
 

1 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

 

 

 4جلد امام خمینی)ره( الوسیله تحریر ترجمه

 همدانی موسوی باقر محمد سید: نویسنده

 سایت رسمی احکام جامع ناشر دیجیتال:

http://www.sraj.ir/


 

2 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

 

 

 

 



 

3 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

 

 

  كتاب نکاح

 . ت ترك آن وارد شده بى شمار استنکاح یکى از مستحبات مورد تاءكید است . و روایاتى كه در ترغیب مردم بر آن و مذم

رسول خدا)ص ( فرمودند. هیچ بنائى در   :از آن جمله از امام محمد بن على باقر علیه السلام روایت شده است كه فرمود

و از مولانا جعفر بن محمد الصادق علیه السلام آمده است اسلام پى ریزى نشده كه نزد خدایتعالى محبوب تر از ازدواج باشد

  :و از همانجناب رسیده كه فرمود دو ركعت نماز شخص داراى همسر بهتر است از هفتاد ركعت نماز عزب  :فرمود كه

و در خبرى دیگر از آن جناب )ص ( نقل شده كه اموات رذل و فرومایه شما آنهایند كه عزب مرده باشند  :رسول خدا فرمود

نیست فقر و تهى دستى كسى را از ازدواج باز بدارد، زیرا خداى عزوجل  و سزاوار بیشتر اهل دوزخ عزبها هستند  :فرمود

اگر فقیر باشند خدا از  ان یکونوا فقراء یغنم الله من فضله  : وعده داده او را به بى نیازى و وسعت رزق برساند و فرموده

كسى كه از ترس فقر ازدواج را ترك كند بخداى عزوجل   : فضل خود بى نیازشان كند از رسول خدا)ص ( هم نقل شده

 . این بود نمونه اى از آن ادله . سوء ظن برده است

امورى است كه بعضى از آنها مربوط به این است  از جمله مطالبى كه مناسب است بعنوان مقدمه براى كتاب نکاح ایراد گردد

كه چه كسى سزاوار است انتخاب شود براى ازدواج و چه كسى سزاوار نیست ، و بعضى مربوط است به آداب عقد، و بعضى 

مربوط است به آداب خلوت با همسر، و بعضى دیگر لواحقى است مناسب با این مقام كه ما آنها را در ضمن چند مسئله 

 . ور مى شویمیادآ
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از جمله چیزهائیکه سزاوار است هنگام ازدواج در نظر گرفته شود صفات كسى است كه مى خواهد با او ازدواج  - 1مساءله 

براى نطفه هاى خود  اختاروا لنطفکم فان الخال احد الضجیعین  :كند. همچنانکه از رسول خدا)ص ( روایت شده كه فرمود

به این منظور برادر آن زن را در نظر بگیرید كه چگونه انسانى است زیرا وقتى برادر زن را در  بهترین ها را انتخاب كنید و

تلاش كنید براى نطفه هاى خود كشتزار   :نظر بگیرى به روحیات زن پى برده اى . و در خبرى دیگر آمده كه فرمود

و از مولانا امام صادق علیه  یه به دائى ها هستندصالحى انتخاب كنید و نزدیکان او را هم در نظر بگیرید زیرا فرزندان شب

متوجه باش چه جایگاهى براى خود   :السلام روایت شده كه به یکى از یارانش كه گفته بوده تصمیم دارم ازدواج كنم فرمود

اگر انتخاب مى كنى و چه كسى را شریك مال خود مى سازى و عقاید و اسرارت را در اختیار چه كسى قرار مى دهى و 

ناچارى كه این كار را انجام بدهى و فرصت جستجوى زیاد ندارى حداقل سه شرط را در نظر بگیر، یکى اینکه بکر باشد. و 

 . تا آخر حدیث دوم اینکه هر كس او را مى شناسد بخیر و خوبى از او یاد كند و سوم اینکه خوش اخلاق بوده باشد

باید دانست كه زن آدمى طوق گردن آدمى است متوجه باش چه چیزى   :ودو از همانجناب علیه السلام نقل است كه فرم

بگردن خود مى آویزى ، و براى زن نمى توان ارزشى معین كرد نه براى زن خوب و نه براى زن بد، اما زن خوب از طلا و 

 . و اما زن بد بقدر خاك هم ارزش ندارد زیرا خاك از آن بهتر است نقره بهتر است و با آن دو نمى شود تقویمش كرد،

همانطور كه براى مرد لازم است همسرى صالحه براى خود انتخاب كند، براى زن نیز سزاوار است ، یعنى شخص زن و یا 

سرى صالح انتخاب كنند، كه از حضرت رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش علیه السلام از رسول خدا اولیاء او باید هم

نکاح بردگى است وقتى یکى از شما پاره تن خود را شوهر مى دهد در   :صلى الله علیه و آله و سلم روایت شده كه فرمود

  .گوشه خود را برده چه كسى مى كند حقیقت او را برده و كنیز غیر مى كند پس باید دقت كند كه جگر
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سزاوار آنست كه در انتخاب زن تنها زیبائى و مال او را در نظر نگیرید، كه از رسول خدا )صلى الله علیه و آله و  - 2مساءله 

 شكسیکه زنى را ترویج مى كند و از این كار منظورى بجز جمال او ندارد چیزیکه خشنود  :سلم ( نقل شده كه فرموده اند

كند از او نخواهد دید، و كسى كه زن را بخاطر مالش ترویج كند یعنى اگر مال نداشت هرگز با او ازدواج نمى كرد خدایتعالى 

پس بر شما باد زن دیندار بلکه زنى را انتخاب كنید كه داراى صفات شریفه و صالحه باشد، كه او را بخودش واگذار مى كند

ه زنى را اختیار كنید كه فاقد خلق و خوى زشت باشد كه اخبار در مذمت چنین زنى زیاد اخبار در مدح چنین زنى وارد شد

  :است . و جامع ترین خوبیها در یك زن همان روایتى است كه از رسول خدا )صلى الله علیه و آله ( نقل شده كه فرمود

و در خانه شوهر ذلیل است ، از بیگانه خود  بهترین زنان شما زن بچه زا و مهربان و عفیفه است كه در خانواده خودش عزیز

مى دهد و دستور او را اطاعت مى كند. تا  را مى پوشاند و براى شوهر خود را آرایش مى كند، زنى كه سخن شوهر را گوش 

ه چون دآنجا كه كه فرمود: آیا بشما از بدترین زنانتان خبر ندهم ؟ بدترین زنان شما زنى است كه در خانواده خودش ذلیل بو

بخانه شوهر مى آید عزت و افاده مى فروشد، زنى است كه فرزند نمى آورد و كینه توز است ، زنى است كه از كار بد پروا 

ندارد چون شوهرش از او غایب مى شود خود را آرایش مى كند ولى نزد شوهر عفت بخرج مى دهد، سخن شوهر را گوش 

زنى است كه عذر شوهر را نمى پذیرد، كار خلافى اگر كرده باشد نمى نمى دهد و مانند اسب چموش تمکین نمى كند، 

زنهار از سبزه روئیده در زمین آلوده ، شخصى پرسید: ) : و در خبر دیگرى از آنجناب صلى الله علیه و آله آمده (بخشد

  .سبزه روئیده در زمین آلوده چیست ؟ فرمود: زن زیبائى است كه در دودمانى بد بار آمده باشد

ازدواج با زن زناكار و زنى كه از زنا متولد شده باشد و نیز ازدواج انسان با قابله خود یا با دختر آن قابله كراهت  - 3مساءله 

 .دارد
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 :سزاوار نیست كه زن با چند طائفه ازدواج كند - 4مساءله 

 بداخلاق - 1

 مخنث یعنى كسیکه مفعول مردان واقع مى شود - 2

 مرد فاسق - 3

 ابخوارشر - 4

مستحب است هنگام عقد ازدواج چند نفر را شاهد بگیرند و عقد را علنى انجام دهند و اینکه قبل از عقد خطبه  - 5مساءله 

 :اى بخوانند، و كاملترین خطبه ، خطبه ایست مشتمل بر

 حمد خدایتعالى ، .1

 صلوات بر پیغمبر و آل او علیه السلام .2

 اقرار به شهادتین .3

 ن حاضران را به تقوىوصیت كرد .4

 .دعا براى زن و شوهر .5

اللهم صل على محمد و   :و صلوات اینکه بگوید الحمدلله  :و در حمد خداى تعالى همین مقدار كافى است كه عاقد بگوید

 درو بلکه حمد به تنهائى نیز كافى است ، و نیز مستحب آن است كه عقد را در شب انجام دهند و كراهت دارد آل محمد

شبهاى آخر ماه ، و نیز در هر یك از ایام نحس هر ماه ، و ایام نحس هر ماه كه بر سر زبانها مشهور شده عبارتند از: سوم و 

 .پنجم و سیزدهم و شانزدهم و بیست یکم و بیست چهارم و بیست پنجم . )كه جمعا مى شود هفت روز
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م شود و ولیمه آن را در همان شب و یا روزش بدهند كه مستحب است اینکه زفاف )عروسى ( در شب انجا - 6مساءله 

ولیمه تنها در پنج مورد   :دادن ولیمه از سنن مرسلین است و از رسول خدا )صلى الله علیه و آله ( روایت شده كه فرمود

. ركاز، 5ه . و كار، یعنى خریدن خان4. عذار، یعنى ختنه كردن پسر 3. خرس ، یعنى تولد فرزند 2. عروسى 1سنت است : 

و ولیمه در این پنج مورد یك الى دو روز مستحب و سنت است نه بیشتر براى اینکه رسول خدا )صلى  یعنى برگشتن از مکه

و جا دارد  ولیمه دربار اول حق است و در دو روز كرامت است و در روز سوم ریا و خودنمائى است  :الله علیه و آله ( فرمود

منین دعوت شوند و براى مومنین نیز مستحب است دعوت صاحب ولیمه را بپذیرند و ولیمه او را براى شركت در ولیمه مو

بخورند هر چند كه روزه مستحبى گرفته باشند و براى صاحب دعوت سزاوار آن است كه هر دو طائفه غنى و فقیر را دعوت 

بدترین ولیمه  :علیه و آله ( روایت شده كه فرمودكند و سفره خود را به اغنیاء اختصاص ندهد، كه از رسول خدا )صلى الله 

 .ها آن ولیمه ایست كه اغنیاء بآن دعوت بشوند و فقرا به آن راه نداشته باشند

دو  براى كسیکه در شب زفاف مى خواهد با همسرش آمیزش كند مستحب است در همان شب و یا در روزش  - 7مساءله 

یکه در آن خصوص وارد شده یاد كند، و نیز مستحب است اینکه با وضو باشد و نیز ركعت نماز بخواند و خداى را با دعاهائ

اللهم على كتابك تزوجتها و فى امانتك اخذتها   :اینکه دست بر پیشانى همسرش در حالیکه رو بقبله است بگذارد و بگوید

ن این زن را بارالها م شرك الشیطان و بکلماتك استحللت فرجها فان قضیت فى رحمها شیئا فاجعله مسلما سویا و لاتجعله

طبق دستورات كتاب تو به ازدواج خود درآوردم و در امانت تو او را گرفتم و با كلمات تو ناموس او را براى خود حلال ساختم 

 پس اگر چیزى در رحم او مقدر كرده اى او را مسلمانى معتدل و بدون نقص قرار ده و او را شرك شیطان مساز

 . براى خلوت كردن با زن بطور كلى چه در زفاف و چه در غیر آن آدابى معین مستحبات و مکروهاتى است - 8مساءله 
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الله بگوید كه گفتن آن از اینکه فرزند شرك شیطان شود جلوگیرى یکى این است كه هنگام جماع بسم  -اما مستحبات آن 

هرگاه یکى از شما بخواهد با همسرش جمع شود نام   :مى كند، همچنانکه از امام صادق علیه السلام نقل شده كه فرمودند

اى این حدیث روایات بسیار و در معن خدا را بزبان بیاورد زیرا اگر نیاورد و از آن جماع فرزندى بشود شرك شیطان خواهد شد

 -یکى دیگر اینکه از خدایتعالى درخواست كند كه به او فرزندى دهد با تقوى و با بركت و پاك و پسر تمام الخلقه .  -است 

 .یکى دیگر اینستکه در حال جماع مخصوصا با زنى كه حامله است با وضو باشد

آن شب گرفته باشد، و روزى كه خورشید گرفته باشد، و روز اما مکروهات آن یکى جماع كردن در شبى است كه ماه در 

وزیدن بادهاى سیاه و زرد و یا زلزله ، و هنگام غروب خورشید تا بر طرف شدن شفق و نیز بعد از طلوع فجر تا طلوع 

نیمه هر خورشید، و در زمان محاق یعنى شبهاى آخر ماه ، و نیز در اولین شب هر ماه مگر شب اول ماه رمضان و در شب 

ماه و در شب چهارشنبه و در شبهاى عید فطر و قربان ، ولى جماع كردن در شبهاى دوشنبه و سه شنبه و پنج شنبه و جمعه 

و در روز پنجشنبه هنگام ظهر و در روز جمعه بعد از عصر مستحب و نیز جماع كردن در سفر در صورتیکه آب غسل نداشته 

ریان بودن و بعد از احتلام مکروه است ، مگر آنکه از احتلام غسل كرده باشد، بله باشد مکروه است و نیز جماع در حال ع

جماع كردن پى در پى بدون آنکه بین آنها غسل كرده باشد كراهتى ندارد و همان یك غسلى كه در آخر مى كند كافى 

جماع بعدى را انجام  س است لکن مستحب است هر بار كه مى خواهد جماع كند عورت خود را بشوید و وضو بگیرد سپ

دهد، و نیز مکروه است جماع كردن در جائیکه كسى او را ببیند هر چند پسر بچه یا دختر بچه ، و نیز جماع كردن رو بقبله و 

پشت بقبله ، و نیز جماع كردن در كشتى ، و سخن گفتن در حال جماع مگر بذكر خدا، و جماع كردن در حالیکه یا مرد یا 

سه چیز   :اند، و جماع كردن در حال پر بودن شکم ، كه از امام صادق علیه السلام روایت شده كه فرمودزن خضاب بسته 
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بدن را ویران مى سازد و چه بسا كشنده باشد یکى حمام رفتن در حال پرى شکم و دوم جماع در حال پرى شکم و سوم 

آسمان ، و زیر درخت میوه دار، و مکروه است اینکه دستمال  و نیز مکروه است ایستاده جماع كردن ، و زیر جماع با پیر زنان

مرد و زن یکى باشد بلکه باید مرد جدا و از زن جدا باشد و هر دو خود را با یك دستمال پاك نکنند و شهوت آندو بر یك 

 .این عمل باعث مى شود بین آن دو دشمنى بیفتد  : دستمال نریزد كه در روایت آمده

ب است ولى دختر در شوهر دادن او وقتى بحد بلوغ رسید عجله كند و بوسیله شوهر ناموس او را حفظ مستح - 9مساءله 

و  حیض نبیند از سعادت آدمى یکى این است كه دخترش در خانه اش   : نماید كه از امام صادق علیه السلام روایت شده

ن آن را نچینند آفتاب آن را بر بالاى درخت فاسد مى كند و دختران بکر مانند میوه بر درختند اگر موقع چید  : در خبر آمده

باد باین طرف و آنطرف پراكنده اش مى سازد دختران بکر نیز همینطورند اگر برسند به آن چیزى كه زنان مى بینند دوائى 

یز ردپسند بود و نو نیز مستحب آنست كه اگر خواستگارى براى دختر آمد كه اخلاق و دیانت و امانتش مو (بجز شوهر ندارد

مردى با عفت و متمکن بود مستحب است او را رد نکند، و در انتخاب شوهر مسئله جاه و مقام و حسب و بلندى نسب را 

مورد توجه قرار ندهند، كه از امیرالمومنین على علیه السلام نقل شده كه فرموده اند: رسول خدا صلى الله علیه و آله 

د شما آمد كه اخلاق و دیانتش را مى پسندید دختر به او بدهید. سائل پرسید یا رسول الله هر هرگاه خواستگارى نز  :فرمود

چند از نظر نسب پست باشد فرمود: هرگاه خواستگارى آمد كه اخلاق و دیانتش را مى پسندید دختر به او بدهید و اگر ندهید 

  .فتنه اى در زمین و فسادى كبیر خواهد شد

ست كوشش در ازدواج دو نفر با یکدیگر و میانجى شدن و دو طرف را راضى كردن ، كه از امام مستحب ا - 11مساءله 

امیرالمومنین علیه السلام فرموده است : بهترین شفاعتها و میانجیگیریها   :صادق علیه السلام نقل شده است كه فرمود
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و از امام كاظم علیه السلام نقل است كه . هم برساندشفاعت بین دو نفر است در امر ازدواج تا آنجا كه خدایتعالى آندو را ب

. مردیکه برادر مسلمان 1سه كس در روز قیامت كه جز سایه خدا سایه اى نیست در زیر سایه عرش قرار دارند:   :فرمود

 خود را به ترویج برساند

و از رسول خدا  خود را بپوشاند . كسیکه سرى از اسرار برادر مسلمان3كسیکه برادر مسلمان خود را خدمتگزار بدهد  .2

كسیکه در ترویج دو مومن كارى كند كه بین آندو را جمع كند خدایتعالى هزار زن   :صلى الله علیه و آله نقل شده كه فرمود

 داز حورالعین به ازدواجش درآورد كه هر یك در قصرى جداگانه از یاقوت و در بوده باشد، و او بهر گامى كه در این راه بردار

و یا بهر كلمه ایکه بگوید ثواب یکسال عبادتى را دارد كه شبهایش را بنماز و روزهایش را به روزه بگذراند، و كسیکه در جدا 

كردن زنى از شوهرش عملى انجام دهد در دنیا و آخرت بغضب و لعنت خدا گرفتار شود و بر خدایتعالى حق است كه او را با 

سیکه در فاسد كردن رابطه زن و شوهرى قدمى بردارد هر چند كه نتواند آندو را از هم هزار صخره از آتش خورد كند، و ك

جدا كند در خشم خدایتعالى و لعنت او قرار مى گیرد هم در دنیا و هم در آخرت و خدایتعالى دیگر نظر رحمت باو نمى 

 .افکند

اهتى شدید دارد و نزدیکتر به احتیاط ترك مشهور و اقوى آنست كه وطى زوجه از دبر جایز است لکن كر - 11مساءله 

 .آنست ، مخصوصا در صورتیکه زن رضایت نداشته باشد

كسیکه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جایز نیست چه اینکه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع  - 12مساءله 

اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد، و اگر قبل از نه  ، و اما سایر كام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ

اى مجراى بول و مجرسال او را وطى كند اگر افضاء نکرده باشد بغیر از گناه چیزى بر او نیست ، و اگر كرده باشد یعنى 
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حیض او را یکى كرده باشد و یا مجراى حیض و غائط او را یکى كرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود، لکن در 

صورت دوم حکم بنابر احتیاط است و در هر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء از همسرى او بیرون نمى شود در نتیجه همه 

شود یعنى او از شوهرش و شوهرش از او ارث مى برد، و نمى تواند پنجمین زن دائم بگیرد و احکام زوجیت بر او مترتب مى 

ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنین سایر احکام ، و بر او واجب است مادامى كه آن زنده است مخارجش 

شوهرى دیگرى انتخاب كرده باشد كه بنابر  را بپردازد. هر چند طلاقش داده باشد، بلکه هر چند كه آن زن بعد از طلاق

احتیاط باید افضا كننده نفقه او را بدهد، بلکه این حکم خالى از قوت نیست ، و نیز بر او واجب است دیه افضا را كه دیه قتل 

ه او مده باست بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف دیه مرد را با مهریه ایکه معین شده و بخاطر عقد دخول بگردنش آ

بدهد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع كند و او را افضاء نماید حرام ابدى نمى شود و دیه بگردنش نمى آید، لکن 

 . نزدیکتر به احتیاط آن است كه مادامى كه آن زن زنده است نفقه اش را بدهد هر چند كه بنا بر اقوى واجب نیست

تى زن انقطاعى در بیشتر از چهارماه بنا بر اقوى جائز نیست مگر به اذن خود او، البته ترك كردن وطى زن ح - 13مساءله 

این حکم مخصوص صورتى است كه شوهر یا زن عذرى نداشته باشند، و اما در صورت داشتن عذر ترك آن مطلقا جایز 

کى از عذرها هم نداشتن میل است است تا چندیکه عذر باقى است ، مثل اینکه جماع براى مرد یا زن ضرر داشته باشد، ی

میلى كه عضو را آماده كند، حال آیا حکم مختص به حاضر است باین معنا كه كسیکه در سفر است از این وظیفه معذور 

است هر چند سفرش طول بکشد؟ و یا آنکه شامل مسافر نیز مى شود و در نتیجه مکلف جائز نیست سفرش را بیش از 

اجب است در صورت نداشتن عذر بخانه برگردد و حق همسرش را اداء نماید؟ دو قول است كه چهارماه طول بدهد بلکه و

دهد، نظیر سفر تجارت یا  قول اول اظهر است ، البته بشرطیکه سفر ضرورى باشد هر چند عرف آن را ضرورى تشخیص 

باید ریح و امثال اینها كه بنابر احتیاط نزیارت یا تحصیل علم و امثال اینها نه صرف میل به سفر و انس با آن و گردش و تف
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 .بیش از چهار ماه طول بدهد

اشکالى نیست در اینکه براى مرد جائز است نطفه خود را عزل كند، یعنى آلت خود را هنگام انزال بیرون آورده  - 14مساءله 

جه دائم و آزاد با اذن او جائز است ، و منى را در خارج از رحم بریزد، و این در غیر همسر دائم و آزاد مسلم و همچنین در زو

اما بدون اذن او دو قول است ، كه قول مشهورتر این است كه جائز و مکروه است و همین قول اقوى است ، بلکه بعید 

نیست كه در زنیکه یقین دارد حامله نمى شود و زن سالخورده و زن سلیطه )یعنى زن زبان دراز( و زن بدهن و زنیکه حاضر 

ود كودكش را شیر دهد كراهت نداشته باشد، همچنانکه اقوى آنستکه حتى اگر عزل را حرام بدانیم پرداخت دیه نطفه نمى ش

بر مرد واجب نیست ، ولى بعضى گفته اند واجب است براى هر نطفه اى كه عزل مى شود ده دینار مرد به زن بپردازد ولى 

 . این قول بسیار ضعیف است

ك از زن و شوهر جایز است به بدن دیگرى ظاهر آن و باطن آن حتى بعورتش نظر بیندازد، و براى هر ی - 15مساءله 

همچنین هر یك مى تواند به اعضاى بدن دیگرى تماس حاصل كند و هر جاى دیگر بدن خود را به جاى دیگر از بدن 

 . دیگرى تماس دهد چه با لذت و چه بدون لذت

اى مرد جائز است بهر جاى بدن مرد دیگرى بغیر از عورت نگاه كند چه اینکه آنمرد اشکالى نیست در اینکه بر - 16مساءله 

دیگر پیر باشد یا جوان زیبا روى باشد و یا زشت بشرطیکه نظر كردن بمنظور لذت نبوده و ریبه یعنى خوف وقوع در حرام در 

لى نیست در اینکه براى زن جائز است ببدن بین نباشد، و اما عورت عبارت است از قبل و دبر و دو بیضه ، و همچنین اشکا

 . زنى دیگر نظر كند بجز دو عورتش كه نظر كردن به آندو حرام است هنچنانکه در مرد حرام است

براى مرد جائز است به بدن زنانیکه محرم او هستند نگاه كند بجز عورتهاى آنان و بشرطیکه از نگاه كردن  - 17مساءله 
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اشد و گرنه حرام است ، و منظور از محرم هر زنى است كه ازدواج مرد با او حرام باشد چه محرم لذت نبرد و باعث ریبه نب

نسبى باشد و چه رضاعى و چه محرم سببى و از طریق دامادى ، و همچنین براى آن زنان جائز است به بدن چنین مردى 

 . نگاه كنند بدون تلذذ و ریبه

كردن مرد به اعضاى بدن زن اجنبیه یعنى غیرمحرم و حتى نظر كردن بموى او اشکالى نیست در اینکه نظر  - 18مساءله 

حرام است ، چه اینکه در این نظر كردن لذتى هم ببرد یا نه و چه ریبه اى در كار باشد یا نه ، و اما صورت و دو دست با 

ئز است چه یك بار چه بیشتر، دوم تلذذ و ریبه حرام است ، و بدون آن دو قول است بلکه چند قول ، یکى اینکه مطلقا جا

اینکه مطلقا جائز نیست حتى یکبار، سوم تفضیل بین نگاه اول و تکرار در نگاه ، كه گفته اند نگاه اول مطلقا جائز است و 

 .تکرار در نظر مطلقا جائز نیست ، و احوط اقوال قول وسط است كه مطلقا نگاه نکند

نیست نظر كردن به زن اجنبیه ، براى زن نیز جائز نیست نظر كند به مرد اجنبى ، همانطور كه براى مرد جائز  - 19مساءله 

 . و اقرب آنست كه صورت و دو كف دست استثناء است

هر كس كه نظر كردن به او حرام است دست زدن به بدن او نیز حرام است ، نه براى مرد جائز است با بدن  - 21مساءله 

كند و نه براى زن نسبت بمرد اجنبى ، بلکه بفرضى كه نظر بصورت و كف دست  خود به بدن زن اجنبیه تماس حاصل

اجنبیه را جائز بدانیم تماس با صورت و كف دست او را جائز نمى دانیم ، بنابراین مصافحه كردن با زن اجنبیه جائز نیست ، 

 .بله از پشت جامه جایز است لکن احتیاطا باید دست او را فشار ندهد

عضوى كه از بدن نامحرمى جدا شده نظر كردن به آن جائز نیست ، حتى احتیاط آنست كه بموئى كه از  - 21مساءله 

 .نامحرم بریده شده نظر نکند، بله ظاهر این است كه نظر كردن به دندان كشیده و ناخن چیده شده اجنبى اشکال ندارد
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رد و بالعکس مورد معالجه استثناء شده البته در از حرمت نظر كردن و لمس كردن بدن زن اجنبیه براى م - 22مساءله 

بته ممکن نباشد غیر مماثل مى تواند مثلا نبض مریض نامحرم را بگیرد، ال)5(  صورتیکه معالجه بوسیله پزشك مماثل

بشرطیکه با ابزار از قبیل حرارت سنج و امثال آن ممکن نباشد و نیز مى تواند او حجامت و یا فصد )رگ زدن ( و یا شکسته 

بندى و امثال اینها انجام دهد، و همچنین مورد ضرورت ، مثل اینکه نامحرمى در حال غرق شدن و یا سوختن باشد و 

د، و اگر این دو مورد یعنى معالجه و ضرورت تنها احتیاج به نظر بدون لمس نجاتش بدون در نظر و لمس كردن ممکن نباش

 . و یا به لمس بدون نظر برطرف مى شود باید بهمان اكتفا كند و تعدى به غیر آن جائز نیست

ن ، لک همانطور كه بر مردان نظر كردن به اجنبیه حرام است پوشاندن زن خود را از مرد اجنبى نیز واجب است - 23مساءله 

بر مردان واجب نیست خود را از زنان اجنبیه بپوشانند هر چند كه بر زنان حرام است ، بمردان اجنبى نظر كنند بجز آنچه كه 

استثناء شده ، و اگر كسى از مردان اطلاع پیدا كند كه زنان تعمد دارند بوى نظر بیندازند نزدیکتر به احتیاط آنستکه خود را از 

 . چند كه اقوى واجب نبودن آن استآنان بپوشاند، هر 

اشکالى نیست در اینکه احکام نظر و لمس بدون شهوت زنان و مردان بیکدیگر شامل پسر بچه و دختر بچه  - 24مساءله 

 . نیست ، اما با شهوت كه اگر فرض شود با نگاه كردن به آنان شهوت تحریك مى شود جائز نیست

ردن به دختر بچه ایکه بحد بلوغ نرسیده در صورتیکه نظر كردن بمنظور لذت بردن براى مرد جائز است نظر ك - 25مساءله 

و شهوت نباشد و باعث ریبه نگردد، بله نزدیکتر به احتیاط و بهتر آنستکه تنها به مواضعى از بدن او نظر كند كه عادت بر 

ساعد و قدمها نه مثل رآنهاو سرین و  پوشاندن آن با لباسهاى متعارف جارى نشده نظیر صورت و كف دو دست و موى سر و

پشت و سینه و پستان ، و در همان مواضع هم كه پوشانیدن متعارف نیست سزاوار آنست كه احتیاط ترك نشود و احتیاط 

file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link5
file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link5
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 .آنست كه او را اگر به سن شش سال رسیده نبوسد و بر دامن خود ننشاند

دازد مادامى كه پسر بچه بحد بلوغ نرسیده باشد، و بنابر اقوى بر براى زن جائز است به پسر بچه ممیز نظر بین - 26مساءله 

زن واجب نیست خود را از چنین كودكى بپوشاند مگر آنکه بحدى رسیده باشد كه نظر انداختن او و نظر كردن زن به او 

ك نمى فعلا تحری منشا فوران و تحریك شهوت باشد، كه در این صورت بنابر اقوى واجب است بپوشاند، و اما در صورتیکه

 . كند لکن ریبه در كار هست یعنى بیم آن هست كه بعدها كودك را بدنبال او بکشاند بنابر احتیاط واجب است

نظر كردن به زنان اهل ذمه یعنى اهل كتاب بلکه مطلق كفار هر چند حربى باشد در صورتیکه ریبه و لذت  - 27مساءله 

از ریبه این است كه بیم آن رود كه در اثر تماشاى او بحرام بیفتد، و احتیاط آنستکه بردن در كار نباشد جائز است ، و منظور 

تنها بمواضعى از بدن آنان نظر كند كه عادت بر باز بودن و نپوشاندن آن جارى است ، و بعضى از فقها زنان بادیه و 

ه زنان اهل ذمه مى كنند چون آنها نیز صحرانشین و روستائیان عرب و غیر عرب كه عادتشان بر عدم تستر است را ملحق ب

اگر نهى شوند دست از عادت خود برنمى دارند، و لکن مشکل است ، بلکه ظاهر این است كه تردد و آمد و شد در محلهائى 

 كه معلوم است چنین زنانى در آنجا دیده مى شوند نظیر روستاها و بازارها و مواقع اجتماع آنها )نظیر عروسى ها و عزاها( و

محل معامله آنان جائز است و بر مرد واجب نیست در چنین محلهائى چشم خود را به بندد مگر آنکه ریبه در كار باشد یعنى 

 .ترس آن داشته باشد كه از دیدن آنان دچار فتنه گردد

لذت  ش منظور براى كسیکه مى خواهد با زنى )یا دخترى ( ازدواج كند جایز است به او نظر بیفکند بشرطیکه - 28مساءله 

بردن نباشد هر چند بداند كه بمحض دیدن او خواه ناخواه تلذذ برایش حاصل مى شود، و نیز بشرطى این نظر كردن جایز 

مى شود كه احتمال بدهد اگر او را ببیند بصیرتش نسبت به او بیشتر مى شود، شرط سوم اینکه در حال حاضر ازدواج با او 
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ردن به زن شوهردار بقصد ازدواج با او بعد از طلاق شوهرش و بیرون شدنش از عده جائز جائز و ممکن باشد، پس نگاه ك

نیست ، شرط چهارم اینکه احتمال بدهد كه زن با درخواست وى موافقت كند، پس زنى كه دوست دارد با او ازدواج كند ولى 

ه بدیدن صورت و كف دست و موى سر او و مى داند كه او هرگز قبول نمى كند نمى تواند نظر بیندازد، و احتیاط آنستک

سایر زیبائیهایش اكتفا كند هر چند كه اقوى جواز نظر انداختن به بند دست و سایر نقاط بدن بغیر از عورت است ، و نزدیکتر 

یندازد ببه احتیاط آنستکه او را از پشت جامه اى نازك به بیند همچنانکه احوط اگر نگوئیم اقوى اینست كه تنها به زنى نظر 

كه قصد ازدواج با خصوص او را دارد، پس حکم جواز نظر شامل صورت انتخاب یکى از بین چند نفر زن را نمى شود )تا 

اینکه همه را با هم مقایسه نموده یکى كه بنظرش بهتر است را انتخاب كند( و اگر با یك بار دیدن بوضع او آگاه نمى شود 

 . تکرار نظر جائز است

اقوى آنستکه شنیدن صداى زن اجنبیه )نامحرم ( جائز است بشرطیکه تلذذ و ریبه در بین نیاید، و همچنین  - 29مساءله 

براى زن جایز است صداى خود را بگوش نامحرمان برساند بشرطى كه خوف فتنه در بین نباشد، هر چند كه نزدیکتر به 

شد، و بعضى از فقهاء نظرشان این است كه هم احتیاط ترك آن در غیر موارد ضرورت است مخصوصا اگر زن جوان با

شنیدن صداى زن نامحرم حرام است و هم شنواندن آن ، لکن این قول ضعیف است ، بله بر زن حرام است اینکه طورى با 

مرد نامحرم صبحت كند كه شهوت او را تحریك نماید یعنى كلام خود را لطیف و صداى خود را نازك و زیبا كند بطورى 

 .ر دل بطمع بیفتدكه بیما

   فصل در عقد نکاح و احکام آن

نکاح بر دو قسم است : دائم و موقت ، كه تحقق هر یك از آنها احتیاج دارد به ایجاب لفظى و قبول لفظى ، البته لفظیکه 
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، بنابراین فهمندایجابش معناى مقصود را و قبولش رضایت به آن معنا را برساند، بطوریکه اهل زبان از آن الفاظ آن معانى را ب

رضایت قلبى طرفین و نیز عملیکه دلالت بر آن رضا كند كه آن را معاطات مى گویند و در غالب معاملات جریان دارد، و نیز 

ایجاب و قبول كتابتى و همچنین اشارتى كفایت نمى كند هر چند كه اشاره معنا را بفهماند، مگر در افراد لال ، و احتیاط 

ربى باشد، بنابراین ایجاب و قبول با سایر واژه ها از قبیل تركى و فارسى ، و اردو و امثال اینها كافى لازم آنستکه بلفظ ع

نیست مگر در حال عجز از عربى ، و اما با امکان اجراء آن بلفظ عربى ولو باینکه عربى دانها را وكیل خود بگیرند غیرعربى 

ت همینکه عاجز از عربیت باشند اجزاء آن بغیر عربى جائز مى شود، كافى نیست هر چند كه اقوى آنستکه توكیل واجب نیس

لکن در اینصورت باید آن لفظ غیر عربى مفاد عربى را برساند بطوریکه عرف بگوید این عبارت غیر عربى ترجمه همان 

 . صیغه عربى است

بول آن از طرف شوهر واقع شود، اگر نگوئیم اقوى حداقل احتیاط آنستکه ایجاب عقد نکاح از طرف زن و ق - 1مساءله 

قبول كردم  ( قبلت) :خود را به ازدواج تو در آوردم ، و زن بگوید ( زوجتك نفسى) :بنابراین عکس آن كه شوهر بگوید

، كافى نیست ، و همچنین نزدیکتر به احتیاط آنستکه اول ایجاب از ناحیه زن انجام شود و بعد از آن قبول از ناحیه مرد، هر 

اظهر جواز عکس آن است . البته در جائیکه پذیرفتن به لفظ قبول و امثال آن نباشد، و اما اگر بلفظ قبول باشد آن چند كه 

 . احتیاط لازم است

اداء شود و بنابراین احتیاط با  ( زوجت) و یا ( انکحت) احتیاط آنستکه در نکاح دائم ایجاب به لفظ - 2مساءله 

را ظاهر  ( متعت) چیزى بیاورد و كلمه اى بگوید كه كلمه ( متعت) د كه اگر دنبالواقع نمى شود هر چن ( متعت) لفظ

و یا  (یعنى ناموس خود را بتو فروختم در مقابل فلان مقدار مهر -بعت ) در عقد دائم سازد اقوى وقوع آنست ، و اما با لفظ
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واقع نمى شود، پذیرفتن  ( ره دادماجا -آجرت ) و یا ( بخشیدم -وهبت ) و یا لفظ ( تملیك كردم -ملکت ) :لفظ

اداء شود، و در قبول لازم نیست همه متعلقات  ( راضى شدم -رضیت ) و یا ( قبول كردم -قبلت ) شوهر هم باید با لفظ

ایجاب را هم ذكر كند )و مثلا بگوید قبول دارم زوجیت تو را براى خودم به مهریه فلان مقدار( بلکه كافى است 

من موكل خودم فلان خانم را در برابر فلان مبلغ مهر به نکاح ) :ابراین اگر وكیل زن به شوهر بگویدبن ( قبلت) :بگوید

نکاح آن زن را براى خودم بر فلان مبلغ ) كافى است و لازم نیست بگوید ( قبول كردم) و شوهر تنها بگوید ( تو درآوردم

 .( قبول كردم

یج ( به دو مفعول متعددى مى شود، بهتر آنست كه مفعول اول را زوج قرار هم كلمه )انکاح ( و هم كلمه )تزو - 3مساءله 

انکحت موكلتى ) :و اما عکس آن كه بگوید ( انکحتك موكلتى) :دهند و مفعول دوم را زوجه ، یعنى مثلا وكیل بگوید

جر متعدى شود و  نیز جایز است ، و هر دو كلمه در این جهت مثل هم هستند كه هم مى تواند بدون حرف ( من موكلك

و  (انکحت هندا من زید) :و هم بگوید (انکحت زیدا هندا و زوجت زیدا هندا) :هم با حرف جر، و هم مى تواند بگوید

و هم جایز است بجاى حرف )من ( حرف )لام ( را بکار ببرند، البته این بحسب مشهور و مانوس  (زوجت هندا من زید) یا

 . مال مى شود كه مشهور و مانوس نیستاست و گرنه غیر اینطور نیز استع

عقد ازدواج گاهى بوسیله خود زن و مرد خوانده مى شود، یعنى بعد از گفتگو كردن درباره مهر و توافقشان بر آن  - 4مساءله 

 خود را بنکاح تو در مى -انکحت نفسى على المهر المعلوم ) :و در سایر چیزها زن مرد را مخاطب قرار مى دهد و مى گوید

قبلت النکاح هکذا ) :و یا مى گوید ( انکحت نفسى على المهر المعلوم) و یا ( آوردم در مقابل همان مهریکه معین كردیم

زوجت نفسى ) و یا ( زوجت نفسى منك) و یا ( زوجتك نفسى) و یا زن بگوید (قبول كردم آن نکاح را بهمان نحو -
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یعنى بهمین  -هکذا ) و یا ( قبلت الترویج لنفسى على مهر المعلوم) :و مرد در جوابش بگوید ( لك على المهر المعلوم

گاهى هم بوسیله وكیل آندو خوانده مى شود، یعنى بعد از آنکه آندو درباره ازدواج خود حرفها را زدند و مهریه را  .(نحو

انکحت موكلك ) :یدبریدند و هر یك وكیل خود را معین نمود، نخست وكیل زن وكیل مرد را مخاطب قرار داده مى گو

و یا بجاى كلمه نکاح كلمه  (قبلت النکاح لموكلى هکذا) و یا ( انکحت لموكلك فلان على المهر المعلوم) و یا ( فلان

لموكلك فلان على المهر ) و یا ( من موكلك) و یا ( زوجت موكلتى موكلك) ازدواج را استعمال مى كند و مى گوید

قبلت التزویج لموكلى ) و یا ( قبلت التزویج لموكلى على المهر المعلوم) :گوید و وكیل مرد در پاسخ مى ( المعلوم

گاهى هم مى شود كه صیغه عقد بوسیله ولى زن و مرد یعنى پدر یا جد آندو خوانده مى شود كه در این صورت بعد  (هکذا

انکحت ابنتى فلانه ابنك ) :گویداز گفتگو و به اصطلاح بریدن مهر و تعیین مولى علیه هر یك ولى زن به ولى مرد مى 

انکحت ) :دخترم فلان خانم را بنکاح پسرت فلان آقا در آوردم . و اگر زن و مرد نوه آنده باشند جد دختر مى گوید (فلانا

لابن ابنك ) و یا ( لابنك) :و یا حرف لام مى آورد و مى گوید ( من ابن ابنك) - و یا -ابنه ابنى فلانه مثلا ابنك 

و  ( قبلت التزویج لابنى) و یا ( قبلت النکاح) :، و اگر پسر و دختر آندو باشند ولى مرد مى گوید( ر المعلومعلى المه

گاهى هم باختلاف مى شود ایجاب را خود زن مى خواند و قبول را وكیل مرد یا  ( لا بن ابنى على المهر المعلوم) یا

ولى مرد یا بالعکس ، و یا ایجاب را وكیل زن و قبول را ولى مرد مى بالعکس ، و یا ایجاب را خود زن مى خواند و قبول را 

خواند و یا بالعکس ، كه كیفیت خواندن عقد در این چند فرض از تفضیلى كه در صورتهاى قبلى دادیم شناخته مى شود، و 

 .اول را زوج قرار دهند بهتر آن است كه در همه صورتها نام زوج مقدم بر نام زوجه آورده شود كه قبلا هم گفتیم مفعول

مطابقت قبول با ایجاب از حیث لفظ شرط نیست ، بلکه مى توان ایجاب را بلفظى و قبول را بلفظى دیگر اداء  - 5مساءله 
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این در پاسخ  ( انکحتك) و یا اگر او گفته ( قبلت النکاح) :بود مى تواند در پاسخ بگوید ( زوجتك) كرد مثلا اگر ایجاب

 . هر چند كه باحتیاط نزدیکتر مطابق بودن است ( زویجقبلت الت):بگوید

اگر صیغه عقد را غلط خوانده باشد در صورتیکه باعث عوض شدن معنا بوده بطوریکه عرف بگوید آنچه او گفته  - 6مساءله 

لفظ غلط گر تمعنایى دیگر را مى رساند غیر آن معنائیکه مى خواسته است آنرا افاده كند چنین عقدى كافى نیست ، و اما ا

باعث دگرگونى معنا نبوده بلکه عرف همان معنائى را كه گوینده لفظ در نظر داشته از عبارت او مى فهمد و لفظ او را تعبیرى 

از همان معنا مى داند چیزیکه هست مى گوید فلانى حرف زدن را بلد نیست غلط حرف مى زند كافى بودن چنین صیغه اى 

خلاف آن نزدیکتر به احتیاط است ، حال چه اینکه غلطى كه مرتکب شده در ماده كلمه  خالى از قوت نیست هر چند كه

بوده باشد و چه اینکه در اعراب و حركات آن ، و بطریق اولى كافى است اكتفاء بالفاظیکه از لغت اصلى عربیتش تحریف 

گر فرضا در اجراء عقد نکاح فردى عراقى شده باشد بعبارت دیگر شکسته شده باشد، مانند لغت اهل عراق در این زمان كه ا

مباشرت داشته باشد و با همان عربى شکسته كه زبان مادرى او است صیغه را جارى سازد بطریق اولى كافى است ، 

بشرطیکه معناى صیغه اصلى را تغییر ندهد، و مثلا بجاى )زوجت ( نگوید )جوزت ( مگر آنکه فرض شود كه همین )جوزت ( 

 .ن زبان معناى اصلى خود را از دست داده معنى همان )زوجت ( را مى دهد و در این صورت نیز اشکالى ندارددر بین اهل ای

در عقد معتبر است كه عاقد قصد به مضمون كلمات داشته باشد، و معلوم است كه داشتن قصد شناختن معناى  - 7مساءله 

معنا و كلمه )زوجت ( به چه معنا است هر چند كه این شناسائى  الفاظ را احتیاج دارد باید بفهمد كه كلمه )انکحت ( به چه

بطور اجمال باشد تا گفتن آن حرف لقلقه زبان نباشد، بله لازم نیست كه عاقد بقواعد علم عربیت نیز آشنا باشد و حتى لازم 

ه اجمالا كافى است كنیست بخصوصیات معناى هر یك از آن دو كلمه بطور تفضیل احاطه داشته باشد، بلکه همین مقدار 
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بداند این دو كلمه در عقد نکاح و ازدواج مى گوید و در زبانهاى دیگر تعبیراتى دیگر از آن دارند را بین این دختر و آن پسر 

برقرار كند، كفایت مى كند، كسى هم كه در طرف قبول واقع است در گفتن )قبلت ( همین معنا را قبول كند مگر آنکه بکلى 

ت بى خبر باشد و مثلا نداند علقه زناشوئى با كلمه )زوجت ( واقع مى شود و یا با كلمه )موكلى (، كه در از معناى لغا

اینصورت عقد چنین كسى صحتش مشکل است هر چند كه بداند مجموع كلمات صیغه براى این معنا )یعنى عقد نکاح ( 

 . است

قتى عاقد ایجاب عقد را مى خواند و مى گوید: )انکحت ( و یا مى در عقد قصد انشاء معتبر است . باین معنا كه و - 8مساءله 

گوید: )زوجت ( این را قصد كند كه مى خواهد چیزیرا كه نبوده باین وسیله ایجاب كند و آن علقه زناشوئى بین دو طرف زن 

و مرد معین است نه اینکه بخواهد خبر دهد كه چنین در خارج واقع شده است ، قابل هم وقتى مى 

قصدش این باشد كه مى خواهم هم اكنون قبول آنچه را كه موجب ایجاد كرده را ایجاد كند نه اینکه  ( قبلت) :ویدگ

 . واقع شده قبولش 

در ایجاب و قبول موالات معتبر است ، باین معنا كه باید قبول بلافاصله بعد از ایجاب واقع شود و بین آندو  - 9مساءله 

 .فاصله زیاد نیفتد

در صحت عقد نکاح معتبر است اینکه منجز و قطعى باشد یعنى معلق بچیزى نشود، پس اگر بگوید فلان زن  - 11 مساءله

را بعقد نکاح فلانى درآوردم اگر فلان شرط محقق شود و یا اگر فلان روز برسد، آن عقل باطل استت بله اگر آن را معلق 

بگوید فلانى را نکاح كردم براى فلانى اگر امروز جمعه باشد  كند بچیزى كه در همانحال محقق است مثلا در روز جمعه

 .بعید نیست صحیح باشد
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در عاقد یعنى كسیکه صیغه عقد را جارى مى كند بلوع و عقل معتبر است ، بنابراین عقد كودك و دیوانه هر  - 11مساءله 

ند براى خود عقد كنند یا براى غیر، و نزدیکتر چند ادوارى در حال جنون باشد اعتبار ندارد، چه اینکه كودك و دیوانه بخواه

 .به احتیاط آنست كه از یکسو عبارت كودك ممیز را ساقط و بى اعتنا

بدانیم و از سوى دیگر چنانچه كودك ممیز با قصد معنى زنى را وكاله یا فضولا براى كسى عقد كرد و شوهر هم در فضولى 

ندیم و یا اگر دخترى را با اذن یا اجازه ولیش براى خود عقد كرد و یا بدون اذن عقد او را اجازه كرد آن زن را بدیگرى عقد نب

و اجازه ولى عقد كرده بود و سپس بعد از رسیدن بحد بلوغ عقد خود را اجازه كرد آن دختر را براى دیگرى عقد نبندیم بلکه 

د به دیگرى عقد نبندیم و در فرض دوم او در صورت اول عقد آن زن را تجدید كنیم و یا از شوهر طلاقش را بگیریم و بع

بخواهیم تا دوباره آن زن را عقد كند و یا طلاق دهد، شرط دیگرى كه در عاقد معتبر است این است كه عقد را با قصد اجراء 

 ه درصحیح نیست ، بل كند پس كسیکه سهوا و یا بغلط و یا در حال مستى و امثال این موارد زنى را عقد مى كند عقدش 

خصوص عقد مست اگر بعد از بخود آمدنش عقد در حال مستى خود را اجازه كند احتیاط را ترك نکند باینکه یا آن زن را 

 .طلاق بدهد و یا عقد او را تجدید كند

در صحت عقد نکاح معتبر است اینکه دو طرف یعنى زن و شوهر معین شده باشند بطورى كه از غیر متمایز  - 12مساءله 

دو طرف یعنى زن و شوهر معین شده باشند بطورى كه از غیر متمایز باشند حال یا به اینکه نام آنها در عقد برده  است اینکه

 -شود و یا به اشاره و توصیف آن زن از غیر او آن مرد از غیر او تمایز پیدا كنند پس اگر عاقد بگوید: )زوجتك احد بناتى 

ران دخترم فاطمه را بعقد یکى از پس -یا بگوید )زوجت بنتى فاطمه من احد ابنیك  بعقد تو در آوردم یکى از چند دخترم را( و

و یا یکى از این دو پسر تو در آوردم ( این عقد باطل است ، بله اگر قبل از عقد معین كرده باشند و در ذهنشان معین شده 
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ى از كلمه اى یا فعلى آورده باشند مثلا قرار بر باشد لکن در هنگام خواندن عقد نه نام آن دو را ببرند و نه قرینه اى خارج

یکى از دخترانم را به ) :این گذاشته اند كه او دختر بزرگش را به پسر بزرگ این بدهد لکن در مقام خواندن عقد تنها بگوید

او  یعنى نمى توان گفت دختر بزرگ) و دیگرى هم قبول كند مسئله مشکل مى شود ( عقد یکى از پسران تو در آوردم

، بله اگر در همین فرض عقد را (.همسر پسر بزرگ این شده و نه مى توان گفت نشده و دختر مى تواند بعقد دیگرى درآید

و منظورش همان دختر بزرگ و پسر بزرگى باشد كه  ( دخترم را بعقد پسرت در آوردم) بطور منجز اجراء كند یعنى بگوید

 . صحیح استقبلا گفتگویشان را كرده بودند ظاهرا عقد 

اگر در عقدى اسم با وصف مختلف شود و یا اسم و وصف هر دو یا یکى از آن دو با اشاره مختلف گردد عقد  - 13مساءله 

تابع قصد است نه تابع لفظ یا اشاره و آنچه بغلط واقع شده لغو است ، بنابراین اگر مقصود شوهر رفتن دختر بزرگ بوده لکن 

زوجتك ) :آورده در حالیکه نام او خدیجه است و فاطمه دختر كوچکتر است مثلا پدر دختر بگوید عاقد نام او را فاطمه بزبان

عقد بر دختر بزرگتر واقع مى  ( یعنى به عقد تو درآوردم بزرگترین دخترانم را كه فاطمه است -الکبرى من بناتى فاطمه 

مچنین اگرمقصودشان شوهر دادن فاطمه بوده و بغلط شود كه نامش خدیجه است و نامگذارى او بفاطمه لغو واقع شده ، و ه

خیال مى كرده كه فاطمه بزرگترین دختران او است بعدا معلوم شد كه او كوچکتر است عقد بر فاطمه واقع مى شود و 

 توصیف او باینکه دختر بزرگ است لغو مى گردد، و نیز اگر مقصود شوهر دادن این زن حاضر بوده و خیال مى كرده اند كه

این زن حاضر در مجلس دختر بزرگتر او است و نامش فاطمه است و او را بعنوان دختر بزرگتر شوهر داد بعدا معلوم شد كه 

دختر كوچك تر اوست و نامش خدیجه است و در عقد گفت )زوجتك هذه و هى فاطمه و هى كبرى من بناتى یعنى من 

من است را به عقد تو در آوردم ( بعدا معلوم شود كه او دختر  این دخترم كه اینجا نشسته و نامش فاطمه و دختر بزرگ
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كوچك بوده و نامش هم خدیجه بوده عقد بر همان حاضر در مجلس و مورد اشاره واقع مى شود و اسم فاطمه و وصف 

ى زوجتك هذه و ه) بزرگترى لغو مى شود، و اگر مقصود عقد بستن دختر بزرگتر است لذا اینطور صیغه را جارى كند

بدون اشکال عقد بر دختر بزرگتر  ( الکبرى من دختر بزرگتر واقع نمى شود و اما اینکه بر دختر حاضر دارد بعقد تو در آوردم

واقع نمى شود و اما اینکه بر دختر حاضر در مجلس واقع مى شود بى وجه نیست لکن احتیاط به تجدید عقد ترك نشود و 

 .طلاق بدهد اگر توافق نشد مرد باید دختر حاضر را

اشکالى نیست در اینکه وكیل گرفته در مسئله نکاح صحیح است هم از یك طرف و هم از دو طرف ، باینکه  - 14مساءله 

اگر هر دو كاملند خودشان وكیل بگیرند و اگر قاصرند ولى آندو وكیل بگیرند، و بر وكیل واجب است از آنچه موكل براى او 

ث شخص داماد و عروس و نه از حیث مقدار مهر و نه سایر خصوصیات ، و اگر تعدى كند ترسیم كرده تعدى نکند نه از حی

فضولى است و احتیاج به اجازه كردن موكل دارد، و همچنین واجب است رعایت مصلحت موكل خودش را بنماید، پس اگر 

كند كه بر خلاف مصلحت موكل است فضولى است بله اگر موكل خودش خصوصیتى را بر خلاف )6(  كارى را انفاذ

 .مصلحت خودش معین كرده باشد و وكیل همان را انفاذ كرده باشد صحیح است و وكیل نمى تواند آنرا تغییر دهد

 یل خود كند در ترویجش وكیل نمى تواند او را به عقد خود درآورد مگر آنکه موكلش اگر زن مردى را وك - 15مساءله 

تصریح بعمومیت اختیار او كرده باشد و یا كلام او طورى باشد كه عرف از ظاهر آن چنین عمومیتى كه شامل خود وكیل هم 

 .بشود را استفاده كند

هر دو طرف عقد بشود یعنى هم ایجاب را بخواند و هم قبول را،  اقوى آنستکه یکنفر جائز است متصدى اجراء - 16مساءله 

در یکطرف اصیل واز طرف دیگر وكیل باشد، و از هر دو طرف ولایت یا وكالت داشته باشد، و یا از یکطرف اصیل و یا وكیل 

file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link6
file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link6
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د تصدى دو طرف عقو از طرف دیگر ولى باشد، هر چند كه بهتر و به احتیاط نزدیکتر آنست كه در صورت امکان دو نفر م

شوند و یك نفر متصدى هر دو طرف نشود مخصوصا در حالیکه عقد انقطاعى است خود شوهر بخواهد عقد را بخواند باین 

طور كه ایجاب را وكاله از طرف زن و قبول را اصاله از طرف خود بگوید كه چنین عقدى خالى از اشکال نیست ، گرچه 

ر چنین عقدى واقع شد آن مرد به آن عقد اكتفا نکند و آن زن هم احتیاط را ترك اشکالش مهم نیست لکن در عین حال اگ

 .ننموده در مدت مقرر بعقد دیگرى در نیاید

اگر زن و مرد در یك زمان معینى شخص معینى را وكیل كنند براى اجزاء عقد، نمى توانند بعد از رسیدن بآن  - 17مساءله 

د از آنکه اطلاع پیدا كنند از اینکه وكیلشان عقد را جارى ساخته ، و حتى در این باب زمان معین با هم نزدیکى كنند مگر بع

براى  مظنه هم كافى نیست ، بله اگر وكیل خبر دهد كه عقد را واقع ساخته كافى است زیرا قول وكیل در مورد وكالتش 

 . موكل حجت است

ست شرط خیار كنند نه براى شوهر و نه براى زن ، و اگر در عقد نکاح چه دائمش و چه انقطاعیش جایز نی - 18مساءله 

شرط كنند تنها آن شرط باطل است ، بلکه مشهور گفته اند كه بطلان شرط، عقد را هم باطل مى كند، لکن قول آنهائیکه 

بنابراین  ،گفته اند تنها شرط باطل است خالى از قوت نیست ، و اما در مهر شرط خیار جائز است بشرطیکه مدتش معین باشد

اگر صاحب خیار از خیار خود استفاده نموده مهریه را فسخ كند مهر معین شده ساقط مى شود و آن عقد مانند عقد بدون مهر 

مى شود كه باید شوهر مهرالمثل بپردازد، این عقد دائم است كه بدون مهر نیز صحیح است و ذكر مهر در آن معتبر نیست ، 

 . ون ذكر مهر صحیح نیست آیا شرط خیار در مهریه آن صحیح است یا نه ؟ محل اشکال استو اما در متعه كه عقد آن بد

اگر مردى ادعاء كند كه فلان كس همسر من است و آن زن نیز وى را تصدیق كند و یا بالعکس زنى ادعا  - 19مساءله 
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ال صداقتشان باشد طبق دعویشان كند كه من همسر فلان مرد هستم و آنمرد نیز ادعاى او را تصدیق كند همینکه احتم

حکم مى شود و احدى نمى تواند به آندو اعتراض كند چه اینکه زن و مرد اهل شهر و معروف باشند و یا غریب باشند، و اما 

اگر یکى از آندو ادعاى همسرى نموده دیگرى منکر آن شود باید مدعى شاهد بیاورد، و اگر او شاهد نداشت منکر سوگند یاد 

او همسر من نیست ، اگر مدعى شاهد داشت حاكم بنفع او حکم مى كند و اگر نداشت سوگند متوجه منکر مى شود كند كه 

اگر او سوگند یاد كند كه من همسر او نیستم ادعاى مدعى ساقط مى شود و اگر منکر نکول كند یعنى حاضر به اداء سوگند 

د خورد حق ثابت مى شود، و اگر او هم نکول كند باز دعوى ساقط نشود حاكم سوگند را به مدعى بر مى گرداند اگر او سوگن

مى شود، و همچنین اگر سوگند را خود منکر به مدعى رد كند اگر مدعى سوگند یاد كند حق ثابت مى شود و گرنه ساقط 

 طبق وظیفه مى گردد، البته این بحسب موازین قضاء و قواعد دعوى است و اما بحسب واقع بر هر یك از آندو واجب است

 .دینى خود بین خود و خدایش عمل كند

اگر منکر از انکار خود برگردد و اقرار كند اقرارش پذیرفته است و حکم مى شود به زناشوئى بین او و مدعى  - 21مساءله 

 . هر چند كه این برگشتن از انکار بعد از اداء سوگند باشد بنابر اقوى

نى را مى كند و آن زن انکار مى نماید آیا آن زن مى تواند با مردى دیگر ازدواج وقتى مردى ادعاى شوهرى ز - 21مساءله 

كند یا نه ؟ و آیا مردى دیگر مى تواند قبل از فصل خصومت و حکم به بطلان دعواى مدعى با او ازدواج كند با نه ؟ دو وجه 

ر بیندازد و یا بکلى آن را مسکوت است ، اقوى احتمال اول است مخصوصا در موردیکه مدعى طرح دعوى خود را تاخی

بگذارد و مدت بلاتکلیفى زن طولانى شده باشد، و در چنین وصفى اگر مدعى بعد از شوهر كرده زن او است و ازدواجش با 

شوهر جدید باطل است ، اگر سوگند یاد كرد بر ازدواج جدیدش باقى مى ماند و ادعاى مدعى ساقط مى گردد، و همچنین 
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یاد نکند و سوگند را بمدعى رد كند و مدعى حاضر به سوگند نشود، اشکال فقط در صورتى است كه زن اگر زن سوگند 

سوگند نکول كند و یا سوگند را به مدعى برگرداند و او هم سوگند اداء كند، آیا در این فرض حکم شود به اینکه بخاطر 

ین آن زن و شوهر جدید جدائى بیفتند یا نه ؟ دو وجه نکول زن و بخاطر رد سوگند بمدعى ازدواج دوم باطل است و باید ب

است كه وجیه ترین آن دو وجه دوم است لکن اگر در این بین شوهر دوم او را طلاق بدهد و یا از دنیا برود دیگر مانع 

 .برطرف شده و زن را بمدعى بر مى گردانند بخاطر سوگندى كه یا حاكم به او رد كرده و یا شخص منکر

ازدواج با زنى كه ادعاى بى شوهرى مى كند و احتمال راستگوئى او مى رود جائز است و تفحص لازم نیست ،  - 22مساءله 

حتى در موردیکه زن نامبرده سابقا شوهر داشته ادعا كند كه شوهرم طلاقم داده و یا مرده ، بله اگر زن در ادعایش متهم 

فحص شود، بنابراین اگر زنى شوهرش آنقدر از او غیبت كرده كه بکلى باشد نزدیکتر به احتیاط و بهتر آنست كه از حال او 

منقطع از او شده باشد معلوم نباشد مرده و یا زنده است در چنین وضعى اگر ادعاء كند كه من بدست آورده ام شوهرم از دنیا 

یز است با او ازدواج كند هر چند گفته او رفته و علم به این معنا را از راه امارات و قرائن و اخباریکه رسیده بدست آورده ام جا

براى وى علم آور نباشد، براى وكیل هم جائز است كه عقد او را براى وى ببندد مگر در صورتیکه وكیل یقین نداشته باشد 

باینکه زن در دعویش دروغ مى گوید، لکن نزدیکتر به احتیاط عقد نکردن چنین زنى است مخصوصا در صورتى كه متهم 

 .باشد

اگر مردى با زنى ازدواج كند كه مدعى بى شوهرى بوده و بعد از ازدواج مردى پیدا شود و ادعاء كند كه این  - 23مساءله 

همسر من است ، این ادعا هم علیه زن است و هم علیه شوهر جدید، اگر آن مرد اقامه بینه شرعى كند یعنى دو شاهد عادل 

مى شود و آندو از هم جدا گشته زن را تسلیم شوهر قبلى مى كنند، و اما اگر  بیاورد بنفع او و علیه شوهر جدیدش ، حکم
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اقامه بینه نکند سوگند هم متوجه زن مى شود و هم متوجه شوهر جدید، اگر هر دو با هم سوگند بخورند كه او شوهر این 

در صورتیکه حاكم سوگند را به  زن نیست ادعاى آن مرد از درجه اعتبار ساقط مى شود، و اگر آندو نکول از سوگند كنند

مدعى رد كند و نیز در صورتیکه خود آن زن و شوهر سوگند را بوى رد كنند و او هم آداى سوگند كند مدعایش ثابت مى 

شود، و اگر یکى از آندو سوگند یاد بکند ولى دیگرى نکول از آن كند و در نتیجه حاكم و یا خود او سوگند را به مدعى رد 

سوگند را اداء كند ادعاى او تنها نسبت به كسى كه نکول نکرده ساقط مى شود، و اما نسبت به آن دیگرى هر كند و مدعى 

چند كه دعوى مدعى نسبت به كسى كه نکول نکرده ساقط مى شود، و اما نسبت به آن دیگرى هر چند كه دعوى مدعى 

این ثبوت هیچ اثرى نسبت به آن دیگرى كه سوگند نسبت به او ثابت است )چون سوگند رد شده او را نکول كرده ( لکن 

خورده ندارد، بنابراین اگر آنکس كه سوگند خورده شوهر دوم است و زن ناكل بوده نکولش نسبت بحق شوهرش )همان 

دومى است ( اثر ندارد جز این مقدار كه اگر او طلاقش بدهد و یا بمیرد زن بمدعى بر مى گردد و زوجه او مى شود، و اگر 

نکس كه سوگند خورده خود زن بوده و شوهر دوم نکول كرده دعواى مدعى نیست به او از درجه اعتبار ساقط مى شود، و آ

 .او بهیچ وجه راهى به آن زن ندارد حتى اگر شوهر دوم بمیرد یا طلاق دهد

كند كه شوهر داشته از او اگر زنى ادعا كند كه شوهر ندارد و مردى با او ازدواج كند سپس خود او ادعاء  - 24مساءله 

پذیرفته مى شود، بله اگر اقامه بینه بر دعواى خود كند بین او و شوهر جدیدش جدائى مى اندازد، و در اداء شهادت شهود 

همین مقدار كافى است كه شهادت دهند بر اینکه این زن در روزیکه بعقد شوهر جدید در مى آید شوهر داشته است ، و 

 . ى او را معین هم بکنند و بگویند كه شوهر قبلى او فلانى استلازم نیست شوهر قبل



 

29 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

در صحت عقد نکاح اختیار شرط است یعنى زن و شوهر باید باختیار خود ازدواج كنند، پس اگر هر دو و یا  - 25مساءله 

 . ستبر اقوى صحیح ایکى از آندو با كراه ازدواج كرده باشد عقد صحیح نیست ، بله اگر بعد از اكراه راضى شده باشد بنا

   فصل در صاحب اختیاران در عقد

پدر وجه از طرف پدر یعنى پدر پدر و همچنین هر چه بالا برود بر طفل صغیر و دختر صغیره و مجنون ولایت  - 1مساءله 

ز یدارند، مجنونیکه جنونش متصل به بلوغش باشد و همچنین آنکه جنونش جدا از بلوغش باشد كه على الظاهر بر او ن

مثلا، ولایت بر )7(  ولایت دارند، و اما مادر و جد مادرى هر چند كه از طرف مادر پدر بوده باشد یعنى پدر مادر پدرش باشد

 .عمو و دائى و اولاد آنان ولایتى بر كودك ندارد كودك ندارد، و همچنین برادر و

پدر و جد پدرى ولایتى بر بالغ رشید و نیز در بر دختر بالغه رشیدهدر صورتیکه ثیبه یعنى بیوه باشد ندارد، و اما  - 2مساءله 

ترى گفته اند چنین دخ اگر دختر بالغه و رشیده بکر در اینکه آیا پدر و جد بر او ولایت دارند یا نه ؟ اقوالى است ، بعضى

مستقل استو پدر و جد پدرى بر او ولایت ندارند نه تك تك آنها منفردا و نه بضمیمه رضایت خود دختر، بعضى دیگر گفته 

اند پدر ولایتى مستقل و جد پدرى نیز ولایتى مستقل بر او دارند. و دختر خودش سلطنت و ولایت مستقل بر خود ندارند، 

پدر و دختر در ولایت شریك همند نه دختر ولایت مستقل دارد و نه پدر بلکه هم اذن ولى او در عقد بعضى دیگر گفته اند 

نکاح معتبر است و هم اذن خود او، بعضى دیگر فرق گذاشته اند بین عقد دائم و عقد انقطاعى در اینجا نیز دو قول است ، 

یر مستقل است ، بعضى دیگر عکس این را گفته اند، و بعضى گفته اند دختر در عقد دائمش مستقل و در عقد انقطاعى غ

احتیاط در استیذان از هر دو است ، بله اشکالى نیست در اینکه اگر پدر و جد پدرى او را مانع شوند از اینکه با مردیکه شرعا 

شود، و همچنین در  و عرفا كفو او شمرده مى شود و خود او نیز مایل به ازدواج با وى باشد اذن آندو از اعتبار ساقط مى
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جائیکه دختر مى خواهد ازدواج كند لکن پدر و جد پدریش غائبند بطوریکه اجازه گرفتن از آندو امکان ندارد و دختر هم 

 .احتیاج بازدواج دارد اذن آندو از اعتبار ساقط مى شود

ه پدر صغیر و مجنون زنده است ولایت داشتن جد منوط به زنده بودن و نبودن پدر نیست ، پس در جائى هم ك - 3مساءله 

رى مى بآندیگ و ولایت مستقل دارد جد او نیز ولایت مستقل بر او دارد، و اگر در یکى از آندو از دنیا رفتند ولایت مختص 

شود، و در جائى كه هر دو وجود دارند هر یك زودتر اقدام كند به تزویج مولى علیه دیگر محلى براى ولایت آندیگرى باقى 

اند. حال اگر پدر دختر را براى كسى عقد بست و جد دختر هم او را براى شخص دیگر عقد بست اگر معلوم باشد نمى م

كدامیك زودتر عقد بسته اند عقد او صحیح و از آن دیگرى لغو است ، و اگر معلوم شود هر دو در یك زمان عقد بسته اند 

اگر داشته كدامیك مقدم بوده حکم علم اجمالى را دارد كه مى دانیم عقد جد مقدم و صحیح و عقد پدر لغو خواهد بود، و اما 

این زن زوجه یکى از این دو نفر است یقینا كه باید یکى از آندو طلاق دهد و دیگرى عقد را تجدید كند، و اگر تاریخ یکى از 

ینصورت احتیاط لازم است دو عقد جد مقدم و صحیح است و اگر تاریخ عقد پدر معلوم باشد آن مقدم مى شود لکن در ا

 .()باینکه دامادیکه جد براى او عقد بسته طلاق احتیاطى بدهد

در صحت تزویج پدر و جد نفوذ آن معتبر است كه مفسده نداشته باشد و گرنه عقد او مانند عقد بیگانه فضولى  - 4مساءله 

یا جد را اجازه كرد صحیح است و گرنه ، نه  است و صحتش موقوف به اجازه دختر صغیره است ، اگر بعد از بلوغش عقد پدر

 .بلکه نزدیکتر به احتیاط آنست پدر و جد به نبودن مفسده اكتفا نکنند بلکه رعایت وجود مصلحت را نیز بنمایند

اگر عقدى از طرف پدر و یا جد پدرى براى پسر صغیر یا دختر صغیره صادر شد و در آن عقد وجود آنچه  - 5مساءله 

ب بود )كه یا نداشتن مفسده است و یا داشتن مصلحت مراعات شده بود( آن پسر و آن دختر بعد از رسیدن مراعاتش واج
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 . بحد بلوغ خیار ندارند یعنى نمى توانند عقد پدر و یا عقد جد خود را فسخ كنند بلکه عقدى است لازم

ختر مهر مى شوند و یا براى پسر صغیر دخترى را اگر ولى دختر صغیره او را به كمتر از آن مبلغى كه امثال آن د - 6مساءله 

به بیش از آن مقداریکه امثال آن پسر مهر مى دهند بعقد او در آورد، اگر مصلحتى در این میان بود كه این عمل را اقتضاء 

 همى كرده عقد و مهر صحیح و عقد لازم است و حق فسخى براى صغیر صغیره نیست ، و اگر مصلحت در اصل ازدواج بود

نه در مقدار مهر اقوى آنستکه عقد صحیح و لازم است ولى مهر معین شده لازم نیست یعنى نافذ نیست ، بلکه موقوف به 

این است كه صغیر بعد از بلوغش آن را اجازه و امضاء كند كه اگر كرد همان مهریه مستقر مى شود و گرنه باید به مهرالمثل 

 .رجوع شود

د را بریز و به پاش مى كند و این سفاهتش حالت متصل به زمان صغیرى او است و یا اگر سفیهى كه مال خو - 7مساءله 

صغیر نیست به خاطر همین حالت حاكم او را محجور از تصرف در مالش كرده نکاح كردنش صحیح نیست مگر به اذن پدر 

كند، و همچنین زن او را ولیش باید  و یا جدش ، و اگر هیچیك از این دو نبودند باذن حاكم و ولى او باید مهر را معین

انتخاب نماید، و اگر بدون اذن ولى ازدواج كرده باشد فضولى و موقوف به اجازه ولى او است اگر ولیش مصلحت دید و اجازه 

 .داد صحیح است و دیگر احتیاج به عقدى و صیغه اى جدید ندارد

كه معیوب است تزویجش صحیح نبوده و نافذ نیست ، چه  اگر ولى ، مولى علیه خود را تزویج كرد بکسیکه - 8مساءله 

اینکه از عیب هائى باشد كه در باب نکاح باعث خیار است و چه عیبى دیگر نظیر علاقمندى بگناهان و شارب الخمر و یا بد 

ر معیوب كه د زبان بودن و یا بداخلاق و امثال اینها، مگر در صورتیکه مصلحتى ایجاب كند ازدواج او را با همین شخص 

اینصورت نه ولى خیار فسخ دارد و نه مولى علیه )بعد از بیرون شدنش از تحت ولایت ( مگر آنکه عیب او همان عیب هائى 
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باشد كه در باب نکاح خیارآور است ، پس اگر عیب در زوجه باشد شوهرش بعد از بیرون شدن از تحت ولایت مى تواند فسخ 

ى است كه مولى از عیب طرف اطلاع داشته باشد، ولکن در غیر اینصورت مساءله محل كند، همه آنچه گفته شد در صورت

تامل و تردد است هر چند كه صحت عقد در صورتیکه ولى سعى خود را در رعایت احراز مصلحت كرده باشد بعید نیست ، و 

م مولى علیه پس از بیرون شدنش بنابر اینکه عقد او را صحیح باشد هم خود ولى پس از اطلاع از عیب حق فسخ دارد و ه

 . از تحت ولایت ، و اما در غیر عیب هاى موجب فسخ بنابر اقوى نه ولى حق فسخ دارد و نه مولى علیه

سزاوار بلکه مستحب است زنى كه خودش صاحب اختیار است )مانند زن بیوه ( هنگام ازدواج از پدرش یا جدش  - 9مساءله 

 . دو نبودند از برادرش و اگر چند برادر داشته باشد از بزرگتر آنان اجازه بگیرد و اگر هیچیك از آن

آیا وصى یعنى قیم كه از ناحیه پدر یا جد معین شده در باب نکاح ولایت بر صغیر و صغیره دارد یا نه ؟ در آن  - 11مساءله 

 .اشکال هست و نباید احتیاط ترك شود

جد دختر حاكم ولایت در نکاح آنان ندارد، بله چنانچه احتیاج و  در صورت نبود پدر و جد كودك پسر و - 11مساءله 

ضرورت و مصلحت لازم المراعات موجب نکاح باشد بطوریکه اگر آن نکاح واقع نشود مفسده اى بپا مى شود كه احتراز از 

 یا جد كودك را اگر آن لازم است آنوقت به امر آن قیام مى كند، ولکن حاكم این احتیاط را ترك نکند كه اجازه وصى پدر

وصیى داشته باشد ضمیمه سازد، و همچنین است مورد كسیکه فاسدالعقل بحد بلوغ رسیده باشد و یا اگر فساد عقلش جدیدا 

 .حادث شده بلوغ او و حدوث فساد عقلش در زمان حیات پدر و یا جدش بوده باشد

شرط است و شرطیت اسلام در صورتى است كه مولى  در ولایت داشتن اولیاء بلوغ و عقل و حریت و اسلام - 12مساءله 

علیه نیز مسلمان باشد، بنابراین صغیر و صغیره بر احدى ولایت ندارند بلکه ولایت در مورد آن دو از آن ولیشان است ، و 
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گرى ندیبآ همچنین پدر و جد اگر دیوانه باشند ولایت ندارند و اگر در یکى از آندو دیوانه شود ولایت بر صغیر مختص 

خواهد شد، و همچنین پدر كافر ولایت بر فرزند مسلمانش ندارد در نتیجه ولایت بر او مختص بجد اوست اگر جدش 

مسلمان باشد، و ظاهر این است كه پدر كافر بر فرزند كافرش ولایت دارد بشرطیکه آن فرزند جد مسلمانى نداشته باشد و 

 .یز مختص بجد مسلمانش باشدگرنه بعید نیست كه ولایت بر آن كودك كافر ن

عقدیکه از غیر وكیل و ولى صادر مى شود كه آن را فضولى مى نامند با اجازه صحیح است ، چه اینکه از هر  - 13مساءله 

دو طرف فضولى باشد و چه از یکطرف ، و چه اینکه فضولى عقد را براى صغیر واقع ساخته باشد و چه براى كبیر، و چه 

ز نزدیکان معقود علیه باشد مانند، برادر، عمو، دائى ، و یا بیگانه باشد، و یکى از مصادیق عقد فضولى اینکه این فضولى ا

عقدى است كه وكیل و یا ولى بر غیر وجه مجاز واقع ساخته باشد، مثلا ولى صغیر یا مجنون كه باید رعایت مصلحت مولى 

ا او را شوهر داده باشد، و یا وكیل بر خلاف دستور موكلش علیه خود را كرده باشد بدون مصلحت براى او زن گرفته و ی

 (.عمل كرده باشد كه این دو نیز از مصادیق عقد فضولى است )یعنى با اجازه مولى علیه و موكل صحیح مى شود

 اگر آن كسیکه فضولى براى او عقدى كرده كسى باشد كه خودش هم مى تواند براى خود عقد كند یعنى بالغ - 14مساءله 

و عاقل باشد عقدیکه فضولى براى او بسته با اجازه او صحیح مى شود، و اما اگر كسى باشد كه عقد از خود او صحیح نیست 

زیرا در تحت ولایت دیگرى است مثلا صغیر یا دیوانه است عقدیکه فضولى براى او بسته مادامى كه او در تحت ولایت قرار 

خودش بحد كمال رسید با اجازه خودش ، بنابراین اگر شخص بیگانه بدون اجازه دارد با اجازه ولیش صحیح مى شود و اگر 

براى پسرى نابالغ دخترى را عقد بست و یا دختر نابالغى را شوهر داد صحت عقد او موقوف به اجازه ولى آندو است ، و اگر 

ست بعد از آنکه بحد بلوغ برسند هر یك از پدر و یا جد آندو در زمان صغر آنها اجازه نداده باشند موقوف به اجازه خود آنها
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این دو اجازه محقق شود كافى است كه عقد آن بیگانه صحیح شود، بله در اجازه دادن ولى همان شرطیکه در عقد كردن 

خود او معتبر بود معتبر است كه آن هم رعایت مصلحت بد، پس اگر ولى صغیره یا صغیره عقدى را از فضولى اجازه كند كه 

ف مصلحت صغیر یا صغیره واقع شده آن اجازه لغو است و نمى تواند عقد فضولى را صحیح كند، بناچار راه دیگرى بر خلا

 .ندارد جز اینکه صغیر یا صغیره بحد بلوغ و رشد برسد و خودش اگر خواست عقد فضولى را اجازه كند

طولانى بگذرد آنگاه اجازه از صاحب اجازه صادر  در عقد فضولى اجازه فورى نیست ، پس اگر بعد از عقد مدتى - 15مساءله 

شود عقد صحیح مى شود، چه اینکه تاخیر بخاطر این بوده باشد كه صاحب اجازه اطلاعى از وقوع عقد نداشته یا بخاطر این 

 .بوده كه مى خواسته جوانب قضیه را بسنجد و یا با دیگران مشورت كند و یا علتى دیگر داشته باشد

اگر صاحب اجازه وقتى از وقوع عقد خبردار شد آنرا رد كرد دیگر نمى تواند اجازه كند، همچنانکه اگر اجاره  - 16مساءله 

كرد دیگر نمى تواند رد كند، پس با اجازه عقد لازم و با رد عقد فسخ مى شود، و فرقى نیست بین اینکه آنچه قبلا واقع شده 

بوده باشد و یا به وسیله ولیش ، بنابراین اگر شخصى اجنبى و فضولى دختر كه یا رد بوده و یا اجازه بوسیله خود معقودله 

صغیره اى را براى پسرى عقد كرد و یا دختر بالغى را براى پسرى نابالغ عقد كرد سپس ولى نابالغ عقد فضولى را اجازه كرد 

ا ا رد كرد او نمى تواند بعد از بلوغش آن روقتى نابالغ بحد بلوغ مى رسد نمى تواند آن را رد كند، و اگر ولى او عقد فضولى ر

 .اجازه كند

اگر یکى از دو طرف عقد یعنى مرد و یا زن در حال عقد بى میل و بى علاقه باشد لکن سخنى و یا عملى كه  - 17مساءله 

که اقوى ت ، بلرد عقد باشد از او صادر نشده باشد ظاهر این است كه )عقد نظیر فضولى است ( اگر بعدا اجازه كند صحیح اس

همین است كه صحت آن با اجازه است حتى در صورتى هم كه از او اجازه بخواهند تا عقد را جارى سازند اجازه ندهد و در 
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 .عین حال عقد جارى شود این عقد فضولى است و با اجازه بعدى صحیح مى شود

لت بر انشاء رضایت بعقد كند كافى است ، در اجازه ایکه عقد فضولى را تصحیح مى كند هر سخنى كه دلا - 18مساءله 

 . بلکه )حتى سخن هم لازم ندارد( اگر عملى انجام دهد كه دلالت بر راضى بودنش كند كافى است

در صحت عقد رضایت باطنى كافى نیست و عقد را از فضولیت خارج نمى سازد تا محتاج اجازه نباشد، بنابراین  - 19مساءله 

اضى بعقد باشد لکن سخنى و یا عملى كه دلالت بر رضایتش كند از او صادر نشده باشد ظاهر اگر در حال عقد حاضر و ر

این است كه آن عقد فضولى است ، بله گاهى مى شود كه سکوت هم اجازه باشد و بر همین وجه عمل مى شود آن 

 . روایاتیکه سکوت دختر بکر را كافى دانسته

حتى توجه بآن شرط نیست ، بلکه معیار در فضولیت و عدم فضولیت این  در فضولى شدن عقد فضولیت و - 21مساءله 

است كه عقد بحسب واقع مالك آن صادر نشده باشد بلکه از كسى صادر شده باشد كه صاحب اختیار در آن نبوده هر چند 

در بزرگ است ( و كه خلاف آن خیال مى شده ، پس اگر كسى خیال كند كه در عقد فلان دختر ولایت دارد )چون مثلا برا

یا خیال كند كه از طرف او وكیل است و عقد را جارى ساخت و بعدا فهمیدند ولى او بوده و نه وكیل این عقد فضولى است 

كه اجازه آن را صحیح مى كند، همچنانکه اگر معتقد بوده كه نه ولى دختر است و نه وكیل و بخیال خود عقد ازدواج او را 

همید ولى او بوده )چون پدر او است ( و یا وكیل او بوده عقد صحیح و لازم است و احتیاج به فضولتا جارى ساخت سپس ف

 .اجازه ندارد مگر آنکه رعایت مصلحت مولى علیه را نکرده باشد

د قاگر دختر و پسرى صغیر را فضولتا بعقد یکدیگر درآورند و ولى آن دو قبل از بلوغ آنها و یا بعد از بلوغشان ع - 21مساءله 

فضولى را اجازه كنند و یا یکى قبل از بلوغ صغیر اجازه كند و دیگرى بعد از بلوغ ، زوجیت ثابت و تمامى احکام آن مترتب 
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آن را رد  مى شود، و اگر ولى آن دو و قبل از بلوغ آنان عقد را رد كنند و یا یکى قبل از بلوغ و دیگرى بعد از بلوغ صغیرش 

غ آنان رد كنند و یا یکى از دو صغیر و یا هر دو قبل از اجازه بمیرند عقد ازدواج از اصل باطل مى كند و یا هر دو بعد از بلو

شود بطوریکه هیچیك از آثار زوجیت از قبیل توارث و غیره بین آن دو مترتب نمى شود، بله اگر یکى از آن دو بحد بلوغ 

و اجازه دیگرى از دنیا برود از ارث او سهم همسر او را جدا برسد و عقد فضولى ولى خود را اجازه كند و سپس قبل از بلوغ 

مى كنند تا وقتى بحد بلوغ رسید و اجازه را جدا مى كنند و چون بحد بلوغ رسید باید در محکمه سوگند یاد كند بر اینکه 

رد ارث جدا شده را به او اجازه كردنش به طمع ارث نیست ، و اگر بعد از بلوغ اجازه نکرد و یا اجازه كرد لکن سوگند یاد نک

نمى دهند بلکه به ورثه بر مى گردانند، و ظاهرا حاجت به سوگند در جائى است كه وى متهم باشد باینکه منظورش از اجازه 

ارث بردن است ، و اما اگر چنین اتهامى در بین نباشد مثل اینکه اصلا خبر نداشته باشد باینکه همسرش از دنیا رفته و یا 

است شوهر است و مقدار سهم الارث او )یا برابر باشد با همان مقدار مهرى كه باید او بورثه زنش بپردازد( بیشتر آنکه زنده 

 .از آن باشد ارث را بدون سوگند به او مى دهند

همانطور كه در فرض اجازه همسر زنده و با سوگند خوردنش ارث ثابت مى شود آثار دیگر زوجیت نیز ثابت  - 22مساءله 

گردد، یعنى اگر همسر زنده پسر است باید مهر را بورثه زوجه اش بدهد و نیز نمى تواند با مادر و دختر او ازدواج كند، و مى 

اگر دختر است پدر شوهر مرده اش و نیز پسر او نمى تواند او را بعقد خود در آورد، و همچنین سایر آثار زوجیت بحسب ظاهر 

 .ودو بنابر اقوى سوگند او مترتب مى ش

ظاهرا این حکم در همه مواردیکه یکى از دو طرف كه عقد از طرف او لازم است از دنیا برود، و كسیکه  - 23مساءله 

همسریش موقوف باجازه اش باشد باقى بماند جریان دارد، مثل اینکه یکى از دو صغیر را ولیش ازدواج دهد و دیگرى را 
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)و عقد از طرف او لازم و تمام بوده ( قبل از بالغ شدن و اجازه دادن فضولى ازدواج كند آنگاه آنکه تحت ولایت است 

دیگرى از دنیا برود، بلکه بعید نیست این حکم در جائى هم كه هر دو كبیرند و یکى از آن دو قبل از مرگ دیگرى و اجازه 

لکن سوگند خوردن در اینجا مانند  او، اجازه كند و بمیرد و بعدا دومى بخواهد عقد فضولى را اجازه كند جریان داشته باشد،

 . بعضى از موارد اخیر بر اساس احتیاط است

هر جا كه عقد از یکطرف فضولى باشد از یك طرف دیگر كه اصیل است لازم است ، حال اگر اصیل زوجه  - 24مساءله 

فضولى را اجازه و یا رد كند  باشد قبل از رد آن دیگرى نمى تواند بدیگرى شوهر برود، و اما آیا قبل از آنکه دیگرى عقد

احکام مصاهرت در حق او ثابت مى شود و مثلا چنانچه شوهر است ازدواجش با مادر و دختر و یا خواهر آن دیگرى حرام 

مى شود یا نه ؟ و آیا اگر بغیر از این زوجه ایکه هنوز اجازه نداده شه زوجه دیگر دارد ازدواجش با زن پنجم حرام است یا نه 

 . تر به احتیاط این است كه بگوئیم ثابت مى شود، هر چند كه اقوى خلاف آن است؟ نزدیک

اگر یکى از دو طرف عقد فضولى آن عقد را رد كند عقد واقع شده مثل واقع نشده مى گردد، چه اینکه از هر  - 25مساءله 

د ضولى آن را رد كند، وقتى عقدو طرف فضولى باشد و یا اینکه از یکطرف فضولى و از طرف دیگر اصلى باشد و طرف ف

بکلى از بین رفت پدر زوج و همچنین پسر او مى توانند با زنیکه فضولتا عقد شده بود ازدواج كنند و خود زوج مى تواند با 

 .مادر آن زوجه یا خواهرش ازدواج كند

 شد و چون بى اطلاع بوده بعقداگر شخصى فضولتا زنى را بعقد مردى درآورد بدون اینکه آن زن خبر داشته با - 26مساءله 

مردى دیگر در آید )ازدواج فضولى و عقد او باطل است چون بوسیله زن امضا شده ( عقد دومى صحیح است ، و دیگر محلى 

براى اجازه كردن عقد اولى باقى نمى ماند، و همچنین است اگر مردى را ازدواج زنى در آورد بدون اینکه مرد اطلاع داشته 
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 .ى اطلاعى با مادر آن زن و یا دختر او ازدواج كند سپس از كار فضولى آگاه شودباشد و از ب

اگر دو فضولى زنى را هر یك بعقد مردى درآورند زن مى تواند عقد هر یك را كه خواست اجازه كند و اگر  - 27مساءله 

لوتر و دیگرى عقب تر باشد، و همچنین خواست آن را رد كند، چه اینکه هر دو عقد مقارن هم اتفاق افتاده باشد و یا یکى ج

است اگر یکى از دو فضولى زنى را به عقد مردى در آورد و فضولى دیگر مادر و یا دختر و یا خواهر آن زن را بعقد او درآورد 

 .مرد نامبرده مخیر است هر یك از دو عقد را كه خواست اجازه كند

ه او را شوهر دهند یکى از آن دو وكیل او را بمردى شوهر داد و دیگرى اگر زنى به دو نفر وكالت دهد در اینک - 28مساءله 

صحیح و دیگرى لغو است ، و اگر عقد هر دو وكیل مقارن  -بمردى دیگر، در اینصورت اگر یکى از دو عقد جلوتر واقع شده 

 ى از آن دو معلوم باشد حکمهم بوده باشد هر دو باطل است ، و اگر سبق و لحوق آنها معلوم نباشد در صورتیکه تاریخ یک

مى شود بصحت آن به تنهائى ، و اگر تاریخ هر دو مجهول باشد در صورتیکه احتمال تقارن در بین باشد حکم مى شود به 

بطلان هر دو با هم ، چه در حق زن و چه در حق دو نفر مرد، و اگر یقین داشته باشند كه تقارن نبوده و یقینا یکى جلوتر و 

ر واقع شده ولى ندانند جلوترى كدام است در نتیجه علم اجمالى پیدا مى شود باینکه یکى از دو عقد صحیح دیگرى عقب ت

آن زن نمى تواند بطور قطع شوهر دار  واقع شده و زن زوجه یکى از آن دو مرد شده و نسبت بدیگرى اجنبیه است پس 

د نسبت بآن زن چه مى شود؟ بهتر آنست كه هر دو را است ، و اما حال خود آن زن نسبت بآن دو مرد و حال آن دو مر

طلاق داده سپس یکى از آن دو مرد كه زن رضایت داشته باشد با او ازدواج كند و اگر هیچیك حاضر نشد كه صرف نظر 

 كند و صبر كردن هم تا روشن شدن حال باعث عسر و حرج بر زوجه باشد و یا اصلا امید روشن شدن حال در بین نباشد راه

 . چاره این است كه براى تعیین شوهر قرعه بیندازند و قرعه بنام هر یك درآمد حکم مى شود به اینکه او شوهر زن است
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اگر یکى از دو شوهرى كه زنى را براى خود عقد كرده اند ادعاء كند عقدش جلوتر از دیگرى واقع شده ، در  - 29مساءله 

ق داشته باشد كه عقد او جلوتر بوده و یا یکى از آن دو تصدیق داشته باشد صورتیکه آن دیگرى تصدیق كند و زن نیز تصدی

زن نامبرده زوجه همان كسى است كه ادعا مى كند عقد من جلوتر بوده ، و اگر زن و آن مرد  ( نمى دانم) و دیگرى بگوید

، مگر آنکه بازگشت كلام وجوب تسلیم زن بمدعى تقدم بلکه جوازش محل تامل است  ( نمى دانم) دیگر هر دو بگویند

باین باشد كه من در حین اجراء عقد غفلت داشتم و احتمال مى دهم اتفاقا صحیح واقع شده  ( نمى دانم) آن مدر كه گفت

باشد، و اما اگر آن دیگرى وى را تصدیق كن و لکن زوجه او را تکذیب كند دعوى بین زوجه از یکطرف و آن دو مرد از 

این بیان كه زوج اول ادعاى زوجه بودن او را مى كند و مى گوید عقد من صحیح است و من شوهر طرف دیگر خواهد بود، ب

تو هستم ، و در مقابل زن منکر زوجیت اوست و ادعاه مى كند كه عقد من فاسد واقع شده و زن مى گوید صحیح واقع شده 

عواى با مرد دوم بعکس مى شود او منکر و آن ، در نتیجه زن در دعواى مرد اول مدعى است و آنمرد منکر است ، و در د

مدعى است پس اگر زن در دعواى اول اقامه بینه كند بر اینکه همان مرد دوم همسر اوست نه مرد اول ، و اگر شوهر دوم 

اقامه بینه كند بر اینکه عقد او فاسد واقع شده حکم مى شود به اینکه آن زن همسر وى نیست بلکه همسر اولى است ، و 

گر هیچیك بینه نداشته باشند در دعواى اول سوگند متوجه شوهر اول و در دعواى دوم متوجه زن مى شود، حال اگر شوهر ا

اول سوگند یاد كرد و زن نکول نمود زوجیت او براى شوهر اول ثابت مى شود، و اگر عمل این شد یعنى زن سوگند یاد كرد 

و براى شوهر دوم ، و اگر هر دو سوگند یاد كنند باید به قرعه رجوع نمود، و شوهر اول نکول نمود حکم مى شود به زوجیت ا

این در صورتى بود كه مورد دعوى فساد و صحت عقد باشد نه سبقت و عدم سبقت و یا سبقت و لحوق و یا زوجیت و عدم 

ك از آن دو مرد ادعا كند آن ، و خلاصه كلام اینکه میزان در تشخیص مدعى از منکر غالبا مورد دعوى است . و اگر هر ی
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كه عقد من جلوتر واقع شده ، پس اگر زن در پاسخ از سوال حاكم بگوید )نمى دانم كدامیك جلوتر بود( دعوى بین دو مرد 

واقع مى شود، پس اگر یکى از آن دو اقامه بینه كند و دیگر بینه نیاورد حاكم حکم مى كند به اینکه زن همسر او است ، و 

مى كنند و از كار مى افتند آنوقت نوبت بقرعه مى رسد و حاكم حکم مى  مه بینه كنند بینه ها با هم تعارض اگر هر دو اقا

كند به همسر بودن زن براى كسیکه قرعه بنام او در آید، و اگر هیچیك بینه نداشته باشند سوگند متوجه آنها مى شود، و اگر 

قرعه رجوع مى شود، و اگر زن یکى از آن دو مرد را تصدیق كرد زن و آن  هر دو نکول كردند یا هر دو سوگند یاد كردند به

مرد یکطرف دعوى واقع مى شود، پس اگر یك طرف اقامه بینه كرد حکم بنفع او مى شود، و اگر هر دو كردند حکم همان 

م بنفع او و خورد حکاست كه گذشت ، و اگر بینه نبود و كار به سوگند كشیده شد اگر آنکس كه زن تصدیقش نکرده قسم 

بضرر زوجه و آن مرد دیگر مى شود، و اگر مردى قسم خورد كه زن تصدیقش كرده این اثر بر قسم او مترتب نمى شود كه 

 .دعوى مرد دیگر بر زوجیت از بین برود بلکه باید زن نیز قسم یاد كند

اى او عقد كند و وكیل دیگر دختر همان زن را اگر یکى از دو وكیل كه از طرف مردى وكالت دارند زنى را بر - 31مساءله 

براى او عقد كند، آنکه سابق واقع شده صحیح است و دیگرى باطل ، و اگر هر دو در یك زمان واقع شده هر دو باطل است 

و  ح، و اگر معلوم نباشد كدام سابق و كدام لاحق واقع شده در صورتیکه تاریخ یکى از آن دو معلوم باشد تنها آن عقد صحی

دیگرى باطل است ، و اگر تاریخ هر دو نامعلوم باشد اگر احتمال تقارن در بین باشد حکم به بطلان هر دو مى شود، و اگر 

یقین دارند كه مقارن نبوده اند قهرا یقین دارند كه یکى صحیح بوده و دیگر باطل ، و شوهر یقینا نمى تواند با یکى از آن دو 

د، همچنانکه جائز نیست كه هیچیك از مادر و دختر از آنمرد تمکین كنند لکن نظر كردند بمادر یعنى مادر و دختر مقاربت كن

دختر بهر حال حلال است ، و بر مادر واجب نیست خود را از او بپوشاند براى اینکه یقین دارد باینکه آن مرد یا شوهرش 

آن مرد ثابت شده و نه ربیبه بودنش ، تنها نظر كردن است یا شوهر دخترش ، و اما دختر از آنجا كه نه زوجه بودنش براى 
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كرده ایم كه با مادر جماع نکرده  مرد بآن دختر حلال است آنهم تنها بعد از آنکه با مادرش جماع كرده باشد و چون فرض 

د با كه مر پس سبب حلیت نظر بآن دختر احراز نشده ، و واجب است دختر خود را از آن مرد بپوشاند، بله اگر فرض كنیم

مادر او جماع كرده باشد ولو بعنوان وطى به شبهه آنوقت آن دختر حلا مادر را پیدا مى كند )یعنى بهرحال محرم او است زیرا 

 (.یا در واقع همسر اوست و یا ربیبه او

   فصل در اسباب تحریم

 -نسب ، دوم  -ند چیز است : اول یعنى آنچه سبب موجب حرام شدن زنى بر مردى است از حیث ازدواج ، و این اسباب چ

داشتن چهار  -هم كفر نبودن ، ششم  -كفر، پنجم  -مصاهره و چیزیکه ملحق به مصاهره است ، چهارم  -رضاع ، سوم 

عقد كردن زنى كه  -زنى كه در عده شوهر قبلى است ، هشتم  -زن است كه در آن صورت پنجمى حرام مى شود، هفتم 

 در حال احرام است

   در نسبگفتار 

 : از طریق نسب حرام مى شود هفت طائفه از زنان بر هفت طائفه از مردان

مادر، بمعنائى كه شامل مادربزرگها نیز مى شود، مادربزرگ پدرى و مادرى ، چه عالى و چه سافل چه جد از طرف پدر  -اول 

رش و پسر پسر پسرش ، و پسر دخترش و و چه از طرف مادر، بنابراین یك زن را كه در نظر بگیرید بر پسرش ، و پسر پس

پسر دختر دخترش ، و پسر دختر پسرش و همچنین هر چه پائین تر برود حرام است ، و خلاصه كلام اینکه هر انسان 

مذكرى كه از طریق ولادت منسوب به او باشد او بر وى حرام است ، چه بدون واسطه از او متولد شده باشد و چه با واسطه 

 .اینکه آن وسائط مرد باشند و یا زن و یا هر دوو وسائط، چه 
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دختر، بمعنائى كه شامل نوه و نتیجه نیز باشد كه این دختر بر پدرش حرام است پدر هم به معنائى كه شامل اجداد  -دوم 

ر دختر، و ختپدرى و مادرى بشود بر او حرام است بنابراین دختر تنى ، و دختر پسر، و دختر پسر پسر، و دختر دختر، و دختر د

دختر پسر دختر بر انسان حرام است ، و خلاصه كلام اینکه بر هر مردى حرام است ازدواج با هر زنیکه از طریق ولادت باو 

منسوب مى شود، حال یا بدون واسطه )مانند دختر خود او( و یا با یك واسطه مانند )دختر پسرش یا دختر دخترش ( و یا 

آن واسطه ها مرد باشند )مانند دختر پسر( و یا زن باشند )مانند دختر دختر( و یا از هر دو بواسطه هاى بیشتر، چه اینکه 

 .(باشند )مانند دختر پسر دختر

 .خواهر، چه از جانب پدر باشد و چه مادر و چه از جانب هر دو -سوم 

م عبارتست از هر زنیکه ولادتش دختر برادر، كه آن نیز چه پدرى باشد چه مادرى و چه طرفین ، و این قسم چهار -چهارم 

منتسب به برادر شخص باشد حال چه بدون واسطه فرزند برادر باشد و چه از طریق مادر و چه از هر دو طریق ، بنابراین 

دختر برادر، و دختر پسر برادر، و دختر نوه پسرى برادر، و دختر نوه دخترى برادر، و نوه دخترى دختر برادر، و نوه پسرى دختر 

 . در بر شخص حرام استبرا

 . دختر خواهر، و او عبارتست از هر زنى كه منتسب باشد بخواهر، بهمان تفضیلى كه در دختر برادر گشت -پنجم 

عمه انسان ، كه عبارتست از خواهر پدر، چه خواهر پدرى او باشد و چه مادرى و چه طرفینى ، بمعنائیکه شامل عمه  -ششم 

یز شامل خواهر جد آدمى باشد، چه خواهر پدرى و مادرى و جد چه خواهر مادرى ، و چه عمه كه عمه پدر نیز هست و ن

خواهر پدریش ، و نیز شامل عمه مادر یعنى خواهر پدر مادر نیز بشود، چه خواهر پدر و مادرى او، چه خواهر مادریش ، و چه 

ى ، و عمه جده او بشود، چه عمه پدریش و چه خواهر پدریش ، و نیز شامل عمه جد پدرى ، و جد مادرى ، و جد پدر و مادر
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مادرى ، و چه پدر و مادرى ، بنابراین مراتب عمه ها همان مراتب پدران است ، پس عمه عبارتست از هر انثائیکه خواهر 

 .باشد براى مریکه ولادت ما به او منتسب است ، چه از طرف پدر او چه از طرف مادر

ز معنائى است كه شامل خاله هاى پدران و مادران بشود، پس خاله باین معنا مانند عمه خاله ، و مراد از خاله نی -هفتم 

عبارتست از انثائیکه خواهر باشد براى یکى از مادران ما، هر چند مادر پدران ما، هر چند پردان از طرف مادر ما، بنابراین 

همچنانکه خواهر جد مادرى ما عمه ما است زیرا عمه خواهر جده پدرى ما نیز خاله ما است براى اینکه خاله پدر ما است ، 

 . مادر ما است

عمه عمه و خاله خاله مادامى كه داخل عنوان عمه و خاله )ولو بواسطه ( نشوند محرم ما نیستند، البته گاهى مى  - 1مساءله 

هرى تنى و یا پدرى داشته باشد شود كه عمه عمه یا خاله خاله داخل عنوان عمه و خاله ما مى شوند مثل اینکه پدر شما خوا

و پدر پدر شما نیز خواهرى تنى یا مادرى و یا پدرى داشته باشد كه او هم عمه پدر شما است و هم عمه عمه شما یعنى 

عمه شما است با یك واسطه و عمه عمه شما است بدون واسطه ، در خاله نیز همینطور یعنى مادر شما خواهرى مادرى و یا 

ه باشد مادر مادرت هم خواهرى داشته باشد كه او خاله مادر تو و خاله خاله تو است ، چیزیکه هست خاله تو پدر مادرى داشت

است با یك واسطه ، و خاله مادر و خاله خاله تو است بدون واسطه . و گاه مى شود كه عمه عمه و خاله خاله داخل در 

تند، مثل اینکه پدر تو خواهرى از مادرش داشته باشد نه از پدرش عنوان عمه و خاله تو نمى شوند و در نتیجه بتو محرم نیس

، یعنى پدر آن دختر پدر مادر تو نباشد و آن پدر هم خواهرى داشته باشد آن خواهر دوم عمه عمه تو هست ولکن با تو بتمام 

د، یعنى كه خواهر پدرى مادرت باشمعنا بیگانه است و هیچ نسبتى با تو ندارد، و در خاله نیز مثل اینکه خاله اى داشته باشى 

مادر آن خاله غیر مادر مادر تو باشد و مادر آن خاله خواهرى داشته باشد آن خواهر خاله خاله تو هست ولى خاله تو نیست 
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حتى خاله با واسطه هم نیست ، و همچنین خواهر برادر و یا خواهریکه با تو خواهرى ندارد با تو محرم نیست زیرا خواهر 

مطلق محرم نیست بلکه وقتى محرم است كه خواهر خود تو باشد، پسر اگر برادرى دارى كه مادرش مادر تو نیست و بطور 

قبل از آنکه بعقد پدرت درآید از شوهرى دیگر دخترى داشته ، آن دختر، خواهر برادرى كه این زن براى تو مى آورد هست 

 . بهمین جهت با تو محرم نیست لکن خواهر تو نیست نه از طرف پدر و نه از طرف مادر

نسبت خویشاوندى یا شرعى است و یا غیر شرعى نسبت شرعى آن خویشاوندى است كه بوسیله وطى حلال  - 2مساءله 

انجام شده باشد، وطیى كه ذاتا حلال و بخاطر سببى شرعى صورت گرفته باشد، كه آن سبب شرعى یا نکاح است و یا 

ك كنیز كنیز خود را بدیگرى ، هر چند كه این حلال ذاتى بعلتى عارضى حرام شده باشد مالك شدن كنیز و یا تحلیل مال

مانند وطى همسر حلال خود را در حال حیض ، و یا در روزیکه مرد روزه و یا در اعتکاف و یا در حرام است و امثال اینها، و 

شوهرند( بعدا معلوم شود كه اشتباه كرده اند  ملحق باین قسم است وطى به شبهه )مثل وطى مرد و زنى بخیال اینکه زن و

و اما غیر شرعى عبارتست از خویشاوندى حاصل از زنا، و احکامیکه بر خویشاوندى مترتب مى شود و در شرع براى 

خویشاوند ثابت شده نظیر ارث بردن از یکدیگر هر چند مختص به خویشاوندى قسم اول است لکن ظاهر بلکه یقینى است 

رمت نکاح اعم از خویشاوندى شرعى است و شامل غیر شرعى نیز مى باشد، در نتیجه اگر كسى با زنى زنا كند كه موضوع ح

و او از این طریق یك پسر بیاورد و یك دختر ازدواج آن پسر و دختر یقینا حرام است ، و همچنین ازدواج آن دو با اولاد آن 

ا شده و اولادیکه آن زن از طریق نکاح زائیده و یا اولادیکه آن مرد مرد و آن زن ، اولادى كه آن مرد از طریق نکاح دار

بوسیله زناى با زن دیگر دارا شده ، و همچنین اگر فرزندیکه از زنا متولد شده پسر باشد مادر زانیه او و مادر مادرش و مادر 

ر و اجداد او و به برادران و عموهاى او پدر زانیش و خواهرش ، همه بر او حرامند و اگر دختر باشد بر آن مرد زانى و بر پد
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 . حرام است

منظور از وطى به شبهه وطى است كه بیجا واقع شود، و در عین حال علم بحرمت آن در بین نباشد بلکه  - 3مساءله 

 باعتقاد اینکه حلال است صورت گیرد، مثل كسیکه زنى اجنبیه را وطى كند بخیال اینکه همسر خود او است ، و در جائى

هم كه طریق معتبر و یا اصلى ندارد كه معین كند وطى این زن حرام است همینطور است ولى مع ذلك محل اشکال است ، 

و ملحق بوطى به شبهه است وطى دیوانه و شخصیتکه در خواب با زن اجنبیه جماع كرده و یا در حالى شبیه به جنون و 

صورتیکه مستیش بخاطر نوشیدن عمدى مسکر و از روى عصیان خواب ، اما وطى كسیکه مستى عقلش را زایل كرده در 

 . بوده باشد وطى به شبهه نیست

   گفتار در مسائل شیردادن

 : انتشار حرمت و محرمیت بوسیله رضاع موقوف بر چند شرط است

د و یا به بوده باشاینکه شیر زن در اثر وطیئى جایز و حلال حاصل شده باشد، باین معنا كه وطى یا بخاطر نکاح  -شرط اول 

خاطر اینکه مالك كنیز موطوئه بوده یا اینکه صاحب كنیز او را براى وى تحلیل كرده باشد و یا نطفه او بدون وطى از 

طریقى در رحم زن قرار گرفته باشد، و ملحق بآن است موطوئه ایکه وطیش به شبهه بوده باشد كه بنابر اقوى شیر او نیز 

پستان زنى بدون نکاح و امثال آن شیر بدهد آن شیر نشر حرمت نمى كند، و همچنین در  نشر حرمت مى كند، پس اگر

جائیکه نکاح بوده لکن وطیئى ، یا سبق نطفه اى نبوده ، و همچنین اگر شیر زنا باشد بلکه ظاهر این است كه باید شیر زن 

 .قوى نشر حرمت نمى كندبعد از زائیدنش بجوشد پس اگر بدون آن بجوشد هر چند حامله باشد بنابر ا

در نشر حرمت این شرط معتبر نیست كه زن در حباله و عقد صاحب شیر باقى باشد، بنابراین اگر شوهریکه او را  - 1مساءله 
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حامله كرده طلاقش بدهد و از دنیا برود در حالیکه همسرش از او حامله است و یا بچه را آورده در حال شیر دادن به بچه 

چه غیر را هم شیر بدهد نشر حرمت مى كند، هر چند كه در چنین وضعى شوهر دیگرى انتخاب كرده خودش است اگر ب

باشد و شوهر دوم باو دخول هم كرده باشد و از او حامله نشده باشد و یا اگر شده شیر شوهر اول قطع نشده باشد، بلکه 

شد اگر احتمال برود كه این شیر شوهر اول است همچنان بجوشد و زیادتر هم نشده باشد بلکه فرض هم كه زیادتر شده با

 .نشر حرمت مى كند

اینکه شیر بوسیله مکیدن پستان داخل در جوف كودك شود، پس اگر زن پستان خود را در دهان كودك بدوشد  -شرط دوم 

 .و یا در ظرفى بدوشد و از طرف به بچه بدهد نشر حرمت نمى كند

، پس اگر در حال شیر دادن بمیرد و نصاب ارضاع با شیر مرده او تکمیل شود هر اینکه زن شیر ده زنده باشد -شرط سوم 

 .چند یك شکم باشد نشر حرمت نمى كند

اینکه كودك شیرخوار در داخل دو سال شیر خوارگیش حدنصاب را از آن زن شیر بخورد، پس اگر بعد از دو  -شرط چهارم 

ینکه كودك زن شیرده داخل دو سال باشد معتبر نیست ، پس اگر زن دو سال شیر او را بخورد نشر حرمت نمى كند، و اما ا

سال كودك خود را شیر داده و از شیر گرفته و بعد از دو سال كودك دیگرى را بحد نصاب شیر بدهد و آن كودك هنوز دو 

 .سالش تمام نشده باشد نشر حرمت مى كند

لى از روز ولادت است ، و اگر كودك در بین ماه متولد شده منظور از دو سال گذشتن بیست و چهار ماه هلا - 2مساءله 

باشد بنابر اظهر هر چند روزیکه از اول ماه گذشته از ماه بیست و پنجم تکمیل مى شود، مثلا اگر كودك در دهم ماه متولد 

 .شده دو سالش در دهم ماه بیست و پنجم تکمیل مى شود
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باشد، پس نه صرف مسماى شیر خوردن كافى است و نه شیر خوردن دو سال  اینکه مقدار معتبر را شیر خورده -شرط پنجم 

لازم است ، و مقدار معتبر سه قسم تعیین شده : یکى بحسب اثر و دوم بحسب زمان و سوم بمعیار عدد است ، هر یك از 

ه و و تاى دیگر اماراین سه قسم حاصل مى شود كافى در نشر حرمت است ، و بعید نیست كه معیار اصلى همان اثر و آن د

نشانه براى اثر باشد ولى اثرى در كودك دیده نشود احتیاط ترك نشود. و اما اثر عبارت است از اینکه طفل مقدارى از شیر 

مرضعه را بخورد كه از آن شیر گوشت در بدنش بروید و استخوانش محکم شود، و اما زمان عبارتست از اینکه طفل یك 

یر آن زن بخورد و غذایش در این مدت منحصر شیر آن زن باشد، و اما بحسب عدد معیار این شبانه روز متصل بهم از ش

 .است كه طفل پانزده شکم از آن شیر بخورد

آنچه در روئیدن گوشت و محکم شدن استخوان معتبر است این است كه این دو اثر مستقلا اثر شیر خوردن از  - 3مساءله 

قبیل شکر و امثال آن دخیل در روئیدن گوشت طفل نباشد، پس اگر چیزى ضمیمه شیر او آن زن باشد، یعنى چیزى دیگر از 

بشود بطوریکه رویش گوشت و استحکام استخوان كودك مستند به هر دو باشد ثبوت تحریم مشکل است ، همچنانکه معیار 

آنست یعنى بطورى آشکار باشد كه عرف آن را تصدیق كند، پس )8(  در رویش گوشت و استحکام استخوان مقدار معتدبه

رویش و استحکام بسیار اندك و ناچیزیکه با دقت عقلى تشخیص داده مى شود كافى در نشر نیست ، و هر گاه شك كنند 

له معتدبه است یا نه و همچنین شك كنند در اینکه رویش حاصله از اثر شیر به تنهایى است یا نه باید در اینکه رویش حاص

 .بآن دو تقدیر دیگر یعنى تقدیر بحسب عدد و بحسب زمان رجوع كنند

ك ددر تقدیر به زمان معتبر است اینکه غذاى طفل در یك شبانه روز منحصر بشیر آن زن باشد، لکن اگر كو - 4مساءله 

عطش داشته باشد و باو آب بدهند و همچنین اگر بیمار شود و داروئى خوردنى یا نوشیدنى باو بدهند مضر باین تقدیر نیست 
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، مگر اینکه از حد متعارف بیشتر باشد، و ظاهرا در تقدیر بزمان اگر شیر دادن را از وسط روز شروع كرده باشند تلفیق كافى 

از ساعات شب و یا روز شیر دادن را آغاز كرده باشند و بیست و چهار ساعت بعد از آن است )باین معنا كه از هر ساعت 

 (.تقدیر حاصل مى شود

 : در تقدیر به عدد چند شرط معتبر است - 5مساءله 

اینکه هر بار كه طفل گرسنه مى شود شیر را كامل بخورد و سیر شود بطوریکه خودش پستان را رها كند، و اما صرف  -اول 

ان بدهان او گذاشتن و چند جرعه ناقص مگیدنش )كه معمولا براى آرام گرفتن كودك از گریه انجام مى شود( بحساب پست

نمى آید حتى چند بار اینطور شیر خوردنش یك بار هم حساب نمى شود، بله اگر طفل پستان را به دهان مى گیرد و پس از 

یا استفاده از پستان دیگر یا علتى دیگر آن را رها مى كند همه آن  چند جرعه نوشیدن براى تنفس با توجه به اسباب بازى

 .حساب مى شود)9(  جرعه هاى بریده از هم یك رضعه

سر هم واقع شود، یعنى در این عدد از شیر زن دیگر شکم سیر نشود كه اگر سیر  اینکه رضعه هاى پانزده گانه پشت -دوم 

بشود بنابر اقوى و اگر چند جرعه باشد بنابر احتیاط كافى نیست ، بله در پشت سر هم بودن پانزده رضعه لب تر كردن از شیر 

بآن  نوشیدنیها مضر نیست ، هر چند كه زنى دیگرى مضر به توالى نیست ، همچنانکه فاصله شیر غیر از سایر خوراكیها و

 .خوراكى تغذى كرده باشد

كامل شدن پانزده شکم از یك زن باشد، پس اگر بعضى از رضعه هایش از یك زن و بقیه از زن دیگر باشد نشر  -سوم 

طفل نمى  حرمت نمى كند هر چند كه شوهر هر دو زن یکى باشد، بنابراین هیچیك از آندو زن مادر طفل و شوهر او پدر

 .شود
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اگر  اینکه همه این پانزده جلسه شیر یك شوهر را خورده باشد، و صرف اینکه از یك زن باشد كافى نیست ، پس  -چهارم 

زنى هشت بار كودكى را شیر بدهد آنگاه شوهرش او را طلاق بدهد و او شوهرى دیگر اختیار كند و از او باردار شود و هفت 

شوهر دوم بدهد بدون اینکه شیر زنى دیگر فاصله شده باشد باینکه در این فاصله كودك را با سایر  نوبت باقیمانده را از شیر

 .خوردنیها و نوشیدنیها سیر كرده باشند نشر حرمت نمى شود

آنچه از شروطى كه ذكر كردیم شرط موثر بودن شیر در نشر حرمت بود، پس اگر یکى از آن شرطها موجود  - 6مساءله 

نشر حرمت نمى كند حتى بین كودك و شوهر آن زن ، و همچنین بین شیرخوار و زن شیرده تا چه رسد به  نباشد اصلا

اصول و فروع و حواشى ، ولى در رضاع علاوه بر آنچه گفته شده شرط دیگر هست كه مختص به نشر حرمت بین دو 

 ت دیگر شرط دیگرى هست در خصوص كودك شیرخورده از یك زن و بین یکى از آندو با فروع دیگرى است ، و بعبار

تاثیر شیر در پیدایش برادرى رضاعى بین دو كودك كه از زن شیر خورده اند، و همچنین در پیدایش خواهرى بین آندو، و 

آن شرط این است كه شیرى كه آندو از یك زن خورده اند باید از یك شوهر باشد، پس اگر پسر بچه اى از زنى پانزده شکم 

ورد آنگاه زن مطلقه شد و شوهرى دیگر اختیار كرد و از او نیز باردار و صاحب شیر شد و دختر بچه اى پانزده مثلا شیر خ

شکم از آن شیر خورده باشد این دختر و اقاربش به آن پسر محرم نمى شود، بخلاف اینکه شوهر و صاحب شیر یکى باشد 

متعدد باشد كه در آنجا نشر حرمت مى شود، مثل اینکه مردى  ولى شیر ده متعدد باشد، مثل اینکه شوهر یکى و زن شیرده

زنانى متعدد داشته باشد و هر یك از آنها از شیر آن شوهر طفلى را شیر كامل بدهد كه آن دو طفل با هم و با اقارب هم 

 .محرم مى شوند و خواهر برادرى رضاعى بینشان محقق مى شود

طش تحقق یابد شوهر زن شیرده پدر طفل و خود آن زن مادر طفل مى شود، و هر زمان كه رضاع با همه شرائ - 7مساءله 
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پدران و مادران مرد و زن اجداد و جدات ، و اولادشان برادران و خواهران او مى شوند، و كسانیکه در حاشیه اصول و فروع 

سر و یا دختر آن زن و شوهر مى آن دو قرار دارند عموها و عمه ها و خاله ها و دائى هاى وى خواهند شد، و شیرخواره پ

شود و شاخه هاى او نوه و نتیجه آن دو مى گردند، حال كه این معنا روشن شد هر یك از عناوین هفتگانه ایکه قبلا در 

نسب ذكر شد در اینجا نیز اگر محقق بشود محرم آن طفل مى شود، یعنى مادر رضاعى مانند مادر نسبى و دختر رضاعى 

ست و همچنین تا آخر، بنابراین اگر زنى از شیر شوهرش طفلى را شیر كامل بدهد آن زن و مادرش و مانند دختر نسبى ا

مادر شوهر بر طفل حرام و محرمند زیرا همه مادران او هستند، و دختر شیر خوار و دختران او و اگر پسر است دختران آن 

دختران آنهاست ، خواهر شوهر عمه طفل و خواهر پسر بر شوهر صاحب شیر و پدرش پدر زن شیرده حرام و محرمند چون 

زن شیرده خاله طفل است و شیرخوار بر برادر آن شوهر و برادر آن زن حرام است ، زیرا دختر برادر او و دختر خواهر این 

زندان راست ، و اگر شیر خوار پسر باشد بر دختران شوهر صاحب شیر و اگر دختر باشد بر پسران او حرام است ، چه اینکه ف

نسبى او باشند یا رضاعى ، زیرا طفل شیر خواره خواهر یا برادر آنها است ، همچنانکه بهمین علت دختران زن شیرده بر پسر 

شیرخورده و پسرانش بر دختر شیر خورده حرامند، البته پسران و دختران نسبى آن زن كه خواهران و یا برادران طفلند، و اما 

شیر غیر این شوهر كه شیرش را به كودك فرضى ما مى دهد اولاد رضاعى او شده اند بر این اولاد رضاعى آن زن كه از 

طفل حرام نیستند بخاطر اینکه در مسئله ششم گفتیم برادر و خواهر رضاعى شدن دو طفل رضاعى شرطى جداگانه دارد و 

 .آن وحدت شوهرى است كه زن شیر او را بطفل مى دهد

لاقه و خویشى رضاعى و محرومیت كافى است كه رضاع فى الجمله دخالتى داشته باشد، در حاصل شدن ع - 8مساءله 

چون گاهى این علاقه تنها فقط بوسیله رضاع و شیر خوردن حاصل مى شود بدون دخالت چیز دیگر، مانند علاقه پدرى و 

و زنیکه او را شیر مى دهد و  مادرى و پسر بودن و دختر بودن كه میانه شوهر صاحب شیر و طفل مرضعه و بین این طفل
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شود كه مرد  همچنین علاقه ایکه بین آن كودك با ریشه هاى رضاعى آن مرد و آن زن حاصل مى شود، در جائیکه فرض 

و زنیکه كودك ما را شیر مى دهند پدر مادرى رضاعى داشته باشند پدر و مادر كودك ما نیز مى شوند، و این علاقه فقط و 

كودك حاصل مى شود، و گاه مى شود كه آن علاقه هم بوسیله شیر حاصل مى شود و هم بدخالت  فقط با شیر خوردن

نسب ، مانند علاقه برادرى كه میانه طفل شیرخوار با اولاد نسبى مرد صاحب شیر و اولاد نسبى زن شیرده حاصل مى شود، 

ق ولادت ، لکن برادرى و خواهرى آنها با طفل براى اینکه فرزندان آن دو هر چند ولادتشان مستند به آن دو است از طری

شیرخوار بسبب رضاع حاصل مى شود و برادران یا خواهران او هستند از طریق شیر، توضیح اینکه نسبت بین دو انسان 

گاهى بوسیله یك علاقه است مانند نسبت حاصل میان پدر و مادر با فرزندش ، و گاهى بوسیله دو علاقه است مانند نسبت 

میان دو برادر كه بخاطر دو علاقه است ، یکى علاقه ایکه این برادر با پدر و مادر دارد، و دیگرى علاقه ایکه  حاصل

برقرار مى شود بخاطر اولین جد آن  آندیگرى با پدر و مادر یا یکى از آن دو دارد، و نیز مانند علاقه ایکه میان دو شخص 

قه ایکه بین پدر او با پدرش هشت و دیگرى علاقه ایکه خود او با پدرش دو، كه این ناشى از دو علاقه است ، یکى علا

دارد، و گاه مى شود كه یك نسبت بخاطر سه علاقه حاصل مى شود، مانند نسبتى كه میان دو شخص برقرار است بخاطر 

درش علاقه بین او با پ اشتراكشان در جد دومین آن دو و یا مانند نسبتى كه میان او و عموى پائین برقرار است ، چون یك

برقرار است و یك علاقه بین پدر او با پدرش هست و یك علاقه بین برادر پدرش با پدرش برقرار است ، این سه علاقه 

باعث شد كه آن مرد عموى این شخص باشد، و همچنین هر چه بالاتر برویم علت یك نسبت متعدد و بیشتر مى شود، و 

ه ها كمتر مى شود و این كم و زیاد شدن علاقه ها تا بجایى است كه برقرار شدن نسبت بین هر چند پائین بیائیم عدد علاق

علاقه یا بیشتر یا كمتر مى شود، حال كه این معنا روشن شد، مى گوئیم اگر این علاقه ها همه اش از  11دو نفر متوقف بر 

عضى از آنها ولو یکى از ده علاقه آنها بوسیله رضاع طریق ولادت بوده باشد آن علائق نسبى مى شود و اگر همه آنها و یا ب
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 .بوده باشد آن علاقه رضاعى مى شود

 از آنجا كه مصاهره )یعنى زن دادن و زن گرفتن كه یکى از عوامل محرمیت و حرمت ازدواج است و بیانش  - 9مساءله 

برقرار مى گرداند لذا موقوف به دو امر  مى آید( علاقه ایست كه بین یکى از دو طرف ازدواج با خویشاوندان طرف دیگر

 : است

یکى مزاوجت و دیگرى قرابت ، و رضاع تنها قائم مقام امر اول مى شود نه امر دوم ، بنابراین زنیکه بچه تو را شیر داده 

ین همچنبمنزله زن خود تو نیست تا بتوانى با مادر او ازدواج كنى ، لکن مادر رضاعى همسرت مانند مادر زن نسبى تو و 

پسر رضاعى تو بر تو حرام است همانطور )11(  دختر رضاعى او بمنزله دختر نسبى تو است و بر تو حرامند، و همچنین حلیله

بود حلیله اش بر تو حرام بود، و نیز حلیله پدر رضاعى تو بر تو حرام است همانطور كه اگر آن  كه اگر آن پسر فرزند نسبى تو

 .پدر پدر نسبى تو بود همسرش بر تو حرام بود

از آنچه گذشت روشن گردید كه علاقه رضاعى خالص گاهى با یك رضاع حاصل مى شود مانند علاقه اى كه  - 11مساءله 

و یا بین شیرخوار و مرد صاحب شیر است ، و گاهى با دو رضاع حاصل مى آید مانند علاقه ایکه بین شیر خوار و زن شیرده 

میان طفل شیرخوار با پدر و مادر رضاعى زن شیرده و پدر و مادر رضاعى شوهر صاحب شیر برقرار مى شود، كه علت این 

شوهر، و گاه با رضاع هاى متعدد حاصل  علاقه دو رضاع است یکى رضاع طفل و دیگرى رضاع پدر و مادر رضاعى زن یا

مى شود مثل اینکه فرضا شوهر صاحب شیر پدر رضاعى و آن پدر نیز پدرى رضاعى و آن آخرى نیز پدرى رضاعى داشته 

باشد تا ده پشت كه همه آنها اجداد رضاعى طفل شیر خوار خواهند بود. و اگر فرضا مادرش مادرى رضاعى و او نیز مادرى 

باشد همه جدات رضاعى طفل خواهند بود. اگر طفل دختر باشد بر همه آن اجداد حرام است و اگر پسر باشد  رضاعى داشته
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همه آن جدات بر وى حرامند، بلکه اگر فرض كنیم جد رضاعى اعلاى او خواهرى رضاعى داشته باشد آن خواهر بر پسر 

نانکه اگر براى مرضعه علیا كه جده علیاى طفل شیرخوار فعلى حرام است براى اینکه عمه رضاعى علیاى اوست ، همچ

 . شیرخوار است خواهرى بوده باشد بر آن پسر شیرخوار حرام است زیرا خاله رضاعى علیاى او است

در سابق گفتیم كه براى حاصل شدن برادرى رضاعى بین دو شیرخواره وحدت مرد صاحب شیر شرط است ،  - 11مساءله 

است كه در حاصل شدن عموى رضاعى و دائى رضاعى و عمه و خاله رضاعى نیز باید این نتیجه و فرع این مسئله این 

شرط مراعات شود، زیرا عمو و عمه برادر و خواهر پدرند و دائى و خاله برادر و خواهر مادرند، بنابراین اگر پدر تو یا مادرت با 

کى باشد برادر و یا خواهر رضاعى پدرت عمو و عمه كودكى دیگر شیر زنى را خورده باشند اگر شوهر صاحب شیر در هر دو ی

تو و برادر یا خواهر رضاعى مادرت دائى و خاله تو مى شوند، ولى اگر از دو شوهر باشد این علاقه بین تو و آنان پیدا نمى 

ى )یعنى مشود چون بین پدر و مادر تو و بین آنان برادرى و خواهرى حاصل نشده بهمین جهت آنها بر تو حرام نیستند، 

 .( توانى با آنها ازدواج كنى

پدر كودكى كه شیر زنى را با شرائطش خورده نمى تواند با اولاد صاحب شیر ازدواج كند اولادیکه از او متولد  - 12مساءله 

ج كند اشده اند و بنابر احتیاط اولادیکه از طریق شیر فرزند او گشته اند، و همچنین نمى توانند با بچه هاى زن شیرده ازدو

البته بچه هاى كه از او متولد شده اند به بچه هائى كه از طریق شیر او فرزند او گشته اند، و اما فرزندان آن پدر یعنى 

برادران و خواهران كودك مرتضع اگر از آن شیر كه وى خورده نخورده باشند مى توانند با فرزندان صاحب شیر و همچنین 

 . ا شیر داده ازدواج كنند هر چند كه نزدیکتر به احتیاط ترك آن استفرزندان زن شیرده كه برادرشان ر

اگر زنى پسر شخصى را با شیر شوهرش شیر دهد و سپس دختر شخص دیگر را با شیر همان شوهر شیر  - 13مساءله 
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آن دیگرى حرام  بدهد آن دختر گرچه بر این پسر حرام است لکن برادران و خواهران هر یك از آن دو بر برادران و خواهران

 .نمى شوند

رضاعى كه موجب محرمیت است همانطور كه ازدواج را اگر بعد از رضاع باشد مانع مى گردد اگر هم قبل از  - 14مساءله 

رضاع واقع شده باشد باطل مى سازد، بنابراین اگر دخترى شیرخوارى را براى پسر عقد بسته باشند آنگاه مادر آن پسر یا 

ا خواهرش یا دختر خواهرش یا دختر برادرش یا دختر خواهرش و یا همسر برادرش آن عقد بسته را با دختر آن شوهر و ی

شیر خودش رضاع كامل بدهد عقد نکاح باطل و آن دختر بر آن پسر یا آن مرد حرام مى شود، براى اینکه بوسیله شیردادن 

خواهرزاده او مى  رادرش برادرزاده او و با شیر خواهرش دخترش نوه او و با شیر دادن مادرش خواهر او با شیر دادن زوجه ب

شود و بر او حرام مى گردد با اینکه قبلا زن او بوده است ت پس رضاع لاحق مانند رضاع سابق و ابتدائى است و همچنین 

بر او  دهندهاگر مردى دو همسر داشته باشد یکى بزرگ و یکى هم شیرخوار و همسر بزرگش آن شیر خوار را شیر بدهد شیر 

حرام مى شود، زیرا با شیردادن او مادرزن شوهر خود مى گردد، و اگر شیر همسر بزرگ مال شوهر او بوده باشد )یعنى شوهر 

فعلى او ویرا حامله كرده باشد( زن صغیره اش هم بر او حرام مى شود چون رضاع این زن را دختر وى كرده است ، و اگر 

گر باشد و )آن شوهر وى را حامله كرده و سپس مرده یا طلاق داده و زن به حباله شوهر شیر زن بزرگ متعلق بشوهرى دی

فعلى درآمده باشد( در این فرض اگر مرد به این زن دخول نکرده باشد تنها عقد او فسخ مى شود ولى بر او حرام نمى گردد، 

 .است زیرا مى شود دختر زن آن مردو اگر دخول كرده باشد شیردادن زن به زوجه صغیره موجب حرام شدن صغیره 

  تنبیه

اگر دو برادر مثلا در یك خانه زندگى مى كنند و همسر هر یك از آن دو نسبت به برادر دیگر اجنبى است و مى خواهند زن 
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 هاین بآن و زن آن به این محرم شود تا نگاه كردن هر دو مرد بهر دو زن جائز باشد یك حیله شرعى دارد، و آن این است ك

این دو برادر دو دختر شیرخواره را بعقد خود در آورند و هر زن برادرى زن شیرخواره برادر دیگر را شیر كامل دهد قهرا مادر 

زن شوهر آن شیرخواره مى شود و محرم او مى گردد، و براى او جائز است باین زن نگاه كند، و از سوى دیگر عقد 

 .هر یك دختر برادر او مى شودشیرخواره هم باطل مى شود زیرا شیرخواره 

اگر زنى فرزند دخترش را شیر دهد و بعبارت دیگر كودكى را جد مادریش شیر دهد دختر شیرده كه مادر كودك  - 1مساءله 

باشد و یا  است به شوهرش حرام مى شود، و نکاح میان آندو باطل مى گردد چه اینکه شیر در پستانش متعلق بپدر دخترش 

علتش این است كه داماد این زن پدر شیر خواره است و همسر او دختر شیردهنده است و شیر دهنده جده  از شوهر دیگر،

شیر خواره ، و ما در سابق گفتیم كه بر پدر شیرخواره حرام است با اولاد شیر دهنده ازدواج كند و چون ازدواجش از ابتداء 

داماد وقتى با همسرش ازدواج كرد كه همسرش فرزند مرضعه  جایز نیست استدامه اش نیز باطل است . )و در مثال بالا

( و عقدشان باطل مى شود كودكش نبود ولى فعلا این عنوان را بخود گرفته و زن او و كودكش فرزند مرضعه شده اند پس 

اینکه در سابق همچنین اگر زوجه پدر دختر از شیر همان پدر، فرزند دختر او را شیر بدهد نکاح دختر حرام مى شود، براى 

گذشت كه نکاح پدر شیر خواره با اولاد صاحب شیر حرام است )همچنانکه در مسئله قبلى زنى كودك دختر خود را شیر داد 

و در این مسئله كودك دختر شوهرش را شیر داد(. و اما شیر دادن جده پدرى طفل یعنى اینکه زنى شیرخواره پسرش را شیر 

چنانکه در مسئله قبلى هم كه شیر خواره دخترش را شیر داده بود اگر بعد از مرگ دخترش و دهد. اشکالى پیش نمى آید، هم

یا طلاق او و یا مرگ دامادش بود اشکالى ایجاد نمى كرد هر چند این اثر را داشت كه اگر دختر زن شیرده مطلقه بوده 

 .عد از مرگ مطلقه ازدواج كندشوهر قبلى یعنى پدر شیرخواره نمى تواند دوباره با او و یا با خواهرش ب
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اگر كسى پسر نابالغ خود را با دختر نابالغ برادرش عقد ببندد آنگاه جده مادرى یا پدرى شان یکى از آن دو را  - 2مساءله 

شیر بدهد و این در جائى است كه آن دو برادر یعنى پدر پسر بچه و پدر دختر بچه با دو خواهر ازدواج كرده باشند )و در 

مادر دختر خاله پسر باشد و مادر پسر خاله دختر( همینکه شیر خوردن آن كودك بحد نصاب برسد عقدشان منفسخ  نتیجه

گشته هر دو بهم نامحرم مى شوند، زیرا كودك شیر خوار چنانچه پسر بوده باشد و مادر پدرش او را شیر داده باشد كودك 

ادر مادرش او را شیر داده باشد دائى زوجه خودش مى شود، و اگر عموى زوجه خودش )همان دختر نابالغ ( مى شود و اگر م

بهرحال عقدشان باطل  آن شیرخواره دختر بوده در یك فرض عمه شوهرش و در فرض دوم خاله شوهرش مى شود پس 

 .مى گردد

 : شیر دادنى كه موجب بطلان عقد نکاح مى شود چند قسم است - 3مساءله 

باطل مى كند نظیر شیر دادن زن بزرگ انسان به زن كوچك و شیرخوار او كه در مسئله گاهى نکاح خود زن شیرده را 

چهاردهم گذشت ، و گاه مى شود كه نکاح شیرخوار را باطل مى كند مانند مثال مسئله قبل ، و قسم سوم این است كه نکاح 

ر اینجا نکاح واقعى بین دخترش و شخص ثالث را باطل مى سازد مثل اینکه مادر مادرى فرزند دختر را شیر دهد كه د

دامادش باطل مى شود، و ظاهر این است كه در چنین فرضى زن )بیرون شده از حباله آن شوهر( مستحق تمامى مهریه اش 

مى باشد مگر در قسم اول كه شیر دادن عقد شیرخوار را باطل مى كند كه چون منفسخ شده عقد قبل از دخول بوده 

ل است ، و بهمین جهت نزدیکتر به احتیاط این است كه شوهر آن شیرخوار از راه صحیح خود را استحقاق مهریه محل تام

رها سازد، بلکه احتیاط بصلح در همه صور خوبست هر چند كه استحقاق اقرب است ، حال آیا در قسم سوم زن شیرده كه 

ضامن این غرامت هست یا نه ؟ دو باعث شده عقد شخص ثالث با شوهرش باطل شود و شوهرش مهریه را غرامت بدهد 
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قول است : اقوى آن است كه ضامن نیست لکن نزدیکتر به احتیاط مصالحه است )یعنى هم زن شیرده بنحوى آن شوهر را 

 .(راضى كند و هم آن شوهر مقدارى از غرامت پرداخته خود را از او بگیرد كه او نسبت بآن طیب خاطر داشته باشد

 : شت كه عناوینى كه از راه ولادت و نسب موجب محرمیتند هفت عنوان استدر سابق گذ - 4مساءله 

. دختر خواهران ، حال اگر از طریق شیر 7. دختر برادران ، 6. خاله ها، 5. عمه ها، 4. خواهران ، 3. دختران ، 2مادران ،  .1

ولادت حرام بود، و در سابق مفصلا بیان دادن یکى از این عناوین پیدا شود آن نیز حرام است . همانطور كه حاصل از طریق 

شد كه چگونه ممکن است از طریق شیر دادن این عناوین حاصل شود، و اما اگر از طریق شیر هیچیك از این هفت عنوان 

حاصل نشد لیکن عنوان خاصى پیدا شد كه اگر از طریق ولادت پیدا شده بود مستلزم یکى از آن عناوین هفت گانه مى شد، 

ه اگر زنى فرزند دخترش را شیر بدهد مادر دخترزاده اش مى شود و مادر فرزند دختر یکى از همان هفت عنوان مثل اینک

نیست ، لکن اگر این مادرى فرزند دخترزاده من است قهرا همان دختر من مى شد و چون دختر یکى از آن هفت عنوان 

مى سازد یا نه ؟ حق این است كه نمى سازد و بعضیها است پس آیا شیر دادن این زن حرمت آور است و او را دختر من 

گفته اند مى سازد و این همان نزاعى است كه بعنوان عموم منزلت مطرح است ، و بعضى از بزرگان معتقد به آن بوده و ما 

 : در اینجا مثالهائى مى آوریم

جوشیده ( برادر خودش را شیر دهد و در  اینکه خانم شما با شیر شما )كه در اثر حامله شدنش از شما در پستانش -اول 

نتیجه آن كودك فرزند شما شود در حالیکه خانم شما خواهر همین كودك شما است ، حال آیا خانم شما بر شما حرام مى 

شود؟ چون خواهر پسر شما یا دختر شما است و یا ربیبه تو، هر كدامش كه باشد بر تو حرام است و خانم شما بمنزله آن دو 

 .،؟ و یا خیر؟ كسیکه قائل به عموم منزلت است مى گوید: بلى حرام مى شود و كسیکه نظرش آن نباشد مى گوید خیراست 
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اینکه همسرت با شیر تو برادرزاده خودش را شیر دهد و در نتیجه برادرزاده او پسر تو باشد، در حالیکه همسر تو عمه  -دوم 

ت چون خواهر انسان است ، حال آیا همسر تو بخاطر این شیر دادنش بر تو اوست ، و عمه فرزند انسان بر انسان حرام اس

 . حرام مى شود یا نه ؟ كسیکه قائل به عموم منزلت است مى گوید آرى و كسیکه نیست مى گوید نه

در عمه و اینکه همسر تو عمو و یا عمه و یا خاله و یا دائى خود را شیر دهد و مادر آنها بشود، و معلوم است كه ما -سوم 

عمو و دائى و خاله همسر تو بر تو حرام است ، چون مادر عمه و عموى زوجه تو جده پدرى اوست و مادر خاله و دائى زوجه 

تو جده مادرى اوست ، حال آیا وقتى تو پدر آن كودك بشوى همسرت بتو حرام مى شود یا نه ؟ كسیکه قائم به عموم 

 . گوید نهمنزلت است مى گوید آرى و آن دیگرى مى 

اینکه همسر تو با شیر تو پسر عمو یا پسر دائى خود را شیر دهد و تو پدر آنها بشوى ، و معلوم است كه یك زن  -چهارم 

نمى تواند همسر پدر پسر عموى یا پسر دائى خود بشود زیرا پدر پسر عمو عموى او و پدر دائى اش دائى او است ، بنابراین 

دن بر تو حرام مى شود یا نه ؟ كسیکه قائل به عموم منزلت است مى گوید آرى آن دیگرى آیا همسرت بخاطر این شیر دا

 . مى گوید نه

اینکه زنى برادر و یا خواهر تنى تو را كه از یك پدر و مادر هستید شیر دهد و در نتیجه مادر او شود، و مادر برادر از  -پنجم 

مى است ، حال آیا این مرضعه برادر یا خواهر تو بخاطر شیر دادنش طریق نسب و ولادت بر انسان حرام است چون مادر آد

بر تو حرام است یا نه و اگر همسر تو بوده آیا عقد نکاح با او باطل مى شود یا نه ؟ كسیکه قائل به عموم منزلت است مى 

 . گوید آرى و آن دیگرى مى گوید: نه

شود آیا بر تو حرام است و نمى توانى با ازدواج كنى چون بمنزله اینکه زنى نوه دخترى تو را شیر دهد و مادر او  -ششم 
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دختر دختر تو است ؟ و آیا اگر آن زن قبلا همسر تو بوده عقد نکاحش با تو باطل مى شود یا نه ؟ كسیکه قائل بعموم منزلت 

 . است مى گوید آرى و مخالف او مى گوید: نه

مادر او شود، آیا ازدواج تو با حرام مى شود چون بمنزله خواهر تو است ، و اینکه زنى بچه خواهر تو را شیر دهد و  -هفتم 

اگر قبلا همسرت بوده آیا نکاحت باطل مى شود یا نه ؟ كسیکه قائل بعموم منزلت است مى گوید آرى و مخالف او مى 

 . گوید: نه

از آنها بشود، و چون در نسب مادر عمه و  اینکه زنى عمو و یا عمو یا دائى و یا خاله تو را شیر دهد و مادر یکى -هشتم 

عموى آدمى حرام است براى اینکه جده پدرى تو است و اگر دائى و خاله ات را شیر بدهد بمنزله جده مادرى تو مى شود، آیا 

؟  هآن زن بخاطر شیر دادنش بر تو حرام مى شود یا نه ؟ و اگر قبل از شیر دادنش همسر تو بوده نکاحش باطل مى شود یا ن

 . كسیکه قائل بعموم منزلت است مى گوید آرى و مخالف او مى گوید: نه

اگر شك كند در اینکه رضاعى واقع شده یا نه و یا شك كند در اینکه آیا رضاعیکه واقع شده فلان شیر طى كه  - 5مساءله 

وم د ل و عدم وجود شرط در فرض مربوط بمقدار و یا به كیفیت رضاع است را داشته یا نه بنا را بر عدم وقوع در فرض او

مى گذارد، بلکه در جائیکه مى داند رضاع واقع شده و شرطش را هم واجد بوده لکن نمى داند آیا در بین دو سال بوده تا نشر 

حرمت كرده باشد و یا بعد از دو سال بوده ، اگر تاریخ رضاع را بداند ولى تاریخ تولد طفل را نداند مسئله مشکل مى شود و 

 .در نتیجه باید احتیاط ترك نشود

شهادت دادن بر اینکه فلانى از فلان زن شیرخورده قبول نمى شود مگر بطور تفضیل ، یهنى شاهدها شهادت  - 6مساءله 

بدهند بر اینکه مثلا فلانى قبل از آنکه دو سال شیرخوارگیش تمام شد از فلان زن شیر خورده باین طریق كه پستان او را 
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گرفت و مى مکید و ما شمردیم كه پانزده بار پى در پى از شیر او سیر شد و همه شرائط نشر حرمت در بین  در دهان مى

بود، و اما اینکه شهادت دهند بطور سربسته و مطلق كه ما مى دانیم این شخص از فلان زن شیرخورده و یا بطور مجمل 

بین این كودك و آن زن واقع شده ، و یا مثلا بگویند كه شهادت دهند كه ما مى دانیم رضاع جامع همه شرائط نشر حرمت 

ما شهادت مى دهیم بر اینکه فلانى پسر رضاعى فلان زن است یا فلان دختر دختر رضاعى فلان خانم است كافى نیست ، 

ا مى دانند ربلکه باید از آن دو بخواهد كه بطور مفصل شهادت دهند، بله اگر علم داشته باشد باینکه دو شاهد شرائط رضاع 

 . موافق است با فتواى او یا فتواى مجتهدیکه وى بآن عمل مى كند در اینصورت شهادت بطور مجمل كافى است

اقوى آنستکه شهادت زنان عادل در مسئله رضاع قبول مى شود، چه مستقل یعنى چه اینکه چهار زن فقط  - 7مساءله 

 . شهادت دهند و چه با انضمام مرد یعنى یك مرد و زن

در دایه گرفتن براى كودك مستحب است زنى را انتخاب كنند كه مسلمان و عاقله و عفیفه و نظیف و از نظر  - 8مساءله 

خلقیات داراى اخلاق و اوصافى خوب باشد، براى اینکه شیر دایه در طفل شیرخوار اثرى تام و كامل دارد چنانکه از امام باقر 

رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرموده است : كودك خود را براى شیر خوردن ) :علیه السلام روایت آمده كه فرمود

و از امیرالمومنین علیه السلام  (بدست زنهاى احمق و كم فهم ندهید زیرا شیر صفات او را به كودك شما منتقل مى كند

و از همان جناب نقل  (ا غلبه مى كنداز شیر زن احمق براى خود استفاده نکنید زیرا شیر بر طبیعت ه) :رسیده كه فرمود

نظر كنید ببینید چه كسى كودك شما را شیر مى دهد زیرا كودك با طبیعت شیریکه خورده بزرگ مى ) :است كه فرمود

و روایاتى دیگر كه از آنها استفاده مى شود انتخاب زن شیردهى كه داراى صفات حمیده باشد چه از نظر خلقت  (شود

خلق باطنیش رجحان و استحباب دارد و انتخاب زن شیردهى كه عکس آن باشد مرجوحیت و كراهت  ظاهریش و چه از نظر
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دارد مخصوصا دایه كافره ، و اگر خانواده اى ناچار شد كودك خود را به این گونه زنان بدهند زن یهودیه یا نصرانیه را بر زن 

گذار نکنند یعنى نگذارند آن دایه یهودیه یا نصرانیه طفل مشركه یا مجوسه مقدم بدارند و با این حال طفل را به آنان وا

مسلمان را به خانه خود ببرد، و از آن زن بخواهند در مدتیکه اجیر خانواده كودك است شراب و گوشت خوك نخورد، و نظیر 

نین ه باشد، و همچزن كافره بلکه بدتر از آن و مکروه تر دایه قرار دادن زن زانیه ایست كه شیر پستانش از زنا حاصل شد

شیر زن یهودیه و ) :زنیکه خودش زانیه نیست ولى از زنا متولد شده است كه از امام باقر علیه السلام روایت شده كه فرمود

و از امام كاظم علیه السلام نقل شده كه در پاسخ كسیکه پرسید  (زن نصرانیه و مجوسیه را بهتر مى دانم از شیر ولدزنا

صلاحیت ندارد نه شیر او و نه شیر دختریکه از ) :د آیا صلاحیت دارد بر اینکه دایه كسى شود؟ فرمودزنیست كه زنا مى ده

 .(.زنا زائیده باشد

   گفتار در مصاهره و ملحقات آن

مصاهره علاقه و رابطه ایست كه میان هر یك از دو طرف نکاح با خویشاوندان طرف دیگر برقرار مى شود و باعث حرمت با 

 .گردد یا حرمت نکاح خود آنان و یا حرمت جمع آنان در نکاح بشرحى كه بعدا خواهد آمدآنان مى 

عقد بسته پدر بر پسر و بالعکس حرام است ، پدر هر چه بالاتر رود، و فرزند هر چه كه پائین آید و این حرمت تا  - 1مساءله 

و چه منقطع ، و چه اینکه عاقد به معقوده داخل كرده  زمان عقد نیست بلکه تا ابد است ، چه اینکه آن مقعوده اش دائم باشد

 . باشد و چه نکرده باشد، چه اینکه پدر و پسر نسبى باشند و یا رضاعى

اگر مردى زنى را بعقد خود در آورد مادر نسبى و رضاعى او هر چه هم كه بالا رود بر او حرام مى شود، چه  - 2مساءله 

و چه اینکه عقدش دائمى باشد و یا منقطع ، و چه اینکه عقد بسته اش صغیره باشد و چه اینکه به او دخول كرده باشد یا نه 
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كبیره ، بله احتیاط در عقد انقطاعى دختر صغیره آنستکه دختر بحدى رسیده باشد كه قابلیت بهره بردن و تلذذ از او را هر 

یا  یا اواخر مدت عقد ایام شش سالگى او باشد، وچند بغیر وطى داشته باشد مثلا به سن شش سال یا بیشتر رسیده باشد، و 

مدت عقد را آنقدر زیاد بگیرند كه حد بلوغش داخل مدت شود، پس اینکه معمول شده مردى براى محرم شدن با زنى 

نامحرم دختر شیرخواره و یا مثلا سه ساله آن زن را یك ساعت یا دو ساعت بعقد خود در مى آورد تا مادر او مادر زن وى 

د خالى از اشکال نیست ، زیرا مثل چنین عقدى صحتش محل اشکال است و قهرا محرم شدن مادر او براى عاقد مشکل شو

مى شود هر چند كه خالى از قرب هم نیست ، لکن اگر چنین عقدى یعنى عقد یك ساعته و دو ساعته اى است احتیاط را 

مترتب كند و از طرف دیگر با مادر او معامله محرم نکند  رعایت كند، باینکه از یکطرف آثار مصاهرت و خویشاوندى را

حت نظیر محرومیت )و گرنه ص بشرطیکه منظورش جدیش این باشد كه این زوجیت واقع بشود ولو بخاطر بعضى از آثارش 

 .( عقدش مشکل است

، البته این در صورتى است كه اگر زنى را براى خود عقد كند دختر او هر چه هم پایین رود بر وى حرام مى شود - 3مساءله 

به معقوده خود دخول كرده باشد هر چند در عقب ، و اما اگر دخولى صورت نگرفته باشد دختر او بر وى عینا حرام نیست 

تنها جمعا حرام است یعنى مادام كه مادر دختر در عقد وى باشد نمى تواند دختر را هم بعقد خود در آورده بین مادر و دختر او 

او درآمد حال یا به اینکه او را طلاق بدهد و یا به اینکه از دنیا برود و یا بعلتى دیگر )11(  ند، و اما اگر مادر از حبالهجمع ك

 .كند آنوقت جائز است دخترش را عقد

در حرمت زن فرقى نیست بین اینکه دختر در زمان زوجیت و همسرى زن موجود باشد و یا بعد از آنکه از  - 4مساءله 

همسرى شوهرش خارج شد دخترى از شوهرى دیگر بیاورد، پس اگر مردى زنى را بعقد خود درآورد و باو دخول كرد و 
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 . آورد آن دختر نیز بر شوهر اول مادرش حرام استسپس طلاقش داد و سپ آنزن شوهر كرد و از او دخترى 

اشکالى نیست در اینکه حرمت هاى چهارگانه بر نکاح و وطى صحیح مترتب مى شود، حال آیا بر وطى به  - 5مساءله 

شبهه و زنا نیز مترتب مى شود یا نه ؟ دو قول است نزدیکتر به احتیاط و معروفترش قول اول است كه اثر مترتب مى شود، 

بنابراین اگر با زنى زنا كند آن زن بر پدر زانى حرام است و مادر او و دخترش بر خود زانى حرام است ، و وطى به شبهه نیز 

همین حکم را دارد، بله زناى بعد از ازدواج باعث حرمت نمى شود حال چه اینکه بعد از وطى باشد و چه قبل از آن ، پس اگر 

ا مادر او و یا دخترش زنا كند او بر او حرام نمى شود، و همچنین اگر پدرى با همسر پسرش مردى با زنى ازدواج كند آنگاه ب

 .زنا كند آن همسر بر پسر او حرام نمى شود، و یا اگر پسرى با همسر پدرش زنا كند آن زن بر پدر حرام نمى شود

 . طى به شبههفرقى نیست در این حکم بین زناى در قبل یا در دبر و همچنین در و - 6مساءله 

اگر علم به وقوع زنا داشته باشد و شك كند در اینکه آن زنا قبل از عقد بوده با عقد باطل باشد و یا بعد از آن تا  - 7مساءله 

 .عقد صحیح باشد بنا را بر صحت عقد مى گذارد

ر و پسر این شخص با آن زن حرام اگر زنى اجنبیه و نامحرم را لمس كند و یا با شهوت به او نگاه كند ازدواج پد - 8مساءله 

نمى شود و مادر آن زن باین شخص حرام نمى گردد، بله اگر پدرى با شهوت كنیز خود را لمس كند و یا با شهوت بجائى از 

بدن او نظر كند كه براى غیر او جایز و حلال نیست و یا به عورت او نظر كند هر چند بدون شهوت باشد آن كنیز بر پسر 

 .شود، و بنابر اقوى عکس آن نیز همین حکم را دارد وى حرام مى

كسیکه زنى را گرفته دیگر جائز نیست تا آن زن را دارد با دختر برادر یا دختر خواهر او ازدواج كند، یعنى همراه  - 9مساءله 

ر این حکم فرقى نیست بین با عمه و خاله برادرزاده و خواهرزاده آنها را بگیرد مگر آنکه خود آن عمه یا خاله اجازه دهد، و د
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اینکه این دو عقد دائمى باشد یا منقطع ، و یا یکى دائم و دیگرى منقطع ، و نیز فرقى نیست بین اینکه عمه و یا خاله در 

خال عقد خواهر زاده و یا برادرزاده از جریان عقد باخبر بوده باشند یا بى خبر، و نیز فرقى نیست بین اینکه بعدا اطلاع پیدا 

ند و یا اینکه تا ابد بى اطلاع بمانند، پس اگر بدون اذن عمه برادرزاده او را براى خود عقد كند و یا بدون اذن خاله بکن

موقوف بر این است كه  خواهرزاده او را براى خود عقد كند بنابر اقوى این عقد نظیر عقد فضولى است و صحیح بودنش 

دند عقد صحیح و گرنه باطل مى شود، و جائز است نکاح عمه و خاله همسر خود عمه یا خاله این عقد را اجازه كنند اگر كر

را با اینکه همسر برادرزاده عمه و یا خواهرزاده خاله باشد هر چند كه عمه و خاله جاهل به وضع او باشند، و بنابر اقوى این 

 . اده و خواهرزاده شاندو بعد از آگاه شدن خیار ندارند در فسخ عقد خودشان و نه در فسخ عقد برادرز

ظاهر این است كه در عمه و خاله فرقى بین بى واسطه و باواسطه میان آندو نیست ، همچنانکه فرقى بین  - 11مساءله 

 . عمه و خاله نسبى و رضاعى نیست

رگشتند اگر اگر عمه یا خاله عقد برادرزاده یا خواهرزاده خود را براى شوهر خود اجازه دادند و دوباره ب - 11مساءله 

رجوعشان بعد از عقد آن دو باشد تاثیرى در بطلان عقد آنها ندارد، و اگر قبل از عقد باشد اذن سابقشان را باطل مى كند، 

بنابراین اگر رجوع آندو بشوهر ابلاغ نشده باشد و شوهر عقد برادرزاده و خواهرزاده را انجام داده باشد مجددا صحت آن عقد 

 . عمه و خاله است موقوف به اجازه بعدى

ظاهر این است كه اعتبار اذن آندو از این باب نیست كه حق آندو باشد و مانند حق خیار قابل اسقاط باشد،  - 12مساءله 

پس اگر در ضمن عقد عمه و خاله شوهر شرط كند كه اگر بعدها خواستم خواهرزاده یا برادرزاده تو را بگیرم حق جلوگیرى 

هیچ تاثیرى ندارد، )و با وجود این شرط مى توانند عقد شوهر با خواهرزاده و برادرزاده را مانع بشوند( نداشته باشید این شرط 
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و اگر در ضمن عقد آندو و شرط كند و بگوید بشرطى تو را مى گیرم كه بتوانم بعد از این عقد برادرزاده یا خواهرزاده تو را 

ت كه همین قبول اذن حساب مى شود، بله اگر با وجود این شرط قبل براى خودم عقد كنم و او هم قبول كند ظاهر این اس

از عقد شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده از شرط خود برگردد آن عقد صحیح نیست ، و اگر در عقد عمه و خاله شرط كرده 

 اسقاط اذن است و علىباشد كه حتى با رجوع آندو بتواند خواهرزاده یا برادرزاده او را بگیرد چنین شرطى برگشتنش به 

 .(الظاهر این شرط باطل است )چون گفتیم اذن عمه و خاله حق نیست تا قابل اسقاط باشد

اگر با عمه و برادرزاده و یا با خاله و خواهرزاده ازدواج كند و نداند كدامیك جلوتر بوده حکم مى شود باینکه  - 13مساءله 

دختر برادر یا دختر خواهر زنش ازدواج كند و شك كند كه آیا با اذن عمه  هر دو عقد صحیح است ، و همچنین در جائیکه با

 .یا خاله بوده یا بدون اذن حکم مى شود به صحت عقد

اگر عمه یا خاله را طلاق بدهد در صورتیکه طلاق بائن و غیرقابل رجوع باشد مى تواند به مجرد آن دختر  - 14مساءله 

د عقد كند، و اما اگر طلاق رجعى باشد بدون اذن مطلقه جایز نیست مگر بعد از تمام شدن خواهر یا دختر برادر او را براى خو

 .عده او

در نکاح جمع بین دو خواهر جائز نیست چه نسبى باشند و چه دو خواهر رضاعى ، چه در عقد دائم و چه در  - 15مساءله 

دو خواهر ازدواج كند و سپس دومى را عقد كند عقد  انقطاعى و چه یکى دائم باشد و دیگرى انقطاعى ، پس اگر با یکى از

دومى باطل است نه اولى ، حال چه اینکه به اولى دخول كرده باشد یا نه ، و اگر عقد دو خواهر با هم باشد یعنى هر دو را به 

 . یك عقد نکاح كرده باشد و یا با دو عقد هم زمان هر دو عقد باطل است

ازدواج كرده و نداند كه كدام جلوتر بوده و كدام عقب تر در صورتیکه تاریخ وقوع یکى از آنان اگر با دو خواهر  - 16مساءله 
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دو عقد را بداند حکم مى شود به صحت آن و بطلان دیگرى ، و اگر تاریخ وقوع هیچیك را نمى داند اگر در بین احتمالات 

م مى شود به بطلان هر دو، و اگر یقین دارد كه هر این را هم احتمال مى دهد كه هر دو در یك لحظه واقع شده باشند حک

ا یکى از یقینا ب دو با هم واقع نشده اند قهرا یقین دارد به اینکه یکى از آن دو صحیح بوده چون جلوتر از دیگرى بوده پس 

كه  وى آنستآن دو كه عقدش باطل بوده نمى تواند عمل زوجیت كند مادامى كه این اشتباه باقى است ، در این صورت اق

بوسیله قرعه معین كند عقد كدامیك مقدم بوده ، لکن نزدیکتر باحتیاط آنست كه هر دو و یا همسر واقعیش را طلاق بدهد 

آنگاه با هریك كه خواست ازدواج كند، كار دیگرى نیز مى تواند بکند و آن این است كه یکى از آندو را طلاق دهد و اگر 

 .عده او عقد دیگرى را تجدید كندمدخول بها بوده بعد از گذشتن 

اگر در چنین وضعى هر دو را طلاق داداگر به هیچیك از آندو دخول نکرده باید نصف مهر آن زوجه ایکه واقعا  - 17مساءله 

و عندالله همسر اوست باو بدهد، و اگر بعد از دخول بوده تمام مهر را، و اگر مهر هر دو باندازه هم است و از نظر جنس و 

ار مساوى است در این دو صورت بدهکار و مقدار بدهى معلوم است و اشتباه در طلبکار است ، و در غیر این دو صورت مقد

هم بدهکار نامعلوم است و هم طلبکار اگر این سه نفر یعنى شوهر و آندو خواهر مصالحه كردند و یکدیگر را راضى كردند 

ست قرعه بنام هر یك از دو خواهر در آمد نصف مهر معین شده در فرض كه هیچ ، و در غیر اینصورت چاره اى جز قرعه نی

اول و تمامى آن در فرض دوم باو داده مى شود و دیگرى مستحق چیزى نیست ، بله اگر آندیگرى مدخول بها باشد تفصیلى 

 . دارد كه در این مختصر مجال ذكر آن نیست

ائى هم كه یکى و یا دو خواهر از زنا متولد شده باشند جارى ظاهرا حکم حرمت جمع بین دو خواهر در ج - 18مساءله 

 . است
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اگر كسى همسرش را طلاق دهد در صورتیکه طلاقش رجعى باشد مادامى كه مدت عده او سر نیامده جائز  - 19مساءله 

اگر  رش ازدواج كند، بلکهنیست با خواهر او ازدواج كند، و اگر طلاق او باین باشد جائز است بلافاصله بعد از طلاق او با خواه

متعه او باشد یعنى با نکاح مدت دار همسر او شده باشد و مدت سرآمده و یا شوهر بقیه مدت را به او بخشیده باشد اگر 

بائنه  ازدواج كند هر چند كه نگوئیم اقوى نزدیکتر به احتیاط آنست كه جایز نیست قبل از تمام شدن مدت عده با خواهرش 

 .باشد

بعضى از اخباریها قائل شده اند باینکه در نکاح جمع بین دو زن فاطمیه جائز نیست ، لکن حق اینستکه جائز  - 21مساءله 

 . است هر چند كه بهتر و نزدیکتر به احتیاط ترك آن است

چند اگر زنى شوهردار زنا بدهد بر شوهرش حرام نمى شود، و واجب نیست بر شوهر كه او را طلاق دهد هر  - 21مساءله 

 .كه زن اصرار بر آن كار زشت داشته باشد

كسیکه با زنى شوهردار زنا كند چه شوهرش دائمى باشد و چه متعه آن زن براى همیشه بر او حرام مى شود،  - 22مساءله 

چه اینکه آن زن مسلمان باشد و چه غیر مسلمان ، شوهرش به او دخول كرده باشد یا نکرده باشد، پس بعد از مرگ 

و یا زوال عقد زناشوئیش بوسیله طلاق و امثال آن ، شخص زناكار نمى تواند با او ازدواج كند، و على الظاهر فرقى شوهرش 

نیست بین اینکه زانى عالم باشد باینکه زن شوهر دارد و یا اینکه جاهل باشد، و اما اگر مرد را وادار كرده باشند به ارتکاب زنا 

 . راى دائم حرام مى شود یا نه ؟ محل اشکال استآیا باز هم ازدواج او با آن زن ب

اگر با زنى كه در عده طلاق رجعى است زنا كند مانند زن شوهردار بر او حرام ابدى مى شود، و اما اگر  - 23مساءله 

 طلاقش بائن بوده و یا زن در عده وفات بوده باشد حرام ابدى نمى شود، و همچنین اگر بداند كه زن در عده طلاق است
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ولى نداند آیا طلاقش رجعى بوده یا بائن حرام ابدى نمى شود، بله اگر بداند طلاقش رجعى بوده لکن شك داشته باشد در 

 .اینکه آیا عده اش تمام شده یا نه ؟ على الظاهر حرام ابدى مى شود

 در آن پسر و مادر مادرش اگر با پسرى لواط كند و دخول كند هر چند به قسمتى از حشفه باشد براى ابد ما - 24مساءله 

هر چه بالاتر برود و دختر آن پسر و دختر دخترش هر چه پائین رود و خواهرش بر او حرام ابدى مى شود، بدون فرق بین 

اینکه فاعل و مفعول هر دو صغیر باشند یا هر دو كبیر و یا مختلف ، ولى بنابر اقوى بر مفعول مادر و دختر و خواهر فاعل 

 .ند، و مادر و دختر و خواهر رضاعى مفعول نیز حکم مادر و دختر و خواهر نسبى او را دارندحرامى نمى شو

لواط وقتى حرمت هاى ابدى را مى آورد كه سابق بر نکاح باشد، و اما اگر بعد ازدواج با مادر یا دختر یا خواهر  - 25مساءله 

لواط كند نه باعث حرمت ابدى مى شود و نه باعث بطلان  كسى شوهر یکى از آنها با پسر همسرش و یا پدر او یا برادر او

 (. نکاح ، لکن احتیاط مستحبى ترك نشود )یعنى ترك آمیزش با زنان نامبرده بهتر است

اگر شك كند كه آیا در حین بازى با آن پسر یا بعد از آن دخولى واقع شده یا نه بنا را مى گذارد بر اینکه واقع  - 26مساءله 

 . نشده

   ر در نکاح در عده و تکمیل عددگفتا

ازدواج دائمى و انقطاعى و عقد كردن زنیکه در عده شوهر دیگر است جائز نیست ، چه در عده وفات و چه در  - 1مساءله 

طلاق رجعى و چه بائن و چه غیر آن ، چه عده از نکاح دائم و چه از نکاح منقطع و چه عده از وطى به شبهه ، حال اگر 

ى اتفاق افتاد اگر هر دو عالمند به موضوع و حکم یعنى هم مى دانند كه زن در عده است و هم آگاهند باینکه چنین ازدواج

نکاح زنیکه در عده است جائز نیست و یا یکى از آن دو عالم به حکم و موضوع باشد نکاحشان باطل است و آن زن براى ابد 
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یکى از آندو باشند و دخول هم واقع شده باشد چه در قبل و چه در بر آنمرد حرام مى شود اگر جاهل بحکم و موضوع و یا 

دبر، و اما اگر دخولى واقع نشده باشد عقد باطل است ولى حرمت ابدى نیست ، یعنى مرد مى تواند صبر كند تا عده زن تمام 

 .شود و مجددا او را عقد كند

ى در آورد و وكیل زنى را كه در عده است بعقد او در اگر كسى شخصى را وكیل كند در اینکه زنى را بعقد و - 2مساءله 

آورد آن زن بر او حرام ابدى نمى شود هر چند كه وكیل مى دانسته كه زن در عده است ، وقتى بر موكل حرام مى شود كه 

به حکم و  دخولى واقع شده باشد، و اما اگر او را وكیل كند در اینکه فلان زن معین را بعقد او در آورد اگر موكل عالم

موضوع باشد )هم بداند عقد در عده حرمت ابدى مى آورد و هم بداند زن معین در عده است ( آن زن براى ابد بر او حرام 

مى شود هر چند كه وكیل جاهل به حکم و موضوع باشد، بخلاف عکس ، بنابراین معیار علم موكل و جهل او است نه 

 . وكیل

یا زناى با زن معتده حکم ترویج در عده را ندارد، پس اگر اشتباها زنى را كه در عده  وطى به شبهه در عده و - 3مساءله 

است بخیال زن خود وطى كند و یا با چنین زنى كه در عده است زنا كند این عمل باعث حرمت ابدى نمى شود، عده او هر 

ا كند باعث حرمت ابدى مى شود كه در عده اى مى خواهد باشد مگر عده رجعیه كه اگر كسى با زنى در چنین عده اى زن

 . سابق گذشت

اگر زنى در عده طلاق است همان شوهر كه او را طلاق داده مى تواند او را عقد كند و لازم نیست صبر كند تا  - 4مساءله 

ت عده او سر آید مگر در مواردى و بخاطر عوارضى از قبیل طلاق سوم كه محتاج به محلل است ، و طلاق نهم كه حرم

ابدى مى آورد، و یا طلاق رجعى كه نکاح در عده آن نیز باطل است از این جهت كه عقد نمى خواهد زیرا مطلقه در چنین 
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طلاقى مادامى كه در عده است بمنزله زوجه است ، پس اگر زنى متعه مردى باشد و بخواهد او را بعقد دائم خود درآورد 

راى دائم ، بخلاف جائیکه زنش همسر دائمى است و بخواهد او را مدتش را مى بخشد و بلافاصله عقدش مى كند ب

انقطاعى كند و به منظور طلاقش بدهد طلاقى غیر بائن ، كه در چنین فرضى نمى تواند در عده او را بعقد اقطاعى درآورد 

 .بلکه باید صبر كند تا عده اش سرآید

کم باشد بشرطى عقد در عده حرمت ابدى مى آورد كه دخولى در مسئله سابق گفتیم اگر یکى از آندو جاهل بح - 5مساءله 

واقع شده باشد و گرنه تنها عقد باطل است ، حال آیا در دخول شرط است كه در ایام عده واقع شده باشد و یا بعد از عده نیز 

 . باعث حرمت ابدى مى شود؟ دو قول است ، احوط قول دوم است بلکه این قول خالى از قوت نیست

اگر شك شود در اینکه زنیکه مى خواهد براى خود عقد كند در عده هست یا نه ؟ حکم مى شود به اینکه در  - 6ه مساءل

عده نیست و جائز است او را تزویج كند بر او واجب نیست تحقیق و تفحص كند، و همچنین است در جائیکه شك كند در 

 .ام شده تصدیق مى شود و براى وى جائز است او را عقد كنداینکه عده اش تمام شده یا نه و خود آن زن خبر دهد كه تم

اگر بداند تزویجى كه كرده در عده زن واقع شده از این جهت كه یا نمى دانسته زن در عده است و یا مى  - 7مساءله 

م ابدى حرا دانسته لکن این مسئله را نمى دانسته كه عقد در حال عده ممنوع است لکن شك دارد كه بآن زن دخول كرده تا

شده باشد و یا نکرده ؟ بنا را مى گذارد بر اینکه نکرده در نتیجه آن زن بر وى حرام نشده ، و همچنین اگر علم دارد باینکه 

دخول نکرده لکن شك دارد در اینکه خود او یا معقوده اش عالم به حکم و یا موضوع بوده اند یا نه بنا مى گذارد بر اینکه 

 .حکم بحرمت ابدى نمى شودعالم نبوده است پس 

ازدواج و عقد بستن زن شوهردار هم حکم تزویج در عده را دارد كه باعث حرمت ابدى مى شود، پس اگر زنى  - 8مساءله 
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شوهردار را براى خود عقد كرده اگر عالم بوده باینکه شوهردار است آن زن بر او حرام ابدى است چه اینکه دخولى صورت 

 . اما اگر در حال جهل به اینکه شوهر دارد عقد كرده حرام نمى شود مگر با دخول به آن داده باشد یا نه ، و

اگر با زنى ازدواج كند كه عده بگردن دارد لکن هنوز شروع بگرفتن آن نکرده چون برایش معلوم نشده مبدء  - 9مساءله 

ر نیست بلکه روزى است كه خبر مرگ او به عده او چه وقت است ، مثلا با زنى ازدواج كرده كه شوهر مرده روز مرگ شوه

وى برسد، حال آیا این ازدواج باعث حرمت ابدى او شده یا نه ؟ دو قول است : كه نزدیکتر به احتیازط قول اول و ارجح قول 

 . دوم است

ن زن انقطاعى كسیکه در حال حاضر چهار زن دائمى دارد گرفتن زن دائمى پنجم بر او حرام است ، و اما گرفت - 11مساءله 

بهر مقدار كه بخواهد جائز است حال چه اینکه اصلا زن دائمى نداشته باشد و هر چه دارد انقطاعى است و یا از هر دو قبیل 

 .را داشته باشد

اگر چهار زن دائمى داشته باشد یکى از آنها بمیرد برایش جائز است بلافاصله یك زن دائمى بگیرد، و  - 11مساءله 

گر یکى از آنها از وى جدا شود یا بفسخ عقد و یا به انفساخ آن و یا به طلاق بائن ، و اگر زن جدا شده عده همچنین است ا

نداشته باشد مثل اینکه غیر مدخول بها و یا یائسه باشد بطریق اولى گرفته زن دیگر حلال است ، و اما اگر آن یکى را 

 . رد مگر بعد از تمام شدن عده طلاقهبطلاق رجعى طلاق داده باشد جائز نیست زن دیگرى بگی

ه نوبت آن زن شوهر دیگرى نرفته باشد آن اگر مردى همسر آزاد خود را سه نوبت طلاق دهد و در این سخ  - 12مساءله 

زن بر شوهرش حرام مى شود، اما نه حرام ابدى بلکه اگر بعد از سه طلاق شوهرى دیگر اختیار كند و او نیز وى را طلاق 

شروطیکه در كتاب طلاق مى آید جایز است بار چهارم با او ازدواج كند، و اگر او را نه بار طلاق گفته باشد و دو بار دهد با 
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محلل در بین این نه نوبت صورت گرفته باشد، باین شکل كه سه نوبت او را طلاق داده و زن بعقد شوهرى دیگر درآمده و 

بار او نکاح كند و طلاق دهد باز بعقد محلل دوم درآید و او نیز وى را طلاق  او نیز وى را طلاق داده مجددا شوهر اولى سه

دهد مجددا سه نوبت بعقد شوهر اول درآید و طلاق بگیرد كه جمعا نه بار بعقد شوهر اول در آمده و مطلقه شده باشد دیگر 

اول با رعایت شرائط او را طلاق دهد و براى ابد بآن شوهر حرام مى شود، و كیفیت وقوع نه طلاق با عده این است كه بار 

با عده باو رجوع و وطى كند، و براى بار دوم در یك طهر دیگر )پاكى از حیض ( او را طلاق بدهد و مجددا رجوع نموده با او 

 هد،وطى كند و آنگاه طلاق سوم را بدهد، بعد از گذشتن عده اش مردى دیگر با او ازدواج كند و بعد از وطیش او را طلاق د

دوباره بعد از گذشتن عده اش شوهر اول او را عقد كند و سه نوبت مثل سابق او را طلاق دهد تا به طلاق با دو ازدواج با دو 

 .مرد غیر او صورت بگیرد در طلاق نهم بر آن شوهر حرام ابدى مى شود

   گفتار در كفر

ا ائم و نه انقطاعى ، چه اینکه كافر حزبى باشد یا كتابى یبراى زن مسلمان جائز نیست كه بنکاح مرد كافر درآید نه با عقد د

مرتد فطرى و یا مرتد ملى ، و همچنین جائز نیست براى مرد مسلمان اینکه با زنى كافر غیر كتابى و با مرتد فطرى یا ملى 

که ى است ، مشهورتر آنستازدواج كند، اما به زن كتابى یعنى یهودى و نصرانى در اینکه مى تواند ازدواج كند یا نه ؟ اقوال

نکاح دائم جائز نیست و اما انقطاعى جائز است ، و بعضى گفته اند مطلق جائز نیست و بعضى گفته اند مطلقا جائز است ، و 

 . اقوى جواز انقطاعى آنست و اما دائمش احتیاط منع آنست

ر صائبه اشکال هست چون تاكنون حقیقت اقوى آنستکه ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسه حرام است و اما د - 1مساءله 

دین صائبین براین ما مسلم نشده ، اگر مسلم شود كه طائفه اش از انصارى هستند همانطور كه بعضى ها گفته اند حکم 
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 .انصارى را دارند

که آثاریعقدیکه بین زن و مرد كفار واقع مى شود اگر طبق احکام دینى خود آنان صحیح واقع شده باشد همه  - 2مساءله 

بر عقد صحیح اسلامى مترتب است بر عقد آنان نیز مرتب مى شود، چه اینکه زن و شوهر هر دو كتابى باشند و هر دو بت 

پرست و یا مختلف باشند، حتى اگر هر دو با هم و در یك زمان مسلمان شوند بر همان نکاح زمان كفرشان باقى مى مانند و 

لامى جارى سازند، بلکه و همچنین است اگر یکى از آندو مسلمان شود، كه در بعضى احتیاج نیست باینکه عقدى جدید و اس

از فرضیکه بعدا مى آید عقد ازدواجشان باطل نمى شود، بله اگر ازدواجى كرده اند كه مشتمل است بر چیزیکه اقتضاى فساد 

ال چه اینکه حرمت بخاطر شخص آن زن باشد یا دارد ابتداء و یا استدامه ، مثل ازدواج با كسیکه ازدواج با او حرام است ، ح

 .بخاطر جمع بین او و مثلا خواهرش ، بعد از آنکه مسلمان شدند حکم اسلام در آندو جارى مى شود

اگر شوهر زنى اهل كتاب مسلمان شود بر همان نکاح زمان كفرشان باقى مى مانند، چه اینکه شوهر نیز كتابى  - 3مساءله 

پرست ، و چه اینکه اسلامش قبل از دخول باشد و چه بعد از آن ، و اما اگر شوهر زنى بت پرست  بوده و یا وثنى و بت

مسلمان شود چه اینکه خودش هم وثنى بوده و یا اهل كتاب در صورتیکه اسلامش قبل از دخول بوده بین آندو را جدائى 

شد بر همان نکاح باقى مى مانند، و گرنه نکاحشان مى اندازند تا عده زن سرآید، اگر قبل از سرآمدن عده زن نیز مسلمان 

 . منفسخ مى گردد یعنى آن زمان كشف مى شود كه نکاح آن دو از چند ماه قبل كه شوهر مسلمان شده مفسخ بوده است

اگر زوجه مردى بت پرست یااهل كتاب مسلمان شود حال چه بت پرست بوده و چه اهل كتاب در صورتیکه  - 4مساءله 

خول بوده نکاحش بلافاصله خودبخود فسخ مى شود، و اگر بعد از دخول بوده بطور موقت بین آندو جدائى مى قبل از د

اندازند تا عده زن سرآید اگر شوهرش قبل از سرآمده عده زن مسلمان شود همسرش همسر او است ، و اگر مسلمان نشود 
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 . امحرم شده استكشف مى شود كه وى از لحظه ایکه زنش مسلمان شد از او جدا و ن

اگر یکى از زن و شوهر مسلمان و یا هر دو مرتد شوند اگر ارتدادشان قبل از دخول باشد عقدشان بالافاصله  - 5مساءله 

منفسخ مى شود، چه ارتدادشان از فطرت باشد و چه از ملت )یعنى چه اینکه از اصل مسلمان بوده و كافر شده باشد و یا كافر 

سپس بکفر برگشته باشند( در صورتى هم كه ارتداد بعد از دخول و از ناحیه شوهر باشد و ارتداد شوهر بوده و مسلمان شده و 

هم از فطرت باشد همین حکم را دارد، و اما اگر از ملت باشد و یا ارتداد از ناحیه زن باشد چه از فطرت و چه از ملت انفساخ 

برگشت آن زن  مام شدن مدت عده مرد و یا زن از ارتدادش عقد موقوف به تمام شدن ایام عده است ، اگر قبل از ت

همچنان همسر او است ، و اگر برنگشت كشف مى شود كه از همان حین ارتداد از یکدیگر جدا بوده و همسر یکدیگر نبوده 

 .اند

غیر فطرى عده مدت ایام عده در جائیکه شوهر مرتد از فطرت شده باشد مدت عده وفات است ، و در ارتداد  - 6مساءله 

 . طلاق است

براى زن مومنه جائز نیست با مرد ناصبى كه علنا اظهار دشمنى با اهل بیت علیه السلام دارد شوهر كند، و  - 7مساءله 

همچنین با مردى كه قائل به الوهیت یا نبوت آنان مى شود، همچنانکه براى مرد مومن )یعنى پیر و مکتب اهل البیت علیه 

ازدواج كند، زیرا این دو طائفه از مسلمین بحکم كفارند هر چند كه نام )12(  یست با زنى ناصبیه و یا غالیهالسلام ( جائز ن

 .خود را مسلمان گذاشته اند

نیست در اینکه جائز است مرد مومن با زن مخالفى كه ناصبى نیست ازدواج كند، و اما نکاح زن مومنه اشکالى  - 8مساءله 

با مرد مخالف غیر ناصبى جوازش محل اختلاف است ، و جواز با كراهتش خالى از قوت نیست ، لکن تا جائیکه ممکن است 

file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link12
file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link12
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 .احتیاط ترك نشود

ه شوهر قادر بر دادن نفقه همسرش باشد، بله اگر اگر دختر صغیره اى در صحت نکاح این شرط معتبر نیست ك - 9مساءله 

بوسیله ولیش به پسرى ناتوان از نفقه شوهر داده شود عقد او لازم نیست ، یعنى دختر مى تواند آن عقد را رد كند، زیرا این 

ر ه هم نیست ، مگر آنکه دعمل كه ولى دختر صغیره او را بچنین پسرى شوهر دهد مصلحت ندارد كه هیچ بلکه بى مفسد

 .مورد خاصى مصلحتى در كار باشد كه بر آن مفسده بچربد

اگر شوهر قبل از عقد و در حین عقد متمکن از دادن نفقه بوده لکن بعد از عقد عاجز از آن شده باشد بنابر  - 11مساءله 

ن از كند و نه حاكم ، بله اگر شوهر با تمکاقوى براى زوجه نامبرده تسلطى بر فسخ عقد نیست نه خودش مى تواند آنرا فسخ 

دادن نفقه خوددارى كند شکایت نزد حاكم مى برد و حاكم او را ملزم مى كند به اینکه یا نفقه همسرش را بدهد و یا حاضر 

را  او بطلاق شود، و اگر زیر بار هیچیك از این دو كار نرفت و حاكم هم راهى نداشت باینکه از مال او بردارد و نفقه همسر

 .بدهد و نیز نتواند او را مجبور بپرداخت كند ظاهر این است كه مى تواند با تقاضاى زن او را شخصا طلاق دهد

اشکالى نیست در جواز ازدواج زن عربى با مرد عجمى یا زن هاشمى با مرد غیر هاشمى و بعکس ، و همچنین  - 11مساءله 

از خانواده هاى كارگرى و صاحب مشاغل پستند حتى كناسى و حجامتگرى و  افرادیکه از بیوتات شریفه هستند با افرادیکه

امثال آنها، براى اینکه همه مسلمانان كفو یکدیگرند و مرد مومن كفو زن مومنه است ، همچنانکه در اخبار آمده كه مومنین 

 . ور كه قبلا گذشت مکروه استبعضى اولیاء و اكفاء یکدیگرند، بله ازدواج با فاسق و مخصوصا شرابخوار و زانى همانط

یکى از چیزهائیکه باعث حرمت ابدى مى شود تزویج در حال احرام است چه ازدواج دائمى و چه ازدواج  - 12مساءله 

انقطاعى ، چه اینکه زن نیز محرم باشد و یا تنها مرد محرم باشد و زن محل )یعنى بیرون از حال احرام ( و چه اینکه مرد 
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در عقد نکاح باشد و یا وكیلش برایش عقد كند، و چه اینکه وكیلش محرم باشد یا نباشد و توكیلش  محرم خودش مباشر

قبل از احرام باشد و یا در حال احرام او را وكیل كرده باشد، البته در همه این احوال وقتى حرمت ابدى مى آورد كه محرم 

و اما اگر نداند هر چند در همه صوریکه گفتیم عقد باطل  علم داشته باشد باینکه چنین عملى در حال احرام حرام است ،

 .است اما باعث حرمت ابدى نمى شود

در اینکه گفتیم نکاح در حال احرام با علم بمسئله حرمت ابدى مى آورد و با نداشتن علم تنها عقد باطل است  - 13مساءله 

ر احرام حج یا عمره واجب باشد یا مستحب و نیز فرقى فرقى نیست بین اینکه احرام او احرام حج باشد یا احرام عمره ، د

 .نیست بین اینکه براى خودش بحج و یا عمره محرم شده و یا به نیابت از غیر

اگر چنانچه در ازدواجى كه در حال احرام واقع شده زن محرم عالم بحرمت این كار بوده و مرد بیرون از احرام  - 14مساءله 

ابدى آندو بیکدیگر مى شود یا نه ؟ دو قول است ، احتیاط این است كه بگوئیم مى شود بلکه آیا چنین نکاحى باعث حرمت 

 . خالى از قوت نیست

براى محرم )این عمل كه در حقیقت مانند نکاح است ( جائز است كه به زنیکه قبل از احرام طلاق داده رجوع  - 15مساءله 

شد و یا زن مهر خود را بخشیده باشد براى طلاق ، و زن به بخشش كند بدون فرق بین اینکه طلاقش دلبخواهى بوده با

خود رجوع كند و مرد محرم هم باو رجوع نموده دوباره همسر خودش بسازد، همچنانکه براى محرم جائز است شخص محل 

ر را محرمى دیگ را وكیل كند در اینکه فلان زن را بعد از آنکه وى از احرام خارج شد برایش عقد كند بلکه حتى جائز است

 .وكیل در اینکار بنماید

یکى دیگر از عواملى كه سبب حرمت ابدى زن بر مرد مى شود لعان است با شروطى كه انشاء الله در باب  - 16مساءله 
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لعان مى آید و لعان اینستکه : مردى همسر خود را متهم به زنا كن و ادعاء كند كه خودم دیده ام و شاهدى نیاورد و یا 

چنین نسبتى بدهد، لکن در خصوص بچه ایکه زنش آورده و همه شرائط فرزند بودن او را دارد بگوید این فرزند من  صریحا

نیست و مرافعه را نزد حاكم ببرند حاكم دستور لعان بدهد یعنى دستور دهد كه با كیفیتى كه د باب لعان مى آید هر یك از 

كنند حد قذف )یعنى نسبت زنان بکسى دادن ( از مرد ساقط مى شود و حد زن و شوهر یکدیگر را لعنت كنند، كه اگر چنین 

 .زنا از زن و فرزند هم از آن مرد نفى مى شود و آن زن براى ابد بر آن مرد حرام مى گردد

نکاح شغار در اسلام باطل است ، و آن این است كه دو نفر زن بدو نفر مرد شوهر كنند به این صورت كه  - 17مساءله 

این زن مهریه آن زن باشد نکاح آن زن مهریه این ، و بین آنها مهریه اى نباشد جز همان دو نکاح مثل اینکه مردى  نکاح

خواهر و یا دخترم را بعقد تو درآوردم در مقابل اینکه تو هم خواهرت یا دخترت را بعقد من ) :به دیگر بگوید

كه صداق هر یك از ایندو نکاح دیگرى  ( م را بعقد تو درآوردمقبول كردم ، دختر یا خواهر) :دیگرى هم بگوید ( درآورى

باشد این را نکاح شغار گویند، و اما اگر مردى مثلا دخترش را بعقد كسى درآورد و مهریه اش معین كند لکن شرط كند 

ط كند اگر شر باینکه آندیگرى هم دخترش را با مهریه اى معین بعقد او درآورد صحیح است و نکاح شغار نیست و همچنین

كه تو هم دخترت را بعقد من درآوردى و از هیچیك از دو طرف صحبتى از مهر نشود، مثلا این هنگام خواندن عقد 

قبول كردم و ) :طرف مقابل هم بگوید (بعقد تو درآوردم دخترم را بشرطیکه تو هم بعقد من درآورى دخترت را) :بگوید

 .صحیح است و هریك از دو دختر از شوهر خود مهر المثل مستحق مى شودچنین نکاحى  ( دخترم را بعقد تو درآوردم

   گفتار در نکاح منقطع

 .نکاح منقطع را نکاح متعه و نیز نکاح مدت دار مى نامند
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نکاح منقطع مانند نکاح دائم است در اینکه محتاج است بعقدى مشتمل بر ایجاب و قبول زبانى ، و در این نکاح  - 1مساءله 

رضایت باطنى دو طرف و نیز بطور معاطات و بوسیله نوشته و یا اشاره كافى نیست ، و همچنین در سایر احکام و  نیز صرف

 .شرائطى كه در جاى خود همه آنها شرح داده شد

كه هر یك از اینها حاصل شود  ( زوجت) و ( انکحت) و ( متعت) الفاظ ایجاب در این عقد عبارتند از - 2مساءله 

شده است ، و صیغه با الفاظى نظیر تملیك و هبه و اجاره واقع نمى شود، و قبول در این عقد نیز هر لفظى است ایجاب واقع 

من  -قبلت المتعه ) :كه دلالت كند بر اینکه گوینده آن رضایت خود نسبت به مفاد ایجاب را انشاء كرد مثل اینکه بگوید

نیز كافى است ، و حتى  ( راضى شدم -رضیت ) و یا ( قبول كردم -قبلت ) ، گفتن( این متعه یا تزویج را قبول كردم

و  ( تزوجتك یعنى همسریت را براى خود پذیرفتم) :جلو افتادن قبول بر ایجاب نیز صحیح است مثل اینکه مرد بگوید

 .( خود را به همسرى تو درآوردم -زوجتك نفسى ) :آنگاه زن بگوید

رد كافر شود بدون فرق بین هیچیك از اصناف كفار، و همچنین جائز نیست متعه جایز نیست زن مومنه متعه م - 3مساءله 

كردن مرد مسلمان زن كافر غیركتابى ، و نیز زن مرتده اى كه از اسلام برگشته ، و نیز ناصییه اى كه دشمنیش با خاندان 

 . رسالت علنى است مانند خوارج

عمه او در نکاح وى است و یا خاله او همسر وى است یعنى نمى تواند براى مرد جایز نیست متعه گرفتن زنیکه  - 4مساءله 

برادرزاده همسر و یا خواهرزاده او را متعه بگیرد مگر آنکه از همسرش اذن داشته باشد و یا بعد از آنکه خواهرزاده و یا 

خواهر، چون جمع بین دو برادرزاده را عقد كرد همسرش آن عقد را اجازه كند، و همچنین است جمع بین متعه كردن دو 

 . خواهر جایز نیست
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در نکاح منقطع ذكر مهر شرط است ، كه اگر اسمى از مهر بوده نشود عقد باطل است ، و در مهریه آن معتبر  - 5مساءله 

است كه چیزى باشد كه مالیت داشته باشد، حال چه اینکه عین خارجى باشد و یا كلى در ذمه و یا منفعت و یا عملیکه 

و امثال آن ، و نیز معتبر است )13( یت داشته باشد عوض واقع شود و یا حقى باشد از حقوق مالى مانند حق تحجیرصلاح

ون است به وزن و اگر شمردنى است با شماره و اگر هیچیك از اینها نیست اینکه مقدار آن اگر مکیل است بکیل و اگر موز

با مشاهده و یا توصیف معین شود، مشاهده و توصیفى كه جهالت را بر طرف سازد یعنى زن بفهمد مهر او چیست ، و اما 

 .اینکه چه مقدار باشد بستگى به رضایت طرفین دارد چه كم و چه زیاد

شده بعد از انجام عقد مالك و طلبکار مهریه اش از شوهرش مى شود، كه اگر مطالبه باید بعد از  زنى كه متعه - 6مساءله 

عقد به او بپردازد هر چند كه بدهکارى شوهر نسبت به تمام مهر موقوف بر دخول همسر و وفاى او به تمکین در تمام مدت 

شود و باید نصف مهر مقرر را به او بدهد، و اگر بعد از است ، بنابراین اگر قبل از دخول مدت را به زن ببخشد نامحرم مى 

دخول بقیه مدت را ببخشد باید همه مهریه او را بدهد، هر چند كه یك ساعت از مدت گذشته باشد و ماهها بلکه سالها باقى 

ر مدت گمانده باشد پس مهریه زن منقطعه چنان نیست كه قابل تقسیط به مدت گذشته و مدت باقیمانده شود )مثلا ا

یکسال بوده و بعد از گذشتن یکماه بقیه مدت را بخشیده فکر كند كه باید یك دوازدهم مهریه را بدهد بلکه باید همه را 

بپردازد( بله اگر مدت را نبخشیده بود لکن زن به مضمون عقد وفا نکرد و در تمام مدت عقد خود را در اختیار شوهر قرار 

تمکین كرده با ایامیکه تمکین نکرده نسبت را بسنجد و از مهریه به آن نسبت به وى  ندهد شوهر مى تواند بین ایامیکه

بپردازد، مثلا اگر نصف مدت را وفا كرده نصف مهر را به او بدهد و اگر ثلث مدت وفا كرده ثلث مهر را بدهد، و همچنین 

حال آیا عذرهاى موجه دیگر چون بیمارى ایام حیض باید استثناء شود و براى آن ایام چیزى از مهریه كاسته نمى شود، 

file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link13
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سنگین و امثال آن حکم ایام حیض را دارد یا نه ؟ دو وجه است بلکه هر دو وجه قائل هم دارد لکن احتیاط ترك نشود به 

اینکه با یکدیگر مصالحه كنند )زن براى آن ایامش جز برضایت شوهر چیزى از او نگیرد و شوهر هم جز برضایت زن چیزى 

 .(دریغ ننمایداز وى 

اگر بعد از عقد با اینکه زن تمکین داشت مرد دخولى صورت نداد تا مدت عقد تمام شد تمامى مهر به گردنش  - 7مساءله 

 .مى آید و باید بزن بپردازد

ن زاگر بعد از عقد كشف شود كه عقد باطل بوده براى اینکه مثلا زن شوهر داشته و یا خواهر زن وى و یا مادر  - 8مساءله 

وى بوده در صورتیکه دخولى صورت نگرفته باشد زن چیزى از مهریه زا مالك نیست ، و اگر هم قبلا گرفته بوده باید 

برگرداند حتى اگر در دست او تلف شده باید عوض آن را به شوهر برگرداند، و همچنین است در صورتیکه دخول كرده باشد 

ست ، و اما اگر زن اطلاع فساد عقدش نداشته بعدا معلوم شود كه عقدش در حالیکه زن علم داشته باشد كه عقدش فاسد ا

فاسد بوده بخاطر دخولیکه صورت گرفته مستحق مهرالمثل است نه مهر معین شده ، حال اگر آنچه مرد گرفته بیشتر از 

 .مهرالمثل بوده باید مقدار اضافى را برگرداند و اگر كمتر بوده كمبودش را بگیرد

ر نکاح منقطع ذكر مدت شرط است ، پس اگر عمدا و یا نسیانا مدت در عقد ذكر نشود عقد بعنوان انقطاعى د - 9مساءله 

باطل مى شود و بعنوان عقد دائم منعقد است و ناگزیر باید زمانش معین باشد بطوریکه از زیاده و نقصان محفوظ باشد، پس 

یر كنند نه بحسب زمان عقد بعنوان متعه باطل است و بعنوان دائم اگر تمتع از زن و جماع با او را به یك بار و دوبار تقد

منعقد مى شود با اشکالى كه در آن هست ، و لذا نزدیکتر باحتیاط آنستکه مرد او را طلاق بدهد و مجددا اگر خواست با ذكر 

ارد و بار جماع زمان لازم دمدت معین عقد كند، و از اینهم نزدیکتر به احتیاط آنستکه صبر كند تا مدتى كه یك بار یا د
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 .بگذرد و یا آن مدت را ببخشد آنوقت طلاق بدهد و دوباره عقد كند

مثلا )یعنى خود را بتو تزویج كردم تا یکماه و  (شهرا) و یا (زوجتك نفسى الى شهر) :اگر زن به مرد بگوید - 11مساءله 

ه آغاز یکماه بلافاصله بعد از تمام شدن عقد یعنى بعد از قبول یا یکماه و ابتداء و انتها ذكر نکند( این ایجاب اقتضاء دارد ك

مرد شروع شود، و آیا جایز است یکماه مورد توافق را جداى از عقد قرار دهند تا مثلا از چهل روز بعد از عقد شروع شود یا نه 

 . ؟ دو قول است ، احتیاط در این است كه بگوئیم جائز نیست

نقطاعى مردى است آن مرد نمى تواند قبل از اتمام شدن مدت عقد دوباره او را براى ابد و یا كسیکه در عقد ا - 11مساءله 

براى مدتى دیگر تجدید عقد كند، یا باید صبر كند تا مدت عقد قبلى تمام شود و یا آن را به بخشد آنگاه تجدید عقد كند، 

د بقیه یکماه را بوى به بخشد آنگاه بهر مدتى كه مى بنابراین اگر یك ماهه عقد شده و مرد بخواهد مدتش بیشتر شود بای

 .خواهد عقد كند

بر طرفین عقد جایز است كه بر طرف دیگر شرط كند كه شبها فقط و یا روزها فقط نزدیك یکدیگر باشند، و  - 12مساءله 

 .یا شرط كنند در مدت معین عقد یك یا چند نوبت عمل زناشوئى را انجام دهند

شوهر زن منقطعه جایز است بدون اذن او نطفه خود را بیرون بریزد هر چند كه در همسر دائم قائل به  براى - 13مساءله 

عدم جواز باشیم ، لکن در عین اینکه عزل كرده و بیرون ریخته اگر آن زن حامله شود فرزندش ملحق بآن مرد است زیرا 

گر مرد آن فرزند را از خود نفى كند و بگوید از من احتمال جستن منى بدر رحم بدون اینکه مرد متوجه شود هست ، و ا

نیست على الظاهر نفى مى شود و احتیاج به لعان )كه در جاى خود مى آید( نیست ، مگر اینکه اولا معلوم شود كه او كسى 

هر حال  او باشد، و در است كه از گناه پروا ندارد و در این انکارش راه گناه را پیش گرفته و ثانیا احتمال این برود كه فرزند از
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آن مرد بینه و بین الله اگر احتمال مى دهد فرزند از او باشد جائز نیست او را نفى كند مگر در صورتیکه یقین داشته باشد 

 . باینکه از او نیست

 بر زن منقطعه طلاق واقع نمى شود و تنها راه جدائى او از شوهرش تمام شدن مدت و یا بخشیدن شوهر - 14مساءله 

 .مدت باقیمانده را است ، و اگر بخشید دیگر نمى تواند رجوع كند

با عقد انقطاعى نه توارث ثابت مى شود و نه توریث )یعنى نه هیچیك از دو طرف از دیگرى ارث مى برد نه  - 15مساءله 

ال ببرد در توریث اشک ارث مى دهد( و اگر در ضمن عقد شرط كنند كه هر دو از یکدیگر ارث ببرند و یا یکى از دیگرى ارث

است ، بنابراین باید كه این احتیاط ترك نشود كه یا چنین شرطى نکنند و یا اگر كردند بقیه ورثه با صاحب شرط و صاحب 

 .شرط با بقیه ورثه مصالحه كنند

زن  بخشد آناگر قبل از آنکه دخولى صورت بگیرد مدت عقد انقطاعى زن تمام شود و یا شوهر بقیه مدت را ب - 16مساءله 

عده ندارد، و اما اگر بعد از دخول باشد و زوجه انقطاعى نابالغ و یائسه نباشد باید عده نگهدارد، و عده عقد انقطاعى بنابر 

فتواى مشهورتر و از نظر ادله روشن تر دو حیض است ، پس اگر جدائى زن از شوهر در وسط حیض اتفاق بیفتد آن حیض 

كامل عده نگهدارد، البته این درباره زنى است كه حامله نباشد و گرنه عده او زائیدن او  ناقص حساب نیست باید دو حیض

است مانند زن حامله ایکه طلاقش داده اند با اشکالیکه در مسئله هست ، و لذا نزدیکتر به احتیاط آنست كه زوجه منقطعه و 

آنکه طولانى تر است را رعایت نماید، و اما اگر این حامله از این سه معیار یعنى )دو حیض و چهل پنج روز و وضع حمل ( 

زن شوهرش از دنیا برود و خود حامله نباشد عده وفات او چهار ماه و ده روز است ، و اگر حامله باشد مانند زن دائمه طولانى 

 .تر از دو مدت وضع حمل یا عده وفات را بگیرد
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عه انتخاب مى شود مومنه و عفیفه باشد و قبل از عقد از حال مستحب است اینکه كسى كه براى زوجه منقط - 17مساءله 

او سوال شود كه آیا شوهر دارد یا ندارد و آیا در عده طلاق یا وفات قرار دارد یا نه ، و اما بعد از عقد سوال كردن مکروه 

 . است و تفحص از حال زن شرط در صحت عقد نیست

ند ولکن كراهت دارد مخصوصا اگر چنانچه فاحشه و معروفه به زنا باشد، و زن زانیه را جایز است متعه بگیر - 18مساءله 

 .اگر كسى او را بعقد انقطاعى خود درآورد باید او را از زنا دادن منع كند

   گفتارى در عیوب باعث خیار فسخ و گفتار در تدلیس

د چه در مرد باشد و چه در زن و این عیوب دو قسم است : مشترك و مختص ، اما عیب مشترك كه باعث خیار مى شو

عبارتست از جنون ، و جنون عبارتست از اختلال عقل ، ولى بیهوشى و بیمارى صرع از مصادیق جنون نیست هر چند كه در 

صرع بعضى مواقع حالتى پیدا مى شود كه معهود همه است ، و هر یك از دو طرف عقد یعنى زن و شوهر حق دارند عقد 

نیکه معلوم شود با شخص دیوانه اى ازدواج كرده ، باین تفضیلى كه اگر دیوانه مرد باشد طرف نکاح را فسخ كنند زما

مقابلش در هر حال حق دارد عقد را فسخ كند چه اینکه شوهرش قبل از عقد دیوانه بوده و او نمى دانسته و چه اینکه در 

عقد قبل از دخول دیوانه شده باشد یا بعد از آن ، بله در حال عقد سالم بوده بعد از آن دیوانه شده باشد، و چه اینکه بعد از 

جنون حادث بعد از عقد اگر خفیف باشد بطوریکه اوقات نماز را تشخیص بدهد بودن خیار براى زن محل تامل و اشکال 

دانسته  مرد نمىاست و باید احتیاط ترك نشود، و اما اگر زن دیوانه باشد در صورتیکه معلوم شود قبل از عقد دیوانه بوده و 

حق فسخ دارد، و اما اگر در حال عقد سالم بوده و بعد از عقد دیوانه شده باشد حق فسخ ندارد، و در جنون موجب خیار فرقى 

نیست بین جنون اطباقى كه بیمار دائما در حال جنون است و جنون ادوارى كه طرف گاهى دیوانه مى شود، در جنون 
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این حالت بوده مرد حق فسخ دارد هر چند كه عقد در دوره سلامتش واقع شده باشد،  ادوارى در صورتیکه قبل از عقد

 . همچنانکه على الظاهر در این حکم فرقى نیست بین نکاح دائم و منقطع . این بود عیب مشترك بین مرد و زن

 : و اما عیب مختص بمرد سه چیز است

ند و چه اینکه آنرا كوبیده باشند كه در هر دو صورت وقتى معلوم اخته بودن ، چه اینکه تخم هاى او را كشیده باش -اول 

 شود كه مرد قبل از عقد این عیب را داشته و زن نمى دانسته زن حق دارد عقد را فسخ كند،

جب ، یعنى بریده بودن آلت مردى ، البته وقتى زن حق فسخ دارد كه آلت مرد از بیخ بریده باشد و چیزى از آن باقى  -دوم 

نده بود كه براى عمل زناشوئى كافى باشد، كه اگر باقى مانده باشد هر چند به مقدار حشفه زن حق فسخ ندارد، در اینجا نما

نیز بشرطى زن مى تواند عقد را فسخ كند كه این عیب قبل از عقد در مرد بوده باشد. و اما اگر بعد از عقد چنین شده باشد 

 . چه بعد از آن چه اینکه قبل از وطى چنین شده باشد و

عنن ، و آن مرضى است كه آلت مرد را از برخاستن ناتوان مى كند بطوریکه نمى تواند آن را داخل در زن نماید، كه  -سوم 

اگر مردى بچنین دردى مبتلا باشد و یا بعد از عقد مبتلا شود زن حق دارد عقد را فسخ كند بشرطى كه ناتوانى مرد بطور 

طور كلى ناتوان باشد نه تنها در برابر این زن كه اگر در برابر این ناتوان و در برابر زنى دیگر توانا مطلق باشد یعنى آلتش ب

باشد زن حق فسخ ندارد، و نیز بشرطیکه بعد از عقد ولو یك بار وطى نکرده باشد حتى در عقب زن پس اگر بعد از عقد یك 

 .طوریکه بکلى قادر بر وطى زن نباشد زن خیار نداردبار وطى را انجام داده و سپس مبتلا به عنن شده باشد ب

 : و اما عیوب مختص زن شش عیب است

 -افضاء كه در سابق معنایش گذشت ، چهارم  -جذام )كه در فارسى آنرا خوره گویند(، سوم  -برص )پیسى (، دوم  -اول 
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حم اى و یا استخوانى است كه در دهانه ر قرن كه به آن عفل نیز گفته مى شود و آن بطوریکه كه گفته شده گوشتى یا غده

روئیده شود و از عمل وطى جلوگیرى مى كند بلکه اگر جلوگیرى هم نکند و تنها مایه نفرت و گرفتگى خاطر مى شود على 

ست كورى ، و آن عبارت -غرج آشکار )یعنى شلى پا( هر چند بحد زمینگیرى نرسیده باشد. ششم  -الاظهر خیار دارد، پنجم 

ینکه هر دو چشم نور خود را از دست بدهد هر چند كه باز و بحسب ظاهر سالم باشند و اما یك چشم بودن و شب كور از ا

بودن باعث خیار نمى شود، و شبکورى بیمارى ایست كه مانع دید در شب است و فقط روز مى بیند و همچنین تار بودن دید 

 .چشم در صورتى كه غالب اوقات اشك بریزد

عیوب نامبرده در زن زمانى مجوز فسخ مى شود كه معلوم گردد كه این عیب ها قبل از عقد بوده ، و اما اگر  - 1مساءله 

یکى از اینها بعد از عقد حادث شود مجوز فسخ نمى شود، و حال چه اینکه بعد از عقد و وطى پیدا شده باشد و چه بعد از 

 . عقد و قبل از وطى

ه حق فسخ بیاورد نیست ، نه عقیم بودن مرد حق فسخ براى زن مى آورد و نه نازائى زن نازائى جزء عیوبى ك - 2مساءله 

 .براى مرد

جذام و پیسى تنها در زن حق فسخ مى آورد، و اما وجود یکى از آنها در مرد بنابر اقوى حق فسخ براى زن نمى  - 3مساءله 

 .آورد

ى است بنابراین اگر یکى از دو طرف عقد نکاح در طرف خیار فسخ چه در طرف مرد و چه در طرف زن فور - 4مساءله 

دیگر عیب مختص به او را ببیند و فورا اقدام بفسخ نکند عقد لازم مى شود، بله ظاهر این است كه اگر صاحب خیار جاهل 

د بفسخ نکن به مسئله باشد و نداند كه خیار دارد و یا اگر مى داند نداند كه خیارش فورى است و از این جهت فورا اقدام
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 .معذور است ، یعنى خیار او بخاطر جهل باصل خیار یا جهل بفوریت آن ساقط نمى شود

اگر زن و شوهر اختلاف كنند در وجود عیب قول قول منکر است كه با قسم پذیرفته است در صورتیکه طرف  - 5مساءله 

آن و  بت مى شود، همچنانکه هر عیبى با اقرار صاحبمقابل بینه نداشته باشد، فلذا بنابر اقوى با بینه هر عیبى حتى عنن ثا

نیز با شهود بر اینکه صاحب آن اقرار كرده است ثابت مى شود، و همچنین با سوگند مرد و ده بمدعى باین معنا كه مدعى 

د و نادعاى وجود عیب در طرف مقابل مى كند و شاهد ندارد در نتیجه حاكم بمنکر عیب حکم مى كند باینکه سوگند یاد ك

او امتناع بورزد و سوگند را به مدعى برگرداند، كه اگر مدعى سوگند رد شده را اداء كند عیب ثابت مى شود، نظیر موارد 

 . دیگرى كه شبیه باینجاست

اگر عنن مرد ثابت شود یا این است كه زن بر همان وضع صبر كند كه هیچ ، و اما اگر صبر نکرد و شکایت به  - 6مساءله 

ببرد تا از آن وضع خلاصى یابد حاكم یکسال كامل به مرد مهلت مى دهد كه ابتداى آن از روز شکایت زن آغاز  حاكم شرع

مى شود اگر در این مدت توانست با او و یا زن دیگر جماع كند حکم مى كند باینکه زن حق فسخ ندارد و گرنه زن حق دارد 

خ نکند در صورتیکه علتش این باشد كه جاهل بخیار و یا جاهل كه بفوریت عرفى عقد خود را فسخ كند، اگر بفوریت فس

بفوریت خیار است خیارش ساقط نمى شود و گرنه دیگر حق فسخ ندارد، و همچنین اگر زن به زندگى با مرد راضى باشد 

 .ابتداء و بعدا مطالبه فسخ كن چنین حقى ندارد

است چه از ناحیه مرد باشد و چه از ناحیه زن ، بنابراین فسخ فسخ به عیب طلاق نیست ، بلکه بر هم زدن عقد  - 7مساءله 

عقد نکاح احکام طلاق را ندارد، مگر مسئله نصف شدن مهر در فسخ بخاطر عنن كه بیانش مى آید، و نیز شروطى كه در 

نیست  مطلاق هست در فسخ نیست ، پس یکى از طلاقهاى سه گانه ایکه باعث محلل مى شود بحساب نمى آید، و نیز لاز
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 .مانند طلاق زمانى واقع شود كه زن حیض و نفاس نداشته باشد و یا در حضور دو شاهد عادل واقع گردد

براى مرد جایز است عقد نکاح را بخاطر عیب زوجه فسخ كند بدون اینکه از حاكم اذن بگیرد، و همچنین زن  - 8مساءله 

ه عنن است اذن حاكم لازم دارد، از این جهت كه حاكم باید براى بخاطر عیب مرد، بله اگر ثابت شده باشد كه مرد مبتلا ب

مهلت مدت یکسال را معین كند چون این از وظایف حاكم است ، نه اینکه موثر شدن فسخ مشروط به اذن حاكم باشد، پس 

جعه بحاكم عقد را بعد از آنکه حاكم مدت معین كرد و آن مدت سرآمد و مرد قدرت بر وطى پیدا نکرد زن مى تواند بدون مرا

 .فسخ كند

 اگر مرد عقد را بخاطر یکى از عیب هاى زن فسخ كند اگر این فسخ قبل از دخول باشد مهریه اش بعهده اش  - 9مساءله 

نیست ، و اما اگر بعد از دخول باشد همان مهر معین شده در زمه او مستقر مى شود، و همچنین اگر زن بخاطر عیب مرد 

ر بعد از دخول بوده مستحق تمام مهر مى شود و اگر قبل از دخول بوده مستحق چیزى نمى شود، مگر عقد فسخ كند كه اگ

 .در خصوص عنن كه نصف مهر را طلبکار مى شود

اگر زن یکى از عیب هاى موجب خیار را داشته باشد و آن را از راه تدلیس بر مرد پوشانیده باشد و بعد از  - 11مساءله 

د اگر مرد بخواهد با آن زن بسازد و او را نگه دارد باید تمام مهر را بدهد، و اما اگر خواست فسخ دخول آن عیب فاش شو

كند زن مستحق مهرى نیست ، و اگر مرد قبلا مهر او را داده باشد آنرا پس مى گیرد، و اما اگر تدلیس كننده خود زن نبوده 

س كننده خود زن نبوده باشد زوجه مستحق مهر معین شده مى باشد زوجه مستحق مهر معین شده مى گیرد، و اما اگر تدلی

باشد، و اگر این مهر بخاطر دخول بر ذمه شوهر مستقر شود و زوجه مستحق آن گردد زوج آنرا بوى مى پردازد آنگاه تدلیس 

 .كننده رجوع نموده آنچه را كه بزوجه داده از او مى گیرد
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كه در مقام ازدواج زن براى مرد توصیف بشود به صحیح و سالم بودن ، تدلیس باین طریق محقق مى شود  - 11مساءله 

آنچنان كه مرد فریب این توصیف را بخورد و اقدام بعقد كند و اما اینکه بغیر شوهر گفته شود كه من سالم هستم و یا اگر به 

عنا كه ز محقق مى شود باین مشوهر گفته بمنظور ازدواج نبوده باشد تدلیس نیست ، و ظاهر این است كه بطریق سکوت نی

زن با اینکه مى داند معیوب است و با اینکه مى داند كه شوهر اطلاعى از عیب او ندارد بلکه معتقد است كه وى صحیح و 

 .سالم است و در عین حال سکوت كند و از عیب خود خبر ندهد

و شوهر بعد از پرداختنش به زن به او رجوع  كسیکه تدلیس او باعث مى شود سرانجام مهریه بگردن او بیفتد - 12مساءله 

نموده آنچه به زوجه داده از او بگیرد كسى است كه ازدواج مستند به او شود، چه ولى شرعیش یعنى پدر و جد زن و چه ولى 

 عرفى او چون مادر و برادر بزرگش و عمو و دائى و هر كسى كه آن زن بدون راى و نظریه او شوهر نمى رود و در عرف و

عادت در امر ازدواج باو مراجعه مى شود و على الظاهر مثل آنان است بیگانه اى كه علاقه شدید و ارتباط محکمى با آن زن 

و به سرنوشت وى دارد بطوریکه بدون راى او ازدواج واقع نمى شود، بلکه بعید نیست بگوئیم واسطه اى هم كه براى پیوند 

ى كند و براى ایجاد الفت بین دو طرف دست به اقداماتى مى زند نیز ملحق بنامبردگان دادن دو خانواده نزد آنان آمد و شد م

 . است

همچنانکه تدلیس در عیب هاى خیارآور نظیر جنون و كورى و غیره صورت مى گیرد در مطلق نقص و عیب  - 13مساءله 

مال طرف مقابل بپوشاند، و نیز در صفات كنیز تحقق مى یابد نظیر لوچ بودن چشم و امثال آن بدینصورت كه آن نقص را از 

از قبیل شرف و حسب و نسب و جمال و بکارت و غیره صورت مى گیرد باینکه آن زن را توصیف كنند به این صفات كمال 

و اینکه مثلا بکر است در حالیکه بکر نباشد. اما تدلیس در اولى یعنى عیب هاى خیارآور اثرى ندارد جز اینکه شوهر وقتى 
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را فسخ كرد در پس گرفتن مهرى كه داده به مدلس رجوع مى كند كه بیانش گذشت ، و اما داشتن خیار جزء اثر عقد 

یعنى  در قسم دوم تدلیس نیست ، زیرا خیار اثر خود آن عیب است تدلیس هم اگر نمى شد شوهر خیار داشت ، و اما تدلیس 

در صفات كمال اثر دارد، و آن این است كه در بعضى موارد خیار  عیب هائیکه خیار نمى آورد از سایر انواع نقص و كمبود

من این باكره  -زوجتك هذه الباكره ) مى آورد مثل اینکه در ضمن عقد داشتن صفت كمال شرط شده باشد مثلا گفته باشد

ام خواستگارى و بلکه ظاهر این است كه اگر قبل از عقد و هنگ ( قبلت) او هم گفته باشد ( را بعقد ازدواجت درآوردم

گفتگو توصیف كرده باشد آن دختر و یا زن را باینکه داراى فلان صفت كمال است و یا به اینکه این دختر با زن فلان نقص 

را ندارد آنگاه عقد را بر اساس آن گفتگوها خوانده باشند مثل این است كه آن صفات نیك و نداشتن آن صفات زشت را در 

و در نتیجه اگر یکى از آن صفات نیك در آن دختر یا زن نباشد شوهر خیار دارد اما نه خیار  ضمن عقد شرط كرده باشند،

تدلیس بلکه خیار تخلف شرط، و اگر این تخلف بعد از عقد معلوم نشد بلکه بعد از دخول كشف شود و شوهر فسخ را انتخاب 

 .به مدلس مراجعه نموده از او پس بگیردكرده باشد و بعد از فسخ زن مهریه خود را از او بگیرد او مى تواند 

اگر مردیکه مى خواهد زنى را عقد كند معتقد باشد كه او فلان عیب و یا كمبود را كه خیارآور نیست ندارد و  - 14مساءله 

حال آن كه خود زن و ولى او اطلاع دارند كه چنین نقص و كمبودى در وى هست لکن در موقع گفتگو و خواستگارى 

نه زن بگوید كه من فلان نقص را دارم و نه ولیش بمرد خبر دهد، این سکوت تدلیس نیست ، و در جائیکه  سکوت كنند

 مرد معتقد است نامزدش فلان صفت كمال را دارد در حالیکه زن مى داند كه ندارد و سکوت مى كند بطریق اولى تدلیس 

 . نیست

باكره است حال چه اینکه مبنا بخاطر اشتراط بکارت در ضمن عقد باشد اگر با زنى ازدواج كند بر این مبنا كه  - 15مساءله 
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و چه بخاطر توصیف و چه به خاطر اخبار باشد و بعد از عقد او را ثیبه بیابد حق فسخ ندارد )زیرا ممکن است بعد از عقد 

ینکه وى یا بینه قائم شود بر ا بعلتى بکارتش زایل شده باشد( مگر آنکه خود دختر اقرار كند كه قبل از عقد باكره نبوده و

قبل از عقد بکارت نداشته كه در این دو صورت حق فسخ دارد، بلکه اگر مرد پیش خودش معتقد بوده كه نامزدش باكره 

است و مسئله بکارت نه در عقد شرط شده باشد و نه در توصیف و نه در اخبار و سپس معلومش شود كه بکارت نداشته حق 

 . صورتى كه ثابت شود قبل از عقد بکارت را از دست داده بودهفسخ ندارد حتى در 

در فرض مسئله قبل از آنجائیکه شوهر حق فسخ دارد عقد را فسخ كرد اگر این قبل از دخول باشد مهریه اش  - 16مساءله 

وع نموده از او بعهده اش نیست ، و اگر بعد از دخول باشد مهریه بر عهده اش مستقر مى شود لکن مى تواند به مدلس رج

بگیرد، و اگر مدلس خود زوجه باشد مستحق مهرى نیست و اگر اصلا تدلیس در كار نباشد مهر بر ذمه زوج مستقر مى شود 

و بر احدى رجوع نکند، این در صورتى بود كه شوهر عقد را فسخ كند و اما اگر ترجیح داد زن را نگاهدارد و یا اصلا حق 

رتیکه مرد خیال مى كرده نامزدش بکر است ولى در عقد بکارت را شرط نکرده كسى هم آن فسخى در بین نباید مثل آنصو

نامزد را بوصف بکارت توصیف نکرده قبل از عقد هم در گفتگوى خواستگارى سخنى از بکارت بمیان نیامده تا عقد بر آن 

 ه كم كند، باین طریق كه مهریه زنان مثلاساس منعقد شده باشد مرد مى تواند مقدارى از مهر زن را بابت بکارتیکه نداشت

او در حال بکارت و بیوه گى را معین كنند آنگاه تفاوتى كه بین آن دو نوع مهریه هست را از مهر وى كم كند، مثلا اگر 

مهریکه معین شده عدد صد باشد و مهر امثال آن دختر در حال بکارت هشتاد و در حال بیوه گى شصت باشد كه بین این دو 

ر عدد بیست ما به التفاوت است كه یك چهارم مهریه بکر است از عدد صد نیز یك چهارمش را كم مى كند، و نزدیکتر مه
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به احتیاط آنست كه در صورتیکه بداند یا احتمال دهد برطرف شدن بکارت تازه است و خیلى قدیمى نیست با آن زن 

 . گفتیم خالى از وجه نیستمصالحه كند، هر چند كه كم نمودن مابه التفاوت بنحویکه 

   فصل در مهریه

 .مهریه را مصداق نیز مى نامند

هر چیزیکه مسلمان مى تواند مالك آن شود مهر قراردادنش نیز صحیح است ، چه عین باشد و چه دین و چه  - 1مساءله 

که از ن ، و دین مانند پولیمنفعت عینى كه آن عین نیز تحت ملکیت مسلمان در مى آید )عین مانند خانه و كشتزار و حیوا

زوجه طلب دارد، و منفعت مانند اجازه یا سکونت در خانه و كشتزار و غیره ( و جایز است مهریه را از منفعت انسانى آزاد و 

غیر برده قرار داد، مثل اینکه زنى را براى خود عقد كند در برابر اینکه صنعتى به او یاد بدهد و یا هر عمل دیگرى كه حلال 

شد، بلکه ظاهرا صحیح باشد اینکه مهریه او را حقى مالى قرار دهد كه قابل نقل و انتقال باشد، نظیر حق تحجیر و امثال با

آن ، مهریه از نظر مقدار حد و اندازه اى ندارد بلکه معیار در آن تراضى زن و شوهر زن است ، چه كم و چه زیاد بشرطیکه 

الکیت نداشته باشد، بله در طرف زیادت مستحب است كه زیادتر از مهرالسنه یعنى آنقدر كم نباشد كه مانند یك پر كاه م

 .پانصد درهم نباشد

اگر مهریه را چیزى قرار دهد كه مسلمان آن را مالك نمى شود مانند شراب مسکر و خوك عقد نکاح است لکن  - 2مساءله 

اطر عقد مالك نمى شود در نتیجه مهریه در چنین مهریه اش باطل است ، و معناى بطلان مهریه آنست كه زن آن را بخ

عقدى در صورت دخول مهرالمثل است )یعنى مهرى كه زنان مثل او مى گیرند( بله در عقدیکه شوهر مسلمان نیست 

 .تفضیلى دارد
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ز یه یکى ادر عقد نکاح لازم است مهر زن بطورى معین شود كه از ابهام درآید، پس اگر زنى را عقد كند به مهر - 3مساءله 

دو چیز یا به دوختن یکى از دو جامه مثلا در این صورت مهر باطل و عقد صحیح است ، حال اگر دخولى صورت گرفته باشد 

مهرالمثل بعهده اش مى آید، بله تعیین به آن مقداریکه در بیع و سایر معاوضات شرط است لازم نیست ، پس اگر حاضر 

ن كیل و وزن آن و یا عدد آن و یا متر آنرا نداند، مثلا او را عقد كند در قبال این است مشاهده آن كافى است هر چند كه ز

 .گونى گندم و یا این تکه از طلا و یا این طاقه پارچه و یا این خرمن گردو و امثال اینها

،  صحیح است در صحت عقد دائم ذكر مهر شرط نیست پس اگر زنى را عقد كند و اصلا اسمى از مهر نبرد عقد - 4مساءله 

بلکه حتى در صورتى هم كه تصریح كند به اینکه من مهر نمى دهم صحیح است ، كه چنین عقدى را كه در آن مهریه 

 .نیست تفویض بضع )واگذارى ناموس ( مى نامند و زنى كه بعقدى بدون مهر در آمده را مفوضه البضع مى گویند

قبل از دخول مستحق چیزى نیست مگر اینکه او را طلاق دهند، كه  اگر عقدى بدون مهر واقع شد زن معقوده - 5مساءله 

در این صورت چیزى بعهده مرد است كه بر حسب توانائى و وضع زندگیش و دارائى و فقرش باو بدهند از دینار و درهم و 

ى غیر طلاق از هم جدا جامه و یا حیوان یا غیر اینها كه اصطلاحا این را متعه گویند نه مهریه ، و اگر قبل از دخول بعلت

شدند و عقد نکاح خودبخود فسخ شده باشد زن این مقدار را هم مستحق نیست ، و همچنین در صورتیکه مرد از دنیا برود 

زن مستحق چیزى نیست ، و اگر زن از دنیا برود ورثه او مستحق چیزى از شوهر او نیستند، و اما اگر دخول صورت گرفته 

 .ستحق مهرالمثل از مال شوهرش مى باشندباشد زن و یا ورثه او م

احتیاط در مهرالمثل در خصوص این مورد اگر بیشتر از مهرالسنه باشد این است كه با یکدیگر مصالحه كنند، و  - 6مساءله 

اما در غیر اینمورد هر جا كه حکم به مهرالمثل كردیم این استکه ملاحظه حال زن و صفات او را بکنند یعنى سن او و 
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رت و نجابت و عفت و عقل و ادب و شرافت و جمال و كمال و اضداد اینها را در نظر بگیرند، بلکه احتیاط این استکه بکا

تمامى خصوصیاتى كه از نظر عرف و عادت در گرانى و ارزانى مهر یك زن دخیل است را مورد ملاحظه قرار دهند، یعنى 

دگى مى كند و سایر خصوصیات را در نظر بگیرند و مهر المثل چنان زنى مثلا خویشاوندان و عشیره او، و شهریکه در آنجا زن

 .را باو بدهند

اگر چیزیرا مهر زنى كند كه احدى مالك آن نمى شود مثلا انسان آزادى را مهر او كند و یا چیزى را كه  - 7مساءله 

ت ، و زن در برابر دخول بجاى آن مسلمان مالك آن نمى شود مثل شراب یا خوك را عقد صحیح است و تنها مهر باطل اس

مستحق مهرالمثل مى شود، و همچنین است در جائیکه چیزیرا مهر او كند كه خیال مى كرده قابل ملکیت است بعد معلوم 

شود چنین نبوده مثلا خیال مى كرده سركه است بعد معلوم شود شراب بوده یا خیال مى كرده مال خود او است بعد معلوم 

 . ودهشود ملك غیر ب

اگر شخصى كه مى خواهد زنى را عقد كند پدرزن را نیز در مهر شریك زن كند چیزى را معین كند براى آن  - 8مساءله 

زن بعنوان مهر و چیزى را هم معین كند براى پدر آن زن آنچه بعنوان مهر معین شده ثابت است و آن دیگرى ساقط است و 

 . پدر مستحق چیزى از او نیست

آنچه در بعضى از شهرها متعارف شده كه بعضى از بستگان عروس از قبیل پدر او یا مادرش چیزى از داماد مى  - 9مساءله 

نامیده در بعضى از بلاد دیگر نامى دیگر بآن مى دهند عنوان مهر ندارد و جزء آن  (شیربها) گیرند و در بعضى از نقاط آنرا

گیرند، و حکم آن این است كه اگر دادن و گرفتن آن عنوان جعاله را نیست ، بلکه چیزیست زائد بر مهر كه از داماد مى 

داشته باشد جعاله در مقابل عملى مباح اشکالى در جواز و حلیت آن نیست ، بلکه در این نیز اشکالى نیست كه عامل 
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اشته باشد در صورتیکه مستحق آن جعل مى شود و باید به او داد و اگر داده نباید از او پس گرفت ، و اگر عنوان جعاله ند

داماد آنرا بطیب خاطر خود مى دهد هر چند غرضى باطنى او این باشد كه با دادن این پول دل طرف خشنود شود، حال یا 

خشنودى دل او منظور اصلى وى باشد و یا مقصود اصلى نرم شدن دل دختر باشد، و فکر مى كند دختر با خوشنودى مادر یا 

لاحظه این جهات براى داماد طیب خاطر پیدا مى شود بالینکه آن پول را بدهد على الظاهر پدرش خشنود مى شود و بم

گرفتن آن جائز است ، لکن داماد مى تواند آنرا مادامى كه خرج نشده پس بگیرد، و اما در صورتیکه داماد طیب خاطر ندارد و 

از دست آن اطرافیان كه نمى گذارند ازدواج كند و اگر آن پول را مى دهد در واقع براى این است كه مى خواهد دختر را 

حرام است ، و براى داماد جائز  باینکه خود دختر به مهریه خودش راضى است سنگ اندازى مى كنند گرفتن آن و خوردنش 

 .است بآن اطرافى برگشته آنچه را كه بوى داده پس بگیرد حتى اگر تلف شده مى تواند عوض آنرا مطالبه نماید

اگر عقدى بدون مهر واقع شود براى طرفین جایز است بعد از عقد بر سر چیزى یا مبلغى تراضى كنند، چه  - 11له مساء

اینکه معادل مهرالمثل زن باشد و چه كمتر یا زیادتر و آنچه بر سر آن تراضى كنند مهر مى شود و مانند مهر است كه در 

 .حال عقد ذكر مى شود

ه همه مهر را و یا قسمتى از آنرا نقد قرار دهند و نیز جائز است آن را نسیه و در ذمه داماد جائز است این ك - 11مساءله 

قرار دهند، و در هر جا و هر مقدار كه مدت آن سرآمد زن حق مطالبه دارد، البته شرطیکه مرد توانائى پرداخت آنرا داشته 

ند تا مهریه خود را بگیرد چه اینکه مرد پولدار باشد و چه باشد، بلکه حتى زن مى تواند از كام گیرى شوهر از وى مضایقه ك

فقیر، بله در صورتیکه بعضى از مهریه كه نقد بوده را گرفته و مقدار نسیه اش باقى مانده و یا همه مهر مدت دار بوده و وقت 

 .آن سرنرسیده نمى تواند از تمکین مضایقه نماید
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اجمال ذكر كنند و اختیار در تعیین مقدار آن را بیکى از دو طرف نکاح محول  جائز است در عقد مهریه را بطور - 12مساءله 

من بتو تزویج كردم در مقابل مهریه ایکه  -زوجتك على ما تحکم فى المهر ) :نمایند، باینکه زن در ایجاب عقد بگوید

و مرد هم  ( ین كنمدر مقابل مهریه ایکه خودم بعدا مع -على ما احکم ) :و یا بعکس بگوید ( خودت حکم كنى

پس اگر مرد حاكم شود جائز است بهر مقدار كه بخواهد معین كند، و از نظر زیادى و كمى محدود بحدى  ( قبلت) :بگوید

نیست مگر آن كه از كمى برسد بدانجا كه دیگر مالیت نداشته باشد، و اما زن اگر حاكم شود از طرف كمى نظیر مرد است 

ت نرسد، و اما از طرف زیادت حکمى كه مى كند تنها تا اندازه مهرالسنه نافذ است یعنى پانصد كه باید بحد خروج از مالکی

 . درهم

اگر مرد زن را قبل از دخول طلاق بدهد نصف از مهر معین شده ساقط و نصف دیگرش بعهده او است كه  - 13مساءله 

زن و شوهر، و اگر پرداخته است در صورتیکه عین  باید بپردازد، و اگر آن مهریه عین بوده آن عین مشترك مى شود میان

باقى است نصف آنرا پس مى گیرد، و اگر تلف شده در صورتى كه مثلى باشد نصف مثل آنرا مى گیرد، و در صورتیکه قیمى 

یا )باشد نصف قیمت آنرا، و اگر زن در مهریه ایکه تحویل گرفته تصرف ناقل كرده مثلا آنرا به بیعى لازم فروخته باشد 

بیکى از ارحام خود هبه كرده باشد( مثل این مى ماند كه آن را تلف كرده باشد، و اما اگر آنرا بناقلى جائز و غیرلازم منتقل 

بغیر كرده باشد احتیاط آنستکه اگر شوهر نصف عین آنرا مطالبه مى كند زوجه آن ناقل جائز و غیر لازم را فسخ كند آنگاه 

 .نصف آنرا به زوج برگرداند

اگر زوجه و یا زوجه قبل از دخول از دنیا برود اقوى آنستکه مانند طلاق زن مستحق نصف مهر مى باشد  - 14مساءله 

 .مخصوصا در مرگ زن ، و نزدیکتر به احتیاط و بهتر مصالحه كردن است مخصوصا در مرگ شوهر
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در همان هنگام ملك مستقر مى شود و نیم زن با تمام شدن عقد نکاح مالك مهریه مى شود لکن نیمى از آن  - 15مساءله 

دیگرش موقوف بر دخول است . پس اگر شوهر قبل از دخول او را طلاق بدهد نیمى از آن مهر داده را پس مى گیرد و نیم 

دیگرش ملك زن است ، و مى تواند بعد از عقد در آن نیمه مهر هر نوع تصرفى كه خواست بکند، و اگر مهر زن كالائى 

ت میوه یا گاو و گوسفند باشد و در فاصله بین عقد و طلاق عوائدى داده باشد شوهر وقتى او را قبل از دخول مانند درخ

 طلاق مى دهد تنها مستحق نیمى از مهریه است و از عوائد مهریه مستحق چیزى نیست )زیرا در ملك زن عاید شده است

). 

ه برى ء الذمه كرده باشد و بعد از ابراء شوهر قبل از دخول او را اگر شوهر را از دادن مهرى كه بذمه اش آمد - 16مساءله 

طلاق بدهد شوهر مى تواند نصف مهر را از زن مطالبه كند، و همچنین است اگر مهریه عین مالى باشد و زوجه آنرا 

نرا و یا ر مثل آبشوهرش ببخشد كه اگر شوهر او را طلاق دهد نه تنها چیزى از آن عین بزن نمى رسد بلکه نصف مالى دیگ

 .قیمت نصف آنرا باید به شوهر بدهد

دخولیکه باعث مى شود تمامى مهر بر ذمه مرد مستقر شود مطلق وطى است هر چند كه وطى در دبر باشد،  - 17مساءله 

ندش حال اگر بعد از طلاق زن ادعاء كند كه دخول شده و او باید همه مهر را بپردازد و مرد منکر آن باشد قول مرد سوگ

مقدم بر قول زن است ، مرد مى تواند سوگند را از خود دفع كند باینکه بجاى سوگند اگر ممکن باشد شاهد اقامه كند بر 

اینکه دخولى صورت نگرفته مثل اینکه زن ادعاى جماع از جلو كند در حالیکه بکر بوده و مرد شاهد اقامه كند بر اینکه 

 . بکارتش باقى است

تلاف كنند در اصل مهر، زن بگوید من با مهر بازدواج تو درآمدم و مرد بگوید ازدواج ما بدون مهر بوده اگر اخ - 18مساءله 

، اگر این اختلاف قبل از دخول باشد قول قول مرد است با سوگند او و اگر بعد از دخول بوده زن را وادار مى كنند باینکه 
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مادامى كه مقدارش را نگفته ادعایش مسموع نیست و بصرف اینکه  مقدار مهر را معین كند، بلکه بعید نیست بگوئیم اصلا

بگوید من از تو مهر طلب دارم و مقدارش را معین نکند از او شنیده نمى شود، حال اگر گفته خود را تفسیر كرد و مهرى را 

اصل  ردازد و از مرد انکاركه معین كرده بیش از مهرالمثل نباشد بنفع زن حکم مى شود باینکه مرد باید آن مرد مبلغ را بپ

 مهر را داده ام و یا تو ذمه مرا از آن برى ، كرده اى از او شنیده مى شود،

یعنى اگر بر اثبات گفته اش اقامه بینه كرد مدعایش ثابت مى شود و گرنه حق دارد زن را سوگند دهد به اینکه نه من مهریه 

و آنرا بمن پرداخت كرده اى در اینصورت ادعاى زن ثابت مى شود، و اما اگر خود را به تو بخشیده و تو را ابراء كرده ام و نه ت

سوگند را بخود مرد برگرداند و مرد سوگند یاد كند كه من داده ام و یا تو ابرائم كرده اى دعواى زن ساقط مى شود، و اگر 

 ، این در جائى است كه زن ادعایشمرد نکول كرد یعنى سوگند و بشوهر نیز رد نکند حاكم سوگند را به شوهر رد مى كند

برابر با مهرالمثل و یا كمتر از آن باشد، و اما اگر ادعاى او بیشتر از مهرالمثل باشد باید زن دعواى خود را اثبات كند و اگر 

 .نکرد حق دارد شوهر را سوگند دهد

ن اختلاف داشته باشند قول شوهر با اگر در اصل اینکه عقدشان مهر داشته توافق دارند و لکن در مقدار آ - 19مساءله 

سوگندش مقدم است مگر آنکه زن با موازین شرعى )یعنى با اقامه دو شاهد عادل ( ادعاى خود را ثابت كرده باشد، و 

همچنین در صورتیکه زن ادعا كند كه مهر من فلان عین خارجى است مثلا فلان خانه یا فلان باغ است و شوهر منکر آن 

 . شاهد نیاورد قول شوهر مقدم است با سوگندش باشد كه اگر زن

اگر زن و شوهر در نقد و نسیه بودن مهر اختلاف كنند زن بگوید: من با مهر معجل و فورى همسر تو شدم ،  - 21مساءله 

 و شوهر بگوید: خیر با مهر فى الذمه عقد شده اى ، اگر شاهدى در بین بناشد قول زن مقدم است با سوگندش ، و همچنین
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است اگر اختلاف كنند در زیادى و كمى مدت مهر، زن بگوید: در عقد شرط شد در راس یکسال مهریه را بمن بدهى ، و 

 . مرد بگوید، خیر مدت این دین دو ساله بوده است

یاورد اگر در اصل مهر و مقدار و مدت آن توافق داشته باشند لکن مرد ادعاء كند كه من داده ام ، اگر شاهد ن - 21مساءله 

 . قول زن با سوگندش مقدم است

اگر مرد معادل مهریکه معین شده به زن بدهد سپس اختلاف كنند زن بگوید آنچه بمن دادى هبه بوده است  - 22مساءله 

 .و مرد بگوید خیر صداق تو بوده بعید نیست كه مورد تداعى باشد و مسئله احتیاج به دقت و تامل بیشترى دارد

ردى براى پسر صغیر خود زن بگیرد در صورتیکه فرزندش خود صاحب مال باشد مهریه همسر او بعهده اگر م - 23مساءله 

ارج مى خ خود او است ، و اگر نداشته باشد بعهده پدر او است ، بنابراین اگر پدر از دنیا برود این بدهیش از اصل تركه اش 

بالغ و توانگر شده باشد و چه نشده باشد، بله اگر پدر در زمانیکه شود، چه اینکه فرزند صغیرش در هنگام مرگ او و بعد از آن 

 .آن دختر را براى فرزند صغیرش عقد مى كرد خود را از پرداخت مهریه او تبرئه كند ذمه اش برى ء خواهد شد

ق دخول زن را طلااگر پدر بخاطر فقر فرزند مهریه همسر او را بپردازد و سپس فرزند بخد بلوغ برسد و قبل از  - 24مساءله 

 . بدهد حق دارد نصف آن مهریه كه پدرش بهمسر او داده را پس بگیرد، و اگر گرفت ملك خود او است نه ملك پدرش

   خاتمه در شروطى كه ضمن عقد ذكر مى شود

هر شرطیکه خود آن شرط مشروع باشد شرط كردنش در ضمن عقد نکاح جائز است ، و بر كسیکه آن شرط  - 1مساءله 

یه او اشتراط شده واجب است به آن شرط وفا كند، مانند سایر عقود و معاملات ، لکن در سایر عقود اگر وفا نکرد و یا عل

وفاى بآن غیر ممکن بود صاحب شرط داراى خیار مى شود ولى در نکاح داراى خیار نمى شود، بله اگر شرط عبارت باشد از 
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در زن و وجود تشیع در مرد و اینکه مثلا سنى نباشد ولى بعدا معلوم شود  وجود صفتى در یکى از دو طرف مثل وجود بکارت

 . كه آن صفت وجود نداشته صاحب شرط داراى خیار مى شود كه اشاره بآن گذشت

 اگر در عقد نکاحى شرطى اشتراط شود كه مخالف با شرع باشد مثل اینکه زن شرط كند كه هر وقت دلش  - 2مساءله 

ون برود و هر جا كه خواست برود شوهر مانع او نشود، و یا شرط كند كه شوهرش حق همسرى دیگرش خواست از منزل بیر

 .را ندهد مثلا با او نخوابد، و همچنین شرط كند كه بگوئیم شرط فاسد عقد را هم فاسد مى كند

د ر بعدا اجازه دهد جائز مى شواگر زن شرط كند كه بکارتش را از بین نبرد وفاى به این شرط لازم است ، بله اگ - 3مساءله 

 . در نکاح دائم و چه در منقطع

اگر شرط كند كه او را از شهر خودش بیرون نبرد و یا در شهرى معین یا خانه اى مخصوص باو مسکنى دهد  - 4مساءله 

 . آن شرط لازم است

   فصل در قسمت و نشوز و شقاق

اجب است باداء آنها قیام نماید هر چند كه حق شوهر عظیم تر براى هر یك از زن و شوهر حقى است بگردن دیگرى كه و

است ، از جمله حقوق شوهر بر گردن زن این است كه او را اطاعت كند و از فرمان او سرنتابد و بدون اذن او از خانه اش 

ده كه او در بیرون نرود هر چند بدیدن خویشاوندانش و حتى عیادت پدرش و یا مجلس ختم او باشد، بلکه در حدیث آم

مقابل شوهرش هیچ اختیارى در مال خودش ندارد و بدون اذن شوهر نمى تواند مال خود را صدقه دهد یا بکسى ببخشد و 

یا نذرى كند مگر در مسئله حج و زكاه یا احسان و كمك مالى بپدر و مادر و خویشاوندان نزدیك و تفصیل همه اینها موكول 

برگردن شوهر این است كه او را سیر كند و بپوشاند، و اگر نادانى كرد او را ببخشد و است به محل خودش ، و اما حق زن 
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 . روى ترش نکند، همچنانکه در اخبار آمده و تفصیل آن نیز موكول است بمحل خودش

ر كسیکه یك همسر دارد آن همسر حق شبخوابى و همخوابى در همه شبها را ندارد، بلکه بنابر اقوى در چها - 1مساءله 

شب یکبارهم حق ندارد، تنها حقى كه دارد این است كه از او دورى نکند بطوریکه معلوم نباشد او شوهر دارد یا شوهرش 

طلاقش داده این آنمقدار لازم است ، بله حق جماع دارد و آن در هر چهار ماه یکبار است كه حکمش گذشت ، و اما اگر 

ز آنان بماند واجب مى شود كه نزد دیگران نیز یك شب بماند، پس اگر بیش از یك زن داشته باشد اگر شبى پیش یکى ا

داراى چهار همسر است اگر نزد یکى از آنها شبى را سر كند واجب است براى هر یك دیگرى شبى را اختصاص دهد و یکى 

ر دیگران جائز است ، پس اگاز آنان را بر دیگران ترجیح و برترى ندهد، و اما اگر چهار زن نداشته باشد برترى دادن یکى بر 

همسرانش دو نفرند مى تواند دو شب نزد یکى و یك شب نزد دیگرى باشد، و اگر سه نفرند مى تواند دو شب نزد یکى و دو 

شب نزد آندو نفر دیگر باشد، مشهور این است كه اگر داراى یك همسر است در هر چهار شبش سه شب مال خود او است و 

اگر همسرانى متعدد دارد واجب است هر چهار شب را بین آنها تقسیم كند، مثلا اگر همسرانش یك شب مال همسرش ، و 

چهارنفرند هر شب نزد یکى بسر ببرد و چون یك دور چهار شنبه تمام شد دوباره از یکى ابتداء نموده دور را تمام كند، 

است ، و اگر همسرانش دو نفرند هر یك از  بنابراین او هیچ شبى مال خودش نیست ، بلکه همه شبهایش مال همسران او

آنها از چهار شب یك شب دارند، و اگر سه نفر باشند از هر چهار شب هر شبش مال یك همسرش و شب چهارمش مال 

خود او است ، و عمل كردن بفتواى مشهور باحتیاط نزدیکتر است خصوصا براى كسیکه بیش از یك همسر دارد، اما اقوى 

 .تیم مخصوصا در همسر واحدهمانست كه ما گف

همسر  وجوب بودن نزد زن و همخواب شدن با او در جائیکه واجب است مخصوص به همسر دائم است ، پس  - 2مساءله 
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 .انقطاعى حق شب خوابى و همخوابى را ندارد چه یکنفر باشد و چه بیشتر

صرفنظر نموده آنرا بشوهرش ببخشد تا آن را  در هر شبى كه زن حق شب خوابى را دارد جائز است از حق خود - 3مساءله 

 .بهر مصرف كه مى خواهد برساند، همچنانکه جائز است آنرا به هووى خود ببخشد و حق مال او بشود

عروس بکر از شب اول عروسیش هفت شب حق اختصاصى دارد )یعنى اگر شوهرش زن دیگر دارد نباید نزد  - 4مساءله 

ن است سه شب حق اختصاصى دارد، و واجب نیست بر مرد كه این هفت شب یا سه شب را آنها برود( و اگر عروس بیوه ز

 .درباره سایر زنانش تلافى كند

زنى كه صغیره یا مجنونه است حق ندارد، چه دیوانه اطباقى كه یکسره دیوانه است و چه دیوانه ادوارى در دور  - 5مساءله 

نین زن زناشزه از این حق محروم است و حق قسمت و حق همخوابى در جنونش ، و اما در دور سلامتش حق دارد، و همچ

 .سفر ساقط است ، و بر شوهر واجب نیست آنرا قضاء كند

وقتى مرد مى خواهد شروع به قسمت بین زنان كند اختیار دارد كه بهر یك خواست ابتداء كند، و نیز اختیار دارد  - 6مساءله 

ست سوم قرار دهد، هر چند كه نزدیکتر به احتیاط و بهتر تعیین با قرعه است خصوصا هر یك را خواست دوم و هر كه را خوا

 . در غیر اولى

رعایت مساوات بین همسران در مسئله نفقه دادن و التفات بآنان و گشاده روئى و جماع مستحب است ، و نیز  - 7مساءله 

باشد، و نیز مستحب است باو اجازه دهد در هنگام  مستحب است صبح آن شبى كه پیش یکى از آنان بسر برده نیز نزد او

موت پدر و مادرش نزد آنان حاضر شود هر چند كه حق جلوگیرى از این كار و از عیادت آندو را دارد تا چه رسد بعیادت غیر 

 .پدر و مادر، و نیز حق دارد بطور مطلق از بیرون رفتنش بجز بخاطر حقى واجب جلوگیرى نماید
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   گفتار در نشوز

نشوز در زوجه عبارت از این است كه از اطاعت شوهر آنمقدارش كه واجب است خارج شود، مثلا خود را در اختیار او قرار 

ندهد و چیزهاى نفرت آوریکه منافات با تمتع و التذاد شوهر از زن دارد را از خود دور نسازد، حتى در موردى هم كه شوهر 

آرایش نیز از مصادیق نشوز است ، و همچنین بیرون رفتن از خانه بدون اذن شوهر  بقاضاى آرایش از او دارد ترك تنظیف و

و كارهائى دیگر از این قبیل نشوز است ، و اما اطاعت نکردن شوهر در كارهائیکه شرعا بعهده زن نیست نشوز بشمار نمى 

ط بکام گرفتن از وى نیست از قبیل آید، پس اگر از خدمت در خانه سرباز زند و در تامین حوائج شوهر حوائجى كه مربو

جاروب كردن یا خیاطى یا طبخ غذا و امثال اینها كوتاهى كند ناشزه نمى شود تا جائى كه اگر آب خوردن بشوهر ندهد یا 

 . رختخواب نیندازد باز هم ناشزه نیست

فتار و كردار تغییر كند همیشه با اگر از زن نشانه هایى از نشوز و طغیان بروز كند مثلا رفتار و عادتش در گ - 1مساءله 

مهربانى و لطف با شوهر سخن مى گفت و سوال او را پاسخ مى داد اما این بار خشن جواب دهد، و یا همیشه خنده روى و 

بشاش بود این بار خود را عبوس و گرفته روى كند و سوال شوهر را پاسخ ندهد مگر بعد از چند بار تکرار كردن و آنهم 

شم اداء كند و از این قبیل نشانه ها وقتى از زن مشاهده شد باید شوهر او را موعظه كند اگر بخیرخواهى و جوابرا با خ

موعظه او گوش ندهد آنوقت نشوز محقق شده چون در امور مربوطه به كام گیرى از طاعت شوهر بیرون شده است ، در 

گر در یك رختخواب مى خوابند پشت به او بخوابد و اگر اینوقت است كه براى شوهر جایز مى شود اینکه با او قهر كند ا

موثر واقع نشد رختخوابش را جدا كند، و اگر با اینحال از طغیان و نشوزش برنگشت و همچنان اصرار ورزید جائز مى شود 

ل مى شود حاص غرض  اینکه او را بزند، و در زدن او باید بمقداریکه احتمال تاثیر بدهد اكتفاء كند و زائد بر آن بآنمقداریکه

جائز نیست ، و اگر به آن مقدار غرض حاصل نشد اندك اندك كتك را شدیدتر مى كند البته تا بجائیکه بدن او را خون آلود 
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نسازد بلکه تا جائیکه بدنش كبود نشود یا سرخ نشود، باید این رفتار فقط به نیت اصلاح باشد نه مقصد داغ دل گرفتن و 

 .ر در اثر كتك جنایتى بر بدن زن وارد شده باشد شوهر بایستى دیه آنرا بپردازدانتقام از او، و اگ

همانطور كه نشوز از طرف زن فرض دارد از طرف شوهر نیز تصور مى شود، نشوز مرد باین است كه نسبت  - 2مساءله 

 قسمت شبانه او را ندهد و یا بزن تعدى كند و حقوق واجبه او را ندهد، و هرگاه نشانیهاى نشوز از مرد مشاهده شود مثلا

خرجى او را نپردازد و نشانه هاى دیگر از این قبیل مشاهده شود زن از او مطالبه كند اگر داد كه هیچ ، و گرنه او را نصیحت 

 نكند، اگر موثر نیفتاد شکایت نزد حاكم ببرد و حاكم او را ملزم مى كند باینکه حقوق ویرا بدهد، اما زن حق قهر كردن و زد

شوهر را ندارد، و حاكم همینکه از نشوز مرد و تعدى او باخبر شد باید او را از هر عملى كه بر او حرام است نهى كند و بهر 

عملیکه بر هر شوهر واجب است امر نماید، اگر مفید واقع شد كه هیچ ، و گرنه او را به مقداریکه مصلحت بداند تعزیز مى 

ادن نفقه حاكم مى تواند مخارج زن را نیز تامین كند هر چند از این راه كه ملك آنمرد را كند، و در صورت امتناع مرد از د

 .بفروشد البته بشرطیکه از هیچ راه دیگرى قابل تامین نباشد

اگر شوهر بعضى از حقوق غیر واجب كه بنفع زن و بعهده او است را ترك كند و یا اینکه بخاطر پیر شدن زن یا  - 3مساءله 

گر تصمیم به طلاق او بگیرد و یا تصمیم بگیرد كه همسرى دیگر اختیار كند، و زن بمنظور بدست آوردن دل او علتى دی

مالى را باو ببخشد یا از پاره اى حقوق واجبه خود صرفنظر كند )مثلا بگوید: من از قسمت شبانه و یا از گرفتن خرجى 

دیگر نگیرى ( صحیح است و خوردن آن مال براى شوهر حلال  صرفنظر مى كنم كه در مقابل تو مرا طلاق ندهى و یا زنى

است ، اما اگر شوهر بعضى از حقوق واجبه زن را ترك كند و یا او را اذیت كند باینکه كتکش بزند یا بدزبانى كند و زن 

وق او ینکه مرد حقبمنظور استمالت و بدست آوردن دل او مالى را باو به بخشد و یا از بعضى از حقوق خود صرفنظر كند تا ا
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را رعایت كند و یا دست از اذیت او بردارد و یا او را طلاق بدهد و از آن زندگى ناگوار خلاصش كند آنمال بر شوهر بنابر 

 .اقوى حرام است ، هر چند كه ناسازگارى مرد براى این نبوده باشد كه آنمال را از زن بگیرد

شد بطوریکه اطرافیان ترس آنرا پیدا كنند كه سرانجام كار آندو به شقاق و اگر چنانچه نشوز از هر دو طرف با - 4مساءله 

فراق بیانجامد و گره كارشان جز بدست حاكم باز نشود لازم است حاكم از ناحیه زن حکمى را انتخاب كند و از ناحیه مرد 

 تا بهر طریقى كه صلاح مى دانند هم حکمى انتخاب نموده اصلاح بین آندو و برطرف كردن شقاق را بعهده آندو نفر بگذارد

عمل كنند، اگر صلاح دیدند بین آندو اصلاح كنند و آندو زندگى با یکدیگر را ادامه دهند و اگر صلاح در جدا شدن آندو را از 

یکدیگر تشخیص دادند آندو را از یکدیگر جدا سازند، و بر آندو حکم واجب است درباره حال آنمرد و زن و در پیدا كردن و 

علت پیدایش كدورت بحث و جدیت كنند و سپس درباره آندو نهایت درجه سعى و تلاش خود را بنمایند آنگاه رایشان و 

حکمشان بر هر چه مستقر گردید آن حکم بر زن و شوهر نافذ است ، و لازم است بر آندو كه بحکم دو حکم رضایت دهند و 

که مرد را محکوم كنند باینکه باید همسر خود را به فلان شهر ببرد و البته بشرطیکه حکم آندو حکمى مشروع باشد، مثل این

منزل دهد و یا حکم كنند باینکه تو حق  آنجا سکنى دهد و یا در فلان خانه مخصوص منزل دهد و یا نزد پدر و مادرش 

این زن سکنى دهى و ندارى مادرت یا خواهرت را با زن در یك خانه نگه بدارى و یا حق ندارى زن دیگرت را در خانه 

امثال این ها، و یا زن را محکوم كنند باینکه فعلا مهریه خود را مطالبه نکن هر چند كه مدتش رسیده و یا اینکه مهر را كه 

گرفته اى بمرد برگردان تا بعنوان قرض نزد او باشد، و امثال این حکم هاى مشروع ، و اما اگر حکمى كنند كه شرعیت 

د را محکوم كنند باینکه پاره اى از حقوق آن زن دیگرش را ندهد مثلا قسمت شبانه او را ندهد و یا از ندارد مثل اینکه مر

دادن نفقه باو خوددارى كند و یا به این زن اجازه دهد هر وقت دلش خواست از خانه اش بیرون برود و امثال اینها چنین 
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 . حکمى نافذ نیست

بر اینکه مصلحت در جدائى آندو است نمى توانند خودسرانه آندو را از یکدیگر جدا  اگر هر دو حکم اتفاق كردند - 5مساءله 

كنند، مگر در صورتى كه كه هنگام قبول حکمیت از آندو اختیار تام گرفته باشند و گفته باشند: بشرطى بین شما دو نفر 

دا م شما را از هم جدا كنیم ، و چون جحکمیت مى كنیم كه اگر صلاح دانستیم بین شما التیام بدهیم و اگر صلاح دانستی

 .كردن بدون طلاق ممکن نیست بایستى آنرا زمانى اجراء كنند كه شرائط طلاق جمع بوده باشد

بهتر بلکه به احتیاط نزدیکتر این است كه حکم از خویشاوندان دو طرف باشد، یعنى حکم زن از خویشان او و  - 6مساءله 

اگر زن و شوهر هیچیك خویشاوندى نداشته باشند و یا اگر دارند آنها اهلیت براى حکمیت حکم مدر از خویشان او باشد، و 

را نداشته باشد آنوقت است كه مى توانند غیر اهل را حکم بگیرند، و واجب نیست كه حکم هر یك از آندو یك نفر باشد 

 .دهد بلکه اگر مصلحت دیدند مى توانند هر یك از دو طرف چند نفر را حکم خود قرار

براى حکمین سزاوار آنست كه در حکمیت خود نیت خود را خالص )از تعصب و طرفدارى بیجا كنند( و  - 7مساءله 

مقصودشان تنها و تنها اصلاح ذات بین باشد، كه هر یك نیتش را خالص براى خدا كند خدایتعالى سعى و تلاش او را 

ان یرید اصلاحا یوفق الله ) : ق مى فرماید همچنانکه آیه شریفهپاداش خیر مى دهد به این معنى كه او را در كارش موف

 .به این معنا اشاره دارد (بینهما

   فصل در احکام اولاد و ولادت

 :كودكى را كه زن بدنیا مى آورد با چند شرط ملحق بشوهر او مى شود یعنى فرزند او مى گردد - 1مساءله 

ل را صورت داده و انزال هم شده باشد، و یا اگر دخول نکرده نطفه خود را در اینکه شوهر با آن زن جماع كرده و دخو -اول 
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فرج و اطراف فرج او ریخته باشد، و یا منى او بنحوى داخل رحم زن شده باشد، و اما اگر دخول بدون انزال صورت داده 

ترین اینکه از بالا -اشد. سوم اینکه بین جماع و زائیدن شش ماه یا بیشتر فاصله شده ب -باشد محل اشکال است . دوم 

مدت حمل تجاوز نکرده باشد، و اما اینکه بالاترین مدت حمل نه ماه باشد محل اشکال است ، بلکه آنچه در نظر رجحان 

دارد اینستکه بالاترین مدت حمل یکسال است . بنابراین اگر مردى اصلا دخولى در زن انجام نداده و نطفه اش را در فرج 

آن نریخته تا احتمال دهد شاید رحم نطفه را جذب كرده باشد و بهیچ نحوى از انحاء دیگر نطفه او داخل در زن یا اطراف 

فرج زن نشده باشد و با این حال زنش بچه آورده باشد آن بچه قطعا فرزند آن شوهر نیست ، بلکه بر آنمرد واجب است او را 

تیکه دخول و انزال كرده و لکن زن در كمتر از شش ماه بچه اى از خود نفى كند، و همچنین فرزند از او نیست در صور

كامل الخلقه زائیده باشد، و یا دخول و انزال كرده باشد ولى از حین دخول تا زائیدن بیش از یکسال فاصله شده باشد، مثل 

یاورد این آنگاه زنش بچه باینکه مرد بعد از دخول از زن خود بمدتى بیش از یکسال كناره گیرى كرده یا به سفر رفته باشد 

 . بچه او نیست

اگر شرائط گذشته محقق شد فرزند ملحق بپدر مى شود، و براى مرد جائز نیست او را از خود نفى نموده بگوید  - 2مساءله 

این فرزند من نیست هر چند كه مردى اجنبى آن زن را وطى كرده باشد تا چه رسد باینکه مرد یقین بهاین معنا نداشته 

فا زن خود را متهم بچنین عملى كرده باشد، و بفرضى هم كه مرد آن بچه را از خود نفى كند آن بچه در عقد دائم از او صر

نفى نخواهد شد بلکه فرزند او است مگر به لعان كه در اینصورت فرزند از او نفى مى شود، و اما در عقد انقطاعى اگر زن 

راى شوهرش لکن در حالى كه براى شوهر جائز نیست او را از خود نفى كند اگر فرزندى بیاورد كه ممکن باشد فرزندى او ب

نفى بکند بحسب ظاهر فرزند از او منتفى مى شود بدون اینکه احتیاج به لعان داشته باشد، لکن در این صورت اگر آن زن 

بر مرد واجب است سوگند یاد كند كه ادعا دارد كه این فرزند از تو است و یا خود فرزند ادعا دارد كه من فرزند تو هستم 
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 . فرزند از من نیست

براى شوهر بصرف اینکه نطفه خود را بیرون ریخته جائز نیست فرزند را نفى كند، و بفرضى هم كه نفى كند  - 3مساءله 

 . فرزند از او منتفى نمى شود مگر از طریق لعان

ك او را همسر خود پنداشته و با او وطى كرده اگر حامله شود زنیکه به شبهه وطى شده مثلا مردى در شب تاری - 4مساءله 

فرزند از آن وطى است ، بشرطیکه از حین وطى تا ولادتش كمتر از شش ماه و بیشتر از یکسال فاصله نشده باشد، و نیز 

 .بشرطیکه زن در تحت حباله شوهر كه ممکن است با همان شرائط بچه از آن شوهر باشد قرار نداشته باشد

اگر زن و شوهر در دخولى كه موجب الحاق فرزند است اختلاف كنند زن بگوید دخول محقق شده كه فرزند  - 5ساءله م

متعلق بشوهر باشد و شوهر بگوید من دخول نکردم و بچه از من نیست ، و یا در اصل زائیدن زنش اختلاف كنند زن بگوید 

از كسى گرفته اى ، در هر دو حال قول مرد بشرط سوگندش مقدم است ،  من از را زائیده ام و شوهر بگوید تو او را از خارج

و اما اگر در دخول و در زائیدن اتفاق دارند لکن در مدت حمل اختلاف كنند مرد بگوید تو كودك را به كمتر از شش ماه یا 

سال آنرا ماه و كمتر از یک بیشتر از اقصى الحمل )كه گفتیم یکسال است ( زائیده اى و زن بگوید خیر من به بیش از شش

آورده ام قول قول زن است ، بشرطیکه قسم بخورد و فرزند ملحق بشوهرش مى شود و از او منتفى نمى گردد مگر از طریق 

 . لعان

اگر مردى همسر خود را طلاق دهد و او بعد از عده شوهرى دیگر اختیار كند و فرزندى بیاورد اگر لحوق آن  - 6مساءله 

وهر دوم ممکن و متصور نباشد و لحوقش بشوهر اول ممکن باشد مثل اینکه مثلا بچه را به كمتر از شش ماه از فرزند به ش

دخول شوهر دوم و بعد از شش ماه و قبل از یکسال از وطى اول آورده باشد فرزند ملحق به شوهر اول مى شود و معلوم مى 
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واقع شده و آن زن بر شوهر دوم حرام ابدى مى شود، زیرا فرض شود كه نکاح دومى باطل بوده ، زیرا در عده شوهر اول 

كردیم كه او را وطى كرده است ، و اگر عکس این شد یعنى لحوقش بدومى ممکن و به اولى غیر ممکن بود مثل اینکه 

دوم  هرفرزند را بیش از گذشتن یکسال از وطى شوهر اول و بیش از شش ماه تا یکسال از وطى دوم آورده باشد ملحق شو

مى شود، و اگر لحوقش بهیچیك ممکن و متصور نباشد مثل اینکه فرزند را بعد از گذشتن یکسال از وطى اولى و كمتر از 

شش ماه از وطى كه او را وطى كرده است ، و اگر عکس این شد یعنى لحوقش بدومى ممکن و به اولى غیر ممکن بود مثل 

ى شوهر اول و بین شش ماه تا یکسال از وطى دوم آورده باشد ملحق به شوهر اینکه فرزند را بیش از گذشتن یکسال از وط

دوم مى شود، و اگر لحوقش بهیچیك ممکن و متصور نباشد مثل اینکه فرزند را بعد از گذشتن از وطى اولى و كمتر از شش 

باشد كه هم ممکن باشد لحوقش  ماه از وطى دومى آورده باشد فرزند نه از اولى است و نه از دومى ، و اگر زمانى زائیده

 .باولى و هم بدومى باید او را ملحق به دومى كنند

اگر همسرش را طلاق دهد و بعدا كسى با آن زن وطى به شبهه كند سپس آنزن فرزندى بیاورد حکم تزویج  - 7مساءله 

ممکن بود فرزند از اولى و هم  بعد از عده را دارد، یعنى همان چهار صورت بالا در آن تصور مى شود حتى صورت آخرى كه

 . از دومى باشد و گفتیم ملحق بدومى است در اینجا نیز همان را مى گوئیم

اگر زنى در عقد شوهرى است و شخصى دیگر با وطى كند به شبهه و او فرزندى بیاورد اگر ممکن باشد بیکى  - 8مساءله 

مى شود كه لحوقش ممکن است ، و اگر بهیچیك از آندو  از آندو ملحق شود و بدیگرى امکان نداشته باشد ملحق بهمان

 .ممکن نباشد فرزند از هیچیك از آندو نیست ، و اگر لحوقش بهر دو امکان داشته باشد بین آندو قرعه مى اندازد

   گفتار در احکام ولادت و ملحقات آن
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دیگر مستحب است ، و ما آداب مهم آنرا  براى ولادت و براى مولود سنت ها و آدابى است كه بعضى از آنها واجب و بعضى

 . ذكر مى كنیم

واجب است بر زنان در كارهاى زنیکه در حال زائیدن است اقدام و مداخله كنند نه مردها، البته در امورى كه  - 1مساءله 

باشد،  ك ضرورىمستلزم اطلاع مردان بر چیزهائى باشد كه بر آنان حرام است مگر در جائیکه زنان نباشند و احتیاج به كم

 .بله اشکالى در مداخله شوهرش نیست هر چند كه زن وجود داشته باشد

مستحب است شستن مولود در همان هنگام ولادت بشرط ایمنى از ضرر، و نیز گفتن اذان در گوش راست و  - 2مساءله 

 رند، و نام خوبى بر او بگذارند كه ایناقامه در گوش چپ و اینکه كام او را با آب فرات و تربت سیدالشهداء علیه السلام بردا

یکى از حقوقى است كه فرزند بعهده پدرش دارد، و از همه اسماء بهتر نامى است كه عنوان عبودیت براى حق تعالى را 

یان مداشته باشد نظیر عبدالله و عبدالرحیم و عبدالرحمن و امثال آن ، بعد از آن افضل نامها نام انبیاء علیه السلام است و از 

آنها افضل نام شریف محمد است ، بلکه اگر كسى چهار پسر برایش متولد شود كراهت دارد اینکه نام یکى از آنها را محمد 

نگذارد، و اگر نام فرزند خود را محمد بگذارد مکروه استکه كنیه ابى القاسم باو بدهد، و نیز مستحب است اینکه در روز هفتم 

وزن موى سرش طلا و یا نقره صدقه دهند، كراهت دارد اینکه یك نقطه آنرا بتراشند و یك  ولادتش سر او را بتراشد و هم

 .نقطه را نتراشیده بگذارند

مستحب است هنگام ولادت فرزند ولیمه بدهند، و این ولیمه یکى از پنج مورد است كه ولیمه دادن در آن سنت  - 3مساءله 

د است ، و این شرط معتبر نیست كه حتما ولیمه ولادت را روز اول ولادت است ، و یکى دیگر از آن پنج مورد ختنه فرزن

بدهند، و اشکالى ندارد كه چند روز فاصله بشود و ظاهرا اگر ختنه را در روز هفتم یا قبل از آن انجام دهند و در همان روز 
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 . ولیمه ختنه را به نیت هر دو سنت بدهند به هر دو عمل شده است

است فرزند پسر را ختنه كنند، و مستحب است این عمل واجب را در روز هفتم ولادت انجام دهند، البته واجب  - 4مساءله 

تاخیر آن جائز است و اگر آنقدر تاخیر بیندازند تا پسر بحد بلوغ برسد این تکلیف واجب متوجه خود او مى شود كه باید خود 

وغ مسلمان شود واجب است كه خود را ختنه كند، حتى اگر كافرى را ختنه كند، حتى اگر كافرى كه ختنه نشده و بعد از بل

كه ختنه نشده و بعد از بلوغ مسلمان شود واجب است خود را ختنه كند هر چند كه در سنین بالاى عمر باشد، و بر ولى 

 .كودك واجب مى شود كه این كار را انجام دهد اگر چه نزدیکتر به احتیاط این است ولى او را ختنه كند

ختنه واجب نفسى است )یعنى وجوبش بخاطر واجبى دیگر نیست ( ولى در خصوص طواف حج و طواف عمره  - 5مساءله 

چه حج و عمره او واجب و چه مستحب شرط صحت است ، و بنابر اقوى در نماز شرط صحت نیست تا چه رسد بسایر 

 .عبادتها

طورى قطع كنند كه تمام حشفه بیرون شود همچنانکه متعارف  احتیاط در ختنه در این است كه غلاف حسفه را - 6مساءله 

 . هم همین است بلکه این قسم ختنه كردن خالى از قوت نیست

 . كافر بودن ختنه كننده اشکال ندارد چه كافر حربى و چه ذمى چون در ختنه كننده اسلام معتبر نیست - 7مساءله 

ه او ساقط است هر چند كه مستحب است بمنظور عمل به سنت تیغ را اگر كودكى ختنه شده بدنیا بیاید ختن - 8مساءله 

 .بدور محل بگردانند

ینکه ا -یکى از مستحبات اكیده عقیقه است براى پسر و دختریکه متولد مى شود، و آداب آن چند است : اول  - 9مساءله 

قه را روز هفتم ولادت انجام دهند و اگر از روز اینکه عقی -براى پسر حیوان نر و براى دختر حیوان ماده را عقیقه كنند، دوم 
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هفتم تاخیر بیفتد چه بدون عذر و چه بخاطر عذر استحباب آن ساقط نمى شود حتى اگر كسى براى او عقیقه نکرده باشد تا 

به سن بلوغ برسد خودش براى خود عقیقه مى كند، بله اگر خودش هم عقیقه نکرده از دنیا رفت مستحب است براى او 

اینکه عقیقه یکى از حیوانات سه گانه اینکه زكاتشان واجب است یعنى گاو و گوسفند و شتر باشد، و  -قیقه شود، سوم ع

ستحب اینکه بعضى گفته اند م -گوسفند شامل بز نیز مى شود، و صدقه دادن قیمت عقیقه كافى از عقیقه نیست ، چهارم 

شد یعنى حیوان از هر عیبى سالم باشد، و سن آن در شتر كمتر از پنج سال است همه شرائط اضحیه )یعنى قربانى ( را دارا با

كامل و در گاو كمتر از دو سال و در بز كمتر از یکسال و در گوسفند كمتر از هفت ماه نباشد، لکن استحباب دارا بودن 

هم کال است ولى خیلى مشروط قربانى خالى از اشکال نیست ، همچنانکه تعیین بعضى از سالهاى نامبرده نیز محل اش

اینکه یك ران و پاى عقیقه را بقابله اختصاص دهند، و از این بهتر آنست كه یك چهارم لاشه حیوان را به  -نیست ، پنجم 

او بدهند و اگر جمع بین هر دو دستور كنند یعنى یك چهارمى را بدو بدهند كه مشتمل باشد بر پا و ران حیوان بهتر است و 

 .تحباب نیز عمل شده باشد، و اگر كودك بدون قابله بدنیا آمده باشد آنرا بمادرش مى دهند تا صدقه بدهدشاید بهر دو اس

كسیکه عقیقه مى كند مخیر است بین اینکه گوشت خام آنرا توزیع كند و یا آنکه طبخ نموده پخته آن را  - 11مساءله 

د دعوت نموده اطعامشان كند، و حداقل آن جماعت ده نفر تقسیم كند، و آنکه وقتى پخت جماعتى از مومنین را بخانه خو

است البته اگر بیشتر باشند بهتر است تا آن اطعام را بخورند و براى مولود دعا كنند، و اما كیفیت طبخ آن این است كه طبق 

 . متعارف باشد ولى بعضى گفته اند افضل آنستکه آنرا با آب و نمك بپزند لکن این افضلیت معلوم نیست

بر مادر كودك واجب نیست فرزند خود را مجانا شیر دهد و حتى با گرفتن اجرت نیز واجب نیست اگر چنانچه  - 11مساءله 

شیردهنده منحصر به او نباشد، بلکه در صورت انحصار چنانچه امکان حفظ فرزند از طریق شیر و تغذیه دیگر باشد واجب 
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مچنانکه شیر دادن به كودكش بطور مجانى واجب نیست هر چند كه نیست مگر آنکه براى كودك ضرر داشته باشد، ه

غذاى كودك منحصر به شیر او بوده باشد، بلکه مى تواند مطالبه اجرت كند یعنى اگر خود آن كودك مال دارد از مال كودك 

صورتیکه نه خود كودك  مزد بگیرد، و اگر ندارد از مال پدر او در صورتیکه قدرت مالى براى دادن مزد داشته باشد، بله در

مالى دارد و نه پدر او و نه جد و نه پدر جد او )هر چه بالا روند( آنوقت متعین مى شود كه باید مادرش او را مجانى شیر دهد، 

حال یا به اینکه خودش او را شیر بدهد و یا زن شیردهى را براى كودكش اجیر كند و اگر چنین كند اجرت آن زن یا نفقه 

 .ى است ، و یا به اینکه بطریق دیگر كودك را حفظ كند، طریقى كه مضر بحال كودك نباشداش بعهده و

مادر طفل در شیر دادن بطفل خود مقدم بر دیگران است ، در صورتیکه حاضر است طفل را مجانى شیر دهد  - 12مساءله 

ى مجانى مادر مزد طلب كند و یا مزد بیشتر و یا اجرتى مانند اجرت دیگران و یا كمتر طلب مى كند، اما اگر با وجود شیرده

از دیگران طلب كند پدر كودك مى تواند او را بغیر مادر بدهد، و احیتاط آنست كه بگوئیم در اینصورت نیز حق حضانت براى 

 .مادر محفوظ است زیرا منافات ندارد كه حق ارضاعش ساقط شود و حق حضانتش باقى بماند

عا كند كه زنى هست طفل مرا مجانى شیر بدهد و مادر طفل منکر آن باشد و پدر بر اثبات اگر پدر طفل اد - 13مساءله 

 . دعویش بینه نداشته باشد قول مادر صورتیکه سوگند بخورد مقدم است

مستحب است اینکه غذاى كودك را از شیر مادرش بدهند كه آن از هر شیر دیگر مبارك تر است ، مگر در  - 14مساءله 

ه پاره اى جهات اقتضاء كند شیر غیرمادر بهتر باشد، حال یا بخاطر اینکه صاحب شیر زنى است شریفتر از مادر مورد خاصیک

 . كودك و یا اینکه شیرش پاكتر از شیر مادر است و مادرش زنى پلید است

و  متر یعنى بیستكمال شیرخوارگى كودك دو سال یعنى بیست و چهارماه است ، و جائز است او را سه ماه ك - 15مساءله 
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یکماه شیر دهند و سپس از شیر بگیرند، اما كمتر از این در جائیکه امکان شیر كامل هست و ضرورتى هم در بین نیست 

 .جائز نمى باشد

اگر مادر، زن آزاد و مسلمان و عاقله باشد سزاوارتر است به حضانت و تربیت طفلش ، كه طفل را در مدت دو  - 16مساءله 

گى حفظ كند و آنچه مربوط بتربیت و حفظ او است انجام دهد، چه اینکه طفل پسر باشد و چه دختر و چه سال شیرخوار

اینکه خودش او را شیر دهد و یا شیر دیگرى او را سیر سازد، پس براى پدر طفل جائز نیست در این مدت كودك را از 

نیست ، پس وقتى دو سال شیرخوارگیش تمام شد پدر مادرش جدا كند، و بنابر احتیاط حتى بعد از گرفتنش از شیر جائز 

سزاوارتر است نسبت به پسر و مادر سزاوارتر است به دختر تا بهفت سالگیش برسد، و چون دختر هفت ساله شد پدر نسبت 

 باو سزاوارتر است ، و مادر كه گفتیم تا هفت سال سزاوارتر است براى حضانت دختر فرق نمى كند اینکه در حباله پدر

كودك باشد و یا بفسخ عقدى با طلاقى از او جدا شده باشد، با جدا شدن از پدر طفل حق حضانت ساقط نمى شود مگر 

اینکه با مردى دیگر ازدواج كند كه اگر چنین كند حق حضانتش از پسر و دختر ساقط مى شود، و همچنین اگر در بین دو 

ند بقیه حق حضانتش نسبت به پسر نیز ساقط مى شود و حضانت سالى كه حق حضانت پسرش را داشت اگر بغیر ازدواج ك

حق پدر كودك مى شود، و اگر زن از شوهر دوم نیز جدا شد بعید نیست حق حضانتى كه ساقط شده بود برگردد، لکن 

 .نزدیکتر به احتیاط آنستکه با پدر طفل مصالحه و سازش كند

ادر بوى و یا قبل از آن از دنیا برود مادر بحضانت طفل سزاوارتر از وصى اگر پدر بعد از انتقال حق حضانت از م - 17مساءله 

پدر است هر چند ازدواج كرده باشد و باید طفل را تحویل او دهند چه پسر باشد و چه دختر، و همچنین مادر سزاوارتر است 

ن حضانتش از دنیا برود پدر احق از از باقى بستگان حتى پدر و مادرش تا چه رسد به دیگران ، همچنانکه اگر مادر در دورا
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دیگران است در حضانت طفل ، و اگر در همین دوران هم پدر و بمیرد و هم مادر حق حضانت طفل بپدر پدر منتقل مى 

دان اقارب و خویشاون شود، و اگر پدر پدر نداشت وصیتى هم معین نشده بود نه از ناحیه پدر طفل و نه از ناحیه پدر پدرش 

با رعایت الاقرب فالاقرب حق دارند طفل را حضانت كنند، پس آنکس كه نزدیکتر از دیگرى بآن طفل است حق  طفل البته

حضانتش مانع حضانت آندیگرى است ، و اگر در یك رتبه چند نفر باشند كه در داشتن این حق مساویند و با یکدیگر بر سر 

ست ، اگر پدر طفل و یا جد او وصیى معین كرده بود آیا باز حضانت طفل نزاع كردند و مرجع براى حل اختلافشان قرعه ا

هم به اقارب باید داد و یا آنکه حق حضانت منحصرا از آن وصى مى شود و اگر وصى نبود آنوقت به اقارب منتقل گردد؟ دو 

 .كنند وجه است كه احتیاط آنستکه اقارب و وصى با یکدیگر مصالحه و سازش 

حتى  زمانى است كه طفل بحد بلوغ نرسیده باشد اما بعد از بالغ شدن و رشد یافتن هیچکس  حق حضانت تا - 18مساءله 

 .پدر و مادر حق حضانت بر او ندارد بلکه او براى خود انسانى است كه اختیار خود را دارد چه پسر باشد و چه دختر

   فصل در نفقه و هزینه زندگى

 :سه سبب واجب مى شود دادن نفقه و هزینه زندگى انسانى به یکى از

 زوجیت - 1

 قرابت - 2

 مالکیت - 3

دادن مخارج زندگى زن بر شوهر وقتى واجب مى شود كه زن در عقد دائمى شوهر باشد، و اما زن غیر دائم  - 1مساءله 

ر بر هواجب النفقه شوهر نیست ، شرط دیگر این وجوب این است كه زن در اطاعت شوهر باشد البته در اموریکه اطاعت شو
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 .او واجب است ، بنابراین زن ناشزه حق نفقه ندارد، و در این حکم مسلمان و ذمى یکسانند

اگر زن ناشزه شود و سپس دست از نشوز و عصیان بردارد بصرف این مستحق نفقه نمى شود بلکه اطاعت خود  - 2مساءله 

شوهر بخواهد دست باو پیدا كند ممکن باشد را اظهار كند و شوهر هم یقین به اطاعتش كند و مدت زمانى هم كه اگر 

 .بگذرد آنوقت بر شوهر واجب مى شود نفقه اش را بدهد

اگر زن مرتده شود تکلیف دادن نفقه از شوهرش ساقط مى گردد، بله اگر در زمان عده اش از ارتداد برگردد  - 3مساءله 

 .تکلیف شوهر نیز بر مى گردد

زوجه ایکه بسن بلوغ نرسیده تا شوهر از او كام بگیرد واجب نیست ، مخصوصا اگر  على الظاهر دادن نفقه به - 4مساءله 

آنقدر صغیره باشد كه حتى قابل تمتع و تلذد نیز نباشد، و همچنین زوجه كبیره ایکه شوهرش صغیره باشد و قابل آن نباشد 

باشند و یا هر دو كبیر و یا شوهر مراهق و كه از زن لذت بگیرد، بله اگر شوهر و زن هر دو مراهق )یعنى نزدیك به بلوغ ( 

زن كبیره باشد بعید نیست كه اگر زن نسبت بشوهرش تمکین داشته باشد و حاضر باشد كه شوهرش بهر مقدار كه برایش 

 .ممکن است از او لذت ببرد مستحق نفقه باشد

 در حیض است یا احرام بسته و یا در اگر تمکین نکردن زن بشوهرش بخاطر این باشد كه عذر شرعى دارد مثلا - 5مساءله 

حال اعتکاف است و بخاطر عذرى عقلى باشد مثل اینکه مرضى دارد كه تمتع شوهر از او براى او ضرر دارد حق نفقه او 

ساقط نمى شود، و همچنین اگر با اذن شوهرش بسفر واجبى یا مستحبى یا مباحى رفته باشد و یا اگر بدون اذن شوهر به 

ضیقى رفته مانند سفر حج واجب استحقاق نفقه دارد، بلکه حتى در صورتى هم كه شوهر او را منع و نهى كرده سفر واجب م

باشد حق نفقه اش ساقط نمى شود، بخلاف اینکه سفرش مستحب یا مباح باشد كه اگر بدون اذن شوهر باشد حق نفقه اش 
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غیر مسافرت نیز همین حکم را دارد تا چه رسد بآنجا كه ساقط است بلکه در بیرون آمدنش از خانه بدون اذن شوهر براى 

 .براى سفر بوده باشد زیرا با بیرون شدن از خانه بدون اذن ناشزه شدن كه علت سقوط حق نفقه است محقق مى شود

 نفقه و سکنى براى زنى كه طلاقش داده اند و هنوز عده اش سرنیامده در صورتیکه طلاقش رجعى باشد ثابت - 6مساءله 

است ، عینا همانطور كه براى زن ثابت است و در این زن فرقى نیست بین اینکه حامله باشد یا نباشد مگر اینکه در حال 

نشوز طلاقش داده باشند همانطور كه براى زن نشازه غیر مطلقه حق نفقه نیست و اگر دست از نشوز و عصیان بردارد بنابر 

قط سا زنیکه با طلاق بائن مطلقه شده است نفقه و سکناى او در ایام عده اش اقرب نفقه دادن باو واجب مى شود، و اما 

است ، و همچنین زنیکه عده اش ناشى از فسخ عقد باشد )زیرا در آنجا نیز شوهر نمى تواند در عده رجوع كند( مگر آنکه در 

حق نفقه و سکنا هست ، و زنیکه صورت اول كه عده اش از طلاق بائن است حامله باشد مادامى كه وضع حمل نکرده مست

با عقد انقطاعى شوهر كرده چه مدتش تمام شده باشد و چه شوهر مابقى مدتش را بخشیده باشد اگر حامله باشد ملحق 

بفرض قبلى نمى شود و مستحق نفقه و سکنا نیست ، و همچنین زن حامله ایکه شوهرش فوت كرده بنابر اقوى مادامیکه 

 . مل نکرده مستحق نفقه و سکنى نیست نه از اصل تركه شوهرش و نه از سهم فرزندشدر عده است یعنى وضع ح

مطلقه بائن اگر ادعاء كند كه حامله و مستحق نفقه و سکنا است و ادعاى خود را مستند كند به وجود امارات و  - 7مساءله 

دعا محل اشکال است ، بله بعید نیست قول نشانه هائیکه همه زنها وجود آنها را دلیل بر حمل مى دانند تصدیق او بصرف ا

قابله حاذق و مورد وثوق قبل از ظهور حمل پذیرفته شود و احتیاج نباشد باینکه چهار نفر قابله موثق و یا دو نفر از مردان 

د معلوم ش محرم وى خبر دهند، بنابراین در چنین موارد باید روز بروز نفقه او را بدهند تا وجود و عدم حمل روشن شود و اگر

حامله است تا وضع حمل نفقه اش را مى دهند و اگر معلوم شود حامله نبوده آنچه كه روز بروز باو داده اند پس مى گیرند، و 
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در اینکه آیا جائز است از او كفیل مطالبه كنند )یعنى كسى كفیل او شود كه تا وضع او روشن نشده هزینه او را با كفالت وى 

شد حامله نیست بتوانند آنچه داده اند پس بگیرند( یا نه ؟ دو وجه ، بلکه دو قول است كه قول دوم در بدهند تا اگر معلوم 

صورتیکه تصدیق او را واجب بدانیم ارجح است و همچنین اگر واجب ندانیم لکن كسیکه حامله بودن زن را اعلام كرده 

 .موثق و اهل خبره بوده باشد

رع اندازه اى معین نشده بلکه مکلف را موظف كرده باینکه هر چه را كه زن نیازمند براى نفقه از ناحیه ش - 8مساءله 

بآنست از طعام و خورش و جامه و رختخواب و فرش و منزل و خدمت و آلات مورد نیازش در شرب و طبخ و تنظیف و 

 .غیروذالك را برایش فراهم كند

ام چه باشد معیار آنچیزیست كه براى مثال او در شهر او متعارف اما طعام مقداریش آنست كه او را سیر كند و در اینکه طع

 .است و سازگار بمزاج او است و هر آنچه او بخوردش عادت كرده بطوریکه اگر نخورد مریض مى شود

 و و اما خورش آنهم از نظر مقدار و جنس نظیر طعام است كه باید متعارف بریا امثال او در شهر او و سازگار بمزاج او باشد

همچنین عادت او در نظر گرفته شود، حتى اگر عادت امثال او و یا سازگارى بمزاج شخص او همیشه گوشت خوردن باشد 

مثلا واجب است آن را برایش فراهم كند، و همچنین اگر بچیز خاصى از خورش ها عادتش دارد بطوریکه اگر آنرا نخورد 

در غیر طعام و خورش نظیر اعتیاد او و امثال او به چائى و تنباكو و  صدمه مى بیند بلکه ظاهرا واجب است مراعات عادتش

قهوه و امثال اینها و لازم تر از آنچه گذشت مراعات مقدار لازم از میوه هاى تابستانى است كه خوردن آن در هواى گرم در 

راى امثال آن زن استفاده حد ضرورت و لزوم است ، بلکه همچنین است آنچه از میوه هاى مختلف كه در فصول مختلف ب

اش متعارف است ، و همچنین است حال در جامه كه از حیث مقدار و جنس با رسم عادت زنان مثل او در آن شهریکه 
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زندگى مى كند ملاحظه شود چه در لباس زمستانیش و چه در لباس تابستانى زیرا اختلافیکه زنان هر شهر و هر خانواده در 

سهائى كه مى پوشند دارند بسیار زیاد است بلکه حتى اگر همسر مکلف از زنان صاحب تجمل كیفیت و مقدار و جنس لبا

 .است واجب است علاوه بر جامه تن پوش جامه تجمل او را نیز بر حسب شئونات امثال آنزن براى او فراهم نماید

ش كند و رختخوابى كه در آن بخوابد از در زیرانداز و روانداز نیز حکم همینطور است زیرا زن به زیراندازیکه منزلش را فر

قبیل لحاف و تشك و متکا احتیاج دارد، كه در اینها نیز معیار در مقدار و جنس و وصف همان معیار قبلى است ، و نیز زن 

مستحق اسکان است و بر شوهر واجب است او را در خانه اى سکنا بدهد كه بر حسب عرف و عادت لایق بحال امثال او 

بخواهد در  ه اى باشد كه همه مرافقى كه زنان مانند او بدان نیازمندند را داشته باشد و او حق دارد از شوهرش باشد خان

منزل مشتمل بر چنین مرافقى سکنایش دهد كه كسى غیر خود او از قبیل هوو و غیر در آن نباشد حال چه اینکه خانه اى 

ل ها( كه حمام و مستراح و دستشوئى مستقل داشته باشد و نیز چه اگر دربست باشد و یا اطاقى باشد )مانند بسیارى از هت

 .زن اهل بادیه و از چادرنشنیان باشد كوخ یا خیمه موئى جدا و متناسب بحال او كفایتش مى كند

و اما دادن خدمتکار از نوكر و كلفت تنها وقتى واجب است كه زن صاحب حشمت و جاه و از خانواده اى باشد كه هرگز 

ون خدمتکار نبوده ، و در غیر اینصورت آنزن خودش باید كارهاى خود را انجام دهد و در صورتیکه داراى حشمت باشد بد

بطوریکه امثال او چاره اى از داشتن خادم مخصوص دارند بر شوهر واجب است خادم نیز برایش فراهم كند، و اگر حشمتش 

باشد بعید نیست بگوئیم بر شوهر واجب است چند خادم بخدمت او  بحدى باشد كه متعارف در امثال او داشتن چند خادم

مورد را بعرف واگذار كنند و  بگمارد، و بهتر آنستکه در همه آنچه برشمردیم از طعام و لباس و خانه و خادم و غیر تشخیص 

از حال امثال این زن و متعارف همچنین در اثاث خانه و آلات و ادواتیکه زن بآنها نیازمند است كه در این نیز باید متعارف 
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 .امثال او در آنشهر ملاحظه شود

ظاهرا یکى از مخارجیکه همسر انسان مستحق آنست اجرت حمام است چه براى غسل و چه براى نظافت ،  - 9مساءله 

اشد، دشوار ب البته این در جائى است كه استحمام در خانه یا متعارف نباشد و یا غیر ممکن و یا بخاطر سرما و جهات دیگر

یکى دیگر از مخارج زن تهیه زغال و هیزم و امثال آن است براى زمان احتیاج و همچنین تهیه داروهاى متعارف كه احتیاج 

به آنها بعلت بیماریها و دردهائى استکه كمتر كسى در طول سال و ماه بآن مبتلا نمى شود، بله على الظاهر داروها و مخارج 

لجات دشوار احتیاج بآن دارد و احیانا افرادى بآنها مبتلا مى شوند جزء نفقه واجب بر شوهر نیست سنگینى كه پاره اى معا

مخصوصا اگر معالجه همسر احتیاج به مخارج سنگین داشته باشد و آیا اجرت رگ زدن یا حجامت در صورت احتیاج به آن از 

 . ستاین قبیل است یا از قبیل معالجات متعارف ؟ محل تامل و اشکال ا

زوجه در هر روز مالك هزینه زندگى آنروز است كه بر عهده شوهرش مى باشد و نفقه هر روز عبارتست از آن  - 11مساءله 

مقداریکه چیزى از آن براى فرداى آنروز باقى نماند و اگر بماند ملك شوهر است كه باید بوى برگرداند و ملکیت زوجه 

ست ، به این معنا كه مشروط به تمکین او نسبت به شوهر است ، پس زن مى نسبت به این مقدار نفقه ملکیت متزلزل ا

تواند در هر روز این مقدار نفقه را از شوهرش طلب كند و شوهر اگر با وجود تمکین زن آنرا ندهد و آنروز سر برسد آن نفقه 

که از طرف زن تمکین هست و بصورت دین و بدهکارى به ذمه او مستقر مى شود كه زن تمکین داشته باشد تا هر زمانی

شوهر نفقه اش را نپردازد ذمه اش با آن بدهکار است ، چه اینکه زن طلب كرده باشد یا چیزى نگفته باشد، و چه اینکه 

حاكم مقدار نفقه هر روز او را معلوم كرده باشد یا نه ، و چه اینکه شوهر دارا باشد و یا فقیر، و در صورت تهى دستى زن به 

 .ى دهد تا متمکن شود، و اما نسبت به نفقه روزهاى آینده هیچ زنى مالك آن نیست و حق مطالبه ندارداو مهلت م
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اگر شوهر نفقه چند روز مثلا یك هفته یا یك ماه را به زوجه اش بدهد و زوجه همه آنها خرج نکند بعد از  - 11مساءله 

اى دیگر خرج كرده باشد و یا شخصى دیگر خرج او را داده اتمام شدن مدت همچنان دست نخورده بماند، حال یا اینکه از ج

باشد آنچه مانده ملك خود او است و شوهر نمى تواند آنرا پس بگیرد، و همچنین است در صورتیکه زن كم خرجى كرده و 

دن آن ز تمام شچیزى از نفقه زیاد آمده باشد آنچه زیاد آمده ملك زن است و شوهر نمى تواند آنرا پس بگیرد، بله اگر قبل ا

یك هفته یا یك ماه زن از استحقاق خارج شود یا ناشزه شود و یا یکى از زن و شوهر از دنیا برود و یا شوهر او را طلاق 

بائن بدهد آنچه از روز اول تحویل زن گردیده به نسبت بین ایام گذشته و آینده تقسیم مى شود آنچه سهم ایام آینده شد از 

بلکه على الظاهر همین حکم در نفقه یکروز نیز جارى است باینصورت كه فرضا شوهر مبلغى جهت او پس گرفته مى شود، 

خرجى یکروز به همسرش مى دهد و در بین روز یکى از آن عوارض یعنى نشوز یا مرگ یا طلاق بائن پیش مى آید خرجى 

 .مقدار باقیمانده از روز را از او پس مى گیرند

آنچه كه مربوط بطعام است به دو صورت در اختیار زوجه قرار مى گیرد. یکى از اینکه زوجه  در مسئله نفقه - 12مساءله 

مانند سایر نان خورهاى مرد در خانه شوهر و سرسفره شوهر و با سایر عائله او بنشیند و غذا بخورد، و یك طریق دیگر اینکه 

د درست كند، شوهر حق ندارد زن را ملزم كند باینکه پول و یا مواد خام غذائى را به او بدهند او خودش هر چه مى خواه

حتما سر سفره او غذا بخورد و زن حق دارد قبول نکند و از او بخواهد خرجیش را بدست خودش بدهند تا با آن هر معامله 

وهر ف از شاى كه خواست انجام بدهد، چیزیکه هست اگر زن نحوه اول را قبول كند و با شوهر و متعلقات او غذا بخورد تکلی

 .ساقط مى شود و زن نمى تواند از بابت غذا چیزى از شوهر مطالبه نماید

آنچه مرد به زوجه اش مى دهد از نان و خورش یا عین پخته شده آنست مثل نان و خرما و چیزهاى پختنى و  - 13مساءله 
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د، چون همه كارهایش انجام شده ، گوشت پخته و امثال آن كه در آماده شدنش براى خوردن هیچکارى و زحمتى لازم ندار

و یا عین خام آنست نظیر گندم و برنج و آرد و گوشت خام و امثال اینها، اگر در شهرى هیچیك از این دو طریق غیر 

متعارف نباشد شوهر اختیار دارد غذاى زوجه اش را بطریق اول بدهد یا بطریق دوم و زوجه او نمى تواند قبول نکند و اگر 

وم را انتخاب كرد و مواد غذایى را خام در اختیار زوجه اش قرارداد باید نفت و هیزم و هر چیز دیگریکه شوهر طریق د

پختنش نیازمند بآن است را در اختیار زوجه قرار دهد، و اما اگر یکى از این دو طریق در نفقه دادن متعارف و طریق دیگر 

 .كند و اگر نکرد زوجه حق دارد قبول نکند غیر متعارف باشد باید شوهر طبق آنکه متعارف است عمل

اگر زوج و زوجه توافق كنند به قیمت طعام و خورش و شوهر آن قیمت را تسلیم زوجه نمود و زوجه هم  - 14مساءله 

 .تحویل گرفت تکلیف واجب مرد ساقط شده و دیگر هیچیك نمى تواند دیگرى را ملزم بآن كند

ش تنها حقى كه زن بگردن مرد دارد این است كه او را بپوشاند حال یا به لباسیکه در مسئله جامه و تن پو - 15مساءله 

ملك خود شوهر باشد و یا لباسیکه شوهر آن را اجاره یا عاریه كرده باشد، و این حق را بر شوهر ندارد كه شوهر جامه را 

زن آن را پوشیده و قبل از گذشتن آن مدت ملك او كند و اگر جامه اى برایش آورد كه عاده فلان مدت زمان كار مى كند و 

پوسیده شد و یا بسرقت رفت بر شوهر واجب است لباس دیگرى براى او تهیه كند و باو بدهد و اگر آنمدت گذشت و جامه 

هنوز سالم و مطابق حال زن باقى بود زن نمى تواند مطالبه جامه اى دیگر كند، و اگر در خلال این مدت زن از استحقاق 

شود یا بدلیل مردن و یا بخاطر نشوز و یا طلاق آن جامه اگر باقى مانده باشد بمالکش كه شوهر است بر مى گردد، و خارج 

همین حکم در فرش و رختخواب و هر اثاث و آلاتیکه شوهر بعنوان نفقه به زوجه اش داده تا با بقاء عین آن از آن استفاده 

تنها حق انتفاع از آنرا دارد، وقتى استحقاقش بیکى از علتهاى بالا تمام  كند جارى است و همه آنها در ملك شوهر و زن
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 .شود شوهر مى تواند آنها را پس بگیرد مگر آنکه ملك او كرده باشد

اگر زن و شوهر بر سر دادن و ندادن نفقه اختلاف كردند در صورتیکه در استحقاق زن اتفاق دارند اگر شوهر  - 16مساءله 

از او كناره گرفته باشد قول قول زن است با سوگندش و مرد باید بر دعوى خود بینه بیاورد، و اما اگر زن  غائب بود و یا زن

 .در خانه شوهر و داخل در بین عائله او است على الظاهر قول قول مرد است با سوگندش و زن باید بینه بیاورد

و بعد از وضع حمل اختلاف كنند در زمان وقوع طلاق ، اگر روجه ایکه حامله بوده مطلقه شود بطلاق رجعى  - 17مساءله 

شوهر ادعا كند كه قبل از وضع حمل طلاق داده ام و در نتیجه با وضع حمل عده تو تمام شده و دیگر حق نفقه بر من 

و طرف ندارى و زوجه ادعاء كند كه طلاق بعد از وضع حمل بوده و باید تا سه ماه و ده روز نفقه مرا بدهى و هیچیك از د

بینه نداشته باشد قول قول زن است با سوگندش ، اگر سوگند یاد كرد ثابت مى شود كه مستحق نفقه است ، لکن حاكم مى 

 . شود بر مرد بجدائى و اینکه جائز نیست رجوع كند به زن بخاطر اقراریکه كرده

هى دستم و نمى توانم نفقه بدهم لکن زن فقر اگر زوجه از زوج مطالبه نفقه كند و زوج ادعاء كند كه فقیر و ت - 18مساءله 

او را قبول نداشته باشد بلکه ادعاء كند كه وى دارا و متمکن است قول قول شوهر است با سوگندش )البته اگر زن بینه 

کر ننداشته باشد( مگر در صورتیکه مرد قبلا متمکن بوده ادعاء مى كند اموالم تلف شده و فعلا ندار شده ام و زن این را م

 .باشد در اینصورت قول قول زن است با سوگندش و مرد باید بینه بیاورد

در استحقاق زوجه نسبت به نفقه شرط این نیست كه فقیر باشد و احتیاج به نفقه شوهر داشته باشد، بر شوهر  - 19مساءله 

 .واجب است نفقه زن را بپردازد هر چند كه زن توانگرترین مردم باشد

شوهر مالى كه وافى به نفقه خودش و همسرش و سایر اقارب واجب النفقه نداشته باشد محارج شخص او  اگر - 21مساءله 



 

123 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

مقدم است بر مخارج همسرش و مخارج همسر مقدم است بر مخارج اقارب ، اگر مرد چیزى از نفقه شخصى اش اضافه آورد 

د و اضافه آورد آن را خرج در نفقه اقارب مى آنرا صرف همسرش مى كند نه صرف اقارب و اگر نفقه همسرش نیز تامین ش

 .كند

  گفتار در نفقه نزدیکان

نفقه دادن بپدر و مادر و پدران و مادران آندو و هر چه بالا روند بتفضیلى كه مى آید واجب است ، و همچنین  - 1مساءله 

ه صغیر و چه كبیر، چه مسلمان و چه كافر، نفقه دادن به اولاد و اولاد اولاد هر چه پائین روند، چه پسران و چه دختران ، چ

 .و اما نفقه دادن بغیر این دو طائفه از اقارب واجب نیست هر چند كه مستحب است مخصوصا به اقاربیکه از او ارث مى برند

در وجوب انفاق به اقارب شرط است اینکه فقیر و محتاج باشند به این معنا كه در حال حاضر قوت روزش را  - 2مساءله 

نداشته باشند، پس انفاق بکسى از اقارب كه فعلا قادر بر قوت خود هست واجب نیست هر چند كه قوت یکساله خود را 

ندارد، و بهمین ملاك جائز است از طریق زكات و امثال آن ارتزاق كند، و اما كسانى از اقارب كه فعلا قوت خود را ندارند 

ن از راه غیر كسب باشد مثلا از راه قرض گرفتن یا گدائى و سوال بکف باشد ولى قادر بر تحصیل آن هستند اگر این قدرتشا

بدون اشکال این قسم قدرت مانع از وجوب انفاق بر آنان نیست ، و اما اگر قدرت بر اكتساب داشته باشند اگر فقرشان براى 

 ده اند ولى نرفته اند و در نتیجه تهىاین بوده كه مى بایست بدنبال كارآموزى مى رفتند و از راه صنعت امرار معاش مى كر

دست مانده اند باز اشکالى نیست در اینکه واجب است نفقه آنانرا بدهد، و در جائى هم كه اكتساب برایشان ممکن هست 

لکن تحمل آن برایشان طاقت فرسا است ، نظیر اكتساب از راه حمالى و كارهاى سنگین دیگر و یا بآن دشوارى نیست لکن 

نان مناسبت ندارد و بهمین جهت دست به چنین اكتسابى نزده اند در این فرض نیز واجب است نفقه آنانرا بدهد، و با شان آ
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اما اگر قادر بر اكتسابى متناسب با حال و شان خود باشند لکن بخاطر راحت طلبى ترك تکسب كرده و فقیر شده اند على 

 شتغالشان بچنان كار گذشته باشد )مثلا توانائى بنائى داشت و در تابستانالظاهر نفقه شان بر او واجب نیست ، بله اگر وقت ا

راحت طلبى كرد و فعلا كه زمستان است و بنائى تعطیل است ( و براى مدتى یعنى یکروز یا چند روز قادر به تحصیل نفقه 

را  كرده باشند مثل اینکه تکسبخود نباشند واجب است نفقه آنانرا بدهد، و اگر چه ناتوانى بر تکسب را خود براى درست 

ترك كرده باشند نه به خاطر اینکه راحت طلبى بوده اند بلکه باین جهت كه مشغول به امر دنیوى و یا دینى مهم )چون 

 .معالجه كردن بیمار( و طلب علم واجب و غیره وجوب دادن نفقه با آنان ساقط نمى شود

نش و قائم به نفقه اش برایش ممکن است و چنین شوهرى هست كه با زنیکه ازدواج با شوهرى لایق به شا - 3مساءله 

ازدواج كند حال یا ازدواج دائم و یا منقطع ، آیا حکم قادر به نفقه را دارد و بر پدرش واجب نیست خرج او را بدهد و یا مادام 

 . و واجب استكه ازدواج حکم فقیر را دارد؟ دو وجه است كه وجه دومى وجیه تر است یعنى دادن نفقه ا

در وجوب نفقه دادن به اقارب شرط است كه خود آدمى قدرت بر نفقه خود و همسر دائمیش را )اگر دارد( داشته  - 4مساءله 

باشد اگر درآمد او بهمین مقدار است كه خرج خود را تامین كند تنها خود را تامین مى كند و خرج همسر بر او واجب نیست 

، و اگر درآمدش بیش از این مقدار است خرج خودش و همسرش واجب است و از اقارب واجب تا چه رسد به نفقه اقارب 

 .نیست ، و اگر از اینهم بیشتر است آنوقت خرج پدر و مادر و فرزندانش نیز بر او واجب مى شود

ت ، و ب اسمنظور از نفقه شخصى كه گفتیم مقدم بر نفقه زوجه است فقط خوراك و پوشاك یکروز و یك ش - 5مساءله 

همچنین هر چیزى كه از ضروریات زندگى یك شبانه روز است از قبیل ظروف طعام و آب و فرش و روپوش و غیر اینها، 

 .اگر در آمدش بیشتر از این مقدار باشد آنرا صرف همسرش و پس از آن صرف اقاربش مى كند
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 طر به ازدواج باشد بطوریکه ترك ازدواج برایش اگر كسیکه همسر ندارد از نفقه خودش چیزى زیاد آمد و مض - 6مساءله 

دشوار و حرجى است و احتمال مى دهد ترك آن دینش را تباه سازد مى تواند آنرا صرف تزویج كند هر چند كه براى اقاربش 

د بلکه كن چیزى باقى نماند، و اما اگر ترك تزویج برایش حرج شدید ندارد احتیاط آنستکه آن زیادى درآمد را خرج اقارب خود

 . وجوب این انفاق خالى از قوت نیست

اگر چیزى كه با آن قوت و لباس خود را تامین كند نداشته باشد واجب است دست به هر وسیله مشروعى بزند  - 7مساءله 

ه کحتى گدائى و سوال تا چه رسد بکار و كسبى كه لائق بحال او بوده باشد، و اما اگر مخارج شخص خود را دارد ولى چیزی

با آن مخارج زوجه و پدر و مادر و فرزندان را تامین كند ندارد اشکالى نیست در اینکه تحصیل آن از راه كسب لائق بحال و 

شانش واجب است ولى واجب نیست كه قرض كردن در صورت امکان نداشتن مشقت واجب باشد بشرطى كه محلى براى 

 .ن به همان دو شرطى كه گفته شدپرداخت آن قرض داشته باشد و همچنین است نسیه كرد

براى نفقه اقارب یعنى پدر و مادر و فرزندان اندازه اى معین نشده ، بلکه آنچه واجب است این است كه بقدر  - 8مساءله 

كفایت از طعام و خورش و لباس و مسکن در اختیار آنان بگذارد، و در همه اینها كه گفته شد حال آنان و شان و زمان و 

 . گیشان در نظر گرفته شود همانطور كه در نفقه زوجه گذشتمکان زند

بر انسان واجب نیست اینکه واجب النفقه خود را حفظ عفت كند و عزب آنان را به ازدواج برساند براى مردانش  - 9مساءله 

 ورت احتیاج به ازدواج وزن بگیرد و براى زنان شوهر و یا حداقل مهریه آنان را بپردازد، هر چند كه نزدیکتر به احتیاط در ص

 . ناتوانى از مخارج آن و پرداختن صداق این است كه چنین كند مخصوصا نسبت به پدر عزب

بر پسر واجب است نفقه پدر خود را بدهد اما نفقه فرزندانش بر او واجب نیست زیرا فرزندان پدر خواهر و برادر  - 11مساءله 
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او واجب نیست ، و بر پدر نیز واجب است نفقه فرزند خود و فرزند فرزند خود را او مى باشند، و همچنین نفقه همسر پدر بر 

 . بدهد اما نفقه همسر او كه عروس وى است بر او واجب نیست

نفقه اقارب قضاء ندارد یعنى اگر در زمانى كه واجب بود نفقه آنان را بدهد نداده باشد حتى در صورت تقصیر  - 11مساءله 

لاقى كند، و نفقه اقارب بذمه انسان مستقر نمى شود بخلاف نفقه زوجه به بیانیکه گذشت مستقر در ذمه لازم نیست آن را ت

شوهر مى شود، بله اگر تمکن داشته ولى بخاطر مسافرت و غیبت نفقه اقارب را نداده باشد و یا از دادن مضایقه و امتناع 

اره كن و زندگیت را د ده باشد باینکه بحساب فرزندت قرض ورزیده باشد و اقارب پیش حاكم شکایت كرده و او دستور دا

 .كن و او هم بحساب وى قرض كرده باشد ذمه منفق مشغول بقرض واجب النفقه مى شود واجب است آنرا اداء كند

در  وجوب انفاق هم از جهت انفاق كننده و هم از ناحیه انفاق شونده ترتیب دارد، اما از جهت انفاق كننده - 12مساءله 

مرتبه اول در وجوب نفقه فرزند اعم از پسر یا دختر بر پدر واجب است ، و اگر پدر وجود نداشته باشد یا فقیر باشد بر جد 

پدرى فرزند دادن نفقه واجب است ، و چنانچه جد پدرى هم نباشد و یا توانائى مالى نداشته باشد بر جد پدر واجب و به 

قانون الاقرب و فالاقرب ، و در صورت نبود و یا توانائى نداشتن آنان وجوب انفاق بر همین ترتیب بالا مى رود با رعایت 

مادر فرزند است ، و با نبود مادر یا ناتوائى مالیش بر پدر مادر، و مادر پدر، و پدر مادر، و مادر مادر انفاق واجب است و بهمین 

جه مساوى باشند بالسویه در وجوب انفاق نشترك هستند گر ترتیب با رعایت الاقرب فالاقرب ، و چنانچه آنان از لحاظ در

چه آنان از لحاظ مرد بودن و زن بودن مختلف باشند، و در حکم پدران مادر و مادران مادر است مادر پدر، و هر آنکس كه از 

قه فرزند با نبود پدران و طریق مادر به پدر نزدیك است مانند پدر مادر پدر و مادر مادر او، و مادر و پدر او، و هکذا، پس نف

 مادر او بر آنها واجب است البته با رعایت قانون الاقرب فالاقرب ،
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پس اگر فرزند داراى هم پدر و جد است كه هر دو دارا هستند دادن نفقه بر پدر واجب است ، و اگر پدر و مادر داشت طبعا بر 

بعا بر جد پدرى واجب است ، و اگر جد مادرى او همراه مادر پدر دادن نفقه واجب است ، و چنانچه جد پدرى داشت و مادر ط

وجود داشت بر مادر نفقه واجب است ، و چنانچه جد و جده مادرى با هم باشند هر دو مشترك مى باشند بالسویه در دادن 

اصول یعنى  نفقه ، و اگر جده پدرى همراه جد و جده مادرى باشند سه نفره در انفاق مشاركت مى ورزند، این در قسمت

 .پدران و مادران بود

اما فروع یعنى اولاد كه باید نفقه پدر و مادر را بدهد این در زمانى است كه پدر و مادر فقیر باشند و فرزند متمکن باشد، و 

 این تکلیف اختصاص به پسران ندارد دختران نیز باید در دادن نفقه بپدر و مادر سهیم باشند، حال اگر پدر و مادر فقیرى

فرزند ندارند بر نوه آنان یعنى پسر پسر و دختر پسر و نیز پسر دختر و دختر دختر واجب است و بعبارت دیگر نوه هاى پسرى 

و چه دختر و چه پسر و نوه هاى دخترى چه پسر و چه دختر و بهمان ترتیب الاقرب فالاقرب ، و در صورت تعدد اولاد و 

ر مساوى سهم بندى مى كنند، پس اگر والدین پسر و دخترى دارند با یك نوه تساوى آنها در درجه مخارج ابوین را بطو

مخارج آنان بگردن اولاد بلا فصلشان است و نوبت به نوه آنان نمى رسد چون در یك درجه نیستند، و اگر والدین دو پسر یا 

ف دیگر را دختر یا دختران ، و اگر دو دختر و یا یك پسر و یك دختر دارند نصف مخارجشان را پسر یا پسرها مى دهند و نص

اصل و فرع هر دو وجود داشته باشند یعنى شخص فقیر هم پدر توانگر دارد و هم فرزند توانگر در صورت تساوى درجه نظیر 

همین مثال نیمى از مخارجش را پدر و نیمى را فرزند مى دهد، و اما اگر پدرى توانگر دارد با نوه پسرى یا دخترى توانگر 

جش بعهده پسر است ، و اگر یك پسرزاده دارد و یك جد پدرى نیمى از مخارجش بعهده پسر است ، و اگر یك مخار

پسرزاده دارد و یك جد پدرى مخارجش را جد مى دهد و نیم دیگر را پسر پسر، و اگر شخص فقیر مادرى توانگر دارد با یك 

جائیکه شخص فقیر هم مادر توانگر داشته باشد و هم پسر و  پسر پسر یا پسر دختر مثلا مخارجش بعهده مادر اوست ، و در
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یا دختر توانگر مسئله مورد اشکال است كه احتیاطا بایستى با هم سازش نموده با رضایت یکدیگر مخارج فقیر را به شركت 

 خودش و مخارجبطور مساوى بپردازند. و اما ترتیبى كه در جهت نفقه خور هست این استکه اگر انفاقگر زائد بر مخارج 

همسرش آنقدر مال دارد كه هزینه زندگى تمامى اقارب محتاج را بدهد واجب است همه آنانرا تحت تکفل خود قرار دهد، و 

اگر آن مازاد كافى به هزینه همه اقارب محتاج نیست باید رعایت الاقرب فالاقرب از آنان را بنماید، و اگر دو نفر از اقارب او 

آمد او كافى به نفقه هر دو نیست در صورتیکه امکان داشته باشد مازاد درآمد خود را بین آندو تقسیم مى محتاجند و مازاد در

 .كند و اگر ممکن نباشد و نصف آن درآمد زائد قابل استفاده نباشد آنوقت از طریق قرعه آنرا بیکى از آندو مى دهد

رآمدش كافى بزندگى هر دو فرزندش نباشد و در مقابل پدرى اگر مکلف داراى دو فرزند فقیر باشد و مازاد د - 13مساءله 

توانگر نیز داشته باشد یکى از فرزندان را او نفقه مى دهد و دیگرى را پدرش ، حال اگر تامین زندگى هر دو پسر مساوى 

، و اما در  ر او استنباشد بلکه مخارج یکى از آندو بیشتر باشد و مازاد درآمد وى تنها كافى براى زندگى آندیگرى بعهده پد

صورت تساوى اگر با پدر )كه جد و فقیر است ( توافق كردند كه مخارج هر دو را بشركت هم بدهند كه هیچ و اگر توافق 

 .نکردند در اینکه پدر كدامیك را بعهده بگیرد و او كدام یك را بقرعه رجوع مى كنند

د اگر نپردازد حاكم او را مجبور بپرداخت مى كند، و اگر حاكم كسیکه واجب است بر او نفقه شخصى را بپرداز - 14مساءله 

نبود عدول مومنین مجبورش مى كنند و اگر عدول مومنین نیز نبودند فساق مومنین اینکار را انجام مى دهند، و اگر اجبارا و 

ر دگیش را تامین كند دبکلى ممکن نشد در صورتیکه مالى دارد كه نفقه خور مى تواند بعنوان تقاص از آن بردارد و زن

صورتیکه آن نفقه خور همسر وى باشد جائز است اما اگر خرج خورى دیگر باشد باید با اجازه حاكم بردارد اگر حاكم اجازه 

داد جائز مى شود هر چند كه جنبه تقاص ندارد، و اما اگر مالى در دسترس نفقه نداشته باشد حاكم باو اجازه مى دهد بحساب 
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 .قرض كند و اگر حاكم نباشد به اشکال بر مى خورداو از دیگران 

یکى از نفقه خورهاى آدمى مملوك او است هر چند كه آن مملوك زنبور عسل و یا كرم ابریشمش باشد كه  - 15مساءله 

ب است جبر مالك واجب است نفقه آنرا بپردازد، و اما نفقه بهیمه مثل شتر و گاو و گوسفند اندازه معینى ندارد بلکه آنچه وا

این استکه برساندن آب و علف و طویله آن و حوائج دیگرش قیام كند و یا آنکه رهایش كند تا خودش در بیابان خود را سیر 

 .سازد اگر با چریدن سیر شد كه هیچ و گرنه باید بمقدار كفایت آب و علف باو برساند

و حتى حیوان را رها نکند خودش را سیر سازد حاكم او اگر مالك حیوان از دادن آب و علف بآن امتناع بورزد  - 16مساءله 

 .را مجبور بفروش و یا دادن آب و غذا مى كند و اگر حلال گوشت باشد مجبور به ذبحش مى سازند

  كتاب طلاق

 . براى طلاق شرائط و اقسام ولواحقى و احکامى است

   گفتار در شروط طلاق

چند چیز شرط است یکى بلوغ ، كه طلاق شوهر نابالغ بنابر احتیاط  در شوهریکه همسرش را طلاق مى دهد - 1مساءله 

 صحیح نیست نه بمباشرت خودش و نه به طریق وكیل گرفتن هر چند كه بحد تمیز و به سن ده سالگى رسیده باشد پس 

مردیکه  اگر پسر بچه اى ده ساله همسر خود را طلاق دهد احتیاط ترك نشود. شرط دیگر اینکه عاقل باشد پس طلاق

مبتلا بجنون است چه جنون ادرارى در حال جنونش و چه جنون دائمى ، شخصى كه مست است و نیز كسیکه موقتا عقلش 

 . را از دست داده ملحق به مجنون است و طلاقش صحیح نیست

چه رسد به  طلاق ولى كودك را از طرف او صحیح نیست پس پدر و جد پسر نمى تواند زن او را طلاق دهد تا - 2مساءله 
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وصى و حاكم ، بله اگر كودك دیوانه باشد و در حال دیوانگى بحد بلوغ برسد و یا بعد از بلوغ جنون بر او عارض شد ولى او 

مى تواند با رعایت غبطه و مصلحت او همسر او را طلاق دهد، و اگر پدر و جد ندارد اختیار بدست حاكم است و اگر یکى از 

اكم نیز هست نزدیکتر به احتیاط آن است كه آن ولى یا حاكم در كار طلاق همسر او دخالت كنند آندو را دارد و دسترس بح

 . هر چند كه اقوى آنستکه طلاق ولى بدون ضمیمه حاكم نافذ است

در شوهرى كه همسرش را طلاق مى دهد قصد و اختیار شرط است باین معنا كه اگر بدون قصد طلاق دهد  - 3مساءله 

و یا سهوا آنرا بگوید )مثل اینکه مى خواست زن موكل خود را طلاق دهد بجاى  ( زوجتى طالق) :بگوید مثلا در خواب

و یا بعنوان شوخى و بدون قصد جدى بر وقوع طلاق این كلام را بگوید صحیح نیست  ( زوجتى طالق) زوجه موكلى بگوید

ق دهد مثلا تهدیدش كرده باشند باینکه اگر طلاق ندهى و نیز اگر او را اكراه و مجبود كرده باشند باینکه همسرش را طلا

چنین و چنان مى كنیم و او براى دفع خطر از جان و مالش صیغه طلاق را جارى سازد صحیح نیست )یعنى همسرش براى 

 .(او نامحرم نمى شود

لان یدش كنند باینکه اگر نکند فاكراه عبارت است از اینکه كسى را وادار كنند بکاریکه از آن كراهت دارد و تهد - 4مساءله 

ضرر را بر او و یا بر كسیکه بمنزله خود است مانند پدر و فرزندش وارد آورند، حال چه اینکه ضرر جانى باشد یا عرضى و یا 

مالى ، و وقتى اكراه آن عمل را شرعا بى اثر مى سازد كه وادار كننده قادر بر انجام تهدیدات خود باشد و شخص تهدید شده 

قین و یا مظنه داشته باشد باینکه اگر زن خود را طلاق ندهد او تهدید خود را عملى مى سازد بلکه صرف ترس هم كافى ی

است هر چند مظنه نکرده لکن او را امر كرده باشد كه اگر طلاق ندهد او زهرش را خواهد ریخت و آسیبى جانى یا عرضى و 

و یا حکما ملحق به اكراه است ، و اما در جائیکه كسى او را تهدید نکرده و یا مالى باو خواهد زد كه چنین صورتى موضوعا 
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حتى امر هم نکرده لکن این پیش خودش ترس آنرا دارد كه اگر فلان عمل را انجام ندهم فلان شخص بمن آسیب مى 

اه دارد و یا طلاق رساند ملحق باكراه نیست پس اگر با زنى ازدواج كند سپس احساس كند كه اگر همچنان آن زن را نگ

ندهد از ناحیه بستگان زن مثلا پدرش یا برادرش آسیبى به او مى رسد و لذا بناچارى او را طلاق بدهد طلاقش صحیح 

 . است

اگر شخصى كه تهدید شده قدرت دارد كه با پاره اى نقشه ها خود را از آسیب تهدید كننده برهاند مثلا از چنگ  - 5مساءله 

مردم را به كمك خود بخواند و با این حال دست به این نقشه ها نزد همسر خود را طلاق مى دهد چنین او فرار كند و یا 

طلاقى طلاق مکره نیست تا بى اثر باشد بلکه طلاقى است صحیح و همسرش باو نامحرم مى شود، بله اگر هیچ راه فرارى 

 . لاقش اكراهى و باطل استبجز توریه نداشته ولى بدون اعمال توریه طلاق داده باشد ظاهرا ط

اگر اكراه كننده او را اكراه كند بطلاق یکى از دو همسرش و او یکى از همسران خود را بطور مشخص طلاق  - 6مساءله 

دهد این طلاق اكراهى و باطل است و اگر هر دو را طلاق دهد آیا طلاق نسبت به یك زن غیرمعین صحیح است ؟ و او را 

یا نسبت بهر دو صحیح است ؟ دو وجه است كه وجه اول خالى از رجحان نیست ، و اگر او را اكراه با قرعه معین كنند و 

كنند باینکه هر دو همسرش را طلاق بدهد و او یکى از آندو را طلاق دهد ظاهر این است كه آن طلاق اكراهى و باطل 

 . است

ق دهد و بین آنها دوبار رجوع نماید و او یك بار و یا دو بار اگر او را وادار كنند بر اینکه همسرش را سه بار طلا - 7مساءله 

طلاق بدهد آیا این طلاق اكراهى است یا نه ؟ محل اشکال است ، بله چنانچه منظورش از ترك طلاق سوم این باشد كه 

اى  د بوسیلهضرر و خطر تهدیدى را تحمل كند و همسرش را نگه بدارد و یا قصدش از ندادن طلاق سوم این باشد كه شای
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بتواند از خطر رهائى یابد و تهدید كنند بهمان یك طلاق و دو طلاق قناعت كند و از طلاق سوم چشم بپوشد طلاقهائى كه 

 . داده اكراهى و باطل است

اگر كسى به اكراه و تهدید مکره همسرش را طلاق بدهد و سپس راضى بطلاق بشود این رضایت او طلاق  - 8مساءله 

 .ح نمى كند چون طلاق حکم عقد را نداردباطل را صحی

در صحت طلاق این شرط نیست كه زوجه از وقوع آن مطلع باشد تا چه رسد به این كه بگوئیم رضایت او  - 9مساءله 

 . شرط است

 : در زنیکه طلاقش مى دهند چند شرط است - 11مساءله 

 .بدهند واقع نمى شود و هیچ اثرى ندارد این كه همسر دائم باشد پس اگر همسر انقطاعى را طلاق -شرط اول 

 اینکه در ایامى او را طلاق بدهند كه از حیض و نفاس پاك باشد پس اگر در حال حیض با نفاس طلاقش  -شرط دوم 

بدهند آن طلاق باطل است و منظور از حیض و نفاس آن خونى است كه در حال طلاق فعلا و یا حکما در جریان باشد پس 

ت است لکن خصوص روز طلاق خون در باطن رحم اوست طلاقش صحیح نیست اما اگر از خون حیض و زنیکه در عاد

 .نفاس پاك شده باشد هم در ظاهر و هم در باطن طلاقش صحیح است هر چند غسل نکرده باشد

 .صحت طلاق این است كه در ظهرى واقع شود كه در آن ظهر شوهر با او نزدیکى نکرده باشد -شرط سوم 

اینکه گفتیم شرط صحت طلاق این است كه زن در حال حیض نباشد در مورد زنى است كه شوهر با او  - 11له مساء

نزدیکى كرده باشد، و اما اگر نزدیکى نکره طلاقش در حال حیض نیز صحیح است ، و نیز در مورد زنى است كه حامله 

له نیز حیض مى بیند كه همین هم اقوى است ( نباشد و اما طلاق زن حامله در حال حیض )اگر فرض شود كه زن حام
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صحیح است ، و نیز این شرط درباره زنى است كه شوهرش حاضر باشد باین معنا كه در ایام طلاق با آن زن در یك محل 

زندگى كنند، پس اگر شوهر غائب باشد و در شهرى دیگر زن خود را طلاق داده باشد طلاق صحیح است هر چند كه بعدا 

د زن در زمان وقوع طلاق حیض هست یا نه و استعلام از حال او نیز برایش ممکن نباشد و یا دشوار باشد، معلوم شو

بنابراین اگر بداند همسرش در حیض است ولو از این جهت كه همسرش عادت وقتیه دارد و او مى داند كه مثلا هر ماه از 

در حال  دارد وضع او را جویا شود و در عین حال طلاقش اول ماه داخل حیض مى شود و یا اگر نمى داند برایش امکان 

 . حیض زن واقع شده باشد باطل است

 اگر مردیکه مى خواهد زنش را طلاق دهد از شهر خارج شود در حالیکه همسرش حائض است طلاقش  - 12مساءله 

 راى عادت معینى باشد و ایامصحیح نیست مگر بعد از گذشتن مدتى كه یقین كند حیض زن تمام شده و یا همسر او دا

 عادت او گذاشته باشد، پس اگر بعد از گذشتن آن مدت زن را طلاق دهد در حالیکه نمى داند زن پاك است یا حیض 

طلاقش صحیح است هر چند كه بعدا معلوم شود در حال حیض او واقع شده ، و اما اگر وقتى از شهر خارج شود كه 

ت یا اس با همسرش نزدیکى نکرده بیرون آید طلاقش در هر زمانیکه نداند آیا زن حائض  همسرش نیز از حیض درآمده و او

نه صحیح است هر چند كه مصادف با حیض زن واقع شده باشد، بله اگر در ایامى طلاقش دهد كه مى داند عادت حیض 

از شهر خارج شود كه در آن  شدنش در آن ایام است اگر طلاقش مصادف با حیض واقع شود باطل است ، و اگر در طهرى

به طهر دیگر رسیده  طهر با زن دخول كرده باید آنقدر منتظر بماند تا بر حسب عادت زن از آن طهر به حیض و از حیض 

باشد، و انتظار كشیدن یکماه از تاریخ خروج كافى است و احتیاط آنستکه كه كمتر از یك ماه نباشد و بهتر آنستکه سه ماه 

بعدا طلاق بدهد البته این در صورتى است كه عادت زن را نداند و گرنه بنابر اقوى همان عادت را معیار قرار مى منتظر بماند 

دهد، و اگر بعد از انتظار مدت نامبرده طلاقش مصادف با حیض زن باشد اشکال ندارد بلکه على الظاهر اگر طلاق مصادف با 
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ندارد، مثل اینکه بعد از یك ماه انتظار و یا بعد از گذشتن مدتى كه بر طهرى شود كه در آن طهر با زن دخول كرده ضررى 

حسب عادت همسرش بداند از طهر اول و از حیض بعد از آن نیز خارج شده آنگاه طلاق بدهد بعد معلوم شود كه طلاق در 

  .(واقع شده است )یعنى معلوم شود كه زن بعد از جماع یك نوبت عادت ماهانه اش تعطیل شده)14(  همان طهر مواقعه

حاضریکه آگاهى از وضع زن و حیض و طهر او برایش ممکن نیست و یا دشوار است مانند مرد غائب است ،  - 13مساءله 

 . ا بتواند بآسانى از حال زن آگاه شود مانند مرد حاضر استهمچنانکه اگر غائب فرض

زن حامله ،  - 3زن صغیره ،  - 2زن یائسه ،  - 1طلاق دادن چند طائف از زنان در طهر مواقعه جائز است :  - 14مساءله 

ى چنین ا یعنى زنیکه در سن حیض هست لکن طورى خلق شده كه حیض نمى بیند و با بخاطر عارضه -زن مسترابه  - 4

شده است ، و شرط صحت طلاق این زن اخیر در طهر مواقعه این است كه از زمان مواقعه سه ماه بگذرد آنوقت طلاق دهد 

 .كه اگر قبل از گذشتن سه ماه طلاق بدهد آن طلاق واقع نمى شود

ه در بدهد این معنا شرط نیست كدر اینکه گفتیم در مسترابه باید بعد از مواقعه سه ماه صبر كند آنگاه طلاق  - 15مساءله 

این مدت از زن كناره گیرى هم داشته باشد، پس اگر بعد از یك مواقعه تا مدت سه ماه پیش نیاید كه با او مواقعه كند و 

 . ناگاه تصمیم بگیرد او را طلاق دهد طلاقش در همان حال صحیح است

طهر بعد از آن حیض طلاقش صحیح نیست ، بلکه ناچار اگر مردى همسرش را در حال حیض مواقعه كند در  - 16مساءله 

باید واقعه دیگرى در طهر بعد از حیض دیگر صورت بدهد، چون آنچه شرط صحت طلاق است این است كه زن بعد از یك 

مواقعه بوسیله یك طهر استبراء شود یعنى معلوم شود كه حامله نیست و این شرط نیست كه وقوع طلاق در طهرى باشد 

 . هر مواقعهغیر ط
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 -فلانه طالق ) :در صحت طلاق شرط است اینکه همسر مطلقه باسم و رسم مشخص گردد باینکه بگوید - 17مساءله 

 و یا اگر نام او را نمى برد بطرف او اشاره كند اشاره اى كه ابهام و اجمال را از بین ببرد، پس  ( همسرم فلانى طالق است

كافى است ، بخلاف كسى كه دو همسر یا بیشتر  ( همسرم طالق است -زوجتى طالق ) :اگر بیش از یك زن ندارد بگوید

كافى نیست مگر آنکه در دلش شخص معینى از زنانش را قصد كرده باشد حال اگر  ( زوجتى طالق) :دارد كه اگر بگوید

 . رد؟ محل تامل استادعا كند كه منظورم فلان همسرم بوده از او قبول مى شود؟ و یا آنکه احتیاج به سوگند دا

   گفتار در صیغه طلاق

یعنى  -با كسره تا  -انت طالق ) طلاق واقع نمى شود مگر با صیغه ى خاص و آن عبارت است از جمله - 1مساءله 

و نظائر این الفاظیکه دلالت كند بر تعیین مطلقه ،  ( این خانم طالق است) و یا جمله فلانى طالق است ، و یا ( تورهائى

طلاق واقع نمى شود، بلکه اگر  ( فلانى را طلاق دادم -طلقت فلانه ) :و یا بگوید ( انت مطلقه) :ر بگویدپس اگ

تو  -انت خلیه ) : نیز واقع نمى شود تا چه رسد به كنایه آوردن از طلاق مثل اینکه ( توئى طالق -انت الطالق ) :بگوید

الحقى ) و یا ( طنابت بگردن خودت -حبلك على رغابك ) :دیا بگوی ( تو آزادى -انت بریه ):و یا بگوید ( رهائى

و امثال اینها كه هیچیك طلاق واقع نمى شود هر چند كه در گفتن آن نیت طلاق داشته  (برو بخانواده ات بپیوند -باهلك 

 . و منظورش از آن طلاق باشد بنابر اقوى طلاق نیست (عده نگهدار -اعتدى ) :باشد حتى اینکه بگوید

زوجتاى ) :جائز است با یك صیغه بیشتر از یك همسر را طلاق دهد پس اگر مردیکه دو همسر دارد بگوید - 2له مساء

طلاق همه  (همسرهاى من طالقند -زوجاتى طوالق ) :و یا اگر سه همسر دارد بگوید (دو همسرم طالقند -طالقان 

 . صحیح است
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بانها است )مثل فارسى و تركى و غیره ( طلاق واقع نمى شود مگر با الفاظیکه مرادف صیغه طلاق در سایر ز - 3مساءله 

آنکه در موردى قدرت بر عربیت نباشد كه در آن صورت بغیر عربى نیز صحیح است ، و همچنین با اشاره و كتابت نیز 

 .صحیح است ، و نزدیکتر به احتیاط آنستکه اگر بتواند كتابت را بر اشاره مقدم بدارد

شوهر جائز است در طلاق همسرش دیگرى را وكیل كند و هم وكیل در توكیل كند یعنى بوكیلش اجازه  براى - 4مساءله 

دهد دیگرى را وكیل خود كند چه اینکه شوهر حاضر در محل باشد یا غائب باشد، بلکه همچنین جائز است خود همسرش را 

ه او دیگرى را وكیل در اجراء نماید، لکن نزدیکتر وكیل در طلاق كند باینکه خود او صیغه طلاق را جارى سازد و هم اینک

 .باحتیاط آنستکه همسر را وكیل نکند

جائز است زن را وكیل كند در اینکه اگر سفر او بیش از سه ماه طول كشید و یا مثلا در دادن نفقه او بیش از  - 5مساءله 

ق سازد نه قید وكالت )یعنى تعلیق در طلاق باشد نه یکماه كوتاهى كرد او خودش را طلاق بدهد، اما باید شرطها را قید طلا

 ( در وكالت

در صیغه طلاق نتجیز یعنى )قطعیت ( شرط است ، پس اگر مرد طلاق همسر خود را وابسته به شرطى كند آن  - 6مساءله 

تو  -ء زید انت طالق ان جا) :طلاق باطل است ، حال چه اینکه آن شرط محتمل الوقوع باشد مثل اینکه بهمسرش بگوید

اگر خورشید  -انت طالق ان طلعت الشمس ) :و یا اینکه یقینى الوقوع باشد مثل اینکه بوى بگوید (طالقى اگر زید بیاید

بله بعید نیست جائز باشد طلاق را وابسته بچیزى كند كه واقع هم وابسته بآنست مثل اینکه  ( طلوع كند تو طالقى

 .چه اینکه بداند او زوجه وى است یا نداند ( است اگر فلانى زوجه من است طالق) :بگوید

و در بین  ( زوجه من طالق است طالق است طالق است) :اگر صیغه طلاق را سه بار تکرار كند و بگوید - 7مساءله 



 

137 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

رجوعى واقع نشده باشد و منظورش از این تکرار سه طلاقه كردن همسرش باشد تا دیگر نتواند باو رجوع كند یك طلاق 

زوجه من سه طلاقه  -هى طالق ثلاثا ) :ر واقع نمى شود و دو طلاق دیگر لغو است ، و همچنین اگر بگویدبیشت

یقینا سه طلاق واقع نمى شود، ولى آیا یك طلاق واقع مى شود یا بکلى باطل است ؟ اقوى آنستکه مانند صورت  ( است

 .قبلى یك طلاق واقع مى شود

ح از كسانى باشد كه معتقد است بهر یك از آن دو صورت طلاق دهد همسرش سه اگر شوهر سنى و باصطلا - 8مساءله 

طلاقه مى شود آنگاه بیکى از آندو طریق همسرش را بخیال خود سه طلاقه كند ملزم مى شود بآنچه بدان معتقد است ، 

نیم . و اگر شوهر حال چه اینکه همسرش شیعه باشد یا سنى و در مذهب ما با چنین زنى معامله زن سه طلاقه مى ك

پشیمان شود و طبق مذهب ما در عده رجوع كند رجوعش را باطل مى دانیم مگر آنکه رجوعش در موردى باشد كه طبق 

مذهب خود آنان صحیح باشد، و گرنه طبق مذهب ما با چنین زنى كه شوهرش در عده رجوع غیرمجاز كرده بعد از تمام 

است در صورتیکه زوجه او شیعه باشد براى او جائز است با دیگران ازدواج كند، شدن عده اش ازدواج مى كنیم ، و همچنین 

و در این مسئله فرقى نیست بین سه طلاق و هر طلاق دیگریکه نزد آنان صحیح و نزد ما فاسد است ، مانند طلاق معلق 

ن شهادت دو شاهد كه در )وابسته ( و مانند سوگند بطلاق و طلاق در طهر مواقعه و طلاق در حال حیض و طلاق بدو

مذهب ما باطل است ولى وقتى از سنى صادر شود حکم بصحت آن مى كنیم چون او آنها را صحیح مى داند و انى مسئله 

اختصاص بطلاق ندارد در غیر طلاق نیز مخالف را محکوم بحکم خودش مى كنیم ، مثلا بحکم عول و تعصیب اهل سنت 

 . زد ما عول و تعصیب باطل است و تفضیل این مسئله از مجال این مختصر بیرون استارث را از او مى گیریم با اینکه ن

در صحت طلاق علاوه بر شرطهائى كه گذشت شاهد گرفتن نیز شرط است باین معنا كه طلاق در حضور دو  - 9مساءله 
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باید  ود شاهد باشید یا گفته نشود وشاهد عادل مرد واقع شود و آندو نفر انشاء طلاق را بشنوند، حال چه اینکه بآنان گفته ش

هنگام انشاء هر دو با هم باشند پس اگر یك نفر عادل آنرا بشنود و در مجلسى دیگر انشاء طلاق را براى عادلى دیگر تکرار 

كند صحیح نیست و طلاق واقع نمى شود، بله اگر دو نفر عادل هنگام انشاء طلاق حضور نداشته باشند و سپس مرد نزد دو 

ل اقرار بطلاق كند و آندو عادل هنگام اقرار شوهر باینکه همسرش را طلاق داده با هم نباشند و هنگام اداء این شهادت عاد

در محکمه نیز جداى از هم شهادت بدهند اقرار ثابت مى شود، و در شهادت عادل در مسئله طلاق تنها شهادت مردان معتبر 

 .اعتبار ندارد است و شهادت چهار زن و یا دو زن و یك مرد

اگر انشاء صیغه طلاق بوسیله وكیلى عادل صورت بگیرد خود وكیل بحساب نمى آید بلکه باید غیر او دو  - 11مساءله 

 . شاهد عادل دیگر آنرا بشنوند همچنانکه اگر شوهر عادل باشد شنیدن خود او با یك عادل دیگر كافى نیست

ن عادل در سایر مقامات )از قبیل امامت در نماز و غیره ( است كه در فقه منظور از عادل در این مقام هما - 11مساءله 

 . احکامى بر او مترتب شده همچنانکه در كتاب صلوه گذشت

اگر دو نفر شاهد در اعتقاد طلاق دهنده كه یا خود شوهر است و یا وكیل اوست عادل باشند ولکن در متن  - 12مساءله 

طلاق صحیح براى كسانیکه از فسق آندو خبر دارند مترتب شود، و همچنین است اگر  واقع عادل نباشند مشکل است آثار

آندو نفر شاهد در نظر وكیل عادل باشند ولى موكل اعتقاد بعدالت آندو نداشته باشد كه در اینجا نیز مشکل است آثار طلاق 

 . ستصحیح بر این طلاق مترتب شود بلکه در این فرض مسئله مشکل تر از فرض قبلى ا

   گفتار در اقسام طلاق

طلاق دو نوع است طلاق بدعتى و طلاق سنتى )یعنى مطابق سنت ( قسم اول ، طلاقى است كه جامع شرائط گذشته 
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 . نباشد و آن اقسامى دارد و نزد ما امامیه فاسد و نزد مخالفین صحیح است

 : اشد و این دو قسم استقسم دوم ، طلاقى است كه جامع شرائطى است كه در مذهب ما معتبر مى ب

 (بائن )یعنى طلاقى كه شوهر در مدت عده نمى تواند رجوع كند - 1

 (طلاق رجعى )طلاقى كه شوهر مى تواند در عده از طلاقش برگردد - 2

طلاق بائن چه اینکه زن در آن طلاق عده داشته باشد و چه نداشته باشد شش قسم است : اول طلاق قبل از دخول ، دوم 

غیره )یعنى دختریکه نه سالش تمام نشده باشد هر چند كه بوى دخول شده باشد(، سوم طلاق زن یائسه ، در این طلاق ص

طلاق زن عده ندارد كه بیانش مى آید، چهارم و پنجم طلاق خلع و مبارات البته بشرطیکه زن چیزى را كه بشوهر بخشیده 

لاق بائن مى باشد و بعد از مطالبه رجعى مى شود، ششم طلاق سوم تا طلاقش دهد مطالبه نکند و گرنه تا قبل از مطالبه ط

یعنى طلاق شوهرى كه قبلا دو بار طلاق داد و سپس در عده رجوع و یا بعد از عده عقد كرده باشد كه چنین كسى دیگر 

 .حق رجوع ندارد و نمى تواند او را عقد كند

دو طلاق رجوع كند بعد از طلاق سوم آن زن بر وى حرام مى  اگر همسرش را سه بار طلاق دهد و در بین هر - 1مساءله 

شود یعنى نه در عده مى تواند رجوع كند و نه بعد از عده او را عقد كند تا آنکه شوهرى دیگرى آن زن را بگیرد و با او 

ول مى تواند ازدواج كند سپس مفارقت حاصل شود یا شوهر فوت كند و یا طلاق دهد و عده زن هم بگذرد آن وقت شوهر ا

 .با آن زن ازدواج كند

هر زنى كه سه بار طلاق داده باشد با اینکه دو بار شوهرش به او رجوع كرده باشد بر آن مرد حرام مى شود تا  - 2مساءله 

آنکه شوهرى دیگر او را بگیرد، و در این مساله فرقى نیست بعد از هر رجوعى با او مواقعه كند و طلاق دهد او را در طهرى 
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غیر از طهر مواقعه چنین طلاقى را اصطلاحا طلاق عدى مى گویند، و یا آنکه مواقعه نکرده باشد و چه اینکه هر طلاقى در 

طهر جداگانه واقع شده باشد و یا همه در یك طهر، بنابراین اگر همسر خود را با شرائط در مجلسى واحد طلاق دهد بعد به 

دهد و باز رجوع كند و سپس طلاق دهد به او حرام مى شود تا چه رسد به اینکه او را او رجوع كند و بعد از آن دوباره طلاق 

طلاق دهد آنگاه رجوع كند و نگه بدارد تا حیض ببیند و پاك شود و پس از آن طلاق دوم را بدهد و همینطور طلاق سوم را 

 .()خلاصه كلام آنکه هر سه بار طلاق در مجلس واحد واقع شده باشد

عقد جدید بعد از عده در حکم رجوع در طلاق است پس اگر سه بار طلاق دهد و در هر بار بعد از عده او را  - 3مساءله 

بعقدى جدید نکاح كند بعد از طلاق سوم بر او حرام مى شود تا شوهرى دیگر كند، چه اینکه آن زن عده نداشته باشد مثل 

 .د از عده عقد كرده باشداینکه طلاقهایش قبل از دخول باشد یا داشته باشد و بع

مطلقه سه طلاقه اگر شوهرى دیگر كند و آن شوهر بمیرد و یا زن را طلاق دهد بر شوهر اول حلال است او را  - 4مساءله 

بعد از عده شوهر دوم عقد كند، اگر بار دیگر او را سه بار طلاق دهد و سپس شوهرى دیگر كند هر چند كه آن شوهر همان 

ه طلاقه اول او را گرفت و سپس او را طلاق دهد باز هم شوهر اول او را بگیرد، و بهمین ترتیب بعد از هر باشد كه بعد از س

سه بار طلاق شخصى دیگر او را عقد كند و طلاق دهد و شوهر اولى بعد از تمام شدن عده او را عقد كند اگر صدبار هم 

قه كند و در هر طلاقى در عده رجوع كند و او را وطى نماید و باز تکرار شود اشکال ندارد، و اما اگر سه نوبت او را سه طلا

طلاق دهد و خلاصه كلام اینکه اگر نه بار او را طلاق عدى )كه قبلا معنایش گذشت ( بدهد دیگر بر آن مرد حرام ابدى 

ود نگاه صبر كند تا حیض شمى شود، بعبارتى روشن تر او را طلاق بدهد و سپس در عده باو رجوع نموده با او مواقعه كند و آ

بعد از حیض در طهر طلاقش دهد آنگاه بوسیله شوهر رفتن بمردى دیگر بر او حلال گردد و سپس او را عقد كرده بهمان 
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طریق قبلى سه نوبت بعد از مواقعه طلاقش دهد و در عده رجوع كند و باز بوسیله محلل بر او حلال شود و براى بار سوم 

نوقت براى ابد بر او حرام مى شود، و در حرمت ابدى دو شرط معتبر است : اول اینکه بین هر سه سه نوبت طلاقش دهد آ

طلاق دوبار رجوع فاصله شود نه دوبار عقد جدید كه در بالا گفتیم اگر صد بار با عقد جدید او را بر خود حلال كند و در هر 

که بعد از هر رجوعى مواقعه صورت گرفته باشد بنابراین طلاق سه بار محللى او را حلال كند حرمت ابدى نمى آورد، دوم این

عدى مركب است از دو طلاق رجعى و در آخر یك طلاق بائن و هرگاه سه بار این مركب تحقق یابد آن زن بر شوهرش 

طلاق حرام ابد مى شود و نزدیکتر باحتیاط براى آن مرد این است كه از آن زن اجتناب كند هر چند كه همه نه طلاقش 

 .عدى نباشد

سه نوبت طلاق تنها در صورتى باعث حرمت مى شود كه زن در بین آن سه طلاق شوهرى دیگر نرفته باشد و  - 5مساءله 

گرنه حکم طلاقهاى قبلى از بین مى رود و مثل زنى مى شود كه اصلا مطلقه نشده است ، پس اگر فرضا زنى را دو نوبت 

نیز طلاقش دهد و یا بمیرد بعد از عده شوهر اول او را بگیرد وقتى بر او حرام مى شود  طلاق دهد و او شوهرى دیگر برود او

 .كه مجددا سه بار طلاقش بدهد

در سابق بیان شد كه مطلقه ثلاثه بر شوهرش حرام مى شود تا شوهرى دیگر كند و آن شوهر دیگر را محلل  - 6مساءله 

مى شود یعنى این زن را بعد از طلاق بر شوهر اول حلال مى كند، اول گویند، حال مى گوئیم آن محلل با سه شرط محلل 

، اینکه بالغ باشد پس ازدواج زن یا غیر بالغ هر چند مراهق باشد او را بر شوهر اول حلال نمى كند، دوم ، اینکه زن را از جلو 

اقیمانده آلتش داخل مجراى رحم زن وطى كند وطیئى كه موجب غسل شود یعنى تمام حشفه ، و اگر ندارد بمقدار حشفه از ب

بشود بلکه كفایت مسماى دخول آن باقیمانده خالى از قوت نیست ، لکن نزدیکتر به احتیاط همان دخول مقدار حشفه است ، 
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حال آیا انزال هم معتبر است یا نه ؟ محل اشکال است احتیاط آنستکه بگوئیم معتبر است ، سوم ، اینکه محلل زن را بعقد 

 .گیرد نه عقد مدت داردائم ب

اگر سه بار همسر خود را طلاق بدهد و مدتى كه گذشت زن ادعاء كند كه در این مدت شوهر كردم و از او جدا  - 7مساءله 

شدم و عده طلاق او سرآمده و شوهر اول احتمال بدهد كه راست مى گوید تصدیق مى شود مى تواند گفته او را بدون 

تواند با او ازدواج كند و بر او واجب نیست در مقام فحص و تحقیق برآید و احتیاط آنستکه این  سوگند قبول كنند، و نیز مى

 .حکم را منحصر بدانیم در جائیکه زن مورد وثوق و ایمن از دورغ باشد

اگر محلل با او نزدیکى كند و او ادعا كند كه دخول صورت گرفت محلل هم تکذیبش نکند دعوایش تصدیق  - 8مساءله 

شود و شوهر اول مى تواند او را بگیرد، و اما اگر محلل زن را تکذیب كند احتیاط آنستکه قبول قول زن را منحصر كنیم  مى

بصورتیکه از گفته زن اطمینان حاصل شود و اگر زن اول ادعاء كند كه دخول حاصل شده بعد از ادعایش برگردد اگر قبل از 

ت ، و اما اگر بعد از آن باشد كه شوهر اول عقدش كرد دیگر برگشتن از اقرار عقد شوهر اول باشد زن براى مرد حلال نیس

 .سابقش پذیرفته نیست و اعتبار ندارد

در وطى معتبر محلل فرقى نیست بین وطى حلال و وطى حرام پس اگر محلل او را در حال احرام وطى كند و  - 9مساءله 

براى  یا در حال حیض و امثال این احوال وطى كند در حلال شدنش یا در حالیکه زن روزه است و روزه اش واجب است و 

 .شوهر اول كفایت مى كند

اگر شوهر شك كند در اینکه اصلا همسر را طلاق داده یا نه حکم مى شود ببقاء علاقه همسرى ، و اگر به  - 11مساءله 

اینکه طرف اكثرش عدد سه باشد )تا در وجوب اصل طلاق یقین دارد و در عدد آن شك دارد بنا بر عدد كمتر مى گذارد چه 
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محلل شك داشته باشد( و یا عدد نه باشد )تا در حرام ابدى شدن همسر شك داشته باشد( در صورت اول حکم بحرمت و در 

صورت دوم حکم بحرمت ابدى نمى شود بلکه حتى اگر شك داشته باشد بین سه و نه را بر سه مى گذارد كه در این صورت 

 .شبه با محلل حلال مى شودبنابر ا

   گفتار در اقسام عده

نگه داشتن عده واجب مى شود یا به یکى از جهات سه گانه طلاق و فسخ و انفساخ در همسر دائم ، و یا نگذشتن مدت یا 

 . بذل آن در عقد متعه ، و یا به مرگ شوهر و یا بوطى شبهه

   ( چه بخاطر طلاق و چه غیر آن) فصل در عده فراق

زنیکه دخولى بوى صورت نگرفته در جدائیش از شوهر عده ندارد و همچنین دختریکه هنوز بسن بلوغ نرسیده  - 1اءله مس

یعنى نه سالش تمام نشده هر چند كه مدخول بها باشد یعنى وطى شده باشد، و نیز زنى كه بسن یائسگى رسیده باشد و در 

 . شوهر بخاطر طلاق باشد یا فسخ عقد یا بذل مدت و یا تمام شدن آنهمه این نامبردگان فرقى نیست بین اینکه فراق از 

دخول محقق مى شود بداخل كردن همه حشفه در جلو یا عقب زن هر چند كه منى مرد نریخته باشد بلکه  - 2مساءله 

 .(حتى در موردیکه مرد اخته باشد )یعنى هرگز اولاد از او نشود

 اگر قرشى است به شصت سال و اگر غیر قرشى است به پنجاه سال از عمرش وقتى زن یائسه مى شود كه  - 3مساءله 

برسد و نزدیکتر به احتیاط آنستکه هر دو طائفه در خصوص مساءله ازدواج شصت سالگى را ملاك نداشتن عده بگیرند یعنى 

له ، و اما نسبت بمسئمطلقه غیر قرشى هم اگر خواست ازدواج كند مادامى كه به سن شصت سالگى نرسیده عده نگهدارد

رجوع پنجاه سالگى را معیار بگیرند )یعنى مردیکه زنش را طلاق داده و از آن پشیمان شده مى خواهد در بین سه ماه و ده 
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 .(روز باو رجوع كند اگر سن همسرش از پنجاه گذشته برجوع اكتفاء ننموده او را با عقد جدید خود محرم خود سازد

طهر دارد و خون مى بیند اگر قبل از رسیدنش به سن یائسگى به دو حیض طلاقش بدهند دو  زنى كه حیض و - 4مساءله 

ى عده ند همینکه یك حیض دید یائسه شود اولببیند و سپس یائسه شود یا قبل از یائسگى بیك حیض طلاقش ده)15(  قرء

 اگر خود را با یکماه و دومى با دو ماه تکمیل مى كند و همچنین زنى كه عده اش به حساب ماه است نه بحساب حیض 

یکماه یا دو ماه قبل از یائسگى طلاقش دهند اولى با دوماه دیگر و دومى با یکماه دیگر عده كه سه ماه است را تکمیل مى 

 .ندك

 زن مطلقه و زنیکه بحکم مطلقه است )مانند متعه ایکه مدتش تمام شده ( اگر چنانچه حامله باشد عده اش  - 5مساءله 

)دیگر نه حیض است و نه ماه بلکه عده اش ( حمل او است ، همینکه وضع حمل كرد هر چند بلافاصله بعد از طلاق باشد 

الخلقه باشد یا ناقص حتى اگر سقط كند و مضغه یا علقه اى بیندازد و معلوم از عده خارج مى شود، چه اینکه آن حمل تام 

 .شود اینکه سقط شده همان حمل است عده او تمام مى شود

عده زن مطلقه حامله بشرطى با زائیدن تمام مى شود كه حمل )فرزند( ملحق بآن مردى باشد كه عده زن از او  - 6مساءله 

كه زن را طلاق داده و فرزند از شخص دیگر، وضع حمل در تمام شدن عده دخالت ندارد،  است پس اگر عده از مردى باشد

پس اگر زن از زنائى حامله شده كه قبل از طلاق یا بعد از آن مرتکب شده با زائیدن یا سقط كردن آن حمل از عده خارج 

وضع حمل  نند زنانیکه حامله نیستند پس نمى شود بلکه تمام شدن عده یا با دیدن سه حیض است و یا گذشتن سه ماه ، ما

چنین زنى هیچ اثرى ندارد، بله اگر حمل او از زنا نباشد بلکه از وطى به شبهه اى باشد كه قبل از طلاق یا بعد از آن رخ داده 

 به نحویکه فرزند ملحق به وطى كننده باشد نه بشوهر وضع چنان حملى سبب تمام شدن عده نسبت بآن وطى مى شود نه
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 . نسبت بشوهریکه طلاق داده است

اگر زنیکه طلاقش داده اند حامله بدو كودك باشد اقوى آنستکه جدائى از شوهر وقتى محقق مى شود كه هر  - 7مساءله 

دو فرزند را بزاید پس بعد از زائیدن یکى از آندو شوهر مى تواند رجوع كند لکن ترك احتیاط سزاوار نیست ، از طرف شوهر 

 .ستکه عقد هم بخواند و از طرف زن احتیاط به این است كه تا فرزند دیگر را نیاورده بعقد شوهرى دیگر درنیایداحتیاط آن

اگر زنى وطى به شبهه شود و حامله شود فرزندش محلق به وطى كننده مى گردد حال یا باین جهت كه شوهر  - 8مساءله 

هرش او را طلاق بدهد، یا آنکه مردى همسرش را طلاق بدهد و بعد از نزد او نبوده و غیبت داشته یا بعلتى دیگر و آنگاه شو

طلاق وطى به شبهه شده حامله گردد فرزند ملحق بوطى كننده شود باید دوبار عده نگه دارد، یکى عده وطى به شبهه كه 

فاس ورتى استکه خودن نانقضاء آن به زائیدن است و دیگر عده طلاق كه بعد از زائیدن آنرا شروع مى كند البته این در ص

دن نباشد متصل بزائی متصل بزائیدن باشد كه بعد از پاك شدن از نفاس سه حیض عده نگه مى دارد، و اما اگر خون نفاسش 

بلکه بین زائیدن و آمدن خون فاصله اى باشد آن فاصله یك طهر از سه طهر عده بحساب مى آید هر چند اندك و بلکه 

 .یك لحظه باشد

اگر زن مطلقه آبستن ادعاء كند كه من وضع حمل كرده ام و عده ام سرآمده و شوهر منکر آن باشد و یا  - 9مساءله 

بلعکس ، شوهر ادعا كند كه تو وضع حمل كرده و دیگر در عده نیستى و او منکر شود، و یا زن ادعاء كند كه من حامله ام و 

ضع حمل كردم و شوهر منکر هر دو جهت شود، در همه این صور شوهر منکر آن باشد، و یا زن ادعاء كند حامله بودم و و

قول زن قبول مى شود با سوگندش ، البته در خصوص باقى بودنش در عده یا بیرون شدنش از آن ، نه نسبت به آثار حمل 

 . كه على الظاهر قول زن نسبت به آثار حمل غیرآنچه گفته شد قبول نیست
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قبول داشته بشند كه هم طلاق واقع شده و هم وضع حمل صورت گرفته ولى در تقدم  اگر زن و شوهر هر دو - 11مساءله 

 :و تاخر آنها اختلاف كنند شوهر بگوید: بعد از طلاق وضع حمل شده و در نتیجه عده سرآمده و زن بگوید

( یا عکس این باشد  من قبل از طلاق وضع حمل كرده ام و الان در عده هستم )یعنى مثلا باید نفقه سه ماه مرا بپردازى

بعید نیست بگوئیم در هر دو صورت قول زن مقدم است كه در یکى ادعاء بقاء عده را مى كند و در دیگرى ادعاى بیرون 

شدن از آنرا، و این تقدیم قول زن را مطلق بدانیم یعنى چه در صورتى كه بر تاریخ یکى از دو حادثه اتفاق داشته باشند یا 

 . نه

ر زن غیرحامله را طلاق دهند و یا عقد نکاحش خودبخود فسخ شود اگر عادت حیضش منظم است یعنى در اگ - 11مساءله 

هر ماهى یکبار حیض مى شود واجب است تا سه بار حیض ندیده شوهر نرود، یعنى سه حیض عده نگه بدارد، و همچنین 

ین ار حیض ببیند و بعبارتى دیگرى پاكى متوسط باست اگر در هر ماه بیش از یکبار حیض ببیند و یا اگر در هر دو ماه یکب

نش نمى بیند حال بخاطر اینکه س دو حیضش كمتر از سه ماه باشد، و اما اگر با اینکه در سن حیض دیدن است اصلا حیض 

 هبآن حدیکه غالب زنان در آن سنین حیض مى بینند نرسیده و یا آنکه بعلت بیمارى یا حاملگى یا شیردادن بکلى قطع شد

در آن صورت عده او سه ماه خواهد بود، ملحق باین چنین زنان است كسیکه حیض مى بیند ولى فاصله بین دو حیضش سه 

 . ماه بیشتر از آنست

مراد به قرء پاكى از حیض است و عده زن مطلقه ایکه حامله نیست سه قرء است و در قرء اول مسماى آن هر  - 12مساءله 

ت ، پس اگر او را طلاق دهد و از طهرش یك لحظه باقیمانده باشد یك طهر حساب مى شود قدر هم اندك باشد كافى اس

 انقضاء و وقتى دو طهر دیگر كامل به بیند كه در بین آندو یك حیض واقع شده باشد عده اش تمام شده است ، پس 
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حیح طلاق ص به اول زمان حیض گذشتن عده او باین است كه خون سوم را به بیند، بله اگر آخر صیغه طلاق متصل شود 

است لکن باید سه طهر ببیند تا عده اش منقضى شود در نتیجه انقضاء عده او بدیدن خون چهارم است ، البته همه آنچه 

 .گفته شده درباره زن آزاده است نه زن برده كه زن برده احکام جداگانه دارد

اشد ولو اینکه یك لحظه باشد گر چه امکان اینکه زن در یك ماه بنابر اینکه مسماى طهر در طهر اول كافى ب - 13مساءله 

روز  بیش از یك مرتبه حیض هم ببیند باشد، پس حداقل زمانیکه براى پایان یافتن عده زن حره متصور است بیست و شش 

ه ده روز دو لحظه است ، به این نحو كه طهر اولش یك لحظه است سپس سه روز حیض مى بیند و پس از اقل طهر را ك

است مى بیند دوباره سه روز حیض مى بیند سپس كمترین طهر را كه ده روز است مى بیند پس از آن حایض مى شود پس 

به مجرد دیدن لحظه اول از خون آخرى عده اش تمام مى شود و این یك لحظه آخر از عده خارج است و فقط تمامیت 

بود و اما در كنیز حداقل انقضاء عده او سیزده روز و دو لحظه مى  طهر سوم بر آن متوقف است ، این قانون در زن حره

 .باشد

زن متعه حامله همانطور كه در مسئله پنجم گفتیم اگر مدت عقدش تمام شود و یا شوهر بقیه مدت او را بذل  - 14مساءله 

است ، و بنابر اقوى منظور  كند عده اش وضع حمل او است و اگر حامله نباشد عده اش در صورتیکه حیض مى بیند دو قرء

از قرء در اینجا حیض است بخلاف عده زن دائم كه در آنجا منظور از قرء طهر بود )آرى كلمه قرء از لغات اضداد است و در 

دو معناى ضد استعمال مى شود( و در صورتیکه حیض نمى بیند با اینکه در سنین حیض دیدن است چهل و پنج روز است ، 

ض دو حیض كامل است پس اگر شوهر مدتش را ببخشد و یا مدتش تمام شود چند روز باقیمانده از حیض و مراد به دو حی

 .او جزء دو حیض حساب نمى شود بلکه باید دو حیض كامل دیگر عده نگهدارد
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ى آید نم معیار در سه ماه عده ماههاى هلالى است پس اگر طلاق در اول زویت هلال واقع شد اشکالى پیش  - 15مساءله 

و اما اگر در بین ماه هلالى واقع شود محل اختلاف و اشکال است و شاید اقوى در نظر این باشد كه دو ماه وسط را هلالى 

 .حساب كنند و از ماه چهارم بمقدار كمبود ماه اول ضمیمه آن بسازد

است حال چه اینکه مدعى انقضاء اگر اختلاف كنند در اینکه عده سرآمده یا نه ، قول زن با سوگندش مقدم  - 16مساءله 

 . باشد و چه مدعى باشد كه هنوز در عده است ، و چه اینکه عده او بحسب قرء باشد و چه به حسب ماه

   گفتار در عده وفات

زنیکه شوهرش از دنیا رفته اگر حامله نباشد عده اش چهارماه و ده روز است چه صغیره باشد و چه كبیره ، چه  - 1مساءله 

باشد و چه غیر یائسه ، مدخول بهاء باشد یا نه ، دائمه باشد یا متعه ، از زنانى باشد كه عده اش بحساب طهر است یا یائسه 

از آنها كه بحساب ماه ، و اگر حامله باشد عده او طولانى ترین دو مدت است ، یعنى اگر زودتر از چهارماه و ده روز زائیده 

یا از آنها كه طولانى تر از وضع حمل بوده و اگر بعد از چهار ماه و ده روز زائیده عده عده اش همان چهار ماه و ده روز است 

 . اش همان وضع حمل است كه طولانى تر از چهارماه و ده روز بوده است

منظور از چهار ماه و ده روز ماههاى هلالى است پس اگر فرض كنیم شوهرى در شب رویت هلال از دنیا رفت  - 2مساءله 

آنماه و سه ماه دیگر و ده روز از ماه پنجم را عده نگه مى دارد، و اما اگر در بین ماه از دنیا برود اظهر آنستکه  همسرش

 .تلفیق چهارماه تمام درست بشود باضافه ده روز عده نگه مى دارد

ود اگر طلاقش رجعى بوده اگر زن را طلاق دهد و قبل از تمام شدن عده طلاق یعنى سه ماه و ده روز از دنیا بر - 3مساءله 

عده طلاق باطل مى شود و از روز مرگ شوهر عده وفات را شروع مى كند، مگر آنکه مسترابه بحمل باشد یعنى احتمال 
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حمل در او داده شود كه محل تامل است در نتیجه احتیاط براى او در این است كه به طولانى ترین دو عده عمل كند یعنى 

به ، باین بیان كه اگر شوهر مثلا یکماه بعد از طلاق از دنیا برود عده وفات را نگه مى دارد اگر عده وفات و وظیفه مسترا

معلوم شد آبستن است كه هیچ و گرنه باز هم عده نگه مى دارد تا تکلیفش روشن شود و شك ریبه اش از بین برود، و اگر 

عده مسترابه را نگه مى دارد و اما اگر زن حامله باشد  هفت ماه بعد از طلاق بمیرد طولانى ترین دو اجل از عده وفات و

طولان ترین از عده وفات وضع حمل را نگه مى دارد مانند كسیکه طلاقش نداده اند، و اگر طلاقش بائن باشد اكتفاء مى 

 .كند بر تکمیل عده طلاق و بخاطر وفات عده اى ندارد

مى كه در عده وفات است رعایت حداد را بنماید منظور از حداد بر زنیکه شوهرش فوت كرده واجب است مادا - 4مساءله 

این است كه زینت نکند در بدنش ، مثل سرمه كشیدن و عطر زندن و خضاب و سرخاب و برداشتن زیر ابرو و امثال اینها، و 

ت ترك كند هر نه در لباسش بمثل پوشیدن جامه سرخ و زرد و زیورآلات و امثال اینها، و خلاصه كلام اینکه واجب اس

عملى را كه عرفا زینت شناخته مى شود و معمولا بوسیله آن زن خود را براى شوهر مى آراید چه در موقع عادى و چه در 

اوقاتیکه مناسب با آرایش است از قبیل اعیاد و عروسى ها و امثال آن كه البته بحسب اشخاص و زمانها و شهرها مختلف 

نیکه شوهر از دست داده كارهائیکه در شهر خودش زینت شمرده مى شود ترك كند، بله است ، بهمین جهت لازم است هر ز

ها نشستن و فرش گرانب تنظیف بدن و شستشن لباس و شانه زدن موى و ناخن گرفتن و داخل شدن در حمام و روى فرش 

 .ندارداستعمال كردن و در خانه آراسته منزل كردن و آرایش كردن بچه ها و خدمتکاران اشکالى 

مصادف  اقوى آنستکه حداد شرط در صحت عده نیست بلکه تکلیفى است مستقل و جداگانه كه زمان انجامش  - 5مساءله 

با زمان عده است ، پس اگر زنى از روى عصیان و یا جهل و یا فراموشى در همه مدت عده و یا در قسمتى از آن حداد را 
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 .بگیرد و آنمقدار از عده كه بى رعایت حداد انجام شده را تدارك كند رعایت نکند واجب نیست دوبار عده را از سر

در وجوب حداد فرقى نیست بین زن مسلمان و زن ذمیه )یعنى زن یهودى یا نصرانى كه در حکومت اسلامى  - 6مساءله 

عید قطعه ، بله بزندگى مى كند و شوهرش مسلمان بوده است ( همچنانکه على الظاهر فرقى نیست بین زن دائمه و زن من

نیست كه حداد بر زنیکه براى مدت كوتاه چون یك روز و دو روز متعه او بوده واجب نباشد، حال آیا بر زن صغیره یا دیوانه 

هم حداد واجب است یا نه ؟ دو قول است كه مشهورتر آن وجوب است و وجوب با اینکه این دو طائفه مکلف نیستند باین 

ب است آندو را از زینت كردن مادامى كه در عده وفاتند جلوگیرى نماید لکن در این حکم تامل معنا كه بر ولى آندو واج

 . است هر چند كه باحتیاط نزدیکتر است

براى زنیکه در عده وفات است بیرون شدنش از خانه و تردد در اطراف خانه براى رفع حوائج جائز است خصوصا  - 7مساءله 

از قبیل حج و زیارت و عیادت بیماران و زیارت ارحام و مخصوصا پدر و مادر، بله سزاوار بلکه  حوائج ضرورى و یا امور راجحه

نزدیکتر به احتیاط آنست كه هیچ شبى را در غیر آن خانه ایکه در حیات شوهرش سکنى داشت بسر نبرد و یا آن خانه ایکه 

هر از آنجا بیرون رفت شام به آنجا برگردد و یا اگر بعد از براى نگه داشتن عده به آنجا منتقل شد باین معنا كه اگر بعد از ظ

 .نیمه شب از آنجا خارج شد صبح برگردد

اشکالى نیست در اینکه مبدء عده طلاق از حین وقوع آنست چه اینکه شوهر حاضر باشد و چه غائب چه اینکه  - 8مساءله 

ر غائب باشد و زن را طلاق دهد و به او ابلاغ نکند مگر زوجه از وقوع در آن هنگام با خبر بشود و چه نشود، پس اگر شوه

بعد از آنکه مدت عده او تمام شود عده او تمام شده و دیگر بر آن زن واجب نیست از تاریخ اطلاع عده نگه دارد، و عده 

ن عده فسخ عقد و انفساخ آن على الظاهر مانند عده طلاق است و همچنین عده وطى به شبهه هر چند كه در خصوص ای
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نزدیکتر به احتیاط آنستکه آغاز عده را از حین برطرف شده شبهه بگیرد نه از حین دخول بلکه این احتیاط ترك نشود، اما 

عده وفات اگر شوهر در سفر از دنیا برود عده وفاتش از هنگامى است كه خبر فوتش به زوجه اش برسد و بعید نیست كه 

ر باشد نداشته باشد و شامل آنصورتى هم بشود كه شوهر حاضر است اما زن این حکم اختصاص بصورتى كه شوهر در سف

 .بعلتى از مرگ او بى خبر مانده باشد كه در اینجا نیز از هنگامیکه از مرگ شوهر باخبر مى شود عده مى گیرد

مانند شهادت دو  درآوردنه خبر مرگ شوهر كه باعث عده نگه داشتن مى شود این قید شرط نیست كه اخبار او - 9مساءله 

شاهد عادل یا یك شاهد عادل حجت شرعى بوده باشد، و لکن جایز نیست براى زن تزویج با غیر بدون حجت شرعیه بر 

مرگ شوهر، و چون مرگ شوهر بوسیله حجتى ثابت شد كافى است اینکه عده را از حین رسیدن خبر شروع كند و شروع 

گ شوهر با حجت كافى است در شروع به عده از حین خبر و احتیاج به ثبوت احتیاج به ثبوت شرعى ندارد )یعنى ثبوت مر

 .( شرعى نیست

اگر زن از طلاق اطلاع پیدا كند لکن از تاریخ وقوع آن مطلع نشود تا از آن تاریخ عده را حساب كند از زمانى  - 11مساءله 

زدیکتر به احتیاط آنستکه از زمانى بحساب آورد بحساب مى آورد كه یقین داشته باشد طلاق عقب تر از آن واقع نشده و ن

 .كه خبر به او رسیده بلکه این احتیاط ترك نشود

اگر مردى مفقودالاثر شود و هیچ خبرى و اثرى از او نرسد نه از مرگش و نه از زنده بودنش در صورتیکه مالى  - 11مساءله 

ولیت دارد كه سرپرستى همسر او را بعهده گرفته مخارج او را از او باقى مانده كه همسرش نفقه خود را از آن بردارد و یا 

بپردازد ویا متبرعى هست كه بر او انفاق كند، بر او واجب است صبر كند و انتظار بکشد ابدا و جائز نیست ازدواج كند مگر 

متبرعى هم نیست تا خرج او وقتى كه یقین كند شوهرش مرده و یا طلاقش داده ، و اما اگر مالى از او نمانده ولیى هم ندارد 
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را بعهده بگیرد اگر با این حال صبر كند كه چه بهتر و اگر صبر نکند و بخواهد ازدواج كند وضع خود را باطلاع حاكم شرعى 

مى رساند و حاكم شرعى از آن تاریخ چهار سال براى مدت مقرر مى كند و در آن مدت به جستجوى آن مرد مى پردازد اگر 

بودن او معلوم نشد، در صورتیکه آن مرد ولیى دارد یعنى كسى را دارد كه متصدى امور او باشد مثلا اختیار مردن یا زنده 

كارهایش را باو واگذار كرده یا او را وكیل خود قرار داده باشد حاكم به آن ولى امر مى كند باینکه زن او را طلاق بدهد، و 

ولیى ندارد و یا اگر دارد اقدام نمى كند اجبارش هم ممکن نیست حاكم اگر او اقدام نکرد حاكم مجبورش مى كند و اگر 

خودش طلاق مى دهد، و آن زن از تاریخ طلاق چهارماه و ده روز عده وفات مى گیرد وقتى همه این كارها انجام شد 

رعایت همه  ت الا اینکهآنوقت بدون اشکال مى تواند ازدواج كند البته در اعتبار بعضى از قیودیکه گفته شد تامل و نظر هس

 . آنها احوط است

براى جستجو از مرد مفقودالاثر كیفیت خاصى معتبر نیست بلکه معیار صدق عرفى است همینکه صدق كند  - 12مساءله 

كه حاكم در جستجوى فلان مرد است كافى است ، و در جستجو بودن بان استکه شخص آشنائى را مامور جستجوى او كند 

و شخص او و آشناى باینکه آنمرد چه جاهائى ممکن است رفته باشد، و نیز باین استکه نامه بنویسد یا تلگراف آشناى بنام او 

بزند و یا از وسائل متداول در هر عصرى براى پیدا كردن آنمرد استفاده كند و از مسافرین و زوار و حجاج و تجار و سایرین 

اقامت مى كنند دنبال آنمرد بگردند و هنگام برگشتن از مسافرین و زوار و  بخواهد كه در سفر خود و در منزلها و شهرهائیکه

 . غیر ایشان بپرسید آیا او را در جائى دیده اید یا نه

در آن كسیکه حاكم بجستجوى مفقود مى فرستد یا آنکسیکه براى او نامه مى نویسد و یا از او خبر مى گیرد  - 13مساءله 

 . وثوق باشد كافى استعدالت شرط نیست همینکه مورد 
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لازم نیست همه آنکارهائیکه گفتیم از فحص بوسیله حاكم محقق شود یعنى مامور فرستادن نامه و تلگراف و  - 14مساءله 

سئوال و سفارش و غیره بوسیله شخص حاكم انجام شود بلکه هر كس دیگرى اینکارها را انجام بدهد حتى زوجه او كافى 

 .تور حاكم و بعد از شکایت بحاكم بوده باشداست چیزى كه هست باید بدس

مقدار فحص از نظر زمان چهار سال است و لازم نیست تحقیق و فحص در این چهار سال بطور دائم و  - 15مساءله 

لاینقطع باشد، بلکه فحص در اینجا نیز على الظاهر مانند تعریف در لقطه است كه باید یکسال كامل باشد و همینکه عرفا 

 . كه فلانى یکسال در جستجوى صاحب مال است كافى است صدق كند

در یافتن مرد مفقودالاثر مقدار لازم از فحص همان مقداریست كه در یافتن هر گمشده دیگر متعارف است  - 16مساءله 

عالم  هپس خیال نیست كه لازم باشد تمامى شهرها و كشورهاى دنیا را زیر پا بگذارند و صرف اینکه ممکن است بفلان نقط

رسیده باشد باعث آن نمى شود كه حاكم نیز تا آنجا مامور بفرستد یا نامه نگارى كند، و خلاصه كلام اینکه باحتمال هاى 

بعید اعتناء نمى شود بلکه هر جائیکه مظنه یافتن وى در آنجا باشد را مورد فحص قرار مى دهند و اگر مظنه اى نباشد 

 .حداقل احتمال نزدیك در كار باشد

اگر مطلع شود كه گمشده مدتى در فلان شهر معین بوده و دوباره اثرش محو شده باید اول آن شهر را بمقدار  - 17مساءله 

متعارف مورد جستجو قرار دهد و آن باین استکه در محل اجتماع مردم از قبیل مساجد و بازارها و گردشگاهها و بیمارستانها 

كردن غریبه ها و امثال این مکانها را بگردند، و لازم نیست همین محل ها را هم و كاروانسراهاى آماده شده براى منزل 

بطور استقصاء تفتیش و بازرسى كنند، بلکه این مقدار كافى است كه نقاط مشهور را فحص نمایند البته لازم است براى 

و محلهائى را بگردند كه با وضع او یافتن او رنگ و نشانه هاى لباس و بدن مفقود و صنعت و حرفه او را در نظر بگیرند 
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تناسب داشته باشد و از كسانى سئوال كنند كه مثلا از صنف كار مفقود باشند، وقتى این مقدار فحص در آن شهر را انجام 

دادند و اثرى از او نیافتند و معلوم نشد مرده یا زنده است ، اگر احتمال نمى دهند كه از آن شهر بشهرى دیگر رفته باشد و 

قرائن احوال بر آن دلالت نکند فحص ساقط مى شود و دیگر پرسش از این و آن لازم نیست ، اكتفاء مى كنند باینکه مدت 

انتظار یعنى چهار سال سرآید، و اما اگر احتمال مى دهند از آنجا بجاى دیگر رفته باشد در صورتیکه شهرهى اطراف آن شهر 

اف را مورد فحص قرار مى دهند و در این فحص نیز استقصاء تام لازم نیست در این اجمال برابر باشد همه شهرهاى اطر

بلکه اكتفاء مى كنند به بعضى از محلهاى مهم و مشترك در احتمال با رعایت الاقرب فالاقرب )یعنى اول شهر نزدیکتر به 

جائز است مورد فحص را همان آن شهر و سپس دورتر( و اما اگر احتمال رفتنش بیك طرف قوى تر از احتمالات دیگر باشد 

شهر قرار دهند و به فحص در آن اكتفاء نماید مخصوصا در صورتیکه احتمال رفتنش به جهات دیگر از ذهن دور باشد، و اگر 

خبر دار شوند كه مفقود بفلان كشور سفر كرده و در آنجا او را دیده اند و سپس اثرش در آنجا محو شده كافى است كه در 

انتظار تنها شهرهاى معروف آن كشور را مورد جستجو قرار دهند شهرهائیکه بیشتر سیاحان و باصطلاح  مدت چهارساله

توریست ها بدیدن آنها مى روند، و اگر خبر دار شوند كه بشهر معینى از فلان كشور رفته مثلا از ایران بشهر نجف كه در 

و سپس خود نجف را مورد جستجو قرار دهند و دیگر  عراق است سفر كرده كافى است شهرهاى سر راه او را فحص كنند

لازم نیست شهر و اماكنى كه از این مسیر دورند را مورد توجه قرار دهند تا چه رسد به شهرهائیکه در اطراف كشور عراق 

ف رفته باید رواقع است ، و اگر مطلع شوند كه وقتى از منزل بیرون رفته بقصد سفر یا فرار رفته است اما ندانند كه بکدام ط

در مدت چهار سال منتظر ماندن او در همان اطراف و جوانب وطنش كه به احتمال قریب بدانجا رسیده است جستجو نمایند 

 .و به نقاط دور از احتمال توجه نکنند

 سابقا معلوم شد كه احتیاط اقتضاء مى كند فحص و طلاق بعد از شکایت نزد حاكم صورت بگیرد پس اگر - 18مساءله 
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زنیکه شوهرش مفقود شده دسترسى بحاكم نداشته باشد اگر آن حامن وكیلى و ماذونى در تصدى امور حسبیه داشته باشد 

بعید نیست كه آن وكیل قائم مقام حاكم امر این زن بوده باشد و اگر بوكیل حاكم نیز دسترسى ندارد قیام عدول مومنین 

 . مقام حاكم محل اشکال است

ز قرائن معلوم شود كه فحص هیچ فائده و هیچ اثرى ندارد على الظاهر وجوب فحص ساقط مى شود، و اگر ا - 19مساءله 

همچنین ساقط مى شود وقتى كه در بین چهار سال نومید از یافتن آنمرد شود كه در این دو صورت وظیفه منحصر مى شود 

 .ا او شوهرى دیگر اختیار كنددر اینکه صبر كنند تا چهار سال تمام شود آنوقت او را طلاق دهند و ی

بعد از آنکه زن شکایت به نزد حاكم برد حتى بعد از آنکه كار فحص تمام شد و مدت انتظار هم بپایان رسید  - 21مساءله 

زن قبل از آنکه طلاقش دهند اختیار دارد مى تواند بهمان ازدواج قبلى باقى بماند و طلاق نخواهد، و همینطور بعد از آنکه 

اختیار كرد باز مى تواند عدول كند و طلاق را اختیار نماید و اگر طلاق را اختیار كرد دیگر احتیاج بضرب الاجل مجدد  این را

 .و فحص مجدد ندارد

على الظاهر عده ایکه زن بعد از طلاق حاكم مى گیرد عده طلاق است هر چند كه از نظر مدت باندازه عده  - 21مساءله 

ى است ، پس در این مدت مستحق نفقه ایام عده مى باشد و اگر در همین ایام از دنیا برود وفات است و طلاق هم رجع

شوهرش )اگر پیدا شد( از او ارث مى برد و بر عکس اگر در همین ایام خبر مرگ شوهرش برسد ثابت شود زن از او ارث مى 

 . برد نتیجه دیگر مسئله این استکه در این عده حداد بر زن لازم نیست

اگر معلوم شود كه شوهر قبل از تمام شدن مدت انتظار و یا بعد از آن و قبل از طلاق از طرف حاكم از دنیا  - 22اءله مس

رفته است بر زن واجب است عده وفات بگیرد، و اما اگر بعد از تمام شدن عده طلاق خبر مرگ شوهر رسیده باشد دیگر عده 
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تفاء مى كند حال چه اینکه قبل از ازدواج زن مرگش مسلم شده باشد و چه وفات لازم نیست و بهمان عده ایکه گرفته اك

بعد از آن و چه اینکه این روشن شدن وضع قبل از عده بوده باشد یا بعد از آن و یا در بین آن و یا بعد از تزویج ، و اما اگر در 

ن عده اى را كه گرفته تمام كند و یا اثناء عده وضع روشن شده و معلوم شده باشد كه شوهرش مرده آیا كافى است هما

آنکه بعنوان عده وفات آنرا از سر بگیرد و روز روشن شدن حال را ابتداء عده وفات قرار دهد؟ دو وجه است بلکه هر دو وجه 

 . قائل هم دارد و بنظر ما اگر نگوییم اقوى لااقل احوط وجه دوم است

شود در صورتیکه قبل از طلاق باشد زن همسر او است و اما اگر بعد از  اگر بعد از چهار سال فحص شوهر پیدا - 23مساءله 

گفتیم طلاقش رجعى  21ازدواجش با مرد دیگر باشد دیگر راهى بآن ندارد، و اگر در بین عده باشد )همانطور كه در مسئله 

ام شود و بکلى از او جدا و است ( مرد مى تواند رجوع كند همچنانکه مى تواند او را بحال خودش واگذارد تا عده اش تم

بیگانه گردد و اما اگر بعد از تمام شدن عده و قبل از ازدواجش با مرد دیگر برگردد آیا شوهر مى تواند باو برگردد یا نمى 

 . تواند؟ دو قول است كه اقوى آن دو قول دوم است

مارات و نشانه ها یقین كند كه شوهرش از اگر زوجه ایکه شوهرش مفقودالاثر شده از طریق قرائن و تراكم ا - 24مساءله 

دنیا رفته جائز است بینه و بین الله اینکه بعد از نگه داشتن عده شوهرى دیگر اختیار كند و جواز ازدواجش از نظر مسئولیت 

ن در زدر نزد خدایتعالى احتیاج به مراجعه بحاكم ندارد كسى هم حق ندارد بوى اعتراض كند مگر كسیکه یقین دارد باینکه 

دعوایش دروغ مى گوید و علم بموت شوهرش ندارد، بله در اینکه آیا مردى كه مى خواهد با او ازدواج كند مى تواناد به 

ادعاى او )باینکه علم دارد( اكتفاء كند یا نه و همچنین كسیکه وكیل او شده است در اجراء عقد ازدواجش با مردى دیگر مى 

نه ؟ اشکال است و براى چنین زنى نزدیکتر باحتیاط آنستکه با مردى ازدواج كند كه اطلاعى از تواند بادعاى او اكتفاء كند یا 
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این معنا نداشته باشد كه وى شوهرى داشته و دارد شوهرش مرده است ، و خلاصه با مردى ازدواج كند كه استنادش در 

 .قد نکاح چنین وكیلى را انتخاب كندازدواج با وى این باشد كه وى مدعى است شوهر ندارد و نیز براى اجراء ع

   گفتار در عده وطى به شبهه

منظور از وطى به شبهه این استکه مردى با زنى اجنبیه جماع كند بخیال اینکه آن زن همسر خود او است كه در این مثال 

كرده كه چنین ازدواجى  شبهه مرد در موضوع است ، و یا با زنى ازدواج كند كه قبلا برادر آنزن را وطى كرده و گمان مى

 . حلال و بى اشکال است كه در این مثال شبهه مرد در حکم مسئله است

زنیکه با او عمل زنا كرده اند بنابر اقوى عده ندارد چه اینکه از زنا حامله هم شده باشد یا نه و اما زنیکه به  - 1مساءله 

هر دار باشد و یا نباشد و چه اینکه شبهه از هر دو طرف بوده باشد شبهه با او جماع كرده اند باید عده نگه دارند چه اینکه شو

 .و یا از طرف مرد بلکه احتیاط آنست كه اگر شبهه از طرف زن به تنهائى بوده عده نگه بدارد

عده وطى به شبهه مانند عده طلاق است كه هم بحساب طهرهاى سه گانه است و هم بحساب ماه و هم اگر  - 2مساءله 

ز این وطى حامله است بوضع حمل بهمان تفضیلى كه در سابق گذشت ، و زنیکه عده طلاق ندارد مانند صغیره و چنانچه ا

 .یائسه در اینجا نیز عده ندارد

اگر زنیکه به شبهه وطى شده شوهردار باشد براى شوهر او جائز نیست او را در مدت عده وطى كند، حال آیا  - 3مساءله 

ن برایش جائز است یا نه ؟ نزدیکتر به احتیاط آنستکه بگوئیم نه ولى اقوى آنستکه جائز است و على سایر استمتاعها از آن ز

 . الظاهر نفقه او در ایام عده ساقط نیست هر چند كه فتوى دهیم باینکه هرگونه استمتاع بردن شوهر از وى حرام است

باشد براى مردیکه او را وطى كرده جائز است كه در  اگر زنیکه به شبهه وطى شده بلامانع یعنى بدون شوهر - 4مساءله 
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 . ایام عده با او ازدواج كند لکن تنها براى او جائز است نه براى دیگران كه بنا بر اقوى براى دیگران جائز نیست

 در حکم وطى به شبهه از نظر وجوب عده و سایر احکام فرقى نیست بین اینکه وطى بدون عقد صورت گرفته - 5مساءله 

باشد و یا بعد از عقد، باین معنا كه زنى را بخیال اینکه جائز است با او ازدواج كند براى خود عقد كرد و او را وطى هم كرد 

 . بعد معلوم شد جائز نبوده

اگر زن در عده طلاق یا عده وفات شوهرش باشد و مردى او را به شبهه وطى كند یا اول او را وطى كند بعدا  - 6مساءله 

او را طلاق دهد و یا از دنیا برود بنابر احتیاط اگر نگوئیم اقوى بر آن زن واجب است دو عده نگه بدارد، حال اگر از  شوهرش

یکى از آن دو مرد یعنى از شوهر و یا واطى به شبهه حامله باشد باید اول عده حمل را نگه بدارد و بعد از آنکه وضع حمل 

یرد و یا عده اول را تکمیل كند، و اما اگر حامله نباشد عده آنکه جلوتر واقع شده را اول كرد یکبار دیگر عده دیگر را از سر بگ

 . نگه مى دارد و سپس عده آن را كه بعدا واقع شده است

اگر مردى همسر خود را بطلاق بائن مطلقه كند و سپس به شبهه او را وطى كند بنابر احتیاط بر زن لازم است  - 7مساءله 

 .ى گذشت نگه بدارد مساءله قبل به تفضیلى كه دریك عده دیگر 

 : براى چند چیز عده واجب است - 8مساءله 

انفساخ و بهم خوردن خودبخودى عقد  - 4فسخ به یکى از عیبها،  - 3طلاق به اقسامى كه دارد،  - 2وفات شوهر،  - 1

 - 5باعث نامحرم شدن او بشوهرش بشود،  ازدواج بخاطر مرتد شدن شوهر یا مسلمان شن زن یا شیر دادن زن طفلى را كه

تمام شدن مدت عقد در عقد انقطاعى یا آنکه شوهر به بقیه مدت را به زن  - 6وطى به شبهه چه با عقد و چه بدون عقد، 

 .به بخشد و در تمام اقسام به جز قسم اول كه شرط دیگرى نیز معتبر است و آن اینکه زن مدخول بها باشد
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د از دخول او را طلاق رجعى دهد و سپس رجوع كند و قبل از دخول مجددا او را طلاق بدهد این طلاق اگر بع - 9مساءله 

حکم طلاق قبل از دخول را ندارد تا عده نخواهد بلکه مجددا باید از سر عده نگه بدارد چه اینکه طلاق دوم رجعى باشد و 

ئن دهد )مثلا بهمسرش بگوید مهرت را بمن ببخش تا چه بائن ، و همچنین است آن صورتى كه بار اول او را طلاق با

قبل از دخول  طلاقت بدهم و او هم بخشیده و او هم طلاقش داد( و در اثناء عده او را بعقدى جدید نکاح كند و سپس 

طلاقش دهد حکم طلاق قبل از دخول بر این طلاق جارى نیست ، و نیز همچنین است جائیکه زنى را بعقد اقطاعى نکاح 

ه اگر كسى توهم كند ب ند آنگاه بعد از دخول مدتش را ببخشد و سپس با او ازدواج كند و قبل از دخول طلاقش دهد، پس ك

اینکه ممکن است چند نفر در یك روز از راه حلال با یك زن جوان ازدواج كنند باین طریق كه مثلا زید او را عقد انقطاعى 

مدتش را ببخشد و بلافاصله رجوع نموده بلافاصله قبل از دخول طلاقش بدهد در كند و با او حاجت خود را برآورد آنگاه 

 . نهایت فساد است

زنیکه بطلاق رجعى مطلقه شده در حکم همسر است یعنى مادامى كه در عده است احکام زوجه را دارد مگر  - 11مساءله 

کام زوجه را دارد یعنى نفقه او و سکنا و جامه اش آنکه دلیلى دلالت كند بر استثناء حکمى از احکام زوجه و گرنه همه اح

بعهده شوهر او است ، البته بشرطیکه قبل از طلاق ناشزه نبوده باشد و در حال حاضر نیز ناشزه نشده باشد و نیز اگر شوهر 

انطور كه اگر مطلقه در همین ایام عده از دنیا برود او از وى ارث مى برد، و اگر او بمیرد شوهر از او ارث مى برد، و نیز هم

نبود ازدواج شوهر او با خواهر او حرام بود در ایام عده نیز حرام است ، و همانطر كه قبل از طلاق اگر همسر چهارم بود 

شوهر زن دائمى پنجم را نمى توانست بگیرد در ایام عده نیز نمى تواند بگیرد، و همانطور كه قبل از طلاق خرج كفن و 

بود اكنون نیز با شوهر است ، بخلاف مطلقه بائنه نظیر اینکه مهرش را بخشیده تا طلاقش را بگیرد  فطریه اش با شوهر او
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كه او را مختلعه گویند، و نیز نظیر زنیکه نه او از شوهرش راضى باشد نه شوهر از او و زن چیزى از مهر خود را صرفنظر كند 

 براى بار سوم طلاقش داده ا مبارات گویند و نظیر زنیکه شوهرش در قبال اینکه شوهر او را طلاق دهد كه اینگونه طلاق ر

باشد كه این سه قسم طلاق بائن است و بعد از وقوع آن دیگر هیچ اثرى از آثار زناشوئى بین آندو باقى نمى ماند نه در ایام 

نفقه و جامه و سکنا مى  عده و نه بعد از آن ، بله اگر زن در همین طلاقهاى بائن از شوهرش حمل داشته باشد مستحق

 . باشد تا آنکه وضع حمل كند همچنانکه گذشت

اگر مردى درحال مرض زن خود را طلاق دهد و بهمان بیمارى از دنیا برود همسر او تا مدت یکسال از زمان  - 11مساءله 

ا برود زن از او ارث نمى طلاق از او ارث مى برد، پس اگر شوهر بمرض دیگر و یا بهمان مرض بعد از گذشتن یکسال از دنی

 :برد چه اینکه طلاقش رجعى باشد یا بائن ، و این حکم سه شرط دارد

اینکه زن شوهر نرفته باشد پس اگر بعد از تمام شدن عده اش شوهر رفت و بعدا شوهر قبلیش از دنیا رفت از او  -شرط اول 

 .ارث نمى برد

را طلاق داد بهبودى حاصل نکند، پس اگر حاصل كرد و دوباره اینکه شوهر از آن مرضیکه در آن مرض وى  -شرط دوم 

 .بیمار شد و در آنسال از دنیا رفت مطلقه او از او ارث نمى برد، بلکه مگر آنکه مرگ وى در ایام عده رجعى واقع شود

زن ارث  اینکه طلاق به درخواست زن نباشد پس در طلاق خلع و مبارات كه طلاق به درخواست زن است آن -شرط سوم 

 .نمى برد

 جائز نیست براى كسیکه همسرش را طلاق رجعى داده او را از خانه خود بیرون كند تا آنکه ایام عده اش  - 12مساءله 

سرآید مگر آنکه عمل فاحشه اى مرتکب شود كه موجب حد است )مثلا زنا دهد( و یا عملیکه نشوز آور است مرتکب شود 
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بیرون برود( كه در این دو صورت دیگر مستحق نفقه نیست ، و اما مطلق معصیت او مجوز  )مثلا بدون اجازه شوهر از خانه

این نمى شود كه شوهر او را از خانه اش بیرون كند، و اما فحاشى با زبان و آزار رساندن باهل خانه اگر بحد نشوز نرسد آیا 

طور كلى هر عملى از او كه موجب حد شرعى مجوز اخراج او هست یا نه ؟ محل اشکال و تامل است و بعید نیست كه ب

باشد موجب سقوط حق او نیز بشود، و اینکه گفتیم نشوز حق او را ساقط مى كند در صورتى است كه باعمال نشوز آور ادامه 

یر غدهد، و اما اگر دست از آنها بردارد حق او نیز بر مى گردد، و نیز اینکه گفتیم بیرون شدنش بدون اذن نشوزآور است در 

 .موارد ضرورى و واجب است البته واجبیکه وقتش تنگ و فوت شدنى باشد

   گفتار در رجوع

منظور از رجوع برگردانیدن مطلقه بنکاح قبلى او است و این در ایام عده آنهم در طلاق رجعى است پس در طلاق بائن 

 . رجوع نیست و در طلاق رجعى هم بعد از تمام شدن عده رجوع نیست

رجوع مرد به همسر مطلقه خود یا بطریق زبان است و آن هر عبارتى است كه رجوع او را برساند مثل اینکه  - 1مساءله 

و امثال اینها و یا عبارتیکه كلمه رجوع در آن  ( من تو را بنکاح و همسرى خود برگردانیدم -راجعتك الى نکاحى ) :بگوید

تو را بنکاح قبلیم  -رددتك الى نکاحى ) :ثل اینکه بگویدنباشد لکن دلالت كند بر پایداریش بر زوجیت آنزن م

و در همه این عبارتها انداختن كلمه الى  ( تو را در نکاح خود نگه داشتم -مسکتك فى نکاحى ) :و یا بگوید ( برگرداندم

د كافى است آنرا برسان نکاحى نیز جائز است و لازم نیست این معانى با الفاظ عربى اداء شود بلکه با هر لغت و زبان دیگر كه

، و یا بطریق عمل است یعنى شوهر كارى با آن زن انجام دهد كه جز با همسر حلالش جائز نمى باشد مثل اینکه او را 

 . ببوسد و یا وطى كند و یا دست بر بدن او بمالد حال چه با شهوت باشد و چه بدون آن
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ر و لمس ، چنین رن مطلقه حاجتى به این ندارد كه قبلا رجوع حلال بودن وطى و كمتر از آن از بوس و كنا - 2مساءله 

زبانى كرده باشد و حتى احتیاج به این ندارد كه مقصودش از اینگونه كارها رجوع به نکاح قبلى باشد چون مطلقه رجعیه 

باشد؟ یا نه  بحکم همسر آدمى است ، حال آیا رجوع شده اینگونه كارها مشروط بر این است كه قصدش از این كار رجوع

همینکه مثلا او را ببوسد رجوع محقق شده است هر چند كه قصر رجوع هم نداشته باشد؟ اقوى احتمال دوم است ، و اما اگر 

قصد عدم رجوع و عدم تمسك به زناشوئى داشته باشد با این حال مثلا او را ببوسد آیا باز هم این عمل رجوع است یا نه ؟ 

وص جماع بعید نیست رجوع باشد و اما اگر این كارها را به غفلت یا سهو یا در خواب )كه محل تامل است ، بله در خص

انسان آنچه كه مى كند بدون قصد مى كند( انجام دهد رجوع شمرده نمى شود، همچنانکه اگر این كارها را با مطلقه خود 

 .شودكند بخیال اینکه آن مطلقه نیست و مثلا همسر دیگر او است رجوع حساب نمى 

اگر در حالیکه زن در عده طلاق است مرد منکر طلاق شود همین انکارش رجوع است هر چند بدانیم كه در  - 3مساءله 

 .این انکار دروغ مى گوید

در رجوع شاهد گرفتن شرط نیست هر چند كه مستحب است براى جلوگیرى از وقوع نزاع و درگیرى شاهد  - 4مساءله 

عتبر نیست زوجه از رجوع زوج اطلاع پیدا كند پس اگر مرد بدون اطلاع زن و حتى بدون بگیرد، و همچنین این شرط م

اطلاع احدى رجوع كند رجوعش بحسب واقع صحیح است هر چند اگر بعد از تمام شدن عده ادعا كند كه من در عده رجوع 

ه ارى كه مى تواند بکند این است ككرده بودم و زن منکر آن شود و وى را تصدیق نکند ادعایش شنیده نمى شود، نهایت ك

اگر او مدعى علم زن به رجوع است مى توان زن را سوگند دهد بر اینکه علم برجوع ندارد وطى كرده و زن منکر آن شود 

قول قول زن است با سوگندش ، لکن باید سوگند قطعى باشد یعنى بگوید تو مرا در عده وطى نکرده اى ، و اما اگر بگوید 
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 . ندارم از اینکه در عده مرا وطى كرده باشى ( كافى نیست)من اطلاع 

اگر زن و مرد هر دو اتفاق دارند بر اینکه رجوعى صورت گرفته عده هم منقضى شده لکن اختلاف كنند در  - 5مساءله 

دن ز تمام شاینکه كدامیك جلوتر واقع شده شوهر بگوید: قبل از تمام شدن عده رجوع كرده ام و زن ادعا كند كه تو بعد ا

عده رجوع كردى ، در صورتیکه تاریخ تمام شدن عده معلوم باشد و مرد بگوید رجوع قبل از تاریخ بوده و زن ادعا كند كه 

بعد از آن بوده ، اقرب آن است كه قول قول زن است با سوگندش ، و اما اگر عکس این صورت باشد یعنى هر دو اتفاق 

ماه واقع شده لکن مرد بگوید انقضاء عده بعد از اول ماه بوده و زن بگوید قبل از آن بوده دارند بر اینکه مثلا رجوع در اول 

 . قول قول مرد است با سوگندش

اگر همسرش را طلاق دهد و سپس در عده رجوع كند لکن زن بگوید قبل از طلاق دخولى واقع نشده تا  - 6مساءله 

 عا كند دخول صورت گرفته در این نزاع قول زن مقدم است با سوگندشطلاقم رجعى باشد و تو نتوانى رجوع كنى و مرد اد

. 

على الظاهر مسئله جواز رجوع در طلاق رجعى حکمى است شرعى و غیر قابل گذشت و مانند انواع خیار در بیع  - 7مساءله 

د و دم ساقط نمى شوخیارى و از قبیل حقوق نیست تا قابل اسقاط باشد، پس اگر مردى بگوید: من حق رجوع را ساقط كر

 .همچنین اگر آنرا در مقابل گرفتن عوضى یا بدون عوض مصالحه كند همچنان باقى است و باز مى تواند رجوع كند

  كتاب خلع و مبارات

خلع طلاقى را گویند كه شوهر در مقابل آن از همسرش كه راضى بهمسرى آنمرد نیست عوضى دریافت كند،  - 1مساءله 

است و تمام شرائطیکه در طلاق هست در آن نیز معتبر است باضافه اینکه در خلع نارضایتى  و خلع یك قسم طلاق

خصوص زن از همسرى شوهرش شرط است ، و اینکه گفتیم خصوص زن بدین جهت استکه اگر مرد هم ناراضى باشد 
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قیکه تنها از طرف مرد باشد طلاطلاقیکه بین آندو واقع مى شود خلع نیست بلکه مبارات است و اما اگر نارضایتى و كراهت 

 . مى دهد نه خلع است و نه مبارات

على الظاهر طلاق خلع هم با لفظ خلع به تنهائى واقع مى شود و هم بالفظ طلاق به تنهائى و لازم نیست حتما  - 2مساءله 

ر خت عوضیکه قرار است بشوههر دو لفظ بکار گرفته شود و با هر دو نیز واقع مى شود در خلع بعد از آنکه زوجه صیغه پردا

هم  ( تو مختعله هستى بر فلان مال -خلعتك على ما كذا ) :بدهد انشاء كرد تا او ویرا خلع كند جائز است شوهر بگوید

پس تو مطلقه هستى بر فلان  -فانت طالق على كذا ) :این جائز است و هم اینکه دنبال یکى از آن دو صیغه اضافه كند

و سپس اگر خواست اضافه  (انت طالق على كذا) :كه اول خلع را ذكر كرد بعد طلاق را اول بگویدو یا بعکس این  (چیز

لکن ترك احتیاط سزاوار نیست باینکه هر دو نحو را جارى كند بلکه این احتیاط ترك  (فانت مختعله على كذا) :كند

 .نشود

از ایقاعات است ولى ایقاعى است شبیه بعقود چون  خلع از عقود نیست تا هم ایجاب بخواهد و هم قبول بلکه - 3مساءله 

در خلع دو انشاء لازم است یکى انشاء زن براى بذل عوضیکه در مقابل طلاق مى پردازد، یکى از دیگر انشاء شوهر صیغه 

ن در رف زطلاق را در مقابل چیزیکه زن باو بذل كرده ، و این دو انشاء به دو نحو واقع مى شود یکى اینکه انشاء بذل از ط

مقابل طلاق مرد اول ذكر شود و سپس انشاء طلاق مرد، و نحوه دوم اینکه مرد ابتداء كند باجراء صیغه طلاق و در ضمن 

 .تصریح كند به ذكر عوض و سپس زن گفته او را قبول كند و سزاوار در احتیاط این است كه به نحو اول جارى سازند

ست كه بین دو انشاء یعنى انشاء بذل از طرف زوجه و انشاء طلاق از ناحیه زوج در صحت خلع این شرط معتبر ا - 4مساءله 

فاصله ایکه فوریت عرفى منافات داشته باشد نیفتد كه اگر به این فوریت خلل وارد آید خلع باطل مى شود و روج مستحق 
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ند طلاق بصورت رجعى واقعى عوض نخواهد بود، لکن در همین فرض اگر زوج بدنبال صیغه خلع لفظ طلاق را هم جارى ك

 .مى شود البته بشرطیکه شرائط طلاق رجعى جمع باشد و گرنه طلاقیکه داده طلاق بائن مى شود

جایز است انشاء بدل را خود زن انشاء طلاق را خود مرد انجام دهد و هم جائز است دیگرى را وكیل كنند و هم  - 5مساءله 

ش و دیگرى وكیلش انجام دهد، و هم جائز است اینکه هر دو یکى را براى هر باختلاف عمل كنند یعنى یکى از آندو خود

دو كار وكیل بگیرند تا از ناحیه زن انشاء بذل و از ناحیه مرد انشاء طلاق كند، بلکه ظاهر این است كه حتى هر یك از زن و 

وط به خودش اصیل و نسبت بکار شوهر مى تواند طرف دیگر را در كار خود وكیل كند در نتیجه آنطرف نسبت بکار مرب

 .طرف مقابلش وكیل باشد

براى شوهر صحیح است اینکه وكیل بگیرد كه همه كارهاى مربوط بخلع را انجام دهد یعنى با همسر او درباره  - 6مساءله 

رى اشرط عوض و اینکه آن عوض چه مبلغ باشد گفتگو كند و سپس عوض را از او دریافت نموده آنگاه صیغه طلاق را ج

سازد همچنانکه براى زن صحیح است اینکه وكیل بگیرد تا با شوهر او درباره طلاقش صحبت نموده عوض را معین كند و 

 .پس از تعیین آنرا تحویل شوهر دهد و طلاقش بگیرد

لك بذلت ) :اگر خلع به مباشرت خود زن و شوهر صورت گیرد یا این است كه زن ابتداء مى كند و مى گوید - 7مساءله 

و مرد بلافاصله و فورى مى  ( فلان چیز را كه ملك من است بتو بخشیدم تا مرا طلاق دهى -ما علیك من المهر لتطلقنى 

تو مختلعه اى در  -انت مختلعه على ما بذلت ) و یا ( تو طالقى در برابر بذلى كه كردى -انت طالق على ما بذلت ) :گوید

بذلى كه كردى  تو در عوض  -انت طالق بکذا ) :كه مرد ابتدا مى كند و مى گوید، و یا این است ( برابر عطائى كه دادى

 -قبلت ) :و زن فورا مى گوید ( تو بر اساس فلان عطایت مختعله اى -انت مختعله على كذا ) و یا ( طالقى
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 بدهد وكیل زن بوكیل شوهر و اما اگر زن و شوهر مباشر در این كار نباشند بلکه وكیلشان بخواهد كار را انجام .( پذیرفتم

از قبل موكله خودم فلان خانم بذل  -عن قبل موكلتى فلانه بذلت لموكلك ما علیه من المهر ) :رو مى كند و مى گوید

زوجه موكل من  -روجه موكلى طالق على ما بذلت ) :و یا بگوید (كردم موكل تو فلان آقا آن مهرى را كه از او طلب دارد

و بهمین مقیاس است سایر صورتیکه تصور شود، لکن ترك احتیاطیکه قبلا گفتیم كه  ( ده طالق استبر اساس بذلى كه كر

 .جمع بین دو صیغه باشد سزاوار نیست بلکه نباید ترك شود

اگر زن در برابر عوض معینى از شوهر تقاضاى طلاق كند و بگوید مرا در مقابل فلان مبلغ طلاق یا خلع بده ،  - 8مساءله 

آیا با این تقاضا و پاسخ طلاق یا خلع واقع مى شود یا نه ؟  (انت مختعله بکذا) و یا ( انت طالق) :در پاسخ بگویدو مرد 

 .( قبلت) :محل اشکال است بنابراین احتیاط ترك نشود باینکه زن بعد از كلام مرد بگوید

جائز است هر چیزى داده شود كه داراى  در تحقق خلع دادن فداء بعنوان عوض از طلاق شرط است و در فداء - 9مساءله 

مالکیت باشد چه عین باشد و چه دین و چه منفعت ، چه اندك باشد و چه بسیار هر چند بیشتر از مهرى باشد كه در عقد 

نکاح معین شده باشد، حال اگر آن فداء عین مالى حاضر باشد مشاهده آن كافى است و اگر مالى باشد كلى در ذمه و یا مالى 

ن ولى غائب باید جنس و وصف و مقدار آنرا مشخص كند بلکه بعید نیست كه امر فداء وسیع تر از این باشد، یعنى مثلا معی

چیزى در صندوق بسته اى باشد كه بعدا مقدارش مشخص و معلوم مى شود مثل اینکه زن بگوید تو مرا طلاق بده من هر 

مرد یقین داشته باشد باینکه چیز مالکیت دارى در صندوق هست ، و چه در این صندوق است بتو مى دهم البته به شرطیکه 

همچنین صحیح است فداء را مهریه اى قرار دهد كه زن در ذمه مرد دارد و از او طلبکار است هر چند كه فعلا ندانند چه 

طلب  یا مهر از شوهر قدر است بلکه در مثل فداء بنابر اقوى علم قبلى هم نباشد صحیح است مثل اینکه زن مقدارى مال و
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دارد و هنوز حساب نرسیده اند تا بداننند چه مبلغ است ، و این نیز صحیح است كه فداء را شیر دادن كودكشان قرار دهند 

البته با تعیین مدت )مثل اینکه زن بگوید مرا طلاق بده من یکسال كودك تو را شیر مى دهم ( و بعید نیست در تعیین مدت 

ه میوه باغ یا برگشتن حاجیان نیز صحیح باشد، و در صورتیکه فداء را كلى در ذمه قرار دادند )مثلا زن تاریخى نظیر رسید

بشوهر گفت مرا طلاق بده و من در مقابل یك خروار گندم بتو مى دهم ( هم جائز است آنرا نقد و بدون مدت قرار دهند و 

 .پرداخت آن مثل آنچه در بالا گفته شد معین شود هم نسیه و با مدت ، و اگر با مدت قرار دادند باید تاریخ

فداء دادن هم از ناحیه زن صحیح است و هم از سوى وكیلش باین معنا كه وكیل زن از طرف او و از مال  - 11مساءله 

ا اذن را بمعینى از او و یا مالى در ذمه او به شوهر او بدهد و طلاقش را بگیرد، حال آیا این نیز صحیح است كه ضامن فداء آن

از ) :زن در ذمه خود بگیرد نه در ذمه زن و پس از پرداخت آن به مرد آنرا از زن مطالبه كند باینکه زن به شخصى بگوید

شوهر من تقاضا كن مرا طلاق دهد و در مقابل هزار تومان مثلا از تو بگیرد و وقتى پول را باو دادى و طلاقم را گرفتى آنرا 

همان كند كه او تقاضا كرده بود و شوهر او بر این قرار زن خود را طلاق دهد آیا خلع صحیح آنشخص هم  ( از من بگیرى

است یا نه ؟ دو وجه بلکه دو قول است كه قول دوم خالى از رجحان نیست و خلع باطل است ، همچنانکه صحیح نیست 

لبه نکند، پس اگر زنى به شوهرش بگوید مرا اینکه متبرعى فداء خلع را بذمه خود بگیرد و بعد از پرداخت آن هم از زن مطا

در مقابل خانه فلانى یا در مقابل هزار تومان در ذمه فلانى طلاق بده و او هم بر این قرار طلاق بدهد آن خلع صحیح 

نیست ، طلاقش هم نه رجعى است نه غیر آن هر چند كه آن شخص قرارداد زن و شوهر نسبت بخانه و پول خود را قبول 

ر آنکه مرد بعد از خواندن صیغه خلع )كه گفتیم هیچ اثرى ندارد( صیغه طلاق را هم جارى ساخته باشد و یا همان كند، مگ

خلع را با صیغه طلاق انجام داده باشد )كه اگر چنین كرده باشد زن خود را بدون گرفتن فداء از او طلاق داده و چیزى از او 
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 .(طلبکار نمى شود

و زن هم بالغه و  (دخترم را طلاق بده در عوض ذمه ات از مهریه او برى باشد) :بدامادش بگویداگر پدر زن  - 11مساءله 

رشیده باشد داماد هم طلاق بدهد طلاق صحیح است اگر همه شرائط و شرطیکه در مساءله قبل بیان شد )یعنى لفظ طلاق 

نوان خلع ، در نتیجه نه ذمه پدرش مشغول بآن را بکار برده باشد( داشته باشد بعنوان طلاق رجعى محسوب مى گردد نه بع

 .مبلغ است ، بله زن مى تواند شخصا و بمیل خود ذمه شوهر را برى كند لکن باز طلاقیکه داده شده خلع نمى شود

اگر مال دیگران و یا مالى كه براى مسلمان مالیت ندارد نظیر شراب را فداء قرار دهند با علم به اینکه شراب  - 12مساءله 

مالیت ندارد آن فداء و بذل باطل است و در نتیجه خلع نیز باطل مى شود و طلاقیکه واقع شده )البته بشرطیکه صیغه طلاق 

هم بر صیغه خلع اضافه شده باشد( طلاق رجعى است و در صورتى كه از روى جهل مال دیگران را فداء قرار داده باشند 

مثل آن مال یا قیمت آنرا بشوهر بدهد لکن این فتوى محل تامل  مشهور گفته اند خلع صحیح است و زن ضامن است

 . است

در خلع بنابر احتیاط شرط است اینکه كراهت زن از همسریش با مرد شدید باشد و صرف بى میلى كافى  - 13مساءله 

 .عصیت شوده گرفتار منیست بلکه باید بحدى باشد كه بیم آن رود كه از نظر گفتار و كردار و غیره از طاغت خدا بیرون گشت

على الظاهر فرقى نیست بین اینکه آن كراهت شدید كه شرط در صحت خلع است ذاتى و ناشى از  - 14مساءله 

از  خصوصیات شوهر از قبیل زشتى صورت و قبح منظر و تندخوئى و فقر و امثال اینها باشد و یا ناشى از پاره اى عوارض 

دن حقوق واجبه یا مستحبه زن باشد، بله اگر كراهت زن و اینکه طالب جدائى از شوهر قبیل داشتن زنان متعدد یا اداء نکر

شده بخاطر این باشد كه شوهر او را آزار مى دهد ناسزا باو مى گوید و یا كتك مى زند )و یا نظر اطرافیان خود وى را خوار 
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ناچار حاضر مى شود مقدارى پول باو بدهد تا مى دارد و تحقیر مى كند( و از این جهت زن مى خواهد خود را خلاص كند ب

او را طلاقش دهد اگر شوهر طلاقش بدهد این طلاق خلع نیست و آنچه مرد از همسرش مى گیرد بر او حرام است اما 

 .طلاقش بعنوان طلاق رجعى صحیح است بشرطیکه در اجراء صیغه بعد از صیغه خلع صیغه طلاق را هم جارى كرده باشد

 اگر با اینکه زن كراهت ندارد و با اینکه اخلاق هر دو سازگار است او را طلاق بدهد در مقابل گرفتن عوض  - 15مساءله 

این طلاق خلع نیست و شوهر مالك آن عوض نمى شود لکن طلاقش با همان شرطیکه گذشت صحیح است اگر از مورد 

 . رجعى باشد طلاقش رجعى است والا بائن است

بائن است یعنى در ایام عده رجوع در آن نیست لکن خصوص این طلاق بائن فرضى با طلاقهاى  طلاق خلع - 16مساءله 

بائن دیگر دارد و آن این است كه اگر زن در بذل خود رجوع كند البته مادامى كه در عده است چنین حقى دارد یعنى مى 

 .تواند رجوع نموده طلاق را باطل كند تواند بگوید من آن مالى را كه راضى شدم بدهم نمى دهم آنوقت شوهر هم مى

على الظاهر جواز رجوع زن مشروط بر یان استکه شوهر نیز برایش رجوع ممکن و جائز باشد پس در جائیکه  - 17مساءله 

شوهر شرعا نمى تواند رجوع كند زن نیز نمى تواند بآنچه كه بذل كرده رجوع نماید مثل اینکه طلاق خلعى كه واقع شده 

ت سوم باشد و یا طلاق زن یائسه و سا غیر مدخول بها باشد كه در اینگونه موارد زن نمى تواند آنچه را داده پس طلاق نوب

بگیرد زیرا مرد نمى تواند طلاق خود را پس بگیرد بلکه بعید نیست بگوئیم وقتى رجوع زن بشود، پس اگر زن پیش خودش 

لفظا پس بگیرد و به شوهر اطلاع ندهد تا زمانیکه عده تمام شود  و بدون اطلاع شوهر رجوع به بذل كند و داده خود را

 .رجوع زن به بذل هیچ اثرى ندارد

مبارات قسمى از طلاق است و همه مشروطیکه در سابق براى طلاق ذكر كردیم در مبارات نیز معتبر است  - 18مساءله 
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د كراهت و دیگر وجود فریه ، پس در حقیقت همچنانکه در آن معتبر است آن دو شرطیکه در خلع معتبر بود یکى وجو

مبارات نیز مانند خلع طلاقى است در عوض آنچه زن بشوهر بذل مى كند و صیغه آن همان صیغه طلاق است باینکه شوهر 

و  ( تو در ازاء بذلیکه كردى طالقى -انت طالق على ما بذلت ) :وقتى زن چیزى باو داد تا طلاقش بدهد بوى بگوید

اضافه كند باز جدائى با صیغه طالق صورت مى گیرد و بهمین  ( انت طالق) را هم بر كلمه ( بارءتك) مهبفرضیکه كل

 .به تنها جدائى حاصل نمى شود ( بارءتك) جهت با كلمه

 :مبارات از چند جهت با خلع تفاوت دارد - 19مساءله 

ز زن بدش آید و زن از شوهرش بخلاف خلع اینکه مبارات مترتب بر كراهت هر دو طرف نسبت بدیگرى است شوهر ا - 1

 .كه مترتب است بر كراهت زن از شوهر

اینکه در مبارات معبر است اینکه فداء بیشتر از مهر تعیین شده نباشد بلکه نزدیکتر به احتیاط آنستکه كمتر از آن باشد  - 2

ن قید از آن باشد بخلاف خلع كه در آن ایبخلاف خلع كه در آن تعیین شده نباشد بلکه نزدیکتر به احتیاط آنستکه كمتر 

 . نیست بهر مقدار كه طرفین راضى باشند صحیح است

واقع نمى شود و اگر هم آنرا بگوید و هم صیغه طلاق را،  ( بارءتك) اینکه مبارات با صیغه اى از خود آن ماده نظیر - 3

خود خلع است و احتیاط در آنستکه بین آن  جدائى تنها با صیغه طلاق حاصل مى شود، بخلاف خلع كه صیغه اش بلفظ

 . صیغه و صیغه طلاق جمع شود یعنى هر دو را بکار ببرند همچنانکه گذشت

طلاق مبارات )مانند خلع ( طلاق بائن است و شوهر نمى تواند در ایام عده رجوع كند مگر آنکه زن به فدیه  - 21مساءله 

 .باشد مرد هم مى تواند رجوع نموده دست از طلاق برداردخود رجوع نماید كه اگر قبل از تمام شدن عده 



 

171 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

  كتاب ظهار

ظهار در جاهلیت عرب نوعى طلاق بوده و بعقیده آن مردم حرمت ابدى مى آورده لکن شارع اسلام حکم آنرا تغییر داد و آن 

 .را مایه حرمتى دانست كه با دادن كفاره از بین مى رود و تفضیل آن مى آید

تو براى من مانند  -انت على كظهر امى ) ه ظهار این است كه مردى زن خود مخاطب قرار داده بگویدصیغ - 1مساءله 

یعنى این زن بر من مثل پشت  -هذه على ... ) :و بجاى كلمه )انت ( بآن زن اشاره نموده بگوید ( پشت مادرم هستى

و جائز  (... یعنى فلان خانم -فلانه على ... ) و یا بگوید (... همسرم -زوجتى على ... ) :و یا بگوید ( مادرم است

یعنى همسر من نزد من چون پشت ) ( لدى) و یا ( عندى) و یا ( از من -منى ) :بگوید ( على) است بجاى كلمه

تو  -انت كظهر امى ) و غیره اصلا لازم نیست و كافى است بگوید ( على) مادرم است ( و بلکه على الظاهر آوردن كلمه

حال اگر همسر خود را بجاى دیگر بدن مادر تشبیه كند مثلا بگوید تو چون مادرم یا دست  ( مادرم هستىمانند پشت 

مادرم یا شکم مادرم هستى آیا ظهار واقع مى شود یا نه ؟ دو قول است احتیاط در این است كه بگوئیم واقع مى شود، و اما 

و منظورش تحریم باشد نه  ( تو مادر منى -انت امى ) :دو یا بگوی ( تو مثل مادرم هستى -انت كامى ) :اگر بگوید

اینکه بخواهد علو مقام و منزلت او را برساند و یا بخواهد از سن زیاد او خبر دهد یا مقصد دیگرى را افاده كند ظهار واقع 

 .نمى شود هر چند كه نزدیکتر باحتیاط آنستکه بگوئیم واقع مى شود بلکه لین احتیاط ترك نشود

اگر شوهر همسر خود را تشبیه كند به یکى دیگر از محارم نسبى خود غیر مادر نظیر خواهر و دختر در صورتیکه  - 2ه مساءل

بنابر اقوى  ( تو بر من چون پشت خواهرم هستى -انت على كظهر اختى ) را بیاورد و مثلا بگوید ( پشت -ظهر ) كلمه

 -كراس اختى ) و یا ( تو چون خواهر منى -انت كاختى ) بگوید ظهار واقع مى شود، و اما بدون این كلمه مثل اینکه
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 . تحقیق ظهار مشکل است ( چون سر خواهر منى

انت ) ظهارى باعث حرمت است كه از طرف مرد صورت بگیرد بنابراین اگر زن ظهار كند و بشوهر خود بگوید - 3مساءله 

تو بر من همچون پشت برادرم  -انت على كظهر اخى ) و یا بگوید ( تو بر من چون پشت پدر منى -على كظهرا ابى 

 .هیچ اثرى ندارد (هستى

در ظهار شرط است كه وقوعش در حضور و شاهد عادل باشد و آن دو شاهد ظهار او را بشنوند همچنانکه این  - 4مساءله 

 باختیار و قصد ظهار كرده شرط در طلاق نیز معتبر است ، و شرط دیگر ظهار این استکه ظهار كننده بالغ و عاقل باشد و

باشد بنابراین ظهار از كودك نابالغ و از دیوانه و از كسى كه مجبورش كرده اند و از ساهى و از روى شوخى و از مست واقع 

نمى شود )یعنى ظهار این چند طائفه لغو و بى اثر است ( و كسى هم كه در حال غضب ظهار كند ظهارش لغو است ، حال 

دى باشد كه مرد را بى اختیار كند و بدون قصد ظهار كند یا باین حد نباشد كه بنابر اقوى این مقدار چه اینکه غضب بح

غضب نیز ظهار را بى اعتبار مى كند، و در زنیکه ظهار مى شود شرط است كه در حال حیض و نفاس نباشد و در طهرى 

ته شد، حال آیا این نیز شرط است كه زن مدخول بها باشد كه در آن با وى جماع نشده باشد بهمان تفضیلى كه در طلاق گف

 . باشد یا نه ؟ صحیح تر آنستکه بگوئیم شرط است

 .اقوى آنستکه دائمى بودن زن شرط نیست بلکه ظهار در زن انقطاعى نیز واقع مى شود - 5مساءله 

ار زن را مشروط بشرطى ظهار دو قسم است : یکى مشروط و دیگرى مطلق و بى شرط، مشروط آنستکه ظه - 6مساءله 

كند )مثلا بگوید در این مطلب كه گفتم اگر حق با من نباشد پشت تو چون پشت مادرم باشد( و جائز است در ظهار مشروط 

 (.شرط آن را وطى قرار دهد و بگوید )اگر من تو را بار دیگر وطى كنم پشتت چون پشت مادرم باشد
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د اگر مطلق و بدون شرط باشد زن ظهار شده بر مردیکه ظهار كرده حرام هر گاه ظهار با شرائطش محقق شو - 7مساءله 

مى شود، و حلال نمى شود مگر بعد از آنکه كفاره ظهار را بدهد همینکه كفاره داد وطى آن زن بر وى حلال مى شود و 

ه كفاره بدهد و اشبه آنستک كفاره اى دیگر بعد از وطى او واجب نیست و اما قبل از دادن كفاره او را وطى كند واجب است دو

قبل از دادن كفاره و سایر كام گیریها غیر از وطى حرام نیست ، و اما اگر ظهار مشروط باشد مادامى كه آن شرط محقق 

نشده وطى آن زن حرام نمى شود، وقتى حرام مى شود كه آن شرط موجود شود، و اگر شرطیکه براى ظهار خود آورده وطى 

بار زن حرام نمى شود و اگر او را وطى كند كفاره بعهده او نمى آید )باعث مى شود كه وطى هاى بعد  آنزن باشد وطى اولین

 .(حرام شود و وقتى حلال مى شود كه كفاره را داده باشد

اگر زنى را كه ظهار كرده طلاق رجعى دهد و در عده رجوع كند حکم ظهار از بین نمى رود یعنى وطى او  - 8مساءله 

شود مگر بعد از دادن كفاره بخلاف اینکه بعد از تمام شدن عده دوباره با او ازدواج كند و یا طلاقیکه داده بود حلال نمى 

 .طلاق بائن باشد و اگر در حال عده او را یعنى مطلقه بائنه را دوباره عقد كند حکم ظهار ساقط مى شود

 : كفاره ظهار یکى از سه چیز است - 9مساءله 

 . ك بردهآزاد كردن ی - 1

 . در صورت عجز از آن روزه دو ماه پى در پى - 2

 . اگر از این نیز عاجز باشد طعام شصت مسکین - 3

زنیکه ظهار شده و از وطى محروم گشته اگر بر این محرومیت صبر كند كه اعتراضى نیست و اگر صبر نکند  - 11مساءله 

ده او را مخیر مى كند بین اینکه كفاره را بدهد تا بتواند حق زن شکایت نزد حاكم شرعى مى برد و حاكم شوهر را احضار نمو



 

174 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

را اداء نماید و بین اینکه او را طلاق دهد، اگر مرد یکى از این دو پیشنهاد را پذیرفت كه هیچ و گرنه حاكم از تاریخ رسیدن 

را عملى نسازد او را حبس مى شکایت زن تا سه ماه باو مهلت مى دهد اگر این مدت تمام شود و یکى از آن دو پیشنهاد 

كند و از نظر غذا و آب بر او سخت مى گیرد تا یکى از آندو را انتخاب كند، لکن حاكم نمى تواند او را بر انتخاب اجبار كند و 

 .نه آزادش سازد

  كتاب ایلاء

ه تا ابد یاد كند بر اینکایلاء بمعناى سوگند بر ترك وطى همسر دائمى است همسریکه مدخول بها باشد حال چه اینکه قسم 

او را وطى نکند و یا تا مدتى بیش از چهار ماه و منظورش از این سوگند صدمه زدن بهمسرش باشد، پس اگر یکى از این 

قیدهائیکه گفتیم نباشد ایلاء محقق نمى شود هر چند كه سوگند منعقد مى گردد و اگر شرائط سوگند جمع باشد آثار سوگند 

 .دبر آن مترتب مى شو

ایلاء مانند همه سوگندهاى دیگر جز با نام مبارك الله تبارك و تعالى و یا نامهاى دیگرى واقع نمى شود و در  - 1مساءله 

این نامها عربیت شرط نیست ، و نیز تصریح باینکه جماع در جلو زن را ترك كند معتبر نیست بلکه آنچه لازم است این 

ا افاده كند كه او قسم خورده است بر ترك این عمل ، بالفظى كه ظهور در این معنا استکه چیزى كه از نظر عرف این معنا ر

نمى  با تو تماس ) و یا ( با تو جماع نمى كنم) و یا ( و الله دیگر تو را وطى نمى كنم) داشته باشد مثل اینکه بگوید

البته در صورتیکه منظورش كنایه  (اهد كردو الله یك متکا یا بالش سر من و تو را جمع نخو) بلکه حتى اگر بگوید (گیرم

 . از جماع باشد نه صرف هم خوابى

هر گاه ایلاء با شرائطى كه دارد محقق شد اگر زن بر محرومیت از جماع صبر كند كه حرفى نیست و گرنه مى  - 2مساءله 
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از سوگندش برگشت و در این  تواند شکایت نزد حاكم ببرد حاكم شوهرش را احضار نموده چهارماه باو مهلت مى دهد اگر

مدت با او جماع كرد كه هیچ و گرنه او را بر انتخاب یکى از دو كار مجبور مى كند، یا رجوع از قسم و جماع كردن و یا 

طلاق ، و اگر یکى از این دو كار را انتخاب كرد كه هیچ و گرنه او را زندانى مى كند و در آب و غذا بر او سخت مى گیرد تا 

 .انتخاب كند لکن حق ندارد بر یکى معین از آندو كار مجبورش سازدیکى را 

 اقوى آنستکه مبدء چهار ماهیکه گفتیم حاكم به او مهلت مى دهد و سپس بر انتخاب یکى از دو كار مجبورش  - 3مساءله 

 . مى سازد آنروزى است كه شکایت زن بحاكم رسیده است

ین مى رود هر چند كه در بین عده او را دوباره عقد كند بخلاف طلاق رجعى كه هر اثر ایلاء با طلاق بائن از ب - 4مساءله 

چند باعث مى شود زن حق جماع نداشته باشد و نتواند آنرا از شوهر مطالبه كند و نیز نتواند شکایت نزد حاكم ببرد، لکن 

ر در بین عده مرد رجوع كند حکم اول طلاق رجعى حکم ایلاء را از بین نمى برد مگر بعد از انقضاء عده طلاق ، پس اگ

 .دوباره بر مى گردد یعنى زن حق مطالبه و مرافعه بحاكم را پیدا مى كند

اگر بعد از ایلاء مرد همسرش را وطى كند كفاره بعهده اش مى آید حال چه اینکه در آن چهار ماه مهلت باشد و  - 5مساءله 

هر حال سوگند خود را شکسته است هر چند كه شکستن خصوص این سوگند چه بعد از آن و چه قبل از آن ، براى اینکه در 

حرام نبوده بلکه بعد از انقضاء مدت مهلت و مطالبه زن و دستور حاكم واجب تخییرى بوده است ، و این سوگند با 

 دیگر معتبر سوگندهاى دیگر این تفاوت را دارد همچنانکه تفاوتى دیگر هم دارد و آن این است كه آنچه در سوگندهاى

است كه باید متعلق آن مباح و فعل و تركش مساوى و یا فعلش از نظر دینى با دنیائى راجح باشد در این سوگند معتبر 

 . نیست
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  كتاب لعان

 .لعان مباهله مخصوص بین زن و شوهر است و اثرش یا نفى حد است یا نفى فرزند

 : لعان در دو مورد مشروع است - 1مساءله 

شوهر بر همسر خود نسبت زنا بدهد، دوم در موردیکه فرزندى كه در بستر زناشوئى او متولد شده را از خود نفى  اول جائیکه

 .كند و بگوید: این بچه از من نیست در حالیکه ممکن است از او باشد

ه زنا ب براى شوهر جائز نیست به صرف شك و حتى با ظن غالب و به خاطر پاره اى حركات مشکوك نسبت - 2مساءله 

همسر خود بدهد بلکه حتى با شیاع و افتادن قضیه بر سرزبانها هم جائز نیست ، و نیز صرف اینکه فردى موثق خبر بیاورد 

نمى تواند چنین نسبتى به او بدهد مگر در صورتیکه برایش یقین حاصل شود، لکن در همین صورت هم اگر زن نسبت او را 

د مگر اینکه او شاهد بیاورد، بلکه در چنین وضعى اگر چنین نسبتى به او بدهد و زن تصدیق نکند حاكم نسبتش را نمى پذیر

تقاضا كند كه حد قذف بر او جارى كنند حد بر او جارى مى شود، مگر آنکه لعان با شرائطى كه بعدا ذكر مى كنیم صورت 

 .بگیرد كه اگر گرفت حد از او برداشته مى شود

ان بخاطر قذف اینکه مرد ادعاى مشاهده كند )یعنى بگوید با چشم خود دیدم كه زنا مى شرط است در ثبوت له - 3مساءله 

دهد( پس اگر ادعاى مشاهده نکند و یا بخاطر اینکه نابیناست نتواند ادعاى مشاهده كند نمى تواند با لعان حد قذف را از 

تن شاهد است زیرا اگر مرد شاهد بیاورد حد خود بردارد بلکه در هر صورت حد بر او جارى مى شود، شرط دیگر لعان نداش

 .قذف را از خود دفع مى كند و دیگر نوبت به لعان نمى رسد

شرط است در لعان اینکه زن مورد اتهام همسر دائمى او باشد، پس در نسبت دادن زنا به زن بیگانه نمى تواند  - 4مساءله 
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نیاورد باید حد بخورد، و همچنین در زوجه منقطعه كه بنابر اقوى بطریق لعان حد را از خود بردارد بلکه در صورتیکه شاهد 

 كند، شرط لعان جریان ندارد، شرط دیگر اینکه زن مدخول بها باشد و گرنه نمى تواند با لعان خود را از حد قذف خلاص 

ود را از آن اهد با لعان خدیگر اینکه زن معروف به زنا نباشد كه اگر معروف باشد لعان نیست بلکه حد قذف هم نیست تا بخو

خلاص كند تنها او را تعریز مى كنند مگر آنکه با آوردن شاهد خود را تبرئه نماید، بله اگر زن زناى علنى مى دهد بعید 

نیست كه پاى تعزیر هم به میان نیاید، و نیز در لعان شرط است كه زن كامل و سالم از كرى و لالى باشد و گرنه جاى لعان 

 . نیست

در جائیکه احتمال برود فرزند متولد در بستر كسى فرزند واقعى او باشد براى او جائز نیست او را از خود نفى كند  - 5ءله مسا

و بگوید این بچه از من نیست ، و امکان ملحق كردن فرزند به مرد به این است كه اولا با مادرش جماع كرده باشد و یا 

فرج او ریخته باشد بطوریکه احتمال برود كه رحم آن را بخود جذب كرده است ، و در منى خود را در فرج او و یا در اطراف 

ثانى از تاریخ جماع و ریختن منى در اطراف فرج تا زمان تولد كودك حداقل شش ماه و یا بیشتر فاصله شده باشد و از 

ود نفى كند حتى در موردیکه ثابت شود بالاترى مدت حمل هم نگذشته باشد، در غیر اینصورت مرد نمى تواند فرزند را از خ

كرده تا چه رسد بمردیکه صرف اتهام در بین باشد بلکه بر مرد واجب است اقرار كند به )16(  مردى اجنبى با آن زن فجور

اینکه كودك متولد شده فرزند خود او هست ، بله اگر یقین دارد به اینکه پیدایش كودك از نطفه او نیست چون یقین دارد بر 

اینکه شرائط لحوق او به وى مختل است )مثلا خود او خواجه است ( و مى داند اگر نفى نکند بحسب ظاهر شرع ملحق به 

ودك ملحق به او نشود و بیگانه اى به دودمان وى نپیوند تا در مسئله ارث و او خواهد شد واجب است آن را نفى كند تا ك

 .نکاح و نظر كردن به محارم و غیره محذورى پیش نیاید

file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link16
file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link16
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اگر فرزندى كودكى كه در بستر او متولد شده را نفى كند اگر مى داند كه بمادر او دخول كرده است آنهم  - 6مساءله 

را ممکن و محتمل بسازد و یا قبلا اقرار به چنین دخولى داشته و با این حال فرزندى دخولى كه تکون كودك از نطفه وى 

او را از خود نفى مى كند در محکمه نفى او مسموع نیست و آن فرزند بخاطر نفى او از او منتفى نمى شود نه بطریق لعان و 

و فعلا آن را نفى مى كند چه اینکه در نفى خود علت غیر آن ، و اما اگر علم به دخول ندارد و قبلا هم اقرار به دخول نکرده 

این ) :و چه اینکه علت را ذكر كند مثل اینکه بگوید ( این كودك فرزند من نیست) :را ذكر نکند مثل اینکه بگوید

او و چه اینکه منکر دخولى باشد كه تکون كودك از نطفه  ( كودرك از من نیست زیرا من اصلا به مادر او دخول نکرده ام

را ممکن سازد، در تمام این چند صورت هر چند كه فرزند بر صرف نفى او از او منتفى نمى شود لکن مى تواند بطریق لعان 

 . او را از خود نفى كند، البته مشروعیت لعان در زمانى است كه دخول ثابت شده باشد و گرنه بهیچ وجه مشروع نیست

كه زن به عقد دائمى در حباله مرد باشد، و اما فرزندیکه زن منقطعه بیاورد نفى  تنها در زمانى لعان مشروع است - 7مساءله 

او احتیاج به لعان ندارد و همینکه شوهر بگوید این فرزند از من نیست بدون لعان از او منتفى مى شود هر چند اگر )بینه و 

كه با مادر او دخول كرده و یا نطفه اش را در اطراف بین الله ( علم به نفى آن ندارد جائز نیست او را نفى كند، و اگر بداند 

فرج او ریخته بطوریکه احتمال مى دهد و ممکن هست كه رحم آن نطفه را جذب كرده و فرزند خود او باشد و یا قبلا اقرار 

رضى هم ود و به فبه یکى از این دو جریان كرده و با این حال اكنون آن را نفى مى كند، با نفى او فرزند از او منتفى نمى ش

 .كه در محکمه او را نفى كند قولش مسموع نیست همانطور كه در زن دائمه مسموع نبود

 .در مشروعیت لعان براى نفى فرزند فرقى نیست بین اینکه فرزند در شکم مادر باشد یا بدنیا آمده باشد - 8مساءله 

یش از نیست كه آن زن زنا داده است زیرا احتمال وطى مسلم است كه اگر فرزندى از شوهر او منتفى شد معنا - 9مساءله 
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به شبهه و احتمالات دیگر بین هست ، پس اگر مردى یقین داشته باشد به اینکه فرزندى كه همسرش آورده فرزند او نیست 

د از زنا نگر چه جائز و بلکه واجب است او را از خود نفى كند لکن جائز نیست نسبت زنا به همسرش بدهد و بگوید این فرز

 . متولد شده است

اگر مردى اقرار كند كه فرزند از او هست و سپس آن را انکار كند انکارش مسموع نیست چه اینکه انکار  - 11مساءله 

قبلیش صریح بوده باشد و یا بطور كنایه ، مثل اینکه وقتى مژده برایش برده اند كه خداى تعالى فرزندى به تو عطا كرده و 

د مباركى برایت باشد او در مقابل بگوید آمین یا انشاء الله تعالى ، بلکه بعضى از فقها فرموده اند همینکه امید است مولو

شوهر در حین ولادت كودك حاضر باشد و یا اینکه محذورى در بین نبوده او را از خود نفى نکرده باشد خود نوعى اقرار 

كند بلکه این فتوى به مشهور هم نسبت داده شد لکن اقوى خلاف  است كه در نتیجه بعدها نمى تواند آن كودك را انکار

 . آنست

لعان جز در محضر حاكم شرع واقع نمى شود و احتیاط آنست كه بگوئیم حتى در محضر كسى كه حاكم شرع  - 11مساءله 

د و که نسبت زنا به زن خود دااو را براى این كار نصب كرده واقع نشود، و طریقه انجام لعان این است كه ابتداء مرد بعد از آن

كه من در آنچه گفتم یعنى نسبت زنا به او دادم  -اشهد بالله ) :یا فرزندى را كه آورده از خودش نفى كرده چهار بار بگوید

بعد از این كه چهار بار یك بار هم  ( یعنى هر آینه از راستگویانم -لمن الصادقین ) ( و یا فرزند را از خود نفى كردم

، بعد از آنکه كار مرد پایان ( یعنى لعنت خدا بر من اگر از دروغگویان باشم -لعنه الله على ان كنت من الکاذبین ) :بگوید

یعنى بخدا شهادت مى دهم كه شوهرم در سخنش كه نسبت زنا  -اشهد بالله انه لمن الکاذبین ) :یافت زن چهار بار بگوید

یعنى  -غضب الله على ان كان من الصادقین ) :و سپس بگوید ( ان استبه من داد و یا نفى فرزندى كرد از دروغگوی
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 .(غضب خدا بر من باد اگر او از راستگویان باشد

واجب است شهادت و لعن بهمان وجهى كه بیان كردیم اداء شود، پس اگر مرد و یا زن بگوید سوگند مى  - 12مساءله 

لفظ جلاله را عوض كنند و اسامى دیگر خداوند از قبیل رحمان و خالق خورم و یا شهادت مى دهم و یا بگویند ما شاهدیم و 

هر آینه من  -انى لصادق ) :یا بگوید ( من صادقم -انى صادق ) :بشر و امثال اینها را بکار ببرند، و یا مرد بگوید

او هر آینه  -لکاذب انه ) :، و یا زن بگوید( من از صادقینم -انى من الصادقین ) :یا بدون حرف لام بگوید ( صادقم

، لعان واقع نمى شود، و همچنین است اگر مرد ( او از دروغگویان است -انه من الکاذبین ) :و یا بگوید ( درغگو است

 .لعنت را با غضب و زن غضب را با لعنت عوض كند

كنند و انجام دهند چون واجب است اینکه هر یك از زن و مرد بعد از فرمان حاكم به آنان كار خود را آغاز  - 13مساءله 

 .بدون دستور حاكم لعان واقع نمى شود

واجب است صیغه لعان با عربى صحیح خوانده شود و اگر كسى قادر بر عربى صحیح نباشد بهر مقداریکه مى  - 14مساءله 

 .ازدارى بستواند به عربى اداء كند و اگر بهیچ وجه برایش میسور و ممکن نیست آن وقت مى تواند بزبان غیر عربى ج

واجب است زن و مرد هنگام خواندن پنج صیغه لعان بایستند، حال آیا معتبر است كه هر دو در حال تلفظ هر  - 15مساءله 

یك از آن دو ایستاده باشند و یا كافى است هر یك در نوبت خواندن خودش بایستد؟ نزدیکتر به احتیاط آنست كه هر دو در 

 . ن فتوى خالى از قوت نیستهر حال ایستاده باشند بلکه ای

وقتى لعان با همه شرائطى كه دارد واقع بشود احکامى بر آن مترتب مى شود: اول اینکه عقد نکاحى كه بین  - 16مساءله 

زن و مرد برقرار بوده خود بخود فسخ مى شود و آن دو بهم نامحرم مى شوند، دوم اینکه آن زن براى همیشه بر آن مرد 
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حتى با عقد جدید هم دیگر نمى تواند با آن زن ازدواج كند و این دو حکم در مطلق لعان ثابت است هم  حرام مى شود یعنى

لعان در قذف از مرد ساقط مى گردد و با لعان زن حد زنا از خود او ساقط مى شود، در نتیجه اگر مردى نسبت زنا بهمسرش 

ء نمود ولى زن از اداء آن نکول كرد مرد از حد قذف رها مى داد و سپس در محکمه با او ملاعنه كرد و سوگند خود را ادا

شود ولى زن باید حد زنا بخورد چون لعان مرد بمنزله اقامه بینه بر اثبات زناى زن است ، چهارم اینکه فرزند تنها از آن مرد 

مرد فرزند را از خود نفى كند و  نفى مى شود نه از زن ، البته این وقتى است كه هر دو ملاعنه را انجام دهند به این معنا كه

زن ادعا كند كه از مرد است و سپس هر دو ملاعنه كرده باشند كه در اینصورت دیگر بین آن كودك و آن مرد توارثى 

نیست نه این از آن ارث مى برد و نه آن از این و همچنین بین آن كودك و منسوبین آن مرد مانند جد و جده و برادر خواهر 

رثى نیست و همچنین است عموها و عمه هاى آن مرد، بخلاف مادر و منسوبین بمادر حتى برادران پدر و مادرى پدرى او توا

 .او بحکم برادران مادرى او هستند و با او توارث دارند

زند من راگر مرد بعد از آنکه ملاعنه كرد تا فرزند را از خود نفى كند دوباره خود را تکذیب كند و بگوید این ف - 17مساءله 

است ، این اقرارش در مورد هر حکمى كه علیه اوست جارى مى شود اما در مورد هر حکمى كه بنفع اوست جارى نمى شود 

كه در نتیجه آن پسر از وى ارث مى برد ولى پدر از او و او از ارقاب او ارث نمى برد، و این پسر بخاطر اقرار پدر از ارقاب 

 .پدرش هم ارث نمى برد

  كتاب ارث

 : این كتاب مشتمل است بر چند مقدمه و دو مقصد و لواحق . اما مقدمات این كتاب چند چیز است

   مقدمه اول در موجبات ارث
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 :چیزیکه باعث مى شود شخصى از شخص دیگر ارث ببرد یا نسب است یا سبب ، اولى كه نسب باشد سه مرتبه دارد

 .ائین روندپدر و مادر و اولاد هر چند هم كه پ -مرتبه اول 

 .جد و جده هر چه هم كه بالا روند و برادران و خواهران و فرزندانشان هر چه هم پائین روند -مرتبه دوم 

عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها هر چه هم كه بالا روند و فرزندانشان هر چه هم كه پائین روند البته با  -مرتبه سوم 

را و بگوید فلانى منسوب به فلانى است . و اما دومى كه سبب باشد دو قسم این شرط كه عرف هم تصدیق بکند نسبت 

 :است یکى مسئله ازدواج و دیگرى ولاء است كه ولاء هم سه مرتبه دارد

 ولاء عتق -اول 

 ولاء ضمان جریره -دوم 

 . ولاء امامت -سوم 

 . كه انشاء الله تفصیل هر یك از نظر خواننده خواهد گذشت

   وانع ارثمقدمه دوم در م

موانع ارث بسیار است كه یکدسته از آن موانع چیزیست كه از اصل ارث بردن مانع مى شود و نمى گذارد و ارث ارث خود را 

مانع محروم كننده گویند، دسته دوم چیزیست كه باعث مى شود ارث وارث كمتر شود كه  ( حجت الحرمان) ببرد كه آن را

 . نده گویند، اما دسته اول از موانع ارث چند چیز استمانع كم كن ( حجب النقصان) آن را

   مانع اول ارث كفر است بهر قسمى كه باشد

در اقسام كفر فرقى نیست بین اینکه اصلى باشد )مثل اینکه پدرى یهودى مسلمان شود و بمیرد كه فرزند یهودى او از او 
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ى از اقسام كفر مرتد شود كه او از پدر مسلمانش ارث نمى ارث نمى برد( و یا ارتدادى )مثل اینکه مسلمان زاده اى به یک

برد(، بنابراین از ورثه چنین مرده اى تنها مسلمانان ارث مى برند هر چند كه در مرتبه دوم یا سوم باشند و ورثه كافرش ارث 

او  وارث نسبى و نه سببى ارثنمى برند هر چند از مرتبه اول باشند، و اگر وارث مسلمانى از رتبه اول و دوم نداشته باشد نه 

 . به امام علیه السلام مى رسد نه بفرزند كافرش

اگر كافر بمیرد چه اصلى و چه مرتد و مرتد هم چه فطرى باشد و چه ملى باشد و وارثى مسلمان و كافر داشته  - 1مساءله 

لمان نداشته باشد و همه ورثه او كافر باشد ارث او تنها به وارث مسلمانش مى رسد همچنانکه بیان شد، و اگر هیچ وارث مس

باشند همه آنها طبق قواعد و دستورات ارث مى برند مگر آنکه كافرى كه مرده است قبلا مسلمان بوده و مرتد شد و به كفر 

 .قبلى خود برگشته و یا مسلمان زاده بود و كافر شد كه در اینصورت میراث او ملك امام علیه السلام است نه ورثه كافر او

اگر میت مسلمان و یا مرتد باشد چه فطرى و چه ملى و به غیر از شوهر و امام علیه السلام وارثى دیگر نداشته  - 2مساءله 

باشد ارث او به شوهرش مى رسد نه به امام علیه السلام ، و اگر وارثش منحصر باشد به زنش و امام علیه السلام در این 

 .قیه به امام علیه السلام مى رسدصورت یك چهارم اموالش به زن او و ب

اگر كسى بمیرد چه مسلمان و چه كافر و ورثه او بعضى كافر باشند و بعضى مسلمان البته منظور از ورثه  - 3مساءله 

مسلمان غیر از امام علیه السلام است آنگاه یکى از آنها كه كافر است بعد از مرگ مورث مسلمان شود اگر چنانچه وارث 

نفر باشد همه ارث به او مى رسد و آنکه بعد از مرگ مورث مسلمان شده اسلامش سودى در ارث بردن مسلمانش یك 

برایش ندارد، بله اگر آن یك نفر وارث مسلمان زوجه مورث باشد اسلام وارث تازه مسلمان براى او سود دارد بشرطى كه 

وجه میت و امام علیه السلام و یا نائب او تقسیم شده اسلام آوردنش قبل از تقسیم اموال میت باشد، و اما اگر ارث بین ز
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باشد و آنگاه آن وارث كافر مسلمان شده باشد چیزى به او نمى رسد، و اگر وارث مسلمان آن میت متعدد باشند اگر اسلام 

سلمان رثه متازه مسلمان بعد از تقسیم ارث باشد سودى از ارث برایش ندارد و اما اگر قبل از تقسیم باشد شریك سایر و

خواهد شد بشرطى كه در رتبه آنان باشد، و همه ارث متعلق به او خواهد شد اگر او كسى باشد كه حاجب و مانع ارث بقیه 

 .است مثلا آن تازه مسلمان پسر میت باشد و بقیه ورثه مسلمان خواهران و برادران میت باشند

اموال میت تقسیم شده و در قسمتى هنوز تقسیم نشده باشد  اگر وارث كافر وقتى مسلمان شود كه قسمتى از - 4مساءله 

 .احتیاط آنست كه ورثه با او و او نیز با ورثه مصالحه كنند

اگر مسلمانى كه داراى ورثه كافر است از دنیا برود و در بین ورثه اش هیچ مسلمانى نباشد لکن بعد از مرگ او  - 5مساءله 

و مى رسد و بقیه از آن محرومند حتى به امام علیه السلام هم سهمى نمى رسد، و یکى از ورثه مسلمان شود همه ارث به ا

 .همچنین است صورتیکه متوفى مرتد بوده و همه ورثه اش كافر باشند و بعد از مرگ او یکنفر از آنها مسلمان شود

گ او یکى از ورثه مسلمان شود اگر كافرى اصلى بمیرد و ورثه اى بجاى گذارد كه همه كافر باشند و پس از مر - 6مساءله 

ظاهر این است كه اسلام او هیچ اثرى در ارث ندارد و حکم او همان حکم قبل از اسلام اوست ، پس اگر طبقه اش مقدم بر 

سایر ورثه است همه ارث را مى برد و اگر دیگرى مقدم و او موخر است همان دیگرى همه ارث را مى برد و اگر با سایرین 

ست شریك آنان خواهد بود، البته در فرض اخیر این احتمال هم هست كه اگر اسلام آوردنش بعد از تقسیم در یك رتبه ا

ارث باشد شریك سایرین باشد و اگر قبل از تقسیم باشد همه ارث مختص به او باشد، و در صورت دوم هم این احتمال 

ه سابق اگر واحد یا متعدد است ارث را قبل از هست كه وقتى گفتیم ارث مختص بطبقه سابق است در جائى است كه طبق

اسلام فردى و در طبقه بعدى تقسیم كرده باشد و اما اگر قبل از تقسیم فردى در طبقه بعدى مسلمان شود ارث مختص به 
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 .وى خواهد شد

م و كفر، مراد از مسلمان و كافر چه در وارث و چه در مورث ، چه در حاجب و چه در محجوب اعم از اسلا - 7مساءله 

حقیقى و استقلالى است یعنى هم آن را شامل است و هم اسلام و كفر حکمى و تبعى را، در نتیجه اگر طفلى یکى از پدر یا 

مادرش در حال انعقاد نطفه او مسلمان باشد آن طفل مسلمان حکمى و تبعى است )یعنى حکم مسلمان را دارد با اینکه 

را( و در نتیجه محکوم به احکام اسلام است و اگر آن پدر مسلمان یا مادر مسلمان  خودش نه اسلام را مى فهمد و نه كفر

بعدها مرتد شود ارتدادش بطفل سرایت نمى كند )چون در حال انعقاد نطفه طفل مسلمان بوده است (، بله در عکس مسئله 

سیدن طفل بحد بلوغ مسلمان شدند آن سرایت هست یعنى اگر در حال انعقاد نطفه طفل پدر و مادر كافر بودند و قبل از ر

 هر دو كافر اصلى و طفل نیز به سرایت مسلمان شمرده مى شود، پس هر طفلى كه در حال انعقاد نطفه اش پدر و مادرش 

یا مرتد باشند و یا یکى از پدر و مادر او مسلمان شود و یا خود او بعد از بلوغش اظهار اسلام كند، پس بر اساس اگر كافرى 

رد و اولادى كافر و نیز برادرزاده ها و یا خواهرزاده هایى مسلمان داشته باشد ارث وى به برادرزاده ها و خواهرزاده ها مى بمی

رسد نه به اولاد خود او، و اگر كافرى بمیرد و پسرى كافر و پسرزاده اى داشته باشد كه پدرش )كه خود فرزند همین كافر 

او به این نوه مى رسد نه به پسرش )كه عموى آن طفل است (، و اگر مسلمانى از دنیا مورد بحث است ( مسلمان بوده ارث 

برود و یك طفل بر جاى گذاشته باشد كه بعد از مرگ پدر او نیز بمیرد و در طبقه هاى بعدى هیچ وارث مسلمانى نداشته 

چنین است ، و اگر طفلى كه پدر و  باشد ارث او به امام علیه السلام مى رسد همچنانکه در هر میت مسلمان بى وارث

مادرش كافر اصلى بوده و مرده اند از دنیا برود و همه ورثه او كافر باشند آن كفار ارث وى را كما فرض الله مى برند و ارث 

ش ا وارثاو به امام علیه السلام نمى رسد، و اما اگر پدر و مادر او مرتد بوده باشند آیا این طفل حکم كفر ارتدادى را دارد ت

امام علیه السلام باشد یا حکم كافر اصلى را تا ارثش را ورثه كافرش ببرند؟ دو وجه است كه وجه دوم خالى از قوت نیست ، 
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و جریان حکم تبعیت كه قبلا گذشت در جده محل تامل است ، و همچنین در جد با وجود پدر كافر هر چند كه جریانش در 

 . جد بطور مطلق خالى از وجه نیست

مسلمانان از یکدیگر ارث مى برند هر چند كه از نظر مذهب و اصول عقاید با مورث و یا ورثه در بین خود  - 8مساءله 

اختلاف داشته باشند در نتیجه ورثه محق از مورث مبطل ارث مى برد و ورثه مبطل از مورث محق ارث مى برد همچنانکه 

محکوم به كفر هستند و نیز خوارج و ناصبى ها و هر كسى كه یکى از  مبطل از مبطل مسلمین ارث مى برد، بله غلاتى كه

ضروریات دین را منکر باشد با داشتن توجه و التفات به اینکه آن حکم ضرورى دین است و با ملتزم شدن به لوازم انکار 

 .كافرند و در نتیجه مسلمانان از آنها ارث برند ولى آنها از مسلمین ارث نمى برند

كفار هم در بین خود از یکدیگر ارث مى برند هر چند كه از نظر مذهب با هم اختلاف داشته باشند، بنابراین  - 9مساءله 

وارث نصرانى از مورث یهودى و یهودى از نصرانى ارث مى برد بلکه كافر حربى هم از كافر ذمى و ذمى از حربى ارث مى 

 ث مى برد كه یك نفر وارث مسلمان در میان نباشد كه بیانش برد، چیزى كه هست در همه موارد وقتى كافر از كافر ار

 . گذشت

مرتد عبارتست از كسیکه مسلمان بوده و سپس از اسلام خارج گشته و كفر را اختیار كرده باشد، مرتد دو قسم  - 11مساءله 

عد نیز ب مان بوده و خودش است : فطرى و ملى ، مرتد فطرى آن كسى است كه پدر و یا مادرش در حال انعقاد نطفه او مسل

از رسیدن بحد بلوغ اظهار اسلام كرده و سپس از اسلام خارج شده باشد، مرتد ملى كسى را گویند كه پدر و مادر او در حال 

انعقاد نطفه او كافر بوده اند و خود او نیز بعد از رسیدن بحد بلوغ اظهار كفر كرد كه در نتیجه كافر اصلى شده آنگاه مسلمان 

و سپس بکفر برگشته است مثل كسى كه در اصل نصرانى بود بعد مسلمان شد و سپس به نصرانیت برگشته باشد، مرتد  شد
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فطرى اگر مرد باشد زنش از او جدا و نامحرم گشته عقد ازدواجشان خودبخود و بدون طلاق فسخ مى شود و آن زن باید 

ست ازدواج كند، حکم دیگر فطرى این است كه اموالش از ملکش چهارماه و ده روز عده وفات بگیرد و بعد از آن اگر خوا

تقسیم مى شود همچنانکه اگر  خارج مى شود آنچه از اموال كه در حین ارتداد داشته بعد از پرداختن دیونش بین ورثه اش 

فرضى خودشان است و بمسلمان بود و از دنیا مى رفت تقسیم مى شد، و نباید ورثه او منتظر مردن او باشند بلکه مال براى 

هم كه توبه كند توبه او اموال را به ملك او بر نمى گرداند و همسر نامحرم شده اش را محرم او نمى كند، بله توبه او قبول 

مى شود ظاهرا و باطنا مثلا اگر توبه كند بدنش پاك و عباداتش صحیح مى شود و اگر بعد از توبه مالى جدید بدست آورد 

یارى مانند تجارت و حیازت و چه با سببى قهرى و نظیر ارث مالك آن مى شود و نیز براى او جائز مى شود چه با اسباب اخت

كه با زنى مسلمان ازدواج كند بلکه حتى مى تواند زن قبلى خود را با عقدى جدید به نکاح خود در آورد، اینها در صورتى بود 

باقى مى ماند و جز بعد از مرگش بین ورثه تقسیم نمى شود، و اگر  كه مرتد مرد باشد اما اگر زن باشد اموالش بر ملکش

مدخول بها نباشد فورا و بدون گرفتن عده از شوهرش جدا مى شود ولى اگر مدخول بها باشد در صورتیکه قبل از تمام شدن 

 عقد زناشوئیش بهم عده یعنى سه ماه و ده روز توبه كند زوجتش باقى مى ماند و گرنه كشف مى شود كه از حین ارتداد

خودره بود، و اما مرتد ملى چه مرد باشد و چه زن اموالش به ورثه اش منتقل نمى گردد مگر بعد از مردن ، و اگر مرتد ملى 

خودبخود فسخ مى شود، و همچنین اگر زن مرتد و مرد مسلمان باشد اگر  مرد باشد بعد از مرگش نکاح با زن مسلمانش 

ارتداد و بدون عده از شوهرش جدا مى گردد و اگر مدخول بها باشد انفساخ عقد نکاح به گذشتن  مدخول بها نباشد بمجرد

عده توقف دارد، پس اگر قبل از تمام شدن عده مرد مرتد توبه كند یا زن مرتده توبه كند نکاحشان بحال اول بر مى گردد و 

نجا اقسام دیگرى از ارتداد هست كه در لحوق هر یك از گرنه كشف مى شود كه از حین ارتداد بهم خورده بود، البته در ای

 .آنها به مرتد فطرى یا ملى اختلاف است و موكول به محل خودش مى شود
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   مانع دوم ارث قتل است

قاتل از مقتول خودش ارث نمى برد، البته این وقتى است كه قتل عمدى و از روى ظلم صورت گرفته باشد اما  - 1مساءله 

ق كشته باشد مثلا بعنوان قصاص یا حد یا دفاع از جان و ناموس و مال خود كشته باشد از او ارث مى برد، اگر او را بح

همچنانکه اگر قتل خطائى محض باشد مثل اینکه تیر بطرف مرغى بیندازد لکن تیر خطا برود و یکى از اقرباى او را بکشد، 

مى برد از خون بهائى كه عاقله اش مى پردازد ارث نمى برد، و اما  بله بنابر اقوى در این چند فرض كه از اموال مقتول ارث

در شبه عمد، و آن در جائى است كه قاتل مى خواست عملى را عمدا در مورد مقتول انجام بدهد لکن نه قصد قتل او را 

جر بقتل او ولى من داشته باشد و نه آن عمل عملى باشد كه عاده كسى را بکشد مثل اینکه سیلى آهسته اى به كودك بزند

را؟ دو قول است كه  شود، در اینگونه موارد آیا حکم قتل عمدى محض را دارد كه مانع ارث است یا حکم خطاى محض 

 . ذومى اقوى است

در قتل عمدى ظالمانه فرقى نیست در مانع شدنش از ارث بین اینکه بدست خودش انجام بدهد، مثل اینکه با  - 2مساءله 

سر ببرد و یا هدف تیر قرار دهد و یا آنکه به تسبیب باشد مثل اینکه او را در باغ وحش بیندازد و درندگان او  دست خود او را

را پاره پاره كنند و یا در محلى او را براى مدتى طولانى بدون نان و آب حبس كند و او از گرسنگى و تشنگى بمیرد و یا 

یت آن ندارد بدست خود آن را بخورد و از این قبیل تسبیت هاى دیگر كه طعامى مسموم نزد او حاضر كند كه خبر از مسموم

در آخر قتل را بکسى نسبت مى دهند كه آن سبب را فراهم كرده است ، بله در بعضى از تسبیت ها كه گاهگاهى منجر بقتل 

ست چاهى بکند و یا پو و تلف مى شود تلف را به فراهم آورنده سبب نسبت نمى دهند مثل اینکه كسى در سر راه عابران

خیار یا هندوانه را سر راه مردم بیندازد و مردم لیز بخورند و فرضا كسى در اثر لیز خوردن بمیرد كه در اینگونه موارد اگر 
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 .فراهم آورنده سبب ورثه آن كسى است كه مثلا در چاه افتاده و مرد از او ارث مى برد

 مى برد همچنین مانع از ارث دیگران كه در رتبه بعد هستند نمى شود، پس همانطور كه قاتل از مقتول ارث ن - 3مساءله 

آنکس كه در طبقه بعدى واقع است ارث را مى برد و بود و نبود قاتل تاثیرى ندارد، بنابراین اگر كسى پدر خود را بکشد و 

ود را مى برد، و همچنین اگر اولاد پدر غیر از او وارثى ندارد و خود قاتل نیز پسرى دارد آن قاتل همه ارث جد مقتول خ

مقتول منحصر باشد در همین پسرى كه او را كشته ولى خود میت برادران و خواهرانى دارد میراث مقتول به آنها مى رسد نه 

 هبه پسرش ، بلکه حتى اگر غیر از امام علیه السلام هیچ وارث دیگرى نداشته باشد امام علیه السلام همه ارث او را مى برد ن

 . فرزندش

در مانعیت قتل فرقى نیست بین اینکه قاتل یك نفر باشد یا چند نفر، و در صورت تعدد نیز فرقى نیست بین  - 4مساءله 

 . اینکه همه آنان وارث باشند یا بعضى از آنان

تش را دیه و خون بها در حکم اموال مقتول است یعنى اول قرضهایش را با آن مى دهند و مخارجش وصی - 5مساءله 

بیرون مى كنند آنگاه اگر چیزى باقى ماند بین ورثه تقسیم مى شود، و هیچ فرقى با سایر اموال او ندارد چه در صورت قتل 

عمدى كه ورثه قصاص را با دیه مصالحه كنند و چه در شبه عمد و چه در قتل خطائى ، و نیز فرقى نیست بین اینکه آنچه 

ز جنس دیه )یعنى شتر و گاو و گوسفند و پارچه و دینار و درهم ( باشد یا از جنسى دیگر، از قاتل بعنوان مصالحه مى گیرند ا

و در آنجا كه صلح مى كنند چه اینکه آنچه مى گیرند بمقدار دیه باشد یا بیشتر و یا كمتر، و این خون بها را همه ورثه 

ن ، كه در قتل عمدى هر چند حق قصاص را مقتول و اقرباى او ارث مى برند چه اقرباى نسبى و چه سببى حتى همسرا

ندارد لکن اگر سایر ورثه كه حق قصاص دارند با قاتل سازش كنند و خون بها بگیرند همسر مقتول نیز سهم خود را از آن 
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ه ها و لمى برد، بله اقرباى مادرى به تنهائى مقتول نظیر برادر و خواهر مادرى بلکه سایر اقرباى مادرى او از قبیل دائیها و خا

 . اجداد و جدات مادرى او از دیه سهم نمى برند هر چند كه نزدیکتر به احتیاط در غیر برادر و خواهر مصالحه است

   مانع سوم ارث رفیت و بردگى است

 . این موضوع در كتب فصل ارث شرح آن آمده است

   مانع چهارم ارث تولد از زنا است

ى متولد شده باشد كه هر دو زنا كار باشند بین آن كودك و آن پدر و مادر توارثى اگر فرزندى از پدرى و مادر - 1مساءله 

نیست ، همچنانکه بین اقرباى آن كودك و اقرباى آن پدر و مادر توارث نیست ، و اگر یکى از آن دو زنا كار باشند مثل 

بین  خود اوست كه در اینصورت اینکه یکى بداند كه دیگرى همسرش نیست ولى دیگرى به اشتباه خیال كند طرف همسر

 . طفل و شخص زنا كار و اقربایش توارثى نیست

مانعى از توارث نیست بین متولد از زنا با اقرباى از غیر زنایش مثلا فرزند و همسرش و امثال آنها، و همچنین  - 2مساءله 

 . كه زانى نیست بین اوء بین یکى از پدر و مادرش كه زانى نیستند و بین طفل و منسوبین به آنکس

متولد از وطى به شبهه مانند متولد از حلال است و بین او و اقاربش چه پدر و چه مادر و چه افرادى از طبقات و  - 3مساءله 

 . درجات دیگر توارث برقرار است

 . مانع توارث نیستتولد از حرام غیر از زنا نظیر تولد از وطى در حال حیض و در روز ماه رمضان و امثال اینها  - 4مساءله 

نکاح سایر مذاهب و ادیان مانع از توارث نیست بشرطى كه مطابق مذهب خود آنان واقع شده باشد هر چند كه  - 5مساءله 

نکاح آنان مخالف با دستورات شرع مقدس اسلام باشد، حتى كودكى هم كه از نکاح با بعضى از محارم )مثل خواهر( متولد 
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 .حیح باشد ولدزنا شمرده نمى شودشده باشد اگر به آن كیش ص

در فرقه هاى اسلامى نیز نکاح سایر مذاهب غیر اثنى عشرى بشرطى كه نکاح مطابق با مذهب خود آنان واقع  - 6مساءله 

شده باشد مانع توارث نیست هر چند كه بر حسب مذهب ما باطل است ، مثل اینکه مردى سنى با زنى ازدواج كند كه 

 (. هست دعتى داده باشد )كه از نظر مذهب ما آن طلاق باطل و آن زن همسر شوهر قبل خودش شوهرش او را طلاق ب

   مانع پنجم ارث لعان است

لعان مانع است از اینکه بین فرزند و پدرش و همچنین بین او و خویشاوندان پدریش توارث برقرار گردد، و اما  - 1مساءله 

مادریش مانع نمى شود و در نتیجه از یکدیگر ارث مى برند و لعانى كه انجام گرفته بین او و مادرش و بین او و خویشاوندان 

 .مانع آن نمى شود

اگر بعضى از خویشاوندان هم از طرف پدر با فرزند خویشاوند هستند و هم از طرف مادر و بعضى دیگر تنها از  - 2مساءله 

خاطر انتسابشان از طرف مادر مى برند و انتساب دسته اول از طرف طرف مادر او با او خویشاوند هستند ارث او را بالسویه و ب

 .پدر با طفل اثرى در اثر ندارد كه در نتیجه برادر پدر مادرى طفل حکم برادر مادرى او را دارد

از  كه فرزنداگر مرد بعد از آنکه لعان را انجام داد و فرزند را از خود نفى كرد از گفته خود برگردد و اعتراف كند  - 3مساءله 

خود اوست در اینصورت فرزند به وى ملحق مى شود، اما تنها در احکامى كه علیه او هست نه در احکامى كه بنفع او باشد، 

در نتیجه در همین مسئله كه مرد اقرار به فرزندى كرده است كه اگر بمیرد آن فرزند از وى ارث مى برد ولى اگر فرزند از 

اشد آن مرد از او ارث نمى برد، و همچنین اگر فرزند بمیرد اقارب پدرى او از او ارث نمى برند بلکه دنیا برود و مالى داشته ب

 ( او هم از اقارب پدرى خود ارث نمى برد و به اقرار پدرش تنها آنچه علیه اوست ثابت مى شود. )مثل نفقه طفل
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اثرى در توارث ندارد )چون فرزند صاحب اقرار نیست ( بلکه بعد از انجام لعان اقرار فرزند و نیز اقرار اقراب او  - 4مساءله 

 . آنچه موثر است در ارث بردن فرزند اقرار پدر است و بس

 : در موانع ارث غیر پنج مانعى كه بیان شد چیزهاى دیگرى ذكر شده كه از موانع شمردنشان مسامحه است

فرزند سهمى از ارث او نمى برد هر چند كه بدانند در اگر كسى از دنیا رفت و در رحم همسرش فرزندى داشت آن  -اول 

شکم مادرش زنده است ، لکن حاجب و مانع از ارث بردن افرادیکه در طبقه بعد و یا در رتبه بعد هستند مى شود، مثلا میت 

داشت ارثش به غیر از این حمل نوه ها و برادرانى دارد كه اگر این حمل نبود ارث میت به نوه هایش مى رسید و اگر نوه ن

برادرانش مى رسید لکن بخاطر اینکه چنین حملى هست به آنها چیزى از ارث داده نمى شود تا وضع آن حمل روشن گردد، 

 .پس اگر زنده بدنیا آمد همه ارث مختص به او مى شود، و اگر مرده بدنیا آمد آن وقت سایر اقارب ارث را مى برند

و در مرتبه او وارثى دیگر داشته باشد مثلا غیر آن حمل فرزندانى دیگر داشته باشد اگر میت در طبقه آن حمل  - 1مساءله 

براى آن حمل سهم دو پسر كنار مى گذارند و بقیه را بین باقى فرزندان میت تقسیم مى كنند سپس بعد از آنکه وضع حمل 

دهند بدینصورت كه اگر یك نفر است همه آن روشن شد اگر مرده بدنیا آمد آنچه براى او كنار گذاشته بودند را به ورثه مى 

 .دو سهم را مى برد و اگر چند نفر هستند كما فرض الله بینشان تقسیم مى شود

اگر وارثى كه اكنون براى میت موجود است فرضى و سهمى مشخص دارد بود و نبود حمل در آن تغییرى نمى  - 2مساءله 

زن است شوهر، و یا اینکه میت پدر و مادر دارد كه سهم الارث آنان در دهد، مثلا اگر میت مرد است همسرى دارد و اگر 

صورت داشتن فرزند مشخص است و بود و نبود حمل آنا را تغییر نمى دهد سهم آن وارث را كامل مى دهند، و آن وارثى كه 

حمل زنده متولد شود به او  وجود حمل سهم او را كم مى كند كمترین سهم او را به او مى دهند یعنى آن مقدارى را كه اگر
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مى رسد مانند سهم پدر و مادر با نداشتن فرزندى غیر از حمل )كه اگر حمل زنده متولد شود سهم آن دو كمتر یعنى سدس 

 (.است و اگر مرده بدنیا بیاید سهم آن دو بیشتر است یعنى به مادر ثلث و بقیه را به پدر مى دهند

بتوانند حال حمل را مشخص كنند )مثلا بفهمند یك كودك است یا دو قلو، پسر است  اگر بوسیله آلات جدیده - 3مساءله 

یا دختر( نصیب آنچه را كه تشخیص داده اند كنار مى گذارند، اگر یکى است سهم یکى و اگر دو تا یا بیشتر است سهم آنان 

 .را كنار گذاشته بقیه را بین باقى ورثه تقسیم مى كنند

لارث دو كودك را كنار گذاشته و بقیه را تقسیم كنند بعد بیش از دو طفل بدنیا بیاید به مقدار سهم اگر سهم ا - 4مساءله 

 .الارث آنهائى كه بى سهم مانده اند از ورثه پس گرفته مى شود

د حمل )بچه در شکم مادر( ارث مى برد و اگر زنده متولد شود ارث مى دهد هر چند كه بعد از تولد پس از چن - 5مساءله 

دقیقه بمیرد، پس اگر طفل زنده بدنیا بیاید و بعدا از دنیا برود هم ارث مى دهد و هم ارث مى برد، و در این حکم لازم نیست 

بعد از افتادن گریه هم كرده باشد بلکه همینقدر كه علم پیدا بشود زنده بدنیا آمده مثلا بدن خود را حركتى بدهد و سپس 

 . بمیرد كافى است

در ارث بردن حمل این شرط معتبر نیست كه در آن لحظه ایکه پدرش مى میرد روح در كالبد او دمیده باشد  - 6مساءله 

 بلکه همین مقدار كافى است كه در آن لحظه نطفه او منعقد شده باشد، پس اگر بمیرد و بعد از مرگ او معلوم شود زنش 

 .ى برد مگر آنکه مرده بدنیا بیایدحامله است چنانچه آن حمل ملحق به میت باشد از پدرش ارث م

از چیزهایکه از روى مسامحه مانع ارث شمرده شد وجود طبقه مقدم است كه نمى گذارد طبقه موخر ارث ببرد مگر  -دوم 

 .آنکه طبقه مقدم به جهتى از ارث محروم باشد
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ى گذارد آنکه در رتبه بعد است وجود درجه و رتبه مقدم در هر طبقه است كه اگر خودش محروم از ارث نباشد نم -سوم 

ارث ببرد، مثل اینکه كسى از دنیا برود یك یا چند فرزند بلافصل و یك یا چند فرزند مع الفصل یعنى نوه داشته باشد كه 

ارث او تنها به فرزندان بلافاصل او مى رسد و به نوه هایش نمى رسد، یا كسى از دنیا برود و وارث او برادرانى و 

باشند كه تا برادر هست برادرزاده ارث نمى برد، تا اینجا موانع پنجگانه اصل ارث را شمردیم اما موانعى كه مانع  برادرزادگانى

اصل ارث نیستند بلکه باعث كم شدن ارث هستند و نمى گذارند وارث همه سهم الارث خود را بگیرد، و آن موانع چند چیز 

 : است

 . گذارد قاتل سهم خود را از خون بها بگیرد ولى مانع از اصل ارث نیستقتل خطائى و شبه عمد است كه نمى  -اول 

وجود پسر بزرگ است كه نمى گذارد بقیه ورثه از خصوص حبوه )یعنى مختصات میت ( سهم ببرند و اگر پسر میت  -دوم 

 . یکى باشد )هرگز چند بزرگتر از خواهران خود نباشد( مانع سهم بردن بقیه ورثه از حبوه است

بطور كلى داشتن فرزند است چه پسر و چه دختر، چه یکى و چه چند نفر، چه با واسطه )یعنى نوه ( و چه بدون  -وم س

واسطه كه وجود فرزند باعث مى شود سهم زن از شوهر مرده و سهم مرد از همسر مرده اش كم شود، چنانکه اگر فرزند 

رزند براى همسر متوفى شوهرش یك چهارم و با وجود فرزند نبود شوهر نصف و همسر یك چهارم مى برد ولى با وجود ف

 .براى شوهر متوفى همسرش یك هشتم ارث مى برد

وجود مطلق وارث است چه نسبى و چه سببى ، چه مرد و چه زن ، چه واحد و چه متعدد كه نمى گذارد زن از  -چهارم 

نبودن فرزند براى زن ( و یك چهارم )در صورت  شوهر و شوهر از زن زیادتر از فریضه خود یعنى شوهر نصف )در صورت

وجود فرزند( و زن یکچهارم )در صورت نبودن فرزند براى شوهر( و یك هشتم )در صورت وجود فرزند( ببرند، توضیح اینکه 
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از  اگر در موردى ارث میت از فریضه یکى از زن و شوهر زیادتر شد آن زیادى را بغیر آن ها مى دهند، بله اگر وارثى غیر

شوهر و امام علیه السلام بجاى نمانده باشد آنچه از فریضه زیاد مى آید به شوهرش مى دهند نه به امام علیه السلام ، 

بدینصورت كه ارث را بعنوان فریضه و زیادى را بعنوان رد مى برد بخلاف آنجائیکه وارث میت منحصر باشد به زنش و امام 

 . ه زن او و بقیه مال امام علیه السلام استعلیه السلام كه یك چهارم اموال را ب

كمبود تركه میت از سهام مفروضه است كه این كمبود مانع مى شود از اینکه یك دختر ابوینى یا پدرى و یا یك  -پنجم 

 خواهر ابوینى یا پدرى فریضه اش بطور كامل كه در همه نامبردگان نصف تركه است ببرد، همچنانکه مانع مى شود از اینکه

دختران متعدد ابوینى یا پدرى و خواهران متعدد ابوینى یا پدرى فریضه كامل خود را كه دو ثلث است ببرند، بنابراین اگر 

میت یك دختر بجاى گذاشته و پدر و مادر و شوهرش را )كه اگر بخواهیم بدختر نصف و به پدر و مادر هر یك سدس و 

در حالیکه واحد تركه  12/13ى آید زیرا جمع این چند كسر مى شود بشوهر یك چهارم بدهیم تركه میت از سهام كم م

كم مى آید( این كمبود را از سهم یك دختر بر مى دارند، و همچنین اگر میت دخترانى متعدد و  12/1است در نتیجه  13/12

 ك ششم به مادر و یكپدر و مادر و شوهر بر جاى گذاشته باشد )كه اگر بخواهیم دو سوم بدختران و یك ششم به پدر و ی

مى شود در حالیکه واحد تركه  12/15چهارم به شوهرش بدهیم تركه میت از سهام كم مى آید زیرا جمع این چند كسر 

 . است و در سایر فرضها نیز بهمین صورت عمل مى كنیم 12/12

رادران مادرى از رد مازاد وجود خواهرى ابوینى و یا خواهر پدرى است كه مانع مى شود از اینکه خواهران و ب -ششم 

برخوردار شوند، و همچنین خواهران متعدد ابوینى و یا پدرى )در موردى كه تركه بیش از فریضه ورثه و سهامشان باشد( 

مانع مى شوند از اینکه برادر مادرى یا خواهر مادرى از مازاد بر فریضه بعنوان رد سهم ببرند، همچنانکه وجود یکى از اجداد 
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 .موجود باشد نمى گذارد برادر و خواهر مادرى از مازاد فریضه سهم ببرندپدرى اگر 

وجود فرزند براى میت و اگر فرزند نداشت وجود نوه اوست كه مانع مى شود از اینکه پدر و مادر میت بیش از یك  -هفتم 

ختر ادر بجاى گذاشته باشد دششم كه فریضه آنهاست بعنوان فریضه نه بعنوان رد ببرد، )مثلا اگر میت دخترى و پدر و م

حاجب مادر مى شود از ثلث كه فریضه مادر است در صورت نبودن فرزند كه در نتیجه دختر مانع مى شود از بردن زائد بر 

سدس لکن مانع سهمیه او از رد نمى شود، بنابراین از تركه میت نصف به دختر و یك ششم بر پدر و یك ششم بر مادر داده 

 .(ریضه و یك ششم باقیمانده را بین هر سه نفر به تناسب بعنوان رد تقسیم مى كنندمى شود بعنوان ف

وجود برادر و خواهر است )البته خود آنان نه اولادشان ( كه اگر میتى برادر یا خواهر داشته باشد بخاطر وجود آنها  -هشتم 

ئد بر یك ششم را ببرد و نه بعنوان رد، و این مادر میت محروم از بیش از یك ششم است نه بعنوان فریضه مى تواند آن زا

 :حکم چند شرط دارد

شرط اول اینکه اگر میت برادر دارد كمتر از دو نفر نباشند و اگر خواهر دارد كمتر از چهار نفر نباشد و گرنه مانع نمى شوند و 

 .براى مانع شدن كافى است كه میت یك برادر و دو خواهر داشته باشد

رادران و خواهران در لحظه فوت میت زنده و به دنیا آمده باشند، بنابراین برادرانى از میت كه قبل از او شرط دوم اینکه ب

 .مرده اند و یا در حین مرگ او در شکم مادر هستند مانع مادر نمى شوند از اینکه بیش از یك ششم سهم ببرد

 .پدرى اما برادران مادرى مانع نمى شوند شرط سوم اینکه برادران و خواهران میت یا با او ابوینى باشند یا

 .شرط چهارم اینکه پدر میت در حال مرگ او زنده باشد

شرط پنجم اینکه برادران و پدر میت بعلت كفر و یا برده بودن ممنوع از ارث نباشند و برادران كه حاجب و مانع از سهیم 
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پدر هم بخاطر اینکه فرزند مرده خود را كشته باشد ممنوع شدن مادر در بیش از یك ششم هستند از زنا متولد نشده باشند و 

از ارث نباشد، و اما اگر برادران قاتل صاحب مال باشند آیا باز هم حاجب مادر مى شوند یا نه ؟ محل اشکال است پس نباید 

ن در وطى به احتیاط ترك شود، شرط ششم اینکه حاجب غیر از محجوب باشد و اما اگر هر دو یك نفر باشد كه امکان آ

شبهه تصویر مى شود دیگر حجبى نیست )مثل اینکه مردى داراى دو دختر و یك پسر است و با یکى از دخترانش وطى به 

شبهه كند و دختر حامله شود و فرزندى بیاورد كه اگر فرزند صاحب اموال باشد و از دنیا برود مادرش حاجب خودش از مازاد 

را خودش یك خواهر میت هست كه یك خواهر دیگر با یك برادر دارد پس مادر هم بر سدس اموال فرزندش مى شود، زی

 .( حاجب شد و هم محجوب

   مقدمه سوم در سهام است

وارث ارثى كه مى برد یا به فریضه است یا به قرابت ، و منظور از فریضه آن سهمى است كه خدایتعالى معین كرده و در 

 .6/1، 3/2، 3/1، 8/1، 4/1، 2/1هم است كه صاحبانش سه طائفه اند: قرآن مجیدش ذكر فرموده ، و آن شش س

(، براى سه طایفه است : اول دختریکه تنها باشد یعنى میت به غیر او فرزندى نداشته باشد و حتى اگر فرزند 2/1اول )

ث مختص به این دیگرى هست لکن بعلتى ممنوع از ارث است نصف را به آن دختر مى دهند، و قید نبودن ممنوع از ار

طبقه نیست در همه طبقات و درجات كه بعدا ذكر مى شود معتبر است . دوم خواهر یگانه به شرطیکه ابوینى و یا پدرى 

باشد، و اما خواهر مادرى نه ، و این بشرطى نصف مى برد كه برادرى غیر ممنوع از ارث نداشته باشد. سوم شوهر است این 

را به ارث مى برد كه همسرش از هیچ شوهرى فرزند و فرزندزاده )هر چه پائین رود(  نیز بشرطى نصف اموال همسر خود

 .نداشته باشد
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(، براى دو طائفه است : اول شوهر، در صورتیکه زوجه مرده او بعد از مرگش فرزندى یا فرزندزاده اى )نهر چه 4/1دوم )

یا برود بشرطى یك چهارم اموال او را مى برد كه از هیچ پائین رود( بجا گذاشته باشد، دوم زوجه است كه اگر شوهرش از دن

 .زنى فرزند یا فرزندزاده اى )هر چه پائین رود( نداشته باشد

(، براى یك طائفه است و آن زوجه دائمى است كه شوهرش فرزند یا فرزندزاده اى )هر چه پائین رود( داشته 8/1سوم )

 .باشد

، مادر است ، بشرطیکه میت )كه فرزند او هست ( بلا عقب مرده باشد، یعنى هیچ (، براى دو طائفه است : اول 3/1چهارم )

فرزند یا فرزندزاده اى )هر چه پائین رود( نداشته باشد، البته به شرطى كه میت برادر و خواهر متعدد نداشته باشد و گرنه با 

و خواهر مادرى است كه اگر متعدد باشند شرائط ششگانه ایکه گذشت نمى گذارد مادر بیش از یك ششم ببرد. دوم برادر 

 .جمعا یك سوم ارث را مى برند

(، براى دو طایفه است : اول اینکه میت پسر نداشته و تنها دو دختر و یا بیشتر داشته باشد. دوم دو خواهر ابوینى 3/2پنجم )

 .رادرى پدرى نداشته باشندیا بیشتر بدون اینکه برادرى ابوینى داشته باشند و یا اگر خواهرانش پدرى هستند ب

(، براى سه طائفه است : اول پدر میت در صورتیکه میت فرزند داشته باشد كه در هر حال یك ششم اموال 6/1ششم )

فرزندش را مى برد. دوم مادر میت در یك صورت و آن جائى است كه فرزند متوفاى او فرزند و برادر داشته باشد به شرحى 

 .خواهر مادرى است بشرطیکه از ناحیه آن مادر متعدد نباشند كه گذشت . سوم برادر یا

 :بنابراین از آنچه گذشت معلوم شد فریضه هاى ششگانه ارث عبارتند از

. نصف نصف 6(، 3/1. نصف آن )5(، 3/2. دو ثلث )4(، 8/1. نصف نصف نصف )3(، 4/1. نصف نصف )2(، 2/1نصف ) .1
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 ،(6/1آن )

ن شد كه اهل طبقه سوم از انساب فریضه اى ندارند زیرا دیدیم هیچیك از آن شش كسر از آنچه گذشت روش - 1مساءله 

شامل حال عمو و عمه ها، دائى و خاله ها نشد، پس ارث این طبقه تنها از راه قرابت است ، و نیز روشن شد كه ارث بردن 

ردى است كه میت زن باشد و به غیر از زن از شوهر و شوهر از زن همه چا به فریضه است مگر در یك صورت ، و آن در مو

همسرش و امام علیه السلام وارثى دیگر نداشته باشد، كه در اینجا فرض او را بعنوان فریضه باو مى دهند و بقیه را هم 

از  ىبعنوان رد به او مى دهند و بقیه را به امام علیه السلام مى دهند. این بود وضع طبقه سوم ، و اما طبقه اول و دوم ، بعض

آنها بطور مطلق فرض دارند مانند پسر و برادر ابوینى و یا پدرى ، و بعضى از آنها بطور مطلق فرض دارند مانند مادر، و 

بعضى دیگر در یك حال فرض دارند و در حالى دیگر ندارند مانند پدر و اگر میت فرزند داشته باشد پدرش فرض دارد و آن 

مال را به قرابت مى برد، و همچنین است یك خواهر و دو خواهر پدرى و ابوینى  یك ششم است و اگر نداشته باشد همه

 . كهاگر میت برادر هم داشته باشد آنها فرض ندارند و اگر نداشته باشد آنها فرض دارند و آن نصف تركه است

  كه بغیر از یك فرضاز آنچه گفته شد روشن گردید كه صاحبان فرض دو قسمند: طائفه اول آنهائى هستند  - 2مساءله 

ندارند و فرضشان بخاطر تبدل احوال نه كم مى شود و نه زیاد مانند پدر، كه در صورت فرزند داشتن میت فرض دارد كه 

یك ششم است در همه احوال همان است و تغییر نمى كند، )البته بحث درباره فرض است و اما از نظر رد مورد بحث نیست 

مانند یك دختر و دو دختر و بیشتر كه با نبودن پسرى براى میت و همچنین یك خواهر و دو و ممکن است ببرد(، و نیز 

خواهر پدرى و یا ابوینى كه اگر میت برادر نداشته باشد فرض دارند و آن در یك دختر و یك خواهر نصف و در دو دختر و 

حال دیگر ندارند لکن هیچگاه این فرضشان دو خواهر دو ثلث است ، این چند طایفه گر چه در یك حال فرض دارند و در 
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دستخوش تغییر نمى شود. گاهى هم مى شود وارثى كه در همه حال فرض دارد فرضش بخاطر تبدل احوال دگرگون نمى 

شود مانند برادر مادرى و خواهر مادرى كه اگر یك نفر باشد یك ششم و اگر متعدد باشد یك سوم مى برند و هرگز كم و 

 .زیاد نمى شود

طایفه دوم آنهائى هستند كه فرضشان بخاطر تبدل احوال كم و زیاد مى شود مانند مادر كه در یك صورت )در صورتیکه 

میت فرزند نداشته باشد( ثلث اموال را و در صورت دیگر یك ششم آن را مى برد، و همچنین زن و شوهر كه اگر میت زن 

رد و اگر داشته باشد یك چهارم را، و اگر میت مرد باشد زوجه او در باشد و فرزند نداشته باشد شوهرش نصف مال را مى ب

 . صورت نبودن فرزندى براى میت یك چهارم مى برد و با بودن فرزند یك ششم

غیر اصنافى كه شمردیم و همه داراى فرض بودند وارث هاى دیگرى هستند كه فرض ندارند ولى به قرابت  - 3مساءله 

 .ارث مى برند

اگر یکى از جد و جده مادرى و یا هر دو با بستگان پدرى میت ، مثلا با برادر و خواهر پدرى یا ابوینى میت ،  - 4مساءله 

وارث او بودند، و یا مثلا با جد و جده پدرى میت وارث او بودند، ثلث مجموع تركه را مى برند و اگر نقصى وارد آید بر 

ورثه میت عبارت باشند از شوهر او و جد یا جده مادرى و یك خواهر  كسانى وارد مى شود كه داراى فرض هستند، پس اگر

ابوینى نصف تركه را به شوهرش مى دهند و یك ثلث آن را به جد مادرى اش كه اگر جده هم دارد بین آن دو تقسیم مى 

 ن حال جدهاىشود و بقیه را كه یك ششم است به یك خواهر پدرى مى دهند با اینکه فرض او نصف تركه بود، و در عی

 . چهارگانه )پدر و مادر پدر، پدر و مادر مادر( فرض ندارند و ارث بردنشان به قرابت است

 فروض ششگانه با در نظر گرفتن اجتماع هر یك با بقیه سى و شش صورت مى شود كه حاصل ضرب شش  - 5مساءله 
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 .بیست و یك صورت امکان تصور دارد در شش است منتهى پس از حذف صورتهاى تکرارى كه پانزده صورت است بقیه

بیست و یك صورتیکه گفتیم امکان تصور دارد دو قسم مى شوند، بعضى از آنها اجتماعشان صحیح است و  - 6مساءله 

 :ممکن نیست اجتماع كنند كه هشت صورت دارد)17(  بعضى از آنها ولو بخاطر بطلان عول

 اجتماع نصف با دو ثلث .1

 اجتماع ربع با ربع .2

 اجتماع ربع با ثمن .3

 اجتماع ثمن با ثمن .4

 اجتماع ثمن با ثلث .5

 اجتماع دو ثلث با دو ثلث .6

 اجتماع ثلث با ثلث .7

 اجتماع ثلث با سدس .8

سیزده گانه اجتماعشان صحیح است : براى اینکه نصف با پنج سهم از سهام ششگانه جمع مى شود، اول آنکه و بقیه صور 

نصف با مثل خودش جمع مى شود، مثل اینکه زنى از دنیا برود و شوهرى با یك خواهر ابوینى و یا پدرى بر جاى بگذارد كه 

اجتماع نصف با یك چهارم است مثل اینکه از میت نصف تركه اش را شوهر و نصف دیگر را خواهرش مى برد، دوم 

شوهرى بماند و یك دختر، سوم اجتماع نصف با ثمن است مثل اینکه مردى از دنیا برود و از او زوجه اى بماند با یك دختر، 

گر ادر اچهارم اجتماع نصف با ثلث است مثل اینکه زنى بمیرد و از او شوهرى بماند و مادرى كه شوهر نصف را مى برد و م

file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link17
file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link17


 

212 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

حاجب نباشد ثلث را مى برد، پنجم اجتماع نصف با سدس است مثل اینکه زنى بمیرد و از او شوهرى بماند و یك نفر كلاله 

مادرى . بنابر بیانى كه گذشت نصف كه یکى از سهام ششگانه است با همه سهم جمع مى شود الا در یك صورت و آن هم 

با شوهرى وارث زنى شوند آنچه سهم مى برند به قرابت است نه به فرض و  بخاطر بطلان عول است ، پس اگر دو خواهر

 .چون نصف با دو ثلث جمع نمى شود كمبود از سهم دو خواهر برداشته مى شود

، با سه سهم از شش سهم جمع مى شود، اول اجتماع ربع با دو ثلث است مانند اینکه زن از دنیا برود و 4/1و اما ربع 

بر جاى بگذارد، دوم اجتماع ربع با ثلث است مانند اینکه مردى بمیرد و زن وكلاله مادرى متعدد بر جاى شوهرى و دو دختر 

گذارد كه یك چهارم تركه را به زن و یك سوم آن را به كلاله اش مى دهند، سوم اجتماع ربع با سدس است مانند اینکه 

یك چهارم مال را به زن و یك ششم آن را به كلاله مادرى  مردى بمیرد و زن و یك نفر از كلاله مادرى بر جاى گذارد كه

 .او مى دهند

، با دو سهم از سهام ششگانه جمع مى شود، اول اجتماع ثمن با دو ثلث است مانند بر جاى ماندن زنى از 8/1و اما ثمن 

جتماع ثمن با سدس است شوهر و دو دختر او كه یك هشتم اموال را به زن و دو ثلث آن را به دو دختر مى دهند، دوم ا

مانند بر جاى ماندن زنى از شوهر با یکى از ابوین او با وجود فرزند براى میت كه یك هشتم تركه را به زن و یك ششم را 

 .به پدر یا مادرش و بقیه را به فرزندان مى دهند

است مانند بر جاى ماندن دو  ، با دو سهم از سهام ششگانه جمع مى شود، اول اجتماع دو ثلث با ثلث3/2و اما دو ثلث 

خواهر پدرى و بیشتر و برادرانى مادرى كه دو ثلث تركه را به دو خواهر پدرى و یك ثلث را به برادران مادرى مى دهند، 

دوم اجتماع دو ثلث با سدس است مانند باقى ماندن دو دختر و یکى از پدر و مادر كه دو ثلث مال را به دو دختر و یك ششم 
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 .پدر یا مادر مى دهندآن را به 

، تنها با یك سهم از سهام ششگانه جمع مى شود و آن اجتماع سدس با خود سدس است مانند اینکه 6/1و اما سدس 

شخصى از دنیا برود و پدر و مادر و فرزند بر جاى گذارد كه یك ششم مال را به پدر و یك ششم را به مادر و بقیه را به 

 .فرزندان مى دهند

   ( تنبیه)

   عول و تعصیب باطلند

 :ورثه ایکه براى میت موجودند و همه داراى فرض باشند سه جود تصویر مى شوند - 1مساءله 

صورت اول ، اینکه فرض آنها برابر با تركه میت است )یعنى تركه میت كه همواره یك واحد را تشکیل مى دهد برابر باشد با 

باشد كه جمع این سه كسر  3/1و یکى دیگر  3/2و دیگرى  2/1فریضه  جمع آن سهام ، مثل اینکه ورثه او یکى داراى

همان واحد و یك عدد صحیح است ( مثلا وارث میت پدر و مادر و دختران متعدد باشند كه هر یك از پدر و مادر یك ششم 

 .مى برند و دختران دو سوم كه در نتیجه جمع سهام همان واحد صحیح مى شود

بیشتر از سهام است كه در اینصورت آنچه زیاد مى آید را بصاحبان فرض مى دهند نه به آنهائیکه  صورت دوم ، اینکه تركه

ارث بردنشان به قرابت است ، مانند عصبه میت یعنى هر انسان مذكرى كه یا بدون واسطه منتسب به میت است و یا 

ه یك دختر و مادر میت نصف تركه را به دختر بواسطه انسان مذكر دیگر، بنابراین اگر در موردى وارث میت منحصر باشد ب

و یك ششم آن را بعنوان فرض به مادر مى دهند و دو ششم باقیمانده را دوباره بهمان نسبت نصف و سدس تقسیم مى 

كنند یعنى چهار قسمت نموده سه قسمت آن را به دختر و یك قسمت را به مادر مى دهند، )تعصیب كه فتواى فقهاى اهل 
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ن است كه این دو ششم را باید به عصبه میت داد(، اما اگر ورثه میت منحصر بود به چند دختر و مادرش ، دو سنت است ای

ثلث از تركه را بعنوان فرض بین دختران تقسیم و یك ششم را بهمین عنوان فرض به مادر مى دهند و یك ششم باقیمانده 

قسمت را بر دختران و یك قسمت را به مادر مى دهند، و اما ( كه چهار 1و  4را پنج قسمت نموده )به نسبت سهام یعنى 

 .عصبه میت سماق بمکند

صورت سوم ، اینکه تركه كمتر از سهام باشد و این همواره در مواردى پیش مى آید كه در بین ورثه یك دختر و یا دو دختر 

رى در میان باشد و كمبودتر كه بر همین و بیشتر و یا یك خواهر ابوینى و یا پدرى یا دو خواهر و بیشتر ابوینى یا پد

نامبردگان وارد مى شود، بنابراین اگر وارث میتى یك دختر و پدر و مادر و شوهر او باشند )تركه وافى به همه سهام یعنى 

است (  12/12در حالیکه كل تركه  12/13مادر نیست زیرا جمع این سهام مى شود  6/1پدر و  6/1شوهر و  4/1دختر،  2/1

نتیجه یك دوازدهم كه نصف سدس است بر سهم دختر وارد مى كنند و فرض شوهر و پدر و مادر را كامل مى دهند، و  در

و  12/15اگر در همین فرض بجاى یك دختر دختران متعدد باشند كه سهم الارثشان دو ثلث است جمع سهام مى شود 

در مثالهاى دیگر، )اهل سنت در اینجا قائل به عول  كه ربع تركه است بر دختران وارد مى آید، و همچنین است 12/3

 .( هستند یعنى مى گویند كمبود بر همه وارد مى شود كه این از نظر شیعه باطل است

در صورت دوم كه صورت زیاد آمدن تركه از سهام بود و گفتیم آن زیادى را باید بین صاحبان فرض به نسبت  - 2مساءله 

ه از صاحبان فرض رد نمى شود: یکى زوجه است بطور مطلق كه فرض او را به او و بقیه را سهمشان رد كرد، به چند طایف

به دیگران مى دهند در هر طبقه كه باشند حتى آخرین طبقه یعنى امام علیه السلام . دوم زوج است كه فرض او را كه 

د به كه در اینصورت نصف دیگران را بعنوان رنصف تركه است به او و بقیه را بغیر او مى دهند مگر آنکه غیر او كسى نباشد 
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او مى دهند مگر آنکه غیر او كسى نباشد كه در اینصورت نصف دیگر را بعنوان رد به او مى دهند. سوم مادر میت در صورت 

وجود حاجب )یعنى خواهر و برادر میت با شش شرطى كه بیانش گذشت ( است . چهارم برادر و خواهر مادرى است چه یك 

باشد و چه چند نفر كه اگر یکى از اجداد و جده هاى پدر میت و یا یك برادر پدرى یا ابوینى موجود باشد از مازاد سهام  نفر

 . محروم مى شوند كه بیانش گذشت

فرزندان میت چه پسر و چه دختر صاحب فرض نیستند آنچه ارث مى برند به قرابت است ، و همچنین پدر  - 3مساءله 

د در گذشته است و نیز جدها و جده ها بطور مطلق )چه پدر و چه مادرى (، و نیز برادر و خواهر ابوینى و میتى كه بى اولا

پدرى در صورت وجود ذكور در بین آنها فرضى ندارند، و همچنین تمامى اصناف طبقه سوم یعنى عموها و عمه ها و دائى ها 

 . ى برند به قرابت استو خاله ها و اولاد آنان هیچ یك فرض ندارند آنچه ارث م

اگر براى میتى هم وارث بالفرض باشد و هم ارث بالقرابت آنچه بصاحب فرض مى رسد به فرض مى برد الباقى  - 4مساءله 

را بوارث به قرابت مى دهند، مثلا اگر از میتى پدر و مادر و فرزندان ذكور و اناث بر جاى بماند فرض پدر را كه یك ششم 

كه آن هم یك ششم است به آن دو مى دهند و باقى بین فرزندانش نقسیم مى شود، و اگر وارث میت  است و فرض مادر را

تنها والدین او باشند اگر حاجبى براى مادر او باشد یك سدس و اگر نباشد یك ثلث تركه را بعنوان فرض به او و الباقى را 

ى با جد و جده مادرى میت جمع شوند یك یا چند خواهر بعنوان قرابت به پدرش مى دهند، و اگر یك یا چند خواهر ابوین

 .فرض خود را و باقى را جد و جده به قرابت مى برند و بدین منوال است صورتهاى دیگر

 . در اینجا مقدمات كتاب میراث به پایان رسید و اما مقصد اول از دو مقصد كتاب میراث انسابست

   مقصد اول در میراث انساب
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 :ان ( سه مرتبه دارندانسان )خویشاوند

مرتبه اول از طبقات ارث پدر و مادر بدون واسطه است اولاد هر چند باواسطه باشد لکن الاقرب فالاقرب  :( مرتبه اول)

 .یعنى تا از یك پشت كسى باقى است پشت بعدى ارث نمى برد

، و نیز اجداد است مطلقا چه پدرى و چه برادر و خواهر میت و اولاد آنان است كه ایشانرا كلاله مى نامند :( مرتبه دوم)

 .مادرى در این مرتبه نیز تا كسى از پشت قبلى موجود باشد پشت بعدى ارث نمى برد

عموها و عمه ها و دائى و خاله هایند در این مرتبه نیز تا كسى از پشت قبلى موجود است پشت بعدى ارث  :( مرتبه سوم)

 .نمى برد

ر چنانچه از میت تنها پدرى مانده باشد همه مال میت به قرابت به پدر او مى رسد، و اگر تنها در مرتبه اولى اگ - 1مساءله 

مادرش مانده باشد ثلث مال را بعنوان فرض و بقیه را بعنوان رد مى برد، و اگر هر دو مانده باشند ثلث مال را بعنوان فرض 

صورتى است كه مادر حاجب نداشته باشد )یعنى میت خواهر و به مادر مى دهند و بقیه را پدر به قرابت مى برد، و این در 

برادر نداشته باشد( و گرنه مادر یك ششم را مى برد و پدر بقیه را، و در این فرض هر چند برادر و خواهر باعث شدند مادر 

 .سهم كمترى ببرد لکن خود آنان ارث نمى برند

ا بعنوان قرابت ارث مى برد، و اگر چند پسر بماند مال را بطور اگر از میت تنها یك پسر بماند همه مال ر - 2مساءله 

مساوى بین خود تقسیم مى كنند، و اگر یك دختر به تنهائى مانده باشد نصف مال را بعنوان فرض و بقیه را بعنوان رد مى 

قیه را ت را بعنوان فرض و ببرد، و عصبه میت را نصیبى از ارث او نیست ، و اگر دو دختر و یا بیشتر بماند دو ثلث اموال می

بعنوان رد مى برند، و اگر از میت هم پسر مانده باشد و هم دختر هر پسرى دو برابر دختر و هر دختر نصف یك پسر ارث 
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 (.مى برد، )فرضا اگر یك پسر مانده و یك دختر مال را سه قسمت نموده دو قسمت را به پسر و یکى را به دختر مى دهند

رزندان میت با یکى از پدر و مادر او وارث اوباشند، اگر فرزندش تنها یك دختر باشد نصفمال را به فرض اگر ف - 3مساءله 

( است را چهار قسمت نموده سه قسم را به 6/2مى برد و یکى از ابوین او یك ششم را به فرض مى برد و بقیه كهثلث )و یا 

ش دو دختر یا بیشتر باشدمال میت را پنج قسمت نموده چهار دختر و یك قسمت را پدر و مادر ردمى دهند، و اگر فرزندن

قسمت آن را بین دختران بطور مساوى بعنوان فرض و ردتقسیم مى كنند و به یکى از پدر یا مادر یك پنجم باقیمانده را 

فرض  31راعدد  ( را مى برند كه اگر آن6/4بعنوان فرض و رد مىدهند، )توضیح اینکه دختران از تمامى مال دو ثلث )و یا 

تاست و آن  5اضافه مى آید كه  6/1است و نتیجه 6/1مى شود كه  5مى شود و سهم یکى از ابوین  21كنیم سهم دختران 

را نیز پنج قسمت نموده چهار قسمت رابه دختران و یك قسمت را به وارث دیگر مى دهند، در مجموع فرض و رد دختران 

مى شود، بدین جهت بود كه مولفرضوان الله علیه فرموده است از  5+1=6ابوین :  مى شود، و فرض و رد یکى از 21+ 4 24

است به یکى  6است به دختران و یك قسمت دیگر را كه  24همان اول مال را پنج قسمت نموده چهار قسمت را كه همان

ن یکى از ابوین یك ششمبعنوااز ابوین بعنوان فرض و ردمى دهند(، و اگر فرزند میت پسر باشد چه یکى و چه متعدد، به 

 .فرض مى دهند و بقیه را بین پسران بعنوان قرابت تقسیم مى كنند

اگر فرزندان میت با پدر و مادر او با هم وارث او باشند در صورتیکه فرزند یك دختر باشد و مادر هم حاجب  - 4مساءله 

مت تقسیم مى شود سه قسمت آن را به یك دختر مى دهند نداشته باشد، یعنى بتواند سهمى از رد را ببرد، ارث او به پنج قس

كه دو سهم و نیم )نصف تركه ( بعنوان فرض و نیم سهم بعنوان رد است ، دو قسمت دیگر آن را بطور مساوى بین پدر و 

دختر  كمادرش بعنوان فرض و رد تقسیم مى شود، و اما اگر مادر حاجب داشته باشد یك ششم مال را به او و بقیه را بین ی
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و پدر بدین صورت تقسیم مى كنند كه مال را چهار قسمت نموده سه قسمت را بعنوان فرض و رد به دختر و یك قسمت 

بعنوان فرض و رد به پدر مى دهند )توضیح این مسئله در مسئله قبل گذشت .( و اگر دختر متعدد باشد و یا یك پسر یا چند 

این صور به هر یك از پدر و مادر یك ششم داده مى شود و بقیه را بین فرزندان پسر یا هم پسر و هم دختر باشند. در همه 

بطور مساوى )اگر همه یك جنس هستند( یا بطور متفاوت )اگر مختلف هستند( تقسیم مى كنند و بهر پسرى دو برابر دختر 

 .مى دهند

شند به هر یك از زن و شوهر نصیب بالاتر را اگر یکى از پدر یا مادر و یکى از شوهر و زن وارث میت بوده با - 5مساءله 

مى دهند )چون فرض در این است كه میت فرزند ندارد، پس اگر میت مرد است به همسرش یك چهارم و اگر زن است به 

رد  و شوهرش نصف مال را مى دهند(، و بقیه را به پدر او )اگر هست ( بعنوان قرابت و به مادر او )اگر هست ( بعنوان فرض 

 .ى دهندم

اگر پدر و مادر میت هر دو با یکى از زن و شوهر وارث میت باشند نصیب بالاتر را به زن یا شوهر، و ثلث مال  - 6مساءله 

به  را )البته نه ثلث باقیمانده بلکه ثلث مجموع مال ( اگر حاجبى نباشد به مادر، و اگر حاجبى باشد سدس را بعنوان فرض 

 .ابت به پدر مى دهندمادر و بقیه را بعنوان قر

اگر اولاد میت با یکى از زن و شوهر وارث او باشند مثلا زن بمیرد و شوهر و فرزندانش بمانند نصیب پائین تر  - 7مساءله 

است به شوهر و بقیه را به فرزندان او مى دهند، كه اگر فرزند یکى باشد همه را مى برد، و اگر متعدد و از یك  4/1كه 

 .مساوى ، و اگر مختلف باشند هر پسر دو برابر یك دختر مى بردجنس باشند بطور 

اگر پدر و یا مادر میت با فرزندان او و همسرش وارث او باشند در صورتیکه فرزند او تنها یك دختر باشد به  - 8مساءله 
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و مابقى را به یك دختر همسر او نصیب كمترى را مى دهند، و بقیه را چهار قسمت نموده یك قسمت را به پدر و یا مادر او 

او مى دهند، و اگر دو دختر یا بیشتر باشند در صورتیکه همسر میت زن او باشد پائین ترین نصیب كه یك هشتم است را به 

او داده و مابقى را پنج قسمت نموده و در بین بقیه تقسیم مى كنند، و اگر شوهر او باشد نصیب پائین تر را به او و یك ششم 

یت و یا مادرش مى دهند و بقیه تركه سهم دختران است كه یا دو نفر یا بیشترند، و اگر فرزند میت پسر باشد چه را به پدر م

یك نفر و چه بیشتر، یا از هر دو جنس یعنى پسر و دختر باشد نصیب پائینى همسر را به او و یك ششم از اصل تركه )نه از 

قیه را فرزندان مى برند كه اگر از جنس واحد باشند بطور مساوى تقسیم مى كنند باقیمانده ( را به پدر یا مادر او مى دهند و ب

 .و اگر مختلفند پسر دو برابر دختر مى برد

اگر پدر و مادر و فرزندان و همسر میت وارث او باشند، اگر فرزند میت تنها یك دختر است شوهر او نصیب  - 9مساءله 

سدس از تركه را مى برند، و آنچه كه مى ماند سهم دختر او است و نقصى كه در  پائین تر خود را و پدر و مادرش هر كدام

و سهم شوهر  6/2و سهم مادر  6/3این فرض وارد مى شود در سهم او وارد مى شود، )توضیح اینکه سهم یك دختر 

 ه باشد زوجه اش ( مى شود كه نیم سدس كم مى آید(. و اگر شوهر مرد5/6/)6است و جمع این سهام  ( ربع) (5/1/)6

نصیب پائین تر یعنى یك هشتم را مى برد، و در صورتیکه مادر حاجب نداشته باشد بقیه مال پنج سهم مى شود یك سهم 

آن را كه قهرا از سدس بیشتر است مادر مى برد و سدس را هم بعنوان فریضه مازاد را بعنوان رد مى برد، و اگر مادر حاجب 

ه او مى دهند و بقیه بین پدر و دختر او بدین صورت تقسیم مى شود كه آن را چهار قسمت نموده داشته باشد تنها سدس را ب

سه قسمت را بدخترش و یك قسمت را بپدرش مى دهند. و اگر فرزند میت دو دختر یا بیشتر باشد نصیب پائین تر را به 

مى دهند، در اینجا نیز نقص  بقیه را به دخترانش  همسر او و دو سدس از اصل مال )نه از باقیمانده ( را به پدر و مادرش و
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است ( بر سهم دختران وارد مى شود، زیرا دو سدس سهم ابوین و دو ثلث سهم  8/1و اگر مرد باشد  4/1)اگر میت زن باشد 

ز ود را ادختران تمام ارث را فرا مى گیرد و محلى براى یك چهارم شوهر و یا یك هشتم زن باقى نمى ماند لاجرم این كمب

سهم دختران بر مى دارند و اگر فرزند میت یك یا چند پسر و یا هم پسر و هم دختر باشد همسر او چه مرد باشد و چه زن 

نصیب پائین را مى برد، و پدر و مادر دو سدس از اصل مال )نه از باقیمانده ( را بعد از دادن سهم همسر مى برند، و آنچه مى 

 .و دختر پخش تقسیم مى شود ماند بین فرزندان پسر پخش

   ( در اینجا تذكر چند نکته مهم است)

اینکه اولاد اولاد هر چه پائین رود، و قول ما فارسى زبانها نوه و نتیجه و نبیره و پائین تر، در چند چیز قائم مقام  -اول 

لاد ارث پدر و یا مادر خود را با پدر و مادر اولادند، همانطور كه اگر كسى بمیرد و پدر و مادر و اولادى از او بر جاى بمانند او

او تقسیم مى كنند، همچنین اگر از میت پدر و مادر و نوه بمانند آن نوه نیز ارث مى برد، و همانطور كه اگر میت اولاد مى 

ر كه اگداشت پدر و مادر سهم كمترى مى بردند نوه هم داشته باشد حاجب از سهم بردن بیشتر آن دو مى شود، و همانطور 

میت اولاد مى داشت ارث او به طبقه بعدى و سایر اقارب او نمى رسید، نوه هم داشته باشد نوبت اقارب میت نمى رسد، حال 

چه اینکه میت پدر و مادرش باقى باشند یا نباشند، خلاصه اولاد هر بطنى قائم مقام آن بطن است و مانع است از اینکه 

 .نوبت به بطن بعدى برسد

ه و نبیره میت در ارث بردن از او آن مقدارى را سهم مى برد كه بوسیله آن با میت مرتبط شده است ، بنابراین نو -دوم 

دخترزاده هاى میت سهم مادر خود را از میت ارث مى برند چه پسر باشند و چه دختر، و اگر میت تنها یك دختر داشه باشد 

تركه میت )مادر مادر یا پدر مادر( را مى برند، و در صورتى كه  كه در حیات خود او مرده است بچه هاى آن دختر مصف
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میت غیر یك دختر پدر و مادر نیز داشته باشد باز ورثه دختر نصف مال را مى برند و در هر صورت مازاد را بورثه ردى مى 

از سهام زیاد مى آمد به او رد كنند هر چند كه ورثه دختر، پسر باشند زیرا اگر مادرشان زنده بود نصف مال را مى برد و اگر 

مى شد. پسرزاده هاى میت نیز ارثى را مى برند كه اگر پسرزاده یك نفر باشد همه اموال میت به او مى رسد، و اگر با او 

 . صاحب فریضه اى باشد اول فریضه او را مى دهند بعد آنچه باقى ماند از آن پسرزاده است

و هم دخترزاده پسرزاده ها دو ثلث و دخترزاده ها یك ثلث مال را مى برند، زیرا  اگر میت هم پسرزاده داشته باشد -سوم 

اگر پدر دسته اول زنده بود دو ثلث و اگر مادر دسته دوم زنده بود یك ثلث مى برد، و اگر علاوه بر این دو دسته از میت 

را آن دو دسته )پسر زاده ها دو ثلث و  همسرى نیز بر جا مانده است آن همسر نصیب كمتر را مى برد و سپس بقیه اموال

 .دخترزاده ها یك ثلث ( مى برند

دخترزاده ها مانند پسرزاده ها اگر از یك جنس باشند ارث را بطور مساوى بین خود تقسیم مى كنند و گرنه پسر  -چهارم 

 .بخش و دختر بخش مى برند

 . گشتر و شمشیر و قرآن مخصوص پسر بزرگ استاز تركه پدر حبوه او یعنى لباسى كه بر تن داشته و ان -پنجم 

اگر پسر بزرگ میت متعدد باشند به اینکه هر دو در یك روز بدنیا آمده باشند و پسرى بزرگتر از آن دو نباشد  - 1مساءله 

 رحبوه بین آن دو بطور مساوى تقسیم مى شود، همچنین است اگر بیشتر از دو نفر باشند، و اگر فرزند ذكور میت یك نف

 .باشد حبوه به او مى رسد، و همچنین است اگر با او خواهر یا خواهرانى بزرگتر از او باشند

در لباس پدر فرقى نیست بین لباس استفاده شده او و لباسى كه براى خود دوخته و هنوز استفاده نکرده ، و نیز  - 2مساءله 

احد و مچنانکه در قرآن و انگشتر و شمشیر فرقى بین وفرقى نیست بین اینکه یك دست لباس داشته باشد یا چند دست ، ه
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 . متعدد نیست بشرطى كه استفاده شده باشند و یا براى استفاده كردن تهیه شده باشند نه براى فروش یا اهداء به دیگران

تیاط از راه اقوى آن است كه غیر از شمشیر سایر سلاحها و اسب و زین آن جزء حبوه نباشد، هر چند رعایت اح - 3مساءله 

 . مصالحه بسیار مطلوب است

اگر پدرى كه درگذشته است حبوه و یا بعض از آنها را نداشته باشد پسر بزرگ حق ندارد قیمت آن را مطالبه  - 4مساءله 

 .كند

و  ددر حبوه این قید معتبر نیست كه پدر اموال دیگرى داشته باشد، پس اگر اموال میت منحصر بهمان حبوه باش - 5مساءله 

 . غیر از آن مال دیگر نداشته باشد بنابر اقوى همه آن را پسر بزرگ مى برد، لکن احتیاط كردن خوب است

در پسر بزرگ بلوغ معتبر نیست و حتى بنابر اقوى لازم نیست كه در لحظه مرگ پدر از مادر متولد شده باشد،  - 6مساءله 

ر بگذارند همچنانکه ارث او را كنار مى گذارند، پس اگر پسر بزرگ بعد از پس اگر در شکم مادر باشد باید حبوه را براى او كنا

مرگ پدر زنده متولد شد حبوه را مى برد، و اگر دختر باشد و یا اگر پسر بوده ولى مرده بدنیا آمد ظاهر این است كه حبوه 

ر فرزندى هفت ماهه در شکم آنان مال بزرگترین پسر موجود است ، پس اگر میت از یك زن فرزندى نه ماهه و از زنى دیگ

 .دارد و فرزند نه ماهه مرده بدنیا آمد حبوه مخصوص آن فرزندیست كه در شکم مادر است البته به شرطى كه پسر باشد

اقوى آنست كه در صاحب حبوه )پسر بزرگ ( عقل و رشد شرط نیست ، و در اینکه آیا شرط است اینکه مخالف  - 7مساءله 

ت بلکه از سایر مذاهب اسلامى هم باشد جبوه را مى برد؟ جاى تامل است هر چند بعید نیست بگوئیم نباشد یا شرط نیس

لازم است او را ملتزم به اعتقادش كنند، یعنى اگر در مذهب او حبوه نیست به او بگویند از نظر مذهب تو حبوه از آن تو 

 . نیست بلکه ارث همه ورثه است
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دفن میت و نیز قرضهاى او مقدم بر حبوه است ، پس در صورت معراضه یعنى جائیکه  مخارج غسل و كفن و - 8مساءله 

اگر حبوه را به پسر بزرگتر بدهند جسد میت زمین مى ماند و یا بدهکاریهایش بى محل مى شود مثل اینکه غیر از حبوه 

 اول میت تجهیز شود و دیونش را اداء مالى ندارد و یا اگر دارد كافى براى تجهیز و پرداخت دیونش نیست در اینصورت باید

كنند بعد اگر چیزى از حبوه باقى ماند به پسر بزرگتر بدهند، و اما در صورتیکه تعارضى در بین نباشد یعنى تركه میت كافى 

براى این دو مصرف هست احوط آنست كه پسر بزرگ هم از سهمى از حبوه را خرج آن دو مصرف نماید، مثلا اگر یك 

 .خرج تجهیز و اداء دیون میت شد او هم یك دهم قیمت حبوه را به ورثه بدهد درهم تركه

اگر وصیت كرده باشد به مال معینى از تركه در صورتیکه آن مال از حبوه باشد )مثلا گفته باشد پس از مرگم  - 9مساءله 

اشد كه آن مال بیشتر از ثلث نب اسب سوارى ام را به فلان شخص بدهید( این وصیت نافذ است ، البته در صورتى كه قیمت

اگر بیشتر باشد احتیاج به اجازه پسر بزرگ دارد نه اجازه همه ورثه ، زیرا حبوه حق او بود، و پسر بزرگ در قبال حبوه ایکه 

پدرش براى دیگرى وصیت كرد مستحق چیزى نیست ، و اگر بطور مطلق وصیت كرد )یعنى گفت فلان مبلغ به فلانى 

حبوه و غیر حبوه وصیت كرد )یعنى مثلا گفت از لباس و سایر مختصاتم و از اثاث خانه ام معادل فلان مبلغ  بدهید( و یا از

به فلانى بدهید( در صورتیکه آن مبلغ بیشتر از ثلث نباشد وصیت نافذ است ، و در صورت اول كه مطلق وصیت كرده بود 

ه نسبت خودش ، و در صورت دوم كه از حبوه و غیر حبوه وصیت مبلغ وصیت از همه تركه برداشته مى شود و از حبوه نیز ب

كرده بهر مقداریکه پدر از هر یك معین كرد همان مقدار از حبوه و همان مقدار كه او گفته از غیر حبوه بر مى دارند، و اما 

مى  قدارش كه به تركهاگر وصیت بیشتر از ثلث باشد آن مقدارش كه به حبوه مى خورد احتیاج به اجازه پسر بزرگ و آن م

خورد احتیاج به اجازه همه ورثه دارد، و اگر وصیت به مقدار معلومى و یا به كسرى از كل مال كرده باشد یعنى گفته باشد 
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 .مال مرا به فلانى بدهید باز همین حکم را دارد 2/1فلان مبلغ و یا 

برند، لکن مستحب آنست كه پدر و مادر میت اگر با وجود پدر میت جد و جده پدرى و مادرى او از او ارث نمى  -ششم 

بیشتر از یك ششم از اصل تركه میت را ارث بردند یك ششم اصل تركه را به پدر و مادر خود بدهند كه جد و جده پدرى و 

میت  ادرزنده اند م مادرى میت هستند، بنابراین اگر كسى از دنیا برود در حالیکه پدر و مادرش و جد و جده پدرى و مادریش 

كه دو ششم یعنى ثلث اموال فرزندش را به ارث مى برد مستحب است نصف آن یعنى یك ششم یعنى ثلث اموال فرزندش 

را ارث مى برد مستحب است نصف آن یعنى یك ششم را بین پدر و مادر خودش بالسویه تقسیم كند، پدر میت هم كه دو 

تحب است یك چهارم نصیب خود را كه باز یك ششم اصل تركه ثلث اصل تركه و یا چهار ششم آن را ارث مى برد مس

است بین پدر و مادر خود بالسویه تقسیم كند، و اگر از ابوین مادر یکى و یا از ابوین پدر یکى زنده است همه این یك ششم 

 . یدیمرا به آن یك نفر بدهند. تا اینجا مرتبه اول از مراتب انساب را بیان كردیم اینکه به مرتبه دوم رس

مرتبه دو از طبقات ارث برادران و خواهران میت و اولادانشان است كه آنان را كلاله مى نامند و نیز اجداد  :( مرتبه دوم)

میت است مطلقا چه پدرى و چه مادرى ، و مادامى كه از مرتبه قبلى كسى موجود باشد هیچیك از مرتبه بعدى ارث نمى 

 .برد

منحصرا یك برادر پدرى و مادرى او باشد همه ما ترك او به قرابت به وى مى رسد، و اگر  اگر وارث میت میت - 1مساءله 

برادر یا برادرانى دیگر با او باشند همه اموال میت بالسویه بینشان تقسیم مى شود، و اگر خواهرانى یا خواهرى هم با آنان 

 .باشد ما ترك او را بطور پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى كنند

اگر وارث میت منحصر در یك خواهر ابوینى باشد نیمى از ما ترك میت را به فرض و نیم دیگر را به رد و  - 2له مساء
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 .بعنوان قرابت مى برد، و اگر متعدد باشند دو ثلث را به فرض و بقیه را بعنوان قرابت مى برند

له مادرى قائم مقام آن مى شود و حکم آن كلاله در موردیکه از میت كلاله پدر مادرى بر جاى نمانده باشد كلا - 3مساءله 

در یك نفر و چند نفر حکم كلاله پدر مادرى است ، یعنى اگر تنها وارث میت یك برادر مادرى باشد همه تركه را مى برند، 

تر بخش خو اگر متعدد باشند آنرا بالسویه بین خود تقسیم مى كنند، و اگر خواهرى هم با آنان باشد تركه را پسر بخش و د

مى كنند، و اگر تنها یك خواهر مانده باشد نصف تركه را به فرض و بقیه را به رد مى برد، و اگر متعدد باشند دو ثلث را به 

 .فرض و یك ثلث را به رد مى برند

 .مادامى كه میت یك خواهر یا برادر ابوینى دارد ارث او به خواهر یا برادر پدریش نمى رسد - 4مساءله 

اگر وارث میت منحصر باشد به برادر و یا خواهر مادرى تنها، یك ششم اموال را به فرض و بقیه را به رد بعنوان  - 5مساءله 

قرابت مى برد، و اگر متعدد باشند ثلث را فرضا و بقیه را قرابتا در بین خود بطور مساوى تقسیم مى كنند هر چند كه از نظر 

 .جنس مختلف باشند

ان میت مختلف باشند، بعضى ها برادران و خواهران مادرى و بعضى دیگر پدر مادرى ، یك ششم تركه اگر برادر - 6مساءله 

میت را به عنوان فرض به برادر و یا خواهر مادرى مى دهند در صورتیکه یك نفر باشد، و اگر متعدد باشند یك ثلث را مى 

چند در جنس مختلفند و بقیه تركه )كه یا پنج سدس دهند و آنان این یك ثلث را بین خود بالسویه تقسیم مى كنند هر 

است یا چهار سدس ( را ابوینى ها مى برند كه اگر همه یك جنس هستند بین خود بالسویه تقسیم مى كنند و اگر خواهر و 

 .برادرند برادرها دو برابر خواهرها مى برند

ى تنها یا مادرى تنها داشته باشد حکم همان است كه در اگر میت برادر یا خواهر ابوینى نداشته باشد بلکه پدر - 7مساءله 
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 .مساءله قبلى گذشت زیرا كلاله پدرى تنها و مادرى تنها قائم مقام كلاله پدر مادرى مى باشد

اگر از میت تنها یك جد مانده باشد چه جد پدر و چه جد مادرى همه مال به او مى رسد، همچنانکه اگر یك  - 8مساءله 

 .د چه پدرى و چه مادرى همه مال را مى بردجده مانده باش

اگر از میت جد مادرى و یا جد جده مادرى با جد و یا جد و جده پدرى باقى مانده باشد مادرى ها یك ثلث  - 9مساءله 

 .اموال را مى برند و بالسویه تقسیم مى كنند و پدرى ها دو ثلث را مى برند لکن جد پدرى دو برابر جده پدرى مى برد

اگر از میتى جد و جده مادریش و یا یکى از آن دو با برادران مادرى میت جمع شوند جد مادرى مانند برادر  - 11ءله مسا

 .مادرى است ، و جده مادرى مانند خواهر مادرى است كه در هر صورت ارث بین آنها بالسویه تقسیم مى شود

ریش با برادران پدرى او جمع شوند جد بمنزله برادر پدرى و اگر جد و جده پدر مادرى میت و یا جد و جده پد - 11مساءله 

 .جده بمنزله خواهر پدرى او است كه در نتیجه دو سهم جد و یك سهم جده مى برد

اگر خواهر و برادر ابوینى و یا پدرى میت با جد و جده یا هر دو آنان از طرف مادر جمع شوند ثلث از تركه را  - 12مساءله 

دو مى برند، و در صورت تعدد بالسویه تقسیم مى كنند، و دو ثلث را خواهران و برادران او مى برند كه اگر جد یا جده یا هر 

 .متعدد از هر دو جنس باشند برادر دو برابر خواهر مى برد

ى باق بله اگر یك خواهر با اجداد مادرى جمع شود نصف را خواهر بعنوان فرض و ثلث را جدها مى برند، و در یك سدس 

مانده اشکال هست از این جهت كه آیا آن را بعنوان رد فقط به خواهر باید داد یا به خواهر و اجداد با هم ، بنابراین نباید 

 . احتیاط ترك شود هر چند ارجح این است كه بگوئیم دو ثلث را خواهر و یك ثلث را جدها ببرند مانند سایر فروض

هر و برادر مادرى او جمع شوند در صورتیکه تنها یك خواهر و یا یك برادر باشد اگر جدوده پدرى میت با خوا - 13مساءله 
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سدس و در صورت تعدد ثلث را مى برند و بین خود بالسویه تقسیم مى كنند هر چند كه در جنس مختلف باشند، و بقیه را 

 .در هر دو فرض جدوده مى برند و هر جدى دو برابر جده مى گیرند

ادران ابوینى و یا پدرى میت )البته در صورت نبودن ابوینى ( با اجداد پدرى و برادران و خواهران مادرى اگر بر - 14مساءله 

او جمع شوند سدس را در صورت یکى بودن برادر و یا خواهر و ثلث را در صورت تعدد به برادران و خواهران مادرى او مى 

ادران و خواهران ابوینى ، و اگر آنها نبودند به برادران و خواهران پدرى و دهند تا بین آنها بالسویه تقسیم شود، و بقیه را به بر

 .اجداد او مى دهند، كه اگر همه از یك جنسند بالسویه و اگر مختلفند پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى كنند

ثلث مال را جدوده  اگر برادران و خواهران ابوینى و یا پدرى با جدوده پدرى هم جدوده مادرى جمع شوند - 15مساءله 

مادرى داده مى شود تا اگر متعددند بالسویه تقسیم كنند، و دو ثلث باقى را آن چهار طائفه مى برند هر جدى بقدر یك برادر 

 .و هر جده اى بقدر یك خواهر

ه ثلث مال را ب اگر از میت جدوده مادریش و خواهر و برادر ابوینى و یا پدریش و نیز مادریش باقى مانده باشد - 16مساءله 

جدوده و خواهر و برادر مادرى او مى دهند تا بالسویه بین خود تقسیم كنند، و دو ثلث را به خواهر و برادر ابوینى و یا پدرى 

 .او مى دهند تا پسر بخش و دختر بخش تقسیم نمایند

د ثلث را به جدوده و خواهر و برادر اگر جدوده پدرى با جدوده مادر با برادر و خواهر مادرى ورثه میتى بودن - 17مساءله 

مادرى میت مى دهند تا بالسویه تقسیم كنند، و دو ثلث را به اقرباى پدرى كه در اینجها همان جد و جده پدرى میت هستند 

 .مى دهند تا پسر بخش و دختر بخش تقسیم نمایند

یا پدرى و هم خواهر و برادرى مادرى ورثه  اگر جدوده پدرى با جدوده مادرى و خواهر و برادران ابوینى و - 18مساءله 
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 میتى باشند ثلث مال را بین اقرباى مادر بطور مساوى و دو ثلث را بین اقرباى پدریش بطور پسر بخش و دختر بخش 

 .تقسیم مى كنند

نصیب اعلاى  اگر همسر میت با برادران و خواهران ابینى و یا پدرى او و جدوده پدرى او با هم ورثه باشند - 19مساءله 

شوهر و یا زن را به او داده و بقیه را در هر دو صورت پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى كنند، حال اگر همسر میت با 

یکى از دو طایفه مادرى وارث باشند به همسر میت نصیب اعلایش را مى دهند و بقیه را بین دیگران بطور مساوى تقسیم 

 .و چه جد و جده مادرى باشندمى كنند چه خواهر و برادر مادرى ، 

اگر همسر میت با برادر و خواهر ابوینى و یا پدرى میت و نیز برادر و خواهر مادرى او و یا جدوده پدرى او و  - 21مساءله 

ر و اگ برادر و خواهر مادرى او جمع شوند نصیب اعلاى همسر را داده سپس به بستگان مادرى او اگر یك نفر است سدس 

ث مال را مى دهند تا بین خود بالسویه تقسیم كنند چه همه مرد باشند و یا همه زن و یا مختلف باشند، و به متعددند ثل

 .بستگان پدریش یا ابوینى اش بقیه را مى دهند تا در بین خود پسر بخش و دختر بخش تقسیم كنند

جمع شوند و یا با جدوده پدرى و جدوده  اگر همسر میت با برادران ابوینى و یا پدرى او و جدوده مادریش - 21مساءله 

مادرى میت جمع شوند همسر میت چه شوهر باشد و چه زن نصیب اعلاى خود را مى برد و ثلث از مجموع تركه )نه 

باقیمانده بعد از نصیب همسر( را به بستگان مادرى میت ، چه برادر و خواهر و چه اجدادش مى دهند تا در بین خود بالسویه 

 .د، و بقیه را به بستگان پدرى و یا ابوینى او مى دهند تا پسر بخش و دختر بخش تقسیم كنندتقسیم كنن

اگر همسر میت با برادران ابوینى و یا پدرى او و برادر و خواهر مادرى و جدوده مادرى جمع بشود همسر میت  - 22مساءله 

تركه را به بستگان مادرى مى دهند تا بین خود  چه شوهر و چه زن باشد نصیب اعلاى خود را مى برد، و ثلث از مجموع
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تقسیم مى  بالسویه تقسیم نمایند، و بقیه را برادران ابوینى و یا پدرى میت مى برند و بین خود پسر بخش و دختر بخش 

 .كنند، در جائى هم كه همسر با جدوده پدرى و برادران و خواهران مادرى و جدوده مادرى جمع شود همین حکم را دارد

اگر همسر میت با برادر و خواهر ابوینى و یا پدرى او و جدوده پدریش جمع شود همسر نصیب اعلاى خود را  - 23مساءله 

برده مابقى را بقیه در بین خود پسر و بخش و دختر بخش تقسیم مى كنند، و اما اگر برادران و خواهران میت و همچنین 

 .اوى تقسیم مى كنندجدوده او همه مادرى باشند بقیه را بطور مس

اگر همسر میت كه با شوهر و یا زن او هست با برادر و خواهر پدرى یا ابوینى میت و جدوده پدرى او و نیز  - 24مساءله 

برادر و خواهر مادرى او جمع شود همسر نصیب اعلاى خود را مى برد، و یك ششم از تركه را به برادر و خواهر مادریش مى 

د، و ثلث تركه را مى دهند اگر متعدد باشند تا آنرا بالسویه بین خود تقسیم كنند، و باقیمانده را به بقیه دهند اگر یك نفر باش

 .مى دهند تا پسر بخش و دختر بخش كنند

اگر همسر میت كه یا زن با شوهر است با برادران ابوینى و یا پدرى او و جدوده پدرى او و نیز جدوده مادرى  - 25مساءله 

د همسر نصیب اعلاى خود را مى برد، و جدوده مادرى ثلث اصل تركه )نه باقیمانده بعد از سهم همسر( را بین او جمع شو

خود بالسویه تقسیم مى كنند كه نصف را مادر مادر و نصف را پدر مادر مى برد، و بقیه را بین برادران و خواهران و جدوده 

ه یك سهم را مادر و پدر میت و خواهران میت و دو سهم را پدر پدرى بصورت پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى كنند، ك

 .پدر میت و برادران او مى برند

اگر همسر میت با برادران و خواهران ابوینى و یا پدرى میت و برادران و خواهران مادرى او و جدوده مادرى و  - 26مساءله 

لث را به بستگان مادرى میت )یعنى برادران و خواهران جدوده پدرى او جمع شوند همسر نصیب بیشتر خود را مى برد، و ث
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مادرى و پدر مادر و مادر مادر او( مى دهند تا در بین خود بطور مساوى تقسیم كنند و بقیه را به دیگران ، كه برادران و 

 .خواهران ابوینى و پدرى و جدوده پدرى میت باشند مى دهند تا پسر بخش و دختر بخش تقسیم نمایند

  ( ینجا تذكر چند نکته لازم استدر ا)

اینکه برادرزاده و خواهر زاده میت حکم نوه را دارد، همانطور كه تا از میت یك نفر اولاد باقى است نوه او ارث نمى  -اول 

ان برد، همچنین مادامى كه از او یك برادر و یا خواهر باقى است برادرزاده و خواهر زاده او ارث نمى برند هر چند كه فرزند

 .برادر ابوینى میت باشند

اولاد برادر و خواهر میت در صورت نبودن خواهر و برادر او ارث كسى را مى برند كه قرابشان به میت به وسیله او  -دوم 

هست ، اگر برادرزاده اند ارث برادر مادریش وارث او باشد همه مال را بعنوان فرض و رد به ارث مى برند و در صورت تعدد 

بینشان تقسیم مى كنند، و اگر خواهر و برادر پدریش وارث او باشند همه مال را به ارث مى برند، و در صورت تعدد بالسویه 

بینشان پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى كنند. این در صورتى بود كه وارث برادر و یا خواهر میت باشد، حال اگر 

اگر واسطه بین آنان و میت برادر او بود چقدر به او مى رسید و اگر  برادرزاده و خواهرزاده میت وارث او باشند باید ببینند

خواهر او بود چقدر مى رسید تا آن وقت بین خود بالسویه تقسیم كنند، و اگر وارث میت فرزندان دو خواهر ابوینى یا اگر 

ش و كه در اینجا پسر بخابوینى نداشت دو خواهر یا بیشتر پدرى او باشند مثل فرض سابق عمل مى شود با این تفاوت 

دختر بخش تقسیم مى شود، و اگر وارث میت اولاد ذكور ابوینى و یا پدرى میت باشند یعنى اولاد برادران ابوینى یا پدرى او 

باشند و یا هم آنها باشند و هم اولاد خواهران ابوینى یا پدرى او، باید واسطه ها را زنده فرض كرد و مال را به حسب پسر 

تر بخش بین واسطه ها تقسیم كرد سپس ارث هر برادرى را بین فرزندان او وارث هر خواهرى را بین فرزندان او بخش و دخ
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 .پسر بخش و دختر بخش تقسیم نمود

گفتار در ارث بردن نوه و نبیره و نتیجه برادر و خواهر میت همان گفتاریست كه در مساءله قبلى گذشت كه هر وارثى  -سوم 

برد كه اگر واسطه بین او و میت زنده بود آنمقدار را مى برد، كیفیت تقسیم هم همان است كه در آن بمقدارى ارث مى 

 . مسئله گذشت

در موردیکه میت فرزندان برادر یا خواهر ابوینى دارد فرزندان برادر و خواهر پدرى او ارث نمى برند، و این حکم در  -چهارم 

است كه درجه هر دو دسته یکى باشد و اما اگر میت برادرزاده اى پدرى و نوه  همه وسائط جریان دارد البته مخصوص جائى

 . هائى از برادر ابوینى دارد مشمول این حکم نیست

در جائیکه میت جدوده بدون واسطه دارد جدوده با واسطه او ارث نمى برند، بعبارتى دیگرى با وجود جد و جده  -پنجم 

برد، حتى اگر از آن چهار جدى كه گفتیم بدون واسطه اند یك نفر موجود باشد جدوده با نزدیکتر جده و جده دورتر ارث نمى 

واسطه دارد جدوده با دو واسطه اش ارث نمى برند، بهمین صورت هر كس كه به میت نزدیکتر است مانع مى شود از ارث 

 . بردن آنکه دورتر است

از او و نزدیکتر به میت موجود نباشد با برادر و خواهر میت  جد اعلاء در صورتیکه در صنف جدوده كسى پائین تر -ششم 

ارث مى برد، همچنانکه نوه هاى چندمین پشت برادر یا خواهر میت بهر چند واسطه كه باشند در صورتیکه نزدیکتر به میت 

 ت شریك در ارث مىكسى از صنف موجود نباشد با جد میت ارث مى برند، بنابراین جد جد میت هر چه بالا رود با برادر می

شود، تا چه رسد به اینکه برادر میت مرده باشد و فرزندان او باقى باشند، و همچنین اگر فرزند برادر میت هر چه هم پائین 

رود اگر با جد بدون واسطه میت جمع شود ارث مى برد تا چه رسد به اینکه جد باواسطه باشد. حاصل كلام این است كه 
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 .صنف مقدم است بر دورتر از همان صنف نه از صنف دیگرنزدیکتر به میت از هر 

اگر اجداد هشت گانه )یعنى ابوین پدر پدر و ابوین مادر پدر و ابوین پدر مادر و ابوین مادر مادر( همگى وارث میتى  -هفتم 

یگر با آنان خصى د)كه نبیره آنان است ( شدند احتیاط در این است كه با یکدیگر مصالحه و تراضى كنند، حال چه اینکه ش

 .ارث بر باشد یا نباشد

مرتبه سوم از طبقات ارث عمو و عمه و دائى و خاله میت است ، مادامى كه كسى از طبقه دوم موجود باشد  :( مرتبه سوم)

 .اهل این طبقه ارث نمى برند

در! و یا عمومه پدرى او، تمام اگر وارث میت منحصر باشد به عمومه ابوینى او )یعنى برادر و خواهر ابوینى پ - 1مساءله 

تركه میت به آنها مى رسد، اگر همه عمو هستند و یا همه عمه هستند مال را بالسویه تقسیم مى كنند، و اما اگر از هر دو 

 .جنسند پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى كنند

 درى پدرش ( تركه میت همه اش اگر وارث میت منحصر باشد به عمومه مادرى میت )یعنى برادر و خواهر ما - 2مساءله 

به آنان مى رسد، اگر همه مرد یا زن هستند بطور مساوى بین خود تقسیم مى كنند و اگر از هر دو جنسند احتیاط را ترك 

 .ننموده با یکدیگر مصالحه و تراضى كنند

كه میت را به عمومه مادرى اگر عمومه ابوینى و یا پدرى میت با عمومه مادرى او جمع شدند یك ششم از تر - 3مساءله 

د باشن میت مى دهند اگر چنانچه یك نفر باشد )یا عموى مادر میت و یا عمه مادرى او باشد(، و اگر متعدد و از یك جنس 

یك ثلث اموال به آنان مى رسد تا بین خود بطور مساوى تقسیم كنند، و اگر از هر دو جنسند رعایت احتیاط را نموده با 

است ( را به عمومه ابوینى و یا عمومه پدرى میت مى دهند تا  6/5یا  6/4و تراضى كنند و بقیه اموال )كه  یکدیگر مصالحه
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 .در بین خود اگر مختلفند پسر بخش و دختر بخش و اگر از یك جنسند بطور مساوى تقسیم كنند

او، اگر یك نفر باشد همه ارث به او مى  اگر وارث میت منحصر باشد به خئوله )دائى و خاله ( ابوینى و یا پدرى - 4مساءله 

رسد، و اگر متعدد باشند بطور مساوى بین خود تقسیم مى كنند چه اینکه چند نفر دائى باشند یا چند نفرخاله و یا از هر دو 

 . جنس . و حکم در موردى كه وارث خئوله مادرى او باشد همین است

خئوله مادرى او وارث او باشند، یك ششم از اموال او را به خئوله مادریش اگر خئوله ابوینى و یا پدرى میت با  - 5مساءله 

مى دهند اگر یك نفر باشد، و اگر متعدد باشند ثلث مال را بین خود تقسیم مى كنند چه از یك جنس باشند و چه مختلف ، 

د قسیم مى كنند چه از جنس واحو بقیه را به خئوله ابوینى او مى دهند، و اگر نداشت در صورت تعدد بین خود بالسویه ت

 . باشند و چه مختلف

اگر عمومه ابوینى و یا پدرى میت با با خئوله ابوینى و یا پدرى او جمع شوند، یعنى میت هم آنها را داشته باشد  - 6مساءله 

ه او مى و سوم بعمومو هم اینها را، یك سوم اموال به خئوله او مى رسد تا در صورت تعدد بالسویه بین خود تقسیم كنند، و د

 .رسد تا اگر متعدد و از نظر جنس مختلف باشند پسر بخش و دختر بخش تقسیم نمایند

اگر عمومه مادرى میت و خئوله مادرى او جمع شوند ثلث اموال به خئوله مى رسد كه در صورت متعدد بودن  - 7مساءله 

لث را به عمومه او مى دهند كه در صورت تعدد و عدم بالسویه تقسیم مى كنند چه یك جنس باشند و چه مختلف ، و دو ث

 .اختلاف بالسویه و در صورت اختلاف احتیاط نموده و با یکدیگر مصالحه كنند

اگر عمومه ابوینى و در صورت نبودن آنان عمومه پدرى میت با خئوله ابوینى و یا اگر نبودند پدرى میت و نیز با  - 8مساءله 

، ثلث اموال را به خئوله مى دهند تا در صورت تعدد بالسویه تقسیم كنند چه از یك جنس عمومه مادرى میت جمع شوند
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باشند و چه مختلف ، و از دو ثلث باقیمانده یك ششم را عمومه مادرى او مى دهند البته اگر یك نفر باشد و گرنه ثلث آن را 

و باقیمانده  واگر مختلف باشند با یکدیگر صلح نمایند، به ایشان مى دهند تا اگر از یك جنسند بالسویه بین خود تقسیم كنند،

از دو ثلث را به عمومه ابوینى و اگر نبودند پدرى او مى دهند كه اگر یك نفر است همه را مى برد و اگر متعدد و یك جنسند 

 .بالسویه و اگر مختلفند پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى كنند

بودند عمومه پدرى میت با عمومه و خئوله مادرى میت جمع شوند، ثلث اموال به اگر عمومه ابوینى و اگر ن - 9مساءله 

خئوله مادرى مى رسد كه در صورت تعدد بالسویه تقسیم مى كنند چه اینکه همه دائى باشند یا همه خاله و یا مختلف ، و 

 در صورتیکه چند نفر باشند مى یك ششم از دو ثلث باقیمانده را عمومه مادرى در صورتیکه یك نفر باشند و ثلث آن را

ر یك د دهند و آنها اگر عمو و عمه هستند بخاطر رعایت احتیاط با یکدیگر مصالحه مى كنند، و آنچه بعد از ثلث و سدس 

صورت و ثلث دیگر در صورت دیگر باقى مى ماند به بقیه ورثه مى دهند و در بین آنان اگر عمو و عمه باشند پسر بخش و 

 .سیم مى كننددختر بخش تق

اگر عمومه ابوینى و یا پدرى میت با خئوله ابوینى و یا پدرى او و نیز با خئوله مادرى او جمع شوند، ثلث اموال  - 11مساءله 

( را به خئوله او مى دهند چه خئوله ابوینى و چه پدرى و چه مادرى ، بدین ترتیب كه یك ششم 27از  9میت )یعنى عدد 

را به خئوله ابوینى و یا خئوله پدرى او مى دهند و  (3منهاى  9( و یا ثلث منهاى ثلثش )یعنى 9 از 5/1همان ثلث )یعنى 

آنها به هر حال بالسویه بین خود تقسیم مى كنند. سپس دو ثلث باقى مانده از تركه را به عمومه میت مى دهند اگر یك نفر 

ند بالسویه و اگر مختلفند پسر بخش و دختر بخش تقسیم است همه را مى برد و اگر متعددند و همه عمو یا همه عمه هست

 .مى كنند
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اگر خئوله ابوینى میت و یا خئوله پدرى او با عمه و خئوله مادریش جمع شوند، ثلث تركه به همه خئوله او مى  - 11مساءله 

ند چه د تقسیم مى كنرسد اگر مادریش یك نفر است سدس آن ثلث را و اگر متعددند ثلث آن ثلث را بطور مساوى بین خو

اینکه همه دائى باشند یا همه خاله و یا از هر دو جنس ، و بقیه آن ثلث )كه یا ثلث منهاى سدس است و یا ثلث منهاى 

ثلثش ( را به خئوله ابوینى و یا به خئوله پدرى میت مى دهند و آنها بالسویه تقسیم مى كنند چه اینکه همه دائى یا همه 

، و دو ثلث باقى مانده از تركه به عمومه مادرى میت مى رسد )چون فرض كردیم كه عمومه ابوینى یا خاله یا مختلف باشند

پدرى ندارد( اگر یك نفر است همه دو ثلث را مى برد چه عمو باشد و چه عمه و اگر متعدد و مختلف باشند با مصالحه 

 .احتیاط مى كنند

ثلث اموال میت را براى خئوله جدا مى كنند، آنگاه ملاحظه مى كنند  اگر هر چهار صنف در موردى جمع شوند - 12مساءله 

اگر خئوله مادرى میت یك نفر است سدس آن را و اگر چند نفرند ثلث آن را مى برند و بین خود بالسویه تقسیم مى كنند 

سیم مى ل بالسویه بین خود تقگرچه مختلف باشند، و باقیمانده از آن ثلث را خئوله ابوینى یا پدرى میت مى برند و در هر حا

كنند، از دو ثلث باقیمانده از دو ثلث را به عمومه از طرف پدر و یا از طرف ابوین مى دهند و آنها بین خود بطور مساوى اگر 

 .یك جنسند و بطور پسر بخش و دختر بخش اگر مختلفند تقسیم مى كنند

و با عمومه ابوینى و یا عمومه پدرى او جمع شود نصیب اعلاى اگر همسر میت كه یا شوهر او هست یا زوجه ا - 13مساءله 

خود را مى برد، و بقیه مال را به باقى ورثه مى دهند و آنها بین خود بطور پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى كنند، و اگر 

ن ا بقیه اموال در بیآن همسر با خئوله ابوینى و یا پدرى میت جمع شود نیز همین حکم را دارد با این تفاوت كه در اینج

خئوله بطور مساوى تقسیم مى شود یعنى خاله میت بمقدار دائى او مى برد، و همچنین است در جائیکه همسر میت با خئوله 
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مادرى او جمع شود، و در جائى هم كه همسر میت با عمومه مادرى او وارث او هستند حکم همین است با این تفاوت كه در 

 .وجود عمو و عمه ( در تقسیم سهم الارث باید احتیاط را ترك نکرده با یکدیگر مصالحه كنند صورت اختلاف جنس )یعنى

اگر همسر میت كه یا شوهر او یا زوجه اوست با عمومه ابوینى اگر ندارد پدرى میت و عمومه مادرى او جمع  - 14مساءله 

گر یك نفر است و ثلث آن را اگر متعددند مى برند، شود نصیب بیشتر خود را مى برد، و عمومه مادرى یك ششم از بقیه را ا

كه اگر همه عمو یا همه عمه اند بالسویه تقسیم مى كنند و اگر مختلفند احتیاط قبل را رعایت مى نمایند، و بعد از سهم 

 تقسیم مى همسر و یك ششم عمومه مادرى بقیه را عمومه پدرى و یا ابوینى بین خود بطور پسر بخش و دختر بخش 

كنند. و اگر همسر میت با خئوله ابوینى و یا پدرى و نیز با خئوله مادرى جمع شود، همسر میت نصیب اعلاى خود را مى 

برد، و یك ششم از بقیه را یك خاله و یك دائى مادرى و اگر متعدد باشند یك سوم بقیه را مى برند و در بین خود بطور 

ت باشند یا همه خاله و یا هم خاله و هم دائى باشند، و باقیمانده مال را بقیه مساوى تقسیم مى كنند چه اینکه همه دائى می

ورثه یعنى خئوله ابوینى و یا پدرى در بین خود بطور مساوى تقسیم مى كنند چه اینکه همه دائى یا همه خاله یا از هر دو 

 .باشند

ى و یا پدرى او و خئوله ابوینى یا پدریش جمع شود اگر یکى از زن و شوهر بعد از مرگ دیگرى با عمومه ابوین - 15مساءله 

نصیب اعلاى خود را مى برد، و ثلث مجموع تركه )قبل از بیرون كردن سهم همسر( را به خئوله مى دهند تا بین خود بطور 

ود پسر بخش خ مساوى تقسیم كنند چه اینکه همه دائى یا خاله یا مختلف باشند، و باقیمانده را به بقیه ورثه مى دهند تا بین

و دختر بخش تقسیم كنند. و اگر در همین فرض خئوله مادرى بجاى ابوینى و یا پدرى ارث بر باشند باز همسر نصیب 

اعلاى خود را مى برد و ثلث اصل تركه را خئوله مادرى بالسویه بین خود تقسیم مى كنند و بقیه را عمومه در بین خود پسر 
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 .بخش و دختر بخش مى كنند

اگر با یکى از زن و شوهر كه از دیگرى ارث مى برد عمومه مادرى و خئوله ابوینى و یا پدرى ارث بر باشند  - 16 مساءله

همسر كه یا شوهر است یا زن نصیب اعلاى خود را مى برد، و ثلث مجموع تركه را خئوله در بین خود بالسویه تقسیم مى 

ز باقیمانده را در صورت یك نفر بودن و ثلث را در صورت تعدد به كنند چه از یك جنس باشند و چه مختلف ، و یك ششم ا

عمومه مادرى مى دهند تا آنها در بین خود بالسویه تقسیم كنند البته اگر از یك جنس باشند اما اگر هم عمو باشد و هم عمه 

ش و هند تا در بین خود پسر بخبا یکدیگر مصالحه مى كنند تا احتیاط لازم رعایت شده باشد، و مابقى مال را به ورثه مى د

دختر بخش تقسیم كنند، و اگر در همین فرض بجاى خئوله ابوینى و یا پدرى خئوله مادرى وارث باشند بهمان نحوى كه 

 .قبلا گفته شد تقسیم مى كنند لکن عمومه در تقسیم كردن ارث خود احتیاط گذشته را رعایت مى كنند

زوجه او و یا شوهر اوست عمومه ابوینى و یا پدرى میت و نیز خئوله ابوینى و یا پدرى اگر با همسر میت كه یا  - 17مساءله 

او و همچنین عمومه مادرى او وارث او باشند همسر نصیب اعلاى خود را مى برد، و ثلث از اصل تركه را به خئوله او مى 

صورت یك نفر بودن و یك ثلث را در صورت  دهند تا در بین خود بطور مساوى تقسیم كنند، و یك ششم از باقیمانده را در

تعدد به عمومه مادرى او مى دهند تا آنان نیز بین خود بطور مساوى تقسیم كنند و در صورتیکه مختلفند یعنى عمو و عمه 

یت م باشند احتیاط به مصالحه را ترك نکنند، و آنچه مى ماند را به بقیه ورثه یعنى عمومه ابوینى و اگر نبودند عمومه پدرى

مى دهند تا آنها بین خود بطور پسر بخش و دختر بخش تقسیم كنند. و اگر با همسر میت عمومه ابوینى و یا پدرى میت و 

هم عمومه مادرى او و خئوله مادریش وارث او باشند همسر نصیب اعلاى خود را مى برد، و ثلث از تركه را خئوله مادرى 

ششم از بقیه را در صورت انفراد و یك سوم را در صورت تعدد عمومه مادرى او بین خود به یکسان تقسیم مى كنند، و یك 
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بین خود به یکسان تقسیم مى كنند مگر آنکه هم عمه باشد و هم عمو كه در این صورت احتیاط گذشته را رعایت مى كنند، 

 .م مى كنندو آنچه باقى مى ماند عمومه ابوینى و یا پدرى بطور پسر بخش و دختر بخش بین خود تقسی

اگر با همسر میت عمومه ابوینى و یا پدرى و خئوله ابوینى و یا پدرى و خئوله مادرى او جمع شوند همسر  - 18مساءله 

میت نصیب اعلاى خود را مى برد، سپس ثلث اصل تركه )نه ثلث آنچه بعد از نصیب همسر مى ماند( را به خئوله بدین قرار 

موده در صورت یك نفر بودن یك سدس و در صورت تعدد دو سدس )كه مى شود مى دهند كه آن ثلث را شش قسمت ن

( را خئوله 6/4است یا  6/5یك ثلث ( را خئوله مادرى بین خود به یکسان تقسیم مى كنند، و باقیمانده از آن یك ثلث )كه یا 

ا عمومه او د، و در بقیه تركه میت رابوینى و یا پدرى بین خود به یکسان تقسیم مى كنند بطوریکه خاله بمقدار دائى مى بر

 .به نحو پسر بخش و دختر بخش بین خود تقسیم مى كنند

اگر با همسر میت خئوله ابوینى و یا پدرى او نیز خئوله مادریش و عمومه مادریش جمع شوند همسر نصیب  - 19مساءله 

ن را شش قسمت نموده یك سدس آن را در اعلاى خود را مى برد، و ثلث اصل تركه سهم خئوله میت است بدین قرار كه آ

صورت انفراد و یك ثلث آن را در صورت تعدد خئوله مادرى میت بین خود بطور مساوى تقسیم مى كنند و بین دائى و خاله 

( را سایر خئوله بین خود بطور مساوى تقسیم مى كنند، و 6/4است یا  6/5فرق نمى گذارد، و باقیمانده از آن ثلث )كه یا 

از تركه به عمومه میت مى رسد كه آنان نیز اگر همه عمو یا عمه هستند بطور مساوى تقسیم مى كنند و اگر مختلفند  بقیه

 .واجب است مصالحه كنند تا رعایت احتیاط شده باشد

وله یز خئاگر با همسر میت عمومه ابوینى و یا پدرى او و نیز عمومه مادریش و خئوله ابوینى و یا پدرى او و ن - 21مساءله 

یم قسمت تقس مادریش جمع شوند همسر نصیب اعلاى خود را مى برد، و ثلث اصل تركه كه سهم خئوله است را به شش 
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نموده یك سدس را در صورت انفراد و دو سدس كه همان ثلث است را در صورت تعدد خئوله مادرى مى برند و بطور 

 ثلث )كه شش قسمت شد( را به سایر خئوله كه ابوینى یا پدرى است مىیکسان بین خود تقسیم مى كنند، و باقیمانده از آن 

دهند و آنها آنرا در بین خود بطور مساوى تقسیم مى كنند و فرقى بین دائى و خاله نمى گذارند، باقیمانده از اصل تركه سهم 

ر صورت انفراد و دو عمومه است بدین قرار كه هر چه باشد آن را به شش قسمت تقسیم مى كنند یك قسمت آن را د

قسمت آن را در صورت تعدد به عمومه مادرى مى دهند و عمومه آن را در بین خود بطور مساوى تقسیم مى كنند مگر در 

جائیکه هم عمو باشد و هم عمه كه واجب است احتیاط گذشته را رعایت كنند، و باقیمانده از آن شش قسمت را عمومه 

 .ور پسر بخش و دختر بخش تقسیم مى كنندابوینى و یا پدرى در بین خود بط

در موردیکه یك نفر از عمومه ابوینى بر جاى مانده ، مثلا یك عمه و یا یك عموى ابوینى از میت باقیمانده  - 21مساءله 

است ، عمو و عمه هاى پدرت تنها ارث نمى برند، و همچنین مادامى كه یك نفر از صنف خئوله ابوینى باقى است خئوله 

 .تنها ارث نمى برد پدرى

 ( در اینجا تذكر چند نکته لازم است)

مادامى كه یکى از عمومه یا خئوله موجود باشد اولاد آنها از میت ارث نمى برند )چه عمو و عمه ابوینى و چه پدرى و  -اول 

ى مثلا فرزندان عمو و چه مادرى و نیز چه دائى و خاله ابوینى و چه پدرى و چه مادرى ( بنابراین با وجود یك خاله مادر

عمه میت و خاله زاده ها و دائى زاده هایش بهیچ وجه ارث نمى برند مگر در یك مورد و آن این است كه عموى پدرى میت 

با پسر عموى ابوینى او جمع شود كه در خصوص این مورد ارث را به عمو نمى دهند بلکه به پسر عموى مى دهند البته 

ى ابوینى عموئى ابوینى و یا عموئى مادرى نباشد و یا عمه اى ابوینى یا پدرى و یا مادرى و نیز بشرطیکه با این فرزند عمو
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دائى و خاله اى ابوینى یا پدرى یا مادرى نباشد، و فرقى نیست بین اینکه عموى پدرى یك نفر باشد یا چند نفر، و نیز فرقى 

ه كه در چنین مواردى ارث را به پسر عمو مى دهند نه بعمو و ننیست بین اینکه پسر عموى ابوینى یك نفر باشد یا چند نفر 

به پسر عموها و پسر عمه ها و دائى ها و خاله ها. و در این مسئله فرقى نیست بین اینکه همسر میت )یعنى شوهر اگر میت 

آن جارى نیست . زن است و زوجه اگر میت مرد است ( موجود باشد یا نه ، و این حکم مخصوص این مورد است و در غیر 

 . بله اگر وارث میتى عمه پدرى او و پسر عموى ابوینى او باشد رعایت احتیاط و مصالحه كردن مطلوب است

اولاد عمومه و خئوله در صورت نبودن خود آنان و كسى كه در درجه آنان است قائم مقام آنها هستند، قاعده كلى این  -دوم 

چند به یك سبب ، مقدم است بر كسى كه از او دورتر است هر چند  است كه هر كس به میت نزدیکتر باشد هر

خویشاوندیش با میت به دو سبب باشد، مگر در یك مورد كه در مسئله قبلى به آن اشاره شده ، و اولاد عمومه و خئوله آن 

 .مقدار ارث مى برند كه اگر خود عمومه و خئوله زنده بودند همان قدر را مى بردند

ن به مادر میت در این طبقه یعنى دائى و خاله چه ابوینى و چه پدرى ، و اولاد آنان همواره ارث میت را بین منسوبی -سوم 

خود بالسویه تقسیم مى كنند، خاله همان مقدار مى برد كه برادرش مى برد. اما منسوبین به پدر میت یعنى عمو و عمه و 

بله در خصوص عمومه مادرى و اولاد آنان چاره اى جز احتیاط و  اولاد آنان ارث میت را پسر بخش و دختر بخش مى برند

 . مصالحه نیست

در موردیکه میت پسر عمو و پسر عمه ابوینى دارد ارث او به پسر عمو و پسر عمه پدرى او نمى رسد، در خئوله نیز  -چهارم 

ورت در ص ائى و پسر خاله پدریش حکم همین است لکن با وجود اینکه میت پسر عمو و یا پسر عمه ابوینى دارد پسر د

نبودن فرزندان خاله و دائى ابوینى ارث مى برند، همچنانکه با وجود فرزندان خئوله ابوینى اولاد عمومه پدرى با نبودن اولاد 
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 .از خئوله ابوینى ارث مى برند

ر ندان از عمومه متعدد باشند باید داینکه در سابق گفتیم فرزندان عمومه و خئوله قائم مقام آنهایند و اگر این فرز -پنجم 

تقسیم ارث خود عمومه و خئوله را كه واسطه بین آنها و میت هستند زنده فرض كرد بعد ارثى كه به خئوله را كه واسطه 

بین آنها و میت هستند زنده فرض كرد بعد ارثى كه به خئوله مى رسد بین دائى ها و خاله ها بطور مساوى تقسیم نمود 

مقدار به هر دائى یا خاله مى رسد بین فرزندان آنان بالسویه تقسیم كنند، و سهمى كه به عمومه مى رسد بین آنگاه هر 

عموها و عمه ها پسر بخش و دختر بخش تقسیم نموده آنگاه هر مقدار كه به هر عمو یا عمه مى رسد بین فرزندانشان پسر 

احتیاط به صلح رعایت شود. این حکم در موردى كه یك واسطه بخش و دختر بخش تقسیم كنند، و در اولاد عمومه مادرى 

 .یا چند واسطه باشد فرق نمى كند

ارحامى كه از حواشى نسب میت هستند داراى رتبه مى باشند یعنى آنکه به میت نزدیکتر است در ارث بردن رتبه  -ششم 

تر عمو و عمه خود میت هر چه هم پائین روند اى مقدم دارد نسبت به آنکه دورتر است ، مثلا عمو و عمه ها و پسر و دخ

بشرط صدق عرفى )اما در صورتیکه فاصله با میت آنقدر زیاد باشد كه عرف نگوید فلانى فلانى پسر عموى فلان میت است 

س هیچ ك این تقدم را ندارد( مقدم هستند بر عمو و عمه پدر یا مادر میت و دائى و خاله پدر یا مادر او. بله اگر از طایفه اول

موجود نباشد طایفه دوم قائم مقام آن ها مى شوند و در آنها نیز رعایت تقدم رتبه لازم است ، و اگر از این طایفه یعنى عمو 

و عمه و دائى و خاله پدر میت هم كسى موجود نباشد و از بچه هاى آنان نیز كسى نباشد نوبت مى رسد به عمو و عمه و 

، و در صورت نبودن آنها نوبت مى رسد به اولاد آنها كه باز رعایت مقدم داشتن آنکه به میت خاله و دائى جد میت و جده او

 .نزدیکتر است لازم مى باشد



 

232 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

اگر براى وارثى دو سبب از اسباب ارث یا سببى براى ارث بیشتر موجود باشد همه آن ارث هاى مکرر و یا بیشتر را  -هفتم 

ر شود، مثل اینکه یك سبب از سبب دیگر نزدیکتر به میت باشد كه در اینصورت مى برد مگر آنکه یك سبب مانع سبب دیگ

ارث از ناحیه مانع را مى برد نه ارث از ناحیه ممنوع را، مثلا اگر زنى شوهرش از دنیا برود و به عقد برادر او در آید و از او 

برادر مادرى است و هم پسر عموى او كه  صاحب فرزندى بشود آن فرزند براى فرزند قبلى زن كه از شوهر اول داشت هم

اگر یکى از آن دو از دنیا برود دیگرى از جهت برادرى ارث مى برد نه از جهت پسر عموئى . و در این مسئله فرقى نیست 

بین اینکه موجب ارث بردن سببى باشد یا نسبى ، بنابراین اگر دو موجب سببى و یا یك موجب سببى و نسبى در موردى 

د اگر یکى از آن دو جهت مانع باشد وارث از همان جهت مانع ارث مى برد نه از جهت ممنوع مثال دیگر آزاد جمع شون

مقدم و ولاء ضمان جریره و مانع از تاثیر آن است وارث بر )19(  عتق او است كه چون ولاء)18(  كننده برده و ضامن جریره

از تاثیر دیگرى نباشد وارث بهر علت ولاء عتق ارث مى برد نه به علت ضمان جریره ، و اما اگر این دو علت هیچ یك مانع 

دو جهت ارث مى برد مثل اینکه زنى دختر عموى شوهرش باشد )و شوهر از طبقه اول فرزند و پدر و مادر و از طبقه دوم 

جد و جده و برادر و خواهر نداشته باشد و از طبقه سوم هم عمو و عمه و دائى و خاله نداشته باشد و وارثتش منحصر به 

باشد( هم ارث همسریش را مى برد و هم ارث عمومت را، و كیفیت ارث در موارد اجتماع همان كیفیت در حال  فرزندان آنها

 . انفراد است و احتیاطى كه در عموهاى مادرى همه جا گوشزد مى شد در اینجا نیز جارى است

  مقصد دوم در میراث به سبب همسرى

رى را بعلت همسرى ارث نمى برد مگر در یك صورت ، و آن موردى هیچیك از زن و شوهر تمامى اموال دیگ - 1مساءله 

است كه میت از طبقات ارث هیچ وارثى نداشته باشد مگر شوهر و آخرین طبقه یعنى امام علیه السلام ، كه در اینصورت 

file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link18
file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link18
file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link19
file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link19
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ر ك صورت )دشوهر او همه اموال او را بعنوان فرض و رد مى برد كه بیانش در سابق گذشت و گفتیم كه فرض شوهر در ی

صورتیکه زوجه اش فرزند نداشته باشد( نصف و در صورتى دیگر )در صورتیکه زوجه اش فرزند داشته باشد( یك چهارم 

است و فرض زوجه در صورت فرزند نداشتن شوهر یك چهارم و در صورت فرزند داشتن یك هشتم است ، و نصیب آن دو 

ات و هر درجه از درجات ارث كه جمع شوند فریضه خود را مى برند مگر در نه زیادتر مى شود و نه كمتر با هر طبقه از طبق

 . همان یك صورت كه در ابتداى مسئله بیان كردیم

شرط در توارث بعلت همسرى این است كه عقد همسرى دائمى باشد، پس بین زن و شوهر عقد انقطاعى  - 2مساءله 

ز شوهر، و این در صورتیکه در عقد انقطاعى شرط توارثى نباشد مسلم توارثى نیست ، نه شوهر از زن ارث مى برد و نه زن ا

و بدون اشکال است ، اما در صورت اشتراط آن در متن عقد چه از یك طرف و چه از دو طرف در نهایت اشکال است ، و در 

ح ترك تیاط به صلنتیجه احتیاط به ترك چنین شرطى رعایت شود، و اگر احیانا چنین چیزى در عقد انقطاعى شرط شد اح

نشود )نه ورثه همسر را محروم سازند و نه همسر اصرار بر گرفتن همه سهم الارث خود بورزد بلکه با یکدیگر مصالحه 

كنند.( شرط دیگر توارث بین زن و شوهر این است كه زوجه در عقد زوج باقى باشد هر چند كه دخولى صورت نگرفته باشد، 

دو بمیرد دیگرى از او ارث مى برد، و همچنین در صورتیکه با طلاق رجعى زن از شوهر  پس اگر قبل از دخول یکى از آن

جدا شده باشد مادامى كه در عده طلاق است اگر یکى بمیرد دیگرى از او ارث مى برد، بخلاف مطلقه بطلاق بائن كه در 

خود را در حال بیمارى طلاق دهد هر چند  ایام عده اگر یکى از آن دو بمیرد دیگرى از او ارث نمى برد. بله اگر شوهر زن

طلاقش بائن باشد و بهمان بیمارى از دنیا برود زوجه اش از او ارث مى برد البته در طول یکسال از روز وقوع طلاق و 

بشرطى كه طلاق به درخواست زن نبوده باشد، و بهمین جهت است كه زن مختلعه و مبارائى از شوهر قبلیش ارث نمى برد 

قش بخاطر درخواست خود او بوده ، شرط دیگر اینکه زن در این مدت شوهر نکرده باشد، پس اگر شوهر بیمار او چون طلا
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را در حال بیماریش طلاق دهد و زن بعد از گذشتن ایام عده ازدواج بکند و سپس شوهر قبلى اش تا قبل از گذشتن یکسال 

بیمارى در حال طلاقش بهبودى حاصل نکند، كه اگر از آن بیمارى  بمیرد زن از او ارث نمى برد. شرط دیگر اینکه شوهر از

بهبودى یابد و دوباره بیمار شود هر چند كه بیمارى دومش مثل بیمارى اولش باشد و سپس از دنیا برود همسر مطلقه اش از 

رث نمى برد مگر در ایام او ارث نمى برد، و اگر زن در حال بیمارى شوهرش و قبل از تمام شدن یکسال بمیرد شوهر از او ا

 . عده رجعى

 اگر بیمار در همان حال بیماریش زنى را به عقد خود درآورد، اگر دخولى با او صورت دهد و یا از بیماریش  - 3مساءله 

اطل ب بهبودى یابد از یکدیگر ارث مى برند، و اما اگر در همان بیمارى بمیرد و دخولى هم صورت نداده باشد عقد ازدواجش 

خواهد بود و آن زن نه مستحق مهرى است و نه مستحق ارثى . و همچنین است اگر در حال بیمارى شوهر )همان بیمارى 

كه متصل به مرگ است ( زنش بمیرد در حالیکه هیچ دخولى صورت نگرفته باشد در اینجا مرد از آن ارث نمى برد، و اگر 

ست و آنگاه زن یا مرد بمیرد از یکدیگر ارث مى برند، و در دخول فرقى زن در حال بیمارى به عقد مردى درآید كه او سالم ا

بین قبل و دبر )جلو و عقب ( نیست ، همچنانکه على الظاهر لازم است مرگش در این مرض قبل از بهبودى به همین 

از بام ( از  پرت شدن فرض نه به مرض دیگر بوده باشد، پس اگر در همین بیمارى و قبل از بهبودى از آن بعلتى دیگر )نظیر

دنیا برود باز از یکدیگر ارث نمى برند، و ظاهرا فرقى نیست بین اینکه بیماریش طولانى باشد یا كوتاه ، و اگر بیمارى او 

نظیر جنون ادوارى مدتى برطرف مى شود و دوباره عود مى كند به آن نحوى كه عرف در دور بر طرف شدنش نمى گوید 

درآمد( از او ارث نمى برد  یافته اگر از دنیا برود ظاهرا همسرش )همانکه در حال بیمارى به عقدش كه این بیمارى بهبودى 

 . و لکن احتیاط در مصالحه است
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( مال میت كه در صورت نداشتن فرزند به همسر مى رسید و یك ثمن 4/1اگر زوجه میت متعدد باشد یك ربع ) - 4مساءله 

د به او مى رسد بین همه زنان دائمى او بالسویه تقسیم مى شود، پس زنان میت یا یك ( آن كه در صورت داشتن فرزن8/1)

چهارم مال را مى برند یا یك هشتم مال را ببرد چه اینکه فرزندش متولد از هیمن همسرى باشد كه ارث مى برد یا از زنى 

وه او، دون واسطه باشد یا باواسطه و باصطلاح ندیگر باشد چه دائمى و چه انقطاعى ، و نیز فرقى نیست بین اینکه فرزند او ب

و از این یك چهارم و یا یك هشتم زنى هم كه میت در مرض موتش طلاق داده سهم مى برد )البته در صورتیکه شرائطى 

 .(را كه قبلا در مسئله دوم بیان كردیم دارا باشد

ارث مى برد، و لکن اگر او از دنیا رفت زوجه او تنها شوهر از تمامى تركه زوجه اش چه منقول و چه غیر منقول  - 5مساءله 

از منقولات هر چه باشد ارث مى برد و از اراضى مطلقا سهم نمى برد نه از عین اراضى و نه از قیمت آن چه آن اراضى زیر 

یر و از قبیل تكشت زراعت و درخت و زیربناء و امثال آن قرار گرفته باشد یا نه ، و اما از قیمت خصوص مصالح ساختمانى 

تخته و آجر و امثال آن و همچنین درختان و نخل و امثال آن ارث مى برد، و فرقى نیست در اقسام بناها از قبیل آسیاب و 

حمام دكان و اصطبل و غیره و در درختان بین كوچك و بزرگش خشك و سبزش و شاخه هاى هرس شدنى اش مادامى 

 . كه بر سر درخت است

از اعیانى كه زوجه میت از قیمت آن ارث مى برد اعیانى است كه در حال مرگ شوهرش موجود بوده منظور  - 6مساءله 

پس اگر بعد از مرگ شوهرش تا روز تقسیم ارث رشد و نموى و زیاده عینى از آنچه در حال مرگ او بود پیدا شده باشد زن 

 .از این مقدار ارث نمى برد

هم الارث زوجه از آن پرداخته مى شود قیمت روزیست كه مى خواهند به او معیار در قیمت اعیانى كه س - 7مساءله 
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بپردازند نه قیمت روزیکه شوهرش از دنیا رفت ، در نتیجه اگر قیمت اعیانى تركه در روز تقسیم بیشتر از قیمتش در روز 

شده باشد از سهم الارث زن فوت شوهر باشد زن همان قیمت بیشتر را ارث مى برد همچنانکه اگر قیمتش از آن روز كمتر 

 .نیز فوت و روز تقسیم ورثه با زوجه میت مصالحه كنند

طریق قیمت كردن مصالح ساختمانى و درخت این است كه آنها را بر این فرض قیمت كنند كه روزى كه  - 8مساءله 

دكان ارثى بکار رفته اگر فرضا  نپوسیده و از بین نرفته در آن مکان بدون اجازه و مجانى خواهد ماند )مثلا مصالحى كه در

در همان قطعه زمین زیر بنا بماند تا زمانیکه هست چه قیمتى دارد؟( از آن قیمت سهم الارث زوجه میت را مى دهند، 

بنابراین اگر مثلا آن مصالح هزار مى ارزد ولى اگر در آن مکامن و بشکل دكان بماند هزارها مى ارزد زوجه میت از این 

 .رث مى بردقیمت اضافى ا

منظور از غیر منقول آلات بکار رفته در بناء در حال مرگ مورث است ، پس اگر قبل از مرگ او بنا خراب و  - 9مساءله 

اشجار قطع شده باشد آن آلات از غیر منقول خارج شده و زن از آنها ارث مى برد و دیگر مشغول مسئله قبل نیست ، و از 

زراعت و بذر كاشته شده است و همچنین پاتیل هاى بزرگ كه در دكان آشپزیها و  جمله اموال منقول میوه سردرخت و

رنگرزیها كار برده شده و ثابت گشته على الظاهر جزء اموال منقول است ، همچنانکه على الظاهر دولاب و سایبان داربست 

 . جزء اموال غیر منقول است

ود اعیان لکن مى تواند سهم خود را خود اعیان قبول كند اقوى آنست كه زوجه مستحق قیمت است نه خ - 11مساءله 

یعنى اگر ورثه خواستند از اعیان بدهند جائز است قبول كند نه اینکه حق داشته باشد بگوید من سهم خود را از اعیان مى 

 . خواهم
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به  رف كند و نزدیکتربراى زوجه جائز نیست بدون رضایت ورثه در اعیانى كه قیمت آنها را مستحق شده تص - 11مساءله 

 .احتیاط آنست كه ورثه نیز مادامى كه قیمت آن را به زوجه میت نداده اند بدون اذن او در آن تصرف نکنند

اگر پدر دخترى نابالغ و یا جد پدریش او را به عقد همسرى كفو درآورد بهمر المثل یا بیشتر از مهر المثل ، اگر  - 12مساله 

وجه صغیره از او ارث مى برد و اگر زوجه بمیرد شوهر از او ارث مى برد، و همچنین است در در همین حال شوهر بمیرد ز

موردیکه زوج و زوجه هر دو صغیره و نابالغ باشند ولى آن دو یعنى پدر و جد پدرى آن دو را به عقد هم درآورده باشند، بلکه 

د ه اى در تزویج نباشد كفایت در توارث مى كند تا چه رساگر تزویج به كفو به كمتر از مهر المثل هم باشد بشرطى كه مفسد

به آنجا كه مصلحت هم داشته باشد، و همچنین است اگر حاكم در موردیکه تزویج صغیره برایش جایز است صغیره اى را 

 . تزویج كند كه پاره اى مطالب مناسب با این مقام در كتاب نکاح گذشت

اطر ولاء ابتلاء نیست )زیرا برده اى نیست تا آزاد كننده اش بر او ولایت پیدا كند و در این عصار ارث بردن بخ - 13مساءله 

قهرا ضمان جریره هم مورد ابتلاء نیست زیرا ضمان جریره این بود كه شخصى برده خود را آزاد كند و خود را از جنایات او 

ارث او به آزاد كننده اش مى رسید چون خود را از بر كنار نکند كه در اینصورت اگر برده صاحب مال مى شد و وارثى نداشت 

جنایات او بركنار نکرده بود.( از موارد سه گانه ارث بخاطر ولاء كه مورد ابتلاء باشد ولاء امامت باقى مى ماند، بنابراین اگر 

ه باشد ضمان جریره نداشتكسى از دنیا برود و وارثى از طبقه اول و دوم و سوم نداشته باشد و نیز وارثى بوسیله ولاء عتق و 

و برایش شوهرى هم نباشد ارث او به امام علیه السلام مى رسد، و اگر میت شوهر باشد و وارث او منحصرا زوجه او باشد 

یك چهارم اموال او را به زوجه او مى دهند و بقیه اموال به امام علیه السلام مى رسد، و در عصر غیبت امام ولى عصر 

جه اختیار اینگونه ارث ها مانند سایر اموالیکه متعلق به امام معصوم علیه السلام است بدست فقیه جامع عجل الله تعالى فر
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 . شرائط است

 . مقدمات و مقاصد این كتاب بحمدالله و المنه تمام شد و اما لواحق و در آن چند فصل است

  فصل اول در میراث خنثى

عنى هم عورت خاص مردان را داشته باشد و هم عورت خاص زنان را، در اگر كسى از ورثه میت خنثى باشد ی - 1مساءله 

صورتیکه تشخیص و تعیین مرد بودن یا زن بودن او ممکن باشد و از نظر مرجحاتى كه شارع معین فرموده یکى از دو طرف 

ود، و در غیر احتمال رجحان یابد چنین خنثائى غیر مشکل است و بر طبق همان مرجحات و معیارهاى شرعى عمل مى ش

 . اینصورت خنثاى مشکل است

 : مرجحاتیکه شارع آنان را معتبر دانسته چند چیز است - 2مساءله 

اول اینکه دائما و یا غالبا از یکى از آن دو مجرا بول كند بطوریکه بیرون آمدن بول از آن مجراى دیگر نادر كالمعدوم شمرده 

ل اشکال است ، پس ارث خنثا مطابق تشخیص است كه از طریق بول شود و اگر خروجش از آن دیگرى نادر نباشد مح

كردن یکى از دو مجرا بدست مى آید، اگر از عورت مردانه اش بول مى كند ارث مردان را مى برد و اگر از عورت زنانه اش 

 .ارث زنان یعنى نصف ارث مرد را مى برد

ئما و یا حداقل غالبا از كدام مجرا زودتر بول مى آید بطوریکه اگر دوم اینکه اگر از هر دو مجرا بول مى كند باید ببینند دا

یك نوبت از دیگرى زودتر خارج شد نادر كالمعدوم شمرده شود، بنابراین اگر بول او غالبا از مجراى مردانه اش زودتر بیرون 

ى آید او زن است و میراث زنان رت مى آید او مرد است و میراث مردان را مى برد، و اگر از مجراى زنانه اش زودتر بیرون م

 .مى برد
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البا از غببینند دیر قطع شدن بول از كدام مجرا است اگر در خنثائى هیچیك قبلى وجود نداشت اگر دائما یا )21(  سوم اینکه

یکى از دو مجرا دیرتر قطع مى شود طبق همان مجرا ارث مى برد، لکن در مرجح بودن این معیار اشکال است ، و باید در 

 .صورت نبودن مرجح دوم بعنوان احتیاط مصالحه اى با او انجام دهند

چپش باشد او مرد است و طبق  چهارم شمردن دنده هاى خنثا است ، اگر شمارها دنه هاى سمت راستش بیشتر از دنده هاى

 .مردان یعنى دو برابر زنان ارث مى برد، و اگر هر دو طرف برابر باشد او زن است و میراث زنان را مى برد

اگر علامتهائى كه شروع وارد شده )یعنى مرجح اول و دوم و چهارم ( در مورد خنثائى وجود نداشت ، اگر  - 3مساءله 

زنان مانند حیض دیدن همانطور كه زنان مى بینند، و یا از نشانه هاى مخصوص مردان چنانچه از نشانه هاى مخصوص 

مانند روئیدن محاسن بر صورت در آن خنثا وجود داشته باشد بطوریکه اطمینان بیاورد به حسب همان نشانه ها عمل مى 

 . شود و گرنه خنثاى مشکل است

نصوصه و هیچ علامتى اطمینان آورد در او نیست نصف ارث یك خنثاى مشکل همانکه هیچ یك از مرجحات م - 4مساءله 

مرد و یك زن را مى برد )مثلا اگر به هر برادر بیست درهم و به هر خواهر ده درهم مى رسد كه مجموع آن سى است 

 (.نصف آن یعنى پانزده درهم را ارث مى برد

و بول او از محلى دیگر مثلا از مجراى غائطش بیرون اگر براى فردى نه عورت مردان بود و نه عورت زنان ،  - 5مساءله 

 .آید اقوى آنست كه در تشخیص اینکه ارث مرد را مى برد یا ارث زن را باید قرعه بیاندازند

اگر براى انسانى دو سر بر یك سینه و یا دو بدن بر یك كمر وجود داشته باشد، طریق تشخیص اینکه آیا این  - 6مساءله 

ا یك نفر، این است كه وقتى خواب مى رود او را بیدار كنند اگر یکى زودتر از خواب برخاست و شخص دو نفر است ی

file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link20
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دیگرى همچنان در خواب بود دو انسان هستند و دو ارث مى برند و اگر با هم بیدار شدند یك نفر است و یك ارث مى برد، 

ف فقه جریان دارد و بعضى از آن فروع در كتب فقهى البته براى مسئله ذو حقوقین فروع بسیار زیادى است كه در همه مختل

 . مفصل آمده است

 مانند فصل دوم در میراث افرادیکه با هم غرق مى شوند و یا در زیر آوار مى

اگر دو نفر كه بین آنها توارث هست )یعنى هر یك زودتر از دنیا برود دیگرى از او ارث مى برد( در آن واحد از  - 1مساءله 

بطوریکه همه بدانند كه هر دو در یك آن جان دادند بین آن دو توارثى نخواهد بود، خواه آنکه هر دو به سببى  دنیا بروند

واحد مرده باشند و یا هر كدام به یك سبب ، و یا هر دو بمرگ خدائى مرده باشند، كه در این فرض وارث زنده بعد از مردن 

 . بر دو نفر ندارد در بیش از دو نفر نیز هم جارى استهر یك از آنان ارث را مى برد. این حکم اختصاص 

اگر دو نفر )كه از یکدیگر ارث مى برند تصادفا( بمرگ خدائى بمیرند، و یا سببى باعث مردن آن دو شود و  - 2مساءله 

 كدام جلوتر ومعلوم نشود آیا مرگ هر دو در یك آن بوده یا نبوده ، و یا معلوم شود كه با هم نبوده و شك شود در اینکه 

 :كدام عقب تر از دنیا رفته دو صورت دارد

یکى اینکه تاریخ و لحظه مرگ یکى معین و تاریخ دیگرى مجهول باشد كه در اینصورت دومى از اولى ارث مى برد ولى 

م ، و در یاولى از دومى ارث نمى برد. دوم اینکه تاریخ مرگ هیچ یك معلوم نباشد كه در مسئله بعد حکم آن را بیان مى كن

 . صورت اول فرقى نیست بین دو نفر و بیشتر، و همانطور كه قبلا نیز گفتیم فرقى نیست بین اسباب

اگر دو نفر از دنیا رفته باشند و شك شود در اینکه كدامیك زودتر مرده و احتمال تقارن نیز در بین باشد و تاریخ  - 3مساءله 

آنها غرق شدن و یا زیر آوار ماندن باشد اشکالى نیست در اینکه هر  فوت هیچیك معلوم نباشد، در صورتیکه سبب مرگ
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یك از دیگرى ارث مى برد، و اگر سبب مرگشان غیر آن دو سبب باشد بهر علتى كه بوده باشد و یا بمرگ هر یك غیر 

و  جا نیز حکم غرقسبب مرگ آن دیگرى باشد، در همه این صور آیا باید حکم به قرعه كرد؟ و یا حکم بمصالحه ؟ و یا این

آوار را دارد؟ وجوهى است كه اقواى آن همین آخرى است هر چند كه احتیاط بصلح مطلوبست ، مخصوصا در موردیکه 

مرگ هر دو و یا یکى از آنها بدون حادثه و طبیعى باشد، و این حکم در موردیکه مرده گان )كه از یکدیگر ارث مى برند( 

 .داردبیش از دو نفر باشند نیز جریان 

اگر دو نفر بمیرند و معلوم باشد كه یکى زودتر از دیگرى فوت كرده لکن تردید شود در اینکه كدامیك بوده و  - 4مساءله 

تاریخ فوتشان هم مجهول باشد، اقوى آنست كه باید بقرعه رجوع شود حال چه سبب مرگشان غرق و هدم باشد یا غیر آن 

 .رده باشنددو، و یا یکى و یا هر دو بمرگ طبیعى م

در مسئله قبل كه گفتیم هر یك از دیگرى ارث مى برد طریق این توریث طرفین این است كه هر یك از آنها  - 5مساءله 

را زنده در حال موت دیگرى فرض مى كنیم و ارث او از اموال دیگرى را به او مى دهیم ، و آنچه سهم الارث او شد را 

اینکه وقتى نوبت دیگر او را مرده و دیگرى را زنده فرض مى كنیم به ورثه دیگرى  بورثه زنده او مى دهیم ، چیزیکه هست

چیزیکه هست اینکه وقتى نوبت دیگر او را مرده و دیگرى را زنده فرض مى كنیم به ورثه دیگرى چیزیکه او از ایشان در 

و امثال آن ( مرده باشند و كسى نداند فرض اول ارث برده بود را نمى دهیم ، مثلا اگر پدر و پسرى )بخاطر خفگى از گاز 

كدامیك زودتر و كدام دیرتر مرده و یا اصلا در آن واحد با هم مرده اند، و فرض مى كنیم كه پدر نامبرده غیر آن پسرى كه 

با او مرده دخترى هم دارد و قیمت همه اموال پدر نهصد دینار است ، و از سوى دیگر آن پسر هم كه با پدر مرده پسرى 

ارد و جمع اموالش ششصد دینار است ، در اینجا اول مرگ پدر را قبل از پسر فرض مى كنیم كه در نتیجه پسر نامبرده در د
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حالى كه پدرش مى مرده زنده بوده و دو ثلث تركه پدر را كه ششصد دینار است برده و مالك شده و آن دو ثلث الان به 

ثلث باقیمانده با به دختر آن پدر مى دهند، آنگاه نوبت دوم پسر را به در  پسر خود او مى رسد كه نوه آن پدر است ، و یك

حال حیات پدر مرده فرض مى كنیم كه در نتیجه جوانى از دنیا رفته و پدرى و پسرى از او بر جاى مانده كه پدر او یك 

ا بوارث پدر كه دختر او است ششم تركه پسرش را كه صد دینار است ارث مى برد و چون خود او نیز مرده آن صد دینار ر

 . مى دهیم ، و بقیه سهم پسر آن پسر است

در توریث طرفینى شرط است اینکه حاجبى از ارث در هیچ طرف نباشد، پس اگر در یك طرف حاجب باشد  - 6مساءله 

مى برد با  یعنى آن طرف محجوب از ارث دیگرى باعث نمى شود كه دیگرى هم از او ارث نبرد، بلکه دیگرى از او ارث

اینکه او از وى ارث نمى برد، مثل موردى مى ماند كه از آن دو نفریکه با هم مرده اند یکى اصلا مال نداشته باشد پس او 

 .كه مال ندارد از دیگرى كه مال دارد ارث مى برد ولى مالدار از او ارث نمى برد

  فصل سوم در میراث مجوس و كفار

اى كفار گاه مى شود كه نکاحى در بین خود مى كنند كه به مذهب خود آنان صحیح مجوس و سایر فرقه ه - 1مساءله 

ولى از نظر ما حرام است ، مثلا بطوریکه شنیده شد با محرم خود ازدواج مى كنند، و گاهى هم نکاحى مى كنند كه از نظر ما 

 .حلال است ، در نتیجه این كفار هم نسب و سبب صحیح دارند هم نسب و سبب فاسد

 مجوسى و سایر فرقه هاى كفار از كسى كه بین او و ایشان نسب و سبب صحیحى از نظر مذهب خودش  - 2مساءله 

 .نیست ارث نمى برند

اگر نسب و سبب كه در مذهب آنان صحیح و در مذهب ما باطل است بین دو نفر برقرار باشد مثل اینکه جوانى  - 3مساءله 
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را آبستن كند، آیا بین كودكى كه از مادر متولد شده و بین آن جوان و مادرش و نیز بین  مادر خود را بعقد خود درآورد و او

جوان و مادرش اصلا توارث نیست ؟ و توارث منحصر در نسب و سببى است كه بمذهب ما صحیح باشد و یا آنکه توارث در 

صحیح است و هم با نسب و سبب  نسب هر چند كه فاسد است ولى در سبب صحیح است ؟ و یا آنکه هم با نسب و سبب

 . باطل ؟ وجوه و اقوالى هست كه اقواى آن قول اخیر است

اگر دو و یا چند موجب ارث براى یکى از كفار فراهم شود بخاطر همه آنها ارث مى برد، مثل اینکه زنى كه با  - 4مساءله 

 م زوجه او و در نتیجه هم سهم همسریش پسرش ازدواج كرده و فعلا پسر مرده است این زن هم مادر آن میت است و ه

كه یك چهارم و یا یك هشتم است مى برد و هم سهم مادریش كه یك سوم یا یك ششم است ، و اگر زن بمیرد شوهرش 

 .هم نصیب شوهرى را مى برد و هم نصیب فرزندى را 

رث تنها از جهت مانع ارث مى برد، اگر در موردى دو سبب جمع شود كه یکى از آن دو مانع دیگرى است و ا - 5مساءله 

مثل اینکه زنى هم دختر میت باشد و هم خواهر مادریش )بدین صورت كه پسرى مادر خود را بدخترى آبستن كرده باشد( 

كه در اینجا آن زن نصیب دختریش را مى گیرد ولى نصیب خواهریش را نمى گیرد )چون وقتى میت اولاد دارد ارث او به 

، و باز مثل زنى كه هم دختر میت است و هم دختر دخترش بدین صورت كه مردى با دختر خود ازدواج خواهرش نمى رسد(

كند و او را بدخترى آبستن سازد و آن مرد بمیرد كه این دختر دختر نصیب دختریش را فقط مى برد )چون خود او دختر میت 

 .(است و مادامى كه میت فرزند دارد ارث او به نوه اش نمى رسد

اگر براى یك زن دو شوهر باشد یا بیشتر و فرض كنیم چنین چیزى در مذهبى صحیح باشد، آنگاه آن زن  - 6ساءله م

بمیرد ظاهر این است كه ارث شوهر كه در فرض نبودن فرزند نصف مال زن و در فرض بودن فرزند یك چهارم اموال او 
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نظیر جائیکه یك مرد چند زن داشته و مرده كه هشت یك  است بین دو یا سه شوهر و یا بیشتر بالسویه تقسیم مى شود،

اموال او را بین زوجات او تقسیم مى كنند، حال اگر زن كه چند شوهر دارد یکى از شوهرانش بمیرد نصیب یك چهارم و یا 

 .دیك هشتم مال او را ارث مى برد و اگر دو شوهر او مردند از هر شوهرى یك چهارم یا یك هشتم اموال را مى بر

اگر كفار با سبب فاسدى كه در مذهب خود آنان فاسد است ولى در مذهب ما صحیح است ازدواج كنند بعید  - 7مساءله 

نیست حکم عقد صحیح را بر آن جارى سازیم ، لکن هر خسارتى كه به حسب اعتقادات و التزمات خود آنان متوجهشان مى 

 .ارت را بپذیرند و به آن ملتزم شوندشود حاكم مسلمین وادارشان مى كند به اینکه آن خس

مسلمان با سبب فاسد ارث نمى برد، پس اگر كسى با یکى از محارم خود ازدواج كند زن و شوهر نیستند و  - 8مساءله 

توارث زن و شوهرى بینشان نیست هر چند كه فرض شود ازدواج نامبرده شبهه انجام یافته ، پس اگر كسى مادر رضاعى و 

 .را شبهه براى خود عقد كند بینشان توارث برقرار نمى شود یا زنائى خود

مسلمان هم با سبب صحیح ارث مى برد و هم با نسب فاسد )البته در صورتیکه شبهه انجام شده باشد(،  - 9مساءله 

د آن رزند دار شوبنابراین اگر كسى خیال كند فلان زن )كه در واقع مادر خود اوست ( اجنبى است و با او ازدواج كند و از او ف

فرزند از پدر و مادرش ارث مى برد و پدر و مادر هم از او ارث مى برند، بنابراین در مورد مسلمان با دخالت شبهه فروعى 

 . تصور مى شود كه قبلا آن را درباره مجوس تصویر كردیم ، و در شبهه فرقى بین موضوعى و حکمى نیست

صحت یا فساد عقدى مختلف شد، مثل ازدواج مردى با زنى كه قبلا با دختر آن زن  اگر اجتهاد دو فقیه درباره - 11مساءله 

زنا كرده و با ازدواج مردى با دخترى كه با مادر آن دختر زنا كرده و از نطفه خود او دختر متولد شده ، كسى كه مى گوید 

ار صحت را مترتب كند ولى قائل به این ازدواج صحیح است چه به اجتهاد خودش و چه به اجتهاد مجتهدش مى تواند آث
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 . فساد نمى تواند آثار صحت را بر آن مترتب كند، بنابراین از نظر قائل به فساد بین چنین زن و شوهرهائى توارث نیست

  كتاب قضاء

ر كقضا بمعناى داورى و حکم كردن بین مردم بمنظور بر طرف نمودن نزاع از بین آنان است با شرائطى كه در این كتاب ذ

مى شود، و این منصب از مناصب بسیار سنگین است كه از ناحیه خداى متعال به رسول اسلام صلى الله علیه و آله و از 

ناحیه آن جناب به ائمه معصومین علیه السلام و از ناحیه آن حضرات به فقیهى كه جامع الشرائطى كه بعدا ذكر مى شود 

به اینکه قاضى بر لبه دوزخ ) ى پوشیده نیست تا بدانجا كه در حدیث وارد شدباشد واگذار شده است ، و خطرناكى آن بر كس

اى شریح در جائى نشسته اى كه نمى نشیند در آنجا مگر ) :، و از امیرالمؤ منین علیه السلام وارد شده كه فرمود(قرار دارد

از حکومت ) :سلام وارد شد كه فرمودو از امام صادق علیه ال .( پیغمبرى و یا وصى پیغمبرى و یا بخت برگشته اى شقى

در بین مردم بپرهیزید زیرا حکومت منصب خاص امامى است كه داناى به قضا و عادل در بین مسلمین باشد و او یا 

كسى كه در مورد دو درهم حکمى به غیر از آنچه خداى ) و نیز در روایتى آمده است .( پیغمبرى است و یا وصى پیغمبرى

روز قیامت زبان قاضى بین دو ستون آتش ) و در روایت دیگر آمده است .( صادر كند كافر شده استعزوجل نازل كرده 

و از امام  .( قرار دارد تا خداى عزوجل بین همه بندگانش داورى بکند آنگاه در مورد و یا حکم بدوزخ فرماید یا به بهشت

 : ه سه دسته از آنان در آتش و یکى در بهشت استقاضیان چهاردسته اند ك) :صادق علیه السلام آمده است كه فرمود

 . مردى كه به جور قضاوت كند و بداند به جور حکم كرده كه در آتش است - 1

 . مردى كه به جور داورى كرده ولى نمى داند حکمش جور است یا نه كه در آتش است - 2

 . در آتش است مردى كه به حق داورى كرده و نمى تواند به حق كرده یا نه او نیز - 3
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و اگر متوقف بر فتوى باشد  .( و مردى كه به حق داورى كرده و داوریش از روى علم بوده است كه او در بهشت است - 4

و قاضى هم فتواى مسئله را صادر كند و هم طبق آن قضاوت نماید خطر فتوى هم بر خطر قضا علاوه مى شود. در حدیث 

كسى كه بدون داشتن علم براى مردم فتوى بدهد و حجتى از ) :آمده است كه فرمودصحیح از امام ابوجعفر علیه السلام 

ناحیه خداى تعالى نداشته باشد لعنت ملائکه رحمت و ملائکه عذاب اوست و هر كس هم كه به فتواى غلط او عمل كند و 

 (. زر اعمال باطل او به گردن صاحب فتوى است

مردم براى كسى كه اهلیت آن را ندارد حرام است هر چند كه در اختلاف راجع عمل قضا و حکم كردن در بین  - 1مساءله 

به امور حقیره و ناچیز باشد، بنابراین كسى كه خود را مجتهد عادل و جامع شرائط فتوى و حکم نمى داند حرام است 

ه مل قضا واجب كفائى است و گامتصدى امر قضا بشود هر چند مردم او را داراى اهلیت بدانند، و بر كسانیکه اهلیت دارند ع

مى شود كه این واجب كفائى واجب عینى مى شود و آن زمانیست كه در شهر و اطراف آن )البته نه اطراف بسیار دور 

بمقدارى كه رفتن بدانجا دشوار و حرجى باشد( هیچ كس كه این واجب كفائى را كفایت كند به جز یك نفر پیدا نشود كه در 

 .ك نفر واجب عینى مى شوداینصورت براى آن ی

كسى كه داراى همه شرائط قضا هست در جائى كه دیگران نیز هستند تا مسئله قضا را كفایت كنند بصرف  - 2مساءله 

 .اینکه مترافعین او را انتخاب كرده اند بر او واجب عینى نمى شود

رى آخرت نمى شود متسحب است به براى كسى كه از خودش خاطر جمع است كه در كار قضا دچار گرفتا - 3مساءله 

وظایف آن قیام نماید و خود را در معرض قرار دهد، لکن بهتر آنست كه با وجود كسانى كه این وظیفه را كفایت مى كنند 

 . اقدام نکند، زیرا هم كار خطرناكى است و هم موضوع تهمت است
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قضا نیستند عملى حرام است ، و اگر كسانى چنین  بردن مرافعه نزد قاضیان جور یعنى كسانیکه جامع شرائط - 4مساءله 

كارى مرتکب شوند گناه كرده اند و آنچه كه بخاطر حکم آنگونه قاضى بدستشان مى رسد حرام است هر چندطلبى باشد كه 

از محکوم علیه داشته است ، البته این در خصوص طلب و دین است ، اما در مورد عین ، حرام بودنش مانند جائز بودنش 

محل اشکال است ، مگر در صورتیکه گرفتن حق جز از این طریق ترافع نزد قاضى جور محقق نشود كه در اینصورت جواز 

آن بعید نیست مخصوصا در جائیکه صرف نظر كردن از حق بر او دشوار و حرجى باشد، و همچنین اگر در موردى گرفتن 

 . حق موقوف به سوگند دروغ باشد جائز است

سى كه بطور كفائى متصدى امر قضا مى شود جائز است از بیت المال ارتزاق كند هر چند كه غنى باشد، البته ك - 5مساءله 

در صورت غنى بودن ترك ارتزاق از بیت المال بهتر است ، اما كسى كه تصدى در امر قضا بر او واجب عینى است در 

نداشتن احتیاج و غنى بودن جواز ارتزاق از بیت المال خالى از  صورتى مى تواند از بیت المال ارتزاق كند كه محتاج باشد و با

اشکال نیست هر چند اقوى جواز آنست ، و اما مزد گرفتن از دو طرف دعوا )بدینصورت كه بگوید من از شما هر دو و یا از 

ه قضاوت بر رضى كتو كه مثلا مدعى هستى فلان مبلغ مزد مى گیرم و بینتان حکم مى كند( احتیاط ترك آنست حتى در ف

 ( او متعین نباشد، بله اگر محتاج باشد مى تواند اجرت را در ازاء بعضى از مقدمات بگیرد )نه در برابر اصل قضاوت

دادن رشوه به قاضى و گرفتن آن حرام است كه سبب شود قاضى بخاطر آن باطل حکم كند، بله اگر در موردى  - 6مساءله 

به دادن رشوه باشد یعنى تا ندهد قاضى به حق حکم نمى كند در اینصورت دادن آن  گرفتن حکم به حق از قاضى موقوف

براى دهنده جائز است هر چند كه برگیرنده حرام است ، و در صورتیکه دهنده رشوه بینه و بین الله محق بوده باشد و مى 

رت دادن رشوه حرام است یا نه ؟ بعضى داند كه قاضى هم به نفع او حکم مى كند چه رشوه بدهد و چه ندهد آیا در این صو
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گفته اند حرام نیست لکن احتیاط در ترك آنست بلکه خالى از قوت نیست ، و در موردیکه گرفتن آن حرام است بر مرتشى 

)یعنى رشوه گیرنده ( واجب است آن را به صاحبش برگرداند، و در همه مطالبى كه تا اینجا گفته شد فرقى نیست بین اینکه 

 .را بعنوان رشوه بدهد و یا بعنوان بخشش و هدیه و یا بیع مجانى و امثال اینهارشوه 

بعضى گفته اند كسى كه شهادتش به له یا علیه كسى پذیرفته نیست نظیر پدر كه شهادتش به نفع پسر و نظیر  - 7مساءله 

ى بود )بنابراین پدر اگر قاض خصم كه شهادتش علیه خصمش پذیرفته نیست حکم و قضاوت او نیز درباره وى نافذ نیست

 . حکمش درباره فرزندش نافذ نیست ( لکن اقوى آنست كه نافذ است هر چند كه بگوئیم شهادتش قبول نیست

اگر دو نفر طرف دعوا مخاصمه خود را نزد فقیهى جامع شرائط ببرند و او در واقعه مورد نزاع نظر كند و طبق  - 8مساءله 

دیگر آن دو نفر نمى توانند آن واقعه را نزد حاكمى دیگر ببرند، و به فرضى هم كه ببرند شرعا موارین قضا حکمى صادر كند 

براى قاضى دوم جائز نیست در آن واقعه نظر كند و حکم حاكم اول را نقض نماید، بلکه حتى اگر هر دو طرف به این كار 

كه حاكم اول جامع شرائط حکم نبوده ، مثلا مجتهد  راضى باشند باز جائز نیست . بله اگر یکى از دو طرف دعوا ادعا كند

نیست یا در روزیکه این حکم را مى كرد عادل نبود، این ادعایش مسموع است و آن وقت براى حاكم دوم جائز است در این 

واقعه نظر كند و در صورتیکه برایش ثابت شد كه حاكم اولى مجتهد یا عادل نبود جائز است حکم او را نقض كند، 

مچنانکه براى حاكم دوم نقض حکم حاكم قبلى جائز است در صورتیکه مخالف با ضرورى فقه بوده باشد بطوریکه اگر ه

خود حاكم اول متوجه اشتباه خود بشود خودش حکم خود را نقض مى كند. و اما در موردیکه حکم اول مخالفتش با نظر 

ى دومى نقض حکم حاكم اول جائز نیست ، و اگر مدعى ادعا كند حاكم دوم بخاطر اختلاف فتواى او با فتواى این باشد برا

 . كه حاكم اول در اجتهادش خطا رفته دعوایش مسموع نیست



 

249 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

اگر حاكم براى استماع دعواى مدعى یا جواب منکر به او، یا براى استماع شهادت احتیاج پیدا كند به مترجم ،  - 9مساءله 

 .باید مترجم دو شاهد عادل باشد

   ر صفات قاضى و مسائل مناسب با آنگفتار د

 : در قاضى چند شرط معتبر است - 1مساءله 

اول بلوغ ، دوم عقل ، سوم ایمان ، چهارم عدالت ، پنجم اجتهاد مطلق ، ششم مرد بودن ، هفتم طهارت مولد )ولدزنا نبودن 

گر بلکه اگر نسیان او به حدى است كه دی (، هشتم اینکه بنابر احتیاط خافظه اش قوى باشد و فراموشى بر او غالب نباشد،

نمى شود به گفته او اعتماد كرد اقوى این است كه جائز نیست قضاوت كند، و اما اینکه سواد نوشتن داشته باشد در اعتبارش 

 . تحرف است ، شرط دهم كه آن نزدیکتر به احتیاط است اینکه نابینا نباشد هر چند عدم اعتبار این شرط خالى از وجه نیس

صفات دهگانه بالا وجودش در یك قاضى به چند طریق ثابت مى شود: اول بوجدان و علم و اطلاع خود انسان  - 2مساءله 

، دوم از طریق شیوع ، البته شیوع به حدیکه علم و حداقل اطمینان بیاورد، سوم به شهادت دو شاهد عادل ، البته در مورد دو 

باید اهل خبره باشند )یعنى بتوانند تشخیص دهند كه قاضى مجتهد هست یا نه و آیا صفت اجتهاد و اعلمیت دو شاهد عادل 

 .( اعلم علماى شهر هست یا نه

دارا بودن قاضى شرائط دهگانه قضا را، بایستى براى هر دو طرف دعوى ثابت شده باشد، پس اگر براى یکى از  - 3مساءله 

 .مى توانند مرافعه نزد او ببرنددو طرف ثابت شده و براى دیگرى ثابت نشده باشد ن

حکم كردن قاضى بفتواى مجتهد دیگر اشکال دارد، چاره اى نیست جز اینکه طبق راى خود حکم نه راى  - 4مساءله 

 .دیگران هر چند كه دیگران از او اعلم باشند
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كه دیگرى انتخاب كرد،  اگر هر یك از مدعى و منکر فردى را براى داورى و قضا انتخاب كند غیر آن فردى - 5مساءله 

بعید نیست بگوئیم انتخاب مدعى مقدم است البته این در فرضى است كه قاضى موردنظر مدعى با قاضى مورد نظر منکر در 

علم مساوى باشند، و الا اگر یکى از دیگرى اعلم است او را باید انتخاب كنند چه مورد نظر مدعى باشد و چه مورد نظر 

مدعى باشند و هم منکر یعنى مدعى باشند از جهتى و منکر باشند باید به قرعه مراجعه كنند و بوسیله  منکر، و اگر هر دو هم

 .قرعه قاضى براى حل اختلاف را معین كنند

اگر یکى از افراد ملت كه قاضى حاكم بر آنهاست علیه خود قاضى ادعائى داشته باشد و دعوى خود را نزد  - 6مساءله 

اضى دعوى وى را مى شنود و قاضى متهم را احضار مى نماید، و بر قاضى نامبرده واجب است دعوت قاضى دیگر ببرد آن ق

او را اجابت نموده و در محکمه وى حاضر شود، و حاكم دوم با حاكم اول معامله فرد عادى را مى كند و او و مدعى او را نظر 

 .آداب قضا یکسان مراعات مى كند

د حکم حاكم اول را تنفیذ كند بلکه گاهى از اوقات تنفیذ آن واجب مى شود. بله اگر در حاكم دوم مى توان - 7مساءله 

اجتهاد یا عدالت قاضى اول و یا در وجود سایر شرائط در او شك داشته باشد جائز نیست حکم صادره از او را تنفیذ كند، مگر 

بودن او را احراز كند، همچنانکه در صورت شك و بعد از آنکه شك خود را با تحقیق و بررسى بر طرف نموده جامع شرائط 

وجود احتمال اینکه ممکن است حکم او صحیح بوده باشد جائز نیست آن را نقض نماید، بله اگر یقین پیدا كرد كه او اهلیت 

 .براى حکم نداشته حکمش را نقض مى كند

 ر یا سوگند )از طرف منکر( در حقوق الناس براى قاضى جائز است بدون بینه )از طرف مدعى ( و بدون اقرا - 8مساءله 

بلکه در حقوق الله نیز بعلم خود حکم كند، بلکه در جائیکه بینه بر خلاف علم و اطلاع او شهادت دهد جائز نیست طبق بینه 
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ن یحکم كند، همچنانکه در جائى كه مى داند صاحب سوگند درغگو است جائز نیست او را سوگند دهد. بله جائز است در چن

 .مواردى اگر قاضى منحصر به او نیست از قبول این مرافعه خوددارى كند

اگر واقعه اى را كه بین دو نفر و قبلا نزد او آورده بودند و او درباره آن واقعه حکم هم كرده بود دوباره نزد او  - 9مساءله 

حکم كند هر چند كه دلیل و مستند حکم  آورند جائز است در صورتیکه حکم قبلى اش به یادش مانده باشد دوباره مثل آن

قبلى اش به یادش نمانده باشد، و اما اگر به یادش نیاید كه بار اول چه حکمى كرده بود اگر دوباره اقامه بینه شد جائز است 

طبق آن حکم نماید، و همچنین است اگر دست خط و مهر و امضاء خود را ببیند و از آن دستخط و مهر یقین و یا حداقل 

اطمینان پیدا كند به حکم قبلى اش مى تواند مطابق آن حکم كند، و اگر راى او در این باره برگشته باشد و داراى نظرى 

غیرنظر قبلى شده باشد جائز است مجددا همان حکم قبلى خود را تنفیذ كند مگر آنکه یقین حاصل كرده باشد به اینکه حکم 

ضرورى و یا اجماعى قطعى بوده كه در اینصورت واجب است حکم قبلى را نقض قبلى اش خطا بوده ، زیرا مخالف با حکمى 

 .نماید

براى حاكم جائز است حکمى را كه دیگرى صادر كرده و او اهلیت براى قضا را داشته تنفیذ كند بدون اینکه  - 11مساءله 

نمى داند آیا حکم او موافق با راى وى دلیل حکم او را جستجو نماید، لکن نمى تواند خودش حکم كند به حکم او با اینکه 

هست یا نه ، حال اگر بدست آورد كه موافق است چطور؟ آیا مى تواند حکم كند یا خیر؟ جواب این است كه حکم او اثرى 

ندارد چون عین حکم حاكم قبلى است هر چند كه از نظر اجراء گاهى موثر است مانند موارد موثر )مثل اینکه حاكمى حکم 

گر را تنفیذ مى كند در بسیارى موارد موثر در اجراء مى شود چون پشتوانه محکمترى یافته است (. و فرقى نیست حاكم دی

در جواز تنفیذ بین اینکه حاكم اول زنده و یا مرده باشد و بر اهلیت حکم باقیمانده باشد، و یا آن را از دست داده باشد مثل 
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در فرض اخیر تنفیذ حاكم دوم باعث نشود مردم خیال كنند حاكم قبلى هنوز  اینکه فاسق یا دیوانه شده باشد، بشرطى كه

 . اهلیت حکم را داراست كه اگر باعث چنین چیزى بشود تنفیذ حکم او جائز نیست

حکمى كه از غیر اهلش صادر شده تنفیذ و امضائش جائز نیست چه اینکه غیر مجتهد باشد یا غیر عادل ، هر  - 11مساءله 

كه او صادر كرده موافق با قواعد بوده باشد، بلکه نه تنها انفاذش جائز نیست نقض آن هم واجب است چه اینکه چند حکمى 

 .(كند مرافعه را نزد وى بیاورند و چه نیاورند )بلکه از دور مطلع شود كه غیر اهل حکمى صادر كرده باید آن را نقض 

کم حاكم اول را امضاء كند كه یقین داشته باشد حکم از ناحیه خود او تنها زمانى براى حاكم دوم جائز است ح - 12مساءله 

بوده مثل اینکه شفاها از خود حاكم شنیده باشد و یا خیر متواتر براى او یقین آورده باشد و امثال اینها، و آیا امضاء آن به 

اول چطور؟ آیا حاكم دوم مى تواند  اقرار محکوم علیه جائز است یا نه ؟ محل اشکال است . حالا دیدن خط و امضاء حاكم

آن را به صرف دیدن خط او امضاء كند با اینکه یقین ندارد كه حکم حکم او است ؟ و همچنین اگر دو شاهد عادل بگوید 

این خط خط او است ؟ در همه این این موارد امضاء آن جائز نیست . بله اگر بینه اقامه شود بر اینکه حاكم اول به این معنا 

 . كرده على الظاهر امضائش جائز است حکم

   گفتار در وظائف قاضى

 : وظایف قاضى چند چیز است

واجب است بین اطراف خصومت بطور مساوى برخورد نماید هر چند كه از حیث آبرو و جاه مختلف باشند، به همه  -اول 

و بطور یکسان به همه آنها نظر كند با  آنها به یك جور سلام كند و یا جواب سلام بگوید و همه را در یك ردیف بنشاند

همه به یك اندازه سخن بگوید و با یك چهره برخورد نماید، و همچنین سایر آداب و احترامات را یکسان بجا آورد و در 
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حکم كردن رعایت عدالت را بکند، و اما اینکه در دل هم بطور یکسان تمایل داشته باشد واجب نیست البته این در زمانى 

كه طرفین نزاع هر دو مسلمان باشند، و اما اگر یکى از آنها غیر مسلماناست جائز است مسلمان را بیشتر از خصمش است 

احترام كند، و اما عدالت در حکم در هر حال واجب است چه مسلمان باشند و چه كافر و یا یکى مسلمان و دیگرى كافر 

 .باشد

تنش كمك نکند و سخنى كه اگر بگوید برنده مى شود را در دهان او قاضى یکى از دو طرف نزاع را در سخن گف -دوم 

نگذارد، مثل اینکه مدعى ادعاى خود را بصورت احتمال بیان كرده او به وى بفهماند كه باید بطور جزم ادعا كنى كه دعوایت 

این اقرار به بدهکارى است ( تو مسموع شود، و یا او ادعا مى كند كه من امانت این مرد و یا طلبش را داده ام قاضى بگوید )

باید بکلى منکر امانت و بدهى باشى ، و همچنین براى قاضى جائز نیست به یکى از دو طرف دعوا تلقین كند چگونه حرف 

بزند كه بر خصم خود غالب آید، البته این در جائى است كه قاضى نداند حق او است و گرنه جائز است ، همانطور كه جائز 

د حکم كند، البته این حکم مخصوص قاضى است و اما غیر قاضى در صورتیکه بداند دعواى مدعى صحیح است بعلم خو

است مى تواند او را تلقین كند، و اما اگر علم دارد كه باطل مى گوید جایز نیست او را تلقین كند، و در صورتیکه هیچ 

 . تلقین است اطلاعى ندارد نه از صحت و نه از بطلان دعواى او احتیاط در ترك

اگر طرفین یا اطراف نزاع یکى بعد از دیگرى وارد شد حاكم ابتدا سخن آنکس را مى شنود كه اول وارد شده مگر  -سوم 

آنکه او راضى به تاخر شود و نوبتش را بدیگرى بدهد، و در رعایت نوبت فرقى بین شریف و وضیع ، و زن و مرد نیست ، و 

كسى پس از دیگرى بوده ولى قاضى نمى داند كدام جلوتر بوده و طریقى هم براى اثبات اگر همه با هم آمدند و یا اگر 

 .متقدم ندارد و اطراف نزاع هم همه مى خواهند ابتدا به سخن كنند قاضى مى تواند قرعه بیاندازد
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نمى دهد  او گوش اگر در حالى كه مدعى دعواى خود را بیان مى كند مدعى علیع سخن او را قطع كند، قاضى به  -چهارم 

تا آنکه مدعى علیه نخست جواب مدعى را بگوید و حکومت تمام شود، آنگاه مدعى علیه دعواى خود را مطرح كند مگر آنکه 

 .وقتى منکر سخن مدعى را قطع كرد رضایت بدهد به اینکه او آغازگر طرح دعوى باشد

از طرف نزاع مبادرت كرد و طرح دعوى نمود او سزاوارتر  اگر هر دو با هم وارد شوند )بدون دستور قاضى ( و یکى -پنجم 

به استماع است ، و اگر هر دو با هم سخن آغاز كردند سخن آنکسى را مى شنوود كه در دست راست خصم خود قرار گرفته 

او  رى بحالاست ، و اگر اتفاق بیافتد كه مسافر و حاضرى به محکمه درآیند اگر یکى از آن دو عجله ندارد و تاخیر او ضر

ندارد هر دو از نظر استحقاق حرف زدن مساویند، و گرنه كسى ابتدا مى كند كه اگر نکند ضرر متوجه او مى شود لکن در 

 . این تردد است

   گفتار در شروط استماع دعوى

کم ح باید دانست اینکه تشخیص مدعى از منکر امرى است به دست عرف ، و عرف در این تشخیص مانند سایر موضوعات

است ، و شارع اقدس در این باره براى خود اصطلاح خاصى ندارد و فقهاء براى آن دو یعنى مدعى و منکر تعریفهائى كرده 

اند كه نزدیك به هم اند، و همه آن تعریفها براى این بوده كه مدعى را از منکر تشخیص دهند، مثل اینکه گفته اند: مدعى 

ارد دعوى و نزاع خودبخود قطع مى شود و منکر كسى است كه چنین نباشد، و یا كسى است كه اگر از ادعایش دست برد

فرموده اند: مدعى كسى است كه سخنش بر خلاف اصلى باشد، و یا گفته اند: مدعى آن كسى است كه در هر دعوى مى 

، چون گاه مى  خواهد چیزى به گردن خصمش اثبات كند. لکن سزاوارتر همان است كه تشخیص را بعهده عرف بگذاریم

شود مدعى و منکر از نظر طرح دعوى و مورد آن مختلف مى شود و گاهى از نظر مورد دعوى ، صورت دعوى طرفین )هر 
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 .دو طرف هم مدعى و هم منکرند( بخود مى گیرد

ى ضدر شنیدن دعوى مدعى چند چیز شرط است كه بعضى از آنها مربوط است به مدعى و بعضى به دعوى و بع - 1مساءله 

 . به مدعى علیه و بعضى به مورد دعوى

شرط اول براى استماع دعوى بلوغ مدعى است ، بنابراین از طفل هر چند مراهق باشد )نزدیك به بلوغ ( دعوائى  -اول 

مسموع نیست ، بله اگر ظالمى بر او وارد شده باشد و به محکمه آمده تا قاضى از او رفع ظلم كند، در صورتیکه طفل ولیى 

د حاكم ولى او را براى طرح دعوى احضار مى كند، و اگر ندارد مدعى علیه را با ولایتى كه خود قاضى بر امور صغار دارد دار

احضار مى كند، و یا قیمى براى آن طفل نصب مى كند، و یا براى خود وكیلى در طرح دعوى مى گیرد، و یا خود قاضى 

نکر را سوگند مى دهد، و اگر منکر حاضر به اداء سوگند نشد و آن را به متکفل امر طفل شده و اگر طفل بینه اى ندارد م

مدعى برگردانید آن سوگند دیگر خاصیتى ندارد زیرا سوگند صغیر معتبر نیست ، و اگر وكیل و یا ولى مى دانند كه طفل 

 .درست مى گوید مى توانند به جاى طفل سوگند مردوده را اداء كنند

، بنابراین دعواى مجنون مسموع نیست حتى مجنون ادوارى كه اگر در دور سلامتیش به شرط دوم عقل است  -دوم 

 . محکمه مراجعه و طرح دعوى كرده باشد مسموع است ، و اما اگر درد و رجنونش طرح دعوى كرده باشد مسموع نیست

اینکه ادعاى او مسموع شود  شرط سوم نداشتن حجر ناشى از سفاهت است ، البته این حجر زمانى مانع مى شود از -سوم 

مسموع  كه ادعایش مربوط به امور مالى باشد، و اما همین سفیه قبل از آنکه حکم حجر او از حاكم صادر شود دعوایش 

 . است چه در امور مالى و چه در غیر مالى

ه نفع فر شخص ثالثى بشرط چهارم اینکه مدعى نسبت به دعوائى كه مى كند اجنبى نباشد، پس اگر در بین دو ن -چهارم 
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داشه باشد  یکى ادعا كنند دیگرى مسموع نیست ، بنابراین مدعى باید ارتباطى نظیر ولایت یا وكالت نسبت به آن شخص 

تا به نفع او ادعائى بکند و یا خودش ذى نفع باشد مثل اینکه مال مورد دعوى متعلق حق او باشد )مثل اینکه در اجاره او 

 .(باشد

پنجم اینکه دعوائى باشد كه اگر قاضى طبق حکم كند اثرى داشته باشد، بنابراین اگر شخصى ادعا كند كه شرط  -پنجم 

زمین در حركت است و دیگرى منکر آن شود چنین دعوائى مسموع نیست ، و از همین قسم اینکه كسى ادعا كند فلان 

ول دارد كه هر چه بوده باشد قبض و اقباضى واقع ملك بر من وقف شده و یا مالك آن را به من بخشیده و در عین حال قب

نشده ، )در نتیجه بفرض هم كه وقف یا هبه اى واقع شده باشد بخاطر اینکه قبض صورت نگرفته باطل است و ادعاى 

مدعى آن اثرى ندارد(. و یا دو نفر با هم اختلاف كنند در بیع یکى بگوید فروخته اى دیگرى بگوید نفروخته ام ، و مدعى 

قبول داشته باشد كه بیع باطل واقع شده ، مثلا مدعى بگوید به بیع ربائى آن را به من فروخته اى و دیگرى بگوید اصلا 

نفروخته ام )كه در اینجا نیز دعوى اثرى ندارد(. و باز از همین قبیل است مواردى كه مدعى ادعاى امرى محال كند و یا 

ست از باغ من است و من غیر از این ادعائى ندارم . چنین دعوائى شنیده نمى ادعا كند سبد انگوریکه جلو دكان فلانى ا

شود، زیرا به فرض كه دو شاهد بیاورد انگور را از صاحب دكان نمى گیرند و به او نمى دهند زیرا او ادعا نکرد كه انگور ملك 

عاى ملکیت چیزى كند كه تحت ملك من است بلکه گفت از باغ من است . و نیز از همین باب است مواردى كه مدعى اد

در نمى آید مثل اینکه بگوید فلان خوك یا فلان خمر ملك من است ، زیرا بفرض هم كه با طریق شرعى دعوى خود را 

اثبات كند حاكم نمى تواند به كسى كه خوك را در دست دارد بگوید آن را به مدعى برگردان مگر در مواردیکه مدعى حق 

)مثل اینکه آب انگورش خمر شود و ممکن است به علاج غیرمحصور داشته باشد مثلا ادعا كند من از  اولویتى داشته باشد

 . یك نفر از اهل این شهر طلبى دارم
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شرط ششم این است كه باید مورد ادعا چیزى باشد كه بوجهى از وجوه معلوم باشد، پس ادعاء در مورد چیزى  -ششم 

ه كسى نزد قاضى ادعا كند كه من نزد این شخص یك چیزى دارم در حالیکه مجهول مطلق مسموع نیست ، مثل اینک

معلوم نیست مورد ادعایش قابل طرح هست یا نه ، و اما اگر مدعى ادعا كند كه من نزد این شخص یا اسبى یا حیوانى و یا 

یه مى خواهد كه ادعاى جامه اى دارم ظاهرا دعویش مسموع است و بعد از آنکه حکم به ثبوت آن شد حاكم از مدعى عل

مدعى را تفسیر كند )یعنى بگوید جامه بوده یا حیوان یا چیز دیگر( اگر مثلا گفت : فلان چیز بوده ولى مدعى تصدیقش 

نکرد دعوى دعوائى دیگر مى شود، و اگر تفسیر نکرد و گفت نمى دانم در صورتیکه مورد ادعا بین چند محدود باشد بنابر 

علوم مى كنند، و اگر مدعى علیه اقرار كرد كه آرى او نزد من فلان چیز را داشت اما تلف شد مدعى اقوى با قرعه آن را م

هم ادعا تلف او را رد نکرد، اگر در قیمت آن اتفاق دارند كه همان مبلغ را به مدعى مى پردازد، و اگر اختلاف داشته باشند 

 . مسموع استنسبت به مقدار زائد دعوائى دیگر طرح مى شود كه آن نیز 

شرط هفتم اینکه دعوى طرف داشته باشد پس اگر ادعاى چیزى كند بدون آنکه علیه كسى باشد و كسى فعلا منکر  -هفتم 

ادعاى او باشد چنین دعوائى مسموع نیست ، و این در جائى فرض دارد كه شخصى بخواهد حاكم را وادار كند به اینکه 

ند تا این حکم قاطع نزاعى باشد كه ممکن است بعدها پیش بیاید چنین دعوائى حکمى را بعد از شنیدن دعواى او صادر ك

قابل استماع نیست . و اگر حاكم بعد از شنیدن دعوى مدعى حکم كند حکمش دو جور ممکن است باشد، یکى اینکه 

ین چیزى نبصورت فتوى باشد مثل اینکه بگوید اگر فلان قسم وقف و یا فلان نوع بیع صورت بگیرد صحیح است چ

خاصیت حکم را كه همانا رفع منازعه در صورت وقوع آن است ندارد، دیگر اینکه اگر از قبیل تایید باشد و خواسته باشد 

بگوید فلانى از فلان كس فلان مبلغ را طلبکار است این در حقیقت از قبیل شهادت است و حکمى كه اثرش فصل 

ن شهادت ممکن است در دو جا فایده بدهد، یکى اینکه روزى بین خصومت است و نقض آن حرام است نمى باشد، و ای
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همین مدعى و شخصى دیگر نزاع شود و مدعى به حاكمى دیگر مراجعه نموده تا او به دعویش رسیدگى كند در آن روز 

 اقحکم حاكم اولى به منزله یك شاهد براى مدعى مى شود، و یکى دیگر اینکه روزى همان نزاعى كه محتمل بود اتف

بیافتند و مدعى با خصم خودش بهمین حاكم اولى مراجعه كند تا بین آن دو فصل خصومت نماید و این حاكم تا آن لحظه 

واقعه مدعى را بخاطر نگه داشته باشد یعنى بیادش باشد كه چندى قبل همین مدعى بوى مراجعه كرد و او واقعه اى را از 

 .مش حکم صادر كندوى شنید كه در این صورت مى تواند مطابق عل

شرط هشتم اینکه مدعى ادعاى خود را طورى مطرح كند كه تا اندازه اى قطعى و جزمى باشد، تفضیل این شرط  -هشتم 

این است كه اشکالى نیست در اینکه اگر مدعى دعوى خود را بطور جزم مطرح كند دعویش مسموع است ، و اما اگر بطور 

ز هم دعویش مسموع است به هر نحو كه باشد و یا مسموع نیست به هر نحویکه بوده مظنه و یا احتمالى مطرح كند آیا با

باشد؟ و یا اینکه بین موارد تفصیل قائل شویم و بگوئیم در مورد تهمت مسموع است و در غیر اینگونه موارد مسموع نیست ، 

و غیره دعواى احتمالى هم مسموع  و یا این تفصیل دهیم كه اگر مواردى است كه اطلاع بر آن دشوار است نظیر سرقت

است و در غیر اینگونه موارد مسموع نیست ، و یا این تفصیل كه در آنچه خصومت در آن متعارف است دعواى احتمالى 

مسموع باشد مثل اینکه وصى میت و یا وارث او سندى یا دفترى از میت پیدا كند كه در آن نوشته فلان مبلغ از فلانى طلب 

ص غیر موثقى شهادت دهد كه میت فلان مبلغ از فلان كس طلب داشته ، و در آنچه كه خصومت در آن دارم و یا شخ

متعارف نیست مسموع نباشد، و یا این تفصیل كه در موارد تهمت و خصومتهاى متعارف مسموع باشد و در غیر آن نباشد 

علیه اقرار كند و یا مدعى اقامه بینه كند حکم  وجوهى است كه از همه وجیه تر همین وجه اخیر است و بنابر آن اگر مدعى

روشن است ، و اگر هیچیك از اقرار و بینه نبود و مدعى علیه سوگند خورد كه من بدهکار نیستم دعوى ساقط مى شود، و 

 تاگر سوگند را به مدعى بگردانید او نمى تواند طبق دعویش سوگند بخورد براى اینکه ادعایش جزمى نیست و احتمالى اس
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در نتیجه دعویش متوقف مى ماند، اگر بعدها توانست بطور جزم ادعا كند و یا به شاهدى برخورد نمود مجددا طرح دعوى 

 . مى كند و دعویش مسموع است

شرط نهم اینکه مدعى را معین كند پس اگر بگوید من از یکى از این دو و یا چند نفر )محصور( طلب دارم دعویش  -نهم 

موع نیست ، و لکن على الظاهر مسموع است چون خالى از فائده نیست ، زیرا ممکن است هنگامه مخاصمه بنابر فتوائى مس

یکى از آن دو و یا چند نفر اقرار كند )مثلا من بدهکار بودم لکن پرداختم (، بلکه اگر اقامه بینه شود بر اینکه مثلا یکى از 

شما دو نفر مدیون هستید و پس از چندى ثابت شود اینکه از آن دو آنها مدیون است و حکم هم حکم كند به اینکه یکى از 

نفر فلان شخص برى الذمه است و بدهکار نیست قهرا حکم مى شود به اینکه آن دیگرى مدیون است ، بلکه بعید نیست 

نکه آن دو و ایهمینکه حکم شد به اینکه یکى از آن دو مدیون است براى تعیین او به قرعه رجوع كنند، پس فرق است بین 

یا یکى از آن دو علم داشته باشد به اینکه یا خود او و یا رفیقش مشغول الذمه است ، و بین جائیکه حاكم حکم كند به اینکه 

یکى از آن دو مشغول الذمه است ، زیرا در صورت اول هیچکدام علم به مشغول الذمه بودن خود ندارد ولى در صورت دوم 

 .رجوع مى شود بخاطر حکم حاكم به قرعه

در شنیدن دعواى مدعى این شرط معتبر نیست كه علت طلبکارى و استحقاق خود را بیان كند بلکه همین قدر  - 2مساءله 

كافى است كه بطور مطلق بگوید من از این شخص فلان مال را طلب دارم ، حال چه اینکه آن مال عینى باشد یا دینى و یا 

اى قتل بعضى از فقهاء در مسموع بودن آن شرط دانسته اند این را كه مدعى بیان كند آیا عقدى باشد از عقود. بله در ادع

 . قتل عمدى بوده یا خطائى ، به مباشرت بوده یا به تسبیب ، قاتل تنها بوده یا شریك جرم داشته است

 م و قطع ندارد جائز نیستبنابر اینکه دعواى غیر جزمى و غیر قطعى مسموع نیست كسى كه به ادعاى خود جز - 3مساءله 
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براى مسموع شدن دعوایش آنرا به شکل جزمى بیان كند بلکه باید حقیقت را بگوید یعنى بگوید من بر این ادعاى خودم 

 . مظنه دارم و یا احتمال مى دهم

ین دعوى دارد ا اگر دو نفر یا بیشتر ادعا كنند به اینکه یك نفر از ما چند نفر فلان مبلغ از فلان شخص طلب - 4مساءله 

 .مسموع است و بعد از آنکه حاكم حکم به ثبوت آن بطور مردد كرد در تعیین شخص طلبکار قرعه مى اندازند

در مسموع بودن دعوى این شرط معتبر نیست كه مدعى علیه در عمان شهریکه مدعى ادعا كرده حاضر باشد،  - 5مساءله 

ز او شکایت كرده ولى در این تاریخ به سفر رفته باشد، و یا اینکه اهل پس اگر علیه هم اهل همان شهرى باشد كه مدعى ا

شهرى دیگر باشد و چه اینکه محل سفر او نزدیك باشد و چه دور، بنابراین اگر كسى علیه چنین شخصى غائب ادعائى بکند 

 مورد ادعا عین باشد آن دعویش مسموع است و اگر اقامه بینه هم بکند قاضى حکمى غیابى علیه او صادر مى كند، و اگر

عین را از مال او بر مى دارد و به مدعى مى دهد، و اگر دین باشد چیزى از مال غائب را مى فروشد و دین او را به مدعى 

مى پردازد، البته در صورتى به او مى دهد كه از تضرر مدعى علیه ایمن باشد بدینصورت كه مدعى شخص ثروتمندى باشد 

ست كفیلى از او بگیرد، و آیا حکم غیابى دادن جائز است حتى در صورتیکه احضار طرف آسان باشد؟ و و یا اگر تهى دست ه

یا اصلا به سفر نرفته و در شهر حاضر باشد لکن حضور او بدون اعلام به وى متحذر باشد؟ مسئله محل تامل است . و در 

كه طرف من منکر حق من است و یا ادعا نکند، بله  مسموع بودن دعوى علیه غائب فرقى نیست بین اینکه مدعى ادعا كند

اگر مدعى بگوید طرف من خودش نیز به این حق من اعتراف دارد و اصلا بین من و او مخاصمه اى نیست على الظاهر 

دعویش مسموع نیست و حاكم حکم نمى كند، و نزدیکتر به احتیاط آنست كه در موارد حکم غیابى علاوه بر بینه از مدعى 

ند هم بگیرد اگر سوگند هم یاد كرد آن وقت علیه غائب حکم صادر كند. مطلب دیگر اینکه موارد غائب بر حجت خود سوگ
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باقى است یعنى او هر زمانیکه حاضر شد و فهمید كه علیه او حکمى صادر شده مى تواند از خود دفاع كند و مثلا شهود 

اقامه كند، البته این در صورتى است كه بینه از منکر پذیرفته شود )و  علیه بینه او بینه مدعى را مخدوش سازد و یا خودش 

مدعى است و منکر تنها مى تواند سوگند یاد كند دیگر این راه براى غائب بسته خواهد  اما اگر بگوئیم اقامه بنیه مخصوص 

 (.بود

و اما در حقوق الله نظیر زنا صادر على الظاهر جواز حکم كردن علیه غائب مخصوص است به حقوق الناس ،  - 6مساءله 

كردن حکم علیه غائب جائز نیست و اگر در جرمى هم حق الناس باشد و هم حق الله نظیر سرقت كه گرفتن مال از سارق و 

رد كردن آن به صاحبش حق الناس و بریدن دست دزد حق الله است تنها نسبت به حق الناس آن حکم كردن جائز است ، 

مه بینه كرده به اینکه متهم به خانه او دست برد زده حاكم تنها حکم مى كند به اینکه مال صاحب خانه را پس اگر مدعى اقا

 .به او برگرداند به بیانیکه گذشت و نمى تواند به قطع دست او نیز حکم كند

حاكم بخواهد مدعى اگر دعوى از ناحیه مدعى تمام شود یعنى همه شرائط مسموع بودن را دارا باشد اگر از  - 7مساءله 

علیه را احضار كند حاكم احضارش مى كند، و براى حاكم جائز نیست زائد بر مقدار متعارف احضار او را تاخیر بیاندازد، و اما 

اگر مدعى تقاضا احضار او را نکرد، و قرینه اى هم در بین نباشد كه بفهماند منظور مدعى از طرح دعویش احضار خصم و 

 .است ظاهرا كار قاضى متوقف مى ماند تا زمانیکه مدعى تقاضاى احضار كندرسیدگى بشکایت او 

   فصلى در پاسخ مدعى علیه

مدعى علیه یا این است كه در مقابل ادعاى مدعى سکوت مى كند و هیچ جوابى نمى دهد، و یا این است كه اقرار مى كند 

و  (من پرداخته ام) :و یا مى گوید ( من نمى دانم) :دكه مدعى درست مى گوید، و یا اینکه انکار مى كند، و یا مى گوی
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 . امثال اینها كه حاصلش تکذیب مدعى است

   گفتار در جواب به اقرار

اگر پاسخ مدعى علیه از ادعاى مدعى كه یا عین است یا دین ، اقرار به حق مدعى باشد و قبول كند كه مدعى  - 1مساءله 

را دارا باشد، حاكم حکم به حق نموده او را ملزم مى كند بر اینکه حق مدعى را بدهد درست مى گوید، و او همه شرائط اقرار 

و خصومت از بین مى رود و همه لوازم حکم بر این حکم حاكم مترتب مى شود، از قبیل اینکه نقض آن حرام است ، و دیگر 

نیست دعواى او را استماع كند و لوازم جائز نیست این خصومت نزد حاكمى دیگر مطرح شود، و براى حاكم دیگر نیز جائز 

دیگر. و اما اگر او اقرار كند لکن حاكم حکم نکند، او به اقرار خودش ماخوذ است یعنى دیگرى نمى تواند در آن مال كه از 

مدعى نزد او است تصر سازد بلکه واجب است چون مصداق امر به معروف است ، و در جائى هم كه مدعى علیه اقرار نکرده 

ن مدعى بر حق خود اقامه بینه نموده ولى حاكم حکم نکرد همین مطلب مى آید یعنى بر غیر حاكم نیز جائز است ترتیب لک

اثر بر بینه بدهد و منکر را غیر مجاز در تصرف در آن مال بداند، چون بینه قائم شده است بر اینکه مال دیگرى است و منکر 

مى تواند در آن مال تصرف كند، بله در اینکه آیا غیر حاكم هم مى تواند منکر و هر شخص دیگر تنها با اجازه صاحب بینه 

را الزام بدان مال مدعى كند و آیا این كار بعنوان امر به معروف واجب است یا نه ؟ محل اشکال است چون ممکن است 

ود این احتمال دیگر امر به معروف و منکر آن مال را واقعا مال خودش بداند و یا بینه مدعى از نظر او عادل نباشد و با وج

نهى از منکر صادق نیست بخلاف اینکه حق مدعى با اقرار منکر ثابت شود، و همانطور كه گفتیم در آنجا براى هر كسى 

 .جائز است او را امر به معروف كند

از درخواست مدعى ، اگر بعد از آنکه مدعى علیه اقرار كرد حاكم على الظاهر حق ندارد حکم كند مگر بعد  - 2مساءله 
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مدعى تقاضاى حکم كرد آن وقت است كه بر حاكم واجب است حکم كند، و بنابر اقوى این وجوب حکم در جائى است كه 

مدعى بدون آن نمى تواند حق خود را استیفاء كند، و اما در جائى كه بدون حکم هم استیفاء حق براى او ممکن است وجوب 

از وجه هم نیست ، و اما اگر مدعى تقاضاى صدور حکم نکند و یا بگوید حکم نکن و در  حکم احتیاطى است بلکه خالى

 . عین حال حاكم حکم كند در فصل خصومت كردن آن حکم تردد است

حکم عبارتست از انشاء وقوع امرى و یا ثبوت چیزى بر ذمه كسى ، و یا عبارتست از الزام به چیزى و امثال آن  - 3مساءله 

آن لفظ خاصى معتبر نیست آنچه كه لازم است انشاء است بهر لفظى كه انشاء را افاده كند محقق مى شود،  ، و در صحت

مثل اینکه حاكم بگوید: قضاوت كردم ، و یا حکم كردم ، و یا من تو را الزام مى كنم ، و یا تو به فلانى بدهکار هستى ، و یا 

ر لفظى و زبانى كه باشد همینکه حاكم در مقام حکم باشد و آن لفظ را این مال ملك فلانى است ، و امثال این عبارات به

 . بگوید كه بظاهرش ولو با قرینه دلالت بر حکم بکند كافى است

اگر مدعى از حاكم تقاضا كند كه صورت جلسه حکم و یا اقرار مقر را بنویسد، على الظاهر نوشتن بر حاكم  - 4مساءله 

گر ننویسد مدعى نتواند حق خود را استیفاء كند، و در چنین صورتى آیا حاكم مى تواند از واجب نمى شود مگر در جائیکه ا

نیست ، و  بعید مدعى در مقابل كتابتش اجرت طلب كند یا نه ؟ نزدیکتر به احتیاط نگرفتن اجرت است هر چند كه جوازش 

صورت یعنى در جائیکه بدون دست خط هم استیفاء اما مطالبه قیمت كاغذ و مركب بدون اشکال جائز است . و اما در غیر این

حق براى مدعى ممکن باشد در هیچیك از آنها یعنى گرفتن اجرت براى نوشتن و گرفتن بهاى كاغذ و مركب شبهه اى 

نیست ، و چون خواست بنویسد باید قبلا نام محکوم علیه و نام پدر او را بطورى بنویسد كه دیگر ابهامى باقى نماند و هم 

مى محکوم علیه و نام پدر او را بطورى بنویسد كه دیگر ابهامى باقى نماند و هم نامى برایش تصور نشود، و تا این نا
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مشخصات او شهادت دهند، و قاضى صورت شهادت آن دو را مى نویسد بنحویکه دیگر ابهامى نماند و راه تدلیس بسته 

 .ت او را ذكر كندبشود، و اگر موردى ذكر نسب لازم نبود كافى است مشخصا

اگر صاحب اقرار متمکن باشد و بتواند حق مدعى را به او بپردازد حاكم او را ملزم بپرداخت مى كند، و اگر زیر  - 5مساءله 

بار نرفت اجبارش مى كند، و اگر امروز و فردا كرد براى حاكم جائز مى شود عقوبتش ، و عقوبت را از خشونت زبانى شروع 

ب امر بعمروف را رعایت مى نماید، بلکه این مقدار از عقوبت براى غیر حاكم نیز جائز است ، و اگر مى كند و سپس مرات

خشونت زبانى موثر واقع نشد او را زندانى مى كند تا زمانى كه ذمه خود را برى سازد، همچنانکه مى تواند او را ملزم كند به 

و بفروشد و حق مدعى را بپردازد، و اگر چیزیکه مدعى علیه بدان فروختن چیزى ، و اگر نپذیرفت حاكم خودش مالى را از ا

اقرار نموده عین مشخص )نظیر یك تخته قالى ( بوده باشد حاكم مى تواند آن را از او بستاند و بصاحبش رد كند، بلکه غیر 

كم مثل آن را )اگر مثلى باشد( و حاكم نیز مى تواند بعنوان امر بمعروف این كار را انجام دهد، و اما اگر آن مال دین باشد حا

یا قیمتش را )اگر قیمى باشد( از او مى ستاند، البته مستشنیات دین را باید رعایت كند، و در آنچه كه گفته شد بین زن و مرد 

 . فرقى نیست

شته و دااگر صاحب اقرار ادعاى تهى دستى كند لکن مدعى منکر آن باشد، در صورتیکه مقر سابقه توانگرى  - 6مساءله 

ادعا مى كند كه در این ایام تهى دست شده ام قول منکر مقدم است ، و اگر سابقه تهى دستى داشته قول بدهکار مقدم 

است ، و اگر سابقه او معلوم نباشد كه چه بوده مسئله مورد تردد است كه آیا مورد تداعى است و حکم تداعى بر آن جارى 

 . تى مقدم است ؟ هر چند كه تقدیم قول او به نظر بعید نیستمى شود؟ و یا اینکه قول مدعى تهى دس

اگر تهى دستى و فقر مقر به ثبوت برسد در صورتیکه صنعتى و یا نیروى كارى نداشته باشد اشکالى نیست در  - 7مساءله 
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ش بدهد تا از وى كار اینکه باید او را مهلت دهند تا متمکن شود، و اما اگر داراى آن باشد، آیا حاكم او را تحویل طلبکار

بکشد؟ و یا اینکه او را به اجیرى بدهد و اجرتش را بابت طلبش بردارد؟ و یا حاكم مهلتش بدهد و ملزمش كند كه در این 

مهلت به كار و كسب بپردازد تا بتواند ذمه خود را برى سازد و در نتیجه كاسبى كردن براى دادن قرض بر او واجب شود؟ و 

ا مهلت بدهد و الزامش هم نکند و در نتیجه كاسبى كردن بر او واجب نشود؟ بلکه اگر بخودى خود صاحب یا آنکه حاكم او ر

مالى شد آن وقت اداء دین بر او واجب شود؟ وجوهى است كه شاید وجیه ترین آنها وجه میانى باشد، بله اگر بنابر همان وجه 

طلبکارش كند و طلبکار او را بکار بگیرد آن وقت تلسیم به  میانى الزام به كسب ممکن نشد مگر بهمین كه او را تسلیم

 . طلبکار جائز است

 اگر حاكم شك داشته باشد در فقر و دارائى بدهکار و مدعى از او بخواهد كه او را تا روشن شدن وضعش  - 8مساءله 

 فتارى را كه در مسئله قبلزندانى كند حاكم باید او را حبس كند و سپس اگر روشن شد تهى دست است رهایش نموده ر

بیان كردیم با او انجام مى دهد، و در این حکم و احکام دیگر فرقى بین زن و مرد نیست ، پس زنى هم كه بدهى خود را 

نمى دهد و با طلبکار امروز و فردا مى كند با او همان معامله را مى كند كه با مرد مى كرد و او را حبس مى كند آن طور كه 

 .مى كرد تا وضعش روشن شود مرد را حبس

 اگر حین بدهکارى بیمار باشد و زندانى شدن بیماریش را بیشتر مى كند و یا آنکه قبل از صدور حکم بر حبس  - 9مساءله 

 . اجیر غیر شده باشد ظاهرا دیگر حبس كردنش جائز نیست

ر قدرت آن را داشته باشد، در جائى است كه اینکه گفتیم حاكم بدهکار تهى دست را الزام به كسب مى كند اگ - 11مساءله 

خود كاسبى كردن بر او حرجى و یا منافى با شان او بنا شد، و یا كسبى كه او مى تواند انجام دهد لایق به شانش باشد و 
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 .تحملش براى او حرجى نباشد

داء دینش شوهر كند و مهریه زنیکه بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد بر او واجب نیست براى ا - 11مساءله 

بگیرد و با آن دین خود را اداء كند، و بر مرد بدهکار نیز واجب نیست به منظور اداء دینش زن خود را طلاق بدهد و نفقه او 

را به طلبکار خویش بپردازد، و اگر متبرعى معادل بدهى او به او مالى ببخشد و قبول آن براى او ذلت آور و حرجى نباشد 

 .ست آن هبه را قبول كند تا بتواند بدهى خود را بپردازدواجب ا

   گفتار در جواب به انکار

اهد ش اگر مدعى علیه در پاسخ مدعى ادعاى او را منکر شود در صورتیکه مدعى نداند كه باید بر طبق ادعایش  - 1مساءله 

قامه شاهد نداده او نمى تواند شاهد بیاورد، بر حاكم بیاورد، و یا این مسئله را مى داند لکن خیال مى كند كه تا حاكم فرمان ا

واجب است این دو مسئله را به اطلاع او برساند یعنى از او بپرسد: آیا شاهد دارى یا نه ؟ اگر شاهد نداشت و نمى دانست كه 

 .لاع او برساندحکم خدا درباره مدعى بى شاهد این است كه منکر را سوگند دهد باز بر حاكم واجب است مسئله را به اط

حاكم حق ندارد بدون درخواست مدعى از وى منکر را سوگند دهد همچنانکه منکر هم حق ندارد قبل از  - 2مساءله 

درخواست قسم سوگند بخورد، و اگر در موردى كه مدعى بینه ندارد )كه در اینصورت ابتدا حاكم مى بایست به مدعى بگوید 

اگر او خواست آن وقت منکر را سوگند دهد( بدون رعایت این جهات حاكم منکر را تو حق دارى منکر را سوگند دهى سپس 

سوگند دهد و یا منکر بدون درخواست مدعى و فرمان حاكم سوگند بخورد چنین سوگندى قابل اعتنا نیست و ناچار است 

ز را سوگند دهد بلکه باید ا دوباره با رعایت آن شرائط سوگند بخورد، همچنانکه مدعى هم نمى تواند خودش مستقلا منکر

 .حاكم بخواهد تا او وى را سوگند دهد، پس اگر خود مدعى منکر را سوگند داد اعتنائى به آن سوگند نمى شود
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اگر مدعى شاهد نداشته باشد و از حاكم بخواهد منکر را سوگند دهد و منکر سوگند بخورد دعواى مدعى به  - 3مساءله 

ل تعقیب مى شود، و براى مدعى جائز نیست بار دیگر از منکر مطالبه حق خود كند حسب ظاهر شرع ساقط و غیرقاب

همچنانکه جائز نیست بعنوان تقاص چیزى از مال او بردارد، و نیز جائز نیست كه همین دعوى را نزد حاكم دیگر ببرد و اگر 

واقع اگر منکر واقعا مدیون مدعى است با ببرد آن حاكم نباید دعوى او را بشنود، این بر حسب ظاهر شرع است اما در متن 

قسم خوردن ذمه اش برى نمى شود و اگر ادعاى مدعى درباره عین خارجى )نظیر یك تخته قالى ( باشد قسم خوردن منکر 

آن عین را از ملك مدعى خارج و به ملك او داخل نمى كند، در نتیجه باید آن عین را به صاحبش رد كند كه بجز این ذمه 

غ نمى شود، هر چند كه براى مالك هم جائز نیست آن را از او بگیرد و یا تقاص كند، و نیز جائز نیست آن را بفروشد اش فار

و یا هبه كند و یا تصرفى دیگر در آن بنماید. بله جائز است مدیون را برى الذمه كند، تازه در این هم تامل است ، بنابراین 

ا در مجلسى دیگر مدعى اقامه بینه كند مسموع نیست ، و به فرض هم كه حاكم از اگر بعد از سوگند منکر در این مجلس ی

حکم قبلى خود غفلت كند و حکمى بر طبق بینه صادر نماید و یا مدعى دعوى را نزد حاكمى دیگر ببرد و آن حاكم حکمى 

 . بر طبق بینه مدعى كند اعتنائى نه بحکم دوم حاكم اول هست و نه بحکم حاكم دوم

اگر بعد از حکم بر طبق سوگند منکر براى حاكم كشف شد كه سوگند او دروغ بوده جائز و بلکه واجب است  - 4له مساء

حکم خود را نقض كند، وقتى حکم حاكم نقض شد براى مدعى مطالبه حق و تقاص و سایر آثار محق بودنش مترتب مى 

م براى مدعى جائز مى شود در آن مال تصرف كند و یا شود، و اگر منکر اقرار كند بر اینکه مال ملك مدعى است باز ه

تقاص نماید و سایر آثار محق بودن خود را مترتب كند، حال چه اینکه اقرارش بعد از توبه از سوگند دروغش باشد و چه 

 .نباشد
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و  د از اذنآیا سوگند منکر بمحضى كه تمام شد باعث مى شود حق مدعى مطلقا ساقط گردد؟ چه اینکه او بع - 5مساءله 

فرمان حاكم باشد و چه قبل از آن ، و چه اینکه بعد از سوگند حاكم حکم كرده باشد و چه نکرده باشد؟ و یا آنکه موجب 

سقوط حق مدعى حکم حاكم است نه سوگند منکر، البته حکم حاكم زمانى معتبر است كه مستند باشد به سوگند او؟ ظاهر 

قوط حق مدعى نیست هر چند كه آن سوگند بفرمان حاكم اداء شده باشد، بلکه حق این است كه سوگند به تنهائى موجب س

مدعى بعد از حکم حاكم ساقط مى شود البته نه به این معنا كه حکم حاكم مستقلا و به تنهائى علت باشد بلکه در این معنا 

 د منکر شرط مقارن حکم استكه حکم حاكم اگر مقارن با سوگند منکر باشد موجب سقوط حق مدعى مى شود، پس سوگن

. 

منکر )كه وظیفه اش سوگند است ( مى تواند سوگند را به مدعى رد كند )یعنى بحاكم بگوید بجاى اینکه من  - 6مساءله 

 ثابت مى سوگند بخورم و حاكم شوم مدعى سوگند بخورد و من محکوم شوم (، اگر مدعى سوگند مردوده را خورد دعوایش 

اقط مى گردد، حال آیا به صرف نکول )یعنى قسم نخوردن ( حق او ساقط مى شود یا بحکم حاكم ؟ شود، و اگر نخورد س

جوابش همان جواب مسئله قبل است ، و بعد از آنکه دعواى مدعى ساقط شد دیگر حق ندارد دعوى خود را حتى در مجلسى 

ا به او رد قبل از نکول یعنى زمانیکه منکر سوگند ر دیگر مطرح كند چه اینکه بینه اى داشته باشد و چه نداشته باشد، بله اگر

مى كند كه تو قسم بخور در پاسخ ادعا كند كه من بینه دارم حاكم از او مى شنود، و همچنین اگر براى قسم خوردن مهلت 

د كنند ه منکر ربخواهد باز حقش را ساقط نمى شود و بعد از آنکه منکر سوگند را بر مدعى رد كرد دیگر او نمى تواند آن را ب

بلکه یا باید سوگند را یاد كند و یا نکول نماید، و منکر بعد از آنکه سوگند را به مدعى رد كرد قبل از آنکه مدعى آن را اداء 

كند حق دارد از رد خودش برگشته سوگند را یاد كند، همچنانکه مدعى هم قبل از قسم خوردن منکر مى تواند از قسم دادن 

 .او برگردد
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اگر منکر نکول كند یعنى سوگند را اداء نکند و به مدعى هم برنگرداند، آیا به صرف نکول حاكم مى تواند او را  - 7له مساء

محکوم كند؟ و یا باید خود حاكم سوگند را بر مدعى برگرداند كه اگر مدعى سوگند را یاد كرد ادعایش ثابت شود و گرنه 

 . ستساقط گردد؟ دو قول است كه قول دوم اشبه ا

اگر منکرى كه از اداء سوگند نکول كرده از نکولش برگردد، اگر این رجوعش بعد از حکم حاكم علیه او باشد،  - 8مساءله 

ویا بعد از سوگند خوردن مدعى همان سوگند مردوده را بوده باشد، حاكم توجهى به رجوع او نمى كند، و در صورت اول حق 

بر حاكم واجب است او را محکوم نموده حق را به مدعى بدهد، و در این مسئله  علیه او ثابت شده است و در صورت دوم

 . فرقى نیست بین این كه منکر حکم نکول را بداند یا نه

وقتى حاكم بخاطر بینه نداشتن مدعى حکم مى كند به منکر كه سوگند یاد كند( اگر منکر مهلت بخواهد تا ) - 9مساءله 

آن را به مدعى رد كند و صلاح خود را انتخاب یکى از این دو تشخیص دهد، حاكم مى تواند به فکر كند آیا سوگند بخورد یا 

مقداریکه باعث ضرر مدعى و تعطیل حق او و تاخیر فاحش نشود به او مهلت دهد، بله اگر مدعى اجازه بیش از این مقدار را 

 . بدهد اشکالى در تاخیر نیست

عوایش ( بگوید: من طبق گفته ام بینه دارم حاكم حق ندارد او را ملزم به آوردن بینه اگر مدعى )بعد از طرح د - 11مساءله 

كند، بلکه اختیار بدست مدعى است تا یکى از سه كار را انجام دهد، یا خودش بینه را حاضر كند و یا از منکر مطالبه سوگند 

ردن شاهد ارشاد كند )نه الزام ( و اگر مدعى مسئله را نماید و یا دست از دعوى خود بردارد، بله حاكم مى تواند او را به آو

 . نمى داند او را آگاه سازد، اینکه مدعى جاهل بحکم باشد یا عالم به آن

مدعى با اینکه بینه دارد براى او جائز است آن را اقامه نکند هر چند كه شاهدانش حاضر باشند و مى تواند  - 11مساءله 
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یست كه در اقامه بینه تنها راه او باشد بلکه او مخیر است بین اقامه بینه و سوگند دادن منکر را قسم بدهد، پس چنان ن

منکر، هر چند یقین داشته باشد كه اگر اقامه بینه كند بینه اش نزد حاكم مقبول مى افتد، و این تخییر تا زمانى باقى است 

قط مى شود و مدعى دیگر نمى تواند اقامه بینه كند هر كه منکر قسم نخورده باشد همینکه او قسم بخورد حق اقامه بینه سا

چند كه هنوز قاضى حکم نکرده باشد، و اگر بینه معتبر اقامه كند و حاكم هم آن را بپذیرد آیا باز هم تخییر مدعى ساقط مى 

واند از است و مى تشود؟ )یعنى دیگر نمى تواند از بینه صرف نظر نموده منکر را قسم دهد( و یا آنکه باز هم تخییر باقى 

استدلال به بینه عدول نموده منکر را سوگند دهد؟ دو وجه است كه وجیه ترین آن دو این است كه بگوئیم تخییر او ساقط 

 . است

اگر مدعى بینه خود را حاضر كرده باشد و حاكم بداند و یا قرائن شهادت دهد بر اینکه مدعى با اینکه شهود را  - 12مساءله 

مى خواهد اقامه بنیه كند حاكم نمى تواند بگوید بینه ات را بیاور، و اگر بداند و یا احوال گواهى دهد كه او بنا حاضر كرده ن

دارد اقامه بینه كند در اینصورت مى تواند بگوید شاهدت را بیاور، و اما اگر حاك شك داشته باشد نمى تواند از مدعى بینه 

 . هى اقامه بینه كنى یا نهبخواهد تنها مى تواند بپرسد آیا مى خوا

اگر بینه مدعى به حقیت و صدق دعوى او شهادت دهد ولى حاكم آن دو شاهد را به فسق مى شناسد  - 13مساءله 

شهادتشان را رد مى كند، و همچنین است در صورتیکه آن دو را فاقد بعضى از شرائط بداند، و اگر آن دو را به عدالت و دارا 

اسد شهادتشان را قبول مى كند، و اما اگر وضع آن دو نفر براى حاكم نامعلوم باشد در رد و قبول بودن همه شرائط مى شن

 .شهادتشان توقف مى كند تا تحقیق نموده فسق یا عدالتشان را احراز نماید آن وقت به مقتضاى تحقیقش عمل مى كند

ن مى شناسد شهادتشان را مردود مى كند و منتظر اگر حاكم دو شاهد را به فسق و یا به جامع الشرائط نبود - 14مساءله 
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آن نمى شود كه كسانى آن دو را تزكیه كنند یعنى عادل و یا جامع شرائط معرفى نمایند، لکن اگر در همین فرض صاحب 

بینه یعنى مدعى ادعا كند كه حاكم در تشخیص خود نسبت به فسق شهودش خطا رفته ادعایش مسموع است ، اگر 

ات كرد كه حاكم به مقتضاى شهادت آن دو عمل مى كند و گرنه موظف است شهادتشان را رد كند، و دعویش را اثب

همچنین است عکس مسئله یعنى جائیکه حاكم شهود را بعدالت و جامعیت شرائط مى شناسد كه در اینصورت منتظر نمى 

 كند، و اگر منکر ادعا كند كه حاكم در تشخیصماند تا كسانى آن دو شاهد را تزكیه و یا جرح كنند بلکه بعلم خود عمل مى 

خود نسبت بعدالت آن دو و یا یکى از آن دو خطا رفته دعویش مسموع است ، اگر آن را اثبات كند حاكم آن دو را ساقط مى 

كند و گرنه طبق شهادتشان حکم مى كند، و حاكم در مواردیکه نسبت بعدالت و یا فسق شاهدى شك دارد مى تواند به 

صحاب تمسك كند )یعنى حالت قبلى آن شاهد را معیار قرار دهد اگر حاكم او را قبلا عادل مى دانسته و فعلا در است

عدالتش شك دارد طبق شهادت او حکم مى كند و اگر قبلا او را بر فسق مى شناخته فعلا شك دارد آیا توبه كرده یا نه 

 (.شهادتش را رد مى كند

ه حال دو شاهد باشد بر او واجب است براى مدعى اكر مسئله را نمى داند بیان كند كه مى اگر حاكم جاهل ب - 15مساءله 

تواند شاهدهاى خود را بوسیله شهودى دیگرى تزكیه كند )به این طریق كه دو شاهد معلوم الحال نزد حاكم شهادت دهند 

اد بر حاكم واجب است براى منکر اگر جاهل كه این دو شاهد عادلند(، اگر مدعى تزكیه را بوسیله دو شاهد عادل انجام د

است بیان كند كه مى تواند شاهدهاى مدعى را جرح كند )یعنى به عدالتشان خدشه وارد سازد و ثابت كند كه شهود مدعى 

مقبولیت ندارد(، سپس اگر منکر اعتراف كند كه من نقطه ضعفى در آنان سراغ ندارم حاكم به نفع مدعى و علیه منکر حکم 

 .كند، و اگر با دو شاهد مقبول خدشه دار بودن بینه مدعى را اثبات كند بینه مدعى از كار مى افتدمى 
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در همین فرض كه حاكم از وضع شهود بى خبر است و به مدعى گفته است كه شهود خود را تزكیه كند، اگر  - 16مساءله 

، و یا براى من دشوار است و زحمت این كار را بعهده حاكم او در پاسخ بگوید: راهى براى تزكیه ندارم ، و یا تزكیه نمى كنم 

بیندازد كه تو خودت از حال شهود من فحص كن ، بر حاكم واجب نیست قبول كند لکن جائز است بینه مقبوله مدعى را 

ت واجب نیسجرح كند او در پاسخش بگوید: راهى براى جرح ندارم ، و یا خدشه دار كردن بینه برایم دشوار است ، بر حاكم 

فحص كند و طبق شهادت بینه حکم مى كند، و اگر منکر براى آوردن جارح )یعنى شاهدانى كه شهادت دهند بر بى 

اعتبارى بینه مدعى ( از حاكم مهلت بخواهد آیا بر حاكم واجب است او را مهلت بدهد؟ و آیا مهلتش سه روز است ؟ و یا 

كند؟ و یا مهلت دادن واجب نیست و مى تواند حکم را صادر كند؟ و یا آنکه بمقدارى است كه منکر بتواند جارح را حاضر 

واجب است بدون مهلت حکم را صادر كند لکن اگر منکر جارح را حاضر كرد و در نتیجه بینه بى اعتبار شد آن وقت حکمى 

 د، و اگر منکر ادعا كند كهرا كه كرده نقض نماید؟ سه وجه است و بعید نیست كه مهلت دادن به مقدار متعارف واجب باش

 .من خارج را حاضر مى كنم اما در مدتى بسیار طولانى بر حاكم واجب نیست بپذیرد بلکه حکم را صادر مى كند

اگر مدعى بر طبق حق خود بینه اى را اقامه كند كه حاكم آن دو را بعدالت نشناسد در نتیجه مدعى از حاكم  - 17مساءله 

بکند تا عدالت شهود او برایش ثابت شود، آیا براى حاكم جائز است منکر را حبس كند یا  تقاضاى حبس مدعى علیه را

نیست حاكم از او مطالبه كفیل كند، و نیز جائز نیست مال مورد نزاع را تامین كند و یا از منکر در مقابل آن مال چیز دیگرى 

 .را رهن مطالبه نماید

یا یکى از آن دو در تاریخى كه شهادت داده اند فاسق بودند حکمى كه حاكم اگر معلوم شود هر دو شاهد و  - 18مساءله 

كرده بود خودبخود نقض نمى شود، و همچنین است اگر معلوم شود بعد از اداى شهادت و قبل از صدور حکم فاسق شده اند 
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 . باز بنابر اشبه حکم حاكم به اعتبار خود باقى است

عدیل شاهد شهادت بطور مطلق كفایت مى كند )بدینصورت كه دو عادل شهادت على الظاهر در جرح و ت - 19مساءله 

دهند بر اینکه فلان شاهد عادل است یا عادل نیست (، و در صورتیکه عالم به اسباب جرح و نیز آگاه به موافقت مذهب 

رت علم مگر در صوخودش با مذهب حاكم هست لازم نیست سبب را ذكر كند، بلکه بعید نیست شهادت مطلق كافى باشد 

به اختلاف مذهب دو شاهد و مذهب حاكم ، كه در آنصورت ذكر سبب لازم است ، و در جرح و تعدیل هر لفظى كه این 

معنا را برساند كافى است و لازم نیست كه مثلا در تعدیل این عبارت را ضمیمه كند: این شخص نزد من مقبول الشهاده 

رباره من هست ، و همچنین در جرح لازم نیست ، و یا شهادتش درباره من قبول نیست هست ، و یا بگوید: مقبول الشهاده د

 .( ، بلکه همین مقدار كافى است كه در جرح بگوید من این شخص را عادل نمى دانم و در تعدیل بگوید عادل مى دانم

دهند كه فاسق است ، و یا دو  اگر دو شاهد عادل گفتند فلان شاهد عادل است دو شاهد عادل دیگر شهادت - 21مساءله 

شاهد عادل بگویند آن شخص در فلان روز در فلان محل شراب مى نوشید و دو شاهد عادل دیگر بگویند آن شخص در 

آن روز در آن محل نبود، این دو شهادت بخاطر تعارض یکدیگر را خنثى و بى اعتبار مى سازند، )در نتیجه این مورد از 

بینه ندارد( و باید منکر قسم بخورد بر بطلان دعواى مدعى . بله بعد از سقوط شهادت شهود مواردى مى شود كه مدعى 

جرح و تعدیل ، اگر براى شهود مدعى حالت سابقه اى از عدالت یا فسق باشد بر طبق همان حالت سابقه عمل مى شود، كه 

گر فسق بود شهادتشان مردود است و منکر در نتیجه اگر حالت سابقه عدالت بوده حاكم طبق شهادتشان حکم مى كند و ا

 .قسم یاد مى كند

در شهادت دادن بعدالت علم بعدالت معتبر و لازم است چه اینکه این علم در اثر معاشرت طولانى و در خلوت  - 21مساءله 
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نمى تواند از سابق حاصل شده باشد و چه از شباع ، و به صرف اینکه داراى حسن ظاهر است و قیافه متدین مآب دارد 

شهادت دهد كه او مردى عادل است هر چند كه حسن ظاهر او براى ما ظن بعدالتش بیاورد، و نیز كسى كه مى خواهد او را 

تعدیل كند یعنى بعدالتش شهادت دهد جائز نیست به شهادت دو شاهد دیگر و یا به استصحاب حالت قبلى او اعتماد كند، و 

ینها شاهدى را جرح كند بلکه باید خودش علم به فسق آن شاهد داشته باشد، نه مى تواند همچنین جائز نیست با اعتماد بر ا

بگوید فلان شاهد فاسق یا عادل است چون دو شاهد عادل بفسق یا بعدالت او شهادت داده ، و نه مى تواند بگوید فاسق یا 

ا عادل است . بله در ثبوت تعبدى است كه عادل است چون قبلا فاسق بوده یا عادل و به حکم استصحاب الان هم فاسق ی

بینه و یا استصحاب و یا حسن ظاهر بکار مى آید و مى توان آثارى را بر عدالت او مترتب كرد كه در آن حاكم به اعتماد 

بعدالت كسى كه خود حاكم قبلا یقین بعدالتش داشته ولى فعلا شك دارد كه در اینجا جایز است عدالت او را استصحاب 

 .و یا به حسن ظاهر او و یا به گفته بینه اعتماد نمایدكند 

اگر دو شاهد شهادت به حسن ظاهر كسى دهند )نه بعدالتش ( على الظاهر براى حکم جائز است به آن اكتفا  - 22مساءله 

دى ، بنموده ، نخست به این دلیل تعبدى او را داراى حسن ظاهر بداند و سپس به حسن ظاهر كه آن نیز كاشفى است تع

 .حکم بعدالت آن شخص نموده شهادتش را بپذیرد

جائز نیست شهادت دادن به جرح )بى اعتبارى شهادت شاهدى ( بصرف اینکه آن شاهد را دیده باشد كه  - 23مساءله 

مرتکب گناهى شد )زیرا بسا مى شود كه گناه كبیره حلال مى شود( مگر زمانیکه بداند آن عمل را بر وجه معصیت مرتکب 

ده و هیچ عذرى در ارتکاب آن نداشته ، بنابراین اگر احتمال دهد ارتکاب او بخاطر عذرى بوده جرخ او جائز نیست هر چند ش

 .از قرائن مظنه حاصل كند كه بر وجه معصیت انجام داد
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ت او به رضای اگر منکر راضى شود به اینکه مدعى دو نفر شاهد فاسق و یا یك شاهد عادل بیاورد حاكم نباید - 24مساءله 

 .ترتیب اثر داده علیه او حکم كند و بفرض هم كه حکم كند اثرى ندارد

براى حکم جائز نیست بخاطر شهادت دو نفر كه عدالتشان را احراز نکرده حکم كند هر چند كه منکر در  - 25مساءله 

 .ده اندمرافعه بعدالت آنها اعتراف داشته باشد لکن بگوید كه در شهادت خود دچار اشتباه ش

گفتیم اگر بینه اینکه بعدالت شاهد شهادت مى دهد معارض شود با بینه اینکه بر فسق او  21در مسئله  - 26مساءله 

شهادت مى دهد هر دو بینه به تعارض از اعتبار مى افتند، اینك اضافه مى كنیم در سقوط هر دو بینه فرقى نیست بین اینکه 

ى چهار نفر، و فرقى نیست بین اینکه دو نفر به فسق شاهد گواهى دهند و چهار نفر به یکى از بینه ها دو نفر باشد و دیگر

عدالت او و یا بعکس ، و در صورت دوم چه اینکه چهار نفر با هم باشند یا بعد از آنکه دو نفر بعدالت شهادت داد دو نفر دیگر 

 .نیز بعدالت او شهادت دهند

ن معنا شرط نیست كه حاكم نام و نسب آن دو شاهد را بداند، بلکه همین كه در قبول شهادت دو شاهد ای - 27مساءله 

مقبولیت شهادت آن دو را احراز كند كافى است مثل اینکه جمعیتى شهادت دهند به اینکه مثلا مدعى درست مى گوید، البته 

را  م نیست از بین آنها آن دو عادلجمعیتى كه حاكم یقین داشته باشد به اینکه در میان آنان دو نفر شاهد عادل هست و لاز

 .سخصا بشناسد

در جائیکه مدعى بینه دارد و در نتیجه به بینه حکم مى شود شرط نیست كه سوگند هم یاد كند مگر در یك  - 28مساءله 

نه یجا كه استثناء شده و آن دعوى علیه میت است كه )چون دعوى منکرى ندارد و منکر آن از دنیا رفته است ( باید هم ب

شرعى قائم شود و هم سوگند استظهارى و تاییدى یاد كند، پس اگر مدعى بر علیه میت بینه اقامه كند ولى قسم یاد نکرد 
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حقش ساقط مى شود. بعضى از فقهاء گفته اند كه كسانى هم كه در حکم میت هستند یعنى قدرت دفاع از خود را ندارند 

کم میت را دارند، و لکن اقوى آن است كه حکم میت را ندارند و در نتیجه هر مانند طفل و مجنون و غائب و امثال اینها ح

دعوائى كه علیه نامبردگان اقامه شود با بینه و بدون سوگند ثابت مى شود، و آیا در خصوص میت كه گفتیم مدعى او باید 

یعنى عین و منفعت و حق را نیز  هم بینه بیاورد و هم سوگند یاد كند مخصوص دعاوى مربوطه به دین است ؟ و یا غیر آن

شامل مى شود؟ دو وجه است كه وجه دوم خالى از قرب نیست ، بله اشکالى نیست در اینکه اگر میت ضامن عین مالى بوده 

 . كه كه در ضمان او تلف شده چنین عینى ملحق به دین است

   ( گفتار در چند فرع)

حکمه آورده شخص صاحب حق نباشد بلکه وارث او باشد على الظاهر اینکه اگر كسى كه علیه میت دعوى به م -فرع اول 

ثبوت حق محتاج به این است كه مدعى علاوه بر اقامه بینه سوگند نیز یاد كند، كه اگر بینه بیاورد و سوگند یاد نکند حقش 

د، حق خود سوگند یاد كن ساقط مى شود، و در صورتیکه وارث صاحب حق متعدد باشند باید هر یك از آنان جداگانه به مقدار

و در صورتیکه بعضى از آنان سوگند یاد كردند و بعضى دیگر نکول كردند حق كسى كه سوگند یاد كرده ثابت و حق آن 

 .دیگرى ساقط مى شود

اگر بینه مدعى شهادت دهد بر اینکه از میت قبل از موتش شنیدیم كه اقرار كرد بر اینکه فلان مقدار به این  -فرع دوم 

ص )یعنى مدعى ( بدهکار است ، اگر در شهادت تاریخى معین كردند كه میت عاده نمى توانسته از آن تاریخ تا روز شخ

فوتش آن بدهکارى را بپردازد، آیا شهادت بینه براى اثبات حق مدعى كافى است ؟ و یا واجب است مدعى سوگند را هم 

این است كه بگوئیم واجب است ، و همچنین است حکم در ضمیمه بینه خود كند؟ دو وجه است كه وجیه ترین آن دو 
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موردیکه بدانیم بر فرض ثابت شده بدهى )از طریق غیر افراد( مدیون كه همان میت است از ناحیه او پرداختى صورت 

 . نگرفته است

مدعى  د از طرفاگر ورثه میت متعدد باشند و شخصى علیه آن میت ادعائى كند و بینه اقامه نماید یك سوگن -فرع سوم 

 .كافى است ، بخلاف موردیکه ورثه مدعى متعدد باشند كه در فرع اول گفتیم یك یك ورثه باید سوگند یاد كنند

سوگند استظهار و تایید باید در حضور حاكم یاد شود، پس هرگاه مدعى اقامه بینه كند و سپس حاكم )در موارد  -فرع چهارم 

 .و ثابت گردد كه بدون سوگند و با بینه به تنهائى حق او ثابت نمى شوداستظهار( او را سوگند دهد تا حق ا

   گفتار در شاهد و سوگند

اشکالى نیست در اینکه در دیون )بدهکاریها( جائز است قاضى بجاى دو شاهد به یك شاهد و یك سوگند حکم  - 1مساءله 

و شاهد از او بپذیرد، همچنانکه در این نیز اشکالى كند، یعنى اگر مدعى دو شاهد ندارد یك شاهد و یك سوگند را بجاى د

نیست كه در حقوق الله تعالى جائز نیست با یك شاهد و یك سوگند حکم نماید به اینکه مثلا هلال رویت شده و یا فلان 

شخص بخاطر ارتکاب فلان گناه مستوجب حد شرعى آن شده است ، آنچه محل اشکال و اختلاف است این است كه آیا با 

یك شاهد به ضمیمه سوگند مى توان در همه حقوق الناس قضاوت كرد حتى در مثل نسب و ولایت و وكالت ؟ و یا تنها در 

اموال و مرافعاتیکه مقصود در آن اموال است نظیر غصب و قرض و دیعه و همچنین بیع و صلح و اجاره و امثال اینها؟ 

كه قضاوت با یك شاهد و سوگند مختص به دیون است و در دیون  وجوهى است ، آنچه به نظر نزدیکتر مى رسد این است

 . قضاوت كردن با شهادت دو نفر زن و سوگند مدعى نیز جائز است

مقصود از دیون هر حق مالى است كه بهر سببى از اسباب بر ذمه كسى آمده باشد كه در نتیجه هم شامل  - 2مساءله 
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مله نسیه ، و هم بدهى بابت مال الاجاره ، و نیز بابت دیه جنایات و مهر بدهى بابت قرض مى شود، و هم بدهى بابت معا

زوجه )البته اگر در عقد مهریه به ذمه شوهر آمده باشد و نقدا پرداخت نشده باشد(، و نیز نفقه زوجه و بدهى بابت ضمانتى كه 

ا س اگر دعوائى به یکى از این اقسام دین و یدر اثر تلف یا اتلاف پیدا شود، و امثال اینها كه همه از مصادیق دین هستند، پ

به سبب آن تعلق بگیرد و مدعى بخواهد آن دین را و یا نخست سبب آن را و سپس خود آن را اثبات كند این دعواى دین 

است و با یك شاهد و سوگندش اثبات مى شود، و اما اگر دعوى تعلق بگیرد به سبب آنها و غرض از دعوى اثبات بدهکارى 

 .نباشد بلکه غرض اثبات خود سبب باشد جزء دعواى دین حساب نمى شود طرف

نزدیکتر به احتیاط آنست كه قاضى نخست مطالبه شاهد و اثبات عدالت او كند و آنگاه مدعى را سوگند دهد، و  - 3مساءله 

اشتراط  ات كند هر چند كه عدمبنابراین احتیاط اگر مدعى اول سوگند یاد كرد و سپس اقامه بینه كرد نبایستى حق او را اثب

 . تقدیم بینه بر سوگند خالى از قوت نیست

اگر مالى كه صاحب دعوى ادعاى آن را مى كند مالى باشد مشترك بین چند نفر كه همه با یك سبب آن را  - 4مساءله 

اند، آنگاه بعضى از شركاء مالك شده اند، مثلا همگى آن را از مورث خود ارث برده اند و یا بعلتى دیگر آن را مالك شده 

اقامه بینه كند بر مالکیت خود و سوگند هم یاد كند تنها سهم خود او ثابت مى شود، و ثبوت سهم سایرین موقوف بر این 

 .است كه سایرین نیز سوگند یاد كنند كه هر یك از آنان سوگند یاد كرد حقش با آوردن یك شاهد ثابت مى شود

شاهد به ضمیمه سوگند تنها در مواردى است كه اثبات آن با اقامه بینه ممکن نباشد كه با ثبوت حق با یك  - 5مساءله 

 .امکان اقامه بینه یك شاهد و سوگند بنابر احتیاط چیزى را ثابت نمى كند

ز اگر بعد از آنکه شاهد شهادت خود را داد و مدعى هم سوگند یاد كرد و حاكم حکم خود را صادر كرد شاهد ا - 6مساءله 
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 .شهادتش برگردد نصف مال را ضامن است كه باید به مدعى علیه به پردازد

   گفتار در سکوت

 .و یا غیر اینها -یا مال من نیست  -و یا پاسخ به نمى دانم 

اگر سکوت مدعى علیه بعد از آنکه حاكم از او جواب خواست ، بخاطر عذرى از قبیل كرى و لالى و یا ناآشنائى  - 1مساءله 

ان حاكم است ، و یا بخاطر این است كه دچار وحشت و رعب شده ، حاكم هر یك از این عذرها را بطریق مناسب خود به زب

بر طرف مى سازد، و اگر چنانچه هیچ عذرى در سکوت ندارد بلکه سکوتش از باب لجبازى و خود را بکوچه دیگر زدن باشد، 

مى و رفق و سپس با درشتى و خشونت و در آخر اگر دید اصرار مى ورزد حاكم او را امر مى كند كه پاسخ دهد، در آغاز با نر

احتیاط آنست كه به او بگوید: پاسخ بده و گرنه حکم مى كنم به نفع مدعى ، و بهتر آنست كه این تهدید را سه بار تکرار 

 .حق او ثابت مى شود كند اگر باز هم اصرار كرد حاكم سوگند را به مدعى بر مى گرداند، اگر مدعى سوگند یاد كرد

اگر سکوت مدعى علیه بخاطر عذرى چون كرى و لالى و ناآشنائى به زبان باشد حاكم بوسیله مترجم و یا با  - 2مساءله 

 . اشاره از او جواب مى گیرد، و اگر حاجت به مترجم افتد بایستى مترجم دو نفر عادل باشند و یك نفر كافى نیست

وید فعلا از پاسخ دادن معذورم و از حاكم مهلت بخواهد حاكم بهر مقدار كه صلاح بداند به او اگر مدعى علیه بگ - 3مساءله 

 .مهلت مى دهد

اگر پاسخ مدعى علیه نمى دانم باشد در اینصورت اگر مدعى تصدیقش كرد چند احتمال پیش مى آید: اول  - 4مساءله 

م مدعى علیه را تکلیف كند بر اینکه سوگند را به مدعى اینکه دعواى مدعى اگر بینه ندارد ساقط شود، دوم اینکه حاك

برگرداند، سوم اینکه حاكم خودش سوگند را بمدعى برگرداند اگر او سوگند را یاد كرد حقش ثابت شود و اگر نکول كرد 
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ر را ادعاى منکساقط گردد، چهارم اینکه دعوى متوقف و مدعى همچنان بر ادعاى خود بماند تا زمانیکه بینه اقامه كند. و یا 

)كه گفت نمى دانم ( منکر شود؟ چند وجه است كه وجیه ترین آن همین وجه اخیر است ، و اگر مدعى ادعاى جهل منکر را 

تصدیق نکرده باشد یعنى در همین فرض از همان اول بگوید من قبول ندارم كه مدعى علیه بى خبر باشد بلکه ادعا مى كند 

چون مدعى علیه در اینجا نیز منکر است ( باید سوگند یاد كند كه من اطلاع ندارم از اینکه كه او مى داند حق با من است )

او نزد من حقى دارد، اگر سوگند یاد كرد ادعاى مدعى نسبت بعلم مدعلى علیه ساقط مى شود، و اگر سوگند را به مدعى 

 .برگرداند و مدعى سوگند یاد كند حقش ثابت مى شود

را ساقط مى كند،  (او خبر دارد) دعواى مدعى كه ادعا مى كند ( من خبر ندارم) عى علیه به اینکهسوگند مد - 5مساءله 

مسموع است و نه بینه او )یعنى بینه اى  (او مى داند) و بعد از آنکه مدعى علیه سوگند یاد كرد دیگر نه ادعاى مدعى كه

ى داشته باشد همچنان هست و با سوگند مدعى علیه ساقط كه شهادت بر اطلاع او دهد(، و اما حق واقعى او اگر واقعا حق

نمى شود، بهمین جهت اگر بخواهد اقامه بینه كند بر آن حق از او قبول مى شود، بلکه حتى او مى تواند بمقدار حق خود از 

اشد )و شده باموال اوتقاص كند. بله اگر اصل دعوى بر سر عینى باشد در دست مدعى علیه كه از ذى الیدى به وى منتقل 

مدعى علیه به استنادیکه اماره مالکیت ظاهرى آن ذى الید است و به استناد آن سبب خود را مالك مى داند(، وما هم سوگند 

یاد كردن با استناد به ید بر مالکیت واقعى خود آن وقت دعواى مدعى ساقط مى شود و سوگند او حق وى را از بین مى برد 

 . ل نمى شود و مقاصه هم برایش جائز نیستو دیگر بینه اى از او قبو

اگر مدعى علیه پاسخ دهد كه این مال نه ملك من است و نه مال تو است بلکه مال این شخص حاضر است و  - 6مساءله 

حاضر هم او را تصدیق كند، شخص حاضر مدعى علیه مى شود و مدعى مى تواند یکى از دو كار را انجام دهد، اول اینکه 
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ه )آن شخص حاضر( طرح دعوى كند، اگر توانست با موازین قضاء حق خود را ثابت كند كه هیچ ، و گرنه علیه علیه مقرل

مقر طرح دعوى مى كند چون او با اقرار خود باعث ضرر و غرامت وى شد، دوم اینکه از همان اول علیه مقر طرح دعوى 

ند )چون فرض اینست كه مال را مقرله برد(، و در عین اینکه كند اگر توانست حق خود را ثابت كند غرامت را از مقر مى ستا

غرامت را از مقر گرفته علیه مقرله نیز طرح دعوى مى كند تا عین مال خود را از او بستاند اگر توانست حق خود را ثابت كند 

مدعى بگوید این مال و عین مال را از آن شخص بگیرد آن وقت غرامت را به مقر پس مى دهد. و اگر مدعى علیه در پاسخ 

نه ملك تو است و نه ملك من بلکه ملك فلان شخص است كه غائب است ، در اینجا حکم دعواى علیه غائب را پیدا مى 

كند، و اگر بگوید اصلا مالك آن معلوم نیست كه كیست در اینصورت آن مال مجهول المالك است كه اختیارش بدست 

اموال این باشد كه دعوى مدعى بر ملکیت آن مسموع است چون معارض ندارد مال را حاكم است ، اگر فتواى ما در اینگونه 

به او مى دهیم و اگر این را نگفتیم مدعى باید اقامه بینه كند و اگر بینه نداشت بعید نیست حاكم سوگند را به مدعى ارجاع 

ت ، حال اگر ادعاى تولیت آن را بکند دهد، و اگر مدعى علیه در پاسخ مدعى گفت این مال ملك تو نیست بلکه وقف اس

نزاع متوجه مسئله تولیت مى شود دیگر نسبت بخود مال خصومتى باقى نمى ماند و خصومت از این جهت متوجه او مى 

شود كه او مدعى تولیت است ، حال اگر فتواى ما این باشد كه متولى موقوفه مى تواند سوگند یاد كند سوگند یاد مى كند و 

ى را ساقط مى سازد و اگر تولیت را از خود نفى كند آن وقت اختیار آن مال بدست حاكم مى افتد، و همچنین دعواى مدع

آن صورتیکه مدعى علیه بگوید این مال ملك تو نیست بلکه ملك فلان كودك صغیر و یا فلان شخص دیوانه است و 

 .تیار آن مال بدست حاكم مى افتدولایت آن كودك و مجنون را هم از خود سلب كند كه در اینجا نیز اخ

اگر مدعى علیه در پاسخ مدعى بگوید: بله این مال ملك تو بود لکن تو ذمه مرا برى كردى و یا بمن بخشیدى  - 7مساءله 
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و یا فروختى یا مصالحه كردى و یا مال تو نزد من بود و من آن را به تو پس دادم در اینصورت دعوا منقلب مى شود یعنى 

 .ه مدعى مى شود و مدعى ، مدعى علیه كه حکمش در سابق بیان شدمدعى علی

   گفتار در احکام سوگند

سوگند صحیح واقع نمى شود و اثرى بر آن مترتب نمى گردد و حقى را اسقاط یا اثبات نمى كند، مگر زمانیکه  - 1مساءله 

م و یا اولى كه قبل از او چیزى نیست واقع شود، به نام مقدس الله و یا یکى از اسماء خاصه آن حضرت از قبیل رحمان و قدی

و همچنین اوصافى كه هر چند درباره غیر خداى تعالى نیز استعمال مى گردد لکن اگر قرینه اى در كار نیاید منصرف 

ه نبخداى تعالى است نظیر رازق و خالق ، بلکه اوصافى هم كه مشترك است و انصرافى به خداى تعالى ندارد اما اگر با قری

اى همراه بیاید كه آن را مختص بخداى تعالى كند كافى است )مانند صفت حى بضمیمه الذى لایموت (، ولى نزدیکتر به 

احتیاط آنست كه بصفات قسم اخیر اكتفاء نشود، از این هم نزدیکتر به احتیاط آنست بغیر از نام جلاله )الله ( اكتفاء نکنند، و 

 یر نام انبیاء و اوصیاء آنان و كتب آسمانى و اماكن مقدسه چون كعبه و غیره صحیح نیستاما سوگند بغیر آنچه گفته شد نظ

. 

در اعتبار و لزوم سوگند بنام الله فرقى نیست بین اینکه سوگند را مسلمان یاد كند و یا كافر، مسلمان او را  - 2مساءله 

وجود  ت بین آنانکه معتقد به الله تعالى باشند و یا منکرسوگند دهد یا كافر و یا مختلف ، بلکه كافرها كافرها هم فرقى نیس

خالق نور و ) :او، و در سوگند دادن كسى كه مجوسى است واجب نیست او را وادار كنند به اینکه بعد از كلمه الله بگوید

را  ثلا یهودىسوگند دهد، م ، و آیا در موردیکه حاكم تشخیص دهد اگر صاحب سوگند را به معتقدات دینى خودش ( ظلمت

به توراتى كه بر موسى علیه السلام نازل شده سوگند دهد موثر است ، آیا جائز است چنین كرد یا نه ؟ بعضى از فقهاء جائز 
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دانستند لکن صحیح نیست ، اما این مقدار اشکال ندارد كه نخست او را به نام مقدس الله سوگند بدهد و سپس به آن 

سوگند مى خورم به الله و به توراتى كه بر موسى نازل ) :معتقدات باطل نباشد مثلا بگویدمعتقداتش كه گفتیم بشرطى كه 

 . صحیح نیست ( سوگند مى خورم به الله و به عزیزیکه پسر او است) :، و اما اینکه بگوید( كرده

که راضى باشند، همچنان سوگندیکه بغیر نام مبارك الله باشد هیچ اثرى ندارد هر چند كه طرفین دعوى به آن - 3مساءله 

ضمیمه كردن غیر آن نام مقدس هیچ خاصیتى ندارد )و كار لغو است (، پس همینکه قسم بخورد به الله كافى است مى 

خواهد چیزى از صفات بر آن بکند یا نه ، همانطور كه یکى از اسماء خاصه خدا كفایت مى كند چه چیزى بر آن اضافه بکند 

 . یا نه

لى نیست در اینکه سوگند بغیر نام مبارك الله اثرى ندارد، لکن آیا چیزى سوگندى براى اثبات یا نفى اشکا - 4مساءله 

چیزى همانطور كه بین مردم متعارف است حرام هم هست یا نه ؟ اقوى آنست كه حرام نیست ، بله كراهت را دارد 

 گوهاى روزمره یکى بدیگرى بگوید تو را بقرآنمخصوصا اگر سبب شود كه سوگند بنام خدا ترك شود، و اما اینکه در گفت

قسم فلان چیز را بمن بده ، یا تو را به پیغمبر صلى الله علیه و آله قسم فلان كار را بکن اشکالى نیست در اینکه حرمت 

 .ندارد

ه اشکال ندارد كسوگند شخص لال با اشاره او انجام مى شود اشاره ایکه مطلب را بفهماند، و به این طریق نیز  - 5مساءله 

نام خداى تعالى را در لوحى بنویسد و آن را در ظرفى بشویند و شخص لال را وادار سازند تا آن را بنوشد البته بعد از آنکه 

مطلب را به او فهمانده باشند، كه در اینصورت اگر آن را بنوشد سوگند یاد كرده است و اگر از نوشیدن آن امتناع بورزد ملزم 

نکه حق مورد ادعاى مدعى را بدهد، شاید هم بتوان گفت كه این طریق طریق جداگانه اى سواى اشاره نیست مى شود به ای
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 . بلکه بعد از اعلام این نیز یکى از مصادیق اشاره است ، و نزدیکتر به احتیاط جمع بین هر دو طریق است

ه او نام خدا به یکى از صفات مختصه ب در صحت سوگند عربیت شرط نیست بلکه كفایت مى كند سوگند به - 6مساءله 

 .بهر لغت و زبان كه باشد

والله فلانى ) :به تنهائى تحقق مى یابد مثل اینکه بگوید ( الله) اشکالى نیست در اینکه سوگند با نام مقدس - 7مساءله 

 - الغالب القاهر المهلك و الله) :، و لازم نیست آن را غلیظ كند و مثلا بگوید(حقى به گردن من یا چیزى نزد من ندارد

، و نیز لازم نیست سوگند را در روزى مقدس چون جمعه و عید، و یا در مکانى (فلانى آنچه ادعا مى كند نزد من ندارد

مقدس و یا همراه با آدابى چون برخاستن و رو به قبله ایستادن و قرآن شریف را بدست گرفتن انجام دهد، البته معروف است 

 . ستحب است سوگند را غلیظ تلقین كند و این قول هم خالى از وجه نیستكه براى حاكم م

اگر حاكم صاحب سوگند را تکلیف كند كه باید سوگند خود را غلیظ اداء كنى بر او واجب نیست آن را بپذیرد و  - 8مساءله 

ز اداء رد معنایش این نیست كه ابراى حاكم جائز نیست او را بر این كار اجبار كند، و اگر صاحب سوگند تغلیظ را قبول نک

سوگند نکول كرده ، بلکه بعید نیست بگوئیم ترك تغلیظ رجحان دارد هر چند كه براى حکم مستحب است از باب احتیاط 

 . در اموال مردم مادامى كه كمتر از نصاب قطع دست دزد نباشد، و براى حاكم مستحب است تغلیظ در همه حقوق

وكیل و نایب گرفتن جائز نیست ، پس اگر كسى كه باید قسم یاد كند دیگرى را وكیل یا نائب  در اداء سوگند - 9مساءله 

 .خود كند و آن وكیل یا نائب قسم بخورد هیچ اثرى بر قسم او مترتب نمى شود و فصل خصومت نمى كند

 نائب بگیرد مگر بخاطر حتما باید سوگند در مجلس قضاء واقع شود، و حاكم نمى تواند در گرفتن سوگند - 11مساءله 

عذرى مثل اینکه در مرافعه اى صاحب سوگند مریض باشد و نتواند حاضر در محکمه شود، و یا محکمه در مسجد تشکیل 
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شده است و زنى كه باید حاضر شود و اداء سوگند كند حائض باشد، و یا آن زن مخدره و پوشیده باشد و حاضر شدنش در 

بوده باشد، و یا محذور دیگرى در حضور صاحب سوگند وجود داشته باشد، كه در این  مجلس قضا براى او عیب و نقصى

گونه موارد حاكم كسى را نائب خود مى كند تا او به نزد صاحب سوگند رفته و از او سوگند بگیرد، بلکه على الظاهر در 

ر ثر بر آن مترتب مى شود در غیمجلس قضا و در حضور خود حاكم نیز جائز نیست حاكم نائب بگیرد، پس سوگندى كه ا

 .موارد عذر سوگندى است كه بدستور حاكم یاد شود و او صاحب سوگند را سوگند دهد

واجب است سوگند بطور قطع و بدون اگر و مگر یاد شده چه درباره فعل خودش باشد و چه فعل غیر، چه در  - 11مساءله 

مى وگند یاد كند كه یقین به واقع و حادثه داشته باشد و اگر یقین ندارد ننفى باشد و چه در اثبات ، بنابراین كسى مى تواند س

 . تواند سوگند یاد كند مگر به اینکه من اطلاعى ندارم

كسى كه اجنبى از دعوى است جائز نیست سوگند خوردنش درباره مال غیر یا حق او، در اثباتش و یا اسقاطش  - 12مساءله 

من از عمر طلب دارم آنگاه زید سوگند یاد كند بر اینکه ذمه عمر و برى از بدهى او است . ، مثل اینکه شخصى ادعا كند كه 

حال آیا در ولى اجبارى یا قیم صغیر یا متولى موقوفه جائز است درباره اموال مولى علیه سوگند یاد كنند یا نه ؟ جواب این 

 . است كه در آن تردد است و عدم جواز به نظر قوى تر است

سوگند تنها در دعاوى مالى و غیر آن از قبیل نکاح و طلاق و قتل جریان دارد، و اما در حدود الهى چیزى را  - 13 مساءله

ثابت نمى كند زیرا راه ثبوت در حدود الهى تنها اقرار مجرم و بینه است آنهم با شرائطى كه دارد و در جاى خودش بیان شده 

ست بین اینکه مورد از حقوق الله خالص مانند زنا بوده باشد و یا مشترك بین ، و در جاى نبودن سوگند در حدود فرقى نی

خدا و خلق مانند قذف )نسبت زنا به دیگران دادن (. بنابراین اگر كسى ادعا كند بر اینکه این شخص بمن نسبت زنا داده و 
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ر باز حد قذف بر او ثابت نمى گردد. بله اگاو منکر آن باشد سوگند متوجه او نمى شود، مدعى هم اگر علیه او سوگند یاد كند 

مورد مركبى باشد از حق الله و حق الناس نظیر سرقت نسبت به حق الناس سوگند مشروعیت دارد، اما نسبت به بریدن 

 .دست دزد كه حق الله است مشروع نیست و بخاطر سوگند دست او را قطع نمى كنند

از قسم دادن طرف را موعظه كند و به ترك سوگند بخاطر احترام نهادن  مستحب است براى قاضى اینکه قبل - 14مساءله 

به نام خدا تشویق كند و بگوید: اگر هم حق با تو است و راست مى گوئى بخاطر اینکه نام خداى تعالى را وسیله بدست 

دنیا نکرده باشد از این كار صرف نظر كن و اگر حق با تو نیست و دروغ مى گوئى از عذاب خدا بترس كه )21(  آوردن جیفه

، و در بعضى از ( كسى كه به خداى تعالى سوگند یاد كند در حالیکه دروغگو است كافر شده است) : در حدیث آمده است

، و نیز در ( سى كه سوگندى بخورد در حالیکه مى داند دروغگو است او به جنگ با خدا برخاسته استك) : روایات آمده

 .(به اینکه سوگند دروغى آبادى ها را آنچنان ویران مى كند كه كسى از اهلش باقى نماند) : روایت دیگر آمده است

   گفتار در احکام ید

هر جهتى تحت استیلاء و در دست كسى واقع شود بر حسب ظاهر محکوم  هر مالى به هر نحوى از انحاء و به - 1مساءله 

به این است كه ملك آن شخص است چه اینکه آن مال از اعیان باشد و چه منفعت ، و چه حق و چه غیر اینها، بنابراین اگر 

ت ه آن ملك موقوفه اسمزرعه موقوفه اى در دست كسى باشد و او ادعا كند كه من متولى آن هستم باید حکم شود به اینک

و آن شخص هم متولى آنست . و در دلالت ید بر ملکیت و شبه آن این شرط معتبر نیست كه ببینیم ذى الید در آن 

تصرفاتى مالکانه مى كند. بنابراین اگر چیزى در دست او قرار دارد )یعنى تحت اختیار و سیطره او است ( ما باید حکم به 

ر حال حاضر تصرفات موقوفه بر ملك در آن چیز، نداشته باشد، و نیز شرط نیست كه خود ذى ملکیت آن كنیم هر چند كه د
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الید ادعاى مالکیت آن را كرده باشد، و اگر چیزى در اختیار او باشد و در هیمن حال او از دنیا برود و معلوم نشود آیا این چیز 

شنیده باشد باز حکم مى كنیم به اینکه آن چیز ملك وى ملك او بوده یا نه و ادعاى ملکیت آن را هم كسى از آن شخص ن

هست و در نتیجه به وارث او مى رسد. بله در دلالت ید بر مالکیت این شرط معتبر است كه ذى الید اعتراف به عدم ملکیت 

ك او ند ملآن را نکرده باشد، بلکه ظاهر این است كه باید حکم به ملکیت آنچه در دست اوست بکنیم هر چند خود او ندا

هست یا نه ، و این حکم همچنان معتبر است حتى زمانیکه خود او اعتراف كند به اینکه من نمى دانم این مال ملك من 

 .هست یا نه ، باز هم حکم مى شود به اینکه مال ملك او هست و دیگران بدون اذن او نمى توانند در آن تصرف كنند

و یا امین و یا مستاجر كسى باشد محکوم به این است كه ملك او است ، در  اگر چیزى در تحت اختیار وكیل - 2مساءله 

نتیجه دست وكیل و امین و مستاجر دست خود او است و اما اگر چیزى بدست غاصبى باشد كه اعتراف دارد بر اینکه آن را 

و  نه ؟ در نتیجه اگر مثلا عمراز زید غصب كرده آیا ما هم مى توانیم بگوئیم ملك زید است و محکوم به این حکم هست یا 

ادها كند كه مغضوب در دست غاصب ملك من است و غاصب دروغ مى گوید كه از زید غصب كرده ، آیا حکم كنیم به 

اینکه زید تسلطى بر آن مال ندارد كه در نتیجه دعوى از مواردى است كه نه زید بر آن تسلط دارد و نه عمر؟ مسئله محل 

چند كه احتمال اول خالى از قوت نیست ، بله على الظاهر در جائیکه متصرف اعتراف به غصبیت اشکال و تامل است هر 

ندارد، و یا دست او دست غاصب نیست ، و در چنین وضعى اعتراف كند بر اینکه این مال كه در دست من است مال زید 

 . است حکم مى شود به ثبوت ید زید بر آن مال

تصرف دو نفر باشد ید هر یك از آن دو نیمى از از آن مال ثابت است ، یعنى باید حکم اگر چیزى در تحت  - 3مساءله 

كنیم بر اینکه نصف آن مال از این یکى و نیم دیگرش از آن دیگرى است ، بعضى گفته اند ممکن است ید هر دوى آنان بر 
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بطوریکه هر دو مستقل در ملکیت تمام مال باشد بلکه ممکن است یك چیز همه اش ملك این و همه اش ملك آن باشد 

 . آن مال باشند و لکن این نظریه ضعیف است

اگر دو نفر بر سر عین مالى تنازع كنند، این بگوید ملك من است آن هم بگوید ملك من است ، اگر مال در  - 4مساءله 

ا گند یاد كند تا حاكم آن رتحت ید یکى از آن دو نفر باشد قول او كه ذى الید است مقدم است ، چیزى كه هست باید سو

ملك وى بداند، و اما آنکه ید ندارد باید اقامه بینه كند، و اما اگر هر دو بر آن مال ید داشته باشند هر یك نسبت به نصف آن 

هم مدعى است و هم منکر، چون هر دو بر آن مال ید دارند )این مدعى مالکیت آن نصفى است كه در دست طرف مقابلش 

مالکیت او نسبت به نصفى است كه در دست خودش است ، آن دیگرى نیز همینطور تصور دارد(، پس اگر هر است و منکر 

یك از آن دو ادعاى همه آن مال را دارد نسبت به نصف آن كه گفتیم مدعى است باید بینه بیاورد و نسبت به نصف دیگر 

. و اگر چنانچه مال مورد نزاع در دست هیچیك از  كه منکر مالکیت آن دیگرى است اگر سوگند یاد كند قولش مقدم است

آن دو نباشد بلکه در دست شخص ثالثى باشد، اگر آن شخص است قهرا آن شخص به منزله ذى الید مى شود كه ذى الید 

منکر و دیگرى مدعى است ، و اگر هر دو را تصدیق كند و برگشت تصدیقش به این باشد كه همه آن مال از آن این و همه 

از آن آن دیگرى است ، تصدیقش لغو است )زیرا تناقض است ( و در نتیجه مورد از مواردى مى شود كه هیچیك بر آن  اش

مال ید ندارند، و اگر برگشت تصدیقش به این باشد كه هر دو در این مال شریکند، مورد از مواردى مى شود كه هر دو بر آن 

عنى بگوید من مى دانم كه یکى از این دو نفر مالك همه این مال است ولى ید دارند، و اگر یکى نامعین را تصدیق كند )ی

نمى دانم این شخص است یا آن شخص ( آن وقت بعید نیست كه مورد قرعه شود و قرعه به نام هر یك درآمد سوگند یاد 

دست من است ملك خودم مى كند )و مال را به او مى دهند(، و اگر شخص ثالث هر دو را تکذیب كند و بگوید مالى كه در 

هست در اینصورت مال را نزد او باقى مى گذارند و هر یك از آن دو نفر این شخص ثالث را قسم مى دهند. و اگر مال نه در 



 

289 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

 .دست خود آن دو باشد و نه در دست شخص ثالث و هیچیك هم بینه نداشته باشد اقرب آنست كه قرعه بیندازند

ن چیزیکه در دست آن فرد دیگر است مال من است و بینه هم اقامه نموده و بحکم اگر كسى ادعا كند فلا - 5مساءله 

حاكم آن را از دست آن فرد درآورد، سپس همان فرد كه مدعى علیه در این دعوى بوده مدعى شود كه آن مال ملك من 

ست شاهد هم به همین شهادت است و بینه هم اقامه كند، در اینجا اگر ادعایش این باشد كه آن عین هم اكنون ملك من ا

دهد حاكم مال را از مدعى اول پس مى گیرد و به مدعى دوم مى دهد، و اگر ادعایش این باشد كه در زمان طرح دعوى از 

ناحیه مدعى اول ملك من بوده است ، آیا آن حکم نقض مى شود؟ و آیا عین مال مدعى دوم رد مى شود یا نه ؟ و آیا عین 

 .مى شود یا نه ؟ دو قول است و بعید نیست بگوئیم حکم اول نقض نمى شود مال به مدعى دوم رد

اگر زن و شوهر بر سر اثاث خانه نزاع كنند این بگوید از من است آن نیز بگوید از من است ، چه اینکه این نزاع  - 6مساءله 

است كه بهترین آنها این قول است كه در حال زناشوئى باشد و یا بعد از طلاق و جدا شدن از یکدیگر، در اینجا چند قول 

گفته شود، اگر آن اثاث خانه از چیزهائى است كه با مردان ارتباط دارد مثل شمشیر و سلاح و جامه مردانه حکم كنیم به 

اینکه مال شوهر است ، و اگر از چیزهائى است كه زنان بیشتر با آن سر و كار دارند مثل جامه هاى زنانه و چرخ خیاطى 

م از آن زن است ، و اگر از چیزهائى است كه مشترك بین زن و مرد است )مانند رختخواب و فرش ( بگوئیم مشترك بگوئی

بین آن دو است . پس اگر مرد ادعا كند ملکیت چیزى را كه مربوط به زنان است زن او مدعى علیها مى شود یعنى اگر مرد 

رد، و اگر زن ادعا كند ملکیت چیزى را كه مربوط به مردان است مرد بینه نیاورد زن سوگند یاد مى كند و آن مال را مى ب

مدعى علیه مى شود و زن مدعى كه باید بینه بیاورد و اگر نیاورد مرد سوگند یاد مى كند. و اگر در آنچه كه مشترك است 

كه معلوم  در صورتى است منازعه كردند و هیچیك بینه نداشتند و سوگند یاد كردند بین هر دو تقسیم مى شود، البته این
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نشود اثاث مورد نزاع در دست یکى از آن دو است ، و اما اگر فرض شود كه اثاث خاص زنان در صندوق مرد و تحت تسلط 

او و بعکس اثاث خاص مردان در صندوق زن بوده باشد حکم مى شود به اینکه ملك ذى الید است و دیگرى باید اقامه بینه 

نیست كه بدانیم هر یك از زن و مرد در مال خاص خود تصرف كرده و آن را استفاده نمودند، و نیز كند، و این قید معتبر 

این معنا معتبر نیست كه احراز كنیم هر یك از زن و مرد نسبت به مال خاص خود ید و تسلط داشته ، و آیا این حکم در 

ت و كسب باشد نیز جارى است ؟ و آیا مى توانیم مورد دو شریك در یك خانه كه یکى اهل علم و فقه و دیگرى اهل تجار

بگوئیم كه اگر این دو نفر بر سر یك كتاب فقهى منازعه كنند حاكم حکم كند بر اینکه مال از آن شریك عالم است و اگر 

یه لبر سر یك دفتراند یکاتور منازعه كردند حاكم حکم كند بر اینکه مال تاجر است و از همین طریق مدعى را از مدعى ع

تشخیص دهیم ؟ بعید نیست كه چنین باشد )پس اگر تاجر ادعاى كتاب فقهى كرد او مدعى و عالم مدعى علیه است و اگر 

 .( عالم ادعاى دفتر را كرد او مدعى و تاجر مدعى علیه است

راین اگر چیزى اباگر ید فعلى با ید سابقى یا ملکیت سابقى بر سر چیزى معارضه كند ید فعلى مقدم است ، بن - 7مساءله 

فعلا در دست زید باشد كه سابقا در دست عمرو و یا در ملك او بوده و فعلا هر دو ادعاى مالکیت خود نسبت به آن را دارند 

حکم مى شود بر اینکه آن چیز مالك زید است كه ید فعلى بر آن دارد و عمرو كه ادعاى آن را دارد باید اقامه بینه كند و اگر 

د سوگند یاد مى كند و آن مال را مى برد، بله اگر زید اقرار كند بر اینکه مالى كه فعلا در دست اوست ملك بینه نداشت زی

عمر بوده و به سببى از اسباب به وى منتقل شده دعوى منقلب مى شود یعنى زید مدعى مى شود و در نتیجه قول قول 

جائى هم كه زید اقرار كند بر اینکه این مال قبلا ملك عمرو در عمرو است با سوگندش )مگر آنکه زید اقامه بینه كند(، و در 

دست او بوده و از مسئله انتقال را در بردارد، و در مثل این موارد مشکل است زید را صرفا بخاطر ید فعلیش منکر بشماریم ، 

داشته  حاكم علم به آن و یا شخص  و اما اگر زید اقرار نکند بلکه بینه اى اقامه شود بر اینکه این مال قبلا ملك عمرو بوده



 

291 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

باشد، ید فعلى زید حاكم مى شود و ذوالید همواره منکر به حساب مى آید و قول قول او است . بله اگر بینه قائم شود بر 

اینکه ید زید بر این مال ید غصبى از عمرو است و یا ید عاریه یا امانت است آن وقت عل الظاهر ید زید از اعتبار ساقط مى 

شود )دیگر اماره بر مالکیت او نیست ( و قهرا قول قول صاحب بینه است یعنى همان كسى كه به نفع او بینه اقامه شده 

 . است بر اینکه ید زید مالکانه نیست

اگر بینه ها در مورد چیزى تعارض كنند )مثلا دو شاهد عادل به نفع یك طرف شهادت دهند و دو شاهد عادل  - 8مساءله 

رف دیگر(، اگر چنانچه یکى از دو طرف ذى الید باشد )یعنى مال مورد نزاع در دست یکى از دو طرف باشد( به نفع ط

مقتضاى قاعده آنست كه بینه خارج )یعنى آنکه ذى الید نیست ( مقدم شود بر بینه ذى الید )آنکه مال در دست اوست ( و 

بینه خارج و یا عادل تر و یا راجح تر باشد. و اما اگر مال در دست  بینه او كنار زده شود، هر چند كه شهود او بیشتر از شهود

هر دو طرف باشد حکم مى شود به اینکه مال بین هر دو تقسیم شود و نصفش را این و نصف دیگر را آن ببرد، )زیرا بینه هر 

ود او در دست خ دو طرف نسبت به نصفى كه در دست طرف دیگر است بینه خارج و معتبر است و نسبت به نصفى كه

هست بینه داخل و بى اعتبار است ، پس به مقتضاى بینه خارج و بى اعتبارى بینه داخل باید حکم به تنصیف كرد(. و اگر 

چنانچه مال در دست شخص ثالثى باشد و یا تحت ید و تسلط احدى نباشد، ظاهر این است كه هر دو بینه به تعارض 

ع نمود، اگر یکى سوگند یاد كرد مال را به او مى دهند و اگر هیچیك قسم نخورد و یا تساقط مى كنند و باید به سوگند رجو

هر دو خوردند حکم به تنصیف با قرعه مى شود، لکن مسئله با همه شقوقش یعنى از اول تا آخر در نهایت اشکال است هم 

مشکل است هر چند كه در صورت اول )كه  از جهت اخبار و هم از نظر اقوال و ترجیح دادن یکى از آن اقوال بر دیگرى نیز

 . مال در دست یکى از دو طرف باشد( آنچه ما گفتیم بعید نیست
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   ( خاتمه)

 .این خاتمه دو فصل دارد

  دیگر قاضى به قاضى یك نامه در اول فصل

گوید مثلا حاكم بحکم حاكم نافذ نمى شود و فصل خصومت نمى كند مگر زمانى كه با لفظ و زبان انشاء شود ) - 1مساءله 

حکم كردم به اینکه چنین شود(، و اما انشاء حکم به كتابت نافذ نیست ، بنابراین اگر یك قاضى به قاضى دیگر نامه بنویسد 

كه من درباره این پرونده چنین حکم كرده ام و منظورش انشاء حکم به همین نوشتن باشد بدون اینکه بالفظ حکم كرده 

اء و انفاذ آن نامه جائز نیست هر چند یقین داشته باشد به اینکه نامه از خود آن قاضى است و به باشد، براى قاضى دوم اجر

 .مقصد او یقین پیدا كند

رسیدن حکم حاكم بعد از آنکه فرضا حکم را با لفظ انشاء كرده باشد به حاكمى دیگر یا بوسیله كتابت است  - 2مساءله 

كم دوم بنویسد من حکم این مرافعه را لفظا چنین انشاء كردم (، و یا به زبان است )مثل اینکه حاكم اول در نامه اش به حا

)بدینصورت كه شخصا به او بگوید(، و یا به شهادت دو شاهد عادل است )یعنى نزد حاكم دوم شهادت دهند كه حاكم اول 

چ اعتبارى ندارد حتى با علم به اینکه حکم را لفظا انشاء كرد(، اگر با نامه حاكم اول حکم به حاكم دوم برسد آن حکم هی

نامه از خود او هست و یا علم به مفاد آن . و اما رسیدن حکم به حاكم دوم بوسیله گفته حاكم اول : اگر منظور حاكم اول از 

این گفته اش شهادت باشد به اینکه من چنین حکمى كرده ام باید یك شاهد عادل دیگر ضمیمه بشود تا براى حاكم دوم 

بت گردد، و از این سزاوارتر براى ضمیمه یك شاهد دیگر آنجائى است كه حاكم دوم ثابت گردد، و از این سزاوارتر براى ثا

ضمیمه یك شاهد دیگر آنجائى است كه حاكم اول شفاها نگوید من چنین حکمى كرده ام بلکه بگوید نزد من ثابت شده كه 



 

293 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

در حضور حاكم دوم باشد یعنى حاكم دوم در مجلس حکم نشسته باشد كه  مثلا فلام مال ملك زید است ، و اما انشاء حکم

حاكم اول حکم را صادر كرده است ، البته انفاذ آن براى حاكم دوم واجب است لکن مسئله از محل بحث ما خارج است . و 

مقبول و انفاذ آن بر اما اگر دو نفر شاهد عادل نزد حاكم دوم شهادت دهند كه حاكم اول چنین حکمى كرده این شهادت 

حاكم دیگر واجب است ، و همچنین انفاذ حکم حاكم اول بر حاكم دوم واجب مى شود در صورتیکه حاكم دوم از راه تواتر و 

 .یا قرائن قطعى و یا اقرار طرفین دعوى یقین به آن پیدا كند

عه است ، زیرا حکمى كه در واقع حکم ظاهر این است كه حکم حاكم اول اجنبى از حکم حاكم دوم در آن واق - 3مساءله 

است و فصل خصومت مى كند همان حکم حاكم اول است و حکم حاكم دوم جنبه اجراء و امضاء دارد، البته نه به این معنا 

كه اگر نباشد حکم حاكم اول بى اعتبار است بلکه به این معنا كه فرمانى است به والیان و امراء براى اجراء و از جهت اصل 

عه هیچ تاثیرى ندارد، زیرا انفاذ كردن و نکردن حاكم دوم بعد از تمامیت موازین قضاء نزد حاكم اول یکسان است ، و واق

 . حاكم دوم نمى تواند درباره واقعه حکمى صادر كند زیرا نه از واقعه آگاهى دارد و نه موازین قضاء نزد او تحقق یافته است

رقى نیست بین حقوق خدا و حقوق مردم بجز یك جهت و آن ثبوت حکم بوسیله همانطور كه قبلا گفتیم ف - 4مساءله 

شاهد است ، كه در حقوق الله بشهادت شهود بر حکمى كه حاكمى كرده نمى توان آن حکم را انفاذ و اجراء نمود، زیرا انفاذ 

 . به بینه در حقوق الله محل اشکال است و عدم جوازش اقرب است

م در جواز شهادت بینه و نیز در قبولش چیزى علاوه بر شرائطى كه در سایر مقامات معتبر است شرط در این مقا - 5مساءله 

نیست ، پس معتبر نیست به اینکه حاكم دو نفر را شاهد بر حکم خود و كیفیت قضاء خود بگیرد تا آن دو شاهد ماجرا را 

و همچنین در قبول شهادت آن دو این قید معتبر نیست  مشاهده و ضبط كنند )تا جاى دیگر بر آنچه دیده اند شهادت دهند(،
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كه حاكم آن دو را شاهد بر حکم گرفته باشد، و نیز این معتبر نیست كه در مجلس خصومت و شنیدن شهادت شهود مدعى 

یدن دحضور بهم رسانیده باشند، بلکه آنچه معتبر است این است كه دیده باشند حاكم فلان حکم را كرد، بلکه حتى شهود و 

هم لازم نیست اگر یقین بحکم حاكم داشته باشند كافى است كه بتوانند طبق یقین خود شهادت دهند و شهادتشان مسموع 

 . است

بعضى گفته اند اگر دو شاهد در مجلس خصومت حاضر نباشند و حاكم واقعه را و صورت حکم را و نام طرفین  - 6مساءله 

صیات آنها را براى دو شاهد تعریف كند شرح دهد و آن دو را شاهد بگیرد بر حکم دعوا و نام پدرانشان را و صفات و خصو

خود، اولى این است كه شهادت آن دو نزد حاكم دیگر مسموع است و باید حاكم دیگر شهادت آن دو را قبول كند، چون 

اهد بر اینکه حکم اول همانطور كه حکم وى مورد قبول باشد، لکن عدم قبول اقرب است ، )براى اینکه شهادت دو ش

صورت جلسه فلان حکم را براى ما چنین بیان كرد بعد از آنکه حجت باشد، تازه مثل این مى ماند كه خود حاكم اول براى 

حاكم دوم بیان كرده باشد كه حاكم اول خود یك عادل است (، مگر آنکه عادل دیگر ضمیمه حاكم اول شود در اخبار به 

خصومت حکم خود را صادر كرد  ل قبول است ، بلکه حتى اگر حاكم اول بعد از آنکه در مجلس صورت جلسه ، آن وقت قاب

یك بار هم در حضور دو شاهد حکم صادر كند، باز جواز شهادت آن دو به حکم بطور اطلاق )یعنى بدون تصریح به اینکه 

ا شهادت بطور تقید و تصریح به اینکه حکمى كه شنیده اند در مجلس خصومت نبوده ( مشکل و بلکه ممنوع است ، و ام

بگویند این حکمى كه ما بر صدور آن از ناحیه حاكم شهادت مى دهیم ، حکمى است كه انشاء آن در مجلس خصومت نبوده 

 و یا حکمى رافع خصومت نبوده ، هر چند چنین شهادتى جائز است لکن انفاذ آن براى حاكم دیگر مشکل بلکه ممنوع است

. 

فرقى نیست در تمامى آنچه كه گفتیم بین اینکه حکم حاكم در بین دو طرف نزاع با حضور آن دو صادر شده  - 7مساءله 
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باشد یا در غیابشان ، البته بعد از آنکه مدعى اقامه بینه كرد، بنابراین تحمل شهادت در هر دو صورت و اداء آن و شرائط 

یات مدعى و مدعى علیه و شیئى مورد نزاع )مدعى به ( را طورى قبول یکى است ، و دو شاهد بناچار بایستى تمامى خصوص

حفظ كنند كه ابهامى باقى نماند، و نیز آن دو شاهدى كه مدعى نزاع آورده نام و نشان و همه خصوصیاتشان را كه مورد 

ئب صادر حاجب است حفظ كنند هم در حکم حضورى و هم در حکم غیابى ، و در عین اینکه حاكم حکم خود را علیه غا

 .(كرده غائب بر حجت خود باقى است )یعنى بعد از حضور مى تواند از خود دفاع نماید

اگر بخاطر اینکه شهود ماجراى محکمه حاكم اول را درست و صحیح براى حاكم دوم ضبط نکرده ، امر براى  - 8مساءله 

شاید آن دو شاهد به خاطر بیاورند، و یا با  حاكم دوم مشتبه شود و ماجرا ابهام داشته باشد، حکم را متوقف مى كند تا

 .شهادت دو شاهد دیگر مسئله برایش روشن شود

اگر حاكم اول بعد از آنکه در واقعه اى حکم را صادر كرد از دنیا برود و یا شرطى از شرائط قاضى را از دست  - 9مساءله 

و حاكم دیگر ملاحظه مى كند اگر استیفاء حق موقوف  بدهد، مثلا دیوانه شود، این دگرگونى او ضرورى به حکم او نمى زند،

به اجراء حکم اوست مى تواند حکم او را اجراء كند، و اما اگر عدالت را از دست بدهد و فاسق شود بعضى گفته اند بحکم او 

بعد از  و اگرعمل نمى شود، و بعضى تفصیل داده و گفته اند: اگر فسق او قبل از انفاذ ظاهر شود بحکم او عمل نمى شود 

انفاذ باشد بحکمش عمل مى شود، لکن اشبه این است كه در هر دو حال بحکم او عمل شود همانطور كه در سایر عوارض 

 .اگر بعد از صدور حکم عارض شود اعتبار حکم را از بین نمى برد، و در جواز انفاذ یا وجوب آن حکم همان عوارض را دارد

حاكم دوم اعتراف كند كه محکوم در محکمه قاضى اول من هستم و من بودم كه شهود اگر مدعى علیه نزد  - 11مساءله 

مدعى به ضرر من شهادت دادند، حاكم دوم او را ملزم مى كند كه بحکم حاكم اول عمل كند، و اما اگر بگوید من آن 
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مى شود بعمل بحکم حاكم  محکوم نیستم ، اگر شهادت شهود بر شخص او بوده باشد این انکار او مسموع نیست و الزام

اول ، و همچنین اگر شهادت شهود از مشخصات مدعى علیه در محکمه حاكم اول با مشخصات وى تطبیق كند بطوریکه 

جز با وضع او تطبیق نشود ملزم بعمل مى شود، و همچنین اگر طورى است كه تطبیق مى كند بر او، و تطبیق نکردنش 

ه آن اعتنا نکنند و انطباقش با او اطمینان آور باشد در اینصورت نیز ملزم بعمل مى شود، احتمالى نادر شمرده شود و عقلاء ب

و اما اگر مشخصات طورى است كه قابل انطباق با او و غیر او هست انکارش مسموع است و باید سوگند یاد كند كه من آن 

البته در صورت اخیر احتمال دیگرى هست و  محکوم نیستم ، و كسى كه مى گوید او همان محکوم است باید بینه بیاورد،

آن اینکه بگوئیم حکمى كه حاكم قبلى صادر كرده باطل است زیرا از قبیل قضا به حکم مبهم و نامشخص است ، لکن این 

 . احتمال محل تامل است

 )22(   فصل دوم در مقاصه

اشکالى نیست در اینکه اگر مدعى علیه حق مدعى را انکار نمى كند و اگر مدعى از او مطالبه كند بلا درنگ  - 1مساءله 

ر د مى پردازد و امروز و فردا نمى كند، جائز نیست براى مدعى از اموال مدعى علیه تقاص كند، همچناكه اشکالى نیست

جواز آن اگر به راستى حقى بر غیر داشته باشد، چه اینکه آن حق عین مالى معین باشد و یا طلبى در ذمه او یا منفعتى و یا 

یکى از حقوق مالى ، و آن غیر هم آن حق را حاشا كند و یا اگر حاشا نمى كند امروز و فردا مى كند و به اصطلاح سر مى 

فرض است كه طلبکار خود را واقعا و به راستى طلبکار مى داند و بدهکار هم واقعا و به داوند، آنچه محل اشکال است این 

راستى خود را بدهکار نمى داند و یا حداقل نمى داند كه طلبکارش به راستى حقى به گردن او دارد یا نه ، اینجاست كه 

رف غاصب بوده و اكنون كه انکار مى كند تقاص طلبکار از او محل اشکال است بلکه عدم جواز اشبه است ، و اما اگر ط
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 . بخاطر نسیان است یعنى فراموش كرده كه مال مدعى را غصب كرده ، در اینجا على الظاهر تقاص جائز است

مى  اگر مال معینى )مثلا یك تخته فرش ( نزد كسى دارد و او حاضر نیست آن را پس بدهد، اگر صاحب فرش  - 2مساءله 

محذور )و عمل خلاف شرع یا عقل ( آن را از وى بگیرد جائز نیست به مقدار بهاى فرش خود از مال او تواند بدون ارتکاب 

دارد از بر تقاص كند، و اگر بهیچ وجه ممکن نبود آن وقت تقاص جائز است ، حال اگر آن مالى كه مى خواهد بعنوان تقاص 

تواند بمقدار یك خروار گندم او را تقاص كند( باید  جنس مال خودش است )مثلا مال خودش یك خروار گندم بوده و مى

از مال او تقاص كند  بهمان مقدار حبس خود از جنس او بردارد، و اگر از آن جنس نباشد باید بمقدار قیمت جنس خودش 

اشد مگر به )مثلا اگر مال او فرش بوده و هزار تومان قیمت داشته معادل هزار تومان از گندم او بردارد(، و اگر ممکن نب

 .برگرداند فروختن مال او مى تواند آن را بفروشد و به مقدار طلب خود برداشته بقیه را بصاحبش 

اگر طلبش از مدیون مثلى باشد و بتواند از مال مثلى و غیر مثلى مدیون تقاص كند، آیا جائز است از غیر مثلى  - 3مساءله 

؟ یا واجب است فقط از مال مثلى او بردارد؟ و همچنین اگر برایش ممکن او بعنوان تقاص و بمقدار قیمت مال خود بردارد

باشد هم از جنس مال خودش كه مثلى است از مال مدیون بردارد و هم از نوعى دیگر مثلى ، مثلا اگر گندم طلب دارد و 

ل وزن گندم خود از گندم او مى تواند از او گندم بردارد ولى بیاید معادل قیمت آن عدس بردارد، آیا واجب است حتما معاد

ته در بطور مطلق جائز باشد الب بردارد؟ یا آنکه مى تواند معادل قیمت گندم خود از عدس او تقاص كند؟ بعید نیست تقاص 

صورتیکه مستلزم فروختن مال غاصب نباشد )مثل اینکه قیمت گندمى كه طلب دارد برابر با قیمت عدس او باشد و در 

روار عدس بجاى یك خروار گندم خود بردارد(، و اما اگر مستلزم فروختن مال او باشد، باز هم اگر مى نتیجه بتواند یك خ

تواند به چیز دیگرى تقاص كند كه فروختن نخواهد احتیاط بلکه اقوى آنست كه به آن اكتفاء كند، بلکه نزدیکتر به احتیاط 
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 .که ممکن نباشد و یا مشقت و محذور داشته باشدآنست كه حتى الامکان با همان جنس خودش تقاص كند، مگر آن

اگر گرفتن عین مال خود از غاصب ممکن باشد هر چند با مشقت ، ظاهر این است كه باز هم جائز است از عین  - 4مساءله 

ن مال خود صرف نظر نموده از مال غاصب تقاص كند، و اما اگر ممکن باشد با محذور، مثل داخل شدن در خانه او بدون اذ

و یا شکستن قفل و یا محذور دیگر، در اینصورت مشکل است بگوئیم تقاص جائز است بلکه باید به مشقت عمل كند و مال 

خود را بدست آورد. و اگر در جائى ضرر زدن به كسیکه مال نزد اوست جائز نباشد چون او غاصب نبوده باشد مثل موردیکه 

ى و مجوزى دارد، در اینگونه موارد ظاهر این استکه ضرر زدن باو جائز نباشد طرف اگر مال را نمى دهد به نظر خود بهانه ا

و تقاص از مال او جائز باشد، این نیز مصداق فرعى دیگر است و آن این است كه در صورت انکار یا بهانه و مجوز آیا تقاص 

 . جائز است یا نه

نکر آنست و یا امروز و فردا مى كند، تقاص از مال او جائز اگر حقى كه بر مدیون دارد دین باشد و مدیون یا م - 5مساءله 

 .است هر چند كه صاحب حق بتواند با مراجعه بحاكم عین مال خود را از او بگیرد

اگر گرفتن حق موقوف بر این باشد كه در مقدار بیشتر از حق خود تصرف كند جائز است ، )مثل اینکه  - 6مساءله 

لا به فرش او دست یافته كه پانصد تومان ارزش دارد(، در اینجا فرش را فروخت حق خود را صدتومان از او مى خواهد و فع

بر مى دارد و آنچه زیاد آمده است را به صاحبش بر مى گرداند، و اگر مقدار زائد در دست او تلف شود در صورتیکه او افراط و 

 . شد ضامن نیستتفریط نکرده باشد و رساندن آن به صاحبش را تاخیر نیانداخته با

اگر گرفتن حق موقوف بر این باشد كه در مقدار بیشتر از حق خود تصرف كند جائز است ، )مثل اینکه صد  - 6مساءله 

تومان از او مى خواهد و فعلا به فرش او دست یافته كه پانصد تومان ارزش دارد( در اینجا وقتى فرش را فروخت حق خود 
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ه است را به صاحبش بر مى گرداند، و اگر مقدار زائد در دست او تلف شود در صورتیکه او را بر مى دارد و آنچه زیاد آمد

 . افراط و تفریط نکرده باشد و رساندن آن به صاحبش را تاخیر نیانداخته باشد ضامن نیست

ح بیعش صحیاگر گرفتن حقش از طرف ممکن نباشد مگر به فروختن مالى از اموال او، جائز است بفروشد و  - 7مساءله 

است ، اگر قیمت آن بیش از حق خودش باشد زائد را بطرف بر مى گرداند، و اما در جائیکه گرفتن حق متوقف بر فروختن 

مال او نباشد بدینصورت كه قیمت آن مال برابر با حق خودش باشد، اشکالى نیست در اینکه مى تواند بعنوان تقاص همان 

ینکه آیا در همین فرض مى تواند آن را بفروشد و قیمت آن را بعنوان تقاص بردارد یا مال را عوض حقش بردارد، و اما در ا

نه ؟ و آیا لازم است با قیمت آن مقدارى از جنس طلب خود را بخرد و سپس آن را بعنوان تقاص بردارد یا نه ؟ اشکال 

 . هست و عدم جواز اشبه است

باشد بر عهده كسى كه امروز و فردا مى كند و او به مقدار حقش از  اشکالى نیست در اینکه اگر حق او دینى - 8مساءله 

اموال وى تقاص كند، ذمه مدیون برى مى شود مخصوصا اگر مالى كه طلبکار برداشته از جنس طلب خودش باشد، مثل 

بدهکار برى  اینکه یك خروار گندم در ذمه آن شخص دارد بیاید یك خروار از گندم او را تقاص كند كه در اینصورت ذمه

مى شود، و همچنین براى الذمه مى شود در جائیکه طلب او قیمى باشد و بمقدار قیمت تقاص كند، و اما اگر حق او عین 

د، كرده باش خارجى باشد، اگر آن عین )مانند گندم و هر موزون دیگر( مثلى باشد و طلب كار مثل آن را از اموال وى تقاص 

گرفته باشد، لکن محل تامل است ، و اما اگر نظیر اسب و زین و غیر آنها از قیمیات باشد  بعید نیست معاوضه قهرى صورت

و طلبکار معادل قیمت اسب خود از اموال دیگر بدهکار تقاص كرده باشد، آیا همان حکم در اینجا نیز جارى است و معاوضه 

این باشد هر زمانیکه دست طلبکار به اسب قهرى صورت مى گیرد؟ یا این تقاص به منزله بدل حیلوله است ، كه اگر 
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خودش رسید باز هم جائز و بلکه واجب است مال خود را بگیرد و آن بدلى را كه گرفته برگرداند، و همچنین آیا بر بدهکار 

نیز واجب است اسب غیر را به او بدهد و مالى كه غیر از او تقاص كرده پس بگیرد؟ چنین موردى مسئله مشکل است هر 

 . كه جریان حکم بدل حیلوله در آن بعید نیستچند 

اقوى آنست كه براى طلبکار جائز است اگر بدهکار امروز و فردا مى كند و منکر حق اوست ، از مالى را كه در  - 9مساءله 

یم جائز ئنزد او به امانت گذاشته بمقدار طلبش تقاص كند، البته این كار كراهت دارد بلکه نزدیکتر به احتیاط آنست كه بگو

 . نیست

وقتى كه طلبکار یقین ندارد به حقى كه نزد بدهکار داشته ، مثل اینکه طلبى داشته ولى احتمال پرداختش را  - 11مساءله 

مى دهد، نمى تواند از مال او تقاص كند و احتیاط آنست كه جریان را نزد حاكم طرح كند، همچنانکه اگر مدیون جاهل باشد 

هست یا نه باز جواز تقاص مشکل است هر چند كه تقاص كننده خودش یقین به بدهکارى او داشته بر اینکه آیا بدهکار 

 .باشد، بلکه همانطور كه در شق اول گفتیم ممنوع است و چاره اى جز طرح در محضر حاكم را ندارد

ه شریك مدیون اجاز تقاص كردن از مالى كه بین مدیون و غیر مدیون مشترك باشد جائز نیست مگر آنکه - 11مساءله 

داده باشد، و در صورتیکه اجازه نداده باشد اگر تقاص كند گناه كرده لکن تقاص او صحیح است ، و در نتیجه اگر مال 

بدهکار بمقدار حق او و یا كمتر باشد همه اش ملك طلبکار مى شود و طلبکار از آن به بعد شریك شریك بدهکار خواهد 

شد هر سه نفر یعنى بدهکار و شریکش و طلبکار با هم شریك مى شوند، حال كه طلبکار شد، و اگر بیشتر از حق او با

كند یا نه ؟ ظاهر این است كه )23(  شریك آنها شد آیا جائز است بدون اذن مدیون سهم خود را از آن مال مشاع جدا و افراز

 . با رضایت شریك دیگر جائز است

file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link23
file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link23
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اگر از كسى طلبى دارد و خجالت مى كشد آن را مطالبه نماید و یا ترس و یا ملاحضات دیگر مانع او مى شود  - 12مساءله 

ه شك دارد در اینکه اگر مطالبه كند از اینکه مطالبه كند، جائز نیست از مال بدهکار تقاص كند، و همچنین در موردیک

 . بدهکار انکار و یا امروز و فردا مى كند )یا مى پردازد( تقاص جائز نیست

مال بدهکار اگر متعلق حق دیگران باشد گرفتن آن بعنوان تقاص جائز نیست ، مثل اینکه بدهکار مال خود را  - 13مساءله 

ین صورت این طلبکار نمى تواند آن مال را تقاص كند، و نیز مانند مال به رهن گذاشته باشد پیش طلبکار دیگرش كه در ا

 .نباشد مفلسى كه از ناحیه حاكم شرع ممنوع از تصرف در آن مال شد، و مانند مال میتى كه اموالش وافى به دیونش 

د، کار یا وكیل او باشغیر صاحب حق و طلبکار نمى تواند از بدهکار تقاص كند مگر آنکه آن غیر، ولى طلب - 14مساءله 

 .بنابراین پدر صغیر یا مجنون یا سفیه و یا حاكم در موارد ولایت خود مى توانند تقاص كنند

اگر طلبکار به بدهکارى كه منکر بدهى اوست یا امروز و فردا مى كند، بدهى داشته باشد، مى تواند بعنوان  - 15مساءله 

 ازه هم باشند هر دو برى الذمه مى شوند و اگر بدهیش بیشتر از طلبش تقاص طلبش را بابت بدهیش حساب كند، اگر اند

 .باشد به مقدار طلبش برى الذمه مى شود

فقراء )كه حقشان بعنوان زكات در دست اغنیاء است ( و سادات )كه از اغنیاء خمس طلب دارند( نمى توانند از  - 16مساءله 

و خمس هست ( و یا در مال آنان )كه در مال موجودشان زكوه و  مال بدهکاران زكات و خمس )كه در ذمه شان زكات

خمس تعلق گرفته است ( تقاص كنند مگر آنکه حاكم شرعى اجازه داده باشد، اما خود حاكم شرعى مى تواند از بدهکارانى 

و همچنین اگر ملکى  كه خمس و زكات بر ذمه دارند یا در مال آنهاست و آن را حاشا و یا امروز و فردا مى كنند تقاص كند،

وقت باشد براى جهات عامه یا عناوین كلیه و متولى نداشه باشد و غاصبى آن را غصب كرده باشد براى غیر حاكم جائز 



 

312 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

نیست مال دیگر غاصب را بعنوان تقاص منافع وقف بردارد، و اما حاكم اشکالى نیست در اینکه مى تواند منافع وقف را 

داند ملك وقفى است و یا در دادن آن امروز و فردا مى كند و گرفتن از وى هم ممکن  تقاص كند، حال اگر غاصب نمى

نیست ، آیا تقاص بمقدار عین غصب شده جائز است ؟ و آیا حاكم وقتى مى بیند ممکن نیست منافع وقف را از غاصب 

 است و بنابر اینکه جائز باشد اگر بعد گرفت مى تواند از اموال او تقاص نموده آنچه را كه مى گیرد وقف كند یا نه ؟ دو وجه

از آنکه حاكم چنین مالى را از غاصبى گرفت و وقف كرد و سپس از انکار خود دست برداشت و موقوفه به وقفیت بر مى 

گردد؟ یا آن مال همچنان وقف مى ماند و مال غصب به او بر مى گردد، و على الظاهر مال وقف شده غاصب از مصادیق 

 .خر است تا مادامى كه رجوع نشده وقف است و بعد از رجوع دوباره ملك مى شودوقف منقطع الا

تقاص به صرف نیت كردن بدون اینکه مال غصب یا بدهکار را در اختیار بگیرد و بر آن مسلط شود حاصل  - 17مساءله 

ه بدهى داشته باشد همانطور كنمى گردد، بله در یك صورت جائز است و آن اینکه طلبکار در عین حال به غاصب یا بدهکار 

قبلا گفته شد مى تواند طلب خود را به نیت اداء دین تقاص كند، بنابراین اگر مالى از بدهکار در دست طلبکار یا در دست 

غیر طلبکار باشد طلبکار نمى تواند با نیت تقاص آن مال را ملك خود كند و به صرف نیت آن مال ملك او نمى شود، و نیز 

 .مالى را كه از او در دست غیر او هست بعنوان تقاص بفروشد نمى تواند

ظاهر این است كه تقاص احتیاج به اجازه حاكم شرع ندارد، و همچنین اگر تقاص در موردى متوقف بر افراز  - 18مساءله 

 .باشد افراز آن نیز احتیاج به اجازه حاكم ندارد

د كه اشتباه كرده و آن شخص به او بدهکار نبوده ، واجب است آنچه اگر بعد از تقاص از مال طرف متوجه شو - 19مساءله 

از مال او برداشته برگرداند، و اگر عین آن مال تلف شده عوض آن را بدهد، اگر مثلى است مثل آن را و اگر قیمى است 
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ینکه خطاى او در حکم باشد و قیمت آن را، و اگر هنگام تقاص ضررى بر او وارد كرده غرامتش را نیز باید به او بپردازد، چه ا

یا موضوع ، و اگر بعد از تقاص معلوم شود آنچه بعنوان تقاص گرفته مال بدهکار نبوده بلکه ملك غیر او بوده ، واجب است 

 .آن را و یا عوض آن را اگر تلف شده بصاحبش برگرداند

ئز است از او تقاص بگیرد چه از عین مال او و در مقابل حقى كه انسان بر كسى دارد از هر نوع حقى باشد، جا - 21مساءله 

چه منفعت آن و چه از حق ، بنابراین اگر عین مالى را از او طلب دارد جائز است از منفعتى از منافع آن شخص اگر دستش 

ند و كبه آن برسد تقاص كند، )مثلا بدون دادن اجاره در خانه او بنشیند(، همچنانکه جائز است از حقى از حقوق او تقاص 

 .حق او را به او ندهد، و بعکس اگر از او منفعتى را طلب دارد مى توان از عین مال او تقاص بگیرد

وقتى مى تواند تقاص بگیرد كه ماجراى طلب خود را از بدهکار و انکار یا امروز و فردا كردن او را نزد حاكم  - 21مساءله 

نبرده باشد و حاكم او را سوگند نداده باشد، و گرنه بعد از سوگند تقاص جائز نیست ، و بفرض هم كه تقاص كند مالك آن 

 .(برگرداند مال نمى شود )یعنى آن مال غصبى است و باید بصاحبش

پروردگارا من این مال بنده تو را كه بر مى ) :مستحب است براى تقاص كننده اینکه در حال تقاص بگوید - 22مساءله 

، و بعضى از فقهاء ( دارم بعوض مالى است كه او از من گرفته و من آنچه را كه گرفته ام بقصد خیانت و ظلم نگرفته ام

 . قول به احتیاط نزدیکتر استفرمودند گفتن آن واجب است و این 

اگر غاصبى مالى كه مشترك بین دو نفر است را غصب كند براى هر یك از آن دو نفر جائز است بمقدار  - 23مساءله 

سهمى كه از آن مال دارد از مال غاصب تقاص كند، و همچنین اگر این دو نفر مشتركا از كسى طلبى داشته باشند و او 

فردا كند، هر یك از آن دو مى تواند بهقوار طلب خود از آن شخص تقاص بگیرد چه اینکه تقاص با منکر باشد یا امروز و 
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هم جنس باشد و یا با جنس دیگر. پس اگر كسى دوهزار تومان به زید بدهکار بوده و بعد از مرگ زید این بدهى به فرزند 

حاشا كند اشکالى نیست در اینکه همان یك نفر مى تواند  زید منتقل شده باشد، اگر بدهکار تنها سهم یکى از دو فرزند او را

بمقدار هزار تومان از مال او تقاص كند، و اگر سهم هر دو را منکر شود ظاهر این است كه هر یك از آن دو مى تواند بمقدار 

و در هر حق خودش از مال او تقاص كند، و در فرض اول وقتى یکى سهم خود را تقاص كرد دیگرى شریك او نیست ، 

 .صورت هر یك تنها مى تواند سهم خودش را تقاص كند نه سهم دیگرى را

در جواز تقاص نیست بین اقسام حقوق مالى ، بنابراین اگر فرضا زید از عمرو طلبکار باشد و از او وثیقه اى  - 24مساءله 

نوان تقاص عینى دیگر از اموال عمرو را گرفته باشد در برابر طلبش ، و عمرو آن وثیقه را از او غصب كند او مى تواند بع

گرفته وثیقه طلب خود قرار دهد، اگر عمرو طلب او را داد كه هیچ و گرنه آن وثیقه را بفروشد و از بهاى آن طلب خود را 

بردارد، و باز فرقى نیست بین دیون از جهت اینکه از فرض حاصل شده باشد یا از ضمانت و یا از دیه كه در همه اینها 

 .حب حق مى تواند از مال مدیون تقاص كندصا

  كتاب شهادات

   (گفتار در صفات شهود)

 : چند چیز در شاهد معتبر است

اینکه بالغ باشد، پس شهادت كودك )پسر بچه ( نابالغ و غیر ممیز مطلقا یعنى در هیچ امرى پذیرفته و معتبر نیست ،  -اول 

نیز در قتل و جرح اگر عمر او به ده سال نرسیده باشد اعتبار ندارد، و اما و اما كودك ممیز شهادتش در غیر قتل و جرح و 

اگر به ده سال رسیده باشد و شهادت دهد بر اینکه فلان شخص قاتل فلانى است و یا او زخمى نموده است اعتبار شهادتش 
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 . لى نیستمحل تردد است ، و اما در بى اعتبارى شهادت دختر نابالغ چه ممیز و چه غیر ممیز اشکا

داشتن عقل است ، بنابراین شهادت دیوانه حتى آن كسى كه جنونش ادوارى در دوران جنونش اعتبار ندارد، و اما در  -دوم 

دوران سلامت عقلش بشرطى اعتبار دارد كه حاكم از طریق آزمایش و امتحان به حضور ذهن او و كمال هوشیاریش 

ش قابل اعتناء نیست . و ملحق به مجنون ادوارى است در بى اعتبارى كسى كه اطمینان یافته باشد، و گرنه باز هم شهادت

سهو و فراموشى یا غفلت بر ذهن او غلبه دارد و یا گرفتار بلاهت )سادگى از حد بیرون ( هست ، كه در مثل اینگونه موارد بر 

ان حاصل كند، و بر حاكم لازم است حاكم واجب است وضع آنها را روشن سازد تا وقتى شهادت مى دهند بشهادتشان اطمین

هر قدر هم كه گیج باشد آن را سهو  از شهادت اینگونه افراد اعراض كند، مگر در امور بسیار روشن كه یقین كند هیچ كس 

 .نمى كند و در آن دچار نسیان و غفلت و اشتباه در تحمل )مشاهده همه جوانب حادثه ( و در نقل نمى شود

ست ، بنابراین شهادت غیر مومن )كسى كه ولایت ائمه اهل بیت علیهم السلام را قبول ندارد( تا چه داشتن ایمان ا -سوم 

رسد بغیر مسلمان ، پذیرفته نیست چه اینکه شهادتش علیه مومن یا غیر مومن یا هر دو باشد یا بع نفع آنها. بله یهود و 

د عادل باشند شهادتشان در خصوص وصیت بمال نصارى و مجوسى كه در ذمه دولت اسلامى هستند، اگر در دین خو

پذیرفته است بشرطى كه كسى از عدول مومنین نباشند تا آن شهادت را بدهند، اما این قید كه صاحب وصیت در غربت 

باشد در اعتبار شهادت ذمى معتبر نیست ، در وطن هم كه باشد اگر از عدول مومنین كسى نباشد كه وصیت او را گوش كند 

نماید شهادت ذمى نیز پذیرفته است ، و ملحق به ذمى نیست كسى كه از اهل ایمان است و لکن فاسق هست كه و تحمل 

در نتیجه شهادت او اعتبار ندارد، و اما اینکه مسلمان غیر مومن یعنى سنى آیا ملحق به ذمى نباشد؟ بعید نیست ملحق باشد. 

تبر است ، و شهادت كافر حربى مطلقا پذیرفته نیست . و آیا شهادت و اما مومن جامع الشرائط شهادتش علیه تمامى ملل مع
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 . اهل هر ملتى بر ملت خودش مقبول است یا نه ؟ روایتى درباره آن وارد شده كه شیخ قدس سره به آن عمل كرده است

نافرمانى كند، بنابراین عدالت است و عدالت حالت و ملکه اى است كه آدمى را باز مى دارد از اینکه خداى تعالى را  -چهارم 

شهادت فاسق یعنى كسى كه مرتکب گناه كبیره مى شود و یا در گناه صغیره اصرار و تکرار دارد قبول نیست ، بلکه اگر 

نگوئیم اقوى حداقل نزدیکتر به احتیاط آنست كه مرتکب گناه صغیره را نیز ملحق به فاسق بدانیم مگر آنکه توبه كرده باشد 

 .رسیده باشدو عدالتش بظهور 

شهادت كسى كه با شیعه در یکى از اصول عقائد مخالف باشد قبول نیست ، بلکه شهادت كسى كه یکى از  - 1مساءله 

اصول عقائد مخالف باشد قبول نیست ، بلکه شهادت كسى كه یکى از ضروریات اسلام را منکر باشد پذیرفته نمى شود مثل 

اجب نیست ، هر چند كه ما منکر ضروریات دین را كافر ندانیم و هر چند كه انکارش اینکه بگوید نماز یا حج یا مثل اینها و

از روى عناد نباشد بلکه بعلت شبهه باشد، و اما كسى كه بخاطر شبهه نه بعلت لجاج و عناد مخالف حکمى غیر ضرورى از 

 .فروعات احکام باشد شهادتش قبول است هر چند كه اعتقادش مخالف با اجماع باشد

كسى كه نسبت زنا به مسلمانى داده و لعان هم نکرده و بینه اى اقامه ننموده و طرف هم اقرار به زنا نکرده ،  - 2ساءله م

شهادتش قبول نیست مگر آنکه توبه كرده باشد، و حد توبه او این است كه خودش را تکذیب كند، و به این شرح كه نزد 

داده بگوید من خطا كردم و آن بنده خدا زنا نکرده است ، و یا در جائى كه همه آنهائى كه پیششان نسبت زنا به آن شخص 

همه مسلمین شهر جمع هستند و یا در نزد آن دو نفر )مرد متهم به زناكردن و زن متهم به زنا دادن ( خود را تکذیب كند، و 

غ ت كند كه در اینصورت تکذیب خودش درواگر در واقع صادق باشد و عمل زنا را دیده باشد ولى شاهد نگرفته تا بتواند اثبا

است و دروغ از گناهان كبیره است ، لاجرم ناچار است از اینگونه توریه كند )یعنى چیزى بگوید كه در واقع تکذیب نباشد 
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ولى طرف از آن تکذیب را بفهمد(، و بعد از آنکه خودش را تکذیب كرد توبه نموده و بصلاح گرائید شهادتش قبول مى 

 .شود

نگهدارى كبوتر در خانه براى انس یا نامه رساندن یا جوجه گرفتن یا پرواز دادن و تفریح حرام نیست ، بله بازى  - 3ساءله م

با كبوتر مکروه است ، پس شهادت كبوتر دار و كبوتر باز قبول است ، و اما كبوتر بازى با برد و باخت قمار است و حرام و 

 . قبول نیستكسى كه مرتکب آن مى شود شهادتش م

شهادت كسانى كه شغل مکروه چون بافندگى و كفن فروشى و صرافى و حجامتگرى و امثال اینها دارند مردود  - 4مساءله 

 . نیست ، و همچنین شهادت كسانى كه بیماریهاى پلید چون جذام و برص دارند مردود نیست

ست هر چند كه اظهار اسلام كند و هر چند كه عادل باشد، حلال زاده بودن است ، بنابراین شهادت زنازاده مقبول نی -پنجم 

و آیا شهادتش در امور كوچك و ناچیز مقبول هست یا نه ؟ بعضى گفته اند آرى ، ولى مقبول نبودنش اشته اشت ، و اما اگر 

 ى حلال زاده (حال شاهد معلوم نباشد كه آیا حلال زاده است یا زنا زاده ، در صورتى كه بحکم شرع ملحق به بستر )یعن

باشد شهادتش مقبول است هر چند كه زنازاده بودنش در بین مردم محله بر سر زبانها باشد، و اگر بطور كلى حال او مجهول 

 . باشد و بسترى هم براى ولادت او شناخته نشده باشد در قبول شهادتش اشکال است

اص از اسباب خاصى مى شود كه آن اسباب چند چیز متهم نبودن است ، البته نه بطور مطلق بلکه اتهامى كه ح -ششم 

 : است

اینکه بخواهد با شهادت دادن فایده اى چه عین مالى باشد و چه منفعت و چه حق ، عاید خود كند، نظیر شهادت  -اول 

 تدادن شریکى بنفع شریك خود در نزاعى كه مربوط بمال مشترك اشت ، اما اگر نزاع در مال غیر اشتراكى باشد شهاد
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شریك بنفع شریکش مقبول است ، و نظیر شهادت دادن طلبکار بنفع بدهکار محجور علیه )ممنوع از تصرف در مال ( در 

نزاعى مالى كه اگر بدهکارش پیروز شود آن مال نیز مانند سایر اموالش در بین طلبکاران تقسیم مى شود )مثلا اگر بدهکار 

 مى گردد كه چنین مى شود اما اگر پیروز شود بیست درصد عایدش  پیروز نشود هر طلبکارى ده درصد طلبش عایدش

جائى شهادت طلبکارش مقبول نیست ( بخلاف غیر محجور علیه كه شهادت طلبکار درباره اش قبول است ، و بخلاف مالى 

طلبکار  تكه حجر حاكم شرع شامل آن نشده )یعنى آن مال بین طلبکاران تقسیم نمى شود مثل خانه مسکونیش كه شهاد

بنفع بدهکار محجور علیه در مثل آن اموال مقبول است (، و نیز نظیر شهادت وصى و وكیلى كه اگر بنفع موصى )وصیت 

كننده ( یا موكل شهادت دهند و مال مورد نزاع به آنها برگردد و نتیجه اش زیاد شدن درصد اجرت آنان است ، كه در اینجا 

از موارد تهمت است كه شهادت قبول نیست آنجا كه وكیل و وصى بر مدیون  نیز شهادتش مقبول نیست . و همچنین

ولایت داشته باشند یعنى علاوه بر اینکه وكیل و وصى او هستند مدعى حق او هم هستند به جهت ولایتى كه بر او دارند و 

 ور مطلق قبول نمى شود محلمى خواهند شهادت دهند به نفع مولى علیه ، و اما اینکه بگوئیم شهادت از وكیل و وصى بط

تامل است ، و باز نظیر اینکه شریك ملك شهادت دهد بر اینکه شریك او سهم خود را فروخته چون اگر بتواند این را ثابت 

كند آن وقت خودش حق شفعه پیدا مى كند و مى تواند از آن استفاده كند، و از این قبیل نظائر دیگرى كه شاهد بخواهد با 

 . را به طرف خود بکشاند آن شهادت مقبول نیستشهادتش سودى 

اینکه بخواهد با شهادت خود ضرورى را از خود دفع كند، مانند شهادت عاقله بر اینکه شهودى كه شهادت داده اند بر  -دوم 

اهند ى خواینکه برادرزاده ما فلان جنایت خطائى را بر این شخص وارد آورده جامع الشرائط شهادت نیستند )در اینجا چون م

با این شهادت برادرزاده خود را تبرئه كنند تا در نتیجه دیه جنایت او را نپردازد لذا شهادتشان پذیرفته نیست (، و نیز مانند 

شهادت دادن وكیل و وصى به اینکه شهودیکه علیه موكل و موصى شهادت دادند مخدوشند )مثلا عادل نیستند تا در نتیجه 
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د نزاع را از موكل و موصى نگیرد كه در اینصورت درصد اجرتشان بالاتر مى رود البته اگر موصى حاكم حکم نکند و مال مور

 . و موكل اجرت آنها را درصدى قرار داده باشند( كه در اینجا نیز شهادت این وكیل و وصى مقبول نیست

ائى ه نشدن شهادت دشمن در جشهادت كسى علیه كسى كه بین آن دو عداوت دنیوى باشد و معلوم است كه پذیرفت -سوم 

است كه شاهد بخواهد علیه او شهادت دهد، و اما اگر همین دشمن بنفع دشمن خودش شهادت بدهد قبول است زیرا 

ع اگر بنف مستلزم فسق )یعنى شهادت به ناحق ( نیست ، و اما عداوت دینى سبب مردود شدن شهادت نمى شود، پس 

 . ت ، حتى در فرضى هم كه علت دشمنى او فسق طرف باشد نه مخالفت در دیندشمن دینى خود شهادت بدهد قبول اس

از اسباب تهمت گدائى است و منظور از گدائى كردن صرف یکبار و دوبار دست حاجت بسوى این و آن دراز كردن  -چهارم 

درب منازل گدائى كند، بخاطر ضرورت نیست ، بلکه منظور كسى است كه سوال به كف را شغل خود قرار داده در بازار و 

 . چنین كسى مورد تهمت است و شهادتش قبول نیست

شهادت داوطلبانه است )بدون اینکه حاكم از او خواسته باشد( كه بنابر قول معروف چنین شهادتى در حقوق الناس  -پنجم 

امه رب خمر و زنا و مصالح عبه علت تهمت پذیرفته نیست ، لکن این فتوى محل تردد است ، و اما در حقوق الله از قبیل ش

 . مقبول اشبه است

خویشاوندى مانع از قبول شهادت نیست و صرف اینکه مثلا شاهد پدر مدعى و یا پسر اوست باعث نمى شود  - 5مساءله 

شهادتش بر نفع یا بر ضرر او مردود باشد، بلکه شهادت پدر و پسر بر نفع یا ضرر یکدیگر و شهادت برادر بر نفع یا ضرر 

رادرش و شهاد سایر اقربا براى یکدیگر مقبول مى شود، و در شهادت شوهر این شرط معتبر نیست كه وى با خود ضمیمه ب

اى یعنى عادلى مرد داشته باشد، و اما اعتبار این شرط در شهادت زوجه وجهى دارد لکن وجیه تر عدم اعتبار آنست ، ثمره 
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وصیت به نفع شوهرش شهادت دهد، پس اگر زن شهادت دهد بر اینکه این بحث در موردى ظاهر مى شود كه زن در امر 

پدر شوهرم مثلا وصیت كرد فلان مال را بشوهرم بدهند، در اینصورت اگر ضمیمه را معتبر بدانیم و شهادتش را پنذیریم 

چهارم  ا بپذیرم یكچیزى ثابت نمى شود و اگر ضمیمه را در شهادت او معتبر ندانیم و در نتیجه شهادت خودش به تنهائى ر

 . آن مال بشوهرش داده مى شود زیرا ثبوت همه مال شهادت چهار زن لازم است

شهادت دوست بر نفع یا ضرر دوستش مقبول است هر چند كه صداقت بین آن دو بسیار موكد و دوستى شان  - 6مساءله 

ع بول نشود، و نیز شهادت میهمان بر نفشدید و محکم باشد، و این دوستى باعث نمى شود كه شهادت یکى براى دیگرى ق

و ضرر میزبان مقبول است هر چند كه نسبت به او علاقه و گرایش داشته باشد، و آیا شهادت اجیر بنفع كسى كه او را اجیر 

و قبول است یا نه ؟ دو قول است كه اقرب از آن دو قول قول دوم است ، بله اگر اجیر در حال اجاره حادثه را مشاهده كرده 

 . بعد از تمام شدن مدت اجاره مى خواهد اداء شهادت كند در اینجا شهادتش مقبول است

كسى كه شهادتش بخاطر صغیر بودن و یا فسق یا كفر مقبول نیست ، اگر در آنحال یعنى در كودكى و در حال  - 7مساءله 

ل شد، یا اسلام آورد و همه شرائط فسق و حال كفر واقعه اى را مشاهده كرده و سپس بحد بلوغ رسید، یا فسقش زای

شهادت را دارا شد، و دوباره آن حادثه ایکه دیده بود اقامه شهادت كرد شهادتش مقبول است ، و همچنین اگر در حال وجود 

یکى از آن سه مانع شهادت داد و قبول نشد و پس از زوال مانع دوباره همان شهادت را تکرار كرد قبول است ، و در این 

 . قى نیست بین فسق و كفر ظاهرى یا باطنىحکم فر

همینکه شخصى از كسى اقرارى را و یا هر سخنى دیگر را داراى حکم را بشنود شاهد مى شود، هر چند كه  - 8مساءله 

مشهودله یا مشهود علیه از وى نخواسته باشند كه شاهد شود، بنابراین در شاهد شدن این قید معتبر نیست كه كسى انسان 
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د بگیرد و خواهش كند كه این ماجرا را شاهد باش ، پس اگر صاحب حق در آن حادثه بتواند بدون شهادت خواستن از را شاه

او حق خود را بگیرد او مختار است مى تواند شهادت بدهد و مى تواند سکوت كند، و اما اگر بدون شهادت او نتواند حق خود 

ین است اگر بگوش خود شنید كه دو نفر بین خود عقدى نظیر بیع و را بگیرد شهادت دادنش بر حق واجب شود، و همچن

مثل آن را برقرار كردند، و یا مشاهده كرد كه كسى مال دیگرى را غصب كرد، و یا چشم خود دید كه جنایتى بر او وارد 

ش از آن دو چیزى بگوش آورد، حتى اگر طلبکار و بدهکار به او گفتند تو در آنچه بین ما مى گذرد شاهد نباش و در عین حال

رسید كه حکمى از احکام را در پى دارد، در همه این موارد شاهد مى شود، )خلاصه كلام شاهد آن كسى است كه حادثه و 

 .( كنند كه تو شاهد نباش ماجرائى را مشاهده كند همینکه مشاهده كرد شاهد مى شود هر چند به او سفارش 

 سق است بخاطر قبولى شهادتش توبه كند شهادتش قبول نیست ، وقتى شهادتش اگر كسى كه معروف به ف - 9مساءله 

قبول است كه واقعا توبه كرده باشد )و بفهمند كه در نفس او ملکه اى و حالتى هست كه از گناه بازش مى دارد، و همچنین 

رى است كه از طریق صلاح ظاه است حال در هر مرتکب كبیره بلکه حتى صغیره ، بنابراین میزان در قبول شهادت عدالتى

 . احراز شده باشد، پس اگر گنه كار توبه كند و چنین صلاحى از حركات و سکنات او پیدا شود آن وقت شهادتش قبول است

   گفتار در آنچه كه شاهد بوسیله آن شاهد مى شود

 ین علم قطعى با یکى از حواس ضابطه در شاهد شدن علم قطعى و یقین بواقعه است ، حال آیا واجب است ا - 1مساءله 

ظاهرى بدست آمده باشد؟ یعنى اگر واقعه از امور دیدنى است آن را به چشم خود دیده باشد، و اگر شنیدنى است خودش 

اشد نه با كرده ب شنیده باشد، و اگر بوئیدنى است بوئیده باشد، و همچنین محسوس بهر حاسه دیگر را با آن حاسه اش حس 

تى اگر در یك واقعه دیدنى را بسیار شنیده باشد بحدیکه یقین به آن پیدا كرده باشد نتواند شهادت بدهد، یا نه حاسه دیگر، ح
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از از هر طریقى كه یقین بواقعه و حادثه پیدا كرده باشد نظیر شهرت و تواتر مى تواند بوقوع آن شهادت دهد؟ دو وجه است 

ینى كه از راههاى غیر عادى نظیر جفر و رمل حاصل شده باشد جوازش كه وجه دوم اشبه است ، بله شهادت دادن به یق

 . مشکل است هر چند كه چنین علمى براى صاحبش حجه است

شنیدن پى در پى یك واقعه از افرادى كه خبرشان براى انسان یقین بیاورد، مجوز آن هست كه به آن واقعه  - 2مساءله 

بودن خبر، بلکه بخاطر یقینى كه حاصل شده ، بنابراین دیگر اعتبار چنین شهادت دهد، اما نه بخاطر مستفیض و بسیار 

شهادتى منحصر در امور خاصى مانند وقف و زوجیت و نسب و ولایت و امثال آن نیست ، بلکه در دیدنیها و شنیدنیها بشرط 

و جائز  قوى و نزدیك بعلم بیاورد،اینکه علم قطعى بیاورد نیز معتبر است ، اما اگر علم نیاورد معتبر نیست هر چند كه ظن 

نیست با چنین مظنه اى شهادت به مسبب یعنى واقعه داد، بله شهاد دادن به سبب جائز است مثل اینکه بگوید: معروف این 

است كه چنین و چنان شده ، یا بگوید: من از خبرهاى بسیارى كه شنیده ام مظنه پیدا كرده ام بر اینکه چنین و چنان شده 

 . است

آیا شهادت دادن بمقتضاى ید و بینه و سایر امارات و اصول شرعى جائز است یا نه ؟ و آیا همانطور كه وقتى  - 3مساءله 

مال در دست مسلمانى باشد، و یا دو شاهد عادل گفته باشند كه وى مالك آن مال است ، و یا قبلا ملك او بوده و بحکم 

 -ید  -از وى بخرند، همچنین آیا مى توانند با اسناد به آن سه سند )استصحاب  استصحاب و ید و بینه مردم مى توانند آن را

بینه ( شهادت بدهند بر اینکه وى مالك آن مال است یا نه ؟ و بعبارتى دیگر وقتى حجتى شرعى نظیر بینه و ید و 

جت ها با استناد بهمین ح استصحاب قائم شد بر اینکه فلان چیز بر حسب ظاهر ملك فلان شخص است ، آیا ما مى توانیم

شهادت بدهیم بر اینکه این متاع یا این زمین ملك او است ؟ و منظورمان این باشد كه به حسب ظاهر شرع ملك اوست یا 
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نه ؟ دو وجه است كه وجیه ترین آن این است كه بگوئیم جائز نیست مگر آنکه قرائنى یقین آور در بین باشد كه آدمى به 

هد قطع داشته باشد. بله جائز است شهادت دهد به اینکه این مال بمقتضاى استصحاب یا ید یا بینه آنچه كه شهادت مى د

ملك فلانى است ، )نه اینکه بطور مطلق بگوید این مال فلانى است ( البته روایتى وارد شده مبنى بر اینکه شهادت دادن به 

 . اسناد ید و همچنین به استناد استصاحب جائز است

براى شخص نابینا و ناشنوا هم تحمل شهادت جائز است و هم اداء آن بشرطى كه واقعه را شناخته و درست  - 4مساءله 

تحمل كرده باشند كه در اینصورت شهادت از آنها پذیرفته مى شود، بنابراین اگر كسى كه ناشنواست عمل )مثلا ضرب یا 

قتل  شهادت ناشنوا در خصوص ) : دهد، در روایتى آمدهدزدى ( را از كسى ببیند جائز است در آنچه كه دیده شهادت 

، لکن فقهاى ما این روایت را طرح كرده و به آن ( پذیرفته است آنهم تنها سخن اولش مسموع است نه سخن دومش

ته باشد شاعنتائى ندارند، بر عکس ناشنوا در دیدنیها، نابینا در شنیدنیهاست كه اگر )مثلا اقرارى ( از كسى بشنود و یقین دا

كه صدا صداى فلان شخص است جائز است شهادت دهد )به اینکه من خود از او شنیدم كه گفت فلان عمل را من انجام 

و سپس در  (داده ام (، و همچنین جائز است براى افراد لال اینکه شهادت را تحمل نموده )یعنى واقعه را مشاهده كنند

اشاراتى كه لال با دست و سر و چشمش مى كند فهمید كه مى خواهد چه بگوید موقع لزوم آن را اداء كنند، اگر حاكم از 

حکم واقعه را صادر مى كند، و اگر نفهمید چه مى گوید اعتماد مى كند به ترجمه دو نفر مترجم عادل ، لکن شهادت اصلى 

 . ر مترجمهمان شهادت شخص لال است و بخاطر آن شهادت است كه حاكم حکم مى كند نه به شهادت دو نف

  گفتار در اقسام حقوق

حقوق با همه كثرتى كه دارد دو قسم است : حقوق الله و حقوق الناس ، اما حقوق الله در كتاب حدود مى آید  - 1مساءله 
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كه در آنجا گفتیم بعضى از آنها با چهار شاهد عادل مرد و یا سه نفر مرد عادل و دو نفر زن عادله و یا دو مرد و چهار زن 

 .ت مى شود، و بعض دیگر با دو شاهد ثابت مى گردند، خواننده مى تواند بدانجا رجوع كندثاب

حق الناس چند قسم است : بعضى از حقوق الناس حقى است كه جز با شهادت مرد ثابت نمى شود، و چنان  - 2مساءله 

 زنان پذیرفته نیست چه اینکه زنها نیست كه شهادت دو نفر زن كار شهادت یك مرد را بکند مانند طلاق كه در آن شهادت

به تنهائى شهادت دهند و چه بضمیمه مرد، حال آیا این حکم یعنى پذیرفته نبودن شهادت زنان در مسئله طلاق شامل همه 

اقسام طلاق از قبیل خلع و مبارات مى شود یا نه ؟ اقرب آنست كه بگوئیم آرى شامل همه مى شود در صورتیکه اختلاف 

در اصل طلاق گرفته و یا مى خواهد بگیرد در اینجا شهادت منحصر مردان نیست ، و در طلاق خلع و مبارات طرفین نزاع 

 . هم فرقى نیست بین اینکه زن مدعى باشد یا مرد البته فرض دوم خالى از اشکال هم نیست

آن مال است ، شهادت زنان در  بعضى از فقههاء فرمودند از حقوق آدمى آنچه كه نه مالى است و نه مقصود از - 3مساءله 

آنها مقبول نیست ، نه به تنهائى و نه مركب از زن و مرد، و براى حقوق غیر مالى آدمى مثال زدند به شهادت به اینکه 

فلانى مسلمان است یا بحد بلوغ رسیده و یا داراى ولاء است و نیز شهادت دادن به اینکه شهود در فلان مرافعه عادل 

دل هستند، و در فلان جنایت از جانى عفو شده است ، یا فلانى وكیل یا وصى فلانکس است ، یا فلانى به نیستند و یا عا

زن مطلقه خود در عده رجوع كرده است ، یا فلان زن فلان عیب را دارد، یا فلانى فلان نسبت را با فلانکس دارد، یا هلال 

س و زكات و نذر و كفاره را ملحق به آنها مثالها كرده اند، و ماه رویت شده است . و بعضى دیگر از فقهاء شهادت به خم

ضابطه اى كه ترتیب دادند بر غیر مالى بودن اینگونه حقوق الناس خالى از وجه نیست ، لکن دخول بعضى از مثالها در این 

ول شیر خورده مقب ضابطه محل تامل است ، و شهادت زنان بنابر اقرب بر رضاع یعنى اینکه فلانى در كودكى از این زن
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 . است

بعضى از حقوق الناس حقوقى است كه هم با دو شاهد مرد ثابت مى شود و هم به یك شاهد مرد و دو شاهد  - 4مساءله 

زن ، و هم با یك شاهد مرد و سوگند مدعى ، و هم با شهادت دو زن و سوگند مدعى ، كه این حقوق عبارتند از هر نزاعى و 

ل باشد و یا مقصود از آن مال باشد، مانند بدهکارى بمعناى اعم كه شامل قرض و بهاى كالاى مرافعه اى كه بر سر ما

فروخته شده و كالاى خریدارى شده به سلف ، و غیر اینها از چیزهائیکه ذمه آدمى بدان مشغول مى گردد مى شود، و مانند 

براى كسى ، و مانند جنایاتى كه باعث دیه  مالى كه غاصب غصب كرده و از بین برده و تمامى عقود معاوضات و وصیت

باشد مثل جنایت خطائى و شبه عمد، و كشتن پدر فرزند خود را، و كشتن مسلمان كافر ذمى را، و جنایت مامومه )ضربه ایکه 

 هبه محفظه مغز برسد(، و جنایت جائفه )ضربه ایکه گوشت را پاره كند(، و شکستن استخوان ، و غیر اینها از جنایاتى ك

متعلق دعوى در آنها مال است و یا چیز دیگرى كه در نهایت به دعواى مال منجر مى شود، تمایم اینها كه شمردیم با آن 

چهار طریق كه بیان كردیم ثابت مى شود، حتى به شهادت دو زن و سوگند مدعى كه بنابر اظهر با این نیز ثابت مى شود و 

 .دان باشد در مسئله نکاح قبول مى شودشهادت زنان در صورتیکه توام با شهادت مر

در قبول شهادت زنان در وقف وجهى ذكر كرده اند كه خالى از اشکال نیست ، و شهادت زنان در حقوق اموال  - 5مساءله 

نظیر مدت )یعنى مدت اجاره و مدت فرض و نسیه و غیر آن ( و خیار در داد و ستد و شفعه و فسخ عقدیکه به اموال تعلق 

پذیرفته  امثال اینها از سایر حقوق آدمى مربوط به اموال قبول مى شود، ولى شهادت زنان در موجبات قصاص  دارد، و

 . نیست

بعضى از حقوق آدمى حقوقى است كه هم با شهادت مردان ثابت مى شود و هم با شهادت زنان و هم با تركیب  - 6مساءله 
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ه و هر چیزى كه غالبا آگاه شدن مردان از آن دشوار است ، مانند ولادت و از آن دو، ضابطه آن عبارتست از هر واقعه و حادث

بکارت و حیض و عیب هاى باطنى مخصوص زنان مانند قرن )استخوان زیادى ( و رتق )گوشت زیادى ( و زخمى كه در 

 . فرج زنان پیدا مى شود، نه عیب هاى ظاهر نظیر شل و كور بودن

به تنهائى و بدون ضمیمه مردان قبول باشد با كمتر از چهار نفر قبول نیست ، بله  هر جا كه شهادت زنان - 7مساءله 

شهادت یك زن بدون سوگند در یك چهارم میراث مولودى كه گریه پس از تولدش شنیده شده و یك چهارم وصیت قبول 

قبول است ، و در این مسئله  است ، و شهادت دو نفر زن در نصف آن مال و سه نفر در سه چهارم آن و چهار زن در همه آن

 .مرد ملحق به زن نیست و با شهادت او به هیچ وجه چیزى ثابت نمى شود

   ( در اینجا چند فرع است)

اینکه بجز طلاق و ظهار در هیچ عقدى از عقود و هیچ ایقاعى از ایقاعات دیگر وجود دو شاهد عادل شرط نیست .  -اول 

خرد یا بفروشد یا عقدى دیگر واقع سازد حتما دو نفر شاهد عادل حضور داشته )چنین نیست كه هر كس بخواهد چیزى ب

 (.باشند

اینکه حکم حاكم از نظر درستى و نادرستى تابع شهادت است اگر چنانچه شهود به آنچه شهادت داده اند راست و  -دوم 

ف واقع باشد به حسب ظاهر نافذ و واقعى باشد حکم حاكم نیز هم ظاهرا صحیح و نافذ است و هم واقعا، و اگر بر خلا

صحیح است و به حسب واقع باطل ، به این معنا كه در چنین حالى آنکه به نفعش حکم شده در عین اینکه مى داند حق با 

او نیست و علم و به بطلان شهادت شهود دادر و مى داند فلان مال مورد نزاع ملك طرف است ، بخاطر حکم حاكم بر او 

 .حال چه اینکه خود شهود نیز بدانند شهادتشان باطل بوده یا معتقد به صحت آن باشندحلال نمى شود، 



 

317 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

 اینکه وقتى به كسى كه عادل است و شرائط شهادت را داراست مى گویند بیا و این واقعه را شاهد باش اجابتش  -سوم 

و چنان نیست كه تنها بر آن شخص  احتیاطا واجب است ، البته بر همین فرض )یعنى واجب بودن ( وجوبش كفائى است ،

واجد شرائط واجب باشد، پس اگر واجد شرائطى دیگر آن دعوت را اجابت كرد تکلیف از وى ساقط مى شود مگر آنکه واجد 

شرائطى غیر او نباشد، كه در اینصورت تکلیف واجب عینى مى شود. این حکم تحمل شهادت بود، و اداء شهادت نیز بدون 

ر از او مطالبه كنند( واجب است ، و در اینجا نیز اگر ناظراهن و تحمل كنندگان چند نفر باشند بر هر یك اشکال )البته اگ

 .واجب كفائى است و اما اگر یك نفر باشد واجب عینى است و باید در محکمه حاضر گشته و شهادت خود را اداء كند

   گفتار در شهادت بر شهادت

ه حضور شاهد اصلى و ناظر ماجرا در محکمه ممکن نباشد، دو نفر جامع شرائط شهادت بر شهادت یعنى در مواردیک)

 ( شهادت دهند كه فلان شاهد در حضور ما شهادت داد بر اینکه فلان موضوع چنین و چنان بوده است

سب ، در حقوق الناس چه مجازات باشد و چه غیر آن شهادت بر شهادت مقبول است ، همچنانکه در طلاق و ن - 1مساءله 

و همچنین در اموال از قبیل بدهکارى و فرض و غضب و عقود معاوضات ، و نیز در آنچه كه غالبا مردان به آن آگاه نمى 

 . شوند نظیر عیوب باطنى زنان و ولادت و استعلال )صداى كودك بعد از تولد(، و هر حق الناس دیگر، مقبول است

ل نیست ، و بنابر احتیاط اگر نگوئیم اقوى تعزیرات نیز همینطورند، پس شهادت بر شهادت در حدود الهى مقبو - 2مساءله 

اگر دو نفر شاهد عادل نزد حاكم شرع آمدند و گفتند دو نفر شاهد عادل نزد ما شهادت داد بر اینکه زید دزدى كرده است ، 

 باشد مانند حق الله خالص  دست زید قطع نمى شود زیرا در حدود الهى تنها شهادت اصل مقبول است ، چه اینکه آن حد

 . حد زنا و لواط و چه مشترك بین خدا و خلق باشد مانند حد قذف و سرقت
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اینکه گفتیم شهادت بر شهادت در حدود جارى نیست منظور این است كه براى اجراء حد قبول نیست ، و اما در  - 3مساءله 

ند بر اینکه دو شاهد اصلى نزد ما شهادت دادند بر اینکه زید سایر آثار قبول است ، بنابراین اگر دو شاهد فرع شهادت داد

دزدى كرده است بخاطر این شهادت دست زید قطع نمى شود، لکن مال را از او مى گیرند، و همچنین اگر دو شاهد عادل 

دختر او را وطى شهادت دهند بر اینکه دو شاهد عادل نزد ما شهادت دادند بر اینکه زید ما در فلان شخص را یا خواهر یا 

كرده است ، با این شهادت حد زنا و یا لواط ثابت نمى شود اما این اثر ثابت مى شود كه زید اجازه نداد با آن ازدواج كند، و 

 .همچنین است هر اثرى دیگر غیر از حد كه بر واقعه مورد شهادت مترتب مى شود

قبیل زكات و خمس و اوقاف مساجد و جهات عامه بلکه و در  شهادت فرع در سایر حقوق الله غیر از حق حد از - 4مساءله 

 .ثبوت هلال نیز پذیرفته مى شود

شهادت بر شهادت بر شهادت و همچنین واسطه هاى بیشتر پذیرفته نیست تنها با یك واسطه قبول است و  - 5مساءله 

 . بس

ست ، از قبیل اینکه متعدد باشند و چه در شهادت بر شهادت معتبر است آنچه كه در شهادت اصل معتبر ا - 6مساءله 

اوصافى داشته باشند، پس شهادت بر شهادت یك نفر كافى نیست بایستى بر شهادت هر یك از شاهدهاى اصلى دو نفر 

شهادت دهند، و یا دو نفر شاهد عادل شهادت دهند كه دو نفر شاهد اصلى نزد ما شهادت دادند، و اگر یکى از دو شاهد 

د فرعى گواهى دهند بر شهادت اصلى دوم شهادتشان پذیرفته است ، و همچنین اگر دو نفر فرعى گواهى اصلى با یك شاه

دهند بر اینکه فلان زن )البته در جائیکه شهادت زن قبول است ( پیش ما چنین شهادت داده است از آن دو پذیرفته مى 

 .شود
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یا با انضمام مردان پذیرفته نیست در شهادت بر شهادت نیز در موارد و مسائلى كه شهادت زنان به تنهائى و  - 7مساءله 

پذیرفته نیست ، ولى آیا در مسائلى كه شهادت آن پذیرفته است شهادت بر شهادت نیز پذیرفته هست یا نه ؟ اشبه آنست كه 

 . بگوئیم پذیرفته نیست

اهم نباشد، یعنى عذرى هست كه مانع شهادت بر شهادت بنابر اقوى زمانى پذیرفته است كه شهادت اصلى فر - 8مساءله 

مى شود شاهد اصلى به محکمه حاضر شود مانند بیمارى یا دشوارى آنچنانى كه وجوب حضور در محکمه را ساقط مى 

سازد، و یا در مسافرت و غایب است كه حضور در محکمه برایش حرج و مشقت دارد، و یکى دیگر از موانع حضور در 

 . صلى استمحکمه زندانى بودن شاهد ا

اگر شاهد فرع شهادت دهد كه فلانى بعنوان شاهد اصلى در حضور من شهادت داد لکن آن شخص منکر شد و  - 9مساءله 

او را تکذیب كرد، در صورتیکه این انکار بعد از حکم حاكم باشد توجهى به آن نمى شود، ولى اگر قبل از صدور حکم باشد 

ام عادل تر باشد به آن عمل مى شود و در صورت مساوى بودن هر دو عدالت هر دو آیا بینه فرع مردود مى شود؟ یا هر كد

 شهادت مردود مى شود؟

 . دو وجه است

   ( گفتار در لواحق)

در قبول شهادت دو شاهد شرط است كه بر یك چیز و بدون تفاوت شهادت دهند پس اگر اینطور شهادت دادند  - 1مساءله 

و میزان در یك كلام بودن آن دو، وحدت مضمون كلام آن دو است نه وحدت الفاظ آن  حاكم بمقتضاى آن حکم مى كند،

دو، بنابراین اگر یکى از دو شاهد بگوید این شخص مال فلانى را غصب كرده و دیگرى بگوید من دیدم كه آن مال را به 
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رى بگوید من دیدم كه آن را در مقابل زور از دست او ربوده ، و یا یکى بگوید من شاهد بودم كه این مال را فروخت و دیگ

عوضى تملیك به وى كرد، شهادتشان پذیرفته است . و اما اگر كلام آن دو اختلاف مضمون داشته باشد پذیرفته نیست ، 

پس اگر یکى شهادت دهد كه من دیدم فروخت و دیگرى شهادت دهد بر اینکه بگوش خودم از او شنیدم كه گفت فلان 

روختم قبول نیست ، و همچنین اگر یکى از شهادت دهد بر اینکه این شخص فلان مال را از زید غصب مال را به فلانى ف

كرده و دیگرى بگوید این مال ملك زید است قبول نیست ، چون درباره یك مطلب شهادت ندادند و سخن آنکه گفت 

د و در دست زید امانت بوده و او آنرا غصب كرده معنایش این نیست كه مال مال زید است زیرا ممکن است مال زید نباش

 .غصب كرده باشد

اگر یکى از دو شاهد به چیزى شهادت دهد و دیگرى بغیر آن ، در صورتیکه این دو شهادت یکدیگر را تکذیب  - 2مساءله 

اى هر ركنند هر دو ساقط مى شوند و دیگر مجالى براى سوگند مدعى باقى نمى ماند، و اما اگر تکذیب نکردند و مدعى ب

یك شاهد یك سوگند اضافه كند ادعایش ثابت مى شود، بعضى گفته اند در صورت یکدیگر نیز اگر مدعى طبق گفته یکى 

 . از آن دو سوگند یاد كند ثابت مى شود، لکن آنچه ما گفتیم صحیح تر است

قیمت آن به یك چهارم دینار  اگر یکى از دو شاهد شهادت دهد كه زید امروز صبح مال بقدر نصاب )مالى كه - 3مساءله 

مى رسد( را از فلانى دزید و شاهدى دیگر شهادت دهد كه من دیدم اول شب زید مال داراى نصابى از فلانى را دزدید، با 

این شهادت بخاطر ناهماهنگى اش دست زید قطع نمى شود و نیز او را محکوم نمى كنند به اینکه مال را به طرف برگرداند، 

 . آنجا كه دومى درباره عین آن بگوید دیدم در آن شب به سرقت رفته است و همچنین است

اگر دو شاهد شهادتشان درباره عملى متفق و بدون اختلاف باشد، لکن در زمان وقوع آن یا در مکان وقوع آن و  - 4مساءله 
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 اى از هم بسازد، شهادتشانیا در خصوصیاتى از آن عمل مختلف باشد، بطوریکه این تغایر خصوصیات فعل را دو فعل جد

كامل نیست ، مثل اینکه یکى از آن دو بگوید زید جامه اى را در بازار دزدید و دیگرى بگوید من دیدم كه شب دزدید، در 

چنین شهادتهائى دست دزد قطع نمى شود و زید محکوم به بدهکارى یك دینار نیز نمى گردد، مگر آنکه مدعى شهادت هر 

كند كه در این صورت همه آن مبلغ را بدهکار مى شود )چون شهادتها تساقط نمى كنند زیرا با هم شاهدى سوگندى اداء 

تعارضى ندارند، ممکن است در واقع هم از بازار جامه را دزدیده باشد و هم از خانه جامه اى دیگر دزدیده باشد و همچنین در 

یکى بگوید من دیدم كه زید این جامه را در روز جمعه در نجف مثالهاى دیگر(. و اما اگر شهادتها تعارض كنند، مثل اینکه 

اشرق از این شخص دزدید و دیگرى بگوید من دیدم كه همین جامه را امروز ظهر در بغداد دزدید، چنین شهادتى بخاطر 

 . تعارض تساقط مى كنند و با آن چیزى ثابت نمى شود نه قطع دست دزد و نه غرامت

دو شاهد شهادت دهد به اینکه این آقا این جامه را در اول ظهر همین امروز بفلانى فروخت به مبلغ اگر یکى از  - 5مساءله 

یك دینار، و دومى شهادت دهد بر اینکه عین این جامه را به او فروخت در اول ظهر به دو دینار، این گونه شهادت نیز 

فقهاء گفته اند مدعى در اینجا مختار است در اینکه با متعارض است و هر یك دیگرى را از كار مى اندازد، البته بعض از 

ضمیمه كردن قسم یکى از دو مبلغ را انتخاب كند، لکن این قول ضعیف است ، و اگر هر یك از آن دو شاهد یك نفر دیگر 

فته اند گشهادت دهد كه در نتیجه دو شاهد بگوید فروخت به یك دینار و دو شاهد دیگر بگوید فروخت به دو دینار، بعضى 

در این صورت دو دینار ثابت مى شود، لکن قول به سقوط هر دو بینه اشبه است ، و همینطور است موردى كه یك شاهد 

بگوید من امروز صبح مثلا از بدهکار این اقرار شنیدم كه گفت هزار دینار به فلانى بدهکارم و شاهد دیگرى بگوید امروز 

در اینجا چون تاریخ هر دو اقرار یکى است هر دو تعارض از كار مى افتد، بعضى گفته اند  صبح اقرار به دو هزار از او شنیدم ،

هزار دینار )كه بهر صورت مورد اتفاق هر دو شاهد است ( ثابت مى شود و اگر مدعى طبق شهادت دومى سوگند یاد كند 
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در  مسئله این شد كه هر موردیکه تعارض هزار دینار دیگر نیز ثابت مى شود، لکن این قول ضعیف است ، بنابراین ضابطه

كار باشد دو طرف متعارض از كار مى افتد، حال چه اینکه بینه باشد و چه یك شهادت باشد و هر جا كه تعارض نباشد هم با 

 . بینه ثابت مى شود و هم با یك نفر شاهد بانضمام سوگند مدعى

تى دادند و قبل از اینکه حاكم حکم خود را مى كند، و همینطور اگر دو نفر شاهد واجد شرائط نزد حاكم شهاد - 6مساءله 

است در صورتیکه بعد از شهادت دچار آن عوارض شوند و پس از برطرف شدن عوارض تزكیه شوند یعنى شهودى شهادت 

 م مىدهند بر اینکه این دو شاهد در حال حاضر جامع شرائط شهادت هستند( حاكم بعد از این تزكیه بشهادت آن دو حک

كند، و همچنین است صورتى كه بعد از شهادت و قبل از حکم فاسق و یا كافر شوند كه حاكم به شهادت آن دو عمل مى 

كند، بلکه بعید نیست همین سخن در اینصورت نیز بیاید كه شاهد اصلى شهادت بدهد و شخصى كه در آنجا حاضر بود آن 

و آن شخص در محکمه شهادت دهد بر اینکه او چنین شهادت داده  را بشنود و تحمل كند آنگاه شاهد اصلى فاسق شود

است )كه در اینجا نیز حاكم به شهادت آن شخص عمل مى كند چون شهادت به شهادتى است كه در حال وقوعش جامع 

رد وشرائط بوده است (، در غیر از فسق و كفر فرقى نیست بین حق الناس و حق الله ، و اما در فسق و كفر آنجا كه م

شهادت صرفا حق الله بوده باشد نظیر زنا و لواط، با شهادت چنین كسى حد ثابت نمى شود، و اما آنجا كه مشترك بین خدا 

 .و خلق باشد نظیر قذف و سرقت ، محل تردد است و عدم ثبوت حد اشبه است . و اما در قصاص ظاهرا ثابت مى شود

بنفع كسى شهادت دهند كه از او ارث مى برند و قبل از آنکه حاكم حکم كند  فقهاء فرموده اند اگر دو نفر شاهد - 7مساءله 

آن شخص بمیرد و در نتیجه مالى كه اگر نمرده بود بحکم حاكم به وى مى رسید به آن دو برسد، در اینجا حاكم به شهادت 

 است كه بعضى دیگر داده وآن دو حکم نمى كند، لکن مسئله محل تردید و اشکال است ، و از این مشکل تر این فتوى 
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گفته اند با شهادت اینها حتى براى شریکشان در ارث چیزى ثابت نمى شود، و لکن حق این است كه سهم شریك با 

 .شهادت آنها ثابت مى شود

هادت آن ش اگر قبل از حکم و بعد از اقامه بینه هر دو شاهد و یا یکى از آنها دو از شهادتیکه داده اند برگردند، با - 8مساءله 

حکم نمى شود و وقتى حکم نشد شاهد هم چیزى را غرامت نمى كشد، و اگر اعتراف كنند به اینکه عمدا به دروغ شهاد داده 

اند فاسق مى شوند، و اگر چنین اعترافى نکنند فاسق نمى شوند، و اگر در همین صورت كه فاسق نشده اند از برگشت خود 

ول مى شود یا نه ؟ محل اشکال است ، بنابراین اگر شهادتى كه داده اند قذف مى خورند، برگردند آیا شهادت بار دومشان قب

 .و اما اگر بگویند ما توهم كردیم كه دارد زنا مى كند بنابر اقوى حد نمى خورند

ند و یا اگر شهود بعد از آنکه حاكم حکم كرد و مال را به مدعى داد و بعدا هم تلف شد از شهادت خود برگرد - 9مساءله 

یکى از آن دو برگردد، حکم نقض نمى شود ولى باید غرامت را بصاحب واقعى مال بدهند، و اگر بعد از صدور حکم و قبل از 

مى كند، همچنین  تحویل دادن به مدعى برگردند، اگر مورد شهادتشان از حدود خداى تعالى باشد حاكم حکم خود را نقض 

اشد نظیر قذف و سرقت ، اشبه آنست كه تنها نسبت به حد الهى نقض شده ، و در جائى كه مشترك بین خدا و خلق ب

حرمت خوردن گوشت حیوانیکه وطى شده ، و نیز مانند تقسیم شدن مال شخصى كه محکوم به ارتداد شده ، و عده نگه 

ر مرافعه گشتن شهود دداشتن همسرش بنابر اشبه ، و در غیر حقوقى كه ذكر شد، بنابر اقوى حکم نقض نمى شود، و اگر بر

 .مربوط به حقوق الناس بعد از استیفاء باشد بنابر اقوى حکم نقض نمى شود هر چند كه عین مال باقى باشد

اگر حادثه مورد شهادت قتل یا زخم موجب قصاص باشد، و بعد از حکم حاكم قصاص انجام شود، آن وقت  - 11مساءله 

بگویند ما عمدا شهادت با ناحق دادیم خود آنان قصاص مى شوند، و اگر بگویند ما شهود از شهادتى كه داده بودند برگردند و 
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اشتباه كردیم باید از اموال خودشان )نه اموال عاقله ( دیه را بپردازند، و اگر بعضى بگویند ما عمدا شهادت به ناحق دادیم و 

ها د و آنکه اشتباه كرده بمقدارى كه از خون ببعضى دیگر بگویند اشتباه كردیم آن كه اقرار به تعمد كرده قصاص مى شو

سهم وى مى شود باید بپردازد، و ولى دم مى تواند همه شهودیکه اقرار به تعمد كرده اند به قتل رسانیده مازاد دیه چند نفر 

لیاء قصاص ه اواز دیه یك نفر را به صاحبانش بپردازد، و هم مى تواند بعضى را بکشد و بقیه بمقدار جنایتشان خون بها را ب

 .شده بپردازند

اگر مورد شهادت جرمى بود كه مرتکب آن یا باید سنگ سار شود و یا به قتل برسد در صورتیکه حکم حاكم  - 11مساءله 

اجراء شود، و سپس یکى از شهود بعد از سنگ سار مثلا بگوید من عمدا دروغ گفتیم و سایر شهود هم او را تصدیق نموده و 

عمدا دورغ گفتیم ، ولى دم مى تواند بعد از آنکه مازاد دیه قصاص كند، همچنانکه ممکن است یکى از شهود بگویند ما نیز 

را قصاص كند و بر بقیه است كه بمقدار سهم خود دیه را به ورثه قصاص شده بدهند، البته بعد از كم كردن سهم قصاص 

كند و مازاد خون بهاى هر یك را به ولى او بپردازد. و اما اگر شده ، و همچنین ولى دم مى تواند بیشتر از یك نفر را قصاص 

بقیه است كه بمقدار سهم خود دیه را به ورثه قصاص شده بدهند، البته بعد از كم كردن سهم قصاص شده ، و همچنین ولى 

 اگر بقیه شهود او را )كه دم مى تواند بیشتر از یك نفر را قصاص كند و مازاد خون بهاى هر یك را به ولى او بپردازد. و اما

گفت من عمدا به دروغ شهادت دادم ( تصدیق نکردند، اقرار آن یك نفر تنها علیه خود او نافذ است كه در نتیجه آن سه نفر 

چیزى بدهکار نمى شوند، و این یك نفر اگر قصاص نشود یك چهارم دیه سنگ سار شده را به ولى دم او مى پردازد و اگر 

 .م هفت صد و پنجاه دینار به ورثه او مى دهدقصاص شود ولى د

اگر ثابت شود كه شهود شهادتشان دروغ و بر خلاف واقع بوده حکم حاكم نقض مى شود، و اگر حکم اجراء  - 12مساءله 
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شده مال از كسى كه بدستش رسیده پس گرفته مى شود و اگر ممکن نشد شهود ضامن آن مال هستند )كه باید به 

، و اگر مورد شهادت قتل كسى بوسیله مدعى علیه باشد قصاص بر شهود ثابت مى شود )كه ورثه مدعى صاحبش برسانند(

علیه مى توانند شهود را قصاص كنند( و حکمشان حکم شهودى است كه خودشان خود را تکذیب نموده اقرار كنند بر اینکه 

گرفته و قصاص  یر كرد و از حاكم حکم قصاص عمدا به ناحق شهادت داده اند. و اگر ولى دم كه خودش مدهى است تزو

كرده باشد، وقتى تزویرش ثابت شد خود او قصاص مى شود نه شهودیکه براى او شهادت دادند هر چند كه شهود هم اقرار 

به تزویر كنند، البته احتمال هست كه در اینصورت همگى یعنى هم مدعى كه ریشه فتنه بوده و هم شهود قصاص شوند، 

 . مال اول اشبه استلکن احت

 اگر دو نفر شهادت دهند علیه شخصى كه سرقت كرده و بحکم حاكم دست او را قطع كرده باشند سپس  - 13مساءله 

ثابت شود كه آن دو تزویر كرده اند، آن شخص حق دارد از آن دو شاهد قصاص كند، و اگر خواست دست هر دو را قطع 

 اگر خواست یکى از قصاص كند یك چهارم دیه را شاهد دیگر به شخص قصاص  كند نصف دیه را به آنها مى پردازد، و

شده مى پردازد، و اگر برگردند و خود اعتراف كنند كه ما تزویر كرده ایم حکم مسئله قبلى را دارد كه تزویر آن دو به غیر 

 .شود ان علیه شخص دوم پذیرفته نمىاقرار ثابت شده بود، و اگر بگویند ما اشتباه كردیم و سارق این شخص نبوده شهادتش

اگر شهادت دهند به وقوع طلاق و بعد از حکم حاكم برگردند )بگویند ما اشتباه و یا تزویر كردیم ( حکم حاكم  - 14مساءله 

نقض نمى شود )در نتیجه اگر زن شوهر جدیدى كرده باشد عقدش باطل نمى شود(، چیزى كه هست اگر برگشت شهود بعد 

هر جدید باشد چیزى بعهده شهود نیست ، اما اگر قبل از دخول باشد نصف مهریه معین شده را ضامن هستند، از دخول شو

 . لکن در این حکم تردد هست
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واجب است اینکه شهود زور )یعنى كسانى كه به دروغ شهادت داده اند( در شهر یا قبیله معرفى شوند تا از  - 15مساءله 

و امثال آنان گرد چنین دروغهائى نگردند، و حاكم علاوه بر این معرفى ، آنان را به هر مقدار  قبول شهادت آنان اجتناب شود،

كه صلاح بداند تعزیر هم مى كند و دیگر شهادتشان را قبول نمى كند، مگر آنکه توبه كنند و نشانه هاى عدالت از آنان 

بخاطر معارضه با شاهدهاى دیگر مردود شده ، و یا ظاهر شود. این حکم درباره شاهدى كه اشتباه كرده ، و یا شهادتش 

 . فسقشان به طریقى دیگر غیر دروغ ظاهر شده باشد جارى نیست

  كتاب حدود

 : و در آن چند فصل است

   (فصل اول در حد زنا)

 . این فصل چهار فراز دارد: اول موجب حد زنا، دوم طریق ثابت شدن آن ، سوم مقدار حد زنا، چهارم لواحق

   ار در موجب حد زناگفت

زنائیکه حد را واجب مى سازد عبارتست از اینکه مردى آلت تناسلى اصلى خود را در فرج زنى داخل كند كه  - 1مساءله 

بخودى خود بر او حرام است ، بدون اینکه او را به عقد دائم یا موقت خود در آورده باشد، و یا اگر كنیز است بدون اینکه او را 

و یا اگر كنیز دیگران است بدون اینکه صاحبش بر او حلال كرده باشد، و یا اگر هیچیك از این سبب هاى خریده باشد، 

 .حلیت در كار نیست به شبهه هم با شرائطى كه بیانش مى آید نباشد

لت زنان آاینکه در مسئله قبل گفتیم آلت تناسلى اصلى ، براى این بود كه اگر خنثى ایکه آلت تناسلى اصلیش  - 2مساءله 

باشد تو آلت مردانگیش غیر اصلى باشد و آن را در فرج زنى فرو كند زنا محقق نمى شود، همچنانکه اگر گفتیم بخود خود، 
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براى این بود كه اگر آلت خود را در فرج زنى كند كه بخودى خود بر او حرام نیست بلکه حرمتش بخاطر عارضه است ، 

و در روز ماه رمضان و در حال اعتکاف ، و در وطى شبهه كه یا موضوعا مشتبه  مانند دخول در زوجه خودش در حال حیض

باشد و یا حکما، زنا صورت نمى گیرد، )موضوعا مثل اینکه زن غیر را زن خود گمان كند و حکما مثل اینکه خیال كند جماع 

 .( با دختر زن نیز حلال است

لکه فرو رفتن اول آن كه حشفه گویند نیز زنا را محقق مى سازد، چه در دخول لازم نیست تمامى آلت فرو رود ب - 3مساءله 

در جلو زن باشد و چه در عقب او، و كسى كه حشفه ندارد صدق عرفى دخول در تحقق زنا كافى است هر چند بمقدار حشفه 

ى ه باشد حد بر او جارنباشد، و احتیاط در اجراء حد این است كه دخول بمقدار حشفه باشد، بلکه اگر بمقدار كمتر از حشف

 .نمى گردد

 : در ثابت شدن حد بركننده و دهنده زنا چند چیز شرط است - 4مساءله 

اول بلوغ ، بنابرانى اگر این عمل از نابالغ سر بزند حد جارى نمى شود، دوم عقل ، پس زناى زن دیوانه بدون شبهه و زناى 

حد ندارد، سوم اینکه در حال وقوع عمل علم داشته باشد به اینکه این عمل حرام است چه به )24(  مرد دیوانه بنابر اصلح

حد بر او جارى نمى شود، و همچنین اجتهاد و چه به تقلید، بنابراین اگر زنا كننده یا دهنده اطلاعى از حرمت این عمل ندارد 

اگر فراموش نکرده لکن در حین عمل از مسئله حرمت غفلت كرده باشد. چهارم در حال اختیار باشد، پس اگر مردى یا زنى 

 درا با تهدید وادار به زنا كنند زناى او حد ندارد، و شبهه اى نیست در اینکه همانطور كه اكراه در ناحیه زن تصور و امکان دار

 .در ناحیه مرد نیز محقق پیدا مى كند

اگر زنى را كه محرم او هست مثل مادرش و مادر شیرى ، و زن شوهر دار و زن پدر و زوجه پسر خود را بعقد  - 5مساءله 
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خود در آورد و با جهل بحکم حرمت با او وطى كند حدى بر او جارى نیست ، و همچنین حدى نیست در جائیکه وطى به 

یعنى معتقد باشد به اینکه این عمل حلال و بدون اشکال است بعد از وقوع بفهمد كه حرام بوده ، و یا موضوع  شبهه باشد،

برایش مشتبه شده باشد و در جهلش نیز معذور باشد، مثل اینکه زنى را بعقد خود درآورد كه خودش گفته باشد من بلامانع و 

شوهر ندارد، زیرا شوهرش مرده یا او را طلاق داده ، و یا شك داشته بى شوهرم و یا دو نفر شاهد عادل شهادت دهند كه 

باشد در اینك شیرى كه خودش در طفولیت از آن زن خورده بمقدار نشر حرمت بوده یا نه ، بعد معلوم شود كه بوده ، همه 

، مشکل است . اما در  اینها از موارد شبهه است . اما در صورت وجود ظن غیر معتبر به حرمت تا چه رسد بصرف احتمال

صورت وجود ظن غیر معتبر به حرمت تا چه رسد بصرف احتمال ، مشکل است بگوئیم مورد از موارد شبهه است . بنابراین 

اگر حکم را نمى داند و لکن ملتفت و متوجه این معنا باشد كه نکند حرام باشد و احتمال حرمت هم بدهد، ولى مسئله را از 

انجام دهد على الظاهر شبهه صدق نمى كند. بله اگر جاهل قاصر یا مقصر باشد لکن هیچ التفات و كسى نپرسیده عمل را 

 .توجه بحکم و اینکه باید بپرسد، نداشته باشد ظاهرا شبهه اى هست كه حد را رفع كند

ا عقد كردن جائز نیست اگر زنى را بعقد خود درآورد كه بر او حرام است نظیر محارم ، با علم به اینکه محرم ر - 6مساءله 

حد از او ساقط نمى شود، و همچنین اگر آن زن را اجیر كند براى وطى )یعنى متعه اش كند( با علم به اینکه محرم متعه 

انسان نمى شود حد بر چنین شخص ثابت است ، لکن از بعضى از اهل خلاف حکایت شده كه خلاف این را گفته اند، و نیز 

نیست بحث به اجتهاد یا به تقلید بفهمد كه حرام است و در عین حال مخالفت كند و مرتکب  در ثبوت حد این قید شرط

شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتکب مخالف كند و مرتکب شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتکب 

خص حرام مخالفت با اجتهاد حاكم باشد یعنى والى مخالف با اجتهاد حاكم باشد یعنى والى معتقد باشد به اینکه عمل آن ش

معتقد باشد به اینکه عمل آن شخص حرام نیست ولى خود او معتقد به حرمت باشد )چه از طریق اجتهاد و چه تقلید( آیا 
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 بوالى بر او حد جارى كند یا نه ؟ احتمال دوم قوى تر است ، همچنانکه اگر مسئله عکس این باشد یعنى حاكم عمل مرتک

 . را حرام مى داند لکن از آنجا كه خود شخص آن را حلال مى داند حدى بر او نیست

هر موردى كه مرتکب خیال كند عملى كه مى خواهد انجام دهد حلال است حد از او ساقط است ، مثل اینکه  - 7مساءله 

ر ودش است جماع كند. بنابراین اگمردى وقتى به بستر مى رود با زنى كه در بستر خود مى بیند به گمان اینکه همسر خ

زنى خود را به شکل زن او درآورد و او به خیال اینکه همسر خودش است با او جماع كند زن باید حد بخورد ولى از مرد 

ساقط است ، و در روایتى آمده كه زن را علنى حد مى زنند و مرد را پنهانى ، لکن این روایت ضعیف و غیر قابل اعتماد 

 . است

مرتکب گناهى كه داراى حد است هر جا كه ادعا كند كه من به توهم حلال بودن مرتکب شده ام ، حد از او  - 8له مساء

ساقط است بشرطى كه عذرى كه ادعا مى كند صلاحیت مشتبه كردن امر را براى او داشته باشد، پس اگر یکى از آن دو 

ه نیز باشد حد از هر دو ساقط مى شود، و اگر نسبت به یکى از یعنى زن و مرد و یا هر دو ادعاى شبهه كنند و امکان شبه

آن دو شبهه امکان نداشته باشد حد از خصوص او ساقط نمى شود ولى از دیگرى ساقط مى شود، و همچنین اگر ادعاى 

ه اینکه ب همسرى كنند و یقین به دروغ بودن ادعایشان هم نداشته باشیم حد ساقط است ، بدون اینکه احتیاج داشته باشد

 .سوگند یاد كنند و یا بینه اقامه نمایند

محصن بودن مرد )یعنى داراى همسر واجد شرائط بودنش ( و محصنه بودن زن )یعنى داراى شوهر واجد  - 9مساءله 

 :شرائط بودنش ( وقتى محقق مى شود كه شرائط نامبرده ذیل همه با هم جمع باشند

نا با همسر حلال خود آنهم از راه فرج جماع كرده باشد و بنابر احتیاط جماع در پشت اینکه مرد قبل از ارتکاب ز -شرط اول 
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زن كافى نیست در اینکه مرد را محصن بسازد، بنابراین اگر زن عقد بسته دارد و با او خلوت هم كرده باشد، لکن جماع در 

فرج بوده به كمتر از حشفه داخل كرده ، و یا اگر  فرج نکرده و یا در بین دو تا ران او حاجت خود را برآورده ، و یا اگر در

حشفه نداشته از آنچه داشته مقدارى كمتر از حشفه را داخل كرده باشد، بطوریکه شك داشته باشد در اینکه دخول شده یا نه 

ر گ، و سپس با زنى زنا كرده باشد، چنین كسى محصن نیست ، و ظاهرا در تحقق احصان ریختن منى شرط نیست ، پس ا

 .هاى مرد سالم هم نباشد)25( آلت مرد در آلت زن داخل شد احصان محقق شده است هر چند كه خصیه

ماع كرده و سپس مرتکب زنا شده باشد، پس اگر پسرى نابالغ بنابر احتیاط اینکه در حال بلوغ با همسر خود ج -شرط دوم 

هر چند مراهق )نزدیك به بلوغ ( در حلال خود داخل كرده باشد و سپس مرتکب زنا شده باشد نه او محصن است و نه آن 

قق حصان محزن ، پس اگر نابالغى كه در همسر حلال خود داخل كرده و پس از بلوغ مرتکب زنا شده باشد، بنابر احتیاط ا

 .نشده است هر چند كه زوجیت او با همسرش همچنان مستمر و باقى باشد

اینکه بنابر احتیاط در حال دخول در همسرش عاقل بوده باشد، پس اگر در حال سلامتى عقل با زنى ازدواج  -شرط سوم 

ب زنا شود بنابر احتیاط محصن كند و سپس دیوانه شود و در حال جنون با او جماع كند آنگاه در حال سلامتى عقل مرتک

 .نمى شود

اینکه وطى قبل از زنا در فرج زنى باشد كه بوسیله عقد نکاح دائم صحیح و یا از طریق ملکیت ناموس بر او  -شرط چهارم 

حلال شده باشد، پس احصان با وطى از طریق زنا به شبهه محقق نمى شود، همچنانکه با متعه نمى شود. پس اگر مردى 

 . دارد بطوریکه صبح و شام در اختیار اوست مع ذلك اگر زنا كند زنایش زناى محصن نیست زن متعه

اینکه متمکن از وطى همسر حلال خود باشد و صبح و شام در اختیار او باشد، پس اگر همسر دارد لکن در  -شرط پنجم 
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ر ، و همچنین است در صورتیکه اگ سفر و غائب است و دسترسى به او ندارد چنین كسى اگر زنا كند زناى محصن نیست

حاضر باشد لکن بخاطر اینکه خودش یا همسرش زندانى و یا مریض است قدرت بر وطى او نداشته باشد، و یا ظالمى مانع از 

 . اجتماع آن دو گردد كه در اینصورت اگر زنا كند زنایش زناى محصن نیست

 .اینکه مرد آزاد باشد یعنى برده نباشد -شرط ششم 

در محصنه بودن زناى زن نیز همه این شش شرط معتبر است ، بنابراین اگر شوهرش صبح و شام در  - 11ءله مسا

اختیارش نباشد و زنا بدهد سنگ سار نمى شود، و اگر دخولى در او صورت نگرفته باشد، و اگر بالغه و عاقله نباشد، و اگر 

 .ر نمى شودمتعه دیگر بوده باشد، زنایش زناى محصنه نیست و سنگ سا

طلاق رجعى زن را از شوهردار بودن خارج نمى كند بلکه در عده طلاق هنوز شوهر دار محسوب است و اگر  - 11مساءله 

زنا بدهد سنگ سار مى شود، و همچنین اگر در عده شوهر كند و شوهرش بداند كه او در عده است و بداند نکاح در عده 

نه كرده است ، اما اگر جاهل به موضوع )یعنى در عده بودن او( و یا جاهل بحکم حرام است اگر با او جماع كند زناى محص

)یعنى حرمت نکاح در عده ( بوده باشد سنگ سار نمى شود، و اگر یکى از آن دو عالم و دیگرى جاهل باشد عالم سنگسار 

یا از موضوع خبر نداشتم از او مى شود و جاهل نمى شود، و اگر یکى از آن دو ادعا كند كه من حکم را نمى دانستم و 

پذیرفته مى شود بشرطى كه جهل از او ممکن باشد )اما كسى كه در حضور خود او زن را طلاق داده باشند و مثلا اعتراف 

 (. كرده باشد به اینکه مى داند نکاح در عده حرام است دیگر ادعاى جهل از او پذیرفته نیست

ز احصان خارج مى شوند، یعنى اگر كسى زن خود را با طلاق خلع و یا مبارت مطلقه زن و مرد با طلاق بائن ا - 12مساءله 

كند در فرض رجوع مرد به زن مادامى كه در او دخولى نکرده زناى او )با زن دیگر( و زناى دیگران با زن او )همین زن ( 
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 . محصنه نیست

که شوهرى مسیحى هم زن مسیحى خود را محصنه در احصان شرط نیست كه زن و یا مرد مسلمان باشد، بل - 13مساءله 

مى سازد و بعکس زنى مسیحى شوهر مسیحى خود را محصن مى سازد، و همچنین مردى نصرانى زنى یهودیه را محصنه و 

زنى یهودى شوهر نصرانى خود را محصن مى كند، پس اگر مردى غیر مسلمان با همسر غیر مسلمان خود جماع كند و 

زنایش محصن است و باید سنگسار شود، و صحت عقد آن دو جز بر حسب احکام دین خود آنان  سپس مرتکب زنا شود

معتبر نیست ، پس اگر عقد آن دو به حسب كیش خودشان صحیح باشد كافى است در اینکه محکوم به رجم شوند هر چند 

 .كه عقدشان بر حسب مذهب ما باطل باشد

د و در حال ارتداد زنا كند زنایش زناى محصن نیست ، زیرا همسر مسلمان او اگر مرد مسلمان زاده مرتد شو - 14مساءله 

 به او نامحرم شده ، و اگر بعد از بلوغ اسلام آورده و سپس كافر شود مادامى كه همسرش در عده است اگر زنا كند زنایش 

 . محصن و اگر بعد از عده همسرش زنا كند زناى غیر محصن است

ه یا سنگسار است و یا شلاق بر زناكار كور نیز جارى مى شود، و اگر ادهاى شبهه كند در صورتیکه حد زنا ك - 15مساءله 

احتمال اشتباه در حق او برود اقوى آنست كه قبول مى شود، ولى بعضى از فقهاء اقوال دیگرى دارند: یکى اینکه بکلى 

ال پذیرفته ه است ، بعضى دیگر گفته اند با شهادت حپذیرفته نیست ، بعضى دیگر گفته اند در صورتیکه عادل باشد پذیرفت

 .است ، لکن همه این اقوال ضعیفند

در غیر زنا از قبیل بوسیدن و بغل خوابى و معاشقه و غیر اینها حد نیست ، بلکه تعزیر هست و براى آن تعزیر  - 16مساءله 

اكم دیگر و اینکه چه مقدار باشد؟ بسته به نظر حهم اندازه اى معین نشده بلکه تشخیص اینکه تعزیرش شلاق باشد یا چیز 
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 . است

   گفتار در راههاى ثابت شدن زنا

زنا به چند طریق ثابت مى شود كه یکى از راه اقرار است ، البته وقتى این اقرار معتبر است كه صاحبش داراى  - 1مساءله 

اشد، به زنا كند پذیرفته نیست هر چند كه نزدیك به بلوغ ب بلوغ و عقل و اختیار و قصد بوده باشد، بنابراین اگر نابالغى اقرار

همچنانکه اقرار مجنون در حال جنونش و اقرار مکروه )كسى كه به زور و تهدید وادار به اقرارش كرده باشند( و اقرار مست 

 . و فراموشکار و غافل و در حال خواب و شوخ طبع و امثال اینها پذیرفته نیست

اید صریح یا حداقل ظاهر باشد یعنى خلاف ظاهرش به احتمال عقلائى محتمل نباشد و نباچار بایستى اقرار ب - 2مساءله 

چهار بار باشد، حال آیا واجب و معتبر است كه در چهار مجلس اقرار كند و یا در یك مجلس هم چهار مرتبه اقرار كافى 

حتمال اول است . بنابراین اگر به كمتر از چهار بار اقرار است ؟ محل اختلاف است ، اقرب احتمال دوم و نزدیکتر به احتیاط ا

كند حد ثابت نمى شود و در اینصورت على الظاهر حاكم مى تواند او را تعزیر كند، و در این حکم فرقى بین زن و مرد نیست 

ى است دو شته باشد كاف، و مرتکبى كه لال است اقرارش بوسیله اشاره ایست كه مقصود را برساند و اگر احتیاج به مترجم دا

 .نفر شاهد عادل اشارات او را ترجمه كنند

اگر بگوید من با فلان زن عفیفه زنا كرده ام زنائى كه موجب حد باشد از طرف او ثابت نمى شود مگر آنکه  - 3مساءله 

 قذف )اینکه نسبت زنا به آن زن همین اقرار را سه بار دیگر بگوید و مجموعا چهار بار اقرار كند، و آیا با این اقرار یك بار حد

عفیفه داد( ثابت مى شود یا نه ؟ در آن تردد است و عدم ثبوت به نظر موجه تر است . بله اگر گفته بود من با او زنا كردم و 

 .او هم مثل من زناكار است واجب مى شود حد قذف را بخورد
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ست ولى نگوید كه آن جرم چه بوده است ، حاكم او را اگر كسى علیه خود اقرار به جرمى كند كه موجب حد ا - 4مساءله 

تکلیف به دادن توضیح نمى كند بلکه تازیانه مى زند تا خود را بعنوان دفاع از خود بگوید بس است ، بر طبق این معنا روایتى 

د و بعضى تجاوز نکنصحیح وارد شده است و عمل به آن هم اشکالى ندارد، لکن بعضى مقید كرده اند به اینکه تازیانه از صد 

 .دیگر گفته اند از هشتاد كمتر نباشد

اگر به جرمى اقرار كند كه مرتکبش باید سنگسار شود و پس منکر شود حد از او ساقط مى گردد، و اما اگر اقرار  - 5مساءله 

ل را تیاط آنست كه قتبه گناهى كرد كه موجب سنگسار نیست و بعد از اقرار آن را انکار كند حد از او ساقط نمى شود، و اح

ملحق به رجم بدانیم )یعنى بگوئیم اگر اعتراف كند به گناهى كه حد آن كشتن او است و سپس منکر آن شود حد از او 

 .ساقط مى شود همانطور كه رجم ساقط مى شود( كه مرتکب آن كشته نمى شود

سپس توبه كند امام علیه السلام حق دارد كه او اگر اقرار كند به گناهى كه حد بر مرتکب آن جارى مى شود و  - 6مساءله 

را عفو كند، همچنانکه حق دارد حد بر او جارى سازد چه اینکه حدش سنگسار باشد یا غیر آن ، و بعید نیست كه چنین 

 .اختیارى براى غیر امام اصل علیه السلام یعنى نواب آنحضرت نیز ثابت باشد

د به صرف حامله شدن حد بر او جارى نمى شود، مگر وقتى كه چهارمرتبه اقرار اگر زنى بدون شوهر حامله شو - 7مساءله 

به زنا كند و یا چهار شاهد عادل بر این معنا شهادت دهند، و هیچکس حق ندارد از او بپرسد و تفتیش كند كه چگونه حامله 

 . شده اى

كرده است حد زنا تنها بر او جارى مى شود نه بر زن ، اگر مردى چهار مرتبه اقرار كند بر اینکه با زنى معین زنا  - 8مساءله 

هر چند كه مرد بگوید آن زن خودش مایل به این كار بود، و همینطور است عکس مسئله یعنى در جائیکه زنى چهار نوبت 
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ر رد، و اگاعتراف كند بر اینکه فلان مرد با من زنا كرد و خود من نیز تمایل داشتم حد تنها بر زن جارى مى شود نه بر م

مردى ادعا كند و چهار بار ادعایش را تکرار كند كه من فلان زن را وطى كردم ولى اعتراف به زنا نکند حد بر او ثابت نمى 

شود، هر چند كه ثابت شود آن زن را وطى كردم ولى اعتراف به زنا نکند حد بر او ثابت نمى شود، هر چند كه ثابت شود آن 

، و اگر در همین فرض ادعا كند كه آن زن همسر من بود ولى زن هم منکر وطى شود و هم  زن همسر و حلیله او نبوده

منکر زوجیت نه حدى بر آن مرد ثابت مى شود و نه مهرى ، و اگر زن ادعا كند كه این مرد مرا تهدید كرد و به اكراه وادار 

 .ثابت نمى شودبه زنایم نمود و یا خود را شبیه شوهر من كرد حدى بر او و بر آن مرد 

زنا از راه بینه هم ثابت مى شود و در خصوص زنا معتبر است اینکه شهود كمتر از چهار نفر مرد یا سه نفر مرد و  - 9مساءله 

دو نفر زن نباشد، و شهادت زنان به تنهائى و حتى شهادت یك مرد و شش نفر زن پذیرفته نیست ، و همچنین شهادت دو 

خصوص سنگسار قبول نیست ، لکن بنابر اقوى در غیر رجم از سایر حدود پذیرفته مى شود، و اگر  نفر مرد و چهار نفر زن در

كمتر از چهار نفر مرد و نفراتى كه حکم چهار نفر مرد را دارند از زنان ، اگر كمتر از اندازه معتبر باشند حدى را ثابت نمى 

 .اء بخوردندكنند نه رجم و نه غیر آن را، بلکه خود شهود باید حد افتر

در شهادت شهود بر ارتکاب زنا معتبر است اینکه به تصریح و یا نظیر تصریح باشد بر اینکه ما دیدیم كه آلت  - 11مساءله 

این مرد آنطور كه میل در سرمه دان مى رود به داخل فرج این زن مى رفت و یا بیرون مى آمد، بدون اینکه بین آن دو عقد 

و یا این زن زر خرید این مرد باشد، و یا مرد این زن را همسر خود پنداشته باشد، و یا كسى او را بر ازدواجى بسته شده باشد، 

این عمل اكراه كرده باشد. حال آیا كافى است كه به بى اطلاعى اكتفاء نموده بگویند ما ندیده و نشنیده ایم كه این مرد این 

است ، لکن كافى نبودن آن اشبه است . و آیا شهادت از روى یقین اما  زن را عقد بسته باشد؟ بعضى از فقهاء فرمودند كافى
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ا( این مقام )یعنى مسئله زن بدون مشاهده )مانند میل در سرمه دان ( كافى است یا نه ؟ كفایت چنین شهادتى در خصوص 

 .( خالى از شبهه نیست )هر چند كه در مقامات دیگر شهادت با یقین را كافى بدانیم

شهادت بر وقوع زنا به مثل میل و سرمه دان بطور مطلق یعنى بدون ذكر زمان و مکان و خصوصیات دیگر  - 11مساءله 

كافى است ، لکن اگر خود شهود به ذكر خصوصیات پرداختند در صورتیکه اختلافى در آن خصوصیات نداشته باشند كه هیچ 

ى ته باشند كه هیچ ، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا یک، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا یکى از آن خصوصیات نداش

از آن چهار نفر بگوید این مرد روز جمعه زنا كرد و دیگرى بگوید روز شنبه بود، و یا یکى بگوید در فلان محل زنا كرد و 

پذیرفته نیست  هاتشاندیگرى در بگوید در محلى دیگر، و یا یکى بگوید با فلان زن زنا كرد و دیگرى بگوید با زنى دیگر، ش

و بر آن مرد حد جارى نمى شود بلکه خود شهود حد قذف مى خورند، حال اگر یکى از شهود خصوصیتى را ذكر كرد و 

دیگرى بطور مطلق شهادت داد، آیا كافى است یا آنکه بخاطر ذكر یکى از آن چهار نفر آن خصوصیت را در كلام خود 

 . ئله محل اشکال است و نزدیکتر به احتیاط لزوم ذكر آن استدیگران نیز باید آن را ذكر كنند؟ مس

اگر بعضى از شهود حاضر شوند و در غیاب بعضى دیگر شهادت دهند بر اینکه فلانى زنا كرده ، بلا درنگ حد  - 12مساءله 

ر سه نفر بنابراین اگافتراء به آنان زده مى شود و نباید حاكم منتظر شهود دیگر شود تا بیایند و شهادت را تکمیل كنند. 

شهادت دهند بر اینکه فلان شخص را دیدیم زنا مى كرد و اضافه كردند كه ما شاهد چهارم هم داریم كه بعدا مى آید، 

حاكم منتظر آمدن او نمى شود بلکه آن سه نفر را حد قذف مى زند، البته این بدان معنا نیست كه واجب باشد هر چهار نفر با 

ه اگر یکى یکى حاضر شوند و بین شهادتهاى آنان فاصله نیافتد نیز صحیح است و شهود حد قذف هم شهادت دهند، بلک

نمى خورند. و این شرط معتبر نیست كه هر چهار شاهد با هم توافق كرده باشند بلکه اگر یکى یکى حاضر شوند و بین 
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 این شرط معتبر نیست كه هر چهار نفر شاهدشهادتهاى آنان فاصله نیافتند نیز صحیح است و شهود حد قذف نمى خورند. و 

با هم توافق كرده باشند بلکه اگر هر یك از چهار نفر از شهادت دیگرى خبر نداشته باشد همینکه چهار شاهد تمام شود زنا 

م كثابت مى شود، و اگر بعد از حضور چهار شاهد و شهادت دادن بعضى از آنان ، مثلا یك نفر از دادن شهادت نکول كند حا

 .به سه نفر دیگرى كه شهادت داده اند حد قذف مى زند

اگر چهار نفر كه بعضى از آنان واجد شرائط و بعضى فاقد آنند شهادت دهند كه فلانى زنا كرده همه آنان حد  - 13مساءله 

ى خورند. قذف مى خورند، و بعضى گفته اند اگر رد شهادت بجهت امرى ظاهر مانند كورى و فسق ظاهرى باشد حد قذف م

و اما اگر قبول نشدن شهادت آن بعض بخاطر امرى خفى مانند فسق ناپیدا باشد، تنها آنکه شهادتش مردود است حد مى 

یدرء الحدود ) خورند، و اگر شهود وضعشان از نظر عدالت و فسق نامعلوم باشد حد قذف نمى خورند زیرا مصداق

 .د حد برداشته مى شوداست یعنى هر جا پاى شبهه در میان آی ( بالشبهات

شهادت چهار نفر عادل همانطور كه در زناى یك نفر معتبر و مقبول است در شهادت بر زناى دو و یا چندین  - 14مساءله 

نفر نیز معتبر است ، پس اگر چهار شاهد داراى شرائط شهادت دهند كه فلانى و فلانى و یا این سه نفر زنا كرده اند 

 .د نفر محکوم به حد مى شوندشهادتشان مقبول و آن چن

هر زمان كه شهادت تکمیل شود حد ثابت مى گردد، لکن بعضى از اهل خلاف گفته اند اگر مشهود علیه  - 15مساءله 

)كسى كه مرتکب جرم شد( هم چهار نوبت شهود چهارگانه را تصدیق كند حد ثابت مى شود، و اگر كمتر از چهار مرتبه 

، همچنین گفته اند اگر مرتکب جرم شهود را در شهادتشان تکذیب كند حد ساقط مى شود تصدیق كند حد ساقط مى گردد

 .لکن ثبوت حد مشروط به تصدیق مرتکب نیست چه تصدیق بکند و چه تکذیب حد بر او ثابت مى شود
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 نکه حدش اگر مجرم و گناه كار قبل از تمام شدن شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط مى شود چه ای - 16مساءله 

سنگسار باشد و چه تازیانه ، ولى اگر بعد از تمامیت بینه توبه كند ساقط نمى شود، حتى در این هنگام امام علیه السلام هم 

نمى تواند او را عفو كند، با اینکه در سابق گفتیم امام بعد از اقرار مجرم مى تواند او را عفو كند و اگر مرتکب جرم قبل از 

 .حد از او ساقط مى شوداقرار توبه كند 

   (گفتار در مسائل حد)

 : كه در دو مقام است

   مقام اول در اقسام حد زنا

 : حد زنا چند قسم است

 : كشتن محکوم است كه در چند مورد واجب است -قسم اول 

طر شیر خوردن محرم اول ، در زناى با محارم نسبى نظیر مادر و دختر و خواهر و امثال اینها، و اما محارم رضاعى )به بخا

مى شوند( اگر نگوئیم بنابر اقوى حداقل بنابر احتیاط این حکم را ندارد )یعنى كسى كه با مادر رضاعى یا دختر رضاعى یا 

خواهر رضاعى خود زنا كند كشتن او بر حاكم واجب نیست (. حال آیا محارم سببى نظیر خواهر زن و مادر زن هم حکم 

؟ احتیاط آنست كه بگوئیم ندارد، همچنانکه احتیاط آنست كه مادر و دختر از زنا حکم مادر و دختر  محارم نسبى را دارد یا نه

شرعى را ندارد چون محل تردد است . بله اقوى این است كه زن پدر حکم محارم نسبى را دارد و در نتیجه اگر پسرى زن 

 .پدرش زنا كند كشته مى شود

است چه اینکه زن خودش هم طالب و مایل باشد یا او را مجبود كرده باشد، و چه دوم ، زناى كافر ذمى با زن مسلمان 
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اینکه كافر ذمى به شرائط ذمه عمل بکند و چه نکند، و ظاهرا این حکم در همه اقسام كفار جریان دارد. و آیا اگر كافر بعد از 

ود یا نه ؟ محل اشکال است هر چند كه ساقط ارتکاب زنا با زنى مسلمان خودش به اسلام در آید حد قتل از او ساقط مى ش

 . نبودنش بعید نیست

 .سوم ، كسى است كه با اكراه و اجبار با زنى زنا كند

در این چند موردى كه گذشت شرط جریان حد این نیست كه زنا كار محصن باشد بلکه زناكار كشته مى شود  - 1مساءله 

پیر و جوان ، مسلمان و كافر، آزاد و برده ، نیست . و آیا كسى كه هر چند كه محصن نباشد. و در این حکم فرقى بین 

محکوم به قتل شده تازیانه هم باید بخورد و سپس كشته شود یا تازیانه از او ساقط است ؟ موجه تر آنست كه بگوئیم جمع 

 . بین هر دو نشود هر چند كه در بعضى از صور مسئله تردید و شك است

سنگسار تنها است ، كه واجب است آن را در مورد مرد محصن یعنى داراى همسر كه با زنى بالغه و از اقسام حد  -قسم دوم 

عاقله زنا كند، و نیز در مورد زنى محصنه یعنى داراى شوهر كه به مردى بالغ و عاقل زنا دهد، اعمال نمود هر چند كه زن و 

ان باشند هم تازیانه مى خورند و هم سنگسار مى شوند، و مرد جوان باشند، و در فتوائى معروف است كه اگر زن و مرد جو

 .لکن اقرب آنست كه تنها سنگسار كردن آن دو واجب باشد

اگر مردى بالغ و عاقل و داراى همسر با دخترى غیر بالغ و یا دیوانه زنا كند، آیا سنگسارش واجب است یا تنها  - 2مساءله 

و بعید نیست كه سنگسار بر او ثابت شود. و اگر مردى دیوانه با زنى عاقل و بالغ حد تازیانه بر او زده مى شود؟ دو وجه است 

زنا كند و خود زن نیز بمیل خود زنا داده باشد آن زن را حد كامل مى زنند كه اگر شوهر دار است سنگسار و اگر عزب است 

 .تازیانه باشد، و اما بر مرد دیوانه بنابر اقوى حدى جارى نمى شود
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از اقسام حد تازیانه تنها است ، كه بر چند طایفه جارى است . اول ، بر مرد زنا كارى كه عزب باشد یعنى همسر  -قسم سوم 

نداشته باشد و نتواند همسر بگیرد. دوم ، بر زن عاقل و بالغى كه طفلى با او زنا كرده باشد كه این زن تنها تازیانه مى خورد 

 .وم ، بر زنى غیر محصنه كه با مردى زنا داده باشدچه شوهر داشته باشد و چه عزب باشد. س

از اقسام حد مواردى است كه هم تازیانه باید بخورد و هم سنگسار شوند، كه این حد پیر زن داراى شوهر و  -قسم چهارم 

خورند و  مىپیرمرد داراى همسریست كه او با داشتن شوهر و این با داشتن زن مرتکب زنا شوند در اینصورت ابتداء تازیانه 

 .سپس سنگسار مى شوند

از اقسام حد تازیانه و سرتراشیدن و تبعید كردن است ، و این عقوبت حد پسر بکر است یعنى پسرى كه  -قسم پنجم 

نامزدى عقد بسته دارد، لکن بنابر اقرب هنوز بر او دخول نکرده باشد، این پسر اگر زنا كند اول تازیانه اش مى زنند و سپس 

 .مى تراشند و در آخر او را بشهرى دیگر تبعید مى كنندسر او را 

تراشیدن مخصوص موى سر است و موى صورت و ابروى او را نباید تراشید، و ظاهرا لازم است تمامى موى  - 3مساءله 

 .سر او را بتراشند و به تراشیدن موى جلوى سر اكتفاء نشود

تازیانه خورده است و تعیین آن شهر به اختیار حاكم است ، و اگر مدت تبعید یکسال است از شهرى كه در آن  - 4مساءله 

حد را در غیر وطن او باشد، و اگر در بیابان حد زده باشند باز وظیفه تبعید ساقط نمى شود و باید او را به محلى كه وطن او 

 .نباشد تبعید كنند، و در آن محل فرقى نیست بین اینکه شهر باشد یا روستا

ر صورتیکه زنا را مکرر كند چه در یك روز و چه در چند روز، چه با یك زن و چه با چند زن ، اگر در فاصله د - 5مساءله 

بین دو زنا حد نخورده باشد یك حد بر او جارى مى شود، البته این در جائى است كه حد زناهاى تکرار شده یك نوع باشد 
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نها ت هاى مختلف داشته باشند مثلا یك زنا مرتکب شد كه حدش مثلا حد همه آنها تازیانه باشد، و اما اگر اقتضاى حد

تازیانه است و زناى دیگرى مرتکب شد كه حدش تازیانه و سنگسار یا سنگسار به تنهائى است ، در اینصورت على الظاهر 

 .عقوبت نیز بعدد زنا تکرار مى شود

را سه بار تکرار كند و سه نوبت حد بر او جارى شود هر  اگر انسانى كه برده نیست و نیز داراى همسر نیست زنا - 6مساءله 

چند كه شخص مرتکب زن باشد در مرتبه چهارم عقوبتش كشتن اوست ، بعضى از فقهاء گفته اند كه در نوبت سوم بعد از 

 . دو نوبت حد خوردن كشته مى شود، لکن فتواى پسندیده اى نیست

مى مرتکب زنا مختار است بین اینکه خودش حد را بر او جارى سازد یا او را فقهاء فرموده اند حاكم در مورد ذ - 7مساءله 

تسلیم اهل ملت و مذهبش نموده تا آنان طبق اعتقادات خود او را مجازات كنند، لکن احتیاط در این است كه حاكم خودش 

ون ند و اما اگر با زن مسلمان زنا كند بدبر او حد جارى كند، البته این اختیار در جائى است كه ذمى با زن ذمیه یا كافره زنا ك

 .اشکال خود حاكم اسلامى مجازاتش مى كند

زن حامله اگر زنا كند حد زنا چه تازیانه و چه سنگسار بر او جارى نمى شود مگر بعد از آنکه حمل خود را بزاید  - 8مساءله 

فرزند او آسیب برساند حتى اگر اجراء حد به شیر و از نفاس خارج شود، البته این در جائى است كه اجراء حد تازیانه به 

خوردن كودك صدمه بزند در ایام شیرخوارگى طفل نیز حد را تاخیر مى اندازد، در صورتیکه زن شیردهى عهده دار شیر دادن 

ته طفل نشود، و گرنه اگر كسى شیر دادن او را عهده بگیرد و در عین حال حد خوردن مادر او خوف ضررى بحال او نداش

 .باشد حدش جارى مى شود

اگر عقوبت و حد زنا كار قتل و یا سنگسار باشد و تازیانه نباشد، واجب است آن را حتى در صورتى هم كه  - 9مساءله 
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مرتکب جرم مریض یا شبه مریض باشد، مانند زن در حال استحاضه و یا كسى كه جراحتى در بدن دارد جارى بسازند، و اما 

ه باشد و ترس آن در بین باشد كه اگر حد را بر او تاخیر مى اندازند، و اگر امید بهبودى در آن نداشته اگر حد مجرم تازیان

باشند و یا حاكم مصلحت را در فوریت اجراء حد بداند مى تواند بعدد ضربت هائى كه قرار است با تازیانه بر او وارد آورد، 

چوب را بر بدن مریض بزند، و معلوم است كه با یك ضربت همه آن تركه چوب و یا شلاق روى هم نهاده یك بار آن دسته 

شلاقها یا تركه چوب ها بر بدن او تماس پیدا نمى كند و لکن عیب ندارد، چون رسیدن همه آنها به بدن مجرم معتبر نیست 

ل از كافى است ، واگر قب ، همینکه اجتماع تركه ها یا شلاق ها بر بدن او اثر بگذارند و مسماى هشتاد شلاق مثلا بعمل آید

زدن با این دسته چوبها یا شلاقها بهبودى حاصل كند باید بطور معمولى و مانند افراد سالم حد بخورد، و اما اگر بعد از 

خوردن آن هشتاد شلاق به یك ضربت بهبودى حاصل كند دیگر لازم نیست حد او را اعاده كنند، و اگر زن زناكار حائض 

 . ى افتد، ولى در زن نفساء )كسى كه در بستر زایمان است ( احتیاط در تاخیر اجراء حد استباشد حدش تاخیر نم

بعد از آنکه حد ثابت شد اگر محکوم دیوانه و یا مرتد شود حد از او ساقط نمى شود، پس اگر كسى در حال  - 11مساءله 

حد بر او واجب شود و بعد از آن دیوانه شود، در سلامت عقل و نداشتن بیمارى و علتى كه عقل را زایل سازد كارى كند كه 

همان حال جنونش حد الهى را بر او جارى مى سازند چه سنگسار باشد و چه شلاق . و نیز اگر كسى كه جنون ادوارى دارد 

)چند روز عاقل و چند روز دیوانه مى شود( اگر در حال سلامت عقلش مرتکب گناهى شود كه خداى تعالى براى آن حدى 

عین نموده ، آن حد بر او جارى مى شود حتى در ایامى كه دیوانه است ، و منتظر نمى مانند تا به دور سلامتش برسد و م

 .فرقى نیست در اینکه در حال جنون احساس درد بکند یا نکند

 زمستان تا وسط حد شرعى اگر تازیانه باشد در هواى بسیار گرم و بسیار سرد جارى نمى شود، باید آن را در - 11مساءله 
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روز تاخیر بیندازند تا شدت سرما بشکند، و در تابستان تاخیر بیندازند تا هنگام عصر، زیرا بین آن هست كه در غیر اینصورت 

مجرم هلاك شود و یا ضررى و دردى بیش تر بکشد، و حد شرعى در سرزمین كفار و در حرم الهى بر كسى كه بدانجا پناه 

نشست است جارى نمى شود، لکن از نظر آب و غذا بر او تنگ مى گیرند تا مجبور شود به بیرون آورده و به اصطلاح بست 

آمدن ، این در صورتى است كه در خارج حرم مرتکب گناه شده و سپس به حرم پناه برده باشد، اما اگر در خود حرم مرتکب 

 .شده باشد در همان جا حد را بر او جارى مى سازند

   ى اجراى حد زنامقام دوم در چگونگ

اگر بر یك نفر چند حد جمع شود ابتداء آن حدى را جارى مى سازند كه براى حد بعدى فوت محل نشود، مثلا  - 1مساءله 

اگر بر كسى بخاطر چند گناه كبیره حد تازیانه و سنگسار ثابت شده باشد، اول تازیانه را بر او مى زنند سپس او را سنگسار 

ود در او حد بکر )مرد زن ندیده ( و حد محصن )مرد داراى زن ( على الظاهر واجب است كه سنگسار مى كنند، و اگر جمع ش

بر كسى جمع شود بعد از تازیانه سنگسار كردن او را تاخیر نمى اندازند تا از اثر تازیانه بهبودى یابد بلکه نزدیکتر به احتیاط 

 . تاخیر نینداختن است

صى را سنگسار كنند اگر مرد باشد تا لگن خاصره و نه بیشتر و اگر زن است تا كمر او را وقتى مى خواهند شخ - 2مساءله 

در گودالى دفن مى كنند، و اگر از آن گودال بیرون آیند و فرار كنند در صورتیکه زنا بوسیله بینه ثابت شده باشد مجددا او را 

باشد و فرارش و بعد از برخورد سنگ هر چند یکى بر بدنش  گرفته و در گودال مى كنند، و اما اگر از طریق اقرار ثابت شده

باشد تعقیبش ننموده رهایش مى سازند، و اگر در قبل از آن فرار كند او را بر مى گردانند، و در قولى مشهور است كه اگر 

، و این چه نخورده باشدزناى او با اقرار خودش ثابت شده باشد او را بر نمى گردانند چه اینکه سنگى به بدنش خورده باشد و 
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قول به احتیاط نزدیکتر است . همه اینها در حد سنگسار بود اما در حد تازیانه فرار در هیچ حالى فایده ندارد و مجرم را بر مى 

 .گردانند و حد او را بر او جارى مى سازند

اولین كسى كه سنگ بر او مى اگر مرتکب زناى محصن مرد باشد و زنایش به اقرار خودش ثابت شده باشد  - 3مساءله 

اندازد امام علیه السلام است و بعد از آن جناب سایر مردم سنگ مى اندازند، و اما اگر زنایش با بینه یعنى شهادت چهار نفر 

شاهد عادل ثابت شده باشد اولین كسى كه سنگ مى اندازد همان چهار شاهد و بعد از آن امام علیه السلام و سپس سایر 

 .مردمند

مرد زناكار را در حالى كه ایستاده و بدنش از لباس عریان شده باشد حد مى زنند، و بجز ساتر عورت لباسى در  - 4ساءله م

تن او نباید باشد، و شلاق را با شدیدترین ضربت بر بدنش وارد مى آورند، و تعداد شلاقها را بر بدن او تقسیم مى كنند و 

نان بطرف پائین مى آیند و در وسط مواظبت مى كنند به عورت او برخورد نکند. و اما همه را در یك نقطه فرود نیاید و همچ

زن را در حالیکه نشسته است حد مى زنند و لباسهایش را بر بدن مى پیچند، و اگر تازیانه ها مرتکب زنا را به هلاك كند 

 . كسى ضامن خون بهایش نیست

د اجراء كند به مردم اعلام كند همه جمع شوند و حضور بهم رسانند، سزاوار آنست كه حاكم وقتى مى خواه - 5مساءله 

بلکه سزاواتر آنست كه بصرف اعلان اكتفاء ننموده دستور صادر كنند تا از خانه ها بیرون آیند و ناظر اجراء حد باشند، و 

شد، ست كه سنگ ها كوچك بااحتیاط آنست كه طائفه اى از مومنین كه حداقل سه نفر باشند حاضر شوند، و نیز سزاوار آن

بلکه این به احتیاط نزدیکتر است ، و جائز نیست با ریگهاى كوچك كه كلمه سنگ بر آنها صادق نیست او را سنگسار كنند، 

همچنانکه جائز نیست با سنگ بسیار بزرگ كه یکى یا دوتاى آن او را مى كشد بزنند، و احتیاط آنست كه كسانى كه مثل 



 

345 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

رند مخصوصا افرادیکه همان گناهى كه محکوم مرتکب شد مرتکب شده اند حاضر در اجراء حد نشوند. آن حد را بگردن دا

بله اگر بین خود و خدا از آن گناه توبه كرده باشند مى توانند حاضر شوند، لکن اقوى آنست كه حضور اینگونه افراد مطلقا 

ا مسئله فرقى نیست بین اینکه ثبوت زنا بوسیله بینه باشد یكراهت دارد چه توبه كرده باشند و چه نکرده باشند، و در این 

 .بوسیله اقرار

هر زمان كه قرار شد حد سنگسار بر زناكار جارى شود، حاكم به او دستور مى دهد غسل میت كند یعنى اول با  - 6مساءله 

مردگان كفن مى شوند یعنى آب سدر و سپس با آب افور و آنگاه با آب خالص غسل نموده ، بعد كفن مى شود آنطور كه 

 قطعات كفن را به او مى پوشانند، و حنوط مى شود قبل از كشته شدن آنطور كه میت بعد از غسل حنوط مى شود، سپس 

سنگسار مى شود و بعد نماز میت بر او مى خوانند و بدون غسل در قبرستان مسلمانان دفن مى شود. و واجب نیست شستن 

ثى از او صادر شده قبل از كشته شدن اعاده غسل لازم نیست ، و نیت غسل او را خودش باید خون از كفن او، و اگر حد

 .بکند و به احتیاط نزدیکتر این است كه حاكمى هم كه او را دستور مى دهد نیت كند

   ( گفتار در لواحق)

 : با بیان چند مساءله

راى رحم ، ولى آن زن ادعا كند هنوز بکارتش را دارد و اگر چهار نفر علیه زنى شهادت دهند به زناى از مج - 1مساءله 

چهار نفر زن عادل ادعاى او را تایید كنند، شهادت شهود دوم پذیرفته مى شود و حد از آن زن دفع مى گردد، بلکه ظاهر این 

قب نبرند، باز با است كه اگر شهود بدون قید )زنا از مجراى رحم ( شهادت دهند كه فلان زن زنا داده و اسمى از جلو و ع

شهادت چهار زن بر باكره بودنش حد از او برطرف مى شود. حال آیا در این دو صورت بر شهود اول كه نسبت زنا به آن زن 
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دادند حد قذف جارى مى شود یا نه ؟ اشبه آنست كه بگوئیم جارى نمى شود. و همچنین ساقط مى شود حد از مردى كه 

ین زن زنا كرده ، حال چه اینکه شهادت خود را مطلق اداء كنند و نامى از جلو و عقب نبرند، شهود شهادت دهند بر اینکه با ا

و یا بگویند از جلو با او زنا كرده و بدنبال آن چهار نفر، چهار نفر زن عادل شهادت دهندكه آن زن باكره است . بله اگر شهود 

زنا كرده ، شهادت دسته دوم بر باكره بودن زن حد را از آن مرد دسته اول شهادت دهند بر اینکه این مرد از عقب با این زن 

دفع نمى كند. و اگر بکارت زن از راه علم ثابت شود نه بطریق بینه مثلا از راه خبر متواتر، و در عین حال شهود شهادت 

هود جارى مى شود، مگر آنکه دهند بر اینکه فلان مرد با او زنا كرده و یا او زنا داده ، ظاهر این است كه حد قذف بر آن ش

این احتمال در میان آید ممکن است زن نامبرده بعد از زنا و از دست دادن بکارت دوباره باكره شده باشد. و اگر ثابت شود كه 

مرد متهم به زنا آلتش بریده است و مدت ها قبل از تاریخ زنائى كه شهود ادعا مى كنند بریده بوده ، بطوریکه ممکن نیست 

آلت او بعد از تاریخ زنا واقع شده باشد، حد از او برطرف مى شود، و همچنین از زنى كه شهود او را متهم به زناى با آن قطع 

مرد كرده اند، و در عوض آن شهودى كه اقدام به شهادت ناحق كرده اند حد مى خورند بشرطى كه بریده بودن آلت مرد با 

 .)مثلا از طریق شهادت شهود( ثابت شود شهود بر زنا حد نمى خورندعلم ثابت شده باشد، و اما اگر بغیر علم 

هنگام اقامه حد زنا بر محکوم شرط نیست كه شهود حاضر باشند و سنگسار شدن و یا تازیانه خوردن او را  - 2مساءله 

هادت اگر شهود بعد از شنظاره كنند، بنابراین اگر شهود مرده باشند و یا در محل نباشند حد از محکوم ساقط نمى شود. بله 

فرار كرده باشند بعید نیست كه حد ساقط گردد چون فرار آنان ایجاد شبهه مى كند و حد را ساقط مى سازد همچنانکه 

تکلیف اجراء آن بخاطر غیبت شهود ساقط نمى گردد. این از نظر تکلیف حاكم بود اما از نظر تکلیف شهود حضورشان بر 

تیم كه بر شهود واجب است قبل از هر كس خود آنان اجراء حد را آغاز كنند، و همچنانکه در آنان واجب است چون قبلا گف

زناى محصنه اى كه به اقرار زناكار ثابت شده باشد بر امام علیه السلام و یا حاكم واجب است حضور بهم رساند و اجراء حد 
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 .د از سنگ اندازى شهود، سنگ بیندازدرا بدست خود آغاز نماید، و در آنجا كه با بینه ثابت شده باشد بع

اگر شوهر زنى به اتفاق سه شاهد دیگر شهادت دهند بر اینکه همسرش زنا داده ، آیا این شهادت قبول است ؟  - 3مساءله 

و آیا آن زن سنگسار مى شود؟ یا آنکه با شوهر ملاعنه مى كند و آن سه شاهد دیگر حد قذف مى خورند؟ دو قول است و 

 .هم دارد بعید نیست قول دوم با اشکالى كه دارد ترجیح داشته باشد دو روایت

حاكم مى تواند در حق الناس و حق الله هر دو بعلم خود عمل كند و هر زمان كه یقین به تحقیق سبب حد پیدا  - 4مساءله 

م به زنا را حد مى زند در صورتى كند البته اجراء حد بر او واجب مى شود، و همانطور كه با اقرار و با شهادت چهار شاهد مته

هم كه خودش علم به آن جریان پیدا كند حد را جارى مى سازد و صبر نمى كند تا كسى اجراء حد را از او مطالبه كند، و اما 

در حقوق الناس وقتى خودش مثلا با چشم خود مى بیند كه شخصى مال كسى را دزدید صبر مى كند تا صاحب مال اجراء 

بخواهد، و یا اگر دید كه شخصى به دیگرى ناسزا گفت صبر مى كند تا صاحب حق از او بخواهد آن شخص را  حد را از او

تعزیر كند. پس در حق الناس عمل كردن حاكم به علم خود یك شرط دارد و آن این است كه ذى حق از او بخواهد تا حد 

 .یا تعزیر را جارى سازد

ترى آزاده را پاره كند باید مهریه او را بر طبق نرخى كه در بین دختران و زنان كسى كه با انگشت بکارت دخ - 5مساءله 

 .مانند آن دختر جریان دارد به او بپردازد، و آنگاه بر حاكم است كه طبق آنچه صلاح بداند او را تعزیر نماید

ا در مکانى شریف چون مسجد و كسى كه عمل زنا را در زمانى مقدس چون ماه رمضان و جمعه ها و اعیاد، و ی - 6مساءله 

حرم و مشاهد مشرفه امامان علیه السلام ، مرتکب شود حاكم به مقدارى كه مقتضى بداند حد بیشترى بر او جارى مى 

كسى در شب قدرى كه روزش  ( العیاد بالله) سازد، و خصوصیتى دارد را رعایت مى كند، مثلا اگر برایش ثابت شود كه
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ار ضریحى از مشاهد مشرفه مرتکب فلان گناه شده است ، علاوه بر حدى كه آن گناه دارد جمعه است در مسجد یا كن

 .عقوبتهاى بیشتر را بخاطر شکستن آن قزغ ها در نظر مى گیرد

حدود الهى عقوبتهائى است كه كفالت نمى پذیرند و جز بخاطر عذرهائى موجه نظیر حاملگى و بیمارى به تاخیر  - 7مساءله 

 .نیز شفاعت هیچکس آن را ساقط نمى كندنمى افتند و 

 )27(   و قیآده)26(  فصل دوم در لواط و سحق

لواط بمعناى وطى انسان مذكرى است به دخول و غیره ، و چنین جرمى ثابت نمى شود مگر به چهار بار اقرار  - 1مساءله 

كه  دىمجرم كه یا فاعل است یا مفعول ، و یا بشهادت چهار نفر مرد جامع شرائط قبول بطریق مشاهده ، یعنى چهار نفر مر

 .عدالت و سایر شرائط قبولى شهادت را دارند شهادت دهند كه ما بچشم خود دیدیم كه فلانى با فلانى لواط مى كرد

در مقر )اقرار كننده ( كه یا فاعل است یا مفعول چند شرط معتبر است : اول بلوغ ، دوم كمال عقل ، سوم آزاد  - 2مساءله 

 .نجم قصدبودن و برده نبودن ، چهارم اختیار، پ

بنابراین اقرار بچه و دیوانه و برده و مکره یعنى كسى كه او را بر اقرار تهدید كرده اند و نیز كسى كه از باب شوخى اقرار به 

 . لواط كند، بى اعتبار است

ح بداند اگر كمتر از چهار بار اقرار كند حد بر او جارى نمى شود ولى حاكم حق دارد او را بهر مقدار كه صلا - 3مساءله 

عقوبت كند، و اگر كمتر از چهار نفر شهادت به ارتکاب چنین عملى دهند حدت ثابت نمى شود بلکه آن شهود حد افتراء زده 

مى شوند، و نیز این عمل با شهادت زنان به تنهائى )یعنى هشت زن ( و یا مركب از زن و مرد )مثلا دو نفر مرد و چهار نفر 

 . ر این مسئله مى تواند بعلم خود عمل كند چه اینکه امام بوده باشد یا غیر امامزن ( ثابت نمى شود، و حاكم د
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اگر كسى مذكرى را وطى كند و در او دخول كند قتل او و قتل مفعول ثابت مى شود، البته این در صورتى است  - 4مساءله 

یا  ه مسلمان باشند یا كافر، زن داشته باشندكه هر دو بالغ و عاقل و مختار باشند، و در حکم قتل آن دو فرقى نیست در اینک

نه ، و اگر فاعل بالغ و عاقل باشد و مفعول نابالغ در صورت تحقق دخول فاعل كشته مى شود و مفعول تادیب مى گردد، و 

همچنین است اگر بالغ عاقل در مجنونى دخول كند كه بالغ عاقل اعدام و مجنون اگر شعورى داشته باشد بوسیله حاكم 

قداریکه او مقتضى بداند تادیب مى شود. و اگر كودك با كودك چنین كند هر دو تادیب مى شوند، و اگر مجنونى با عاقل بم

چنین كند تنها عاقل اعدام مى شود نه مجنون ، و اگر با بالغى چنین كند بالغ اعدام و كودك تادیب مى شود و اگر ذمى با 

دخولى صورت نداده باشد. و اگر زمى با مسلمان لواط كند ذمى كشته مى  مسلمان لواط كند ذكى كشته مى شود هر چند

شود هر چند دخولى صورت نداده باشد. و اگر ذمى با ذمى دیگر چنین كند بعضى گفته اند امام علیه السلام مخیر است بین 

حدى كه خودشان دارند بر او اینکه خودش حد را بر آن دو جارى سازد و یا اینکه فاعل را تحویل اهل ملتش دهد تا آنها 

 .جارى سازند، لکن اگر نگوئیم اقوى حداقل احتیاط در این است كه خودش حد را جارى كند

در چگونگى اعدام لواط كننده و لواط دهنده حاكم مخیر است بین اینکه گردنش را با شمشیر بزند، و یا از كوه  - 5مساءله 

ش كند، و یا او را در آتش بسوزاند، و یا سنگسارش كند. و بنابر قولى نیز مى تواند یا هر مکان بلند با دست و پاى بسته پرتاب

دیوارى را بر سرش خراب كند چه فاعل باشد و چه مفعول . حتى جائز است او را به هر طریقى كه اعدام كرد مرده اش را در 

 .آتش بسوزاند

ان یا سرین او اكتفا كرده باشد، حدش صد تازیانه است . و اگر هم جنس بازى به دخول كشیده نشود مثلا به ر - 6مساءله 

در این حکم فرقى نیست بین اینکه زن داشته باشند یا نه ، مسلمان باشند یا كافر، البته در صورتیکه فاعل كافر و مفعول 
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ه باشد و سه بار مسلمان نباشد و گرنه فاعل كافر حدش اعدام است همچنانکه گذشت ، و اگر این عمل را مکرر انجام داد

هر نوبت صد تازیانه خورده باشد بار چهارم اعدام مى شود، و بعضى گفته اند بار سوم اعدام مى شود، لکن قول اول اشبه 

 . است

دو نفر مذكر اگر لخت و عریان در زیر لحافى دیده شوند و بین آن دو قرابت رحمى نباشد و ضرورتى هم این  - 7مساءله 

ه باشد هر دو تعزیر مى شوند، و مقدار تعزیر آن دو بنظر حاكم است ، و نزدیکتر به احتیاط این است كه عمل را اقتضاء نکرد

حد را بر آنها جارى سازند ولى یك تازیانه كمتر بزنند، و همچنین تعزیر مى شود كسى كه پسرى را بلکه حتى مردى یا زنى 

 .بالغ یا نابالغ را از روى شهوت ببوسد

كسى كه عمل لواط را مرتکب شده باشد چه دخول كرده و چه نکرده ، بعد از عمل پشیمان شود و توبه كند  اگر - 8مساءله 

اگر توبه اش قبل از شهادت شهود باشد حد از او ساقط مى گردد و اما بعد از شهادت شهوت ساقط نمى شود، این در صورتى 

قرار كرده باشد و سپس توبه كند امام علیه السلام و است كه ثبوت این عمل به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش ا

 .همچنین على الظاهر نائب او مختار است بین اینکه عفوش كند و حدش را جار سازد

مساحقه كه عملى نظیر لواط است و بین دو زن اتفاق مى افتد ثابت مى شود بهمان راههائى كه لواط با آن  - 9مساءله 

شرطى كه مرتکبش بالغ و عاقل و مختار باشد صدتازیانه است چه شوهر داشته باشد و چه راهها ثابت مى شد، و حد آن ب

نداشته باشد. و بعضى از فقهاء گفته اند اگر زنى شوهردار این عمل را مرتکب شود حدش سنگسار است ، لکن قول اول اشبه 

 . است . و در این عمل فرقى بین فاعل و مفعول و كافره و مسلمه نیست

اگر چند بار مساحقه كند و هر بار تازیانه آن را بخورد در نوبت چهارم حدش كشته شدن است ، و اگر قبل از  - 11ه مساءل
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شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط مى شود و اما بعد از آن ساقط نمى شود. و اگر ارتکاب آن بطریق اقرار مرتکب ثابت 

ه امام علیه السلام باشد و چه نائب او مخیر است بین عفو و اجراء حد مثل شده باشد در صورتیکه مرتکب توبه كند حاكم چ

 .لواط

اگر دو نفر زن اجنبى با یکدیگر زیر لحاف برهنه دیده شوند حاكم به هر یك از آن دو تازیانه هائى كمتر از  - 11مساءله 

 .حد مى زند، و نزدیکتر به احتیاط آنست كه نود و نه تازیانه بزند

اگر عمل مساحقه و تعزیر آن از هر دو تکرار شد یعنى دوبار مرتکب شدند بار سوم حد بر آن دو جارى مى  - 12مساءله 

شود، و اگر بعد از حد باز هم تکرار كردند نزدیکتر به احتیاط آنست كه دوبار تعزیر مى شوند و بار سوم حد بر آن دو جارى 

 گفته اند در نوبت نهم و یا دوازدهم كشته مى شوند، لکن اشبه همان مى شو، بعضى گفته اند كشته مى شوند و بعضى دیگر

 . است كه گفتیم

اگر مردى با زنش جماع كند و آن زن )قبل از گذشتن فاصله زیاد( با دخترى بکر مساحقه كند، و در نتیجه  - 13مساءله 

گردد، فرزندیکه متولد مى شود فرزند  منى شوهرش از باطن او به باطن آن دختر منتقل شود و با اینکه بکر است حامله

همان مردى است كه صاحب آن منى بوده است ، و آن دختر باكره اگر خودش متمایل به مساحقه بوده بعد از وضع حمل 

صد تازیانه مى خورد، و فرزند متولد شده فرزند او نیز هست ، و مستحق مهرالمثل بیوده زنان معاصر خود مى باشد چون 

لد از بین مى رود. و اما آن زن شوهردار در بعضى از روایات آمده كه باید سنگسار شود، لکن نزدیکتر به احتیاط بکارتش با تو

 .و اشبه آنست كه او نیز صد تازیانه مى خورد

قیادت )میانجى گرى براى زنا یا لواط( و اینکه كسى واسطه شود مردى را به زنى یا دخترى جهت زنا، و به  - 14مساءله 
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 :ى یا پسرى جهت لواط برساند، به دو طریق ثابت مى شودمرد

طریق اول اینکه خودش بقولى دو نوبت و بقولى یك نوبت اقرار كند كه قول اول اشبه است ، و در این اقرار شرائطى هست 

رمندى از ناحیه زو : اول اینکه صاحب اقرار بالغ باشد، دوم اینکه عاقل باشد، سوم اینکه به اختیار خود اقرار كند نه اینکه

 .تهدید شده باشد، چهارم اینکه از روى قصد اقرار كند نه به اینکه خواسته باشد شوخى كند

 . طریق دوم شهادت دو شاهد عادل است بر اینکه ما دیدیم این شخص وساطت كرد بین فلان مرد زانى و فلان زن زانیه

ه چهارم حد زنا است و از آن شهر به شهرى دیگر تبعید مى قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق مى زنند كه س - 15مساءله 

كنند، و نزدیکتر به احتیاط آنست كه تبعیدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد، و بنابر قولى مشهور باید سر او را بتراشند 

و  زن تراشیدن و تبعید و به مردم معرفى كنند، چه اینکه مسلمان باشد و چه كافر و چه مرد باشد و چه زن ، مگر اینکه در

 . معرفى به مردم نیست و فقط تازیانه است و بعید نیست بگوئیم تعیین مقدار زمان تبعید بنظر حاكم است

 )28(((  فصل سوم در حد قذف)

 :این فصل سه فراز دارد

 موجب حد قذف -اول 

 شرائط و مسائل قاذف و مقذوف -دوم 

 احکام قذف -سوم 

   گفتار در موجب حد قذف

در مساءله قذف آنچه موجب حد است نسبت زنا و یا لواط دادن است ، اما اگر به كسى نسبت مساحق و سایر  - 1مساءله 

file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link28
file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link28
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. بله امام علیه السلام مى تواند كسى كه به مردم نسبت هاى زشت مى كارهاى زشت داده شود موجب حد قذف نمى شود

 .دهد را تعزیر كند

در قذف این شرط نعتبر است كه با لفظ صریح باشد و یا اگر صریح نیست حداقل ظهور در آن معناى زشت  - 2مساءله 

ران ى ، و یا زناكارى یا تو لواط كنى ، و یا دیگداشته باشد، مثل اینکه به كسى بگوید: تو زنا كرده اى یا لواط كرده یا داده ا

با تو لواط كرده اند، و یا تو را از عقب فلان كرده اند، و یا بگوید اى زانى اى لاطى ، و امثال این عبارتها كه یا صریح در آن 

تماد هم مى كند. معناى زشت هستند و یا ظاهر در آن ، ظاهرى كه شنونده بدون تردید آن را مى فهمد و به فهم خود اع

شرط دیگرى كه در قذف معتبر است اینکه گوینده اهل زبان باشد و معناى وصفى كلمات را بداند و مفاد جمله اى را كه مى 

گوید بداند. پس اگر یك نفر غیر عرب یکى از عبارتهاى گذشته را به عربى بگوید بداند. پس اگر یك نفر غیر عرب یکى از 

ربى بگوید بدون اینکه معنایش را بداند قاذف نیست و حدى بر او جارى نمى شود هر چند كه عبارتهاى گذشته را به ع

مخاطب او معناى كلام او را بفهمد، و برعکس اگر كسى عربى مى داند یکى از عبارتهاى گذشته را درباره كسى بگوید كه 

 .حد بر او واجب مى شود ( یا زانى) معناى آن را نمى فهمد )مثلا به یك آمریکائى جاهل به زبان عربى بگوید

اگر كسى به فرزند خود بعد از آنکه بارها او را فرزند خود خوانده و به فرزندیش اقرار نموده و یا فرزندى آن  - 3مساءله 

زدن حد بر او واجب است )زیرا با این سخن خوئ  ( تو فرزند من نیستى) :فرزند برایش از طریق شرعى ثابت شده بگوید

ن فرزند را نسبت زنا داده است (. و همچنین اگر به كسى كه به وجهى شرعى ثابت شده كه او پسر زید است مادر آ

زدن حد بر او واجب است . بله اگر در اینگونه تعبیرها  ( تو پسرو عمرو هستى) :و یا بگوید ( تو پسر زید نیستى) بگوید

د كه نسبت زنا به مادر آن شخص بدهد، و عرف از عبارت گوینده قرینه اى موجود باشد كه بفهماند منظور گوینده این نبو
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چنین نسبتى را نمى فهمد، بلکه بر حسب متعارف این را مى فهمد كه گوینده مى خواهد بگوید، تو آن خصوصیاتى كه 

جاعت پدرت ش انتظار مى رفت از تو باشد را ندارى ، و یا وقتى مى گوید تو پسر عمرو نیستى منظورش این است كه تو مثلا

 . را ندارى ، كه در اینصورت حد بر او نیست زیرا عبارت او قذف نیست

اى پسر ) :و یا بگوید ( اى خواهر زن زانیه) :و یا بگوید ( اى شوهر زن زانیه) :اگر به كسى بگوید - 4مساءله 

ا را كه به مخاطب نداده بلکه به و امثال این تعبیرها، از آنجا كه نسبت زن (مادرت زنا مى داد) :و یا بگوید ( زانیه

اى پسر ) :منسوبین او نسبت داده ، قذف مخاطب صورت نگرفته است و حد ندارد. و همچنین اگر به كسى مثلا بگوید

در اینصورت هم قذف مخاطب نکرده بلکه  (اى برادر ملوط) یا ( اى برادر لاطى) یا (اى پسر ملوط) یا ( لاطى

له چنین كسى بدان جهت كه مخاطب خود را بدون دلیل و مجوز اذیت و توهین نموده تعزیر منسوبین او را قذف كرده ، ب

 .مى شود

ظاهرا حد ثابت نمى شود چون زنا را به مخاطب  (مادرت تو را از زنا حامله شد و زائید) :اگر به كسى بگوید - 5مساءله 

مادرش نباشد )مثلا مادر او در خواب بوده و خیال مى كرده خود نداده ، علاوه بر اینکه ممکن است پدر او زنا كار بوده ولى 

آنکه با او جماع مى كند شوهر اوست (، و یا تنها مادر زنا كار باشد ولى پدر نباشد )مثل اینکه مادر خود را به بستر پدر او 

ه كسى است ، و در كشانده و پدر گمان كرده كه زوجه خودش است و با او جماع كرد( پس این نسبت زنا معلوم نیست چ

مثل اینگونه نسبت ها پاى شبهه در میان مى آید و قانون شرع این است كه هر جا پاى شبهه در میان بیاید حد بر طرف 

مى شود. البته این احتمال هم هست كه وقتى حد واجب مى شود كه پدر و مادر آن شخص نزد حاكم شکایت كنند كه این 

د را بر او جارى سازى . و همچنین است در جائیکه شخصى به زن و شوهرى نسبت زنا بما داده است و باید ح
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كه هم احتمال دارد از موارد شبهه شمرده شود و حد جارى نگردد و هم احتمال  (یکى از شما دو نفر زنا كارید) :بگوید

 .دارد با مطالبه یکى از آن دو حد واجب شود

، بنابر اشبه ( تو با فلان پسر لواط كرده اى) :و یا بگوید ( ن زنا كرده ىتو با فلان ز) :اگر به مردى بگوید - 6مساءله 

نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده است نه به آن زن و آن پسر، در نتیجه تنها یك حد بر او جارى مى شود، لکن بعضى 

 .گفته اند دو حد باید بخورد زیرا هم به مخاطب نسبت داده و هم به آن زن یا آن پسر

اگر به پسر ملاعنه )پسرى كه پدرش نسبت زنا به مادرش داده تا فرزند را از خود نفى كند و بحکم حاكم آن  - 7ساءله م

آن زن مى  (اى زناكار) :، و یا به مادر آن پسر بگوید( اى پسر زن زانیه) :زن و شوهر یکدیگر را ملاعنه كردند( بگوید

من با فلان زن ) :و یا نزد وى بگوید ( من با تو زنا كردم) و اگر به زنى بگوید تواند از حاكم تقاضاى اجراى حد بر او كند،

، اشبه آنست كه حد بر آن زن جارى نمى شود و اما خود آن شخص اگر اقرارش را چهار نوبت تکرار كند حد ( زنا كرده ام

 .زنا بر او جارى مى شود

ننده كه در عرف آن زبان و آن لغت افاده قذف نکند حد قذف هر ناسزائى نظیر دیوث و هر تعرضى ناراحت ك - 8مساءله 

اى ولد ) یا ( اى حرام زاده) و یا ( تو ولد حرامى) :ندارد، بلکه تنها باعث تعریز است مثل اینکه به كسى بگوید

 اى) ( اى خاجه) ( اى فاسق) :و یا بگوید ( من در شب عروسى در تو بکارت ندیدم) :و یا به زنش بگوید ( حیض

و امثال اینها كه تنها توهین به او باشد بدون اینکه او مستحق این توهین بوده باشد، در آن تعزیر هست نه حد،  (شرابخوار

 . و اما اگر مستحق باشد چیزى نیست

   گفتار در قاذف و مقذوف
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ورد هر چند كه بالغ و در قاذف بلوغ و عقل معتبر است ، پس اگر كودكى نابالغ كسى را قذف كند حد نمى خ - 1مساءله 

عاقلى را قذف كرده باشد، بله اگر ممیز باشد بحدى كه تادیب در او تاثیر مى گذارد طبق نظر حاكم تادیب مى شود و 

همچنین است مجنون . و نیز در قاذف معتبر است كه با اختیار خود قذف كرده باشد پس اگر به زور وادار شده كه قذف كند 

 .یز معتبر است انیکه قذف داشته باشد و یا منظورش شوخى باشد حد نمى خوردچیزى بر او نیست . و ن

اگر شخصى كه داراى عقل است و یا اگر مجنون ادوارى است در دور سلامت عقلش كسى را قذف كند و  - 2مساءله 

ال جنون نیز باید سپس آن عاقل دیوانه شود و آن ادوارى بدور جنونش برسد حد قذف او ساقط نمى شود، بلکه در همان ح

 . حد را بر او جارى ساخت

در مقذوف احصان معتبر است و احصان در اینجا عبارتست از دارا بودن چند شرط )كه اگر آن شرائط در او  - 3مساءله 

 :(موجود نباشد قاذف او حد نمى خورد

 . عفت - اسلام ، پنجم -حریت )یعنى برده نبودن (، چهارم  -عقل ، سوم  -بلوغ ، دوم  -اول 

بنابراین اگر كسى همه این صفات را دارا باشد حد قذف بر قاذف او واجب است ، و اگر كسى اینها و یا بعضى از اینها نداشته 

باشد بر قاذف او حد واجب نیست بلکه تعزیر مى شود پس اگر به پسر بچه اى یا دختر بچه اى یا برده اى و یا كافرى 

مى شود، و اما كسى كه شرط پنجم را ندارد در صورتیکه تظاهر به زنا یا لواط داشته باشد در  تنها تعزیر (اى زناكار) بگوید

اسلام احترامى ندارد و بهمین جهت قذف او نه حد دارد و نه تعزیر، و اگر تظاهر به این فسق و فجورها نداشته باشد قذفش 

یگرى تظاهر ندارد قذفش به آنچه در آن تظاهر دارد حد موجب حد است ، و اگر به یکى از این دو گناه تظاهر دارد و به د

ندارد و بآنچه تظاهر ندارد بنابر اقوى حد دارد، و اگر به این دو گناه تظاهر ندارد لکن بغیر این دو از گناهان دیگر تظاهر دارد 
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 . قذف او موجب حد است

و مادر او مسلمان نباشد در  (مادرت زنا مى داد) و یا (اى كه مادرت زنا كار بود) :اگر به مسلمانى بگوید - 4مساءله 

روایتى آمده كه حاكم قاذف را حد مى زند، زیرا اسلام آن پسر مادرش را داخل در احصان كرده است ، لکن نزدیکتر به 

 .احتیاط آنست كه او را تعزیر كنند نه اینکه حد بزنند

حد بر  (اى زناكار) :واجب مى سازد، مثلا به پسرش بگوید اگر پدرى فرزند خود را قذف كند قذفى كه حد را - 5مساءله 

او زده نمى شود بلکه حاكم او را به منظور تادیب تعزیر مى كند، پس شلاقى كه به او مى زند بخاطر انجام كار حرام است 

ف وارثى ندارد قذنه بخاطر اینکه پسرش را قذف كرده است ، و همچنین اگر مردى زن از دنیا رفته خود را كه به جز پسرش 

كند )كه باز بخاطر احترام به پسر به پدر حد زده نمى شود بلکه بخاطر عمل حرامش تعزیر مى شود(. و اما اگر آن زن 

فرزندى از غیر این مرد داشته باشد حق دارد تقاضاى اجراى حد بر او كند، و همچنین است اگر وارثى دیگر غیر فرزند داشته 

حکم پدر است و اگر جدى پسر پسر خود را قذف كند بخاطر نوه اش حد نمى خورد، و نیز مادر اگر باشد. و ظاهرا جد نیز ب

 .فرزند خود را قذف كند حد مى خورد، و همچنین اقارب هر كدام دیگرى را قذف كند باید حد بر آنان جارى كرد

هر یك از آنان حق دارند او را به  (اراز زناك) :اگر كسى جماعتى را قذف كند یعنى به تك تك آنان بگوید - 6مساءله 

محکمه و خوردن حد بکشانند، حال چه اینکه دسته جمعى به محکمه آمده و مطالبه حد او كنند و یا یکى یکى مطالبه كنند، 

در اینصورت اگر آن جماعت یکى  (شما همگى زنا كارید) :و اما اگر به یك لفظ دسته جمعى آنها را قذف كند مثلا بگوید

به محکمه آیند و حد او را مطالبه كنند بعدد آن جماعت حد بر او زده مى شود براى هر یك نفر یك حد كامل ، و اما یکى 

زید و عمرو ) :اگر دسته جمعى حاضر شوند و مطالبه حد كنند براى همه آنها یك حد بر قاذف زده مى شود. و اگر بگوید
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زید زنا كار است ) :قذف دسته جمعى است ، و همچنین است اگر بگویدظاهر این است كه مانند شق اول  (بکار زنا كارند

براى هر یك از آن سه نفر است  ( زید زنا كار است و عمرو زناكار است و بکر زناكار است) :، اما اگر بگوید(و عمر و بکر

ك تك . و اگر كسى كه او را به محکمخ بکشانند و حد جارى كنند، حال چه اینکه دسته جمعى تقاضاى حد كنند یا ت

ثابت مى شود و قذف او قذف به یك لفظ و  حق یك حد براى قذف پدر و مادر آن شخص  (اى پسر دو زناكار) :بگوید

دسته جمعى است ، البته اگر پدر و مادر با هم مطالبه حد او كنند یك حد مى خورد ولى اگر یکى یکى به محکمه بیایند 

 . براى هر یك حدى جداگانه است

   تار در احکام قذفگف

قذف به دو طریق ثابت مى شود: یکى به اقرار قاذف ، و بنابر احتیاط لازم است دو نوبت اقرار كند و بگوید من  - 1مساءله 

فلانى را قذف كرده ام ، بلکه این شرط خالى از وجه هم نیست ، و در اقرار كننده بلوغ و عقل و اختیار و قصد شرط است كه 

گذشت ، طریق دوم شهادت دو شاهد عادل است و با شهادت زنان ثابت نمى شود، نه زنان به تنهائى و نه  بیانش در قاذف

 . زنان با مردان

حد قذف هشتاد تازیانه است چه اینکه قاذف و افترا زننده مرد باشد و چه زن ، و این تازیانه را باید بطور متوسط  - 2مساءله 

نه در زنا نرسد و باید آن را از روى لباس بزنند البته لباس بمقدار متعارف )نه اینکه براى بزنند یعنى بطوریکه به شدت تازیا

خنثى كردن ضربات شلاق لباسهاى زیادى بر تن كند كه اگر كرده باشد آن زیادى را از تنش در مى آورند( و نباید او را 

به جز سه موضع كه باید از زدن به آنجاها پرهیز كنند، و برهنه اش كرد و باید تازیانه را به همه اطراف بدن او فرود آورند 

آن سه موضع سر صورت و آلت تناسلى اوست ، و بنابر فتوائى باید قاذف را در شهر یا محلى كه هست به مردم معرفى كنند 
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 .تا از آن پس دیگر كسى شهادت او را نپذیرد

آنست كه او را بعد از حد چهارم اعدام كنند، و اگر یك بار  اگر بخاطر تکرار قذف حد نیز تکرار شود احتیاط - 3مساءله 

صریحا قذف كرده و حدش را خورد آنگاه براى بار دوم گفت آنچه من گفتم و مرا بخاطر آن تازیانه زدند حق بود این قذف 

ار قذف سبب ده بشمرده نمى شود و حد بر او جارى نمى كنند بلکه باید تعزیر شود، و اگر قاذف شخص معین را بخاطر یك 

كند )نه اینکه او ده بار زنا كرده باشد بلکه فرضا اگر یك بار زنا كرده قاذف ده بار بگوید تو زنا كردى توو زنا كردى تو زنا 

كردى ...( به جز یك حد بر او جارى نمى شود، و اگر مقذوف متعدد باشد )مثل اینکه به سه نفر بگوید تو و تو و تو زنا كرده 

یز تکرار مى شود، و اما اگر عمل حرامى كه قاذف به مقذوف نسبت مى دهد مکرر شود یعنى دو عمل حرام به او اید( حد ن

آیا در اینجا یك قذف حساب مى شود  ( تو زنا كرده اى و تو لواط كرده اى) :نسبت دهد مثل اینکه به یك مقذوف بگوید

 .ر شودیا دو قذف ؟ محل اشکال است و اقرب آنست كه حد نیز تکرا

هر زمان كه قذف ثابت و حد آن واجب شود آن حد ساقط نمى شود مگر آنکه مقذوف او را تصدیق كند، هر  - 4مساءله 

چند كه یك نوبت باشد )یعنى یك بار آنکه قاذف با آوردن چهار شاهد زناى او را ثابت كند، و مگر در صورتیکه مقذوف از 

ه در این سه صورت حد قذف ساقط مى شود، و اگر قاذف را عفو كرد و سپس از حق خود صرف نظر نموده او را عفو نماید ك

عفو خود برگشت و مطالبه حد او را نمود این برگشتش دیگر اثر ندارد، در یك جاى دیگر نیز حد قذف ساقط مى شود و آن 

 .دیگر شوهر حد قذف نمى خوردزمانى است كه شوهرى نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه كند كه بعد از ملاعنه 

زمانى كه دو نفر یکدیگر را قذف كنند این به آن بگوید تو زنا كرده اى و او هم به این بگوید تو زنا كرده اى  - 5مساءله 

حد قذف از هر دو ساقط مى شود، لکن هر دو باید تعزیر شوند حال چه اینکه هر دو یکدیگر را به یك عمل متهم كنند، مثل 
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ین بگوید تو با فلان زن زنا كرده اى او نیز همین را به این بگوید، یا این بگوید لواط كرده اى یا لواط داده اى آن هم اینکه ا

به این همین نسبت را بدهد، و یا بعمل مختلف همدیگر را متهم كنند مثل اینکه این بگوید تو زنا كرده اى و آن بگوید تو 

 .(زیر مى شوندلواط كرده اى )در هر صورت هر دو تع

حد قذف ارث برده مى شود، مثلا اگر كسى به زید نسبت زنا داد و زید قبل از آنکه قاذف را حد بزنند یا وى را  - 6مساءله 

عفو كند از دنیا رفت ورثه او كه مال او را به ارث مى برند چه مرد باشند و چه زن حق مطالبه حد را نیز ارث مى برند، بجز 

قذف را از همدیگر ارث نمى برند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال نیست كه بین ورثه تقسیم زن و شوهر كه حد 

شود بلکه همه مساویند و هر یك از آنان مى تواند از حاكم تقاضا كند حد قذف را بر قاذف مورثش جارى سازد، هر چند كه 

 .وارث دیگر قاذف را عفو كرده باشد

   ( چند فرع)

كسى كه به پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله )العیاذ بالله ( ناسزا بگوید بر شنونده كشتن او واجب است ، مگر  -فرع اول 

مومنى یا عرض او بترسد كه با چنین ترسى نه تنها واجب نیست كه جائز هم  خود و یا بر جان)29(  آنکه بر جان یا عرض

نیست ، و اگر خطر جان و عرض در بین نباشد بلکه بر مال معنتا به خودش یا برادر دینیش ترس داشته باشد ترك قتل او 

لام دن بر بعضى از ائمه علیهم السجائز است و كشتن او موقوف بر اذن امام علیه السلام و یا نائب او نیست ، در ناسزا شنی

نیز حکم همین است و در اینکه صدیقه طاهره فاطمه سلام الله علیها ملحق به آن حضرات باشد وجهى است ، بلکه اگر 

 . ناسزاى به آنحضرت به ناسزاى پیغمبر صلوات الله علیه برگشت كند بدون اشکال كشتن او واجب است

د كشتن او واجب است ، و خون او براى هر كس كه این ادعا را از او بشنود مباح است كسى كه ادعاى نبوت كن -فرع دوم 

file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link29
file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link29
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مگر آنکه به شرح مسئله قبلى پاى ترس در بین باشد، و كسى كه ظاهر اسلام را داشته باشد و در عین حال بگوید من نمى 

 .دانم محمد به عبدالله صلى الله علیه و آله پیغمبر است یا نه كشته مى شود

كسى كه به سحر عمل كند اگر مسلمان باشد باید كشته شود و اگر كافر باشد تادیب مى شود، و از دو طریق  -فرع سوم 

 : ثابت مى شود كه فلان شخص مرتکب عمل سحر شده است

اد بگیرد یکى به اقرار خود او كه احتیاطا باید دوبار باشد و دوم از طریق بینه و شهادت دو شاهد عادل ، و اگر سحر را ی

 .بمنظور ابطال سحر مدعى نبوت نه تنها جائز است بلکه چه بسا واجب باشد

 :هر گناهى كه در آن تعزیر باشد و جنبه حق الله داشته باشد بوسیله دو طریق ثابت مى شود -فرع چهارم 

 . یکى اقرار مرتکب كه نزدیکتر به احتیاط آنست كه دو نوبت باشد، و دوم بشهادت دو شاهد عادل

هر مسلمانى كه واجبى را ترك كند )مثلا نماز نخواند یا روزه نگیرد( و یا مرتکب حرامى شود امام علیه السلام  -فرع پنجم 

و نائب او مى توانند وى را تعزیر كنند، البته شرطى كه آن حرام از كبائر باشد، و تعزیر حتما باید كمتر از حد باشد و اما اینکه 

د بستگى به نظر حاكم دارد، و نزدیکتر به احتیاط براى حاكم آنست كه در هر موردى كه از ناحیه چه مقدار و چگونه باش

 .شرع دلیل بر اندازه تعزیرش نرسیده از اقل حدود تجاوز نکند

بعضى گفته اند كه تعزیر و تادیب كودك نباید از شلاق بیشتر شود لکن ظاهر این است كه مقدار آن بستگى  -فرع ششم 

اكم و ولى دارد، چون گاهى مصلحت اقتضاء مى كند كه كمتر از ده ضربه بزند و گاهى اقتضاء مى كند بیشتر از ده بنظر ح

ضربه را بزند، چیزى كه هست تجاوز از اندازه جائز نیست بلکه تجاوز از اندازه در افراد بالغ نیز جائز نیست ، و احتیاط آنست 

بالغ بزند و از این هم نزدیکتر به احتیاط آنست كه به شش و یا پنج شلاق اكتفاء كه در تعزیر كودك كمتر از تعزیر افراد 
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 .كند

   فصل چهارم در حد نوشیدن مسکرات

 :این فصل دو فراز دارد

 . موجب حد و كیفیت آن -اول 

 . احکام و لواحق آن -دوم 

   ( گفتار در موجب حد و كیفیت آن)

د هر چند كه فقاع مسکر نباشد اگر بالغ و عاقل و مختار و عالم به حرمت آن كسى كه مسکر و یا فقاع بنوش - 1مساءله 

باشد و بداند آنچه مى نوشد مسکر است )و یا فقاع است ( حد بر او واجب مى شود، بنابراین كودك و دیوانه و كسى كه به 

ى را نمى داند و معتقد است آنچه متهدید دیگران مسکر و یا فقاع بنوشد و نیز كسى كه جاهل بحرمت آن باشد و یا موضوع 

نوشد مثلا سركه است ، و یا هم جاهل بموضوع است و هم جاهل بحکم به حد مجازات نمى شود، البته دعوى جهل از 

 .كسى پذیرفته مى شود كه جهل در حق او ممکن باشد

ذ خمر گویند، یا از خرما كه آن را نبی در مسکر فرقى بین انواع آن نیست خواه از انگور گرفته شده باشد كه آنرا - 2مساءله 

گویند، و یا از مویز كه آن را نقیع مى نامند، و یا از عسل كه آن را بتع گویند، و یا از جو كه آن را مزر گویند، و یا از گندم یا 

کرى از گر مسذرت یا غیر اینها، و ملحق به مسکر است فقاع كه آن نیز حرام است هر چند كه فرض كنیم مستى نیاورد، و ا

 .دو یا چند چیز ساخته شود باز نوشیدنش حد را واجب مى سازد

اشکالى نیست در اینکه عصیر عنبى )آب انگور( جوشیده حرام است ، حال چه اینکه خودبخود جوش آید و یا با  - 3مساءله 
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دو سوم آن بخار گشته  آتش و یا تابش خورشید جوشیده باشد، و وقتى حلال مى شود كه یا مبدل به سركه شود و یا

باصطلاح ثلثان گردد، بله در حرمت آن شکى و اشکالى نیست لکن مسکر بودنش مشکل است چون ثابت نشده ، و در اینکه 

آیا در وجوب حد زدن به نوشنده آن حکم مسکر را دارد یعنى زدن حد واجب است هر چند كه مسکر نیاورد و یا حکم آن را 

اجب نیست ؟ اشکال است بلکه مى توان گفت حکم آن را ندارد، و مخصوصا در فرضى كه با ندارد و در نتیجه پس حد و

آتش یا خورشید بجوش آمده باشد، و عصیر گرفته شده از كشمش و خرما حکم مسکر را ندارد، نه مانند آن حرام است و نه 

 .نوشنده آن مانند نوشنده مسکر حد دارد

کر اندك و زیادش از نظر حرمت و وجوب حد برابرند، حتى یك قطره آن نیز حرام اشکالى نیست در اینکه مس - 4مساءله 

است و حد دارد هر چند كه یك قطره آن مست نکند، بنابراین هر چیز مسکرى كه زیادش مست كننده باشد اندكش نیز حد 

 بر او صادق باشد حد دارد، واجب است ، همچنانکه مسکر اگر با غیر مسکر مخلوط شو لکن هنوز عنوان خمر یا مسکر دیگر

و اما اگر در اثر امتزاج با چیز دیگر از قبیل غذاها و ادویه مستهلك شده حالت اسکار خود را از دست بدهد و اسم مسکر بر 

آن صادق نباشد آیا زدن حد بخاطر ارتکاب آن ثابت است یا نه ؟ مشکل است بگوئیم حد ثابت است ، هر چند كه خوردن 

ر نجس بودنش بى اشکالى حرام است ، بنابراین اگر یك قطره شراب در مایعى از قبیل آب یا شربت بریزد آن ممتزج بخاط

شبهه اى نیست در اینکه آن ممتزج نجس است ، لکن اینکه اگر كسى آن را بخورد باید حد مسکر بر او جارى شود محل 

 . تامل و اشکال است ، اما حکم به حد در بین فقهاى شیعه معروف است

اگر بمنظور حفظ جان خود از هلاكت یا بخاطر مداواى بیماریش مضطر بخوردن مسکر شود حد بر او جارى  - 5مساءله 

 .نمى شود
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اگر كسى كه مى داند شرب مسکر حرام است آن را بنوشد حد بر او واجب است هر چند كه نداند شرب مسکر  - 6مساءله 

ل اینکه مسکر نیست لکن بداند كه حرام است و بعد از نوشیدن معلوم شد كه موجب حد است ، و اگر مایعى را بنوشد بخیا

مسکر بوده حد بر او ثابت نمى شود، و اگر مى دانست مسکر است و خیال مى كرد اندك آن موجب حد نیست چون بالفعل 

 . مستى نمى آورد و اندكى از آن نوشید ظاهرا حد بر او واجب است

نوبت اقرار كردن ثابت مى شود، چیزیکه هست در اقرار بلوغ و عقل و حریت و اختیار و قصد  شرب مسکر با دو - 7مساءله 

شرط است ، و در اقرار كردن شرط است به اینکه همراه با قرینه اى نباشد كه جواز شرب آن را محتمل بسازد، مثلا نگفته 

به نوشیدن شراب كردند، حتى اگر نخست بطور مطلق باشد من بخاطر بهبودى دردم شراب نوشیدم ، و یا مرا با تهدید وادار 

اقرار كرد به اینکه من شراب خورده ام و سپس قرینه اى قائم شود بر اینکه معذور در شرب بوده حد از او دفع مى شود، و 

اقرار  شخص اگر اقرار كند بطور اطلاق و سپس ادعا كند عذرى را از او پذیرفته مى شود، البته باید عذرى باشد كه در مورد

كننده محتمل بوده باشد، و به صرف اینکه بوى شراب از دهن كسى احساس شود با توجه به اینکه احتمال عذر هم در میان 

 .باشد حد جارى نمى شود

دومین طریقى كه با آن شرب خمر ثابت مى شود شهادت دو شاهد عادل است ، و در این باب شهادت زنان  - 8مساءله 

تنهائى و نه با انضمام به شهادت مردان ، و اگر دو شاهد عادل بطور مطلق شهادت به شرب خمر كسى مقبول نیست نه ب

فقاع ) :دهند در ثابت شدن آن كافى است ، و اما اگر دو شاهد در خصوصیات ماجرا مختلف شهادت دهند مثلا یکى بگوید

د بر او جارى نمى گردد، و همچنین است اگر شرب خمر او ثابت نمى شود و ح (شراب نوشید) :و دیگرى بگوید (نوشید

او در حالیکه جاهل بحکم بود ) :و دیگرى بگوید (فلانى با علم بحرمت شراب نوشید) : یکى شهادت دهد به اینکه
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فلانى مسکر ) :و همچنین است اختلاف دیگر از این قبیل ، اما اگر یکى بطور مطلق شهادت دهد و بگوید (شراب نوشید

 .على الظاهر حد بر او ثابت مى شود (او خمر نوشید) :یگرى آن را مقید كند به خمر و بگویدولى د (نوشید

حد نوشیدن مسکر هشتاد تازیانه است چه اینکه نوشنده اش مرد باشد و چه زن ، چه كافر باشد و چه مسلمان ،  - 9مساءله 

د حد ندارد همچنانکه اگر در كلیسا و معبد خود بنوشد حد البته كافر اگر شراب را علنا بنوشد حد دارد و اما اگر پنهانى بنوش

 .ندارد

تازیانه شرب خمر را بر پشت و شانه و سایر اعضاء بدن او مى زنند، و باید مواظب باشند كه به سر و صورت و  - 11مساءله 

اده یده باشد و در حال ایستبه عورت او اصابت نکند، و اگر شارب خمر مرد باشد او را عریان كرده بطوریکه فقط عورتش پوش

بر او حد جارى مى كنند، و اگر زن باشد او را مى نشانند و با جامه اش مى بندند و به او و به مران در حال هوشیارى حد را 

 .(جارى مى سازند، )پس اگر هنوز مست هستند صبر مى كنند تا هوشیار شوند بعد حکم را جارى مى سازند

دن دیوانگى و یا مرتد شدن محکوم حد از او ساقط نمى شود، بلکه در حال جنون و ارتدادش بخاطر عارض ش - 11مساءله 

 .حد را بر او جارى مى سازند

اگر چند بار مسکر بنوشد و بین آنها حد نخورده باشد یك حد براى همه میگساریهایش كافى است ، و اگر  - 12مساءله 

 .خورد بار سوم و بقولى بار چهارم كشته مى شودبنوشد و حد بخورد و یك بار دیگر بنوشد و حد ب

   ( گفتار در احکام و بعضى لواحق آن)

اگر یك شاهد عادل شهادت دهد كه فلانى را دیدم شراب مسکر نوشید و دیگرى شهادت دهد كه دیدم شراب  - 1مساءله 

ه باشند یا نه ، البته در صورت مسکر را قى كرد حد بر آن شخص واجب مى شود چه اینکه هر دو شاهد تاریخ معین كرد
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تعیین تاریخ باید تاریخ قى بعد از تاریخ نوشیدن و با فاصله اندك باشد، و اما اگر تاریخ آن دو زمانى باشد كه جمع آن ممکن 

هر  ربناشد حد نمى خورد )مثل اینکه تاریخى قى قبل از تاریخ نوشیدن و یا بعد از چند روز از تاریخ نوشیدن باشد(، و آیا اگ

 . دو شهادت به قى دهند حد لازم مى شود یا نه ؟ مشکل است

اگر كسى شراب مسکر نوشیده نوشیدن آن را حلال هم بداند و در عین اینکه مسلمان است معتقد بحرمت آن  - 2مساءله 

صورتى كه انکارش  نباشد، اول او را توبه مى دهند اگر توبه كرد حد شرب خمر بر او جارى مى سازند، و اگر توبه نکرد در

نسبت به حرمت مسکر برگشت به انکار نبوت پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله باشد كشته مى شود چون مرتد شده است ، 

حال چه اینکه قبلا مسلمان و مسلمان زاده باشد، و چه اینکه كافر زاده بوده و سپس مسلمان شده باشد، لکن بعضى از 

م مرتد است یعنى در صورتیکه مرتد فطرى باشد پیشنهاد توبه باو داده نمى شود بلکه بدون فقهاء فرموده اند حکم او حک

پیشنهاد توبه كشته مى شود، ولى فتوائى كه ما دادیم اشبه و با قواعد سازگارتر است ، این حکم كسى بود كه خمر را حلال 

انه اشد كشته نمى شود بلکه تنها بخاطر نوشیدن تازیبداند. و اما كسیکه مسکرات دیگر را حلال بداند هر مسکرى كه بوده ب

اش مى زنند چه حلال بداند و چه حرام ، و اما فروشنده خمر چه مسلمان باشد و چه كافر باید نخست او را توبه دهند اگر 

لیه و آله عتوبه كرد از او پذیرفته مى شود، و اگر توبه نکرد و برگشت حلال شمردنش به تکذیب پیامبر اسلام صلى الله 

باشد كشته مى شود، و فروشنده مسکر است غیر خمر كشته نمى شود هر چند در حالى فروخته باشد كه فروش آن را حلال 

 .مى دانسته و هر چند كه توبه نکرده باشد

 قط مىاگر شراب خوارى قبل از شهادت شهود علیه او )بر اینکه شراب نوشیده ( توبه كرده باشد حد از او سا - 3مساءله 

شود، ولى اگر بعد از شهادت شهود توبه كرده باشد حد از او ساقط نمى شود، و اما اگر بعد از اقرار توبه كند اختیار حد زدن و 



 

367 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

 .بخشیدنش بدست حاكم است و نزدیکتر به احتیاط آنست كه حد جارى بشود

اجماعى است نظیر مردار و خون و  هر مسلمانى كه حركت یکى از محرمات را كه حرمتش در بین مسلمین - 4مساءله 

گوشت خوك و ربا و امثال آن را منکر شود، اگر مسلمان زاده باشد كشته مى شود، البته در صورتى كه انکارش از جهل به 

احکام ناشى نشده و برگشت انکارش به تکذیب نبى صلى الله علیه و آله یا تکذیب شرع بوده باشد، و در غیر اینصورت تعزیر 

، و اگر انکارش بخاطر شبهه اى باشد كه چنان شبهه اى از مثل چنان كسى ممکن باشد تعزیر هم نمى شود، بله مى شود

اگر شبهه اى بر طرف شود و باز هم حلال دانستن و مباح شمردن آن حرام اصرار داشته باشد كشته مى شود، چون در این 

و اگر حرامى را مرتکب شود كه شارع مقدس براى مرتکب  صورت حلال شمردنش تکذیب نبى صلى الله علیه و آله است ،

آن حدى معین نکرده باشد در صورتیکه با علم بحرمت آن را حلال بداند تعزیر مى شود چه اینکه آن حرام از گناهان كبیره 

 . باشد یا صغیره

ضامن خون او نیست و دیه یعنى كسى كه در زیر تازیانه حد یا تعزیر از دنیا برود جارى كننده حد و تعزیر  - 5مساءله 

 .خونبها بدهکار نمى شود مگر آنکه از حد تجاوز كرده باشد

اگر حکم قتل را حاكم اجرا كند و سپس معلوم شود آن دو شاهد و یا چهار شاهدى كه علیه او شهادت داده  - 6مساءله 

لمال بپردازد، اما خود حاكم و عاقله او ضامن بودند فاسق بودند خون بهاى محکوم بعهده حاكم است كه باید آن را از بیت ا

آن نیستند، و اگر حاكم مامور خود را نزد زنى حامله بفرستد تا اقامه حد بر او كند، و یا زن چیزى گفته بوده كه موجب حد 

 اىباشد و حاكم او را احضار كند براى تحقیق و بازجوئى ، و زن از ترس بچه اش را سقط كند اقوى آنست كه خون به

 . چنین سقط شده اى بر عهده بیت المال است
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   ( فصل پنجم در حد سرقت)

 :این فصل پنج فراز دارد

 . در مورد سارق -اول 

 . مال به سرقت رفته -دوم 

 . راههاى اثبات سرقت -سوم 

 . حد سارق -چهارم 

 . لواحق این فصل -پنجم 

   گفتار در مورد سارق

 : سارق چند شرط معتبر استدر وجوب اجراء حد بر  - 1مساءله 

اینکه شخص دزد به حد بلوغ رسیده باشد، پس اگر طفلى دست به سرقت بزند حد بر او جارى نمى شود، تنها طبق  -اول 

نظرو صلاح دید حاكم تادیب مى شود هر چند كه این گناه مکرر از او سر بزند حتى بیش از پنج نوبت ، لکن بعضى از فقها 

ر بار اول عفو مى كنند اگر باز هم مرتکب شد تادیب مى گردد، و اگر بعداز تادیب دوباره دزدى كرد فرموده اند او را د

را  سرانگشتان دستش را آن قدر مى خراشند تا خون در آید، اگر باز هم دست به این كار زد آن وقت بند اول انگشتانش 

مى كنند كه با افراد بالغ مى كنند، و درباره سرقت اطفال روایاتى قطع مى كنند، و اگر باز هم تکرار كرد همان معامله را با او 

است كه در آنها آمده است كه این حکم را غیر از رسول خدا صلى الله علیه و آله و من )یعنى امیرالمومنین علیه السلام ( 

 . كسى جارى نکرد، بنابراین اشبه همان است كه ما گفتیم
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یوانه مرتکب سرقت شود دستش قطع نمى شود، هر چند دیوانه ادوارى باشد و در دور اینکه عاقل باشد پس اگر د -دوم 

 .سلامتش مرتکب شده باشد و هر چند كه این عمل را تکرار كند، بله اگر ادب كردن در او اثر بگذارد باید تادیب شود

 .دستش قطع نمى شوداینکه به اختیار خود دزدى كرده باشد نه بتهدید كسى كه اگر با تهدید باشد  -سوم 

اینکه دزدیش از روى اضطراب نباشد، بنابراین اگر كسى بخاطر رفع اضطرابش دست به دزدى بزند )مثلا در هنگام  -چهارم 

 .قطحى براى حفظ جانش دست به دزدى بزند( دستش قطع نمى شود

ده باشد، حال چه اینکه هر دو را خود اینکه مالى محفوظ را دزدیده و پس از باز كردن یا شکستن محفظه آن را ربو -پنجم 

انجام داده باشد یا آنکه با شركت شخصى دیگر، پس اگر شخصى غیر او محفظه را باز كرده و او مال را بدون شکستن 

محفظه از آن خارج كرده باشد، نه دست باز كننده محفظه قطع مى شود و نه دست دزد هر چند كه با هم و به كمك هم 

باشند، چیزى كه هست آنکه محفظه را باز كرده آنچه را كه تلف كرده و دزد آنچه را كه دزدیده ضامن براى دزدى آمده 

 .هستند

اینکه كالا را از محفظه بیورن بیاورند یا بدست خود و یا به مشاركت غیر، و بیرون آوردن محقق مى شود به اینکه  -ششم 

د مثل اینکه آن را بدوش گرفته بیرون بیاورد، و یا به تسبب )بطور خودش مباشره )مستقیما با دست خود( بیرون آورده باش

غیر مستقیم و با واسطه ( مثل اینکه متاع را با طناب بسته آن را از داخل محفظه به بیرون كشیده باشد، و یا بر پشت مركبى 

ربیت شده ببندد و پرواز دهد مرغى كه در همان محفظه موجود باشد بار نموده از آنجا خارج كند، و یا آن را به بال مرغى ت

كه عادت كرده دوباره نزد صاحبش بر مى گردد و متاعى كه بر بال او بسته شده بصاحبش مى رساند، و یا متاع را بدست 

دیوانه اى و یا نابالغى بدهد تا او بیرونش ببرد، كه در همه این صورتها دست دزد قطع مى شود، و اما اگر آن را بدست طفلى 



 

371 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

 . بدهد در قطع كردن دستش اشکال بلکه منع است ممیز

اینکه سارق پدر صاحب مال نباشد كه اگر پدر او باشد و مال او را دزیده باشد دستش قطع نمى شود، بخلاف فرزند  -هفتم 

ر یکدیگكه اگر مال پدر را بدزدد دست او قطع مى شود، و همچنین اگر مادر از مال فرزندش بدزدد یا خویشاوندان اگر مال 

 .را بدزدند دستشان قطع مى شود

اینکه مال را سرى و پنهان از چشم صاحبش دزدیده باشد، و اما اگر بعنوان قهر و غلبه درب خانه كسى را بشکند و  -هشتم 

یا قفل صندوق متاع او را بشکند و مال او را ببرد دستش قطع نمى شود، بلکه حتى اگر شکستن درب و یا قفل سرى باشد 

برداشتن و بردن مال علنى و بعنوان قهر و غلبه باشد دستش قطع نمى شود )چون مصداق غارت و امثال آن است نه لکن 

 .( مصداق دزدى

اگر به دو نفر در باز كردن محفظه شریك شوند لکن مال را یکى از آن دو بدزدد تنها دست دزد قطع مى شود  - 2مساءله 

 به تنهائى محفظه را باز كند ولى مال را با شركت یکدیگر بدزدند تنها دست آن كس نه آن دیگرى ، و اگر یکى از آنها دو 

قطع مى شود كه هم محفظه را گشوده و هم مال را برده ، و اما اگر در هر دو كار با هم شریك باشند در صورت وجود سایر 

 .شرائط دست هر دو قطع مى شود

حدود الهى این شرط معتبر است كه هیچ شبهه اى در بین نباشد نه در اجراى حد سرقت و همچنین سایر  - 3مساءله 

شبهه در حکم و نه شبهه در موضوع ، بنابراین اگر یکى از دو نفر شریك گمان كند كه شرعا جائز است بدون اجازه كارى 

قدار ه اش به مكند دستش قطع نمى شود، چون در مسئله شبهه داشته است هر چند آن مقدارى كه برداشته از سهم الشرك

نصاب سرقت بیشتر باشد، و همچنین است اگر برداشتنش به قصد دزدى نباشد چون مى داند كه دزدى حرام است لکن 
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بقصد به هم زدن شركت و تقسیم سرمایه بوده پیش خود گفته است من سهم خود را بر مى دارم و بعدا از شریکم اذن مى 

مت سرقت دارد در عین حال بقصد سرقت بردارد دستش قطع مى شود، و گیرم ، بله اگر در این فرض كه علم به حر

همچنین است در شبهه موضوعیه مثل اینکه مال دیگرى را به خیال اینکه مال خودش است بردارد كه این عمل دزدى 

نصاب  كهشمرده نمى شود، و اگر از مال مشترك بمقدار سهمش بدزدد دستش قطع نمى شود، و لکن بمقدار یك ربع دینار 

 .حد سرقت است بیشتر بدزدد دستش قطع مى شود

در سرقت از مال غنیمت جنگى دو روایت است ، در یکى آمده كه دست او قطع نمى شود، و در دیگرى آمده  - 4مساءله 

 .داگر آنچه دزدیده بمقدار یك ربع دینار بیشتر از سهم خودش بوده باشد دستش قطع مى شود و اگر بیشتر نباشد نمى شو

در قطع دست دزدى فرقى نیست بین اینکه مرد باشد یا زن ، بنابراین دست زن هم قطع مى شود در آنچه كه  - 5مساءله 

دست مرد در آن قطع مى شود، و نیز فرقى نیست بین اینکه مسلمان باشد یا كافر ذمى ، پس اگر مسلمانى مالى را بدزدد 

د، و ذمى هم اگر مرتکب دزدى شود دستش قطع مى شود هر چند كه از دستش قطع مى شود هر چند كه از كافر ذمى باش

 . كافر ذمى باشد، و ذمى هم اگر مرتکب دزدى شود دستش قطع مى شود چه اینکه صاحب مال مسلمان باشد یا ذمى

ر اجاره اگر امین در امانت خیانت كند و یا رهن مال رهن را بدزدد دستش قطع نمى شود، و همچنین است اگ - 6مساءله 

 .دهنده مال مورد اجاره را بدزدد

اگر اجیر چیزى از مال صاحب كار را بدزدد در صورتیکه صاحب كار گفته باشد مال من نزد تو امانت است دست  - 7مساءله 

او قطع نمى شود، ولى اگر صاحب كار كال خود را از او پنهان نموده و در محفظه اى نهاده و اجیر درب آن محفظه و محل 

ا باز كرده و مال او را دزدیده باشد دستش قطع مى شود، و همچنین است اگر شوهر مال محفوظ زنش را و زن مال ر
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محفوظ شوهرش را بعد از باز كردن محفظه بدزدد دستش قطع مى شود، و اما اگر صاحب مال مال خود را از همسرش 

رش بعوض نفقه اى كه به او نداده بدزدد و مقدار آن برابر پنهان نکرده باشد قطع نمى شود، بله اگر زن از مال محفوظ شوه

نفقه او باشد و یا اگر زیادتر دزدیده زیادیش بقدر ربع دینار نباشد دستش قطع نمى شود، و همچنین قطع مى شود دست 

کرده باشد دستش قطع میهمان اگر مال میزبان را كه از او پنهان كرده بود و در مخفظه نهاده بدزدد، و اما اگر از او پنهان ن

 .نمى شود

اگر كسى مال دیگرى را از محفظه اش بیرون بیاورد به ادعاى اینکه صاحب مال آن را به من بخشیده و یا  - 8مساءله 

خودش دستور داده بیرون آورم و صاحب مال ادعا كند كه وى آن را دزدیده ، حد از او ساقط مى شود مگر آنکه صاحب مال 

ر اینکه آن شخص مال او را دزدیده ، و همچنین است اگر ادعا كند كه این مال از خودم است و صاحب خانه اقامه بینه كند ب

مى گیرد لکن آن  منکر باشد، كه در این فرض هر چند قول صاحب خانه با سوگند او مقبول است و مال را از آن شخص 

 .شخص به جرم دزدى دستش قطع نمى شود

   گفتار در مال سرثت شده

نصاب مالى كه دزد بجرم دزدى آن دستش قطع مى شود یك چهارم دینار طلاى خالص سکه دار است ، و اگر  - 1مساءله 

دنى و مع مال بسرقت رفته از جنس دینار نباشد قیمت آن معادل یك چهارم دینار باشد، چه اینکه لباس باشد و چه جنس 

یز چه اینکه آن مال نظیر میوه هاى كوهى در اصل براى همه مردم چه میوه و خوراك ، آنهم چه تازه و چه خشکش ، و ن

مباح بوده باشد و چه نباشد، و چه مانند سبزیجات و میوه هاى جالیزى و درختى و امثال آن فاسد شدنى باشد و چه نباشد، 

تى قطع مى شود ححاصل كلام اینکه هر چیزى كه در ملك مسلمان و بحد نصاب بوده باشد اگر كسى آن را بدزدد دستش 
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 )31(. مرغ خانگى و پرنده و سنگ رخام

ن معادل مت آدر طلا فرقى نیست بین مسکوك و غیر مسکوك آن ، بنابراین اگر طلائى را دزدیده باشد كه قی - 2مساءله 

باشد با قیمت یك چهارم دینار مسکوك دستش قطع مى شود، و اما اگر وزن آن برابر وزن یك چهارم دینار مسکوك باشد 

ولى قیمت آن برابر با قیمت یك چهارم دینار مسکوك نباشد دستش قطع نمى شود، و اگر عکس این باشد یعنى قیمت آن 

 .د دستش قطع مى شودبرابر قیمت این بود ولى وزن آن كمتر بو

اگر فرض شود در جائى دو نوع دینار مسکوك رائج باشد كه قیمت آن دو مختلف باشد و این اختلاف نه بخاطر  - 3مساءله 

كمتر بودن وزن یکى از دیگرى باشد و نه بخاطر بیشتر بودن خلیط آن بلکه از این دو جهت برابر باشند و اختلاف بخاطر 

ر به احتیاط آنست كه دست دزد قطع نکنند مگر زمانى كه قیمت مال مسروقه برابر باشد با یك سکه آن دو باشد، نزدیکت

 . چهارم دینارى كه ارزش بیشترى دارد، هر چند كه اشبه كفایت برابرى آن با قیمت ارزانتر است

ه رائج مسکوك یافت شود كمراد به دینار مسکوك دینار مسکوكى است كه رائج هم باشد، بنابراین اگر دینارى  - 4مساءله 

بین مردم نیست یك چهارم قیمت آن معیار واقع نمى شود، پس اگر قیمت مال مسروقه برابر با یك چهارم قیمت آن باشد 

 .ولى برابر قیمت یك چهارم مسکوك رائج نباشد دست سارقین قطع نمى شود

کوك نمى رسد بدزدد مثلا دینارى را به خیال اینکه اگر چیزى را به گمان اینکه قیمتش به یك چهارم دینار مس - 5مساءله 

درهم است بدزدد على الظاهر دستش قطع مى شود، و اگر عکس این شد یعنى چیزى را بگمان اینکه یك چهارم دینار 

 .مسکوك مى ارزد بدزدد بعد معلوم شود كه نمى ارزیده دستش قطع نمى گردد

ر مسکوك و یا هر چیزى كه قیمتش بالغ بر آن باشد حداقل قیمتى نصاب قطع دست یعنى یك چهارم دینا - 6مساءله 
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است كه بخاطر آن دست سارقش قطع مى گردد، بنابراین اگر بیشتر از این دزدیده باشد دستش قطع مى شود، همانطور كه 

 . نیست براى یك چهارم دینار قطع مى شد حال بهر مقدار كه بوده باشد، و براى زیادتر از نصابش عقوبتى بیشتر

در مال مسروقه شرط است كه صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، مثلا در اطاقى یا صندوقى بوده باشد كه  - 7مساءله 

درب آن را قفل كرده باشند، و یا در زیر خاك دفن كرده باشند، و یا مالك آن را از چشم مردم زیر فرش و یا لاى كتاب و 

كلام در جائى باشد كه عرف تصدیق كند مالکش آن را ضبط كرده و محفوظ نموده امثال آن پنهان كرده باشد، و خلاصه 

است ، و اما اگر مالى را بدزدد كه اینطور نباشد دستش قطع نمى شود، هر چند كه بخاطر داخل شدنش در ملك و مالك و 

روز كه دكان او باز است  بدون اجازه او گناه كرده است ، پس اگر شخصى مالى كه در دكان شخصى واقع است در هنگام

 . سرقت كند دستش قطع نمى شود، هر چند كه وارد شدنش در دكان او بدون اجازه او گناه است

از آنجا كه محل حفظ و صندوق نگهدارى اشیاء مختلف است و متعارف آنست كه براى حفظ هر مالى جائى  - 8مساءله 

معین است صندوق براى اشیاء دیگر نیز شمرده مى شود یا نه ؟ مناسب آن تهیه مى كنند، آیا جائى كه محل حفظ چیزى 

مثلا اگر یك دینار طلا از جیب مالکش در داخل طویله او افتاده باشد و كسى كه قفل طویله را بشکند براى اینکه اسب او را 

ى شود تا دستش قطع بدزدد وقتى دینار را ببیند از دزدیدن است صرفنظر نموده آن را بدزدد دزدیش از صندوق شمرده م

شود یا نه ؟ زیرا طوله محفظه اسب و گاو و سایر احشام است نه محفظه دینار؟ اشبه و نزدیکتر به احتیاط همین است و 

دست چنین دزدى قطع نمى گردد، بله اگر مالك دینارش را در طویله اش پنهان كرده باشد و دزد آن را سرقت كند دستش 

 .قطع مى شود

ى كه محفظه نیست اگر كسى مالى را از آنجا بدزدد دستش قطع نمى شود، مثل دزدى از كاروانسرها و جائ - 9مساءله 
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حمامها و خانه هائى كه درب آنها براى عموم باز است نظیر مساجد و حسینیه ها و مدارس و مشاهده مشرفه ، و یا براى 

ف اینکه مالك مال خود را زیر نظر دارد و مراقبت طائفه خاصى همیشه باز است نظیر موسسات صنعتى و غیره ، و آیا صر

مى كند مثلا حیوانات خود را در صحرا مى چراند محفظه شمرده مى شود و اگر كسى یکى از همان حیوانات را بدزددد 

دستش قطع مى شود یا نه ؟ و صرف چرانیدن و مراقبت محفظه بحساب نمى آید؟ اقوى آنست كه محفظه نیست ، و آیا 

پرده كعبه را بدزدد دستش قطع مى شود یا نه ؟ بعضى گفته اند قطع مى شود ولى اقوى آنست كه قطع نمى شود، كسى كه 

دزدى كند قطع نمى  و همچنین دست سارقى كه در مشاهده مشرفه چه از حرم مطهر و چه از رواق آن و چه از صحنش 

 .شود

 آن مال در محفظه بوده یعنى مثلا در جیبى بوده كه زیر لباس اگر جیب بر از جیب كسى چیزى را بدزدد اگر  - 11مساءله 

است یا اگر در جیب بیرونى بوده ولى آن جیب براى خودش در بى نظیر زیب دارد، على الظاهر قطع دست او ثابت است ، و 

ستر جامه روئى او اما اگر در جیب بازى كه در روى لباس او قرار داشته باشد دستش قطع نمى شود، ولى اگر جیب او در آ

 . بوده ظاهرا دست سارقش قطع مى گردد، پس ملاك و میزان صدق حرز و محفظه است

اشکالى نیست در اینکه دست دزد قطع مى شود در سرقت میوه درختان بعد از آنکه صاحبش آن را چیده و  - 11مساءله 

قت میوه اى كه هنوز چیده نشده و درخت آن در انبار كرده باشد، همچنانکه اشکالى نیست در اینکه قطع نمى شود در سر

چهار دیوارى باغ و بستان واقع شده و درب آن باغ بسته و قفل باشد آیا به خاطر دزدیدن میوه آن دست دزد قطع مى شود یا 

 .نه ؟ نزدیکتر به احتیاط بلکه اقوى آنست كه قطع نمى شود

نى باشد هر چند كه فعلا خوردنى نیست ولى بعدا خوردنى مى در قحط سالى اگر مال به سرقت رفته خورد - 12مساءله 
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شود مانند نخود و لوبیا و امثال آن دست سارق قطع نمى شود، البته به شرطى كه سارق مضطر بدزدیدن آن شده باشد، و اما 

بلکه  ه قطع نکنند،در غیر خوردنى ها و نیز در خوردنیهاى غیر مورد اضطرار محل اشکال است و نزدیکتر به احتیاط آنست ك

 . این احتیاط در مرود فقیر و محتاج كه مال غیر خوردنى را دزدیده باشد خالى از قوت نیست

اگر كسى انسان حر )یعنى انسانى كه برده و ملك كسى نیست ( را بدزدد چه كبیر باشد و چه صغیر، و چه زن  - 13مساءله 

ل آیا بعنوان دفع فساد قطع مى شود یا نه ؟ بعضى گفته اند قطع باشد و چه مرد بعنوان سرقت دستش قطع نمى شود، حا

مى شود و روایتى هم طبق این فتوى هست ، لکن نزدیکتر به احتیاط ترك قطع دست و تعزیر اوست بطورى كه حاكم 

 .مصلحت بداند

توى خانه نهاده و درب آن اگر صاحب خانه ایکه خانه خود را به كسى عاریه داده و آن شخص اموالى را در پس - 14مساءله 

را قفل كرده ، قفل آن را بشکند و مالى از آن شخص را بدزدد دستش قطع مى شود، و همچنین اگر خانه خود را اجاره داده 

و چیزى از اموال مستاجر را بدزدد دستش قطع مى شود، اما اگر صاحب خانه پستوى خانه را كه غاصبى آن را به زور از وى 

و چیزى از اموال غاصب را بدزدد دستش قطع نمى شود، و اگر مال صاحب حرز مخلوط به مال غاصب  غصب كرده بشکند

باشد و او بمقدار مال خود كه در پستوى خانه اش مى باشد و فعلا در دست غاصب است را بردارد البته بشرطى كه آن مقدار 

 .زیادى از كمتر از نصاب دزدى باشد دستش قطع نمى شود

اگر مال به سرقت رفته وقف باشد و ما معتقد باشیم كه هر موقوفه اى ملك واقف است همچنانکه در بعضى  - 15مساءله 

از صور چنین است ، و یا ملك موقوف علیه است دست دزدش قطع مى شود، و اما اگر بگوئیم وقف عبارتست از آزاد سازى 

ف علیه باشد دست دزدش قطع نمى شود، و اگر سارق چیز و متاعى از قید ملکیت بمنظور اینکه منافعش مستمرى موقو
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مالى را بدزدد كه مصرف آن اشخاص خاصى باشند مانند زكات و ما معتقد باشیم كه زكات ملك هیچکس نیست دست 

یعنى سهم امام علیه السلام  دزدش قطع نمى شود، و اگر مالى را بدزدد كه ملك امام علیه السلام است مانند نصف خمس 

عتقد باشیم كه سهم امام علیه السلام ملك آنجناب است آیا با پیشنهاد فقیه جامع شرائط دست او قطع مى شود یا نه و ما م

؟ در آن تردد هست و بنابر اینکه ملك امام علیه السلام نباشد و آنجناب ولى امر آن باشد بنابر احیتاط دست دزدش را قطع 

 .نمى كنند

همچنین آنچه كه بر روى آن بکار رفته )از قبیل میخهاى نفره اى و حلقه قیمتى و  درب حرز و محفظه و - 16مساءله 

 قطع امثال اینها( كه در قسمت خارج درب بکار رفته باشد جزء اشیاء داخل محفظه شمرده نمى شود و سارق آن دستش 

حرز شمرده مى شود یعنى از نمى گردد، بله على الظاهر درب داخلى كه بعد از درب اول واقع است بخاطر درب اول م

سى اگر ك چیزهائى شمرده مى شود كه در حرز است ، همچنانکه چیزهائیکه بر دیوار بیرونى بکار رفته محرز است ، پس 

درب اول را بشکند و داخل حرز بشود و چیزى از اجراء بکار رفته در دیوار و یا در سمت درونى درب بکار رفته را بدزدد 

 .دستش قطع مى شود

كفن دزد اگر نبش قبر كند و كفن میت را بدزدد هر چند بعضى از تکه هاى مستحب كفن بوده باشد بشرطى  - 17مساءله 

كه آن قطعه بحد نصاب یعنى یك چهارم دینار مسکوك برسد دستش قطع نمى شود، و اگر نبش قبر كند ولى كفن را ندزدد 

براى كفن حرز نیست ، بنابراین اگر غیر از كفن چیز دیگرى همراه  دستش قطع نمى شود و تنها تعزیر مى شود چون قبر جز

مى شود، و قطع ن میت دفن كرده باشند و شخص براى دزدیدن آن قبر را بشکافد و آن را بیرون بیاورد بنابر احتیاط دستش 

ود لکن در وى بعضى كشته مى شاگر چند بار قبرهائى را نبش كند و از ترس مامورین حکومتى نتواند كفن را بدزدد بنا به افت
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 . این فتوى تردد است

   گفتار در اینکه سرقت به چه طریقى ثابت مى شود

حد سرقت از طریق دو بار اقرار به عملى كه موجب آنست ثابت مى گردد، طریق دیگر ثابت شدن آن شهادت  - 1مساءله 

شود لکن مال را از او مى گیرند، و در شهادت دو دو شاهد عادل است ، و اگر سارق یك بار اقرار كند دستش قطع نمى 

شاهد عادل مرد بودن شرط است ، پس با شهادت دو زن و یك مرد و یا چهار زن ثابت نمى شود، همچنانکه با شهادت یك 

 .مرد و سوگند صاحب مال ثابت نمى گردد

س اگر نابالغ اقرار بدزدى كند دستش قطع در اقرار كننده شرط است كه بالغ و عاقل و مختار و قاصد باشد، پ - 2مساءله 

نمى شود هر چند كه فتوا این باشد كه دست نابالغ نیز بجرم دزدى قطع مى شود، و نیز اگر دیوانه اى اقرار كند هر چند 

جنونش ادوارى باشد دست او را قطع نمى شود مگر آنکه در دور سلامتى عقلش اقرار كند كه در همان زمان دزدى كرده 

همچنانکه مکره یعنى كسى كه تهدید شده اگر اقرار بدزدى كند و یا كسى از روى شوخى و یا در حال سهو یا غفلت  است ،

و یا خواب و یا بیهوشى اقرار كند و یا كسى از روى شوخى و یا در حال سهو یا غفلت و یا خواب و یا بیهوشى اقرار كند نه 

 .دستش قطع مى شود و نه مال را از او مى گیرند

اگر كسى او را تهدید كرده باشد كه اگر اقرار نکنى تو را مى زنم و یا مثلا فلان ضرر را به تو مى رسانم او هم  - 3مساءله 

از ترس اقرار كند و آن مبلغ را بیاورد و تحویل دهد با این حال قطع دست او ثابت نمى شود مگر آنکه قرائنى در بین باشد 

 .ودكه در اینصورت دستش قطع مى ش

اگر دو نوبت اقرار به دزدى كند و سپس منکر آن شود آیا دستش قطع مى شود یا نه ؟ نزدیکتر به احتیاط آنست  - 4مساءله 
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كه قطع نشود لکن قطع كردنش به نظر رجحان دارد، و اگر انکارش بعد از یك نوبت اقرار باشد مال را از او مى گیرند ولى 

 اقرار ثابت نشده بلکه با قیام بینه ثابت شده باشد و سپس توبه و یا انکار كند پذیرفته دستش قطع نمى شود، و اگر دزدیش با

نیست و دستش قطع مى شود، و اما اگر قبل از قیام بینه و یا قبل از اقرار توبه كرده باشد حد از او ساقط مى شود، و اگر بعد 

 . بین عفو و قطع دست ، لکن قطع شدن دستش حتمى است از اقرار توبه كند بعضى گفته اند امام علیه السلام مخیر است

   گفتار در حد سرقت

حد سرقت در بار اول این است كه چهار انگشت از دست راستش را از بیخ قطع مى كنند و انگشت شست و  - 1مساءله 

شتان اى چپ او یعنى انگكف دست او را باقى مى گذارند، و اگر بعد از این قطع باز هم دست به سرقت بزند این بار نصف پ

و قسمتى از قدم او را كه به بلندى قدم نرسیده قطع مى كنند تا نصف دیگرش یعنى بلندى وسط قدم و اندكى از محل 

مسح وى تا بند پایش باقى بماند، و اگر بعد از اجراى این حد باز هم مرتکب دزدى بشود محکوم به حبس ابد مى شود تا 

باشد زندگیش از بیت المال تامین مى شود، و اگر باز هم تکرار كند حبس ابد و در تکرار بعدى  مرگش فرا رسد، و اگر فقیر

 .كشته مى شود

با وجود دست راست دست چپ قطع نمى شود، حال چه اینکه دست راستش سالم و یا فلج و دست چپش سالم  - 3مساءله 

ش ت فلج به احتمال عقلائى و داراى منشائى عقلائى از قبیل پیباشد و یا بعکش و یا هر دو فلج باشند، بله اگر در بریدن دس

بینى طبیب ترس مرگ وجود داشته باشد بخاطر احتیاط در زنده ماندن سارق آن دستش قطع نمى شود، حال آیا در این 

 نفرض دست چپ سالمش قطع مى شود؟ یا اینکه اگر دست چپ فلج باشد در صورتیکه خطر مرگ در قطع راست باشد بدو

خطر در دست چپ دست چپش را قطع مى شود؟ و یا اصلا قطع نمى شود؟ سه احتمال است و اشبه آنست كه اصلا قطع 
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 .نشود

اگر سارق دست چپ نداشته باشد بنابر مشهور دست راستش قطع مى شود، اما روایتى آمده كه اصلا قطع نمى  - 4مساءله 

نگام سرقت دست راست داشته و بعد از سرقت از بین رفته باشد دست شود لکن باید عمل بفتواى مشهور شود، و اگر در ه

 .چپش بجرم سرقت قطع نمى شود

 كسى كه قبل از دزدى دست راست نداشته باشد و در عین حال دزدى كند بعضى گفته اند اگر دست راستش  - 5مساءله 

، و اگر دست چپ هم نداشته باشد بخاطر قصاص و مثل آن قطع شده و دست چپ داشته باشد دست چپش قطع مى شود

پاى چپش قطع مى گردد، و اگر پا هم نداشته باشد و به بیش از حبس عقوبت نمى شود، و در همه این فرض ها اشبه 

 .آنست كه حد ساقط و باید مجرم تعزیر شود

ى دانسته و هم اگر مسئول اجراى حد بجاى دست راست دست چپ دزد را قطع كند با اینکه هم حکم را م - 6مساءله 

موضوع را یعنى هم مى دانسته كه باید دست راست او را قطع كند و هم اینکه این دستى كه قطع مى كند دست چپ است 

در اینصورت علیه او و به نفع دزد حکم به قصاص مى شود، و قطع دست راست دزد بعلت سرقت همچنان واجب است ، و 

حکم و یا موضوع برایش مشتبه بوده حق قصاص براى دزد نمى آید لکن حق  اگر دست چپ او را قطع كند به خاطر اینکه

دارد از مجرى حکم دیه دست چپ را بگیرد، حال آیا در این فرض باز هم بریدن دست راست دزد واجب است یا نه ؟ اقوى 

 . آنست كه واجب است و حکم وجوب قطع دست راست در این فرض ساقط نیست

ختن حد و مثلا بریدن دست دزد باعث سرایت جراحت به بالاتر شود نه حاكم ضامن آنست و نه اگر جارى سا - 7مساءله 

اجراء كننده حکم او، هر چند كه زمان اجراى حد زمان مناسبى نبوده باشد، مثلا در شدت سرما و یا شدت گرما باشد، بله این 
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تداى روز انجام دهند و یا در آخر روز، و در زمستان در وسط دستور استحبابى را داده اند كه در تابستان اجراى حد را یا در اب

 .روز تا شدت گرماى تابستان و سرماى زمستان محکوم را عقوبت بیشترى ندهد

   ( گفتار در لواحق)

اگر دو نفر دزد متاعى را كه یك چهارم دینار مسکوك ارزش دارد و یا بیشتر اما نه بحدیکه سهم هر یك به  - 1مساءله 

ارم دینار برسد، آیا دست هر دو آنها قطع مى شود یا از هیچیك قطع نمى شود؟ اشبه آنست كه از هیچیك قطع یك چه

 .نمى گردد

اگر بقصد سرقت چیزى حرز را بگشاید ولى دستگیر نشود و بار دوم بدزدى بیاید و آن را ببرد آنگاه دستگیر شود  - 2مساءله 

بینه در یك جلسه علیه هر دو سرقت شهادت دهد و یا سارق بهر دو اعتراف  سپس بینه اى بر هر دو سرقت اقامه شود و

كند و بگوید من دو بار بسرقت رفتم ، در اینصورت بجرم سرقت اولش دستش قطع مى شود ولى بجرم سرقت دومش پایش 

ن باشد، د نیز همیقطع نمى گردد، بلکه بعید نیست حکم در فرضى كه شهادت شهود در دو جلسه باشد و یا دو دسته باشن

شهادت دهند، و  یعنى شهودى بر سرقت اولش شهادت دهند و قبل از اقامه حد شهودى دیگرى درباره سرقت دومش 

همچنین در فرضى كه اقرارش در دو جلسه باشد یکبار بر سرقت اولش اقرار كند و بار دیگر قبل از اقامه حد بر سرقت 

قت اولش را اثبات كند و حد بر او جارى شود و آنگاه شهود دوم و یا اقرار دوم دومش ، اما اگر شهوودى و یا اقرارى سر

 .صورت بگیرد در نوبت دوم پایش هم قطع مى شود

به فرضى كه نزد حاكم اقامه بینه شود بر سرقت شخصى و یا خود آن شخص نزد حاكم اقرار كند و یا حاكم  - 3مساءله 

صاحب مال براى شکایت نزد حاكم نرفته باشد، دست آن سارق قطع نمى شود،  خودش یقین بسرقت او پیدا كند لکن هنوز
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مگر آنکه صاحب مال تقاضاى اجراى حد كند، بنابراین اگر صاحب مال شکایت نزد حاكم نبرد دست او قطع نمى شود، و اگر 

حد  شکایت سارق او عفو كندقبل از شکایت سارق را عفو كند حد از او ساقط مى شود، و همچنین است در صورتیکه قبل از 

از او ساقط مى شود، و همچنین است در صورتیکه قبل از شکایت مال بسرقت رفته را به سارق ببخشد، و اما اگر شکایت 

نزد حاكم برده باشد حتى بعد از شکایت مال را به سارق بخشیده باشد حد از سارق ساقط نمى شود، و اگر سارق مالى را كه 

یع یا معامله اى دیگر بخود منتقل كرده باشد مثلا از صاحب مال خریده باشد و بعد از معامله صاحب مال دزدیده از طریق ب

شکایت بحاكم برد و سرقت او را ثابت كند حد ساقط مى شود، و اما اگر بعد از شکایت این معامله واقع شده باشد ساقط نمى 

 .شود

بیرون بیاورد و دوباره بجایش بگذارد اگر بعد از آنکه جایش گذاشت اگر سارق مال را از حرز و محفظه اش  - 4مساءله 

تحت تسلط و ید مالك قرار بگیرد هر چند كه در ضمن سایر اموالش بوده باشد )مثل اینکه قالیچه اى را دزدید و دوباره 

 ن آن هنوز بدست مالك وبجایش گذاشت و در اختیار مالکش قرار گرفت ( دست دزد قطع نمى شود، اما اگر بعد از برگرداند

در اختیار او قرار نگرفته تلف شود، آیا دست سارقش قطع مى شود یا نه ؟ اشبه آنست كه قطع مى شود، چیزیکه هست خالى 

 . از اشکال هم نیست

اگر حرز مال بدست جماعتى گشوده شود لکن مال را یك نفر از آنجا بیرون آورد تنها دست آن یك نفر قطع  - 5مساءله 

شود، و اگر یکى از آنان آن مال را در درون حرز تا جلو درب حرز بیاورد و دو نفر دیگر آن را خارج سازند باز تنها دست  مى

خارج كننده قطع مى شود، و اگر از خارج بطرف خانه مورد نظرشان نقبى زده باشند و یك نفر آن مال را تا وسط نفب بیاورد 

اهر دست شخص داخل قطع مى شود ولى اگر آن را تا بین درب حرز یعنى دربى كه و نفر دیگر آن را خارج كند على الظ
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حرز آن مال و آن خانه شمرده مى شود بیاورد و در آنجا بگذارد و خلاصه كلام جائى بگذارد كه عرف آن را نه داخل حرز 

را قرار دهد كه نیمى از آن داخل  بداند و نه خارج حرز على الظاهر دست هیچیك از آن دو قطع نمى شود، بله اگر طورى آن

و نیم دیگر آن خارج قرار گرفته باشد در اینصورت اگر قیمت هر یك از دو نصف بحد نصاب برسد دست فردیکه داخل بوده 

است قطع مى شود )چون او مال را از حرز بیرون كرده بود(، و اگر تنها نصف داخلى بحد نصاب برسد فردیکه در خارج است 

 .( ى شود )چون عرفا او بوده كه مال را از حرز بیرون كرده استدستش قطع م

اگر یك مال را كه بحد نصاب مى رسد در چند نوبت از حرز بیرون كرده باشد )مثلا یك گونى برنج بود و  - 6مساءله 

ه همه آن نوبت ریکبخاطر سنگینى نمى توانسته یکباره آن را بیرون بیاورد( اگر این چند نوبت بدون فاصله زیاد باشد بطو

هاى متعدد یك سرقت شمرده شود دستش قطع مى شود، و اما اگر یك قسمت آن را در یك شب و قسمت دیگرش را در 

شب دیگر بیرون كرده باشد و هر یك از این دو قسمت بحد نصاب نرسد بلکه مجموع آن مال بحد نصاب برسد دستش 

دو بحد نصاب نمى رسد( و اگر نصف نصاب را از یك حرز و نصف قطع نمى شود )چون دو سرقت است كه هیچیك از آن 

دیگرش را از حرزى دیگر خارج كند و در نتیجه مجموع آن دو بحد نصاب برسد اگر نگوئیم اقوى حداقل نزدیکتر به احتیاط 

 .آنست كه دستش قطع نشود

ار مسکوك مى رسد بردارد ولى قبل از اگر سارقى داخل در حرز بشود و متاعى كه قیمتش به یك چهارم دین - 7مساءله 

بیرون بردن دستگیر شود دست او قطع نمى شود، و اگر در داخل حرز در متاعى كه به این قیمت است تصرفى كند كه 

قیمتش از نصاب كمتر شود آنگاه آن را بیرون بیاورد دستش قطع نمى شود، مثلا در داخل اصطبل گوسفندى را كه قیمتش 

 .كند و یا جامه را پاره كند و در نتیجه قیمتش كمتر شود بحد نصاب بود ذبح
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اگر در داخل حرز نصاب را )مثلا یك سکه ربع دینارى و یا چیزى به این قیمت ( در دهان گذاشته قورت دهد،  - 8مساءله 

شود  ىاگر چیزى باشد كه نظیر طعام در بدن مستهلك مى شود دست او قطع نمى شود، و همچنین است اگر مستهلك نم

لکن بیرون كردنش هم امکان ندارد چون سرقت شمرده نمى شود، و اما اگر بیرون كردنش از داخل شکم هر چند بحسب 

عادت آن شخص ممکن باشد و او در حالیکه آن مال را در جوف خود دارد از حرز بیرون آید در اینکه آیا دستش قطع مى 

ت ، البته بشرطى كه مقصود آن شخص از بلعیدن آن مال سرقت باشد شود یا نه ؟ دو وجه است كه اشبه آن قطع دست اس

 .و گرنه دستش قطع نمى شود

   فصل ششم در حد محارب

محارب به كسى گویند كه اسلحه خود را بمنظور تهدید و ترساندن مردم از غلاف در آورد و یا آن را مجهز  - 1مساءله 

ر خشکى و چه در دریا، چه در شهر و چه در روستا، چه در شب و چه در سازد و قصد افساد در زمین را داشته باشد، چه د

روز، و با تحقیق این شرائط حکم محارب جارى مى شود و در تحفقش این قید معتبر نیست كه اهل ریبه نیز باشد یعنى 

اندن مردم ح بقصد ترسسابقه شرارت داشته باشد، و نیز در تحقیق آن فرقى بین مرد و زن نیست ، حال آیا برهنه كردن سلا

 از فردى ضعیف و ناتوان كه هیچکس از او نمى ترسد او را محارب مى سازد یا نه ؟

مشکل است بلکه مى توان گفت چنین عملى از چنین كسى او را محارب نمى كند، بله اگر ناتوانى او بحدى نباشد كه 

د ایجاد ترس مى كند ظاهر این است كه او داخل درعنوان هیچکس از او نترسد بلکه در پاره اى از مواقع و در بعضى از افرا

 . محارب است

حکم محارب براى دیدبان محاربین و جاسوس و آنان كه در راه كاروان ها كمین مى كند تا دزدان را از آمدن  - 2مساءله 
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 كند ثابت نیست ، وكاروان خبر دهد ثابت نیست ، كما اینکه براى كسى كه در ضبط اموال مسروقه دزدان را كمك مى 

همچنین براى داروقه شهر كه سلاح خود را برهنه مى كند و در شهر مى گردد تا افراد محارب را بترساند و از فساد آنان و یا 

از خطر كسى كه نسبت به خود او سوء قصد دارد و امثال اینگونه اشخاص جلوگیرى بعمل آورد ثابت نیست ، چون جنبه 

دفع فساد دارد، و نیز برهنه كردن سلاح از كودك صغیر و افراد دیوانه و یا كسانیکه مى خواهند  فساد ندارد بلکه عنوان

 .شمشیر بازى كنند عنوان محارب ندارد

 اگر كسى بدون دست داشتن سلاح بدیگرى حمله كند تا مثلا مال او را بگیرد و یا او را بکشد، براى شخص  - 3مساءله 

محارب  است از خود دفاع كند هر چند كه دفاعش منجر به قتل طرف بشود، و او در دفاعش مورد حمله جائز بلکه واجب 

بحساب نمى آید، و اگر كسى با تازیانه یا چوب دستى یا سنگ مردم را بترساند آیا محارب شمرده مى شود یا نه ؟ محل 

 . ست اقرب استاشکال است بلکه محارب نبودن آن در دو فرض اول یعنى تازیانه بدست و چوب بد

محارب بودن كسى با یك نوبت و نزدیکتر به احتیاط با دو نوبت اقرار و نیز با شهادت دو شاهد عادل ثابت مى  - 4مساءله 

شود، و شهادت زنان در این باب قبول نیست چه اینکه شهادت زنان به تنهائى باشد و یا با انضمام شهادت مردان ، و 

یکدیگر پذیرفته نیست ، و نیز شهادت كاروانیانى كه اموالشان بدست دزدانى بسرقت رفته شهادت دزدان و محاربان علیه 

علیه دزدان به اینکه همگى با هم بگویند این افراد بر سر ما ریختند و اموال ما را بردند قبول نیست ، و اما اگر بعضى 

 . ده است بنابر اشبه پذیرفته استشهادت دهند بر اینکه فلان دزد اموال فلان شخص را برده ولى از ما نبر

 :اقوى آنست كه در اجراى حد محارب حاكم مخیر است بین چند كار - 5مساءله 

قطع دست و پا بطور مخالف )مثلا دست راست و پاى چپ (، چهارم  -به دار آویختن او، سوم  -یکى كشتن محارب ، دوم 
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ت او او را در نظر گرفته عقوبتى را برایش انتخاب كند كه با جنای تبعید كردن ، و بعید نیست كه بگوئیم بهتر است جنایت -

تناسب داشته باشد، مثلا اگر محارب كسى را كشته باشد او را بقتل برساند و یا بدار بیاویزد، و اگر مالى را ربوده دست و 

 انیده او را تبعید نماید، و كلماتپایش را بطورى كه بیان شد قطع كند، و اگر تنها سلاح خود را برهنه كرده و مردم را ترس

فقهاء و همچنین روایات در این مسئله مضطرب است و بهترین وجه همان است كه ما ذكر كردیم )یعنى حاكم مخیر بین 

 .( این امور است

 آنچه در مساءله قبل گفتیم حد محارب است چه اینکه كسى را كشته باشد و چه نکشته باشد، و چه در صورت - 6مساءله 

كشتن كسى ولى مقتول شکایت نزد حاكم برده باشد یا نه ، و چه در صورت كشتن كسى ولى مقتول شکایت نزد حاكم برده 

باشد یا نه ، بله در صورتیکه محارب كسى را كشته باشد وقتى قصاص مى شود كه خون او و خون كسى كه او را كشته از 

سلمان باشند یا هر دو مرد باشند، و در صورتیکه ولى مقتول او را نظر ارزش هم سنگ و مساوى باشد یعنى مثلا هر دو م

به دست ولى دم  عفو كند باز حاكم در انتخاب یکى از چهار مجازات مختار است هر چند كه محارب او را بخاطر قصاصش 

 . مجروح است و او چه قصاص كند و چه عفو باز حاكم در انتخاب یکى از آن چهار حد مختار است

اگر محارب قبل از دستگیر شدنش توبه كرده باشد حد از او ساقط مى شود، البته اگر حق الناس هم در میان  - 7له مساء

باشد با توبه او از بین نمى رود، پس اگر كسى را كشته و یا مجروح كرده و یا مالى را تلف كرده باشد حق صاحب حق بجاى 

از او بگیرد، و اما اگر بعد از دستگیر شدن توبه كند حق الله هم مانند  خود محفوظ است مى تواند قصاص كند و یا مال را

 .حق الناس از او ساقط نمى گردد

 .یعنى باید حد بر او جارى شود هر چند كه صاحب حق از قصاصش صرفنظر كند
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صداق این اگر سارقى عنوان محارب هم بخود بگیرد حکمش همان است كه درباره محارب گذشت ، و اگر م - 8مساءله 

 .عنوان نباشد احکامى دارد كه در ذیل كتاب امر به معروف و نهى از منکر بیان شد

محارب را زنده بدار مى زنند و جائز نیست بیش از سه روز بر روى دار نگهدارند، بلکه او را پائین آورده اگر مرده  - 9مساءله 

ى كنند، و اگر زنده مانده باشد بعضى گفته اند نیمه جانش را باشد غسل داده و كفن مى پوشند و بر او نماز گذارده دفنش م

مى گیرند و مى كشند كه این مشکل است ، بله ممکن است كسى بگوید جائز است او را از اول طورى بدار بیاویزند كه 

 . بمیرد )مثلا طناب را به گردنش بیندازند( لکن این نیز خالى از اشکال نیست

م این شد كه محارب را از شهر تبعید كند باید والى به آن شهر كه محکوم در آنجا رفته نامه اگر نظر حاك - 11مساءله 

بنویسد و مردم را از معاشرت و هم غذا شدن و داد و ستد و ازدواج با او و مشورت با او منع كند، و احتیاط آنست كه این 

ى ه باشد، و اگر توبه نکرده باشد این تبعید ادامه پیدا متبعید و ممنوعیت كمتر از یکسال نباشد هر چند كه محارب توبه كرد

كند تا زمانیکه توبه كند، و اگر محارب بخواهد به سرزمین شرك سفر كند والى باید جلوى او را بگیرد، و اگر مردم سرزمین 

 .شرك او را پناه دهند فقهاء فرموده اند مسلمانان با آن مردم مى جنگند تا او را بیرون كنند

 در بریدن دست و پاى محارب این شرط معتبر نیست كه دزدى هم كرده باشد تا چه رسد به اینکه دزدیش  - 11ءله مسا

بحد نصاب برسد و از حرز بیرون آورده باشد، بلکه امام علیه السلام بصرف همینکه عنوان محارب بر او صدق كند مخیر 

كند نزدیکتر به احتیاط آنست كه ابتداء دست راست و سپس پاى چپ  است در انتخاب یکى از چهار حد، و اگر قطع را اختیار

او را قطع كند و بهتر آنست كه بعد از قطع دست راست صبر كند تا زخمش را بخاطر جلوگیرى از خونریزى داغ كند سپس 

دیگر غیر از قطع را  پایش را قطع نماید، و اگر محارب دست راست نداشت و یا اصلا عضو حد را ندارد امام علیه السلام حد
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 .اختیار مى كند

اگر مال مردم را بدون محاربه بگیرد حکم محارب بر او جارى نمى شود، همچنانکه اگر مال كسى را بقاپد و  - 12مساءله 

اد را رفرار كند و یا بزور و بدون اسلحه كشیدن از او بگیرد و یا با حلیه و تزویر از قبیل جعل اسناد و نامه و امثال آن مال اف

 .برباید نه حد محارب بر او جارى مى شود و نه حد دزد و لکن بر حسب صلاح حاكم تعزیر مى شود

   (خاتمه در سایر عقوبت ها)

   گفتار در حکم ارتداد

 در كتاب ارث اقسام مرتد و پاره اى از احکام ارتداد را بیان كردیم ، اما در اینجا مى گوئیم مرتد فطرى اسلامش - 1مساءله 

بحسب ظاهر قبول نمى شود )یعنى حد از او بر طرف نمى شود و اموالش كه بعد از ارتدادش بین ورثه تقسیم شده بر نمى  

بد ا گردد هر چند كه در باطن مسلمان باشد( و حد ارتداد او این است كه اگر مرد باشد كشته شود، و اگر زن باشد حبس 

ه اش بزنند، و در معیشت و آب و غذا و لباس بر او تنگ بگیرند تا توبه كند كه توبه شود، و در اوقات نمازهاى پنجگانه تازیان

زن مرتده فطرى پذیرفته مى شود، پس اگر توبه كرد از حبس رها مى گردد، و اما مرتد ملى نخست توبه داده مى شود اگر 

 .داده شود و در روز چهارم كشته شودحاضر به توبه نشد كشته مى شود، و احتیاط آنست كه سه روز پیشنهاد توبه باو 

 : در حکم به ارتداد مرتد چند شرط معتبر است - 2مساءله 

 .اینکه بحد بلوغ رسیده باشد بنابراین كودك نابالغ هر چند نزدیك به بلوغش مرتد شود حکمى ندارد -اول 

 .د اعتبار ندارداینکه عاقل باشد پس ارتداد دیوانگان هر چند ادوارى و در دور جنونش باش -دوم 

 . اینکه آزادانه مرتد شده باشد نه با اكراه و تهدید كسى -سوم 
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با قصد معناى ارتداد مرتد شود، پس ارتداد بدون قصد نظیر شوخى و سهو و غفلت و بیهوشى و خواب بى اعتبار  -چهارم 

مى كند و چه مى گوید و در این حال است ، و اگر بحدى غصب كرده باشد كه عنان اختیار از دست داده باشد و نفهمد چه 

 .رده اى بگوید حکم به ارتدادش نمى شود

اگر از كسى رده اش شنیده شود كارى كند یا سخنى به زبان آورد كه باعث ارتدادش باشد و سپس ادعا كند  - 3مساءله 

یز اگر ود ادعایش قبول مى شود، و نسبق لسان بوده )یعنى بگوید این سخن بى اختیار از زبانم پرید( و احتمال آن نیز داده ش

 .بینه اقامه شود بر اینکه وى رده اى گفته و او ادعاى اكراه یا سبق لسان كند از او پذیرفته نمى شود

فرزند نابالغ مرتد ملى قبل از آنکه خودش مرتد شود بحکم مسلمان است ، و اگر بعد از رسیدن بحد بلوغ كفر را  - 4مساءله 

توبه مى دهند، اگر توبه كرد هیچ وگر نه كشته مى شود، و همچنین فرزند نابالغ مسلمان اگر بعد رسیدن  اختیار كند او را

ببلوغ و قبل از اظهار اسلام كفر را انتخاب كند نخست او را توبه مى دهند اگر نپذیرفت كشته مى شود، پس این دو صورت 

فطرى را ندارند كه در مساءله اول گفتیم توبه او پذیرفته نیست ، یعنى ارتداد فرزند مرتد فطرى و فرزند مسلمان حکم مرتد 

 .بلکه این دو قسم فرزند را اول توبه مى دهند اگر توبه كردند قبول مى شود و اگر نکردند آن وقت كشته مى شوند

كشته مى  ت سوماگر كسى كه كافرزاده بوده و سپس مسلمان شده بطور مکرر مرتد شود بعضى گفته اند در نوب - 5مساءله 

 . شود، و بعضى دیگر گفته اند در نوبت چهارم كشته مى شود كه این نزدیکتر به احتیاط است

اگر مرتد ملى همینکه مرتد شد و رده اى گفت قبل از آنکه توبه را به او پیشنهاد كنند دیوانه شود كشته نمى  - 6مساءله 

ه دیوانه شود كشته مى شود، چون همان نپذیرفتن توبه خودش را مباح شود، و اما اگر بعد از این پیشنهاد و نپذیرفتن توب

كرد، لکن مرتد فطرى كه توبه ندارد همینکه رده اى از او سر زد كشته مى شود هر چند كه توبه بعد از رده دیوانه شده 



 

391 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

 .باشد

وبه د از امنتاع بقتل برسد، حال اگر تكسى كه كافرزاده بوده و مسلمان شده گفتیم باید حاكم او را توبه دهد و بع - 7مساءله 

كرد و شخصى بى خبر از توبه او و بخیال اینکه هنور ارتدادش باقى است او را بقتل برساند بعضى از فقهاء گفته اند قصاص 

ند و تنها كن مى شود یعنى صاحبان خون او مى توانند آن شخص را قصاص كنند، ولى اقوى آنست كه نمى توانند قصاص 

 .انند از مال او خون بها طلب كنندمى تو

اگر مرتدى مسلمانى را عمدا بقتل برساند ولى آن مسلمان مى تواند قاتل را بعنوان قصاص بکشد و حق ولى در  - 8مساءله 

كشتن او بعنوان قصاص مقدم است بر حق حاكم در كشتن او بعنوان ارتداد، بله اگر ولى او قاتل را عفو كند و یا با گرفتن 

 .ى از وى مصالحه نماید آن وقت بعلت ارتداد كشته مى شودمال

ارتداد به دو طریق ثابت مى شود، یکى شهادت دو نفر شاهد عادل ، دوم به اقرار خود مرتد، و احتیاط آنست كه  - 9مساءله 

 .ودانضمام مرد ثابت نمى شآثار ارتداد را بعد از دوبار اقرار مترتب كنند، و ارتداد كسى با شهادت زنان چه به تنهائى و چه ب

   گفتار در وطى حیوانات و میت انسان

در وطى حیوانات حدى معین نشده و حاكم مرتکب آن را تعزیر مى كند و مقدار تعزیر هم بستگى به نظر حاكم  - 1مساءله 

 بین نباشد )اما اگر ادعادارد، و در تعزیر شرط است كه مرتکب در حال ارتکاب بالغ و عاقل و مختار باشد و پاى اشتباه در 

كند كه مثلا من خیال مى كردم وطى حیوان اشکالى ندارد لذا آن را وطى كردم و چنین خطائى از مثل چنین شخصى 

ممکن و محتمل باشد تعزیرش جائز نیست (، بنابراین كودك نابالغ تعزیر نمى شود و اگر ممیز باشد و تادیب حاكم در او 

كه صلاح بداند او را عقوبت مى كند، و نیز دیوانه اگر چنین كند تعزیر ندارد هر چند ادوارى باشد  موثر باشد حاكم بهر مقدار
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ولى در دور جنونش مرتکب شده باشد، و بر مکره یعنى كسى كه از ناحیه شخص زورمندى تهدید شده باشد تعزیر نیست و 

 .همچنین بر مشتبه كه حکمش بیان شد

 :ه چند طریق اثبات مى شودتحقق چنین جرمى ب - 2مساءله 

 . اول بشهادت دو شاهد عادل و در این جرم شهادت زنان پذیرفته نیست نه به تنهائى و نه بانضمام شهادت مردان

دوم به اقرار خود مرتکب كه اگر اقرار كند من چنین كارى را مرتکب شده ام و حیوان هم ملك خود او باشد تعزیر مى شود، 

دیگرى باشد با اقرارش تنها تعزیرش ثابت مى شود، اما سایر احکام حیوان وطى شده بر آن حیوان و اما اگر حیوان مال 

 . جارى نمى شود مگر آنکه مالك حیوان مرتکب را تصدیق كند كه در اینصورت آن احکام جارى است

باشد لازم نیست براى هر  اگر این عمل بطور مکرر از كسى سر زده باشد و بعد از هر ارتکابى عقوبت ندیده - 3مساءله 

 .ارتکاب یك عقوبت ببیند، و اما اگر بعد از هر ارتکاب تعزیر شده باشد احتیاط این است كه در نوبت چهارم كشته شود

حد زناى با زنیکه مرده مانند حد زناى را زنده است ، اگر مرد همسر داشته و شرائط احصان را دارا باشد زناى او  - 4مساءله 

سنگسار است و اگر همسر نداشته به تفضیلى كه در حد زنا گذشت تازیانه مى خورد، و چون جنایت در  محصن و حدش

اینجا فاحش تر و زشت تر است علاوه بر حد تعزیر هم مى شود و مقدار تعزیر بستگى بنظر حاكم دارد هر چند كه تعزیر زائد 

را وطى كند تنها تعزیر مى شود نه حد، و در لواط با میت  بر حد محل تامل است ، و اگر مردى كه زنش فوت كرده مرده او

 همان حدى است كه در لواط با زنده است و بیانش گذشت با تشدید در عقوبت او به تعزیر كه در این تشدید هم تامل است

. 

و  بلوغ و عقلدر ثبوت حد در وطى میت همه شرائطى كه در وطى زنده معتبر بود معتبر است از قبیل داشتن  - 5مساءله 
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 . اختیار و پاى شبهه در میان نبودن

وطى و زناى با زن مرده و لواط با پسر مرده با شهادت چهار مرد و بقول بعضى با شهادت دو نفر شاهد عادل  - 6مساءله 

ابت نمى ث ثابت مى شود كه اعتبار چهار نفر بودن شهود اشبه است ، و با شهادت زنان به تنهائى و با انضمام شهادت مردان

شود حتى بنابر احتیاط اگر سه نفر مرد و دو نفر زن شهادت دهند ثابت نمى شود كه این شخص با زنى مرده زنا كرده است ، 

و در لواط با پسر مرده بنابر اقوى با شهادت سه مرد و دو زن ثابت نمى شود. طریق دیگر ثابت شدن این جرم اقرار مجرم 

 .ود ثابت مى شوداست كه اگر چهار بار تکرار ش

یك فرع : كسى كه عورت خود را با دست یا اعضاى دیگر بمالد تا منى از آن خارج شود حاكم تعزیرش مى كند و مقدار 

عقوبت او بنظر حاكم است ، و این جرم با شهادت دو شاهد عادل و با اقرار مرتکب ثابت مى شود ولى با شهادت زنان نه 

د ثابت نمى شود. و اما عقوبت دفاعى مسائلش در ذیل كتاب امر بمعروف و نهى از منکر بتنهائى و نه بانضمام شهادت مر

 . گذشت

   تتمه اى در مورد احکام اهل ذمه

   (گفتار در كسى كه از او جزیه مى گیرند)

زیه جاز یهود و نصارى كه اهل كتاب هستند و هر ملتى كه شبهه داشتن كتاب در آنها هست نظیر مجوسیان  - 1مساءله 

یعنى مالیات سرانه گرفته مى شود، و در این حکم فرقى نیست بین مذاهب مختلفه آنان نظیر كاتولیك و پروتستان و غیر 

 .اینها هر چند كه در فروع و بعضى از اصول مختلف باشند بعد از آنکه همه نصارى یا یهود یا مجوس خوانده مى شوند

فرقه هاى كفار یعنى مشركین مانند بت پرستان و ستاره پرستان و غیر اینها  حکومت اسلامى جزیه را از سایر - 2مساءله 
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نمى پذیرد، چه عرب و چه عجم ، چه اینکه خود را بصاحب كتابى مثل ابراهیم و داود و انبیائى دیگر منسوب كنند و چه 

نیکه رفته نیست ، و همچنین از كسانکنند، بنابراین از غیر یهود و نصارى و مجوس غیر از اسلام آوردن و یا كشته شدن پذی

در اصل یکى از این سه كیش را نداشته اند و جدیدا یعنى بعد از نسخ شرایع سه گانه بوسیله اسلام به این كیش ها در آمده 

اند جزیه پذیرفته نیست و كافر جربى شناخته مى شوند كه یا به اسلام در مى آیند یا كشته مى شوند، چه اینکه قبلا مشرك 

 .وده باشند و چه از فرقه هاى باطل دیگر باشندب

فرقه هاى سه گانه نامبرده اگر بشرائط ذمه گردن نهند بر مذهبشان ابقاء مى شوند چه عرب باشند و چه غیر  - 3مساءله 

 ىعرب ، و همچنین كسانیکه از نسل این سه فرقه بدنیا مى آیند كه جزیه از آنها قبول مى شود و بر مذهبشان ابقاء م

 .شوند

همانطور كه در مساءله دوم گفتیم كسانیکه قبل از نسخ شرایع سه گانه بوسیله اسلام از دین خود بیرون آمده و  - 4مساءله 

به یکى از این سه شریعت داخل شده باشند بر همان دینى و شریعتى كه پذیرفته اند ابقاء مى شوند )و اسلام كارى به آنها 

آن )بعبارت ساده تر بعد از نزول قرآن مجید( به یکى از این سه شریعت نمى شود بکله حکمشان ندارد(، و اما بعد از نسخ 

حکم كفار غیر اهل كتاب است كه یا اسلام را مى پذیرند و یا كشته مى شوند، و اگر مسلمانى از اسلام بیرون رود و به یکى 

 .اب ارتداد بیان شداز این سه شریعت و یا مسلکى دیگر بگرود مرتد است كه حکمش در ب

اگر سپاه اسلام قومى از مشركین را به محاصره خود درآورند و آنان ادعا كنند كه ما مشرك نیستیم بلکه  - 5مساءله 

یهودى و یا نصرانى و یا مجوسى هستیم از آنان پذیرفته مى شود البته بشرطى كه جزیه بپردازند و اسلام كارى به آنان 

تکلیفشان نمى كند، و اگر بعضى از آن مردم ادعا كنند كه اهل كتابند و بعضى دیگر منکر نمى كند، و نداشته و به اقامه بینه 
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اگر بعد از بسته شدن عقد جزیه ثابت مى شود و حاكم توجهى به انکار منکر نمى كند، و اگر بعد از بسته شدن عقد جزیه 

ن اقرار كنند و یا شهود عدل شهادت دهند و یا از طریق ثابت شود كه دروغ مى گفتند و اهل كتاب نیستند حال یا خودشا

 .معتبر دیگر ثابت شود كه اهل كتاب نبوده اند و با اسلام نیرنگ كرده اند آن عقد خودبخود لغو مى شود

اد رجزیه )كه مالیاتى است سرانه ( از كودكان و دیوانگان و زنان گرفته نمى شود، حال آیا پیران سالخورده و اف - 6مساءله 

زمین گیر و نابینا و عقب ماندگان فکرى نیز مستثناء هستند یا نه ؟ در آن تردد است و اشبه آنست كه جزیه از آنها ساقط 

نیست ، از این چند طایفه گذشته جزیه را از تمامى افراد مى گیرند حتى روحانیون و فقرائشان ، لکن به فقراء مهلت مى 

 .دا كننددهند تا براى پرداخت جزیه تمکن پی

جائز نیست در عقد ذمه شرط شود كه جزیه یا بعضى از آن را از زنان نیز بگیرند و اگر چنین شرطى در عقد  - 7مساءله 

جزیه ذكر شود تنها همان شرط باطل است و عقد جزیه باطل نمى شود، و اگر سپاه اسلام قلعه اى از اهل كتاب را به 

جزیه به كیش خود باقى بمانند پذیرفته نمى شود و حتى بعد از عقد جزیه نیز این محاصره خود درآورد و قبل از بستن عقد 

 .درخواست قبول نمى شود

كسى كه مجنون دائمى است مادامى كه بهبودى نیافته از پرداخت جزیه معاف است و اگر بهبودى یابد و  - 8مساءله 

ادوارى است یعنى مدتى دیوانه و مدتى سالم است بهبودیش یکسال دوام پیدا كند مشمول جزیه میشود، و اگر جنونش 

بعضى گفته اند طبق حالت غالبى او با عمل مى شود اگر حالت غالبى او جنون است جزیه از او نمى گیرند و اگر سلامتى 

است و جنونش گاه گاهى است مشمول جزیه مى شود لکن این سخن محل اشکال است و در اصل ثبوت جزیه او اشکال و 

 . ستتردد ا
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هر كودك نابالغ از اهل كتاب كه بحد بلوغ برسد امر مى شود به اسلام یا پرداخت جزیه ، اگر از پرداخت آنسر  - 9مساءله 

باز زند كافر جربى شمرده مى شود، و واجب است بعد از بلوغ كودكانشان عقد جزیه با آنها بسته شود و عقدى كه با 

یست و وقتى عقد بسته شد بعد از گذشتن یکسال از روز بسته شده عقد جزیه خود پدرانشان بسته شده بود كافى از آنان ن

آنان باید جزیه را بدهند، و سال پرداخت پدرانشان با سال خود آنان یکى نمى شود بلکه هر فردى سال جزیه خود را دارد و 

 . ه اذن ولى اوستاگر كودكى در حال سفاهت و كم عقلى بحد بلوغ برسد عقد جزیه بستن با او موقوف ب

اگر جوانى از اهل كتاب كه تازه بحد بلوغ رسیده در پاسخ دعوت اسلام كه باید با جزیه دهد یا مسلمان شود و  - 11مساءله 

یا محکوم به مرگ شود زیر بار جزیه نرفت و مسلمان هم نشد كشتن او جائز نیست بلکه او را به مامنش بر مى گردانند 

 . درش هستچون او داخل در امان پ

   گفتار در مقدار جزیه

در شریعت مقدسه اسلام ضابطه و مقدار معینى مقرر نشده بلکه مقدار آن بستگى به تشخیص حاكم دارد كه از  - 1مساءله 

نظر مصالح روز و مکان و زمان و مقتضیات احوال تفاوت مى كند، بهمین جهت براى حاكم اسلام كه قومى را به محاصره 

بهتر آنست كه براى جزیه آنان اندازه اى معین نکند و اختیار آن را بر امام علیه السلام واگذار نماید كه این خود درآورده 

 .صغار و ذلت ، سركشان از پذیرفتن حق را بهتر تامین مى سازد

ضى قرار دهد بلکه والى مى تواند جزیه را سرانه قرار دهد و جائز است بر اراضى و یا هم بر سرانه و هم بر ارا - 2مساءله 

 .حتى جائز است جزیه را بر گوسفندان و گاو و شتر و درختان و مستغلات قرار دهد، تا مصلحت چه چیز را اقتضا كند

اگر والى مسلمین در عقد ذمه جزیه را سرانه قرار دهد بعد از آن دیگر جائز نیست چیزى از اراضى و اموال  - 3مساءله 
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اراضى قرار داد دیگر بعد از آن جائز نیست مالیات سرانه بگیرد و اگر جزیه را بر هر دو بست دیگرشان را بگیرد، و اگر بر 

جائز نیست هر دو جزیه را تنها از یکى بگیرد، و حاصل كلام اینکه واجب است طبق عقدى كه بسته و شرطى كه كرده 

 .عمل كند

یا غیر آنها قرار داد جائز است در سالهاى دیگر آنرا تغییر اگر براى مدت یکسال جزیه را بر سرانه یا بر اراضى  - 4مساءله 

 .داده مورد جزیه را یکى از آن دو و یا بر همه چیز آنها قرار دهد و نیز جائز است مقدار آن را كم یا زیاد كند

نماید امام علیه اگر هنگام معامله حدود و مشخصات جزیه را ذكر نکند و آن را منوط به نظر امام علیه السلام  - 5مساءله 

 .السلام اختیار دارد بهر نحو كه بخواهد و بهر مقدار و بر هر چیز مصلحت بداند جزیه معین نماید

براى والى مسلمین جائز است كه با اهل كتاب هنگام جزیه علاوه بر آن این شرط را هم بکند كه هر گاه سپاه  - 6مساءله 

ى )مثلا سیاسى یا علمى ( از آنجا عبور كرد اهل كتاب از آنها پذیرائى كنند و اسلام از سرزمین آنان گذشت و غیر سپاه هیئت

على الظاهر لازم است زمان این ضیافت را معین كند كه مثلا یك روز باشد یا سه روز یا بیشتر، و اما چگونه پذیرائى كردن 

مى دانند  ان دیگر كه اهل كتاب را نجس را جائز است به عرف و عادت واگذار نماید عادت خود آنان كه وقتى از اهل ادی

 .میهمان ایشان مى شود چگونه پذیرائى مى كنند بهمان نحو از مسلمین پذیرائى نمایند

جزیه هم مانند زكات و مالیات همه ساله گرفته مى شود، و ظاهرا جائز است با اهل ذمه شرط كند كه جزیه را  - 7مساءله 

ن بپردازند و اگر در قراردادى زمان پرداخت را معین نکند ظاهر این است كه پرداخت آن اول هر سال یا آخر آن و یا وسط آ

در آخر سال واجب مى شود، و چون چنین است اگر یکى از اهل ذمه قبل از تمام شدن سال و یا بعد از آن و قبل از پرداخت 

 .مان شود جزیه از او ساقط مى گرددو یا در اول سال )در صورتیکه اول سال شرط شده باشد( قبل از پرداخت مسل
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ظاهر این است كه جزیه با مسلمان شدن اهل كتاب ساقط مى شود چه اینکه مسلمان شدنش جدى و واقعى  - 8مساءله 

باشد و چه بخاطر ندادن جزیه باشد، و اینکه بعضى گفته اند اگر بخاطر سقوط جزیه مسلمان شده باشد ساقط نمى شود 

 . ضعیف است

ذمى اگر بعد از تمام شدن سال و قبل از پرداخت جزیه بمیرد جزیه از او ساقط نمى شود بلکه حاكم آن را از  - 9مساءله 

تركه وى مى گیرد، و اگر در وسط سال بمیرد و در صلح نامه اول سال شرط شده باشد از تركه او مى گیرد، و همچنین است 

از تحقق شرط مرده باشد، و اما اگر شرط شده باشد كه هر ماه فلان  اگر زمان پرداخت بین سال تعیین شده باشد و او بعد

مبلغ بپردازد و او در بین سال بمیرد بهر مقدار كه از سال زنده بوده به آن مقدار جزیه را از تركه او مى گیرند، و اگر آخر سال 

تر از دنیا برود حاكم مسلمین چیزى از او براى پرداخت معین شده باشد به این معنا كه او در آخر سال بدهکار شود و او جلو

طلبکار نمى شود، و اگر شرط شده باشد كه جزیه را از همان اول سال بدهکار باشد ولى آخر سال بپردازد و او در بین سال 

ه ءلبمیرد آیا ورثه مى تواند تا آخر سال پرداخت را تاخیر بیندازد یا با مردن مورث بدهى مدت دار او فورى مى شود؟ مسا

 . محل تامل است هر چند كه فورى شدن آن مانند سایر بدهى ها بعید نیست

براى والى مسلمین جائز است جزیه را از بهاى كالاهاى حرام از قبیل پول خمر و گوشت خوك و مردار و  - 11مساءله 

ه والى حواله دهند جزیه را از كسى امثال آنها بگیرد چه اینکه خود اهل ذمه اینگونه پولها را بعنوان جزیه بدهند یا آنکه ب

بگیرد كه بهاى آنگونه كالاها را كه در آن نیز مانند خود آنان اینگونه كالاها را حلال بداند، و اما گرفتن عین آنگونه اموال 

 . بعنوان جزیه از اهل ذمه جائز نیست

د نیست كه مصرف بعضى اصناف در ظاهرا مصرف جزیه در این ایام همان مصرف خراج اراضى است و بعی - 11مساءله 
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 .بعضى اموال معین شده باشد

عقد ذمه را امام علیه السلام مى بندد و در غیبت آن جناب نائب مبسوط الیدش مسئول آنست و در این اعصار  - 12مساءله 

مى بندند  كه هم امام صلوات الله علیه غائب است و هم نواب عامش بسط ید ندارند وقتى حکومت هاى جور عقد جزیه

براى ما جائز است ترتیب آثار صحت به آن بدهیم مثلا اگر به ما جائزه اى و یا هزینه اى پرداخت در آن تصرف كنیم ، این 

از طرف حاكم جائر بود اما از طرف اهل كتاب كه با چنین حاكمى عقد جزیه بسته است او نیز بهمین وسیله از كافر حربى 

 .( و مالش محترم است بودن بیرون مى آید )یعنى جان

مالى كه در عقد جزیه شرط مى شود مى تواند هر چیزى باشد كه حاكم مسلمین آن را صلاح اسلام و  - 13مساءله 

 .مسلمین بداند كه یا پول نقد است یا كالا یا جواهر یا احشام یا چیزهاى دیگر

   گفتار در شرائط ذمه

شدنشان از امنیت و آزادى قبول حزیه ایست كه حاكم مسلمین یعنى  ذمى شدن كفار اهل كتاب و برخوردار -شرط اول 

امام علیه السلام و یا والى شرط مى كند، و آن هم مالیات سرانه است یا جزیه بر زمین ها یا بر هر دو و یا بر غیر آن دو و یا 

 .بر همه آنها

صمیم نگیرند كه با مسلمانان جنگ كنند و یا اینکه كارى كه منافات با امینت است را انجام ندهند مثلا ت -شرط دوم 

 .مشركین را در جنگ با مسلمانان كمك كنند

مخالفت با این دو شرط باعث مى شود اهل ذمه از ذمه خارج شوند بلکه شرط اول از مقومات عقد جزیه است  - 1مساءله 

ست بنابراین اگر این دو امر شرط نشوند كه مخالفت با آن كافى است در خروج از ذمه و اما شرط دوم از مقتضیات امان ا
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بلکه جزء عقد آورده شوند بهتر است ، و اگر اهل ذمه كارى منافى با امان نامه )كه همه عقد جزیه است ( را انجام دهند 

 . ناقض عقد شناخته مى شوند و از ذمه خارج مى گردند چه اینکه این معنا در عهد نامه شرط شده باشد یا نه

ینکه در كشور اسلام تظاهر به منکرات نکنند یعنى اعمالى كه از نظر اسلام حرام و ممنوع است نظیر شرب ا -شرط سوم 

 .خمر و خوردن گوشت خوك و ازدواج با محرم ها را علنى مرتکب نشوند

 اجراء حدوداینکه خود را محکوم به احکام مسلمین بدانند و مانند مسلمین محکوم به اداء حق و ترك حرام و  -شرط چهارم 

الهى و امثال آن باشند، و نزدیکتر به احتیاط آنست كه حاكم مسلمین این شرط چهارم را در عهدنامه با آنان اشتراط و قید 

 .نماید

اگر این دو شرط یعنى شرط سوم و چهارم در ضمن عقد ذمه اشتراط شوند و كفار ذمى مخالفت با آنها كنند  - 2مساءله 

ذمه مسلمین خارج شده اند، بلکه احتمال دارد در صورتى هم كه در ضمن عقد اشتراط نشده باشد  عهد را نقض نموده و از

 .بخاطر مخالفت این دو امر از ذمه بیرون روند

اینکه مسلمانان را آزار ندهند و از طریق زناى با زنان و لواط با پسران و دزدیدن اموالشان و منزل دادن به  -شرط پنجم 

جاسوسى كردن براى مشركین مایه دردسر مسلمانان نشوند، و بعید نیست كه این دو عمل آخر یعنى جا  جاسوسان خارجى و

دادن به جاسوسان دشمن و جاسوسى كردن براى آنها و مخصوصا این آخرى از منافات امان باشد همچنانکه احتمال دارد 

 .ده باشدمنافى و مانع امان نباشد بلکه ترك این دو عمل از مقتضیات امان بو

اینکه در بلاد اسلامى كلیسا بنا نکنند و ناقوس نزنند و خانه هاى بلند نسازند كه اگر مخالفت با این شرط  -شرط ششم 

 .كنند تعزیر مى شوند
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احتمال دارد كه این دو شرط یعنى شرط پنجم و ششم نیز مانند دو شرط سوم و چهارم باشد یعنى مخالفت آنها  - 3مساءله 

هل ذمه عهدنامه شان را نقض بکند چه در ضمن عقد شرط شده باشد و چه عقد ذمه از آن ساكت باشد، احتمال از ناحیه ا

هم دارد كه در صورت اشتراط چنین باشد، بعضى از فقهاء احتمال دیگرى هم داده اند و آن اینست كه اگر این دو شرط 

د )یعنى حاكم مسلمین به این شرط حاضر شده باشد كه از )شرط پنجم و ششم ( به نحو تعلیق امان بر آن دو ذكر شده باش

طریق عقد جزیه امنیت به كفار داده شود كه چنین و چنان نکنند در نتیجه اگر زنا و لواط كنند یا كلیسا بسازند قهرا امنیت 

نقض نمى شود نخواهند داشت و لازمه نداشتن امنیت لغو شدن عقد جزیه است ( و اما اگر در ضمن عقد شرط شده باشد 

 .لکن شکى نیست كه در صورت اشتراط در ضمن عقد نیز مخالفتش ناقض عقد مى باشد

اگر اهل ذمه در داخل حکومت اسلامى جنایتى مرتکب شود كه موجب حد باشد یا مقتضى تعزیر همان را بر او  - 4مساءله 

 لیه السلام و به احتمالى غیر بعید فاطمه زهرا سلام اللهجارى مى سازند، و اگر به پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله یا ائمه ع

علیها را ناسزا بگوید كشته مى شود، همچنانکه اگر غیر آنها چنین كند حکمش قتل است و اگر چیزى بگوید كه كمتر از 

رط شده جزیه ش ناسزا ولى توهین آمیز است تعزیر مى شود، و اگر اجتناب از ناسزاگوئى یا توهین به مقدسات اسلام در عقد

باشد و اهل ذمه مرتکب آن شود بقول بعضى از فقهاء عقد نامبرده نقض شده است ، و اگر امان متعلق بر این اجتناب شده 

 .باشد مخالفتش بنابر اقوى نیز عقد را نقض مى كند نه تنها امان را

رط چهارم از شروطى كه نام بردیم اگر در اگر در عقد ذمه ذكر جزیه فراموش شود آن عقد باطل است ، و اما ش - 5مساءله 

عقد ذكر نشود باطل شدن و نشدن عقد به خاطر سکوت از آن در ضمن عقد محل تردد است ، و اگر گفته شود كه موجب 

بطلان نیست خوبست البته عقد را باطل نمى كند لکن در عین اینکه ذكر نشده اهل كتاب ملزم هستند به اینکه به احکام 
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م باشند كه اگر نباشند احتمال آن هست كه باعث نقض عهدشان بشود، و اما شرط دوم از مقتضیات امان اسلام ملتز

 .همانطور كه قبلا نیز گفتیم ذكر نشدنش در متن عقد عقد جزیه را باطل نمى كند

باشد و چه نه هر چیزى كه امتناع اهل ذمه از عمل به آن موجب خروج از ذمه بطور مطلق است چه شرط شده  - 6مساءله 

و نیز مخالفت با آن عقد ذمه را نقض مى كند، چه اینکه آن شرط و آن مقتضى در متن عقد ذمه آمده باشد و چه نیامده ، 

اگر اهل ذمه این عصر نسبت بعمل به آن امتناع بورزد و یا مخالفت كند از ذمه خارج گشته كافر حربى مى شود، و هر 

و مخالفت با آن بطور مطلق ناقض نیست بلکه وقتى ناقض است كه آن شرط در متن  چیزى و مقتضائى كه گفتیم امتناع

عقد ذكر شده باشد امتناع و مخالفت اهل ذمه این اعصار نسبت به آن شرط مشکل است باعث شود كه وى از ذمه خارج 

ه در عقد از شرائط ذمه اند چ گشته كافر حربى شود، و اگر فرقى بین شرائط و مقتضیات ذمه نگذاریم و بگوئیم تمامى آنها

 .ذكر بشوند و چه نشوند در اینصورت یهود و نصارائى كه با یکى از آنها مخالفت كند از ذمه خارج گشته كافر حربى مى شود

براى حاكم مسلمین سزاوار آنست كه وقتى بین خود واهل كتاب عقد ذمه مى بندد تمامى آنچه كه مایه رفعت  - 7مساءله 

ت آنان و خوارى اهل كتابست و مسلمانان از آن قید و شرط سود مى برند را در ضمن عقد شرط كند، اگر مسلمین و عز

شرطى باشد كه باعث مى شود اهل كتاب به اسلام در آیند حال چه از رغبت و چه از ترس آن شرط را در ضمن عقد 

باس و موى سر و صورت و سوار بر مركب شدن و اشتراط كند كه یکى از آنها اینست كه محکومشان كند به اینکه از نظر ل

نام گذارى خود از مسلمانان متمایز كنند )بطوریکه هر ناشناسى فلان فرم لباس یا فلان فرم آرایش موى سر و صورت یا 

 فلان سوارى یا فلان نام و كینه را در كسى ببیند بفهمد كه آن شخص یا یهودى است یا نصرانى ( كه وجود امتیاز در كتب

 . مفصل بیان شده است
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اگر قومى از اهل كتاب در سرزمین اسلام عهدنامه را پاره كردند یعنى مواردى و شروطى از آنان را زیر پا  - 8مساءله 

گذاشتند كه گفتیم مخالفت با آنها عهد را نقض مى كند بر حاكم مسلمین است كه آنان را به مامن خود برگرداند، حال آیا 

دارد كه یا همه را به قتل برساند و یا همه را به بردگى بگیرد و یا از هركس فدیه بگیرد؟ على الظاهر چنین این اختیار را هم 

اختیارى دارد اما مساءله بدون اشکال هم نیست ، و در صورتیکه آنان را به مامن خودشان برگردانید آیا لازم است اموالى كه 

تحویلشان دهد یا نه ؟ و آیا بعد از زیر پا نهاده عهدنامه حرمتى براى  از آنان در امان مسلمین است بهمان مامن برده

 . اموالشان باقى نمى ماند؟ اشبه این است كه اموالشان در امان است

بعد از آنکه عهدنامه بدست اهل ذمه نقض شد و یا ذمى یا برده مسلمانان شد و یا قیمت خود را پرداخت و آزاد  - 9مساءله 

ود آیا از بردگى بیرون مى آید و اگر فداء داده فدایش را پس مى گیرد یا نه ؟ جواب اینست كه اسلام او شد اگر مسلمان ش

ته رف آثار نقض عهدنامه را از بین نمى برد و در نتیجه اگر برده شد همچنان برده باقى است و اگر فداء داد از كیسه اش 

یا كشته شدن مسلمان شود همه آثار نقض عهد چه آنها كه گفتیم و چه است ، و اما اگر قبل از برده شدن یا خود را خریدن 

غیرآنها از بین مى رود، مگر دیونى كه داشته و قصاصى كه بخاطر جنایتى كه مرتکب شده برگردن داشته است كه مسلمان 

او مى گیرند، و اما حدود شدنش این حقوق را از بین نمى برد، و اگر اموالى از مردم نزد او باشد مثلا غصب كرده باشد از 

الهى كه در حال ذمى بودنش موجب آن را مرتکب شده است مرحوم شیخ طوسى رحمه الله علیه در كتاب مبسوطش 

فرموده اند: علماى ما روایت كرده اند كه اسلام ذمى حد را از او ساقط نمى كند )مثلا اگر زنا كرده بود بعد از مسلمان 

 .(شودشدنش حد زنا بر او جارى مى 

سلام كردن ابتدائى به اهل ذمه كراهت دارد و بعضى فتوى بحرمت آن داده اند و این فتوا به احتیاط نزدیکتر  - 11مساءله 
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است ، و اگر ذمى ابتداء به سلام كند سزاوار آنست كه جوابش را كوتاه تر از سلام او بدهند، مثلا اگر او گفته است سلام 

كند به گفتن علیك و على الظاهر تمام آوردن جواب سلام او كراهت دارد، و اگر در  علیك مسلمان در پاسخش اكتفاء

موردى مسلمان مضطر باشد به اینکه به ذمى سلام كند و یا جواب سلام او را كراهت دارد، و اگر در موردى مسلمان مضطر 

جائز است یعنى اضطرار كراهت را از بین  باشد به اینکه به ذمى سلام كند و یا جواب سلامتش را تمام بیاورد بدون كراهت

مى برد، و اما به غیر ذمى نزدیکتر به احتیاط آنست كه مسلمان بر او سلام نکند مگر در صورت اضطرار هر چند كه وجه 

ن اجواز با كراهت وجیه تر است و سزاوار آنست كه در برخورد با آنها بگوید، السلام على من اتبع الهدى )یعنى سلام بر پیرو

 .هدایت ( و مستحب است مسلمانان اهل ذمه را مجبور كنند بر اینکه آمد و رفت خود را تنگ ترین كوچه ها قرار دهند

   (گفتار در احکام ساختمانها)

براى اهل كتاب و كسانیکه در حکم اهل كتابند جائز نیست در شهرها و قراء و قصبات مسلمین معبد بسازند،  - 1مساءله 

و مسیحیان كلیسا و صومعه و بت پرستان بتکده و آتش پرستان آتشکده و صاحبان مذهب دیگر عبادتگاه  یهودیان بیعه

 .خاص خود را بنا كنند، و اگر كردند بر والى مسلمین واجب است آنها را خراب كند

 ند فرقى نیستدر آنچه گفته شد یعنى جائز نبودن احداث معبد و وجوب خراب كردن آن در صورتى كه ساخت - 2مساءله 

بین شهرها، خواه شهرى باشد كه مسلمین از اول آن را بنا كرده باشند مانند كوفه و بصره و بغداد و تهران و بسیارى از 

شهرهاى ایران كه بدست مسلمانان بنا شده است و یا شهرى باشد كه بوسیله سپاه اسلام فتح شده باشد مانند بسیارى از 

و عراق و كشورهاى دیگر، و نیز بین این شهرهاى فتح شده فرقى نیست بین اینکه با جنگ  شهرهاى قدیمى ایران و تركیه

كردن سپاه اسلام فتح شده باشد و یا بطریق صلح البته صلحى كه در آن شرط شده باشد كه اراضى ملك مسلمانان باشد، 
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وان عبادتگاه براى خود ساخته اند، و كه در همه اینها واجب است خراب كردن و از بین بردن بناهائیکه اهل كتاب بعن

همانطور كه احداث آن حرام است خراب نکردن و ابقاء آنچه كه آنان احداث كرده اند نیز حرام است ، و بر والیان مسلمین 

 هر چند كه سلاطین جور باشند واجب است اهل كتاب را از احداث بناهاى كذائى منع كنند و اگر بنا كرده اند از بین ببرند،

مخصوصا معابدى كه همه مى بینند چه مفاسد بزرگ سیاسى و دینى و چه خطر عظیمى از داخل آنها به درون جامعه هاى 

 .اسلامى راه مى یابد و چگونه جوانان مسلمان را بسوى فساد مى كشانند

لك شود كه آن سرزمین ماگر سرزمینى از كفار در جنگ با سپاه اسلام با صلح فتح شد و در قرارداد صلح شرط  - 3مساءله 

یك نفر از اهل ذمه باشد و مسئله احداث نکردن كلیسا یا معبد دیگر در آن قید نکرده باشند مردم آن سرزمین مى توانند 

براى خود معبد بسازند و یا اگر در آن قید نکرده باشند و مردم آن سرزمین مى توانند براى خود معبد بسازند و یا اگر معبد 

اب شد تعمیرش كنند، و همچنین معابدى كه قبل از فتح داشته اند و سپاه اسلام آن را منهدم نکرده جائز قدیمى شان خر

 . است آن را بحال خود بگذارند البته با اشکال و تاملى كه در این مساله هست

د، ین است بوده باشهر بنائى كه اهل ذمه بخواهند درست كنند نباید بلندتر از بناهاى اطراف كه ملك مسلم - 4مساءله 

حال آیا جائز است هم سطح خانه هاى مسلمین بسازند یا حتما باید كوتاه باشد؟ قابل بحث و تامل است هر چند كه جوازش 

بعید نیست ، و اگر اهل ذمه بناى بلندى را از مسلمانى بخرد با شرط اینکه بهمان حال بماند به او دستور نمى دهند كه 

ند، و اگر همین عمارت خراب شود چه از ریشه و چه آنمقدار كه بلندتر است دیگر اهل ذمه نمى بلندى زیادى را خراب ك

تواند آن را مثل اولش بلندتر از بناهاى مجاور بسازند تا علوى بر مسلمانى پیدا كند بلکه نزدیکتر به احتیاط آنست كه باید 

 . عید نیستاكتفاء كند به بناى كوتاهتر هر چند كه جواز همسطح ساختنش ب
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اگر بناى بلندى كه ذمى از مسلمان خریدارى نموده ترك بردارد و یا مایل و كج شود جائز است تعمیر و  - 5مساءله 

 .اصلاحش كند

اگر بعد از آنکه ذمى ساختمانش را ساخته در كنار آن مسلمانى ساختمانى كوتاه تر از آن بسازد و در نتیجه  - 6مساءله 

ز ساختمان مسلمان باشد او را محکوم نمى كنند بر اینکه خانه اش را خراب نموده برابر و همسطح ساختمان ذمى بلندتر ا

 .خانه مسلمان كند، و همچنین است اگر مسلمان خانه اى كوتاه تر از خانه ذمى از ذمى دیگر خریده باشد

یا جائز است براى ذمى در بالاى زمین در زمینى سراشیب اگر مسلمان خانه اى در قسمت پائین زمین بنا كند آ - 7مساءله 

خانه اى به ارتفاع خانه مسلمین یا كوتاهتر بنا كند یا بخاطر بلندى زمین جائز نیست ؟ دو وجه است و بعید نیست كه بگوایم 

جائز نیست )چون بهر حال خانه ذمى بلندتر و نمایان تر از خانه مسلمان مى شود(، و اگر عکس این شد یعنى مسلمان در 

قسمت بلندى زمین خانه اى متعارف ساخته باشد و ذمى بخواهد در قسمت پائین زمین خانه اى با دو برابر ارتفاع خانه 

مسلمین بنا كند و در نتیجه هر دو خانه همسطح باشند لکن از مسلمان یك طبقه و از ذمى دو یا سه طبقه باشد باز دو وجه 

 . است و بعید نیست بگوئیم جائز است

على الظاهر عدم جواز بلند كردن ذمى خانه خود را از خانه مسلمان یکى از احکام اسلام است نه از حقوق  - 8 مساءله

مسلمانان ، بنابراین رضایت مسلمان در این حکم هیچ دخالتى ندارد، پس اگر مسلمانان اطراف ذمى هم رضایت دهند كه او 

که این حکم را از احکام عقد ذمه نیست تا اگر در ضمن عقد شرط خانه اش را بلند بسازد جائز نیست چنین كند، همچنان

 . شده جائز بشود و اگر شرط نشده جائز نباشد بلکه از احکام مسلمان و ذمى است

داخل شدن كفار در مسجد الحرام بدون اشکال جائز نیست چه اینکه كافر ذمى باشند و یا غیر ذمى ، و  - 9مساءله 
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البته در صورتیکه داخل شدن كفار در آن هتك حرمت باشد جائز نیست بلکه اگر نگوئیم اقوى همچنین است سایر مساجد، 

حداقل بنابر احتیاط باید گفت مطلقا جائز نیست چه هتك شمرده بشود و چه نشود، و هیچ مسلمانى نمى تواند بکافرى اجازه 

 . جائز نیست ورود در مسجدى را بدهد و به فرضى هم كه مسلمانان اذنش بدهند باز هم

ایستادن و توقف و عبور از یك درب مسجد بطرف درب دیگر و حتى داخل شدن در مسجد براى جلب طعام  - 11مساءله 

یا چیز دیگر براى كافر جائز نیست ، و آیا داخل شدن آنان در حرم امن الهى )كه مسافتى است در چهار طرف شهر مکه ( 

ست یا نه ؟ بعضى گفته اند جائز نیست و استدلال كرده اند كه مراد از براى توقف یا عبور یا خرید جنس جائز ا

در آیه شریفه همین حرم است و در این باب روایتى هم هست و احتیاط نیز همین را اقتضاء مى  ( مسجد الحرام) كلمه

ده اند البته در كند، بعضى دیگر از فقهاء حرم ائمه معصومین علیه السلام و صحن شریف آنها را ملحق به مسجد كر

صورتیکه دخول آنان هتك حرمت این اعتاب مقدسه باشد نظر ما نیز همین است ، لکن نزدیکتر به احتیاط آنست كه بطور 

 .كلى داخل نشوند چه هتك باشد و چه نباشد

عالى ضوان الله تبنابر قول مشهور براى كفار جائز نیست سرزمین حجاز را وطن خود قرار دهند و شیخ الطائفه ر - 11مساءله 

علیه ادعاى اجماع بر آن را كرد و روایتى هم از شیعه و سنى بر طبق آن وارد شده است و عمل كردن به این حکم اشکالى 

 به مکه و ندارد، و اما اینکه حجاز كجاست ، حجاز همین سرزمینى است كه فعلا به این نام نامیده مى شود و اختصاص 

 . كه عبور كفار از این سرزمین و خریدن جنس از آنجا جائز استمدینه ندارد، و اقوى آنست 

   ( چند فرع ملحق به این بحث)

اگر كافر ذمى به دینى درآید كه اسلام اهل آن دین را بر آن دین باقى نمى گذارد مانند كیش بت پرستى كه  -فرع اول 
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مى پذیرد )یعنى با داشتن چنین مسلکى او را در ذمه اسلام آن ذمى را نیز بر آن كیش باقى نگذاشته و آن كیش را از وى ن

خود قرار نمى دهد( پس اگر فردى مسیحى بت پرست شود یا فردى یهودى بهائى شود اسلام بجز یکى از دو چیز را از او 

م او را بر نمى پذیرد یا كشته شدن و یا مسلمان شدن ، حال اگر بدین اول خود برگردد آیا از او پذیرفته مى شود؟ و آیا اسلا

همان یهودى گرى و یا مسیحى گریش باقى مى گذارد یا نه ؟ محل اشکال است هر چند كه قبولش بعید نیست ، و اگر 

كافر ذمى از دین خود بیرون رود و به دین دیگرى بگرود كه اسلام متعرض اهل آن دین نمى شود مثلا فردى یهودى 

از او مى پذیرد و او را بر آن دین باقى مى گذارد یا نه ؟ بعید نیست كه از او  نصرانى شود و یا نصرانى یهودى شود آیا اسلام

 . بپذیرد و بر آن دین باقى اش بگذارد ولى بعضى از فقهاء فرمودند از او پذیرفته نمى شود مگر اسلام یا كشته شدن

حلال است حاكم مسلمین متعرضشان  اهل ذمه اگر عملى را مرتکب شوند كه از نظر اسلام حرام و در شرع آنان -فرع دوم 

نمى شود مگر وقتى كه در ارتکاب آن تظاهر كنند، كه در این صورت همان حد و تعزیرى بر آنان جارى مى شود كه اگر 

مسلمانى مرتکب آن مى شد بر او جارى مى گشت ، و اگر عملى را مرتکب شوند كه نه در شرع آنان حلال است و نه در 

اسلامى آن عملى را بمرتکب مى دهند در اینجا بعضى از فقهاء فرموده اند حاكم این كار را هم مى شریعت اسلام عقوبت 

تواند بکند كه او را به اهل كیش خود تحویل دهد تا آنها حد را بر او جارى سازند البته حدى كه در شرع خود آنان براى آن 

مین حد شرعى اسلام را بر او جارى كند و در این قسم عمل معین شده است ، و لکن احتیاط در این است كه والى مسل

 . فرقى بین متظاهر و غیر آن نیست

اگر یکى از اهل ذمه وصیت كند كه از مال او كلیسائى و یا بیعه اى یا آتشکده اى بنا كنند تا معبد آنان باشد و  -فرع سوم 

و محتاج به اجازه ما مسلمین باشد )مثلا به ما رجوع در آن عبادتهاى باطل خود را انجام دهند و عمل به این وصیت منوط 

كردند( جائز نیست ما آن را تنفیذ كنیم )و باید عملا از آن جلوگیرى كنیم (، و همچنین اگر وصیت كند كه مثلا فلان مبلغ 
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ند تا را وقف ك از اموالم را صرف نوشتن تورات و انجیل و سایر كتب ضاله و تحریف شده و چاپ و نشر آن كنند، و یا چیزى

از منافع آن كارى از كارهاى نامبرده را انجام دهند براى ما جائز نیست آن وصیت و این وقف را تنفیذ كنیم ، اما اگر به ما 

رجوع نکردند و ما دخالتى در كار اهل كتاب نداشته باشیم اگر بناى مورد وصیت از آنهائى بود كه احدائش یا تعمیرش جائز 

ز آن كار منع كنیم ، و اما اگر بنا از آن قبیل نباشد ما حق نداریم مگر آنکه بخواهند با علمى كه شروع نیست واجب است ا

كرده اند، )مثلا معبدى كه مى خواهند بسازند( مذهب باطل خود را در بین مسلمانان تبلیغ نموده جوانان مسلمان را گمراه 

 . كه شده از پیشرفت كار آنان جلوگیرى كنیمسازند كه در اینصورت واجب است به هر وسیله مناسبى 

كفار خواه ذمى باشند و خواه غیر ذمى )مانند بهائى ها( حق ندارند در كشورهاى اسلامى مذاهب فاسد خود را  -فرع چهارم 

ر گتبلیغ نموده و كتب ضاله خود را منتشر سازند و مسلمانان و فرزندانشان را بسوى مذاهب باطل خود دعوت نمایند، و ا

چنین كنند بر والى مسلمین واجب است آنان را تعزیر كند و بر اولیاء كشورهاى اسلامى واجب است آنان را بهر وسیله 

مناسب از این كار منع كنند و بر مسلمانان نیز واجب است از خواندن كتابهاى آنان و شركت در مجالسشان احتراز جسته 

از كتب آنان و ورق پاره هاى ضاله آنان چیزى بدستشان افتاد آن را از بین ببرند  فرزندان خود را نیز از آن منع كنند، و اگر

كه كتب آنها چیزى جز تحریفات پرداخته شده بدست دین فروشان نیست و هیچ احترامى ندارد، خداى تعالى مسلمانان را از 

 .شرور اجانب و كید و مکر آنان نگه بدارد و كلمه اسلام را بلند آوازه سازد

  تاب قصاصك

 . قصاص دو قسم است : یکى قصاص در جان ، دیگرى قصاص در مادون آن
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   قسم اول در قصاص جان

 .در این قسم از قصاص در موجب قصاص و شرائط معتبره در آن و طرق ثابت شدنش و كیفیت استیفاى آن نظر مى شود

   ( گفتار در موجب قصاص)

 .گناه با شرائطى كه بیان خواهد شد موجب قصاص در جان تلف كردن انسانى است بى

 : قتل عمد محض دو ركن است - 1مساءله 

 .اول اینکه قصد كشتن طرف را داشته باشد

 . دوم اینکه وسیله اى كه بکار مى برد كشنده باشد هر چند به ندرت

كه غالبا كشنده مورد دیگرى كه قتل عمدى را محقق مى سازد این است كه قصد كند در مورد شخصى عملى انجام دهد 

است هر چند كه قصد كشتن او را با این عمل نداشته باشد و ما تفضیل اقسام قتل را در كتاب دیات خواهیم آورد انشاء الله 

 . تعالى

كشتن یك انسان گاهى به مباشرت است مثل اینکه با كارد سر از بدن او جدا كند و یا گلوى او را بدست خود  - 2مساءله 

فه شود و یا شمشیر و كارد و سنگ تیز بر بدن او بزند تا كشته شود و یا جراحتى بر عضوى مانند رگ گردن فشار دهد تا خ

و قلب او وارد آورد و امثال اینگونه كارهائیکه یك قاتل در هر عرفى انجام مى دهد و چنین كشتنى قصاص دارد، و گاهى 

 دن كسى بشود كه اگر او آن كار را نمى كرد آنشخص قتل به تسبیت است یعنى اینکه انسان به نحوى سبب كشته ش

 . كشته نمى شد، و در قتل تسبیبى صورى تصور مى شود كه ما آنها را در ضمن چند مسئله بیان مى كنیم انشاء الله تعالى

 که دیگر نفسدر مثل خفه كردن با طناب یا آب یا آهك اگر قبل از مردنش او را بیرون كند و رها سازد در حالی - 4مساءله 
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 .نکشد یا اگر مى كشد دوام پیدا نکند و بمیرد قتل عمدى بحساب مى آید و قصاص دارد 

اگر یکى از كارهائیکه گفتیم در مورد كسى به مقدارى انجام دهد كه غالبا مثل چنین كسى با چنان كارى نمى  - 5مساءله 

در اینصورت اگر قصد یا امید قتل او را داشته باشد قصاص  میرد و سپس رهایش سازد اما با همان مقدار كه گفته شد بمیرد

مى شود و گرنه تنها باید دیه بپردازد، و همچنین است اگر شکم كسى را لگدى بزند كه غالبا كسى با چنین لگدى نمى میرد 

 .ا بمیردرا رها كند ت یا بیضه هایش را فشارى اینچنین دهد ولى طرف با همان لگد و آن فشار بمیرد و یا بى رمق بیفتد و او

اگر همین كارها كه در مسئله قبل گفته شد را در مورد كسى انجام دهد كه بخاطر خردسالیش یا بخاطر  - 6مساءله 

 سالخوردگیش و یا بخاطر بیماریش ناتوان باشد ظاهرا باید قصاص شود هر چند كه قصد كشتن او را نداشته باشد پس 

باشد كافى است كه قتل او عمدى بشمار آید، و اما اگر از ضعف او خبر نداشته باشد همان همینکه از ناتوانى طرف باخبر 

 .تفصیل مساءله قبل در اینجا هم مى آید

اگر او را با عصا بطور مکرر بزند آنقدر كه طرف بمیرد و یا با مشت مکرر بر او بکوبد و ضرباتى وارد آورد كه  - 7مساءله 

تحمل باشد مثل اینکه او مردى قوى و زورمند باشد و یا نسبت به زمان غیر قابل تحمل باشد نسبت به بدن طرف غیر قابل 

 . مثلا در سرماى شدید باشد و در نتیجه با همان ضربات بمیرد مرتکب قتل عمدى شده است

ود و با همان اگر او را با چیزى بزند كه باعث مردن طرف نیست لکن بعد از ضربت او و بخاطر آن بیمار ش - 8مساءله 

مى  مرض بمیرد ظاهرا اگر قصد قتل نداشته قتل عمدى نکرده و قصاص ندارد ولى اگر قصد كشتن او را داشته قصاص 

 .شود

اگر كسى را از خوردن غذا و نوشیدن آب منع كند بمدتى كه مثل چنان كسى تحمل آن مقدار گرسنگى و  - 9مساءله 
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كه قصد كشتن او را نداشته باشد، و اما اگر مدت این جلوگیرى از غذا و آب تشنگى را ندارد قتلش عمدى است هر چند 

بقدرى باشد كه عادتا قابل تحمل است و كسى بخاطر آن نمى میرد و لکن تصادفا این شخص مرده است و یا بخاطر 

اص دارد و ده باشد قصگرسنگى و تشنگى بیمار شد و با همان بیمارى مرد اگر قصد كشتن او را داشته هر چند صرف امید بو

 .گرنه تنها دیه بعهده او مى آید

اگر كسى را در آتش بیندازد و او نتواند بیرون آید و یا او را نگذارد بیرون رود و در نتیجه بمیرد بخاطر این  - 11مساءله 

دیه  ست تنهاعملش كشته مى شود و اگر خود آن شخص عمدا بیرون نیاید وى نه قصاص مى شود و نه دیه قتل بدهکار ا

جنایتى را كه كرده و او را بطرف آتش هل داده بعهده اش مى آید، و اگر براى حاكم وضع او روشن نشود و هر دو وجه 

 .مى آید )یعنى بیرون نشدنش بعلت عجز و یا عمد( محتمل باشد باز هم نه قصاص ثابت مى شود و نه دیه قتل بعهده اش 

یا نظیر آن بیندازد و او از بیرون آمدن عاجز شود تا بمیرد و یا همین شخص نگذارد  اگر كسى را به دریا و - 11مساءله 

بیرون آید تا در آب غرق شود و بمیرد به این جرم كشته مى شود و اگر خودش عمدا بیرون نیاید و یا حاكم علت بیرون 

ل مى كرده كه طرف شناگر است و به فن نیامدن او را بدست نیاورد حکمش همانست كه در مساءله قبل بیان شد، و اگر خیا

شنا آشناست و با چنین اعتقادى او را در آب هل دهد و بعدا معلوم شود كه او شنا نمى دانسته و خودش هم از فن نجات 

 . غریق بى بهره باشد و نتواند او را نجات دهد قتل واقع شده عمدى نیست

براى بند آمدن خون دست او را نبندد( و نگذارد خود او از  اگر كسى را حجامت و یا رگ زنى كند )و - 12مساءله 

خونریزیش جلوگیرى كند و آنقدر خون از او برود تا بمیرد قصاص مى شود، و اگر او را رگ بزند و رهایش كند یعنى بدنبال 

رد ى نکرده تا بمیكار خود برود در صورتیکه طرف مى توانسته از خونریزى خود جلوگیرى كند و عمدا و از روى سهل انگار
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نه قصاص بعهده رگ زن مى آید و نه دیه قتل او بلکه تنها دیه رگ زنى را باید بپردازد، اما اگر شخص قادر بر جلوگیرى از 

خونریزى خود نبوده و رگ زن هم این را مى دانسته و با این حال رگ او را نبسته است قصاص مى شود، و اگر از حال 

ادر بر بستن رگ خود هست یا نه و بقصد قتل او و یا به امید قتلش او را رگ نزده باشد ولى در اثر طرف آگاه نبوده كه آیا ق

همین رگ زنى آنشخص بمیرد على الظاهر قصاص دارد، و اگر قصد قتل او را نکرده بلکه رگ او را زده است به امید اینکه 

اثر این رگ زنى بمیرد قصاص نمى شود و تنها دیه شبه بعدا دست او را مى بندد و از خونریزیش جلوگیرى مى كند و در 

 .عمد بعهده اش مى آید

اگر عمدا از بالاى بلندى چون بام خانه خود را بر روى كسى بیندازد كه در پائین قرار دارد و او هم با این  - 13مساءله 

بخاطر  شته شدن آنکه در پائین استضربه بمیرد اگر ارتفاع بلندى به حدى است كه غالبا سبب قتل مى شود هر چند كه ك

ضعف پیرى یا خردسالى یا بیمارى باشد در اینصورت ولى آنکس كه كشته شد حق قصاص دارد، و اگر ارتفاعش به این 

مقدار نباشد و در عین حال شخص پائین را تلف كند در صورتیکه بقصد كشتن او خود را بر روى او انداخته باشد و یا حداقل 

ش چنین كارى را كرده باشد قصاص مى شود، و اگر قصد كشتن او را نداشته باشد قتلى كه واقع شد شبه عمد به امید كشتن

است و در همه صور اگر آنکس كه عمدا خود را پرتاب كرده بمیرد خونش هدر است ، و اما اگر افتادنش بدون قصد و اختیار 

و نه  و كسى را زیر بگیرد و آنشخص بمیرد نه قصاص مى شود باشد مثل اینکه پایش به طنابى یا سیمى گیر كند و بیفتد

 .افتاد نمى آید دیه بعهده اش مى آید، و اگر خود او بمیرد چیزى بر عهده كسیکه او برویش 

اگر از طریق سحر كسى را بقتل برساند و از قبل بداند كه این سحر سبب قتل او مى شود قتل او وقتى  - 14مساءله 

اول قصد كشتن او به این طریق را داشته باشد و گرنه شبه عمد است ، حال چه اینکه بگوئیم سحر  عمدى است كه از
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واقعیت دارد یا نه ، و اگر سحرى كه او كرده نوعا سبب قتل كسى مى شود قتلش عمدى خواهد بود هر چند كه قصد كشتن 

 .كسى را نداشته باشد

و در اثر سرایت و گسترده شدن زخم او را هلاك كند دو صورت دارد،  اگر جنایتى عمدى بر كسى وارد كند - 15مساءله 

اگر آن جنایت جنایتى است كه غالبا و در بیشتر موارد باعث سرایت و قتل مى شود جنایت او قتل عمدى است و یا اگر 

رش ر غالبا سبب گستبقصد سرایت و قتل جنایت را وارد آورده باشد و سرایت طرف را هلاك كند قتل عمدى است ، و اما اگ

زخم نگشته و غالبا كسى با چنین زخمى كشته نمى شود و جانى هم قصد قتل او را نداشته است جنایتش محل اشکال است 

 .و اقرب آنست كه نمى توانیم او را قاتل بدانیم بلکه قتلش شبه عمد است و باید دیه بپردازد

ه است و آن را براى میهمان یا مخدوم یا رفیقش بیاورد و او در اثر اگر زهرى در طعام بریزد كه غالبا كشند - 16مساءله 

خوردن آن بمیرد، و یا اگر غالبا كشنده نیست لکن او قصد قتل این شخص را با این زهر داشته باشد و خورنده از ماجرا بى 

هان خود برده است اثرى در خبر باشد و با خوردن طعام بمیرد قصاص دارد، و اینکه خود خورنده بدست خود آن غذا را بد

حکم ندارد، و همچنین است در جائیکه مورد سوء قصد طفلى غیر ممیز باشد چه اینکه زهر را داخل طعام خود ریخته و نزد 

میهمان برده باشد و چه اینکه هدیه به او داده باشد و چه اینکه داخل طعام خورنده طعام كرده باشد )مثلا خادم زهر را داخل 

 .(وم كرده باشدطعام مخد

اگر طعام مسموم را نزد او بگذارند و او با علم به اینکه زهر در غذا ریخته اند عمدا آن را بخورد بدون اینکه  - 17مساءله 

مجبورش كرده باشند شخص جانى نه قصاص مى شود و نه دیه بدهکار مى گردد، و اگر جانى بدروغ بگوید در این طعام 

ده نیست و این براى فلان ناراحتى كه دارى علاج كننده و دواست و او هم آن را بخورد و بمیرد زهر ریخته ام اما زهر كشن
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قاتل قصاص مى شود، و اگر بطور مطلق و بدون ، توضیح فقط بگوید در این غذا زهر ریخته شده است و او هم با اینحال 

 . آن را بخورد نه قصاص دارد و نه دیه بدهکار است

طعامى را كه در آن سمى غیر كشنده هست نزد كسى بیاورد چنانچه مقصودش هر چند به احتمال این اگر  - 18مساءله 

باشد كه او را با این وسیله بقتل برساند در اینصورت اگر آن شخص با خوردن آن طعام بمیرد قتل عمدى است البته بشرطى 

 .(او نباشد قصاص ندارد )لکن دیه او را باید بپردازدكه خورنده آن جاهل به مسمومیت غذا باشد، و اما اگر مقصودش كشتن 

اگر غذائى مسموم نزد كسى آورد كه خیال مى كرد مهدورالدم است یعنى از نظر شرع كشتن او مباح است بعد  - 19مساءله 

 .از آنکه شخص مرد معلوم شد مهدورالدم نبوده این قتل عمدى نیست و قصاص ندارد

كسى كه از بیرون به داخل خانه كسى آمده است ( زهرى را در طعام صاحب خانه بریزد و  اگر میهمان )یا - 21مساءله 

صاحب خانه كه از ماجرا بى خبر است آن طعام را بخورد و بمیرد در صورتیکه جانى بقصد قتل او چنین كرده باشد قصاص 

را خورد قصاص ندارد بلکه ظاهر این مى شود، و اما اگر بقصد كشتن سگ او مثلا چنین كرده باشد ولى صاحب خانه آن 

 .است كه دیه هم نداشته باشد، و اما اگر جانى مى دانسته كه صاحب منزل از آن خواهد خورد على الظاهر قصاص مى شود

اگر در خانه اش طعامى مسموم باشد و كسى بدون اجازه او داخل خانه او بشود و آن را بخورد و بمیرد صاحب  - 21مساءله 

صاص مى شود و نه دیه مى پردازد، و نیز اگر خود او آنشخص را دعوت كرده باشد )براى مثلا مذاكره یا كارى غذا نه ق

 .ندارد دیگر( نه براى خوردن غذا ولى آنشخص آن طعام مسموم را بدون اذن او و عدوانا بخورد و بمیرد قصاص 

گاز داخل چاه هر كس در آن بیفتد مى میرد آنگاه كسى را اگر چاهى را حفر كند كه از نظر گودى و با بخاطر  - 22مساءله 

صدا بزند كه نزد من بیا و این شخص در جائى باشد كه اگر او بطرفش بیاید در چاه بر سر او راه نبود و او تصادفا و بر خلاف 
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 . معمول از آنطرف آمد و در چاه افتاد در اینصورت نه قصاص مى شود و نه بدهکار دیه است

اگر كسى را مجروح كند و او زخم خود را با دوائى مسموم مداوا كند بطوریکه مردنش مستند به آن سم باشد  - 23مساءله 

نه زخم در اینصورت قصاص نمى شود، اما نسبت به زخم اگر جنایتى باشد كه قصاص دارد قصاص مى شود و اما اگر 

خود را با دوائى سمى و كشنده معالجه كند بطوریکه قتل  قصاص نداشته باشد ارش جنایت را از او مى گیرند، و اگر خودش

او مستند به سم باشد نه زخم قصاصى نیست اما نسبت به زخم اگر قصاصى دارد او هم قصاص مى شود و گرنه ارش 

ل خود مجنایت را مى پردازد، و اگر سم كشنده نبود لکن اتفاقا بوسیله سم و زخم هر دو كشته شد آنمقدار از دیه كه مقابل ع

 .مجروح است ساقط مى شود و اگر ولى بخواهد جانى را قصاص كند باید نصف دیه او را بپردازد

اگر كسى را در جایگاه درندگان مثلا در قفس شیر بیندازد و درندگان او را پاره كنند و بکشند این قتل عمدى  - 24مساءله 

درنده بیندازد كه او نتواند خود را از شر حیوان حفظ كند و  است و قصاص دارد، و همچنین است اگر او را طورى جلوى شیر

یا فرار كند، و اما اگر در این فرض بتواند خود را حفظ و یا بتواند فرار كند لکن عمدا و از روى سهل انگارى در آنجا بماند تا 

د و را در قفس حیوان بیندازد نه بقصشیر پاره اش كند نه حق قصاص دارد و نه حق دیه ، و اما اگر شیر درنده نباشد و جانى ا

قتل ولى تصادفا حیوان او را پاره كند قتل عمدى نیست ، و اگر جلو چنین حیوانى بیندازد به امید اینکه شیر او را پاره كند و 

چنین هم كرد مرتکب قتل عمد شده و قصاص مى شود، و اگر از وضع حیوان بى خبر باشد كه آیا خطرناك است و یا رام و 

كسى را جلو او بیندازد و حیوان او را پاره كند و بکشد در اینصورت اگر قصد كشتن او را داشته باشد قتل عمد مرتکب شده 

 . است بلکه در صورتى هم كه قصد قتل او را نداشته باشد ظاهر این است كه قتل عمد كرده است

محل درندگان است بیندازد در اینصورت اگر بداند  اگر دست و پاى كسى را ببندد و او را در بیابانى كه - 25مساءله 
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درندگان در اطراف او رفت و آمد مى كنند بدون اشکال قتل او عمدى است بلکه در صورتیکه نداند ولى احتمال دهد و 

و آمد  تبهمین امید او را در آنجا بیندازد قتل عمدى است ، بله در صورتیکه یقین یا اطمینان دارد كه درندگان اطراف او رف

 . ندارند ولى تصادفا چنین شد و او را پاره كردند قتل عمدى نیست ولى على الظاهر دیه اش ثابت است

اگر كسى را بطرف درنده اى هل دهد و درنده او را گاز بگیرد، گازى كه كشنده نباشد لکن زخم او سرایت كند  - 26مساءله 

 .و او را بکشد این قتل عمدى است و قصاص دارد

اگر دهان مار زهرى را به بدن كسى نزدیك كند و مار او را گاز بگیرد و بکشد این چنین قتلى عمدى است و  - 27ءله مسا

قصاص دارد، و همین حکم جارى است در جائى كه ما را بگیرد و بر روى كسى بیندازد و مار او را بگزد و بکشد، و همچنین 

زندانى كند بطوریکه آن شخص راهى براى فرار از مار نداشته باشد و یا  است در موردى كه كسى را با مارى در جاى تنگى

اگر جانى تنگ نیست و فضاى آزاد است و راه گریز دارد آن شخص بخاطر بیمارى و یا خردسالى و یا سالخوردگى قادر بر 

 .فرار نباشد در همه این مثالها و همچنین نظائر آن مرتکب قتل عمدى شده و قصاص مى شود

اگر سگ هار كه غالبا هر كس را گاز بگیرد مى كشد را بطرف كسى كیش كند و سگ او را گاز بگیرد و  - 28ءله مسا

بکشد مرتکب قتل عمدى شده و قصاص دارد، همچنین است اگر سگ معمولى و غیر هار كه غالبا كشنده نیست را بقصد 

ن او و داند كشنده هست یا نه لکن بقصد كشتكشتن كسى بطرفش كیش كند و یا سگى را بطرف او كیش كند كه نمى 

 .حتى به امید كشتن بطرف او كیش كند و اتفاقا سگ او را بکشد قصاص دارد

اگر كسى را به دهان نهنگ و كوسه ماهى و امثال آن بیندازد قصاص مى شود، و اگر بقصد كشتن و غرق  - 29مساءله 

یا افتاد ماهى او را بلعید قصاص دارد هر چند قصدش این بود كه بوسیله كردن كسى او را به دریا بیندازد لکن همینکه به در
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غرق كردن او را تلف كند نه بلعیدن ماهى ، و اگر كسى را به دریا بیندازد )مثلا در ساحل او را بطرف دریا هل دهد( لکن 

را  ز رسیدن او به آب كوسه اى اوقبل از رسیدن به آب روى سنگى بیفتد و بمیرد باید خون بهایش را بپردازد و اگر قبل ا

 .برباید و ببلعد على الظاهر قصاص دارد

د، مى شو اگر كسى را زخمى كند و درنده اى هم او را بگزد و این دو زخم سرایت كنند و او را بکشند قصاص  - 31مساءله 

د، و اگر بخواهد خون بها بگیرد و اگر ولى مقتول از او قصاص گرفت و او را كشت باید نصف دیه او را بورثه اش بپرداز

مجروح  نصف آن را مى تواند بگیرد مگر در صورتیکه گزیدن درنده نیز مستند به قاتل باشد )به این معنا كه اگر او شخص 

را بطرف درنده نمى انداخت درنده او را نمى درید( كه در اینصورت قصاص مى شود و اگر ولى مقتول بخواهد خون بهاء 

 .ن را مى گیردبگیرد همه آ

اگر كسى را مجروح كند و سپس درنده اى او را بگزد و مارى هم به او نیش بزند و این سه حادثه او را هلاك  - 31مساءله 

كند اگر ولى مقتول بخواهد مى تواند او را قصاص كند باید دو ثلث دیه اش را به ورثه او بپردازد و اگر بخواهد خون بها 

ث دیه را بپردازد، بهمین صورت اگر چهار حادثه یا بیشتر سبب قتل آن مجروح شود خون بها بعدد بگیرد قاتل باید یك ثل

حوادث تقسیم مى شود و از آنچه گفته شد حکم همه مواردیکه در قتل كسى هم حیوان دخالت داشته باشد و هم انسان 

 .معلوم گردید

ومى را به درون آن چاه هل بدهد و آن شخص ثالث اگر شخصى چاهى را حفر كند و شخص دیگرى نفر س - 32مساءله 

در اثر سقوط در چاه بمیرد قاتل همان كسى است كه او را هل داد نه كسى كه چاه را كنده ، و همچنین است در صورتیکه 

 اشخصى را از بلندى پرت كند و قبل از رسیدن به زمین شخص ثالثى در فضا آنشخص را با شمشیر بزند و دو نیم كند تو ی
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كسى را به دریا بیندازد و بعد از آنکه به دریا افتاد در حالیکه زنده بود شخص ثالثى او را بقتل برساند قاتل همان شخص 

 .ثالث است نه كسیکه او را پرت كرده بود

اگر شخص را محکم نگه دارد و شخصى دیگرى او را به قتل برساند و شخص ثالثى براى فراغت آن دو در  - 33مساءله 

ر قتل براى آنان دیدبانى كند قاتل قصاص مى شود و كسى كه مقتول را محکم نگه داشت حبس ابد مى شود و آن كا

 .شخص ثالث كه براى آن دو دیدبانى مى كرد میلى در آتش سرخ شده و نظیر آن را بچشمانش مى كشند

د قاتل مى گیرند البته اگر بالغ و عاقل باشاگر كسى را به اكراه وادار به كشتن كسى كرده باشد قصاص را از  - 34مساءله 

نه از وادار كننده هر چند كه به او گفته باشد اگر فلانى را نکشى خودت را مى كشم ، و اما وادار كننده حکمش این است كه 

غیر ممیز  نه یا طفلبراى ابد زندانى مى شود تا در زندان بمیرد، و اما اگر قاتلى كه از ناحیه اكراه كننده وادار به قتل شد دیوا

باشد از او قصاص نمى گیرند بلکه همان وادار كننده قصاص مى شود، و اگر كسى طفل ممیزى را دستور به كشتن كسى 

دهد و او هم آنشخص را بکشد نه از او قصاص مى گیرند و نه از دستور دهنده تنها خون بهاى مقتول را از عاقله طفل مى 

ا با تهدید وادار به قتل كند آیا وادار كننده قصاص مى شود یا حبس ابد؟ نزدیکتر به احتیاط گیرند، و اما اگر طفل ممیز ر

 . احتمال دوم است

اگر شخص بالغ و عاقلى به بالغ و عاقل دیگرى بگوید مرا بکش و گرنه تو را خواهم كشت براى او كشتن  - 35مساءله 

ل نمى كند لکن اگر از دستور او سرپیچى كرد و او به وى حمله كرد وى جائز نیست و اكراه و تهدید او حرام را برایش حلا

تا به قتلش برساند آن وقت نه تنها كشتن او بعنوان دفاع جائز است بلکه واجب هم هست ، و اگر به این واجب عمل كند و 

ب گناه شده است ، حال آیا او را بکشد چیزى بر عهده او نیست و اما اگر تمرد نکند و بخاطر همان تهدید او را بکشد مرتک
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قصاص مى شود یا نه ؟ مساءله محل اشکال است هر چند كه عدم قصاص رجحان بیشترى داردهمچنانکه بعید نیست 

 .بدهکار خون بها نیز نباشد

اگر بکسى بگوید خودت را بکش در صورتیکه مامور عاقل و ممیز باشد و خود را بکشد چیزى بعهده امر كننده  - 36مساءله 

مى آید بلکه على الظاهر در صورتى كه هم كه تهدید و اكراهش كرده باشد )مثلا گفته باشد خودكشى كن و گرنه چنین و ن

چنانت مى كنم ( چیزى بر عهده او نمى آید، بله اگر طورى تهدید كرده باشد كه اكراه صدق كند )مثلا اینکه بگوید خودت 

ا به سخت ترین شکل مى كشم ( در اینصورت احتمال این هست كه را هر طور كه دلت مى خواهد بکش و گرنه تو ر

 .بگوئیم باید حبس ابد شود

از مسائل قبل روشن شد كه اكراه بقتل نفس حکم اكراه را ندارد یعنى مجوز قتل نمى شود ولى تهدید و اكراه  - 37مساءله 

دست فلانى را قطع كنى و گرنه تو را مى كشم جائز به كمتر جان حکم اكراه را دارد، بنابراین اگر كسى به او بگوید باید 

است دست آنشخص را قطع كند و آن شخص حق گرفتن قصاص از وى را ندارد بلکه قصاص بر مکره وادار كننده است ، 

بله اگر اكراه و تهدید نکرده باشد بلکه تنها امر كرده بود و او هم اطاعت كند و دست آنشخص را قطع كند آنشخص از خود 

ى قصاص مى گیرد، و اگر او را اكراه كند بر قطع یکى از دو دست كسى و او یکى را انتخاب نموده آنرا قطع كند و یا و

اكراهش كرده باشد بر قطع یکى از دو پاى كسى و او یکى را انتخاب كند چیزى بر عهده او نیست )با اینکه در اصل عمل 

باعث ضمانت نمى شود( و تنها اكراه كننده كه او دستور داده بود قصاص مجبور و بى اختیار است انتخاب یکى از دو طرف 

 .مى شود

اگر كسى را اكراه كند بر اینکه به بالاى قله كوهى بلند صعود كند )مثلا بگوید اگر صعود نکنى تو را مى كشم  - 38مساءله 
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د اما بده ننده باید خون بهاى او را به ورثه اش ( و او بالا رود و پایش بلغزد و پرت شود و بمیرد ظاهر این است كه اكراه ك

قصاص نمى شود بلکه در جائى هم كه صعود نباشد بلکه مثل صعود باشد كه غالبا باعث سقوط مى شود على الظاهر 

 . قصاص نمى شود لکن مسئله مشکل است

است مثلا شهادت دهند بر  اگر دو نفر در محکمه شهادت به ارتکاب جرمى دهند كه حد آن كشتن مجرم - 39مساءله 

اینکه فلانى مرتد شده است و یا چهار نفر شهادت بدهند بر اینکه با داشتن همسر زنا كرده است كه حکمش سنگسار است 

و پس از اجراى حکم ثابت شود كه شهادتشان دروغ بود و بنا بر حق حد بر او جارى شده است و یا بنا حق قصاص شد در 

خون اوست و نه كسى كه فرمان حاكم را اجراء كرد بلکه قصاص بر آن دو شاهد است كه اگر اینصورت نه حاكم ضامن 

ورثه مقتول هر دو یا چهار نفر را قصاص كنند باید خون بهاى بیش از یك نفر را كه در ارتداد یك نفر و در زناى محصنه 

ر ادعا كند كه قاتل مورث ما فلانى است و دو نف سه نفر است به ورثه آنان بپردازد، و اگر ورثه كسى كه كشته شد نزد حاكم

شد بیگناه بود و قاتل  هم به دروغ شهادت دهند كه بلى قاتل اوست و پس از اجراء حکم معلوم شود آن كس كه قصاص 

دازد؟ رآن شخص نبوده است آیا خون بهاى او را مدعى و دو شاهد باید بدهند؟ یا تنها مدعى باید بدهد؟ یا تنها شهود باید بپ

 . وجوهى است كه اقرب وجه اخیر است

اگر بر كسى جنایتى وارد آورد كه او را مردنى و در حکم مذبوح قرار دهد یعنى حیات مستقرى در او نماند  - 41مساءله 

آنگاه دیگرى سر او را از بدنش جدا كند قاتل عمدى شخص اول است كه باید قصاص شود و دومى باید دیه جنایت بر میت 

بپردازد، و اگر بعد از جنایت اولى حیات مستقر او باقى باشد آنگاه دیگرى مجروح را ذبح كند یعنى سر از بدنش جدا كند را 

جنایت را از او مى  دومى قصاص مى شود و اولى محکوم بحکم جراحت وارد كردن است كه یا قصاص مى شود یا ارش 
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بر هر كس مثل آنشخص وارد بشود غالبا كشنده اوست و یا جنایتى باشد  گیرند، حال چه اینکه جنایت وارده جنایتى باشد كه

 . كه غالبا كشنده امثال او نیست

اگر دو نفر كسى را مجروح كنند جراحت یکى از آن دو بهبودى یابد و جراحت دیگرى سرایت كند و مجروح  - 41مساءله 

ت دیه جراحت است یا قصاص و بر آن دیگرى قصاص را از بین ببرد بر كسى كه جراحتش بهبودى یافته است یا پرداخ

است )یعنى ورثه مقتول مى تواند از اولى یا دیه جراحت را بگیرد و یا عین آن جراحت را بر او وارد كند و دومى را قصاص 

ئله در مسنموده بقتل برساند( و اگر دومى را قصاص كرد آیا دیه اى را كه از اولى گرفته به ورثه دومى پس بدهد یا نه ؟ 

 . اشکال هست هر چند كه پس ندادن اقرب است

اگر شخصى یك دست كسى را از مچ قطع كند و دیگرى همان دست او را از آرنج قطع كند و مجروح بمیرد  - 42مساءله 

در اینصورت اگر قطع كردن شخص اول بنحوى بود كه سرایت آن تا بعد از قطع كردن شخص دوم باقى بماند مثلا آلتى 

او با آن دست او را قطع كرد آلوده به سم بوده و داخل خون او شده است و در نتیجه به خاطر آن سم و بخاطر قطع بار كه 

 اول دوم دست مرده است هر دو نفر قصاص مى شود همچنانکه اگر قتل مستند باشد به سمى كه در آلت قطع شخص 

در قطع اولى نبوده قطع دومى معالجه مى شد( قاتل شخص  بوده و قطع دومى سرایتى نداشته است )یعنى اگر مسمومیت

اول است و او باید قصاص شود، و اما اگر سرایت قطع اول تا آرنج نرسیده و در نتیجه وقتى شخص دوم دست از مچ بریده 

ینصورت قاتل شخص او را از آرنج قطع مى كند دیگر اثرى از سرایت قطع اولى در بالاتر از آرنج او نمانده بود و او مرد در ا

 .دوم است و باید قصاص شود

اگر جانى در همان فرض مساءله قبلى یك نفر باشد )یعنى دست كسى را بار اول از مچ قطع كرد و بار دوم از  - 43مساءله 



 

422 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

 آرنج جدا كرد( دیه عضو داخل در دیه نفس مى شود )یعنى اگر ورثه مقتول قصاص نکنند و بخواهند خون بها بگیرند همان

پول خون مقتول را مى گیرند و بابت قطع اول چیزى نمى گیرند( البته این فتوى در بعضى از فروض مشکل است . این در 

داخل شدن دیه عضو در دیه نفس بود اما در داخل شدن قصاص عضو در قصاص نفس وجوهى است : اول اینکه بگوئیم 

نمى شود )یعنى قصاص عضو جداى از قصاص نفس است (، بطور مطلق داخل مى شود، دوم اینکه بگوئیم مطلقا داخل 

سوم اینکه تفصیل بدهیم و بگوئیم اگر یك یا چند جنایت به یك ضربت وارد آمده و طرف را كشته باشد تداخل مى كند 

ن ایعنى تنها او را مى كشند و دیگر به اعضاى او كارى ندارند، پس اگر با یك ضربت كه بر فرق كسى وارد آورده هم چشم

مى شود )یعنى تنها او را مى  او بیرون جسته و هم فرقش شکافته و مرده است قصاص چشم او داخل در قصاص نفس 

كشند و دیگر به چشم او آسیبى وارد نمى كنند(، و اما اگر جنایت با ضربات متعددى بود قصاص عضو داخل در قصاص 

ربات متعدد را در یك جلسه وارد آورده مثلا شمشیر را برداشته نفس نمى شود، چهارم اینکه اینطور تفصیل دهیم كه اگر ض

و پى در پى بر بدن او وارد آورد و او را قطعه قطعه نمود و كشت در اینصورت قصاص عضوهاى او داخل در قصاص نفس 

مود و را قطع ن مى شود و اما اگر بین ضربات فاصله انداخت مثل یك روز دستش را برید و از تن جدا كرد و روز دیگر پایش

روز سوم جنایتى دیگر وارد آورد تا انیکه طرف مرد قصاص دست و پا و سایر اعضاى او داخل در قصاص نفس نمى شود و 

ورثه مقتول مى توانند همان معامله را با قاتل نموده یك روز دست او را و روز دیگر پایش را قطع كنند و در آخر هم او را 

جه بعید نیست كه وجه چهارم وجیه تر باشد لکن مسئله داراى اشکال است ، بله در این اشکال بکشند، در بین این چهار و

نیست كه اگر جنایت هاى با فاصله به نحوى باشد كه جنایت اول بهبودى یابد و سپس جنایت دوم را وارد كند قصاص 

و همچنان زنده بماند تا جراحت پایش عضو داخل در قصاص نفس نمى شود، مثل اینکه دست كسى را از بدنش جدا كند و ا

 .بهبودى یابد آنگاه او را بقتل برساند ورثه مقتول بدون اشکال مى توانند همان معامله اینکه قاتل با مقتول كرد انجام دهند
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اگر دو نفر یا بیشتر در كشتن كسى شریك باشند همه آنها قصاص مى شوند به این معنا كه اگر صاحب خون  - 44مساءله 

خواهد مى تواند همه را بکشد چیزیکه هست اینکه زائد بر خونبهاى مقتول را به آنان مى پردازد تا بین خود تقسیم كنند، ب

مثلا اگر شریك جرم دو نفر باشند و ولى دم هر دو را قصاص كند و بقتل برساند بهر یك از آن دو نصف دیه قتل را مى 

كند  باشند به هر یك از آنها دو ثلث خون بهاى خود آنان را مى دهد آنگاه قصاص پردازد آنگاه او را مى كشد، و اگر سه نفر 

و بکشد و بقیه مجرمین سهم دیه جنایت خود را به آنکس كه كشته شد بپردازند )پس اگر سه نفرى یك نفر را كشته باشند 

ه ثلث آن است به ورثه شریك خود كه و ورثه او از یکى قصاص بگیرد آن دو نفر دیگر هر یك سهم خود از دیه مقتول را ك

قصاص شد مى پردازند( و اگر از دو نفرشان قصاص بگیرد حال اگر قیمت خون كشته شده یا كشته شدگان در قصاص بیش 

از دیه اى بود كه كشته شده ها پرداختند ولى مقتول نخستین از عهده آن بر مى آید و آن كمبود را به ورثه قصاص شدگان 

ه باشد آن كشت اینکه سه نفر شریك جرم یك نفر را كشته باشند ولى او دو نفر از آن سه نفر را به قصاص مى دهد، مثل 

فرد سوم كه كشته نشد سهم دیه جنایتى كه یك سوم خونبهاست را بورثه آن دو كشته مى دهد با اینکه ورثه نامبردگان 

دو خون ریخته است پس او هم یك خونبهاى كامل  یك خونبهاى كامل طلب دارند و ولى مقتول یك خون طلب داشت و

به ورثه آن دو كشته مى دهد و در نتیجه ورثه آن دو مقتول بقصاص یك دیه كامل از ولى مقتول و یك ثلث دیه از شریك 

 .جرمى كه قصاص نشد مى گیرند و هر كدامشان دو ثلث دیه عایدشان مى شود

د كه هر یك از آنان كارى كنند كه همانا كار به تنهائى طرف را از پا در شركت در قتل به این محقق مى شو - 45مساءله 

مى آورد مثل اینکه چند نفر یك نفر را بگیرند و در آتش یا در دریا بیندازند و یا از بالاى بلندى پرت كنند و یا هر یك از 

ى شد، و همچنین محقق مى شود به آنان جراحتى بر بدن مقتو وارد مى آورد كه هماااان جراحت به تنهائى قاتل وى م
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آسیب هائى كه هر یك به تنهائى كشنده نیست لکن رویهم رفته آنها باعث سرایت باشد و او را از پا درآورد كه همه آن چند 

نفر به بیانى كه گذشت قصاص مى شوند، و این شرط معتبر نیست كه عدد جنایت آنان مساوى باشد پس اگر یکى از آنان 

د آورد و دیگرى سه ضربت و سومى بیشتر و چهارمى همینطور و این ضربتها طرف را از پا درآورد قصاص از یك ضربت وار

آنها بالسویه است و دیه مقتول را هم بالسویه مى پردازند، و همچنین شرط نیست كه جنس جنایت یکى باشد پس اگر یکى 

رد آورد كه استخوان او نمایان شود و یا یکى بر او جراحت از شریك جرمها با كارد بدنش را پاره كند و دیگرى جراحتى وا

وارد آورد و دیگرى او را بزند قصاص از هر دو مساوى است همچنانکه اگر ولى مقتول قصاص نکند و دیه بگیرد دیه را از 

 .هر دو بطور مساوى مى گیرد بشرطى كه سرایت زخم مستند به فعل هر دو باشد

یا مثلا دو نفر شریك جنایتى عضوى بر كسى وارد آورند )مثلا دست او را قطع كنند( در همان اگر جماعتى و  - 46مساءله 

عضو قصاص مى شوند همچنانکه در قتل قصاص مى شدند به این بیان كه اگر صاحب دست بریده بخواهد دست هر دو را 

ر م كنند آنگاه دستشان را قطع كند و اگقطع مى تواند، منتهى اول باید دیه یك دست را به آن دو بدهد تا بین خود تقسی

پردازد،  قطع شد مى خواست دست یکى را قطع كند و دیگرى كه دستش قطع نشد یك چهارم دیه كامله را به آنکه دستش 

 . و بر همین قیاس است صور دیگرى كه در اشتراك جرم متصور است

حد كه مستوجب قطع است شركت داشته باشند مثلا شركت در جنایت وقتى تحقق مى یابد كه در عملى وا - 47مساءله 

شخصى را مشتركا تهدید و وادار كنند بر اینکه دست كسى را قطع كند و یا یك خنجر را روى دست كسى بگذارند و همه با 

دهد مثلا هم بر آن خنجر فشار بیاورند تا دست او را قطع شود، و اما اگر هر یك از این جانیان مقدارى از این عمل را انجام 

یکى مقدارى از دست او را ببرد و دیگرى مقدار دیگر را و سومى و چهارمى بهمین صورت تا آنکه دست قطع شود صاحب 
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دست قطع شده نمى تواند دست آن چهار نفر را قطع كند )چون هیچیك از آنها به تنهائى دست او را قطع نکرده اند( و 

را زیر دست او قرار داده و هر یك  كسى بگذارد و شخص دیگرى چاقویش همچنین اگر یك نفر چاقوى خود را روى دست 

از دو چاقو مقدارى از دست او را ببرند تا بهم برسند و دست قطع شود در اینگونه موارد شركت محقق نمى شود و درنتیجه 

طع یعنى صاحب دست قدست آن دو نفر قطع نمى گردد بلکه هر یك از آن دو نفر نسبت به جنایت خود قصاص مى شوند )

 .(شده مى تواند دست هر یك از آن دو نفر را بمقداریکه به او زخم زده بود زخم بزند

اگر دو نفر زن در كشتن مردى شركت جویند هر دو در قصاص كشته مى شوند و چیزى هم بعنوان رد  - 48مساءله 

یك مرد(، و اما اگر بیشتر از دو نفر باشند ولى دم مى دریافت نمى كنند )زیرا خون بهاى دو نفر زن برابر است با خون بهاى 

تواند همه را بقتل برساند و خون بهاى بیشتر از دو نفر را به آنان مى دهد تا بین خود تقسیم كنند آنگاه كشته شوند، پس اگر 

ن سه زن مى دهد شركاى جرم سه نفر زن باشند و صاحب خون بخواهد هر سه را به قتل برساند خون بهاى یك زن را به آ

تا بطور مساوى بین خود تقسیم كنند، و اگر چهار نفر باشند و بخواهد هر چهار زن را قصاص كند خون بهاى دو زن را به 

آن چهار زن مى دهد آنگاه قصاص مى كند، بهمین شکل صور دیگر حساب مى شود، و اگر خواست بعضى از آن شركاء 

یه بگیرد آنهائیکه قصاص نمى شوند آنمقداریرا كه ورثه مقتول باید به قصاص شدگان جرم را بقتل برساند و از بعضى دیگر د

بدهند آنان مى دهند، بنابراین اگر از سه نفر زن كه شریك در قتل كسى شده اند صاحب خون بخواهد دو نفرشان را 

س قصاص مى كند و اگر قصاص كند قبلا از نفر سوم یك ثلث دیه مرد كشته شده را گرفته به آن دو مى دهد و سپ

بخواهد از آن سه نفر یك نفر زن را قصاص كند از آن دو نفر زنیکه قصاص نمى كند یك سوم دیه زن را گرفته به قصاص 

با هم یك مرد را  36باشد سه نفر زن كه برابرند با  12و یك زن عدد  24شده مى دهد )اگر فرضا خون بهاى یك مرد 

 12را استیفاء كرده باید از كیسه خودش  12عدد  24کى از آن سه زن را قصاص كند از عدد كشته اند اگر قیم او بخواهد ی
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مدیون بود كه یك  8نسبت به رقم  24عدد دیگر به ایتام مقتول بدهد، از طرف دیگر آن زنى كه كشته مى شود از عدد 

او چهار غعدد اضافه داده است و باید آن  است از او سلب شد پس 12سوم خونبهاى مرد است بنابراین جان ائ كه برابر عدد 

 .)خون بهاى یك زن ( است به او بپردازند 12را دو زن دیگر چهار عدد او را كه برابر با یك سوم عدد 

اگر یك مرد و یك زن در كشتن مرد شریك جرم شوند هر یك از آن دو باید نصف خون بهاى مقتول را  - 49مساءله 

هر دو را قصاص كند باید نصف خون بهاى مرد را به مرد مورد قصاص بدهد و به آن زن  بدهند و اگر ولى دم بخواهد

چیزى نمى رسد، و اگر بخواهد تنها زن را به قتل برساند چیزى به او نمى دهد تنها بر مردى كه قصاص نمى شود لازم 

رمش بود باید نصف خون بهاى مرد را است نصف خونبها را بپردازد، و اگر بخواهد تنها مرد را قصاص كند زنى كه شریك ج

 .به مرد مورد قصاص بپردازد

فقهاء فرموده اند هر جا كه پاى رد بمیان مى آید )یعنى خون شخص مورد قصاص بیش از مقدار جنایت  - 51مساءله 

انست ه باید داوست ( واجب است اول آن رد را به او بدهند آنگاه قصاصش كنند و این گفته فقهاء بى وجه نیست ، در خاتم

كه آنچه در مسائله گذشته بیان شد درباره قاتل و مقتول مسلمان و آزاد بود اما اگر پاى كافرى و یا برده اى در میان آید 

 .احکام دیگرى دارد كه در باب آینده بیان خواهد شد

   گفتار در شرائط معتبره در قصاص

 : و آن چند شرط است

تى وق ه از نظر آزادى و بردگى مساوى باشند یا هر دو آزاد و یا هر دو برده باشند، پس شرط اول ، اینکه جانى و مجنى علی

قاتل آزاد در قصاص به قتل مى رسد كه مقتولش نیز آزاد باشد چه مرد و چه زن ، منتهى اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد و 
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د و همچنین وقتى زن آزادى كه مرتکب قتل شد ورثه زن بخواهند قاتل را قصاص كنند باید نصف دیه مرد را به او بدهن

یرند بگ كشته مى شود كه مقتولش یا مرد و یا زن لکن در اینجا اگر مقتول مرد آزاد بود و ورثه او بخواهند از زن قصاص 

 .رنددیگر نمى توانند از ولى آن زن یا اموال بجا مانده از او تفاوت خون بهاى مقتولشان با خون بهاى قاتل او را بگی

اگر ولى دم زنیکه بدست مردى كشته شد و مى خواهد قاتل را قصاص كند حاضر نشود تفاوت خون بها را  - 1مساءله 

بپردازد و یا اگر حاضر است پول ندارد و فقیر است و خود قاتل هم زیر بار دادن خون بها نرود و یا او هم فقیر است و نمى 

 .قصاص تاخیر مى افتد تا زمانیکه متمکن شده و حاضر به پرداخت گردند تواند خون بهاى زنى را كه كشته بپردازد

در جنایت هاى عضوى از زن براى مرد و از مرد براى زن قصاص گرفته مى شود و دیه هر دو برابر است تا  - 2مساءله 

و مرد به نصف دیه عض زمانیکه دیه جراحت زن به یك سوم دیه قتل یك انسان آزاد نرسد همینکه رسید دیه او بر مى گردد

 .و اگر زن بخواهد از مرد قصاص كند باید تفاوت را بپردازد

شرط دوم ، اینکه جانى و مجنى علیه از نظر دین مساوى باشند یا هر دو كافر و یا هر دو مسلمان باشند و اما اگر جانى 

نمى شود  سلمان را بکشد قصاص مسلمان و مجنى علیه غیر مسلمان باشد قصاص نمى شود، پس اگر مسلمانى یك غیر م

 .مگر آنکه به كشتن كفار عادت كرده باشد

در بین اصناف كفار فرقى نیست در اینکه كافر ذمى باشد یا كافر حربى و یا كافریکه از حاكم مسلمین )یا از  - 1مساءله 

 م باشد مانند كافر ذمى و كافر همیك مسلمان عادى ( امان گرفته و یا غیر اینها، و اگر مسلمانى كافرى را كه خونش محتر

 .پیمان بکشد هم تعزیر مى شود بخاطر جنایتش و هم خون بهاى را از او مى گیرند و به ذمى مى دهند

اگر مسلمانى به كشتن اهل ذمه عادت كرده باشد قصاص گرفتن از او جائز است چیزیکه هست تفاوت خون  - 2مساءله 
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ستند بگویند این كشتن مسلمان بخاطر كفار قصاص نیست بلکه حد الهى است ، لکن بها از ذمى گرفته مى شود، بعضى خوا

 . این شخص ضعیفى است

ذمى بخاطر كشتن مرد یا زنى ذمى كشته مى شود لکن اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد قبل از قصاص باید  - 3مساءله 

زنى ذمى كشته مى شود لکن تفاوت خون بها را از او  تفاوت خون بها را به او بدهند، و همچنین ذمیه بخاطر كشتن مرد یا

نمى گیرند همانطور كه در مسلمانان چنین است ، یعنى اگر زنى مردى را كشت در قصاص تنها او را مى كشند و تفاوت 

ى و دخون بهاى مرد با زن را از او نمى گیرند، حال چه اینکه قاتل و مقتول هر دو پیرو یك دین باشند یا مثلا یکى یهو

دیگرى مسیحى باشد پس یهودى بخاطر مسیحى كشته مى شود و بالعکس و نیز مجوسى بخاطر آن دو كشته مى شود و 

 . بالعکس

اگر ذمى مسلمانى را عمدا بقتل برساند آن ذمى و همه اموالش را به اولیاء مقتول منتقل مى شود، و نیز فرقى  - 4مساءله 

نیست همه آنها به اولیاء مقتول از خونبهاى كافر باشد یا بیشتر و یا كمتر و یا اینکه بین عین و دین ، منقول و غیر منقول 

 . برابر با خود خونبهاى او باشد یا بیشتر از آن

 اینکه گفتیم اولیاء مقتول مى توانند قاتل را برده خود كنند تنها شامل خود قاتل است نه فرزندان او پس  - 5مساءله 

و بخاطر قتل پدرشان برده اولیاء مقتول نمى شوند و اگر قاتل ذمى قبل از برده شدنش مسلمان شود  فرزندان قاتل آزادند

 .اولیاء مقتول دیگر مختار بین قصاص و برده گرفتن او نیستند بلکه تنها مى توانند او را قصاص كنند و بقتل برسانند

 ان شود دیگر ورثه مقتول نمى توانند او را بقتل برساننداگر كافرى كافر دیگر را به قتل برساند و سپس مسلم - 6مساءله 

)چون آنها كافرند و او مسلمان ( بلکه بر عهده قاتل است كه اگر مقتول دیه دارد دیه او را بپردازد )اما اگر مانند كافر حربى 
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 .(كه خونش هدر است باشد دیه هم ندارد

ى شود البته این در صورتى است كه قبل از كشته شدن و بعد از اگر حلال زاده اى را بقتل برساند قصاص م - 7مساءله 

رسیدن بحد تمییز هر چند بالغ نشده باشد متصف به اسلام باشد، و اما قبل از بلوغ و قبل از رسیدنش بحد تمییز و یا بعد از 

 . تمییز و قبل از اسلام آوردنش مساءله كه آیا قصاص كشته مى شود یا نه ؟ محل اشکال است

   ( ند فرع از لواحق این بابچ)

اگر مسلمانى عمدا دست كافرى ذمى را قطع كند و آن كافر مسلمان شود و سپس زخم دستش سرایت نموده او  -فرع اول 

را بکشد با اینحال نمى تواند مسلمان را بقصاص بکشد و نه دست او را قطع كند بلکه مسلمان تنها باید دیه قتل او را بدهد 

دست را( و همچنین اگر كودكى دست بالغى را قطع كند و جنایت او سرایت نموده او را از پا درآورد نه قصاص )نه دیه قطع 

 .در عضو دارد و نه قصاص در نفس بلکه عاقله او باید دیه قتل او را بپردازد

ر ود جانى بناباگر مسلمان دست كافر حربى یا دست مرتدى را قطع كند و او پس از قطع دستش مسلمان ش -فرع دوم 

اقوى نه قصاص مى شود و نه دیه بدهکار است ، بعضى از فقهاء فرموده اند به اعتبار آخرین حالتش كه اسلام است جانى او 

باید دیه را بپردازد لکن اقوى همان قول اول است ، اما اگر به طرف كافر حربى یا مرتد تیرى رها كند و او در فاصله رها 

ه او مسلمان شود بعد تیر بر بدن او اصابت كند جانى قصاص نمى شود لکن باید دیه را بپردازد، و شدن تیر و رسیدن آن ب

چه بسا احتمال داده اند كه دیه هم واجب نباشد زیرا مجنى علیه در حال تیر اندازى جانى مسلمان نبوده است لکن این 

و ذمى قبل از رسیدن تیر به او مسلمان شود كه  احتمال ضعیف است ، و همچنین است حال اگر بطرف ذمى تیرى رها كند

 .در اینجا نیز جانى قصاص نمى شود لکن باید دیه بپردازد
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اگر مرتدى كافر ذمى را بقتل برساند بقصاص كشته مى شود و اما اگر بعد از كشتن ذمى به اسلام برگردد  -فرع سوم 

عنى كافر ذمى مرتدى را كشت هر چند كه فطرى باشد قصاص نمى شود و باید دیه ذمى را بدهد، و اگر عکس این شد ی

قصاص مى شود ولى اگر مسلمانى او را بکشد قصاص ندارد اما خون بهاى او نیز على الظاهر واجب نیست تنها چیزیکه 

 .مستحق است اینکه امام علیه السلام او را تعزیر مى كند

اگر غیر از ولى دم كسى دیگر او را قصاص كند و بقتل در موردى كه قصاص قائل مسلمان واجب شده است  -فرع چهارم 

برساند خود او نیز قصاص مى شود )مثلا قاتل پسرى را كشته پدر او هنوز قصاص نکرده برادرش قاتل را بکشد كه در 

اینصورت برادر مقتول قصاص مى شود( و اما اگر كشتن كسى بغیر قصاص واجب شود مثلا زناى محصنه و یا لواط كرده 

و دیه  شد كه باید امام علیه السلام حد را بر او جارى سازد اگر كسى دیگر او را بکشد بعضى از فقها فرموده اند قصاص با

 . ندارد لکن مساءله محل تردد است

نمى  شرط سوم ، شرط سوم براى قصاص در میان نبودن پدر فرزندیست بنابراین هیچ پدرى بجرم كشتن فرزندش قصاص 

 . ظاهر پدر پدر و جد پدر نیز مانند پدر استشود و على ال

 اگر پدرى فرزند خود را به قتل برساند تنها قصاص از او ساقط است اما كفاره قتل و پرداخت دیه بعهده اش  - 1مساءله 

ین ب هست و باید دیه او را به ورثه اش بدهد لکن خودش كه یکى از ورثه هاست از این دیه سهمى نمى برد بلکه بقیه ورثه

 .خود تقسیم مى كنند

حکم مساءله قبل اختصاص به پدر و فرزند مسلمان ندارد بلکه شامل پدر كافر نیز مى شود، پس اگر كافرى  - 2مساءله 

 .فرزند خود را به قتل برساند قصاص نمى شود هر چند فرزندش مسلمان باشد
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ر چه هم كه بالا رود مثل مادر مادر و جد مادر فرزند بخاطر كشتن پدرش كشته مى شود و همچنین مادر ه - 3مساءله 

بخاطر كشتن فرزندش كشته مى شود و فرزند نیز بخاطر كشتن مادرش كشته مى شود همچنانکه بخاطر قتل خویشاوندان 

 .از قبیل اجداد و جدات مادرى و برادران طرفینى و عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها كشته مى شود

نفر بر سر كودكى ادعا كنند یکى بگوید فرزند من است و دیگرى بگوید از من است آنگاه قبل از تمسك  اگر دو - 4مساءله 

به قرعه و معلوم كردن اینکه از كدامیك است یکى از آن دو نفر كودك را بقتل برساند قصاص نمى شود )چون احتمال دارد 

هم قصاص نمى شوند چون احتمال فرزند بودن براى هر یك مى فرزند خودش باشد( و اگر با هم او را بقتل برسانند آیا باز 

رود و یا به قید قرعه آنکس كه پدر نیست قصاص مى شود؟ اقوى احتمال دوم است ، و اگر هم هر دو مدعى بودند لکن 

در پیکى از آن دو از ادعایش برگردد و سپس هر دو آن كودك را بقتل برسانند قصاص متوجه آن كسى است كه از ادعاى 

بودن خود براى آن فرزند برگشته است البته بعد از رد كردن آنچه كه از جنایتش بیشتر است و اما شریك جرمش كه از 

قصاص معاف شد باید نصف دیه آن كودك را به ورثه اش بدهد، و اگر تنها آن كسى كودك را به قتل برساند كه از ادعاى 

همان مى شود، و اگر آن دیگرى كه همچنان مدعى پدر بودن خود پدر بودنش نسبت به او برگشته قصاص مختص به 

نسبت به كودك است او را به قتل برساند از او قصاص نمى شود )چون مدعى پدر بودن است ( و اگر هر دو از ادعاى پدر 

 آنها داده باشد، وبودن برگردند وارث مى تواند هر دو را بقصاص اعدام كند البته بعد از آنکه خون بهاى یك انسان را به 

همچنین است اگرهر دو یا یکى از آن دو بعد از كشتن كودك از ادعاى پدر بودن كه قرعه او را پدر مقتول معرفى كرده 

 .است همین حکم را دارد چه اینکه دیگرى بر ادعایش باقى باشد یا او نیز برگردد

زندان آن زن حتى فرزند اینکه از خود آن مرد هستند مى اگر مردى زوجه خود را به قتل برساند بنابر اصح فر - 5مساءله 
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توانند از پدر خود قصاص بگیرند، ولى بعضى گفته اند فرزندان آن مرد مالك چنین حقى نمى شوند لکن این قول وجیه 

 . نیست

ینکه در ه اشرط چهارم و پنجم ، براى قصاص عقل و بلوغ قاتل است بنابر قاتلى كه فعلا دیوانه است كشته نمى شود چ

همین حال جنونش مرتکب قتل شده باشد و چه قبل از آن ، بله پرداخت خونبهاى آن مقتول بر عاقله دیوانه واجب است ، و 

همچنین اگر كودكى نابالغ مرتکب قتلى شده باشد بقصاص كشته نمى شود چه اینکه مقتولش نیز كودك باشد یا بالغ و چه 

نه و چه اینکه قامتش به پنج وجب رسیده باشد یا نه ، زیرا عمد كودك خطا بحساب مى  اینکه به ده سالگى رسیده باشد یا

آید تا زمانیکه از نظر سن یا سایر نشانیها )نظیر احتلام و روئیدن موى درشت بر ظهار( به حد مردان برسد و خونبهاى مقتول 

 .او را باید عاقله او بپردازند

و سپس اختلال حواس پیدا كند و عقل خود را از دست بدهد قصاص از او ساقط  اگر عاقلى مرتکب قتل شود - 1مساءله 

 . نمى شود چه اینکه ارتکاب قتل او با بینه ثابت شده باشد و چه به اقرار خودش البته اقرار در حال سلامتى عقل

 ر بالغى غیر رشید مرتکبدر قصاص جانى رشد به آن معنائى كه همه در ذهن دارند شرط نیست ، بنابراین اگ - 2مساءله 

 .قتل شود قصاص مى شود

اگر ولى مقتول با جانى در این معنا اختلاف كنند كه آیا قتل در حال بلوغ و عقل جانى واقع شده یا در حال  - 3مساءله 

اقل بودى ع كودكى و یا در حال جنون ، جانى بگوید من آن روز بالغ نبودم و یا قبلا مجنون بودم و ولى مقتول بگوید بالغ و

مى  ، در این اختلاف قول جانى مسموع است با سوگندش لکن خون بها را خود آن عاقل و نابالغ فعلى از مال خودش 

پردازد چون اعتراف كرده ، و فرقى نیست بین جهل به تاریخ قتل و جنون و عقل و یا علم به یکى و جهل به دیگرى ، این 
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لوغ باشد و اما اگر اختلافشان در عروض جنون باشد ممکن است فرق بگذاریم مطلب در فرضى است كه اختلافشان در ب

بین آنجائى كه تاریخ قتل معلوم و تاریخ عروض جنون مشکوك باشد و بین سایر صور كه در فرض نامبرده بگوئیم قول 

سابقه  تفاق بیفتد كه هیچقول ولى مقتول است و سایر صور بگوئیم قول قول قاتل است ، و اگر این واقعه درباره قاتلى ا

 . جنون نداشته على الظاهر در آنجا نیز قول ولى مقتول مقدم است

اگر جانى ادعاء كند كه من هم اكنون صغیرم و بحد بلوغ نرسیده ام و احتمال نابالغ بودنش هم در بین باشد در  - 4مساءله 

مى شود بدون سوگندش ، و اما اینکه او فرضا اقرار اینصورت اگر اثبات بلوغش ممکن باشد كه هیچ و گرنه قول او قبول 

 كرده به قتل سندیت ندارد زیرا اقرار كودك نافذ نیست ، بله اگر یقین پیدا كنیم به بلوغ او و در آنحال باز هم بر اقرارش 

 .باقى باشد آن وقت اقرارش سند مى شود

 اشبه قصاص مى شود هر چند نزدیکتر به احتیاط آنست كه ولىاگر بالغى كودك نابالغى را به قتل برساند بنابر  - 5مساءله 

مقتول كشتن او را انتخاب نکند بلکه گرفتن خون بها را ترجیح داده با گرفتن دیه مصالحه كند، و اما اگر عاقلى دیوانه اى را 

ى است کم مخصوص جائبه قتل برساند قصاص نمى شود هر چند كه جنون او دائمى نباشد بلکه دوره اى باشد البته این ح

كه عاقل او را در زمان جنونش كشته باشد كه در اینصورت قصاص نمى شود بلکه در صورت عمد یا شبه عمد خون بهاى 

او را از مال خودش مى پردازد و اما اگر قتل او خطائى محض باشد خون بها را عاقله او مى دهد، همه اینها در صورتى است 

نداشته باشد اما اگر دیوانه به او حمله ور شده بود و او بقصد دفاع از خود او را كشته باشد نه  كه كشتن دیوانه جنبه دفاعى

 .قصاص مى شود و نه دیه مى پردازد بلکه حاكم از بیت المال مسلمین خون بهاى او را به ورثه اش مى دهد

بیخود شود كه اگر كسى را كشت نتوان  در اینکه اگر كسى با نوشیدن مسکر حرام آنچنان مست شد و از خود - 6مساءله 
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گفت بعمد و اختیار كشته آیا قصاص مى شود یا نه ؟ تردد است اقرب و احوط این است كه بگوئیم قصاص نشود، بله اگر 

مستى او بحدى باشد كه نتوانیم بگوییم كارهایش بى اختیارى و غیر عمدى است و احتمال دهیم كه هنوز در كارهایش 

هست چنین كسى حکم عامد را دارد و این دو مسئله در همه مواردى كه عمد و اختیار سلب مى شود جریان عمد و اختیار 

دارد، بنابراین اگر فرض كنیم كه بنگ و شربتها و قرصهاى خواب آور چنین اثرى دارند كسى هم كه از این مواد استعمال 

اختیارى رسیده یا نه حکم عامد را بر او جارى مى كرده حکم مست را دارد و اگر شك كنیم كه بى خودیش به حد بى 

سازیم ، این در صورتى بود كه شرب مسکر و نظائر آن بعنوان گناه انجام شده باشد و اما اگر جنبه گناه نداشته باشد )مثلا 

مچنانکه نمى شود، ه قاتل بعنوان مداوا مسکر نوشیده باشد و بعد از مست شدن كسى را كشته باشد( بدون شبهه قصاص 

اگر در حال خواب و بیهوشى كسى را بکشد )مثلا از روى تخت بالا بیفتد روى كسى كه در تخت پائین خوابیده بود و او را 

 . بکشد( قصاص نمى شود، و اما كسى كه نابیناست اگر مرتکب قتل شود آیا قصاص مى شود یا نه ؟ محل تردد است

قتول محقون الدم باشد )یعنى خونش مباح و هدر نباشد( پس اگر شرط ششم ، شرط ششم براى قصاص این است كه م

نمى شود،  مهدور الدم باشد مثلا به رسول خدا صلى الله علیه و آله ناسزا گفته باشد و شنونده یا دیگرى او را بکشد قصاص 

 را كشته باشد قصاص نمىهمچنانکه اگر كشتن او بحق بوده باشد مثلا او را قصاص كرده باشد یا بخاطر دفاع از خود او 

شود، و اما اگر كسى را بکشد كه بخاطر زناى محصنه یا لواط یا ارتداد فطرى بعد از توبه كشتن او واجب بوده آیا قصاص 

مى شود یا نه ؟ محل تامل و اشکال است و اما كسى كه بوسیله سرایت قصاص یا حد از دنیا برود اجراء كننده حد بقصاص 

 .كشته نمى شود
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   ر در راههاى ثبوت قصاصگفتا

 :حق قصاص از چند طریق ثابت مى شود

   طریق اول براى اثبات قتل اقرار است

در ثابت شدن قتل یکبار اقرار كافى است و اینکه بعضى از فقهاء فرموده اند شرط ثبوت قصاص دو نوبت اقرار است این 

 . قول بدون دلیل است

بر است كه عباتند از: بلوغ و عقل و اختیار و قصد و آزاد بودن ، بنابر این اقرار در اقرار كننده چند شرط معت - 1مساءله 

كودك هر چند كه مراهق و نزدیك به بلوغ باشد و اقرار دیوانه و مکره یعنى كسى كه تهدید شده و از ترس اقرار مى كند و 

 .بى اختیار اقرار كرده اعتبارى نداردنیز اقرار ساهى و نائم و غافل و مستى كه عقل و اختیار از او زایل شده و 

كسى كه بخاطر ورشکستیگى یا سفاهت ممنوع از تصرفات در مال خود شده اقرار به قتل عمدیش قبول است  - 2مساءله 

 .و به اقرارش ماخوذ مى شود و بدون انتظار روزى كه از حجر درآید قصاص مى شود

كسى كردند یکى بگوید من او را عمدا كشته ام و دیگرى بگوید من او را  اگر دو نفر جداى از هم اقرار به قتل - 3مساءله 

بخطا كشتم ، ولى دم مى تواند صاحب اقرار به قتل عمدى را قصاص كند همچنانکه مى تواند به اقرار آن دیگرى اخذ 

 .نموده از او خون بها بگیرد اما نمى تواند به اقرار هر دو اخذ نماید

تهم به قتل كسى شود و خود او هم اقرار كند كه من او را عمدا كشته ام سپس شخصى دیگر اگر شخصى م - 4مساءله 

بیاید و اقرار كند كه قاتل آن شخص من هستم و بعد از اقرار او اولى از اقرارش بگردد از آنجا كه پاى شبهه در میان آمده 

بر روایتى كه اصحاب به آن عمل به این هیچیك قصاص نمى شود و از هیچیك خون بها هم گرفته نمى شود بلکه بنا
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 روایت اشکالى نمى بینیم منتهى با این قید كه تنها در مورد روایت به آن عمل شود كه بعد از اقرار دومى اولى از اقرارش 

لى وبرگشته است كه این مورد قدر متیقن از فتواى اصحاب است و غیر این مورد یقینى نیست ، پس اگر بعد از اقرار دومى ا

از اقرارش برنگردد باید به مقتضاى قواعد عمل شود، و اگر در مورد روایت مسلمانان بیت المالى نداشته باشند بعید نیست 

بگوئیم آن دو نفر با یکى از آنها الزام مى شوند به پرداخت خون بها و اگر قادر به پرداخت آن نباشند در قصاص كردن آن دو 

 . اشکال است

   ثبات قتل بینه استطریق دوم براى ا

چیزى كه موجب قصاص است چه جنایت در نفس باشد و چه جنایت در عضو، وقتى ثابت مى شود كه دو شاهد عادل بر آن 

شهادت دهند و در این مسئله شهادت زنان كافى نیست نه به تنهائى و نه منضم به شهادت مرد، و با شهادت زنان در موارد 

شود بلکه دیه هم ثابت نمى شود، بله در جنایتى كه تنها موجب دیه است و قصاص ندارد  قصاص نه تنها قصاص ثابت نمى

مانند قتل خطائى یا شبه عمد و در جراحاتیکه موجب قصاص نیست نظیر هاشمه و مافوق آن )كه بیانش بعدا مى آید( 

دل مرد ثابت مى شود بنابر قول شهادت زنان جائز است ، و جنایتى كه موجب قصاص است كه گفتیم تنها با دو شاهد عا

 .مشهور با شهادت یك مرد و سوگند او ثابت نمى شود

من دیدم كه با ) :در شهادت به قتل معتبر اینست كه شهادت صریح یا مانند صریح باشد مثل اینکه بگوید - 1مساءله 

و اما اگر شهادت مجمل و یا محتمل  (خون او را ریخت و او مرد) و یا (آنقدر او را زد تا مرد) و یا ( شمشیر او را كشت

باشد قبول نمى شود، بله اگر شهادت بطور متعارف باشد صرف اینکه شنونده احتمال دهد كه شاید شاهد خلاف ظاهر 

گفتارش را قصد كرد گر چه این احتمال عقلى باشد مضر به صراحت نیست و اگر كلام شاهد ظهور عرفى و یا صراحت 
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و احتمال دهیم كه مردن آن مقتول بعلت دیگرى بوده نه  (او را با شمشیر زد و مرد) :ینکه بگویدعرفى داشته باشد مثل ا

بخاطر شمشیر شهادتش قبول است ، بلکه در قبول شهادت صراحت هم لازم نیست ، همینکه كلام شاهد ظهور عرفى 

 .فى در آن راه نیابدداشته باشد كافى است و لازم نیست آنقدر صراحت داشته باشد كه هیچ احتمال خلا

در قبول شهادت دو شاهد این معنى معتبر است كه شهادت هر دو بر یك موضوع و با یك وصف بوده باشد،  - 2مساءله 

بنابراین اگر یکى شهادت دهد بر اینکه قاتل مقتول را صبح بقتل رسانید و دیگرى بگوید در شام به قتل رسانید و یا یکى 

و دیگرى بگوید در او را با شمشیر كشت و یا یکى بگوید او را در بازار كشت و دیگرى بگوید در بگوید او را با زهر كشت 

مسجد كشت شهادت هیچیك از آن دو قبول نیست و ظاهرا اینگونه موارد از لوث هم نیست تا با قسامه حل نزاع شود، بله 

و دیگرى بگوید من خود دیدم كه او را كشت اگر یکى از آن دو شهادت دهد كه من خود شنیدم كه اقرار به قتل كرد 

 . شهادتشان قبول نیست و لکن از موارد لوث است

اگر یکى از دو شاهد شهادت دهد به اینکه این شخص اقرار كرد بر اینکه فلانى را كشته بدون توضیح اینکه به  - 3مساءله 

ل قتل به خاطر اینکه مورد اتفاق هر دو شاهد است عمد كشته یا به خطا، و دیگرى شهادت دهد بر اقرار به قتل عمدى ، اص

ثابت مى شود و در این هنگام از متهم خواسته مى شود حرف خود را بزند كه اگر اصل قتل را منکر شود از او پذیرفته نمى 

شود قول شود و اگر اقرار به قتل عمدى كند از او قبول مى شود، و اگر عمدى بودن آن را كه ولى دم مدعى آن است منکر 

جانى یا سوگندش قبول مى شود و اگر جانى مدعى خطا شود و ولى دم منکر آن باشد بعضى گفته اند قول جانى با سوگند او 

مسموع است لکن مشکل است بلکه على الظاهر قول ولى دم مقدم و مقبول است ، و اگر جانى ادعاى خطا كند و ولى دم 

 . موارد تداعى خواهد بود و حکم آن را خواهد داشتادعاى عمد او را نماید بر حسب ظاهر از 
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اگر یکى از دو شاهد شهادت دهد بر اینکه من دیدم كه جانى مقتول را عمدا كشت و دیگرى بطور مطلق  - 4مساءله 

شهادت دهد و از خطا و عمد سخنى نگوید و جانى منکر عمد باشد ولى دم مدعى آن ، قهرا ادعاى ولى دم یك شاهد بیشتر 

 .ارد و مرافعه با یك شاهد لوث مى شود، حال اگر ولى دم بخواهد ادعاى خود را اثبات كند باید قسامه كندند

اگر دو نفر شهادت دهند بر اینکه مثلا قاتل زید است و دو نفر دیگر شهادت دهند كه قاتل عمرو است نه زید،  - 5مساءله 

م كه مثال ما زید و عمرو است واجب است خون بها را نصف به بعضى گفته اند قصاص ساقط مى شود و بر آن دو نفر مته

نصف بپردازند، البته این در صورتى است كه هر دو دسته شهود شهادت دهند بر قتل عمدى و یا شبه عمد، و اما اگر شهادت 

ز دو اینکه هر یك ا دهند بر قتل خطائى ، دیه را عاقله زید و عمرو مى پردازند، و بعضى گفته اند: ولى دم مخیر است بین

دسته شهود را خواست تصدیق كند همچنانکه اگر در واقعه اى دو نفر اقرار كنند بر اینکه قاتل فلان شخص تنها منم ولى 

 . دم چنین اختیارى دارد كه هر یك را خواست تصدیق كند لکن وجه صحیح این است كه بگوئیم نه قصاص دارد و نه دیه

 دت دهند بر اینکه قاتل فلان شخص مثلا زید است كه او را عمدا به قتل رسانده و سپس اگر دو نفر شها - 6مساءله 

شخص دیگر اقرار كند كه قاتل منم و زید از این جنایت برى است ، در روایتى صحیح كه مورد عمل اصحاب هم واقع شده 

كنند و درباره آن دیگرى حق هیچگونه  است آمده كه اگر اولیاء مقتول بخواهند مى توانند شخص معترف به قتل را قصاص

عملى را ندارند، همچنانکه ورثه آنکه بخاطر اقرارش قصاص شد حق هیچگونه عملى نسبت به ورثه آنکه علیه او شهادت 

داده شد ندارد، و اگر خواستند مى توانند آن شخصى كه علیه او شهادت داده شده را قصاص نموده به قتل برسانند و اگر 

د دیگر هیچ حقى بر معترف ندارند جز اینکه شخص معترف بعد از كشته شدن مشهود علیه نصف دیه را به ورثه چنین كردن

او مى پردازد، و نیز اگر خواستند هم مى توانند شخص مشهود علیه را به قصاص بکشند و هم شخص معترف را، و اگر 
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ا به ورثه او بدهند آنگاه هر دو را به قتل برسانند، و خواستند اینطور عمل كنند واجب است نخست نصف دیه مشهود علیه ر

اگر خواستند خون بها بگیرند از هر یك از آن دو نفر نصف دیه را مى گیرند و مسئله بسیار مشکل و احتیاط در آن واجب 

 .است ، پس احتیاط آن است كه بر كشتن آن دو اقدام نکنند

ر فرض شود كه ورثه میت تنها علیه یکى از آن دو شکایت و ادعا كرده اگر در همین مساءله كه گذشت اینطو - 7مساءله 

باشند یا علیه كسیکه اقرار به قتل كرده و یا علیه كسیکه شهود گفته اند قاتل است دلیلیت طرف دیگر از اعتبار ساقط مى 

ائده قر هر چه اقرار كند دیگر فشود، به این معنا كه اگر فرضا علیه مشهود علیه ادعا كرده باشد كه قاتل كشته من اوست م

 .ندارد همچنانکه اگر علیه صاحب اقرار طرح دعوى كند بینه كه همه جا دلیل است اعتبار خود را از دست مى دهد

   طریق سوم براى اثبات قتل قسامه است

 :این طریق در چند مقصد مورد بحث قرار مى گیرد

   مقصد اول : لوث

درباره حادثه اى به اماره اى ظنى و بر ثبوت آن حادثه مظنه پیدا بکند لکن اماره نامبرده  منظور از لوث این است كه حاكم

جامع الشرائط قبول نباشد نظیر اینکه یك شاهد عادل شهادت بدهد و یا دو شاهد شهادت بدهند كه شرائط اعتبار را ندارد، و 

در كنارش كسى باشد كه با كاردى یا شمشیرى خون یا مثلا كشته اى در جائى مشاهده شود كه در خون خود مى غلطد و 

آلود ایستاده ، و یا چنین كشته اى را در خانه قومى یا در محله اى جداى از شهر بیابند كه غیر اهل آن محل كسى داخل آن 

ى اماره ظنمحل نمى شود، و یا در میدان جنگ و بعد از تیر باران در مقابل دشمن پیدا شود، و حاصل كلام این است كه هر 

كه حاكم به آن بر بخورد و باعث شود كه حاكم به صدق مدعى مظنه پیدا كند چنین اماره اى باعث لوث مى شود، و هیچ 
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فرقى بین این اسباب مفید ظن نیست و چون فرقى نیست اگر یك كودك ممیز كه مورد اعتماد باشد و یا فاسقى كه در 

مینان باشد و یا كافرى كه چنین باشد و یا زنى و یا هر كس دیگرى كه عین اینکه عادل نیست سخنش مورد وثوق و اط

 .گفتارش سند شرعى نیست لکن مظنه آور باشد باعث لوث مى شود

اگر در قریه اى كه راهى هموار دارد و در آن رفت و آمد مى شود یا در محله اى كه جداى از شهر افتاده و راه  - 1مساءله 

رد كشته اى یافت شود پاى لوث به میان نمى آید مگر آنکه در بین اهل آن قریه عداوتى با هموارى براى رفت و آمد دا

 .مقتول یا طایفه او باشد كه در اینصورت لوث ثابت مى شود

اگر در بین طایفه )و یا دو قریه ( كشته اى پیدا شود لوث به آن طایفه و قریه تعلق مى گیرد كه به آن كشته  - 2مساءله 

ست ، و اگر فاصله هر دو با آن كشته برابر باشد لوث به هر دو تعلق مى گیرد مگر آنکه در یکى از آن دو طایفه یا نزدیکتر ا

دو قریه نسبت به آن كشته عداوتى باشد كه در این صورت لوث تنها به آن طایفه متعلق مى شود، هر چند كه آن محل 

 .فاصله اش با كشته دورتر از محل دیگر باشد

اگر در مورد قتلى لوث در میان نیاید حکم آن مسئله مانند دعاوى دیگر است كه در آن نه قسامه اى هست و  - 3مساءله 

نه تغلیظ و سختگیرى ، بلکه مانند همه دعاوى مدعى اگر بینه دارد مى آورد و گرنه منکر قسم مى خورد و ولى دم در 

 .صورتیکه بینه نداشته باشد منکر را یکبار سوگند مى دهد

اگر كسى در ازدحام مردم در روز جمعه یا عید كشته شود و یا كشته او در بیابان و یا بازار و یا روى پل پیدا شود  - 4مساءله 

و معلوم نباشد چه كسى او را كشته خون بهاى او از بیت المال مسلمین داده مى شود، بله اگر در یکى از این موارد اماره اى 

 .دمى آی که قتل او بدست شخصى معین مثلا واقع شده آن موارد لوث خواهد بود كه حکمش ظنى در میان باشد بر این
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اگر در مواردى امارات ظنى متعدد و متعارض با هم باشند لوث باطل مى شود، مثل اینکه در نزدیکى شخصى  - 5مساءله 

طرف تر حیوانى درنده یافت شود كه كه كشته شده كسى دیده شود كه اسلحه اى خون آلود در دست دارد و چند قدم آن 

احتمال برود آن حیوان شخص مزبور را كشته و این دو اماره ظنى كه با هم متعارضند قرینه اى همراه نداشته باشند كه 

دلالت كند بر اینکه قتل به كدامیك از آن دو طریق صورت گرفته و هر یك از آن دو طرف مورد شك و تردید باشد چاره 

 . چنین موردى از راههاى دیگر است نه به طریق قسامه فصل خصومت در

در اینکه موردى از موارد قسامه بشود بنابر اقوى شرط نیست كه اثر قتل هم در بدن مقتول موجود باشد بلکه  - 6مساءله 

ص اتفاق خهمینکه اماره اى ظنى قائم شود بر اینکه مرگ كسى بوسیله قتل واقع شده و اینکه قتل او هم بوسیله فلان ش

افتاده كافى است كه مورد از وارد قسامه باشد، و در قسامه حضور مدعى علیه لازم نیست آنچنانکه در سایر دعاوى بنابر 

 . اصح لازم نیست

اگر ولى دم ادعا كند كه فلان شخص از اهل خانه قتل را مرتکب شده و جسد هم در همان خانه افتاده باشد  - 7مساءله 

و دعواى مدعى باقسامه ثابت مى گردد به شرطى كه ثابت كند كه آن شخص یعنى متهم در حین  لوث حاصل مى شود،

قتل در منزل بوده و گرنه نسبت به او لوثى حاصل نمى شود، و بنابراین اگر متهم منکر بودنش در خانه در وقت وقوع قتل 

 .باشد قول او مسموع است و باید سوگند یاد كند

   همقصد دوم : مقدار قسام

 . در قتل عمدى قسامه عبارتست از پنجاه سوگند و در قتل خطائى و شبه عمد مقدارش بنابر اصح بیست و پنج سوگند است

اگر مدعى بعدد پنجاه در قتل عمد و بیست و پنج در غیر آن خویشاوند دارد باید هر یك از آنان كه طرفدار و  - 1مساءله 
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اتل فلانى است ، و اگر عدد آنان به پنجاه و بیست و پنج نمى رسد باید سوگند موافق مدعى است یك سوگند یاد كند كه ق

را تکرار كنند تا به حد نصاب برسد، و اگر خویشاوندان موافق بیش از پنجاه و یا بیست و پنج نفرند در بین خود عدد مورد 

 .لزوم را انتخاب مى كنند تا آنها سوگند یاد كنند

مى ندارد و یا اگر دارد همه آنها و یا بعضى از آنها حاضر نیستند سوگند یاد كنند مدعى و اگر مدعى هم قس - 2مساءله 

موافقین با او آنقدر قسم مى خورند تا عدد تکمیل شود، و اگر هیچکس موافق او نیست خود او را پنجاه یا بیست و پنج بار 

 .قسم مى دهند

ت بقیه را بطور مساوى در بین موافقین تقسیم كرد؟ مثلا اگر موافقین اگر عدد موافقین ناقص باشد آیا واجب اس - 3مساءله 

دو نفر باشند هر نفر پنج بار قسم یاد كند یا آنکه موافقین همان یکبار را قسم بخورند و بقیه كه چهل عدد است را مدعى 

ه عهده مدعى ه تقسیم كنند و یا بتکرار كند؟ و یا اینکه بعد از نفرى یك سوگند مخیرند بین اینکه كمبود را بین خود چگون

بگذارند؟ احتمال اخیر بعید نیست هر چند كه تقسیم بطور مساوى بهتر است ، بله اگر در موردى بعد از تقسیم كسرى 

باقیمانده مثلا عدد خویشاوندان هفت نفر بود و قرار شد نفرى هفت بار سوگند یاد كنند كه جمعا چهل و نه سوگند مى شود 

ك سوگند باقیمانده مخیرند كه چه كسى آن را اداء كند، بهتر آن است كه آن كمبود را ولى دم تکمیل كند، بلکه درباره آن ی

اگر كسى بگوید در همه موارد كه كمبودى مى ماند باید یا ولى دم تکمیل كند و یا اولیاء میت بعید نیست ، و بنابراین اگر 

گند یاد كنند جمعا چهل و پنج سوگند یاد شود آن پنج سوگند كمبود را یا ولى خویشاوندان نه نفر باشند و هر یك پنج بار سو

دم یاد مى كند و یا اولیاء میت ، و اگر باز هم كسرى حاصل شد مختارند كه به چه كسى واگذار كنند و اگربر سر این سوگند 

 .باقى مانده نرفتن معنایش نکول از سوگند نیست تا در قضاوت اثر بگذارد
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آیا در قسامه )خویشاوندانى كه هم سوگند با مدعى مى شوند( شرط است كه وارث فعلى مقتول باشند؟ یا  - 4 مساءله

همینکه در طبقات ارث او واقع باشند كافى است ؟ و یا اینکه اصلا لازم نیست وارث باشند بلکه از قبیله او و عشیره عرفى 

سامه از ورثه فعلى مقتول باشند، بله ظاهر این است كه این قید در او باشند كافى است ؟ ظاهر این است كه لازم نیست ق

مدعى معتبر است و اما سایر افراد قسامه بعید نیست بگوئیم كافى است كه از قبیله و عشیره او باشند، اما از این ظاهرتر این 

اشند، و اما در مدعى این قید معتبر است كه از اهل و اقرباى مقتول باشند و ظاهرا این قید در قسامه معتبر است كه مرد ب

نیست و مى تواند زن باشد )و یا زن یکى از دو نفر مدعى باشد( و اگر از مردان به عدد قسامه موجود نباشد در اینکه سوگند 

زنان كافى باشد محل تامل و اشکال است و به خاطر همین مردان موجود سوگند را تکرار مى كنند تا تکمیل شود، و اگر 

 . مردى یافت نشود مدعى خودش بعددى كه لازم باشد سوگند را تکرار مى كند هر چند كه مدعى زن باشداصلا

اگر مدعى بیشتر از یك نفر باشد ظاهر این است كه همان پنجاه قسامه كافى است ، و اما اگر مدعى علیه بیش  - 5مساءله 

نفر مثلا قاتل فرزندم هستند در اینجا در اینکه آیا پنجاه قسامه از یك نفر باشد یعنى یك نفر مدعى ادعاء كند كه این چند  

كافى باشد یا نباشد اشکال است ، و وجیه تر این است كه به عدد مدعى علیه عدد پنجاه قسامه متعدد مى شود، پس اگر 

ند علیه دعواى مدعى علیه و شخص متهم به قتل دو نفر باشند هر یك از آن دو با اقرباى خودش پنجاه سوگند مى خور

 . مدعى ، هر چند كه كافى بودن پنجاه سوگند از هر دو خالى از وجه نیست لکن قول اول وجیه تر است

اگر مدعى یا او و خویشان او حاضر به ادعاى سوگند نباشند مى توانند سوگند را به مدعى علیه رد كنند، كه در  - 6مساءله 

یعنى از قوم و خویشانش پنجاه نفر را حاضر كند تا شهادت به بى گناهى او دهند و  اینصورت او نیز باید پنجاه قسامه ادا كند

هر یك سوگندى بر برائت او اداء نمایند، و اگر اقوام او پنجاه نفر نباشند سوگندها را تکرار مى كنند تا عدد پنجاه تکمیل 
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اهى او مى كند برائت از قصاص و پرداخت دیه ، و شود، اگر متهم با اقوامش قسامه را انجام دهند حاكم حکم برائت و بى گن

اگر او قسامه نداشت خودش پنجاه بار قسم مى خورد كه اگر قسم خورد حکم مى شود به برائتش از دیه و قصاص ، و اگر 

 وقسامه نداشت و خودش هم حاضر نشد سوگند یاد كند الزام به غرامت مى شود و در اینجا دیگر سوگند را به طرف مقابل ا

 .بر نمى گردانند

قسامه كه گفتیم مخصوص موارد لوث است در صورت وجود لوث در جنایت بر عضو نیز جارى مى شود،  - 7مساءله 

چیزیکه هست آیا در عضو نیز پنجاه سوگند در جنایت عمدى و بیست و پنج در جنایت خطائى و شبه به عمد هست تا اگر 

نظیر قطع بینى و بریدن آلت رجولى ، همان پنجاه و بیست و پنج سوگند یاد شود و جنایت وارده دیه اش برابر دیه قتل باشد 

اگر دیه عضو قطع شده كمتر از قتل نفس است به همان نسبت از سوگندهاى پنجاه گانه و بیست و پنج گانه نیز كم شود و 

و در  سوگند است قتل است شش یا آنکه عدد پنجاه و بیست و پنج مخصوص قتل است و در عضو آنجا كه دیه اش برابر 

جائیکه كمتر است به همان حساب از عدد شش كم مى شود؟ نزدیکتر به احتیاط همان وجه اول است ولى اشبه وجه دوم 

است ، بنابر وجه دوم در قطع یك دست یا یك پا و یا هر عضو دیگرى كه دیه آن نصف دیه قتل است مدعى باید سوگند 

ه آن ثلث دیه قتل است یك سوم عدد شش یعنى دو سوگند یاد كند و بر همین حساب سایر یاد كند و در عضوى كه دی

اعضاء است ، و در عضوى كه دیه آن كمتر از یك ششم قتل است مانند بریدن یك انگشت ، از آنجا كه سوگند نصف و 

آمده  جام نیافته و فقط جراحتى واردثلث ندارد باید یك سوگند اداء كند، و همچنین در یك بند انگشت و در جائى كه قطع ان

 .نیز حکم همین است كه همان شش سوگند معیار است و در صورت كسر با یك سوگند تکمیل مى شود

در قسامه شرط آن است كه كسى كه مى خواهد سوگند یاد كند باید علم به ماوقع داشته باشد و بطور قطع و  - 8مساءله 
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 . د با گمان و بطور غیر جزم كافى نیستجزم سوگند یاد كند، بنابراین سوگن

در صورتى كه كافرى علیه مسلمانى طرح دعوى كند كه او مثلا فرزند مرا كشته آیا قسامه او در قتل عمدى و  - ( مساءله

 . خطائى و در نفس و عضو قبول مى شود یا نه ؟ محل اختلاف است و قول وجیه این است كه قسامه او قبول نیست

در سوگند باید قیودى كه مورد سوگند را از ابهام و احتمال و توجیه خارج سازد ذكر مى شود، از قبیل ذكر  - 11مساءله 

قاتل و مقتول و نسب آنها و وصفشان به نحوى كه ابهام و احتمالى باقى نماند، و نیز باید نوع قتل از نظر عمد و خطایا شبه 

 .که قاتل یك نفر بوده یا متعدد را ذكر كندعمد را معین سازد، و نیز قیود دیگر از قبیل این

   مقصد سوم : احکام قسامه

در قتل عمد با قسامه قصاص ثابت مى شود و در قتل خطائى شبه به عمد دیه بر قاتل خطائى محض دیه بر  - 1مساءله 

 . یستقول پسندیده ن عاقله ثابت مى گردد، ولى بعضى گفته اند در خطاء محض نیز دیه بر قاتل نه بر عاقله ، لکن این

اگر متهم دو نفر باشند و نسبت به یکى از آن دو لوث دارد و نسبت به دیگرى ندارد نسبت به آن كسى كه لوث  - 2مساءله 

دارد لازم است از طریق قسامه ادعاى خود را ثابت كند یعنى باید پنجاه سوگند یاد كند، و اما نسبت به آن دیگرى ادعایش 

است كه گفتیم مدعى باید شاهد بیاورد و اگر نداشت منکر باید سوگند یاد كند و نسبت به این شخص  مانند سایر دعاوى

قسامه راه ندارد، اگر این دومى سوگند خورد ادعاى مدعى نسبت به او ساقط مى شود و اگر او سوگند را به خود مدعى 

آن  قسامه حساب نمى شود بلکه بنابر اقوى نسبت بهبرگردانید مدعى سوگند مى خورد، و این سوگند یکى از پنجاه سوگند 

 .دیگرى كه لوث دارد بایستى پنجاه قسم تمام بخورد

اگر در همان فرض قبلى بعد از اداء قسامه و محکوم شدن متهم داراى لوث خواست قصاص كند و او را به قتل  - 3مساءله 
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د كه دو نفر را متهم به قتل كرده بود(، و همچنین است آن برساند باید نصف پول خون او را به او بدهد )چون فرض این بو

فرد دوم كه اگر )مدعى بینه آورد( و یا سوگند مردوده را اداء كرد و تصمیم گرفت او را نیز به قتل برساند واجب است نصف 

 .پول خونش را به او بپردازد و سپس به قتل برساند

اولیاء مقتول غائب باشند و آنهائى كه حاضرند نزد حاكم دعوى ببرند دعواى اگر در قتلى لوثى باشد و بعضى از  - 4مساءله 

آنها مسموع است و حاكم از مدعى مى خواهد تا پنجاه نفر قسامه حاضر كند، و اگر پنجاه نفر خویشاوند و اهل قبیله نداشت 

د اداء كند به همان بیانى كه گذشت از خود او مى خواهد تا در قتل عمدى پنجاه و در خطائى و شبه عمد بیست و پنج سوگن

، و اگر چنین كند حق او ثابت مى شود و در چنین مواقعى واجب نیست صبر كند تا سایر اولیاء مقتول از سفر برگردند و 

وقتى حق مدعى ثابت شد و به حکم سوگندهاى او متهم قاتل شناخته شد در قتل عمدى مى تواند او را قصاص كند و در 

بها بگیرد، و بعد از آن اگر آن كه غائب بوده حاضر شد و خواست حق خود را استیفاء كند فقهاء فرموده اند  غیر عمدى خون

باید از پنجاه قسامه هر مقدار كه سهم او است سوگند یاد كند، در نتیجه اگر غائب یك نفر است در قتل عمدى بیست و پنج 

همین حساب سایر فرضها، و در جائیکه كسرى پدید آید با یك قسامه  قسامه و اگر دو نفرند هر یك ثلث عدد پنجاه را، به

تکمیل مى شود این احتمال هم هست كه حق غائب با همان قسامه حاضر و یا سوگند او ثابت شود، احتمال هم دارد كه 

د و اگر ثابت مى شو بین موارد فرق بگذاریم و بگوئیم اگر حاضر حق خود را با قسامه ثابت كرده با قسامه او حق غائب نیز

بخاطر نداشتن قسامه با سوگند خود ثابت كرده حق غائب ثابت نمى شود، احتمال دیگرى كه هست این است كه بگوئیم 

اگر حاضر حق خود را با قسامه اثبات كرده غائب تنها یك سوگند ضمیمه قسامه او كند تا حق او نیز ثابت شود، و اگر با 

هر تعداد سوگند كه از پنجاه سوگند سهم او مى شود را اداء كند تا حق او نیز ثابت شود، احتمال سوگند اثبات كرده غائب نیز 

هم دارد بگوئم غائب نیز مانند حاضر است یا پنجاه قسامه مى آورد و یا اگر ندارد پنجاه سوگند یاد مى كند، و اگر غائب بیش 
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نجاه قسامه و یا سوگند را بین خود تقسیم نموده هر یك سهم از یك نفر باشد و همگى ادعاء كرده باشند كافى است كه پ

خود را بیاورد، از میان این احتمالات احتمال اخیر اقوى است مخصوصا در جائیکه غائب قسامه نداشته باشد كه حق خود را 

 .با پنجاه سوگند ثابت مى كند، و همه این احتمالات در صورت قصور بعضى از اولیاء نیز جریان دارد

اگر در مورد لوث )یعنى جائى كه اماراتى در بین هست بر اینکه قاتل فلان كشته فلان شخص است ( یکى از  - 5مساءله 

اولیاء كشته ادعاء كند كه آن شخص قاتل كشته او است و ولى دیگر میت او را تکذیب كند این تکذیب ضررى به مسئله 

اگر بخواهد حق خود را ثابت كند باید قسامه بیاورد و اگر ندارد لوث نمى زند بلکه مدعى همچنان قولش مسموع است و 

بیست و پنج سوگند یاد كند، بله اگر لوث به خاطر شهادت یك نفر را مثلا حاصل گشته بعید نیست بگوئیم انکار ولى دیگر 

 . تمقتول شهادت آن یك نفر را خنثى نموده لوث را از بین ببرد، حاصل كلام اینکه مقامات مختلف اس

اگر ولى دم قبل از آوردن و اقامه قسامه و یا قبل از اداء سوگندهایش از دنیا برود ورثه او قائم مقام او در اقامه  - 6مساءله 

دعوى مى شوند، و اگر بخواهند حق خود را اثبات كنند مى توانند اقامه قسامه نمایند، و اگر قسامه ندارند مى توانند پنجاه 

نج سوگند بیاورند، و اگر مرگ ولى دم در اثناء سوگندها اتفاق بیفتد على الظاهر لازم است سوگندها از قسامه و یا بیست و پ

سرگرفته شود )آن تعداد سوگندى كه او خورده به حساب نیاید( و اگر بعد از تکمیل عدد بمیرد حق براى وارث او ثابت مى 

 . شود و دیگر سوگندى بر آنان نیست

دم سوگندهایى كه باید اداء مى كرد تکمیل نمود و حق خود یعنى خون بها را از متهم گرفت سپس دو اگر ولى  - 7مساءله 

شاهد عادل شهادت دهند كه متهم در روز وقوع قتل در محل نبوده و در جایى بود كه ممکن نیست قتل به دست او واقع 

مى شود و خون بها از وى پس گرفته مى شود؟ یا نه شده باشد و یا در زندان بوده آیا با چنین شهادتى قسامه مدعى باطل 
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بعد از اقامه و فصل خصومت دیگر بینه اعتبارى ندارد؟ مسئله محل تردید است و احتمال دوم رجحان دارد، بله اگر بى 

تهم را مگناهى متهم به یقین وجدانى ثابت شود قسامه باطل و خون بها مردود مى شود، و اگر بعد از اقامه قسامه یا سوگند 

قصاص كرده باشد خون بهاى آن بى گناه از ولى دم گرفته مى شود، البته این در صورتى است كه ولى دم تهمت عمدى به 

 .او نزده باشد و گرنه قصاص مى شود

 اگر ولى كشته اقامه قسامه كرد و حق خود را از متهم گرفت آن گاه شخصى دیگر پیدا شد و اقرار كرد بر اینکه - 8مساءله 

قاتل منم و من به تنهائى او را كشتم ولى مقتول )مدعى ( چه خودش به تنهایى پنجاه سوگند خورده باشد و چه با قسامه 

اش ، دیگر نمى تواند به صاحب اقرار رجوع كند )و مثلا اگر دیه گرفته باشد به صاحبش برگردانیده از صاحب اقرار آن را 

در ادعایش تکذیب و صاحب اقرار را در اقرارش تصدیق كند كه در اینصورت  مطالبه نماید( مگر در صورتى كه خودش را

اگر حق خود را از متهم نگرفته نمى تواند به خاطر قسامه اش آن را بگیرد و اگر چیزى گرفته باید برگرداند، این در فرضى 

را قسامه اداء كرده باشد، اما اگر  بود كه خودش سوگند خورده باشد، یا همه پنجاه سوگند و یا یکى از آن عدد را و بقیه

خودش حتى در قسامه سوگندى نخورده باشد و فتواى این باشد كه واجب نیست یکى از پنجاه قسامه خود مدعى باشد بلکه 

 . سوگند خویشاوندان او را كافى بدانیم

رار رجوع كند مگر آنکه خود را در اینصورت اگر مدعى بطور جزم ادعاء كرده باشد مانند فرض قبلى نمى تواند به صاحب اق

تکذیب نماید، و اگر ادعایش بطور ظن و گمان است و فتواى ما هم این باشد كه ادعاى ظنى هم شنیده مى شود در 

اینصورت هم مى تواند به صاحب اقرار رجوع كند و هم مى تواند به مقتضاى قسامه عمل نماید، و على الظاهر این اختیار در 

 .ا تکذیب نکرده ولى از جزم و یقینش به تردید و ظن برگشته باشد دارا خواهد بودجائى هم كه خود ر
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اگر مردى متهم به قتل شود و ولى مقتول از حاكم تقاضاى حبس او كند تا وى شاهدان خود را حاضر سازد  - 9مساءله 

اشد و احتمال فرار درباره اش نرود على الظاهر براى حاكم جائز است اجابت كند، مگر در صورتیکه متهم مردى مورد وثوق ب

كه در اینصورت جائز نیست ، و در فرضى هم متهم را حبس كرد اگر مدعى تا مدت شش روز بینه خود را نیاورد حاكم متهم 

 .را رها مى كند

  گفتار در كیفیت استیفاء

گرفتن دیه ( و موجب دیه  قتل عمد موجب قصاص است عینا )نه اینکه صاحب خون مخیر باشد بین قصاص و - 1مساءله 

نیست نه عینا )كه معنایش گذشت ( و نه تخییرا )كه مقابل عینا است (، بنابراین اگر صاحب خون از قصاص صرف نظر كند 

حقش به كلى ساقط مى شود و دیگر نمى تواند مطالبه خون بها كند، و به فرضى كه قاتل خودش حاضر به قصاص شده 

ندارد )و نمى تواند مطالبه خون بها كند( و اگر ولى دم به شرط گرفتن دیه از خون جانى بگذرد  باشد ولى دم غیر از آن حقى

جانى مى تواند قبول كند و مى تواند قبول نکند و دیه بر عهده جانى مستقر نمى شود مگر به رضایت خود او كه اگر راضى 

م از خون جانى به شرط دیه بگذرد بنابر اصح صحیح شد قصاص ساقط مى شود و جانى باید دیه را بپردازد، و اگر ولى د

است هر چند به نحو تعلیق باشد و اگر جانى قبول كند قصاص ساقط مى گردد، و اما اگر شرط، پرداخت دیه باشد مادامى كه 

جانى آن را پرداخت نکرده قصاص ساقط نمى شود بلکه با پرداخت آن ساقط مى گردد، و چه در صورت شرط دیه و چه 

 .رط پرداخت آن بر جانى قبول شرط به خاطر حفظ نفس واجب نیست لکن بعضى از فقهاء آن را واجب دانسته اندش

جائز است مصالحه بر خون بهائى كه شارع معین كرده و بر بیشتر از آن كمتر از آن ، بنابراین اگر ولى مقتول  - 2مساءله 

 . شارع معین كرده مى تواند و براى جانى واجب مى شود وفاى به آن بخواهد از خون قاتل نگذرد مگر به چندین برابر آنچه
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مادامى كه براى حاكم ثابت نشده كه مرگ مقتول بخاطر جنایتى بوده كه قاتل بر او وارد كرده نمى تواند حکم  - 3مساءله 

تخوان ه مثلا شکستن اسبه قصاص كند )تا ولى دم بتواند جانى را به قتل برساند چون ممکن است بعد از جنایت جانى ك

پاى طرف بوده بیمار به علت دیگرى فوت كرده باشد( بنابراین اگر چنین شبهه اى در واقعه اى باشد و بینه اى نباشد كه 

شهادت دهد مرگ بوسیله جنایت واقع شده اقرارى هم نباشد، حاكم باید اكتفاء كند به حکم به قصاص در عضو و یا گرفتن 

جنایت و نمى تواند حکم به قصاص قتلى كند، پس اگر كسى جنایتى بر شخصى وارد آورد و مثلا دست او را قطع )31(  ارش

 . ت واقع شده كشتن جانى جائز نیستكند و از طریق بینه و اقرار معلوم نشود كه قتل با همان جنای

هر كس كه مال مقتول را به ارث مى برد قصاص از قاتل او را نیز ارث مى برد مگر زن و شوهر كه مال  - 4مساءله 

یکدیگر را ارث مى برند ولى مستحق گرفتن قصاص نیستند، بعضى از فقها مى گویند برادر و خواهر مادرى و هر خویشاوند 

ص را ارث نمى برند، و بعضى دیگر مى گویند كه زنان هر چند خویشاوند پدرى باشند مستحق گرفتن مادرى دیگر قصا

 . قصاص نیستند لکن فتواى اول اشبه است

در قصاص گفتیم زن و شوهر آن را ارث نمى برند لکن در خون بها همه آنها كه مال مقتول را ارث مى برند آن  - 5مساءله 

زن از شوهرش كه مقتول شده و شوهر از زنش كه مقتول گشته ، بله برادران و خواهران مادرى او را نیز ارث مى برند حتى 

بلکه همه اقرباى او كه از طرف مادر به وى بستگى دارند بنابر اقوى از خون بها ارث نمى برند، لکن در غیر برادران و 

 .و را راضى كنندخواهران مادرى مقتول ، به احتیاط نزدیکتر آن است كه سایر ورثه ا

احتیاط واجب براى ولى مقتول در صورتیکه یك نفر باشد این است كه در قصاص مبادرت نکند مخصوصا در  - 6مساءله 

صورتیکه جنایت در عضو واقع شده باشد مگر با اذن والى مسلمین بله این حکم یعنى جائز نبودن قصاص بدون اذن والى 

file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link31
file:///C:/Users/hadi/Desktop/Html/10-2-tahrir4/Html/footnt01.htm%23link31
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ودسرانه اقدام به گرفتن قصاص كند والى مى تواند او را تعزیر كند اما قصاص و دیه اى خالى از قوت نیست و بنابراین اگر خ

 . بر او نیست

اگر ولى دم چند نفر باشند اقوى آن است كه گرفتن حقشان بدون اجتماع همه و نیز بدون اذن والى جائز نیست  - 7مساءله 

لکه منظور این است كه همگى یك نفر را وكیل یا ماذون از ، و منظور از اجتماع همه این نیست كه همگى او را بزنند ب

طرف خود كنند تا او حقشان را از جانى بستاند، و از بسیارى فقهاء نقل شده كه فرموده اند هر یك از اولیاء دم مى تواند 

سایرین كه  بدون حضور دیگران و اذن آنان به گرفتن قصاص مبادرت ورزد ولى اگر این كار را كرد ضامن حصه و سهم

اجازه نداده اند مى باشد،، لکن فتواى كه ما دادیم اقوى است ، بله اگر از پیش خود اقدام كند و استبداد و خودسرى به خرج 

دهد قصاص ندارد، بلکه سهم سایرین كه اجازه نداده بودند بر گردن او خواهد آمد و امام علیه السلام هم مى تواند او را 

 .تعزیر كند

اگر اولیاء دم در اینکه كدامشان مباشر انتقام گرفتن شود و از سایرین اجازه كشتن جانى را بگیرد در بین خود  - 8مساءله 

مشاجره كنند به حکم قرعه مباشر را معین مى كنند، و به فرضى كه در بین آنان كسى باشد كه خودش قادر بر كشتن جانى 

تا اگر قرعه به نام او درآمد كسى را كه قادر بر قتل جانى است وكیل نیست لکن مى خواهد سهم خود را در قرعه حفظ كند 

 .خود بسازد واجب است نام او را نیز در قرعه بنویسند

براى والى مسلمین و یا نائب او سزاوار و نزدیکتر به احتیاط آن است كه دو نفر شاهد عادل و زیرك و عارف به  - 9مساءله 

راى قصاص حاضر سازد تا اگر در موقع اجراء قصاص و شرائط آن هنگام اجراى مواقع قصاص و شرائط آن هنگام اج

قصاص حاضر سازد تا اگر موقع اجراء قصاص بین قصاص گیرنده و بستگان قصاص شنونده نزاعى درگرفت شاهد صحنه 
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 به قتل آن جانى مثلاباشند، )و مقصر را از بى گناه به چشم خود ببیند و بشناسد( و آلتى كه گیرنده قصاص مى خواهد با 

برساند معاینه كنند تا مبادا مسموم باشد و موجب فساد بدن و قطعه قطعه شدن آن و باعث هتك حرمت او در هنگام غسل 

مومن استعمال آن  و دفن باشد، كه اگر معلوم شود آلت استعمال شده مسموم است و به چیزى آلوده است كه در قصاص 

 .آن جلوگیرى مى كند و اگر استعمال كرد او را تعزیر مى نمایدجائز نیست حاكم از استعمال 

در قصاص عضو بکار بردن آلت مسموم كه باعث سرایت مى شود جائز نیست ، و ولى دمى كه آن را بکار  - 11مساءله 

ن آلت در آ برده ضامن آسیب هائى است كه جانى ناحیه مسمومیت آلت مى بیند، بنابراین اگر خود او یعنى استعمال كننده

قصاص بداند كه سم آن غالبا مجروح را مى كشد و یا قصد كشتن او را دارد هر چند سمى كه در آن آلت بکار برده غالبا 

كشنده نیست قصاص مى شود، به این معنى كه اگر شخص قصاص شده بخاطر سم آلت از دنیا رفت ورثه او حق دارند 

را مجروح سازند و اگر خواستند چنین كنند باید خود را آماده سازند بر اینکه  قصاص كننده را قصاص كنند و با همان آلت او

اگر با آن مجروح سازند و اگر خواستند چنین كنند باید خود را آماده سازند بر اینکه اگر با آن آلت از قسم اول باشد یا از قسم 

صادف مجروح با همان جراحت بمیرد از آنجا كه دوم و با قصد كشتن ، حال اگر در فرض اول كه قصد كشتن نداشته بطور ت

قتل عمدى نبوده نصف دیه مقتول را باید به او بدهد، و اگر زخمى كه زده به عضو دیگر جانى سرایت كند ولى به مرگ او 

 .نیانجامد ضامن آن جنایت است كه یا باید دیه بپردازد و یا با شرائطى كه در محلش بیان شد قصاص شد

ر قصاص به قتل و به عضو جائز نیست آن را با آلتى كند كه باعث شکنجه و عذاب زائد جانى مى شود انجام د - 11مساءله 

دهد، مثلا گردن او را و یا عضو بدن او را با اره قطع كند كه اگر چنین كند هم گناه كرده و هم تعزیر مى شود اما چیزى به 

د قصاص كرد و بعید نیست ، قصاص بوسیله آلتى كه آسانتر از شمشیر عهده اش نمى آید، پس جز با شمشیر و امثال آن نبای
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و است مثل شکلیك كردن گلوله بر مغز جانى و یا بوسیله اتصال به برق جائز باشد، و اگر قرار شد با شمشیر قصاص شود 

د یا غرق كرده باش باید اكتفاء كند بر زدن گردن جانى هر چند كه جنایت او با شمشیر صورت نگرفته و مثلا مقتول را

 . سوزانده باشد یا سنگ بر او انداخته باشد، و مثله كردن او نیز جائز نیست

اجرت جلادى كه حدود الهى را جارى مى سازد از بیت المال مسلمین است ، اما اجرت كسى كه از طرف ولى  - 12مساءله 

كسى است كه جانى عضو او را قطع كرد، اگر  دم قصاص مى گیرد اگر كشتن باشد ولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر

ولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر كسى است كه جانى عضو او را قطع كرد، اگر ولى دم در فرض اول و مجنى علیه در 

فرض دوم فقیر باشند و نتوانند اجرت جلاد را بدهند به آن دو فرض داده مى شود و اگر این هم نشد از بیت المال مسلمین 

رداخته مى شود، این احتمال هم هست كه از همان اول اجرت از بیت المال داده شود و اگر بیت المالى نبود و یا اگر هست پ

پولى براى اینکار نداشت و اگر پول دارد و مصارف واجب تر از این داشته باشد ولى دم در فرض اول و مجنى علیه در فرض 

فرموده اند اجرت جلاد بعهده جانى است )اوست كه باید مزد دهد به كسى كه مثلا دوم باید اجرت را بدهند، بعضى از فقها 

 .(دستش را قطع مى كند

كسى كه قصاص عضو مى كند در صورتیکه از حد مجاز تعدى نکرده باشد )و آلت قصاص هم مسموم نباشد(  - 13مساءله 

در آن مقدار زائد قصاص مى شود البته اگر ممکن ضامن سرایت زخم جانى نیست ، بنابر این اگر عمدا تعدى كرده باشد 

باشد، )مثل اینکه جانى یك دست او را آخر انگشتان بریده و او در قصاص مقدارى بیشتر ببرد كه در اینجا جانى مى تواند 

د تنها نآن مقدار زائد را از دست مجنى علیه قطع كند، و اما اگر ممکن نباشد مثل اینکه جانى یك بیضه كسى را بردیده ك

یك بیضه دارد و مجنى علیه هنگام قصاص هر دو بیضه جانى را قطع كند( و اما اگر تجاورزش عمدى نباشد قصاص نمى 
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جنایت است اگر معین  شود تنها ضامن دیه است ، )اگر دیه اى در شرع براى آن مقدار زائد معین شده باشد، و ضامن ارش 

مجنى علیه عمدا در قصاص تجاوز كرده و او منکر عمد باشد قول قصاص كننده نشده باشد( حال اگر جانى ادعاء كند كه 

مقدم است با سوگندش ، بلکه اگر مجنى علیه )یعنى قصاص كننده ( ادعاء خطا كند و جانى منکر آن باشد )و ادعا او را رد 

اعث این تجاوز اضطراب جانى و یا كند( باز قول مجنى علیه مقدم است و سوگند هم یاد مى كند، و اما اگر ادعا كند كه ب

 . كار دیگرى از ناحیه او بوده قول قول جانى است

همه آنهایى كه اگر كشته شوند برایشان از قاتل قصاص گرفته مى شود اگر جنایتى عضوى بر آنان وارد شود  - 14مساءله 

درى عضو هم ندارند، بنابراین اگر پ نیز برایشان قصاص گرفته مى شود و همه آنهایى كه قصاص در نفس ندارند قصاص در

دست پسر خود را قطع كند دست او قطع نمى شود و اگر كافرى دستش به وسیله مسلمانى قطع شود نمى تواند از مسلمان 

 .قصاص گرفته دست او را قطع كند

 نگام قصاص یعنىاگر در جنایتى اولیاء دم چند نفر باشند كه همه حق شركت در قصاص داشته باشند و ه - 15مساءله 

حاضر و بعضى غائب باشند از مرحوم شیخ طوسى قدس سره حکایت شده كه فرموده اند آنکه حاضر است مى تواند تنهایى 

حق همه را استیفاء كند به شرطى كه سهم خون بهاى سایرین را كه غائبند به عهده بگیرند، لکن اشبه آن است كه بگوییم 

كس كه حاضر است صبر كند تا غائبین حاضر شوند و على الظاهر جائز است جانى را  اگر مدت غیبت بقیه كوتاه است آن

اگر احتمال فرارش هست تا آمدن غائبین زندانى كنند و اگر مدت معینى ندارد و یا مدتى كه تعیى كرد بسیار طولانى است 

بداند عمل مى كند، و اگر بعضى از آن اختیار و تشخیص صلاح با والى است هر چه را براى اولیاء حاضر و یا غائب صلاح 

اولیاء دیوانه باشند امر او بدست ولى او است و اگر صغیر باشد در روایتى آمده كه كودكان صغیرى كه پدرشان كشته شده 
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الحه صباید به حد بلوغ برسند، آنگاه مخیرند بین این كه قاتل پدر خود را عفو كنند و یا به قتل برسانند و یا با گرفتن پولى م

 .كنند

اگر یکى از اولیاء گرفتن خون بها را انتخاب كند نه قصاص را و قاتل هم خون بها را به وى تحویل دهد  - 16مساءله 

باعث نمى شود كه حق دیگران نسبت به قصاص ساقط شود، بلکه دیگران همچنان حق قصاص را دارند، و اگر خواستند 

نند، حال ك ه طرفدار گرفتن فداء مى رسید را به او بدهند و آنگاه قصاص قصاص كنند باید نخست سهم خون بهائى كه ب

چه اینکه او همه خون بها را از قاتل گرفته باشد و یا كمتر و یا بیشتر را، در همه این صور سهم هر یك از خون بها یك 

ا ه باشد، و اگر یکى از اولیاء دم قاتل رسوم باشد ثلث خون بها را به او مى دهند هر چند كه جانى كمتر و یا بیشتر به او داد

عفو كرده باشد و یا با مبلغى مصالحه كرده و قاتل حاضر به پرداخت آن نشده باشد و ولى دم دیگر بخواهد قصاص كند باید 

سهم شریك خود از خون بها را به او بدهد بعد قصاص كند، بله اگر شریك اول قناعت كرده باشد به گرفتن خون بهاى 

و قاتل حاضر به پرداخت آن نباشد قصاص جائز نیست مگر به اذن همه شركاء، و اگر یکى از شركاء مجانا قاتل را  شرعى

 .عفو كند حق قصاص از سایرین قطع نمى شود و بقیه بعد از پرداختن سهم آن شخص را از دیه مى توانند قصاص كنند

ا به قتل برساند و یا مسلمانى با شركت كافرى ذمى ، كافر اگر پدرى با شركت شخصى بیگانه فرزند خود ر - 17مساءله 

ذمى دیگر را به قتل برساند اولیاء مقتول نمى توانند در فرض اول پدر را و در فرض دوم مسلمان را به قتل برسانند، لکن 

ریك ین نصف دیه را ششریك آن دو را مى توانند قصاص كنند البته بعد از آنکه نصف پول خون او را به او داده باشند، و ا

جرم یعنى در فرض اول پدر و در فرض دوم مسلمان مى پردازد و یا ولى دم آن را مى دهد و سپس از شریك جرم مى 

گیرد، و اگر از این دو شریك یك قاتل عمدى و دیگرى خطائى باشد قصاص تنها از قاتل عمدى گرفته مى شود، البته بعد 
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و داده باشند، حال اگر قتل خطائى به خطاى محض باشد این نصف دیه بر عاقله جانى از آنکه نصف خون بهاى او را به ا

است و اگر شبه عمد باشد خود جانى باید آن را به كسى كه قرار است قصاص شود بپردازد، و اگر در قتلى شریك قتل 

 .آنکه نصف دیه او را به او داده باشدعمدى درنده اى و یا چیزى شبیه به آن باشد ولى دم مى تواند او را قصاص كند بعد از 

كسیکه به خاطر سفاهت و یا ورشکستگى محجور علیه شد یعنى از طرف حاكم ممنوع از تصرف در مال خود  - 18مساءله 

شد، این ممنوعیت مانع قصاص گرفتن از او نمى شود، بنابراین اگر كسى پدر و یا فرزند او را كشته باشد او مى تواند دیه 

مى تواند قصاص كند لکن اگر دیه گرفت مانند سایر اموالش نمى تواند در آن تصرف كند، و اگر حجر او به خاطر  بگیرد و

ورشکستگى او باشد ان دیه در بین طلبکارانش تقسیم مى شود همچنانکه بعد از حکم افلاس هر مال دیگرى بدست آورد 

دا او را محجور كرده باشد و حجر قبلى حاكم كافى نیست ، بین طلبکارانش قسمت مى شود، البته به شرطى كه حاكم جدی

مطلب دیگر اینکه شخص محجور علیه مى تواند جانى را مجانا عفو كند و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى كمتر از خون 

 .بها او را عفو نماید

 رند آن خون بها مانند سایر اموالاگر بدهکارى كشته شود در صورتیکه ورثه او قصاص نکنند و خون بها بگی - 19مساءله 

مقتول در بدهکاریها و وصایایش صرف مى شود، و در این حکم فرقى نیست بین اینکه پولى كه از قاتل گرفته مى شود دیه 

قتل خطائى باشد یا شبه عمد و یا مبلغى كه در مقابل قتل عمدى از او گرفته اند چه برابر با خون بها باشد و چه كمتر و چه 

 .تر، چه همجنس آن و چه غیر جنس آن باشدبیش

اگر بدهکارى كشته شود با اینکه ورثه مى توانند پول خون را بگیرند و با آن بدهى هاى مقتول را بپردازند مى  - 21مساءله 

ت آن مبلغ نتوانند آن مبلغ را به عهده بگیرند كه به طلبکاران او بدهند و آنگاه قاتل را به قتل برسانند، حال آیا بدون ضما
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براى طلبکاران مى توانند قاتل را قصاص كنند یا نه ؟ دو قول است و نزدیکتر به احتیاط آن است كه قصاص نکنند مگر بعد 

از ضامن شدن دیه براى طلبکاران ، بلکه نزدیکتر از این هم به احتیاط آن است كه در صورتى هم كه خون كشته خود را 

 .ن بها را براى طلبکاران به گردن بگیرندمجانا به قاتل بخشیدند مبلغ خو

اگر كسى عمدا دو نفر را با هم و یا یکى را پس از دیگرى به قتل برساند به قصاص آن دو كشته مى شود، و  - 21مساءله 

ولیاء ا ورثه مقتولین حقى به مال قاتل ندارند، در نتیجه اگر اولیاء یکى از مقتولین بدون گرفتن مال از خون مقتول خود بگذرد

مقتول دیگر مى توانند بدون رد هیچ مبلغى قاتل را به قتل برسانند، و اگر اولیاء هر دو مقتول بخواهند با قاتل مصالحه كنند 

قاتل باید به هر یك از آن دو طایفه یك خون بهاى كامل بپردازد، حال آیا هر یك از آن دو طایفه مى توانند در قتل قاتل 

دون رضایت طایفه دیگر قاتل برسانند یا نه ؟ و یا در فرضى جائز است كه هر دو نفر را با هم كشته استبداد به خرج داده ب

باشد و اما اگر یکى را پس از دیگرى كشته باشد كشتنش براى اولیاء مقتول اول جائز و براى طائفه دیگر جائز نیست ؟ 

مقدم بر  یگرى كشته باشد حق اولیاء اولین مقتولش بنابراین احتمال اگر فرض شود كه قاتلى ده نفر را یکى پس از د

سایرین است و آنها مى توانند در كشتن وى استبداد داشته باشند و بدون اجازه سایرین او را قصاص كنند، و اگر این طائفه 

د تا به شو از خون كشته خود بگذرند و قاتل را مجانا ببخشند نوبت به اولیاء دومین مقتول مى رسد و بهمین حساب عمل

آخر؟ وجوهى است كه شاید وجیه تر از بقیه وجه دوم باشد یعنى اینکه بگوئیم هیچیك استبداد ندارند و كشتن قاتل باید با 

اذن همه اولیاء مقتولین باشد لکن اگر احیانا ولى دم یکى از مقتولین استبداد بخرج داد و بدون اذن سایرین قاتل را كشت 

ت و نه جانى ، و اگر اولیاء مقتولین در اینکه چه كسى حق خود را استیفاء كند اختلاف كردند مرجع چیزى چز گناه بر او نیس

 .قرعه است و اگر یکى از آنان به حکم قرعه و یا بدون قرعه استیفاء كرد حق دیگران ساقط مى شود
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كند، و اگر قبل از استیفاء  براى صاحب حق قصاص جائز است اینکه در استیفاء این حق دیگرى را وكیل - 22مساءله 

مى  وكیل صاحب حق او را از وكالت خود عزل نمود و وكیل با علم به اینکه موكلش او را عزل كرده قاتل را بکشد قصاص 

شود، و اگر بى خبر از عزل او را قصاص كند نه قصاص مى شود و نه دیه مى پردازد، و اگر موكل قبل از استیفاء وكیل از 

رد و او را عفو كند اگر وكیل از این جریان باخبر بوده و در عین حال قاتل را بکشد قصاص مى شود و اما اگر خون جانى بگذ

 .باخبر نبوده باید دیه بپردازد و بعد از پرداخت دیه به موكل خود رجوع نموده آن مبلغ را از وى مى ستاند

ر بعد از آنکه حمل خود را بزاید هر چند كه بعد از زن حامله اگر جنایتى مرتکب شود قصاص نمى شود مگ - 23مساءله 

جنایت حامله شده باشد و هر چند كه از زنا حمل برداشته باشد، و اگر هنگام قصاص ادعا كند كه من حامله ام و چهار نفر 

اهد ش زن قابله او را تصدیق نموده شهادت دهند كه وى حامله است حملش ثابت مى شود و قصاص تاخیر مى افتد، و اگر

نداشته باشد احتیاط آن است كه قصاص را تا روشن شدن وضع به تاخیر بیندازند، و بعد از وضع حمل نیز كشتن او جائز 

نیست مگر در صورتیکه زنده ماندن فرزندش متوقف بر زنده ماندن مادر نباشد و اما اگر با كشته شدن مادر طفل هم از بین 

س از بین رفتن طفل هم مانع در كشتن او مى شود و اگر چنین احتمالى در بین باشد مى رود كشتن او جائز نیست ، بلکه تر

واجب است كشتن او را تاخیر بیندازند و اگر براى طفل وسیله زنده ماندن فراهم باشد قصاص جائز است ، و اگر زنى را به 

واجب است خون بهاى طفل را به قصاص بکشند بعدا معلوم شود حامله بوده است صاحب حق قصاص كه آن زن را كشته 

 .ولى او بپردازد

اگر جانى دست كسى را قطع كند و شخصى را هم به قتل برساند در قصاص اول دست او قطع مى شود و  - 24مساءله 

سپس كشته مى شود، حال چه اینکه قتل اول واقع شده باشد یا قطع دست ، و اگر قبل از قطع دستش ولى مقتول او را به 
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اند گناه كرده و حاكم او را تعزیر مى كند ولیکن ضامنى بر او نیست ، در همین فرض كه دست یکى را بریده و قتل برس

دیگرى را كشته اگر زخم دست قطع شده سرایت كند یعنى خون او را آلوده سازد و قبل از آنکه جانى را قصاص كند او را 

ولى مقتول )چون در حقیقت دو نفر را كشته است ( و اما  تلف كند هم ولى او مستحق قصاص جانى و كشتن اوست و هم

اگر بعد از قصاص جانى كشتن او زخم دست مجنى علیه سرایت كند و او را از پاى درآورد ظاهر این است كه بر ورثه جانى 

د و دست بگیر واجب نیست چیزى به ورثه مجنى علیه بدهند، و اگر دست كسى را قطع كند و مجنى علیه از جانى قصاص 

جانى را قطع كند و سپس زخم دستش سرایت نموده او را هلاك كند ولى او یعنى مجنى علیه مى تواند او را به قصاص به 

 .قتل برساند

اگر قاتل به عمد، قبل از قصاص از دنیا برود قصاص ساقط مى شود بلکه همچنین است دیه ، بله اگر فرار  - 25مساءله 

نکند تا خبر مرگش برسد در روایتى كه اصحاب به آن عمل كرده اند آمده است : اگر مالى دارد  كند و كسى دست بر او پیدا

از مال او خونبها را مى گیرند و اگر نداشته باشد هر كس كه نزدیکتر از سایرین به اوست خون بهاى مقتول را از او مى 

 .ر موردى كه وارد شده به آن عمل مى شودستانند و در عمل به این روایت اشکالى نیست ، چیزى كه هست تنها د

اگر ولى دم قاتل را بزند و به خیال اینکه مرد او را رها كند و برود و قاتل بهبودى یافته از جاى برخیزد اشبه  - 26مساءله 

از  دآن است كه بگوئیم باید آن ضربت را بررسى نمود، اگر ضربتى كه شرعا قصاص به وسیله آن جائز است قاتل نمى توان

او قصاص گرفته عین آن ضربت را بر ولى مقتول وارد آورد بلکه جائز است براى ولى مقتول كه قاتل را قصاص نموده به 

قتل برساند، و اگر ضربت او به نحوى بوده كه شرعا به آن قصاص جائز نیست مثل اینکه او را با سنگ و امثال آن زده و 

ش همان ضربت را به ولى مقتول وارد آورد و سپس ولى مقتول او را به قتل برساند انداخته جانى مى تواند قبل از كشته شدن
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 .و یا آنکه هر دو از قصاص یکدیگر صرفنظر كنند

اگر جانى دست كسى را قطع كند و مجنى علیه او را عفو كند مجددا جانى وى را به قتل برساند ولى مقتول  - 27مساءله 

قتل برساند، حال آیا باید قبل از كشتن او دیه دست قاتل را به او بدهند؟ )چون او دست  مى تواند قاتل را بعنوان قصاص به

دارد و مقتولش بى دست بوده ( و یا بدون آن وى را به قتل برسانند؟ اشبه احتمال دوم است ، و همچنین است اگر مردى 

دیه  ینجا نیز قاتل را مى كشند بدون اینکهكه سالم است كسى را به قتل برساند كه دستش قبلا بریده شده بود كه در ا

دست را به او بدهند، و در روایتى بین موارد فرق گذاشته شده و چنین آمده است كه اگر مقتول بى دست دست خود را به 

قاتل  زخاطر جنایتى از كف داده و یا اگر به ظلم بریده شده دیه آن را از قاطع آن گرفته ، باید ورثه او هنگام گرفتن قصاص ا

او دیه دست كامل را به قاتل بدهند )چون مقتول دست نداشته و او دارد( و اما اگر دست او بدون جنایت قطع شده و یا اگر 

به ظلم قطع شده دیه اى نگرفته قاتلش را مى كشند و چیزى به بابت دست او به او نمى دهند، ولى مسئله محل اشکال و 

ت است ، و همچنین است حال در مسئله اى دیگر كه آن نیز روایتى بر طبقش وارد تردد است و احوط عمل كردن به روای

شده ، و آن این است كه اگر كسى كف دست دیگرى را كه انگشت ندارد قطع كند مجنى علیه مى تواند كفت داراى 

 . کل استانگشت جانى را قطع كند اما بعد از آنکه دیه انگشتان او را به او بدهد كه این مسئله نیز مش

  قسم دوم ، قصاص به كمتر از قتل

موجب قصاص به كمتر از قتل مانند موجب قصاص به قتل است ، و آن عبارتست از جنایتى كه عمدا واقع شده  - 1مساءله 

باشد چه به مباشرت و چه به تسبیت به تفصیلى كه گذشت ، بنابراین اگر جنایتى وارد آورد كه غالبا سبب از بین رفتن 

مى شود این جنایت عمدى است ، چه اینکه به قصد از بین بردن عضو طرف وارد آورده باشد و چه بدون قصد، و  عضوى
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اگر جنایتى وارد آورد كه غالبا سبب از بین رفتن عضوى نمى شود لکن شده است در اینجا اگر به قصد از بین بردن عضو 

باز هم جنایت عمدى است ، و اگر چنین قصدى نداشته لکن بر  طرف وارد آورده و هر چند به امید از بین رفتن آن باشد

 . حسب تصادف عضو طرف از بین رفته است این جنایت خطائى است

در جواز قصاص گرفتن در عضو همه آن شرائط كه در جواز قصاص در نفس معتبر است ، نظیر مساوى بودن  - 2مساءله 

دن رابطه پدر فرزندى بین آن دو، و عاقل و بالغ بودن جانى ، بنابر این جانى و مجنى علیه از نظر اسلام ، حر بودن و بو

 .قصاص گرفتن در عضوى كسى جائز است كه قصاص گرفتن در نفس او جائز باشد

بین جانى و مجنى علیه در جریان قصاص در عضو، همجنسى شرط نیست ، بنابر این همانطور كه براى مرد از  - 3مساءله 

ى قصاص گرفته مى شود بدون اینکه چیزى بعنوان تفاوت قیمت به مرد بدهد، همچنین براى زن از زن زن جانى و مرد جان

جانى و مرد جانى قصاص گرفته مى شود بدون اینکه تا ثلث خون بها تفاوتى در كار آید، و اما در جنایتى كه مرد بر زن وارد 

قصاص بگیرد باید تفاوتى كه بیانش در سابق گذشت به مرد آورد كه دیه آن از ثلث دیه كامل تجاوز كند اگر زن بخواهد 

 .(بپردازد، )مثلا اگر مردى دست زنى را قطع كند زیرا دیه دست او نصف دیه دست مرد است كه از دوازده عدد سه مى شود

 در قصاص عضوى علاوه بر آنچه گذشت شرطى دیگر هست و آن این است كه جانى و مجنى علیه از نظر - 4مساءله 

سلامتى و ناسلامتى عضو مساوى باشند و یا از جانى پایین تر باشد، و اما اینکه منظور از سلامتى عضو، سلامتى از چه 

چیزهایى است بیانش خواهد آمد انشاء الله و نیز شرطى دیگر هست و آن اینکه عضو جانى و مجنى علیه هر دو اصلى و یا 

ى باشند و همچنینن از نظر محل نیز برابر باشند كه بیانش خواهد آمد انشاء هر دو اضافى باشد و از این جهت هر دو مساو

الله ، بنابراین اگر كسى دست شل و بى حركت شخصى را قطع كند دست صحیح و سالم او را به قصاص قطع نمى كنند هر 
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شل او را قطع مى  چند كه جانى در اختیار او قرار بدهد، ولى صاحب دست شل اگر دست سالم كسى را قطع كند دست

كنند، بله اگر اهل خبره حکم كنند كه اگر دست شل جانى قطع شود زخم آن سرایت نموده او را از پاى در مى آورد باید دیه 

 . بگیرند و از قصاص صرف نظر كنند بلکه اگر ترس سرایت هم باشد همین طور است

نباشد كار خود را نتواند انجام دهد هر چند كه حس و  منظور از شلى خشکیدن است بطوریکه دیگر به فرمان - 5مساءله 

حركت غیراختیارى داشته باشد )بنابراین شلى در این باب شامل لغوه نیز مى شود( و تشخیص اینکه آیا دست فلانى شل 

هست یا شلى در آن صادق نیست با عرف است همچنانکه تشخیص همه موضوعاتى كه شارع بر آنها حکمى دارد با عرف 

ت ، حال اگر جانى دستى را قطع كند كه چند انگشت از آن شل شده آیا مى تواند دست جانى را كه سالم است به اس

قصاص قطع كند یا نه ؟ محل تردد است لك تساوى در ضعف و قوت معتبر نیست ، و اگر جانى دستى ضعیف و ناتوان را 

لم جانى در قطع دستى برصى و مجروح قطع مى قطع كند دست قوى پنجه اش در قصاص قطع مى شود و نیز دست سا

 .شود

در محل قصاص نیز تساوى معتبر است به این معنى كه اگر جانى دست راست كسى را قطع كرده دست راست  - 6مساءله 

خودش قطع مى شود، البته اگر دست راست داشته باشد و گرنه دست چپش را قطع مى كنند، و اما اگر جانى اصلا دست 

اشد طبق روایتى كه مورد عمل اصحاب واقع شده پاى او قطع مى شود و در عمل به این روایت اشکالى به نظر نداشته ب

نمى رسد، چیزى كه هست این سوال پیش مى آید كه اگر جانى دست راست كسى را قطع كنده آیا هنگام قصاص حتما 

و آیا پاى راست و چپش با هم برابرند؟ دو وجه  پاى راست او را قطع مى كند و اگر دست چپش را قطع كرده پاى چپش را

است ، و اگر دست چپ كسى را قطع كرده و خود او دست چپ ندارد آیا دست راستش قطع مى شود یا نه ؟ على الظاهر و با 
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اشکالى كه در بین هست دست راستش قطع مى گردد، و اگر جانى هیچیك از دو دست خود را ندارد پاى او قطع مى شود، 

گر شخصى كه پا ندارد پاى كسى را قطع كند آیا به عوض پا دستش قطع مى شود؟ در آن وجهى است كه خالى از و ا

اشکال نیست و تعدى به همه اعضا از قبیل چشم و گوش و ابرو و غیر اینها مشکل است هر چند كه خالى از وجه نیست 

 . مخصوصا چپ هر عضوى به عوض راست آن

دست چند نفر را یکى پس از دیگرى قطع كند هر دو دست و هر دو پایش قطع مى شود اولى اگر یك نفر  - 7مساءله 

بعوض قصاص شخص اول و دومى به قصاص شخص دوم ، و بعد از قطع این چهار عضو اگر افراد دیگرى بدون قصاص 

 .پردازدع كند او نیز باید دیه بماندند باید جانى به آنان دیه بپردازد، و اگر بى دست و بى پائى دست و یا پاى كسى را قط

در قصاص به شکستن سر این قید معتبر است كه باید مجنى علیه سر جانى را از نظر طول و عرض به همان  - 8مساءله 

مقدارى بشکند كه جانى از او را شکسته ، و اما از نظر عمیق بودن و كم عمق بودن زخم بعضى گفته اند لازم نیست برابر 

ه معتبر است عنوان سرشکستیگى سر است همینکه صادق باشد كافى است ، لکن این سخن مورد تامل و هم باشند. آنچ

اشکال است و وجه صحیح این است كه تا جائى كه ممکن است از این نظر هم مساوى باشد، و اگر زیادتر از زخم جانى 

ئیم ستگى وى ممکن نباشد بعید نیست بگوباشد صاحب قصاص باید ارش جنایت را بدهد، و اگر قصاص جز به كمتر از شک

و )35( بر آن صادق باشد و اما در مورد سمحاق)34(  و متلاحمه)33(  و دامیه)32(  جانى باید نسبت به مقدار حارصه

مق معتبر نیست در نتیجه یك انسان لاغر و ظاهر این است كه برابر زخم مجنى علیه با زخم جانى از نظر ع)36(  موضحه

كم گوشت مى تواند از جانى پر گوشت خود قصاص بگیرد بطوریکه اگر زخمى كه جانى بر او وارد آورده سمحاق بوده 

 .زخمى هم كه او وارد مى آورد عنوان سمحاق بر آن صادق باشد یا اگر از او موضحه بوده از این را نیز موضحه بنامند
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در دو جا قصاص در جراحات ثابت نیست یکى مواردى كه اگر قصاص شود طرف یا تلف یا ناقص العضو مى  - 9مساءله 

و )37(  شود و یکى دیگر در جائیکه ممکن نیست بدون كم و زیاد و به مثل جنایت وارده قصاص شود مانند جائفه

دارد ثابت  و در هر موردیکه در گرفتن آن ضررى به جان طرف یا عضو او وارد نمى شود و احتمال سلامتى غلبه)38( مامومه

و شکستگى )41(  و منقله)39(  و جائز است ، بنابراین قصاص در حارصه و متلاحمه و سمحاق و موضحه ثابت و در هاشمیه

استخوان ها ثابت نیست و در روایتى قصاص را در شکستن عمدى دندان و استخوان ساق دست ثابت دانسته لکن فقهاء 

 .كمترى به آن عمل كرده اند

هبودى یابد قصاص جائز است یا نه ؟ بعضى گفته اند جائز نیست زیرا از آیا قبل از آنکه اثر جنایت جانى ب - 11مساءله 

اینکه زخم سرایت كند ایمنى ندارد ممکن است جنایت در عضو كه بر وى وارد شده به جنایت در نفس او مبدل شود كه در 

مده است : و در روایتى آ اینصورت باید جانى را به قصاص قتلى كه كرده به قتل رساند لکن اشبه این است كه جائز است ،

درباره هیچیك از جراحات قضاوت و حکم نمى شود تا آن جراحت بهبودى یابد لکن در دلالت این حدیث بر این مبنا محل 

تردید و اشکال است ، اما احتیاط در جائى كه ایمنى از سرایت نیست در همین است كه صبر كنند تا جراحت بهبودى یابد و 

اعضاى بدن او اشتباها و خطا قطع شده باشد جائز است دیه یك یك آن اعضا را از جانى بگیرند هر چند  آیا اگر چند عضو از

كه جمع آن دیه ها چند برابر خون بهاى یك مسلمان باشد؟ و یا تنها به مقدار خونبها دیه از او گرفته مى شود تا حال مجنى 

ها را از جانى بستاند و اگر از دنیا رفت دیه اعضاء داخل در دیه  علیه روشن گردد كه اگر زخمهایش بهبودى یافت بقیه دیه

نفس )خون بها( شده دیگر چیزى از جانى نمى گیرد؟ اقوى احتمال اول است یعنى براى مجنى علیه جائز است دیه یك 

 ز دنیا رفت و ورثه اویك اعضاء را بگیرد و بر جانى هم واجب است آن را بپردازد، بله اگر زخمها سرایت كرد و مجنى علیه ا
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 .آنچه زیادتر از خون بها گرفته اند به جانى بر مى گردانند

زمانى كه بخواهند از جانى قصاص بگیرند اگر عضوى باشد كه موى آن مانع از سهولت قصاص باشد و یا  - 11مساءله 

ضو را بتراشند، و لازم است هنگام نگذارد قصاص را به اندازه جنایت و بدون كم و زیاد جارى سازند باید قبلا موى آن ع

ت انجام درس قصاص جانى را به چوبى یا چیزى نظیر آن با طناب ببندند تا نتواند خود را تکان بدهد و در نتیجه قصاص 

شود آنگاه اندازه جنایت را معین مى كنند و همان اندازه را در بدن جانى با خط نشان مى گذارند آنگاه )با كارد یا هر آلت 

نده ( از ابتداء علامت تا به آخر را مى شکافند، اگر جنایتى كه او وارد آورده عرض )پهنا( هم دارد هنگام قصاص آن پهنا بر

نیز در نظر گرفته مى شود و اگر استیفاء حق مجنى علیه از جانى در یك نوبت دشوار باشد مى توانند در چند نوبت قصاص 

ه مجنى علیه راضى نباشد باز هم جائز است یا نه ؟ )باید طبق دلخواه او عمل شود( بگیرند چیزیکه هست آیا اینکار با اینک

 . محل تامل است

اگر هنگام قصاص جانى اضطراب كند و در نتیجه زخم زیادتر از زخم مجنى علیه شود چیزى به عهده مجنى  - 12مساءله 

ادى مستند به خود جانى نباشد در صورتى كه مجرى علیه نمى آید، اما اگر بدون اضطراب او زخم او بیشتر شود و آن زی

قصاص عمدا زیادتر زخم كرده خود او قصاص مى شود و اگر عمدا نباشد باید ارش جنایت بدهد، و اگر مباشر اجراء قصاص 

ست اادعاء كند كه این بیشترى به خطا واقع شده و جانى منکر خطا باشد بعضى از فقهاء فرموده اند باز قول مباشر مقدم 

 . لکن این قول محل تامل است

واجب است اینکه اجراء قصاص در عضو را در هنگام سرما و گرما اگر باعث سرایت شود تاخیر بیندازند، و به  - 13مساءله 

جنى علیه م فرضى هم كه خوف سرایت در بین نباشد به منظور ارفاق به حال جانى تاخیر بیندازند، البته اگر در این فرض 
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 .به تاخیر ندهد آن وقت جواز تاخیر محل اشکال مى شودرضایت 

واجب است قصاص با آلتى آهنى و تیز و غیر مسموم صورت بگیرد و جائز نیست آن را با آلتى كند قصاص  - 14مساءله 

جه نكنند، و نیز آلت مناسب با قصاص چنین عضوى بوده باشد و نیز جانى را بیشتر از آن مقدار كه او مجنى علیه را شک

كرده شکنجه نکنند، اگر او چشم وى را با آلتى در آورند كه بیشتر عذاب ببیند و اگر در آوردن چشم او با دست آسانتر باشد و 

یا جانى با دست در آورده باشد جائز است آن را با دست درآورند، و سزاوارتر براى مجنى علیه این است كه گرچه حق دارد 

د آورد رعایت سهولت را نسبت باو بنماید، و اگر از حد ممائله )همانندى ( تجاوز كند و قصاص مثل جنایت جانى را بر او وار

كند كه شکنجه و عذاب آن بیشتر از عذاب جنایت جانى باشد والى مسلمین او را تعزیر مى كند، اما چیزى به عهده او نمى 

نیاورده ( و اما اگر تجاوزش به نحوى باشد كه موجب  آید )زیرا فرض این است كه بیشتر از جنایت جانى زخمى بر جاى وارد

بگیرد، و اگر تجاوزش به نحوى است كه موجب ارش جنایت  قصاص باشد جانى مى تواند آن مقدار زائد را از وى قصاص 

 .است از او ارش مى گیرد و اگر به نحوى است كه موجب دیه مى شود دیه از او مى گیرد

ى كه جانى بر كسى وارد آورده مثلا ده سانتیمتر است لکن چون سر مجنى علیه بزرگ بوده اگر طول جنایت - 15مساءله 

قسمت اندكى از آن را فراگرفته و چون سر جانى كوچك است اگر بخواهد ده سانتیمتر زخم بر سر او وارد آورند همه سر او 

وجب و سر جانى یك وجب و جنایت جانى  را فرا مى گیرد چیزى به عهده مجنى علیه نیست ، پس اگر سر مجنى علیه دو

هم یك وجب بوده یك وجب زخم را بر عضو جانى وارد مى آورند هر چند كه همه سر او را فرا بگیرد، حال اگر چنانچه در 

ه كه سر مجنى علی همین فرض بخواهند قصاص به مثل كنند در عضو جانى تجاوز مى كند، مثل اینکه در همین فرض 

كوچك فرض شد جانى دو وجب از سر او را شکافته باشد كه اگر بخواهند از سر جانى دو وجب را شکافته  بزرگ و سر جانى
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یا بگردن او مى رشد و یا به صورتش نمى توانند گردن یا صورت او را شکافته بلکه به مقدار یك وجب از سر او را مى 

د، و همچنین جائز نیست كمبود را از جاى دیگر عضو شکافند و بقیه را به نسبت مساحت ارش و یا مقدر آن را مى گیرن

قصاص بگیرند واگر عکس این شد یعنى سر مجنى علیه بسیار كوچك بوده و جانى به مقدار یك وجب آن را شکافته كه 

این یك وجب همه سر او را گرفته هنگام قصاص جائز نیست همه سر جانى را بشکافند بلکه همان یك وجب از سر او را 

 .افند هر چند كه یك وجب تنها نصفى از مساحت سر جانى را فرا مى گیردمى شک

اگر جانى همه پوست و گوشت سر كسى را كنده باشد مجنى علیه مى تواند همین معامله را با جانى انجام  - 16مساءله 

، و اما در صورتیکه سر دهد به شرطى كه مساحت سر هر دو یکسان باشد، و در اینکه از كجا شروع كند اختیار با او است 

مجنى عیله كوچکتر باشد مى تواند او نیز همه پوست و گوشت سر جانى را بکند لکن غرامت مقدارى كه بیشتر كنده را باید 

به او بدهد، و اگر سر مجنى علیه بزرگتر باشد به مقدار مساحتى كه جانى از سر او كنده پوست و گوشت سر جانى را مى كند 

ر او را نباید بکند، و اگر جانى سر او را شکسته و به استخوان رسانده باشد، مجنى علیه مى تواند دیه ولى همه پوست س

 .رد، هم در موضحه و هم در بقیه صوررا بگیرد و اگر خواست مى تواند قصاص بگی)41(  موضحه

در قصاص گرفتن از اعضاء غیر آنچه كه گذشت هر عضوى كه چپ و راست دارد چون دو چشم و دو گوش و  - 17مساءله 

دو تخم و دو سوراخ بینى و امثال آن باید رعایت مساوات را با عضو مجنى علیه نمود، اگر از او عضو سمت چپ آسیب دیده 

عضو دست راست جانى قصاص بگیرد، بنابراین اگر جانى چشم راست او را درآورده او نمى تواند چشم چپ نمى تواند با 

جانى را در آورد، و همچنین اعضاى دیگر و هر عضوى كه بالا و پائین دارد در قصاص آن نیز رعایت مساوات واجب است 

 . نظیر پلك بالا و پائین و لب بالا و پائین
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از  قصاص هست كه گوش سمت راست در قصاص از گوش سمت راست و سمت چپى در قصاص  در گوش - 18مساءله 

گوش سمت چپ قصاص مى شود، و در قصاص از گوش فرقى بین كوچك و بزرگى گوش نیست ، همچنانکه فرقى بین 

غر و اشنوا و لاگوش سالم و سوراخ شده اگر سوراخش متعارف باشد و نیز گوش انسان بزرگسال و خردسال و گشو شنوا و ن

سوراخ  گوشتین نیست ، و اما اینکه آیا گوش سالم در قصاص از قطع گوش شکافته قطع مى شود یا نه ؟ و نیز آیا گوش 

نشده در قصاص از گوشت سوراخ شده به غیر متعارف قطع مى شود یا نه ؟ بلکه تا حد شکاف و آن سوارخ غیر متعارف قطع 

و داورى مى گردد و یا آنکه به كلى قطع شده آنگاه دیه شکاف را به او رد مى كنند؟ مى شود و نسبت به مابقى حکومت 

وجوهى است كه وجه اخیر بعید به نظر نمى رسد، این در قصاص از گوشى بود كه تمامش را قطع كرده باشند، در جائى هم 

 .كه جانى قسمتى از گوش كسى را قطع كند آنکس مى تواند قصاص كند

گر جانى گوش كسى را پاره كند و او گوش خود را )با عمل جراحى ( بچسباند على الظاهر قصاص ساقط ا - 19مساءله 

نمى شود، و اگر قصاص كند و جانى نیز گوش خود را بچسباند، در روایتى آمده كه بار دوم نیز قطع مى شود تا ننگ عمل 

دستور مى دهد آن قطعه از گوشى كه برید و افتاد را دو  جانى در وى باقى بماند، بعضى از فقهاء فرموده اند حاكم به جانى

باره بعد از چسبیدن از بدن خود بکند و دور بیندازد زیرا مردارى را با خود حمل كرده اما روایت ضعیف است ، و اگر بعد از 

ار به نمى تواند او را وادعمل جراحى حیات به خود بگیرد دیگر میته نیست و نماز با آن نیز اشکال ندارد و حاكم و غیر حاكم 

كندن آن كند، بلکه حتى اگر شخص ثالثى عالما و عامدا همان قطعه چسبیده را دوباره جدا كند مرتکب جنایت شده قصاص 

مى شود، و اگر عمدا جدا نکرده باشد باید دیه بپردازد و اگر گوش كسى را پاره كند و اگر ممکن نباشد )دیه مى پردازد( 

 .اص دارد هر چند كه گوش پاره شده خود را چسبانده باشدمجنى علیه حق قص
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اگر جانى گوش كسى را قطع كند بطوریکه پرده گوش هم پاره شود و مجنى علیه از شنوایى بیفتد دو جنایت  - 21مساءله 

مرتکب شده ، و اگر گوشى را قطع كند كه بى حس و خشکیده باشد مشکل است قصاص داشته باشد بلکه بعید نیست 

 .گوئیم ثلث دیه را باید بپردازدب

در چشم نیز قصاص هست البته به شرطى كه چشم جانى و مجنى علیه از نظر سلامت و دید و محل مساوى  - 21مساءله 

باشند، پس اگر چشم چپ كسى را در آورده باشد چشم راست او را در نمى آورند و همچنین به عکس ، و اگر جانى یك 

صاص مى شود هر چند كه در اثر قصاص كور شود زیرا حق او را كور كرده و مجنى علیه چیزى چشمش دید نداشت از او ق

به او رد نمى كند. هر چند كه اگر پاى قصاص در بین نبود كور كردن دیه اى برابر خون بها داشت ، و اینکه گفتیم چیزى به 

هنگام قصاص آن چشم دیگرش كور شود  او رد نمى كند در جائى است كه با بینا بودن یك چشم جانى كه سبب شد

مادرزادى یا به آفتى خدائى باشد، از روى جنایت و یا قصاص باشد و خلاصه كلام ربطى به مجنى علیه نداشته باشد چیزى 

بر مجنى علیه نیست و اگر چنین كسى یك چشم سالم شخصى مثل خود را درآورد هنگام قصاص چشم سالم او را در مى 

 .آورند

كسیکه دو چشم سالم دارد اگر یك چشم اعور )یعنى یك چشم كور( را از كسى درآورد و قهرا او را به كلى  - 22مساءله 

كور كند یك چشم او را به قصاص در مى آورند حال آیا باید نصف دیه چشم را نیز به مجنى علیه بدهد یا نه ؟ بعضى گفته 

كند  خیر است بین اینکه دیه كامل بگیرد و بین اینکه هم قصاص اند نه لکن اقوى ثبوت آن است ، و ظاهرا مجنى علیه م

و هم به نصف دیه را بگیرد، همچنانکه ظاهر این است كه این حکم ثابت است در هر جائیکه چشم اعور )یك چشم كور( 

شم شده ائى یك چدیه كامل داشته باشد. )یعنى با در آوردن آن به كلى كور شود( مثل اینکه قبلا خلقتا و یا به آفتى خد
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باشد و اما اگر به آفتى دیگر چنین شده باشد دیه یك چشم او دیه كامل نیست مثل اینکه یك چشمش را به قصاص 

 .درآورده باشند

اگر كسى چشم نابیناى شخصى را كه چشمش در كاسه سر زنده است ولى دید ندارد بیرون بیاورد چشم بیناى  - 23مساءله 

 .ى آورند و او باید ثلث دیه را بپردازداو را به قصاص بیرون نم

اگر كسى چشم بیناى شخصى را از دید بیندازد و در عین اینکه حدقه چشم در كاسه سر زنده است چیزى را  - 24مساءله 

نبیند به هر وسیله اى كه ممکن باشد چشم او را با بودنش در حدقه از دید بیندازد قصاص مى شود، در نتیجه باید این 

دست اطبائى حاذق عملى شود، بعضى از فقهاء فرموده اند طریقه چنین قصاصى این است كه پنبه اى را خیس مى قصاص ب

كنند و آن را روى پلك هاى چشمى كه قرار است نابینا شود مى اندازند و سپس آئینه اى را روى آتش داغ نموده آن را 

آن چشم واقع شود آنگاه پنبه را برداشته مى گویند به آئینه  روبروى خورشید قرار مى دهند به طورى كه شعاع خورشید روى

 نگاه كن و آنقدر نگاه كند تا نابینا شود در حالیکه حدقه اش

بر جاى خود محفوظ است و اما اگر از بین بردن نور چشم به این وسیله و یا وسائل دیگر ممکن نشد جز به اینکه میل به 

 .ب شوند قصاص ساقط مى شود و باید دیه بپردازدچشم او بکشند و یا جنایتى دیگر مرتک

قصاص مى )46(  و عشیاء)45(  و جهراء)44(  و خفشاء)43(  و حولاء)42(  چشم سالم در مقابل چشم عمشاء - 25مساءله 

 .است درآورد چشم سالمش را در مى آورندشود یعنى اگر جانى چشم كسى را كه به یکى از این عیب ها معیوب 

قصاص در موى سر و ابرو و صورت و مژگان و امثال اینها محل تامل است ، هر چند كه خالى از وجه نیست  - 26مساءله 

، بله اگر محل این موها مورد جراحت و مثل جراحت واقع شود )مثلا چانى محل موى سر را یا ابروان كسى را داغ كند و در 
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 .ه دیگر موى نروید( در صورت امکان قصاص مى شودنتیج

قصاص در پلك چشم ثابت است با رعایت تساوى در محل )یعنى اگر جانى پلك سمت چپ كسى را دریده  - 27مساءله 

باشد از او نیز سمت چپش دریده مى شود و اگر پلك بالا بوده بالا و پایین بوده پایین ( این در صورتى است كه پلکهاى او 

ره داشته باشد، اما پلك بدون مره داشته باشد، اما پلك بدون مره در ثبوت قصاص در آن دو وجه است و عدم ثبوت م

 .قصاص در آن بعید نیست در نتیجه جانى باید دیه بپردازد

ن یدر بینى نیز قصاص هست و به خاطر بریدن بینى داراى شامه بنى فاقد آن بریده مى شود، در مقابل ب - 28مساءله 

جذامى بینى سالم قطع مى گردد به شرطى كه جذام )خوره ( چیزى از بینى مجذوم را قبلا نخورده باشد و الا به آن مقدار از 

بینى مجذوم را قبلا نخورده باشد و الا به آن مقدار از بینى سالم كمتر قطع مى شود، و نیز فرقى میان بینى شخص كبیر و 

ده و آن بینى كه استخوان وسطش و یا آخرین برآمده است و بینى داراى شامه یا ضعیف صغیر و بینى اى كه وسط آن خوابی

نیست لکن على الظاهر بینى صحیح و سالم در قطع بینى لمس شده بى حس قطع نمى شود، اما نرمه بینى چه همه آن و 

بینى لمس شده بى حس قطع  چه قسمتى از آن قصاص دارد و اگر كسى نرمه بینى شخصى را با مقدارى از لوله آن قطع

نمى شود، اما نرمه بینى چه همه آن و چه قسمتى از آن قصاص دارد و اگر كسى نرمه بینى شخصى را با مقدارى از لوله آن 

قطع كند آیا همه آن قطع مى شود و یا تنها نرمه بینى او قطع مى شود و نسبت به مقدار لوله اى كه او قطع كرده حکومت 

است ، البته در اینجا وجه دیگرى نیز هست و آن این است كه بگوئیم اگر لوله اى كه قطع شده غضروف  مى شود؟ دو وجه

ابتداء بینى باشد قصاص مى شود، و اگر استخوان را هم بریده استخوان بینى او قطع نمى شود و نسبت به آن حکومت مى 

 .شود
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با منخر جانى قصاص مى شود البته با رعایت تساوى در محل یعنى اگر جانى سوراخ سمت راست )47(  منخر - 29مساءله 

ت همچنین اسبینى كسى را پاره كرده از او نیز سمت راستش پاره مى شود و اگر چپ او بوده چپ این قصاص مى شود، و 

به حاجز، حال اگر بعضى از بینى شخصى را قطع كرده كه فرضا بینى بسیار بزرگى دارد )و اگر او بخواهد آن )48(  حاجز

فرضا بسیار كوچك است قطع كند باید هم آن را قطع كند( لذا مقدار قطع شده بوسیله جانى  مقدار گوشت از بینى جانى كه

با همه بینى آن شخص مقایسه مى شود اگر فرضا نصف بینى او بوده از جانى هم نصف قطع مى شود و اگر ثلث بوده و 

ه را رمه بینى او مقایسه كنند اگر نصف نرمثلث همچنین اگر از نرمه بینى شخصى مقدارى را بریده آن را نیز باید به همه ن

قطع كرده نصف نرمه بینى او قطع مى شود و اگر ثلث بوده ثلث ، و در این مقایسه بزرگى استخوان بینى و كوچکى آن در 

نظر گرفته نمى شود، ممکن هم هست كه با تمام بینى او مقایسه نموده به همان حساب از جانى قطع كنند تا اگر بینى 

 .بسیار كوچك است همه اش قطع نشود جانى

با رعایت تساوى محل لب مجنى علیه با لب جانى قصاص مى شود، لب بالاى او با لب بالاى این و لب  - 31مساءله 

پائینش با لب پائین جانى و در این لب فرقى بین لب گشاد و لب تنگ و كوچك و بزرگ و سالم و بیمار نیست ، مگر آنکه 

سى آن منجر نشده باشد و نیز لب كلفت با لب نازك فرقى ندارد، و اگر قسمتى از لب شخصى را بریده بیمارى لب به لم

 . باشد به همین مقیاسى كه در بینى گذشت از لب جانى بریده مى شود و ما حد لب را در كتاب دیات آورده ایم

ن البته با رعایت تساوى در نطق وى ، پس قصاص در زبان جارى است هم در تمامى آن و هم در قسمتى از آ - 31مساءله 

اگر زبان اخرس )لال ( بدست جانى قطع شود زبان گویاى جانى در قصاص از آن قطع نمى شود، ولى اگر اخرسى زبان 

گویاى كسى را و یا زبان اخرس كسى را قطع كند زبان او قطع مى شود، همچنانکه زبان فصیح در قصاص از قطع زبان غیر 
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روان در مقابل زبان كند قطع مى شود، و اگر جانى زبان طفلى را قطع كند زبانش قطع مى شود مگر آنکه  فصیح و زبان

 .ثابت شود كه طفل اخرس بوده است و یا نشانه هاى لال بودن در آن ثابت گردد كه در اینصورت جانى باید دیه بپردازد

گر زنى پستان زنى دیگر را و یا نوك پستان او را قطع كند در پستان زن و نوك آن قصاص هست ، بنابر این ا - 32مساءله 

قصاص مى شود، همچنانکه اگر مردى نوك پستان مردى را قطع كند با رعایت برابرى محل از او نیز قطع مى شود یعنى 

ختن پرداراست بوده راست او و اگر چپ بوده چپ او قطع مى شود، و اگر مردى پستان زنى را قطع كند پستانش بدون رد و 

 .چیزى قطع مى شود

در دندآنهانیز قصاص هست به شرط رعایت تساوى محل و بنابر این دندان سمت راست جانى به خاطر اینکه  - 33مساءله 

دندان سمت چپ كسى را شکسته است شکسته نمى شود و نه برعکس ، و نه دندان ثنایایش به عوض رباعیه و یا به عوض 

یش یا به عوض دندانى كه در حال خنده ظاهر مى شود و به عکس ، و نه دندان اصلى جانى به دندان آسیا به عوض دندان ن

 .جاى دندان زائد مجنى علیه و نه زائد او به خاطر اصلى این و نه زائد او در سمتى به خاطر زائد این در سمت دیگر

كه بعد از دندان شیرى مى روید در آن  اگر دندانى كه از كسى كنده شد دندان دومى باشد یعنى دندانى - 34مساءله 

قصاص است ، و آیا در شکستن آن نیز قصاص هست یا نه ؟ دو وجه است اقرب آن است كه قصاص دارد و نوبت به دیه 

وارش جنایت نمى رسد لکن در قصاص باید طورى شکسته شود كه همانندى با دندان شکسته مجنى علیه رعایت شده 

 .جدیدا پیدا شده آنرا بشکنند نه با امثال چکش كه غالبا به مثل دندانى كه جانى شکسته در نمى آید باشد، مثلا با ابزارى كه

اگر دندانى كه كنده شده قبل از قصاص دوباره بروید آیا قصاص ساقط است یا نه ؟ اشبه آن است كه بگوئیم  - 35مساءله 

نکنند،  از احتیاط نیست و احتیاط به این است كه قصاص ساقط نیست هر چند مشهور گفته اند ساقط است ، لکن چاره اى 
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حال اگر دندان جدید ناقص و مثلا كج و معوج روئیده باید رد آن حکومت شود كه چه مقدار ارش جنایت بپردازد، و اگر به 

 .عین دندان اول روئیده چیزى بر جانى نیست غیر از تعزیر

ه بعد از قصاص از جانى دوباره بروید بر عهده مجنى علیه است كه غرامت اگر در فرض بالا دندان مجنى علی - 36مساءله 

دندان جانى را بپردازد، البته این در صورتى است كه فتواى ما مانند مشهور سقوط قصاص باشد، مگر آنکه دندان جانى هم 

صاص لح مى كنند، و اگر بعد از قدوباره بروید كه اگر روئید غرامتى كه از مجنى علیه گرفته بر مى گرداند و با یکدیگر ص

 .دندان جانى دوباره روئید جانى هم نمى تواند دوباره آن را از بین ببرد

اگر دندان كودكى را از ریشه در آورد منتظر مى مانند تا مدتى عاده كودكان بعد از دندان شیرى دندان جدید  - 37مساءله 

اید ارش جنایت بپردازد، و بعید نیست كه ارش جنایت از هر یك از در مى آورند. اگر درآورد بنابر قولى معروف جانى ب

 .دندانهاى كودك یك شتر باشد و اگر در نیاورد قصاص مى شود

در بریدن آلت رجولیت قصاص هست و در این قصاص فرقى بین صغیر حتى شیرخوار و كبیر حتى پیر مرد از  - 38مساءله 

ین آلتى ؟ بکار مى آید و آلتى كه بخاطر )كهولت ( و یا اخته شدن از كار افتاده كار افتاده نیست ، همچنانکه فرقى نیست ب

است ، و اما اگر به علتى لمس و بى حس شده باشد به خاطر بریدن آن ، آلت سالم جانى بریده نمى شود، و نیز فرقى نیست 

حس قطع نمى شود به خاطر آلت بدون بین آلت ختنه شده و ختنه نشده ، و همانطور كه آلت سالم به خاطر قطع آلت بى 

خیزش نیز قطع نمى شود، و اما بر عکس آن یعنى آلت بدون حس و بدون خیزش به خاطر قطع آلتى صحیح و سالم قطع 

مى شود، و همچنین قصاص در حشفه هست در نتیجه حشفه جانى بخاطر حشفه اى كه قطع كرده قطع مى شود، و در 

چه قطع شده با همه آلت مقایسه مى شود اگر به مقدار نصف آلت است از جانى هم همان كمتر از حشفه و بیشتر آن ، آن
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 . مقدار قطع مى شود و اگر ثلث است ثلث آن و همچنین

در دو بیضه مردان قصاص هست و همچنین در یکى از آن دو با رعایت تساوى در سمت یعنى سمت راست  - 39مساءله 

ه سمت راست كسى وارد آمده و بیضه سمت چپ در قصاص از بیضع سمت چپ ، قصاص مى شود در جنایتى كه بر بیض

البته این در صورتى است كه قصاص در یك بیضه ضررى به بیضه دیگر نداشته باشد و آن را از عملش باز ندارد و گرنه 

جنى علیه از بیضه مقصاص نمى شود بلکه از جانى دیه مى گیرند، و نیز در قصاص وقتى جائز است كه عمل جانى منفعتى 

را از بین برده باشد، و با در نظر داشتن این دو شرط اگر با قصاص از یك بیضه منفعتى از بیضه دیگر سلب نشود در حالیکه 

عمل جانبى منفعت بیضه جانى سلب شود و عین بیضه او باقى بماند قصاص جائز است و گرنه باید دیه از او بگیرند، و اگر 

ه هاى كسى را قطع كرده باشد قصاص مى شود چه اینکه هر دو را یعنى آلت و بیضه ها را یکباره قطع آلت رجولیت با بیض

 . كرده باشد و یا یکى پس از دیگرى

در دو شفره زنان قصاص هست ، و دو شفره عبارتند از دو قطعه گوشتى كه بر فرج زنان محیط است آنچنانکه  - 41مساءله 

و قصاص در یکى از آن دو نیز هست و در این قصاص فرقى بین شفره باكره و غیر باكره نیست لب ها بر دهان احاطه دارد، 

، همچنانکه از دختر صغیره و كبیرع و صحیح و سالم ، و آنکه در فرج خود استخوانى دارد و یا مجراى فرجش یا به 

و آنکه مجرایش با مجراى روده بزرگش  استخوان و یا گوشت زیادى و یا ورم بسته است ، و آنکه ختنه شده و آنکه نشده

یکى شده و آنکه صحیح و سالم است یکسان است ، بله فرج صحیح و سالم جانى بخاطر فرجى كه مبتلاى به لمس و بى 

حسى است و بدست جانى قطع شده قطع نمى شود، و قصاص در شفرین تنها در جائى است كه جانى زن بوده باشد زیرا اگر 

بوده باشد دیگر قصاص معنى پیدا نمى كند و بر جانى است كه دیه بپردازد، و در روایتى كه مورد اعتماد جانى بر زن مردى 
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نیست آمده كه اگر آن مرد دیه شفره زن را نپردازد آلت رجولیت او قطع مى شود، و همچنین است اگر جانى بر مرد زنى 

 .اص نیست بلکه بر آن زن است كه به آن مرد دیه بپردازدبوده باشد و آلت مرد و یا بیضه هاى او را قطع سازد جاى قص

اگر دختر بکر از دختر بکرى دیگر بکارت را زائل كند. ظاهر این است كه قصاص مى شود ولى بعضى گفته  - 41مساءله 

، و  هاند جانى باید دیه بپردازد و این قول در مواردى كه رعایت تساوى در جنایت و قصاص ممکن نباشد قولى است موج

 .همچنین قصاص برداشته مى شود و پاى دادن دیه به میان مى آید در هر موردى كه تساوى و همانندى ممکن نباشد

   ( چند فرع)

كسیکه یك یا چند انگشت او ناقص است اگر دست سالم و كاملى را قطع كند مجنى علیه مى تواند او را  -فرع اول 

لاوه بر قطع دست ناقص جانى دیه آنچه كه خود او نداشته و از وى قطع كرده قصاص كند، چیزى كه هست آیا مى تواند ع

را بگیرد یا نه ؟ بعضى گفته اند نه و بعضى دیگر گفته اند در صورتى كه انگشت جانى را جانى دیگر قطع كرده و دیه آن را 

ى پرداخته و یا وى مستحق آن به وى پرداخته و یا وى مستحق آن هست باید جانى دیگر قطع كرده و دیه آن را به و

هست باید جانى دیه آنچه كه مجنى علیه داشته و او نداشته را بپردازد، و اما اگر انگشتان جانى مادرزاد ناقص بوده و یا به 

آهنى خدائى ناقص شده مجنى علیه مستحق چیزى نیست ، و به نظر ما اشبه آن است كه در هر دو صورت دیه آنچه را كه 

داشته و او نداشته را بپردازد، و اگر به عکس صورت قبلى كسیکه دستش سالم است دست كسى را قطع كند كه مجنى علیه 

یك یا چند انگشت ندارد آیا مجنى علیه مى تواند دیه آنچه كه جانى دارد و او نداشته را به وى بدهد و سپس دستش را 

اند دیه بگیرد و یا آنچه را كه جانى دارد به قصاص قطع و قطع كند و یا آنکه اصلا نمى تواند قصاص كند و تنها مى تو

 نسبت به مابقى حکومت مى شود؟
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 . چند وجه است و این مساءله كه نظیرش در سابق گذشت از مسائل مشکل است

 اگر كسى انگشت شخصى را قطع كند و جراحت انگشت همه دست اوو را فرا بگیرد و سرانجام همه دستش  -فرع دوم 

و سپس بهبودى یابد مى تواند همه دست جانى را قصاص كند یعنى كف دست او را از بند مچ را قطع كند، و اگر  قطع شود

دست كسى را از آخرین بند شست قطع كند از همانجا قصاص مى شود، و اگر علاوه بر كف دست مقدارى هم از بازوى 

مى كند و احتمال دارد كه نسبت به زائد حکومت شود  كسى را قطع كند مجنى علیه دست جانى را از آخرین بند شست قطع

و احتمال دارد به معیار مسافت حساب شود )چون ممکن است بازوى مجنى علیه بسیار بلند و از جانى بسیار كوتاه باشد( و 

م پا کاگر دست كسى را از آرنج قطع كند قصاص تا بند مچ ثابت است و نسبت به زائد همان دو احتمال بالا مى آید، ح

 .همان حکم دست است كه قصاص آن تا مچ پا است و نسبت به زائد دو احتمال جریان دارد

در قصاص تساوى عضو از نظر اصلى بودن و زیادى بودن شرط است ، بنابر این شرط عضو اصلى جانى بخاطر  -فرع سوم 

د جانى به خاطر قطع عضو اصلى قطع عضو زائد كسى قطع نمى شود هر چند كه محل هر دو یکى باشد، حتى عضو زائ

كسى در صورتى كه محل آن دو مختلف باشد قطع نمى گردد، در قصاص از عضو اصلى عضو اصلى جانى قطع مى شود به 

شرطى كه محل هر دو یکى باشد و عضو زائدش در قصاص از عضو زائد با اتحاد محل قطع مى شود، و همچنین با اتحاد 

داشته باشد به خاطر قطع مى شود، و همچنین با اتحاد محل عضو زائد اگر عضو اصلى محل عضو زائد اگر عضو اصلى ن

نداشته باشد به خاطر قطع عضو اصلى قطع مى شود، بنابراین اگر جانى دستى زیادى در سمت راست داشته باشد و دست 

این دو عضو زائد مختلف زیادى كسى كه در سمت چپ او واقع بوده بریده باشد به خاطر آن قطع نمى شود چون محل 

است ، و همچنین عکس اینصورت و نیز دست زیادى سمت راست جانى بخاطر دست چپ اصلى كسى قطع نمى گردد و 



 

478 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

 . همچنین عکس اینصورت

اگر جانى و مجنى علیه هر دو یك انگشت زیادى در یك سمت داشته باشند، مثلا هر دو در دست راست دو  -فرع چهارم 

رفته مى گ باشند و جانى دست راست مجنى علیه را از بالاى كف دست قطع كرده باشد از او قصاص انگشت شست داشته 

شود، و اگر تنها جانى انگشت زیادى داشته باشد در صورتیکه این انگشت در بالاتر از كف دست روئیده كف دستش قطع 

د و ه آیا مجنى علیه كف شش انگشتى او را قطع كنمى شود و انگشت زائد را قطع نمى كنند، و اگر در كنار انگشتانش روئید

دیه یك انگشت را به او بپردازد؟ و یا تنها پنج انگشت او را قطع كند و كف دستش را و انگشت زائد را باقى بگذارد و نسبت 

ته لیه داشبه كف دست او حکومت شود؟ دو وجه است كه وجه دوم به نظر ما اقرب است ، و اگر انگشت زائد را تنها مجنى ع

باشد مى تواند كف دست و انگشتان پنجگانه جانى را قطع كند، و علاوه بر آن دیه یك انگشت زیادى را هم از او بگیرد، و 

دیه انگشت زیادى یك سوم دیه انگشت اصلى است ، و اگر نخواهد قصاص كند بلکه بخواهد دیه بگیرد هم دیه كف دست 

، و اگر دستى كه جانى از او بریده چهار انگشت اصلى و یك انگشت زیادى دارد را مى گیرد و هم دیه انگشت زیادى را

دست سالم جانى در قصاص قطع نمى شود و مجنى علیه مى تواند چهار انگشت جانى را قطع كند و دیه یك انگشت خود 

 .را و ارش جنایت كف دستش را از او بگیرد

انگشت را و از انسانى دیگر بند وسطى همان انگشت را قطع كرده باشد اگر جانى از یك انسان اولین بند یك  -فرع پنجم 

در صورتیکه صاحب بند اول به گرفتن دیه رضایت ندهد و بخواهد قصاص كند بند اول انگشت جانى را قطع مى كند و 

بل بخواهد قسپس صاحب بند وسطى انگشت او را قطع مى نماید و هر دو به حق خود رسیده اند، و اگر صاحب بند وسطى 

از قصاص گرفتن صاحب بند اول قصاص بگیرد به او اجازه نمى دهند و احقاق حق او را تاخیر مى اندازند تا معلوم شود 

صاحب بند اول مى خواهد چه كند، اگر او نیز مى خواهد قصاص كند اول او بند اول انگشت جانى را قطع مى كند و سپس 
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ى نماید، اما اگر او نخواهد قصاص كند بلکه یا بخواهد جانى را عفو كند و یا دیه بگیرد صاحب بند دوم ، بند دوم او را قطع م

آیا صاحب بند دوم مى تواند قصاص كند و سپس دیه بند اولى او را به او رد كند؟ و یا اینکه اصلا حق قصاص ندارد و باید 

صاحب بند وسطى قبل از اینکه صاحب بند اول به گرفتن دیه قناعت كند؟ دو وجه است كه دومى وجیه تر است حال اگر 

حق خود را بگیرد او عجله كند و بند وسطى انگشت جانى را قطع كند عمل زشتى انجام داده باید دیه بند اول انگشت جانى 

 .را كه زائد بر حق او بود به شخص جانى بدهد و جانى هم باید دیه بند انگشت آن دیگرى را به وى بپردازد

اگر جانى دست راست كسى را مثلا قطع كند كسى بین دست چپ و راست تمیز نمى دهد، آنگاه دست چپ  -فرع ششم 

خود را براى قصاص در اختیار او بگذارد و او دست چپ جانى را قطع كند آیا قصاص از دست راست ساقط مى شود؟ و یا 

ت راست جانى را نیز قطع كند چیزى كه هست هنوز به اعتبار خود باقى است ؟ اقوى وجه دوم است و او حق دارد كه دس

اگر این ترس در بین باشد كه قطع هر دو دست باعث سرایت و هلاكت جانى مى شود باید صبر كند تا دست چپ جانى 

بهبودى یابد آن وقت دست راست او را قطع كند، و به خاطر اینکه مجنى علیه در قصاص از یك دست خود دو دست از 

ى دانسته و هم موضوع را یعنى چپ و راست دست را تشخیص مى داده و از روى عمد دست چپ خود جانى هم حکم را م

را در اختیار قرار داده بکله بعید نیست در جائى هم كه جانى جاهل به موضوع و یا به حکم بوده از مجنى علیه دیه اى 

طع كند با علم به اینکه دستى كه دارد قطع طلبکار نشود، و اگر مجنى علیه به جاى دست راست خود دست چپ جانى را ق

مى كند دست چپ او است در صورت جهل جانى ضامن آن دست است بلکه بر او قصاص است ، و اگر جانى مى داند كه 

دست چپ خود را در اختیار وى قرار داده شبهه اى نیست در اینکه مجنى علیه گناه كردن و لکن آیا باید دیه بپردازد و یا 

 . تواند او را قصاص كند مشکل است جانى مى

اگر جانى یك انگشت از دست راست مردى را مثلا بریده و سپس دست راست شخصى دیگر را قطع كرده  -فرع هفتم 
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باشد براى شخص اول قصاص گرفته مى شود و یك انگشت دست راست او را قطع مى كنند و سپس اول قصاص گرفته 

 ا قطع مى كنند و سپس براى شخص دوم با قطع نیمه دست راست او قصاص مى شود و یك انگشت دست راست او ر

گرفته مى شود آنگاه شخص دوم كه دستش با پنج انگشت بوسیله جانى قطع شده بود دیه یك انگشت را از جانى دست 

رد اراست كسى را قطع و سپس یك انگشت از دست راست شخصى دیگر را بریده باشد شخص دوم محلى براى قصاص ند

چون دست راست جانى به قصاص از شخص اول قطع مى شود و چون دیگر انگشتى برایش نمى ماند جانى دیه انگشت 

 .شخص دوم را به وى مى پردازد

اگر جانى انگشت كسى را قطع كرده باشد و مجنى علیه قبل از بهبودى ، جانى را از قصاص عفو كرده باشد  -فرع هشتم 

بهبودى یابد نه در جنایت عمدى جانى قصاص هست و نه اگر به خطا یا شبه عمد واقع شده دیه  اگر بعد از عفو جراحت او

اى طلبکار مى شود، و همچنین است اگر در بیان عفوش نام قصاص را نبرده و گفته باشد: من از جنایت او گذشتم ، و اگر 

ت كردم چنین عقوى هیچ اثرى ندارد )چون جنایت عمدى بوده و او در بیان عفوش گفته باشد: من از گرفتن دیه گذش

جنایت عمدى قصاص دارد نه دیه (، بله اگر گفته باشد: من از قصاص جانى گذشتم ، قصاص ساقط مى شود و دیه هم 

ثابت نمى شود و نمى تواند آن را مطالبه كند، و اگر گفته باشد: من از قطع انگشت جانى و یا من از جنایت جانى گذشتم ، و 

جراحت انگشتش به كف دست جانى دارد؟ و آیا مى تواند كف دست او را قطع نموده دیه یك انگشت را كه خودش آنگاه 

آن را بخشیده آن را بخشیده بود به وى رد كند؟ یاناچار باید دیه كف دستش را از جانى بگیرد؟ اشبه دومى است علاوه بر 

من از قصاص او گذشتم آنگاه همان جراحت انگشت او را از پاى اینکه احوط نیز هست ، و اگر در بیان عفوش گفته باشد 

درآورد و هلاك كند ولى دم او حق دارد جانى را به قتل برساند، حال آیا اگر به قتل رسانید واجب است دیه یك انگشت را 

دیکتر كه به احتیاط نز كه مورد عفو قرار گرفته بود به ورثه جانى بپردازد؟ یا نه ؟ محل اشکال است بلکه منع است هر چند
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است ، و همچنین است اگر گفته باشد من از جنایت جانى گذشتم آنگاه جراحت انگشت او سرایت كند و او را از پاى درآورد، 

و اگر گفته باشد من از جنایت او و از سرایت جنایتش گذشتم شبهه اى نیست در اینکه این عفو نسبت به آن مقدار سرایت 

بت شده صحیح است ، و اما نسبت به سرایتهاى بعد از عفو صحت آن عفو مورد اختلاف فقهاء است و كه تا آن لحظه ثا

 . قول موحدتر آن است كه بگوئیم عفو نسبت به آنها نیز صحیح است

 اگر وارث منحصر به فرد و یا همه وارثها اگر متعددند از قصاص جانى ، مجانى عفو كردند دیگر هیچیك از آنان -فرع نهم 

مستحق دیه نیست ، چه اینکه جانى به چنین عفوى راضى باشد و چه نباشد، و اما اگر وارث بگوید تا یك ماه و یا تا یك 

سال از قصاص در گذشتم قصاص ساقط نمى شود بعد از آن مدتى كه معین كرده حق قصاص دارد، و اگر بگوید من از 

از این كلام كنایه آوردن از نکشتن جانى باشد صحیح و قصاص نصف بدن تو گذشتم و یا از پاى تو گذشتم اگر منظور 

ساقط است و اگر این نباشد در سقوط قصاص اشکال است بلکه ممنوع است ، و اگر بگوید: من از همه اعضاى بدنت 

 .گذشتم الا مثلا پایت نه قصاص را اسقاط كرده و نه مى تواند پاى او را قطع كند

: به شرطى كه دیه بپردازى تو را عفو مى كنم و جانى هم به این شرط راضى شود واجب اگر به جانى بگوید -فرع دهم 

 .( است دیه مقتول را بپردازد نه دیه قاتل را )كه خودش است

  كتاب دیات

كلمه دیات جمع دیه )بدون تشدید( است ، و دیه عبارتست از آن مالى كه جانى به خاطر جنایتى كه به انسان آزادى مرتکب 

واجب است بپردازد، چه اینکه آن جنایت قتل باشد و چه نقص عضو و جراحت ، و چه اینکه براى آن جنایت دیه اى  شده

معین شده باشد و چه نباشد كه معمولا مبلغى كه به وسیله شارع معین نشده را ارش جنایت و یا حکومت مى نامند، و آن 
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این كتاب در اقسام قتل و مقادیر دیه ها و موجبات ضمان و جنایت بر مبلغى را دیه مى خوانند كه شارع معین فرموده ، در 

 .عضو و لواحق بحث مى شود

  گفتار در اقسام قتل

 .قتل یا عمد خالص است و یا خطاى خالص و یا شبه به عمد - 1مساءله 

ه امثال آن عمل نوعا قتل عمدى در جائى بدون اشکال محقق مى شود كه جانى از اول به قصد قتل با عملى ك - 2مساءله 

طرف را مى كشد اقدام كرده باشد، و همچنین محقق مى شود به قصد فعلى كه نوعا طرف را مى كشد هر چند قصد كشتن 

او را نداشته باشد، بکله ظاهر این است كه قتل عمدى صادق است آنجائیکه عملى یا كسى انجام داده كه غالبا كشنده 

بکشد انجام دهد مثل اینکه به امید كشتن كسى او را با عصا بزند و اتفاقا همان ضربت او  نیست ولى او بامید آنکه طرف را

 .را بکشد

اگر با كسى عملى انجام دهد كه غالبا سبب قتل نیست و قصد قتل هم نداشته مثلا كسى را آهسته با تازیانه و  - 3مساءله 

ا بکشد آیا قتل عمد هست یا نه ؟ دو قول است و قول دوم اشبه یا سنگریزه و امثال آن بزند و اتفاقا همین زدن خفیف او ر

 . هست

اگر كسى را پى در پى با عصا بزند تا بمیرد مرتکب قتل عمدى شده هر چند كه قصد قتل او را نداشته باشد، و  - 4مساءله 

 را ندارد، و نیز اگر تیر به همچنین اگر او را درجائى حبس كند و آب و نان ندهد براى مدتى كه معمولا كسى تاب تحمل آن

 .طرف كسى شلیك كند مرتکب قتل عمدى شده هر چند كه قصد قتل نداشته باشد

قتل شبه به عمد عبارتست از اینکه عملى را با قصد یعنى عمدا نسبت به كسى انجام دهد كه غالبا كشنده  - 5مساءله 
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ظور ادب كردن او را با شلاق و یا امثال آن بزند و تصادفا نیست و با آن عمل قصد قتل هم نداشته باشد، مثل اینکه به من

همان زدن سبب مرگ طرف شود )اینچنین قتل ، عمدى نیست چون نه قصد كشتن داشته و نه عملى مرتکب شده كه غالبا 

 كشنده است خطائى هم نیست چون فرض كردیم آنچه كرده با قصد كرده است ( و از همین باب است معالجات اطباء كه

مصادف با مرگ بیمار بشود، البته در مورد معالجه اطباء وقتى قتل بیمار قتل شبه به عمد است كه معالجه به مباشرت طبیب 

صورت بگیرد، و یا از همین باب است ختنه كردن در فرضى كه آلت ختنه بیش از مقدار لازم را قطع كند، و نیز از این قبیل 

 .ه مقدارى كه غالبا كشنده نیست و به شرطى كه قصد كشتن هم نداشته باشداست كتك كارى از روى دشمنى البته ب

مواردى هم كه جانى هم قصد كشتن داشته و هم عمل كه غالبا كشنده است انجام داده و لکن خطائى در  - 6مساءله 

ست كه مان كسى اتطبیق داشته ملحق به شبه عمد است ، مثل اینکه شخصى را عمدا به قتل برساند به اعتقاد اینکه ه

از  حاكم خونش را قدر )و كشتنش را واجب ( كرده ، و یا به اعتقاد اینکه قاتل پسر او همین شخص است و بعنوان قصاص 

خون فرزندش او را به قتل رسانیده بعد معلوم شود كه نه ، مقتول آن كسى است كه خونش هدر شده و نه آن كسى است 

، و یا به اعتقاد اینکه حیوان روبرو آهو است تیر بیندازد بعد معلوم شود كه آهو نبوده بلکه كه مثلا خون فرزند وى را ریخته 

 ( انسانى بوده است )كه اینگونه موارد با اینکه قتل عمدى است ملحق به شبه عمد است

را  قصد عمل قتل خطائى محض كه آن را خطاى بدون تردید نیز مى گویند عبارتست از موردى كه مرتکب نه - 7مساءله 

دارد و نه قصد قتل را نه مى خواهد به سوى انسانى تیراندازى كند و نه قصد قتل او را دارد، مثل كسى كه شکارى را از دور 

دید و به سوى او شلیك كرد اما همینکه تیر رها شد شخصى كه بین او و شکار در گودالى بود بالا بیاد و تیر قبل از رسیده 

صابت كند، و یا سنگ را براى مصرف شخصى خود از كوه بغلطاند و لاشه اى از آن به كسى اصابت به شکار به آن شخص ا
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كند و او را بکشد، و از همین موارد خطاى محض است آن صورتى كه تیرى به سوى انسان مهدورالدمى بیندازد و به 

 .دیگرى اصابت كند و او را از پاى درآورد

تل عمدى وجود دارد یعنى هم قصد قتل در كار هست و هم عملى كه غالبا كشنده است مواردى هم كه معیار ق - 8مساءله 

 . انجام داده لکن شخص مرتکب یا كودك نابالغ است و یا دیوانه ، شرعا ملحق به قتل خطائى محض است

نیز جریان دارد، پس اقاسم سه گانه عمد و خطا و عمد شبیه به خطا همانطور كه در قتل جریان دارد در اعضاء  - 9مساءله 

 .زخمى كردن و نقص عضو وارد آوردن نیز عمدى و خطائى و شبه عمدى دارد

   گفتار در مقادیر دیات

در قتل عمدى كه پرداخت دیه متعین باشد یا طرفین به پرداخت آن مصالحه كرده باشند چه شرعا هم متعین  - 1مساءله 

ن قصاص باشد عبارتست از صد شتر و یا دویست راس گاو و یا هزار شده باشد و چه مجنى علیه شرعا مخیربین آن و بی

 . راس گوسفند و یا دویست حله یعنى دویست دست لباس و یا هزار دینار طلا و یا ده هزار درهم نقره

شده  در شتر معتبر است اینکه مسنه باشد مسنه شترى را گویند كه پنج سالش تمام شده و داخل ششم عمرش  - 2مساءله 

باشد، و اما در گاو و گوسفند سنین عمر و نیز نر و مادگى قید نشده بلکه در این دو صدق اسم گاو گوسفند كافى است ، اما 

 . نزدیکتر به احتیاط آنست كه شتر نر بوده باشد گر چه عدم اعتبار این قید خالى از قوت نیست

ن است كه از بردهاى یمن باشد، و درهم و دنیار معتبر است و اما حله عبارتست از دو قطعه پارچه كه احتیاط آ - 3مساءله 

 . اینکه سکه باشد و هزار مثقال طلاى غیر مسکوك یا ده هزار مثقال نقرع غیر مسکوك كافى نیست

على الظاهر این شش قسم دیه ترتیبى در بینشان نیست ، و چنان نیست كه اگر اولى نشد توبن به دومى برسد،  - 4مساءله 
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ن بقیه ، بلکه جانى مخیر است هر یك از این شش قسم دیه را بپردازد، و ولى دم نمى تواند آن چه را كه جانى و همچنی

براى پرداخت انتخاب نموده رد كند و بگوید مثلا من شتر نمى خواهم بلکه دینار مى خواهم ، و چنان هم نیست كه تشریع 

داران شتر بدهند و گوسفنداران گوسفند و همچنین ، بلکه بادیه هر یك از این شش قسم براى مردى خاص باشد، مثلا شتر

نشینان شتر دار نیز مختارند هر یك از آن شش قسم را كه خواستند انتخاب نمایند، هر چند كه رعایت خصوصیت نامبرده 

 . یعنى اینکه بازارى درهم و دینار بدهد و اهل بادیه شتر و گله دارها گوسفند به احتیاط نزدیکتر است

على الظاهر همه این شش قسم دیه اصول باشند، نه اینکه بعضى ها اصل و بعضى دیگر جایگزین اصل و یا  - 5مساءله 

مشروط به نبودن بعضى دیگر باشد، و در پرداخت آنچه كه جانى انتخابش كرده تساوى قیمت با اقسام دیگر دیه شرط 

بنابراین جانى مخیر است هر یك را كه خواست بپردازد هر چند نیست ، همچنانکه رضایت ورثه مجنى علیه شرط نیست ، 

 .كه بهاى آن خیلى كمتر از دیه اى باشد كه ولى دم طلب مى كند و هر چند كه ولى دم رضایت نداشته باشد

د زدر قتل عمدى و در شبه به عمد و در قتل خطائى محض اگر جانى خواست یکى از سه حیوان نامبرده را بپردا - 6مساءله 

شرط است كه آن حیوانها سالم از عیب باشند و نیز بیمار نباشند، پس شتر و یا گاو و یا گوسفند مریض یا معیوب كافى 

نیست ، اما چاق بودن در آنها شرط نیست ، بله نزدیکتر به احتیاط آن است كه لاغر و خارج از متعارف نباشد بلکه این 

یه دیگر یعنى درهم و دینار و حله نیز سلامت از عیب شرط هست و در نتیجه احتیاط خالى از قوت نیست ، و در آن سه د

جانى نمى تواند حله معیوب یا درهم و دینار مغشوش و یا شکسته بپردازد، و در حله این قید نیز معتبر است كه هر یك از 

 .آن دو قطعه به تنهایى جامه اى شمرده شود نه تنها به مقدار ساتر عورت بوده باشد

در قتل عمدى بر جانى واجب است خون بها را در یکسال بپردازد، و بیش از یکسال تاخیر نیندازد مگر اینکه  - 7ساءله م
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ولى دم راضى به تاخیر بوده باشد، و لازم نیست حتما در خلال سال آن را بدهد بلکه مى تواند در بین سال چیزى نپردازد و 

که مى تواند به اقساط بدهد، و اگر خواست قسطى بدهد ولى دم نمى تواند در راس یکسال همه را یك جا بدهد همچنان

بگوید حتما باید در راس سال و یك جا بدهى ، بنابراین در دیه قتل عمدى خشونت و سختگیرى بیشترى هست تا قتل 

ى آید كه بیانش مشبیه به عمد و قتل خطائى ، و در این دو آن سختگیرى نه در سن حیوان هست و نه در كیفیت پرداخت 

 . انشاء الله

جانى اختیار دارد از شترانى كه خود دارد ندهد بکله از شتران شهر و یا شتران شهر دیگر بپردازد و مى تواند از  - 8مساءله 

شتران خودش و یا شترانى ارزانتر و یا گرانتر از شتران خود بدهد، همینکه شتران شرائط را یعنى صحت و سلامت سن معتبر 

دارا باشند كافى است ، و ولى دم نمى تواند شترانى اعلاى از آنچه او مى خواهد بدهد و یا از شترانیکه خود جانى مالك  را

 .فعلى آنهاست را مطالبه كند

بر ولى دم واجب نیست اینکه اگر جانى خواست با وجود اصول ، قیمت یکى از اصول را بدهد قبول كند، و بر  - 9مساءله 

م نیست در صورت مطالبه ولى دم قیمت را با وجود اصول قیمت بپردازد، بله اگر هیچیك از اصول شش گانه جانى هم لاز

وجود نداشته باشد نه شتر و نه گاو و نه گوسفند و نه درهم و دینار و حله و ولى دم نخواهد صبر كند تا روزى كه از آنها 

قیمت یکى از آن اصول را بپردازد، و اما اینکه قیمت كدامیك را  یافت شود و قیمت یکى را مطالبه كند بر جانى واجب است

 .بپردازد اختیار با او است و ولى دم حق ندارد قیمت یکى متعین را از او مطالبه كند

ظاهرا تلفیق یعنى اینکه نصفى از دیه را مثلا درهم بدهد و نصفى را دینار كافى نیست ، و همچنین نصفى را  - 11مساءله 

 .شتر و نصف دیگر را از حیوان دیگراز جنس 



 

487 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

على الظاهر با توافق طرفین جائز است به جاى یکى از اصول قیمت آن را بپردازد همچنانکه على الظاهر جائز  - 11مساءله 

 .است نصفى را از یکى از اصول و نصف دیگر را قیمت نصف از اصل دیگر بپردازد

نى است نه به عهده عاقله او و نه بر بیت المال ، حال چه اینکه بر در قتل عمدى دیه به عهده شخص جا - 12مساءله 

پرداخت دیه سازش كرده باشند یا آنکه غیر از دیه كار دیگرى نتوانند انجام دهند، مثل آنجائیکه پدرى فرزند خود را عمدا 

ر این مجنى علیه است ، و نظائ كشته باشد كه ولى دم آن فرزند نمى تواند پدر را به قصاص به قتل برساند زیرا جانى پدر

 . موارد كه مجنى علیه نمى تواند قصاص كند و گرفتن دیه متعین است

در قتل شبه عمد خونبها همان چند صنف گذشته است ، و همچنین در قتل خطائى ، و تنها در قتل عمد است  - 13مساءله 

 .شودكه در سن شتر و در استیفاء دیه آن سختگیریها كه گذشت اعمال مى 

روایات و نیز آراء فقهاء درباره دیه شبه عمد مختلف است در روایتى آمده كه دیه آن چهل شتر خلیفه ثنیه  - 14مساءله 

است ، یعنى شتر حامله اى كه داخل ششمین سال عمر خود شده باشد، و سى حقه یعنى شترى كه سن آن به چهارمین 

به سومین سال عمر خود رسیده باشد )كه جمعا مى شود صد شتر( و در سال رسیده باشد، و سى بنت لبون یعنى شترى كه 

روایتى دیگر سى و سه حقه و سى و سه جذعه و جذعه شترى است كه به سال پنجم عمر رسیده باشد و سى و چهار ثنیه 

ن نیز ه باشند )و جمع ایآمده كه همه آنها طروقه باشند یعنى نر دیده باشند و حامله شده باشند و یا به این حد از بلوغ رسید

یعنى  (كه همه آنها خلقه باشند): آمده (كه همه آنها طروقه باشند) صد شتر مى شود( و در روایت سوم به جاى جمله

حامله ، و در روایت چهارم هم آن جمله آمده و هم این جمله ، و همچنین روایاتى دیگر كه در بیان شتران دیه اختلاف 

ید جانى مخیر است در اینکه به هر یك از این روایات عمل كند بعید نیست لکن خالى از اشکال هم دارند، و اینکه كسى بگو
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نیست ، و احوط آن است كه مصالحه كنند و جانى در این چهار قسم خونبها آن را بپردازد كه به احتیاط نزدیکتر است )و 

 .( قهرا آن روایتى خواهد بود كه شترانى گرانتر را معرفى نموده است

این دیه نیز مانند دیه قتل عمد به عهده خود جانى است نه عاقله او، بنابراین اگر خود او قدرت پرداخت آن را  - 15مساءله 

نداشته باشد یا به كارش مى گیرند و مزد كارش را بابت بدهیش حساب مى كنند تا تمام شود و یا مهلتش مى دهند تا 

هکاران تهى دست ، و اگر قدرت كار نداشته باشد احتمال آن هست كه دین او به عهده زمانیکه تمکن پیدا كند مانند همه بد

 .بیت المال باشد

براى جانى احتیاط در این است كه پرداخت خونبهاى شبه عمد را بیش از دو سال تاخیر نیندازد، و براى ولى  - 16مساءله 

ر چند كه این احتمال هم بعید نیست كه بگوئیم مى تواند در دم نیز احتیاط در این است كه او را تا دو سال مهلت بدهد ه

 .طول دو سال طلب خود را مطالبه نماید

اگر گفتیم لازم است شتران همه حامله باشند در صورتى كه ولى دم و جانى اختلاف كردند در اینکه این  - 17مساءله 

اهل خبره عدالت شرط نیست همینکه مورد وثوق باشند  شتران حامله هستند با خیر مرجع اهل خبره اند، و در اعتبار گفته

كافى است و اعتبار تعدد آنان به احتیاط نزدیکتر است پس بهتر آن است كه به تشخیص یك نفر اكتفاء نکنند و اگر بعد از 

ه حامله ب مى گیرد و تشخیص اهل خبره معلوم شد درست تشخیص نداده اند دوباره آنچه جانى داده و حامله نبوده را پس 

جایش مى پردازد، و اگر شتر حملش را سقط كند و یا بزاید و یا خود شتر معیوب شود اگر قبل از تحویل دادن باشد باید 

 . جانى آن را عوض كند و یکى دیگر بدهد و گرنه نه

نت بون و بیست بو در دیه قتل خطائى دو روایت است در اولى آمده كه دیه قتل خطائى سن حقه و سى بنت ل - 18مساءله 
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مخاض )یعنى بچه شترى كه داخل سال دوم شده باشد( و بیست ابن لبون ، و در روایت دیگر آمده بیست و پنج بنت 

مخاض و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقه و بیست و پنج جذعه ، و بعید نیست كه ترجیح با روایت اول باشد، و 

 . دو دستور باشد ولى نزدیکتر به احتیاط مصالحه و راضى شدن طرفین است احتمال هم دارد كه جانى مخیر بین این

دیه قتل خطائى از قتل عمدى و خطاى شبیه به عمد از نظر سن شتران و اوصاف آنها سختگیرى كمترى  - 19مساءله 

ول دو ه عمد گفتیم در طشده ، مثلا اگر در شبه عمد حامله بودن را معتبر بدانیم در خطاى محض معتبر نیست ، و اگر در شب

سال باید بپردازد در خطاء باید در طول سه سال آن را پرداخت نماید در هر سال یك ثلث آن را، و اما در غیر شتر یعنى سایر 

 .دیه ها این تخفیف نیست و قتل خطائى فرقى با سایر قتل ها ندارد

بعضى دو ساله و در بعضى سه ساله است فرقى نیست اینکه گفتیم خون بها در بعضى جنایات یکساله و در  - 21مساءله 

بین دیه تمام مانند قتل یك مرد مسلمان آزاد، یا دیه ناقص چو دیه قتل زن و یا مرد ذمى و یا جنین و یا دیه اعضاء )كه 

 (مقدار آن انشاء الله در جاى خود خواهد آمد

ائى اگر به مقدار یك سوم دیه قتل باشد یکساله گرفته مى بعضى از فقهاء فرموده اند دیه اعضاء در جنایت خط - 21مساءله 

شود و اگر بیشتر باشد معادل یك ثلث دیه قتل از آن را یکساله مى گیرند و بقیه را هنگام تمام شدن سال دوم ، چه آن بقیه 

را بعد از تمام  ه مقدار ثلثنیز به مقدار یك ثلث دیه قتل باشد و چه كمتر، و اما اگر بیشتر از یك ثلث دیه قتل باقى بماند ب

شدن سال دوم و زیادى را در سال سوم مى گیرد، و لکن در این فتوى تامل و اشکال است بلکه اقرب آن است كه مانند 

 .دیه قتل خطائى در سه سال توزیع شود

خود جانى ضامن هیچ در قتل خطائى دیه بر عهده عاقله جانى است به تفصیلى كه خواهد آمد انشاء الله ، و  - 22مساءله 
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 .مقدارى از دیه نیست و وقتى هم كه عاقله دیه را پرداخت حق ندارد پرداخته خود را از جانى مطالبه نماید

اگر كسى در چهار ماه حرام یعنى رجب و ذى قعده و ذى الحجه و محرم مرتکب قتل بشود حاكم براى اعمال  - 23مساءله 

به خون بها ثلث آن را نیز از وى مى ستاند، آن هم از آن جنسى از اجناس دیه خشونت بیشتر و سختگیرى شدیدتر علاوه 

كه تهیه اش براى جانى سخت تر باشد، و همین سختگیرى را درباره قاتلى كه شخصى را در حرم مکه معظمه به قتل 

ت عضوى و نیز در كشتن برساند اعمال مى كند، و اما مدینه طیبه و سایر مشاهد مشرفه حکم مکه را ندارند، و در جنای

 . اقارب سختگیرى نیست

اگر كسى كه در حل )یعنى بیرون از حد حرم الهى ( واقع باشد و به طرف كسیکه در داخل حد حرم واقع است  - 24مساءله 

فاق این ات تیر بیندازد و یا چیزى دیگرى كه او را از پاى در آورد محکوم به تغلیظ و مستحق سختگیرى است ، و اگر عکس 

بیفتد یعنى كسى كه داخل در حرم است چیزى به طرف كسى كه در خارج حرم است بیندازد و او را به قتل برساند ظاهرا 

محکوم به تغلیظ )سختگیرى ( نیست ، و همچنین است اگر كسى را در حل هدف قرار دهد و مجروح به خارج حرم برود و 

 . یرنده و جانى در حل باشد یا در حرمبمیرد محکوم به سختگیرى نیست ، چه اینکه هدف گ

اگر كسى در خارج حرم مرتکب قتل شود و آنگاه به حرم پناهنده شود در حرم از او قصاص گرفته نمى شود، و  - 25مساءله 

مى شود، و اگر در  لکن او را در خوراك و آب در تنگنا قرار مى دهند تا مجبور شود از حرم بیرون شود آن وقت قصاص 

 .رتکب جنایت شود در همان حرم قصاص مى شود، بعضى از فقهاء مشاهده مشرفه را ملحق به حرم كعبه دانسته اندحرم م

آن شش صنف كه براى دیه قتل ذكر كردیم دیه قتل مرد مسلمان آزاد است ، اما دیه قتل زن آزاد مسلمان  - 26مساءله 

د شتر بگیرد پنجاه شتر و اگر گاو است صد گاو و اگر در همه آن اصناف نصف است یعنى اگر ولى مجنى علیه بخواه
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گوسفند است پانصد گوسفند و اگر حله است صد حله و اگر دینار است پانصد دینار و اگر درهم است پنج هزار درهم خواهد 

 .بود

بر  عنى جنایتاین در دیه قتل است كه گفتیم دیه زن نصف دیه مرد است ، و اما در جنایات كمتر از قتل ی - 27مساءله 

عضو تا زمانیکه دیه به یك سوم دیه مرد نرسیده با هم برابرند همین كه به ثلث خون به رسید دیه زن نصف دیه مرد مى 

شود، بنابراین اگر كسى جنایتى عضوى بر زنى وارد آورد كه دیه آن كمتر از سى و سه شتر یا كمتر از یك سوم اصناف دیگر 

بر است ، و اگر زن بخواهد جانى را قصاص كند چیزى به او به عنوان رد بدهکار نمى شود، ولى باشد دیه اش با دیه مرد برا

اگر جنایتى بر او وارد آورد كه دیه آن بیش از این مقدار باشد نصف دیه همان عضو مرد را مى برد، در نتیجه اگر زن بخواهد 

)مثلا اگر كسى قسمتى از نرمه گوش زنى را و یا مردى از مرد جانى قصاص بگیرد نصف دیه آن عضو را به جانى مى دهد، 

را قطع كند دیه آن دو فرقى با هم ندارد باید آنچه قطع شده با همه نرمه مقایسه شود و به همان مقیاس از ثلث خونبها 

رد مى ب یعنى سى و سه شتر به آن حساب بپردازد، و اما اگر همه نرمه گوش زنى را قطع كند نصف دیه نرمه گوش مرد را

چون دیه نرمه گوش ثلث است ، و اگر زن بخواهد همه نرمه گوش جانى مرد را قطع كند باید نصف سى و سه شتر را به آن 

مرد رد كند( و اگر بر عکس این صورت یعنى جانى زن باشد و مرد بخواهد قصاص كند چیزى به او بعنوان رد بدهکار نمى 

 .حکم او را نداردشود، و خنثاى مشکل ملحق به زن نیست و 

صاحبان همه مذاهب اسلامى چه مذهب حق و چه باطل خون بهایشان برابر است مگر آن فرقه اى كه شارع  - 28مساءله 

اسلام آن را محکوم به كفر كرده اند، مانند ناصبى ها )كسانیکه با امام امیرالمومنین علیه السلام دشمنند و دشمنى با آن 

انند( و غالى ها )كسانیکه بر خلاف دسته قبلى براى آن جناب مقام الوهیت قائلند( و اما اگر غلو جناب را جزء دین خود مى د
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 . آنان درباره آن جنایت به این حد نرسد محکوم به كفر نیستند، و یکى دیگر خوارج

ین است ، بلکه اگر خون بها ولد زنا در صورتیکه بعد از بلوغ اظهار اسلام كند همان خون بهاى سایر مسلم - 29مساءله 

بحد بلوغ هم نرسیده باشد ولکن داراى تمیز شده باشد با سایر مسلمانان فرق ندارد، و اما قبل از رسیدنش به حد تمیز اگر 

 . كشته شود آیا خونبهایش خونبهاى سایر مسلمانان هست یا نه ؟ محل تردید است

اسلام زندگى مى كند به شرایط حکوكت عمل مى نماید( اگر دیه كافر ذمى )یعنى اهل كتابى كه در سرزمین  - 31مساءله 

آزاد و مرد باشد چه یهود و چه نصرانى و چه مجوس هشتصد درهم است ، و اگر آزاد و زن باشد نصف آن یعنى چهارصد 

ى را تدرهم است ، بلکه ظاهر این است كه دیه اعضاء این مرد و زن و دیه جراحت هایشان نسبت به خونبهایشان همان نسب

دارد كه دیه اعضاء و جراحات یك مسلمان با خونبهایش دارد، همچنانکه على الظاهر دیه اعضاء زن و مرد آنان مانند دیه 

زن و مرد مسلمان مادامى كه به ثلث خون بهایشان نرسیده یکسان است همینکه به ثلث برسد دیه زن نصف دیه مرد مى 

مانان در جنایتى كه مرتکب شوند محکوم به تغلیظ و سختگیرى مى شوند آنان شود، بلکه بعید نیست در هر موردى كه مسل

 .نیز در آن گونه موارد تغلیظ بشوند

كفارى كه در ذمه مسلمین نیستند خونشان و اعضاء و جراحاتشان خون بها و دیه ندارد، چه اینکه با مسلمین  - 31مساءله 

از اسلام به آنان ابلاغ شده باشد یا نه ، بلکه ظاهر این است كه اهل ذمه  معاهده اى داشته باشند یا نه ، و چه اینکه دعوت

هم اگر از ذمه اسلام خارج شود و یا از دین خودش به سوى دین دیگرى كه آن نیز دین ذمى است مرتد شود آیا دیه دارد یا 

 .نه ؟ محل اشکال است ، هر چند كه بعید نیست داشته باشد

  و خون بها گفتار در اسباب ضمان دیه
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 : در این گفتار مباحثى چند است

   (مبحث اول : مباشر)

منظور از مبارشرت تنها این نیست كه قاتل و یا هر جانى دیگر جنایتش را بدون آلت و با دستان خود انجام  - 1مساءله 

رآورد بلکه اعم از این است ، دهد، مثلا با دست خود گلوى كسى را فشار دهد تا خفه شود و یا با مشت و لگد او را از پاى د

و شامل جنایت با آلت نیز مى شود مثل تیر انداختن و امثال آن و یا با كارد و خنجر سر از بدن كسى جدا كردن ، و یا هر 

كار دیگرى كه عرف آن قتل را مستند به وى كند و نتواند با توجیه و تاویل او را تبرئه نماید مثل انداختن در آتش و دریا و 

ت كردن از كوه بلند و امثال این واسطه هایى كه با وجود آن وسائط مع ذلك عرف وى را قاتل مى شناسد. )نه آتش و نه پر

 (آب دریا و نه سنگ كوه را

اگر قتل عمدا واقع شود قصاص ثابت است كه قبلا گذشت ، چیزى كه در اینجا متعرض آن هستیم قتل غیر  - 2مساءله 

سوى شبحى كه گمان كرده شکار است تیر بیندازد و یا براى تمرین تیراندازى هدفى را نشانه عمدى است مثل اینکه به 

رود ولى تیر آن در بین راه به انسانى برخورد كند )مثلا انسانى كه در محل گودى خوابیده بوده و در لحظه رها شدن از 

و اتفاقا كودك بمیرد و امثال اینها كه مثالهایى در قتل گودال برخیزد و هدف قرار گیرد( و یا كودكى را به عنوان تادیب بزند 

 . شبه عمد و قتل خطاى محض گذشت

اگر كسى را به عنوان تادیب بزند و قتل اتفاق بیفتد ضامن است ، چه اینکه زننده شوهر مقتول باشد و یا ولى  - 3مساءله 

 . خود او است طفل یا وصى ولى طفل و یا معلم كودكان ، و ضمان در اینجا در اموال

طبیب ضامن است اگر در عمل كوتاهى كرده باشد و یا با دانستن حذاقت و دقت در عمل بدون اجازه ولى طفل  - 4مساءله 
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اگر بیمار طفل و یا قاصر است و بدون اجازه خود بیمار اگر بالغ است معالجه كرده باشد، و اما چنین طبیبى كه هم حذاقت 

اطر معالجه اش آسیبى به مریض برسد بعضى گفته اند ضامن نیست لکن اقوى آن است كه دارد و هم دقت در عمل به خ

ضمان مالى دارد، و همچنین است بیطار )طبیب حیوانات ( همه اینها در صورتى است كه معالجه را به دست خود انجام داده 

فلان مرض خوب است و یا گفته باشد دواى تو باشد، و اما اگر به اصطلاح نسخه داده و مثلا گفته باشد كه فلان دواء براى 

از آنجا )فلان و فلان است بدون اینکه دستور دهد كه آن را بخور )و یا استعمال كن ( اقوى آنست كه ضامن نیست ولى 

 . كه متعارف این است كه طبیب دستور خوردن دواء را مى دهد( ضامن بودنش بعید نیست

باشد اگر زیاده از حد قطع كند )و به كودك آسیبى برسد( ضامن است ، و در صورتى  ختنه كننده هر چند ماهر - 5مساءله 

كه تجاوز نکرده باشد و ختنه او را آسیب برساند و سپس كودك بمیرد در ضامن بودنش اشکال است و اشبه عدم ضامن 

 . است

نیز صاحب حیوان قبل از بیطارى بیطار  ظاهرا در صورتى كه مریض قبل از معالجه طبیب را برى ء الذمه كند و - 6مساءله 

را برى ء الذمه كند و ولى كودك قبل از ختنه كردن اگر ختنه كننده را برى ء الذمه كند ذمه او برى ء خواهد بود، و على 

الظاهر در ابراء مریض این قید معتبر است كه بالغ و عاقل باشد ومعالجه به كشته شدن بیمار نیانجامد، و همچنین ولى 

ودك و یا قاصر دیگر و صاحب حیوان باید بالغ و عاقل باشند در صورتى كه منجر به قتل كودك و حیوان شود، ولى بعید ك

نیست ابراء مریض در برداشتن ضمان از عهده طبیب در صورتیکه عقلش كامل باشد حتى در معالجه اى كه به قتل او 

كه با این حال طبیب از مریض )و ورثه او( و از صاحب حیوان حلالى بیانجامد كافى باشد، لکن نزدیکتر به احتیاط آن است 

 .بخواهد
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 كسى كه در خواب بغلطد و با غلطیدنش كسى را بکشد یا ناقص العضو كند به طورى كه عرف قتل او و نقض  - 7مساءله 

ایه اى كه چنین پیشامدى عضو این را مستند به آن شخص بداند ضمانت هست ، اما در و آن هم در مال عاقله او و در د

برایش شده و در خواب غلطیده و شیرخوار مردم را خفه كرده روایتى هست كه فرموده اند: اگر دایه شدنش براى این بوده 

كه بعدها افتخار كند كه من مادر رضاعى فلان شخصیت هستم دیه كامل را از مال خود او مى گیرد و اگر به خاطر تهى 

ى آن كودك به عهده عاقله دایه است لکن در اینکه به این روایت مى شود عمل كرد یا نه تردد دستى دایه شده خونبها

است ، و اگر انگیزه اش براى دایه شدن هم فخر باشد و هم فقر ظاهر این است كه باز دیه بر عاقله او است ، این مسئله 

 .مخصوص دایه است و شامل مادر نمى شود

جماع با همسرش به نحوى فشار آورد كه سبب مرگ او شود ضامن خونبهاى او در مال اگر شوهر هنگام  - 8مساءله 

 خویش است ، و همچنین است اگر در آغوش كشیدن آن ، چنین فشارى بیاورد یا زن شوهر خود را اینطور در آغوش 

 .بکشد، و یا مرد اجنبى و یا زن اجنبى را بدون داشتن قصد كشتن ، و گرنه قصاص دارد

 اگر كسى بارى را كه حمل كرده به انسانى برخورد كند و او را بکشد ضامن جنایت وارده بر او در مال خودش  - 9ه مساءل

 ( است )نه عاقله اش

اگر به انسانى بالغ و غیر غافل نهیب بزند و او را از آن نهیب به اصطلاح زهر ترك شود و بمیرد و یا پرت شود  - 11مساءله 

او نیست مگر آن كه یقین حاصل شود كه مرگ او به خاطر همین نهیب بوده ، كه در این صورت اگر به و بمیرد دیه اى بر 

قصد كشتن او نهیب زده قتل عمد است و قصاص مى شود، و گرنه شبه عمد است و باید از مال خودش دیه بپردازد. و اگر 

انى نهیب بزند و باعث مرگ او شود على الظاهر دیه بر طفلى و یا بیمارى و یا انسان ترسوئى و یا غافل و بى خبرى ناگه
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ثابت است مگر آنکه ثابت و معلوم شود كه مرگ وى مستند به آن نهیب نبوده ، كه اگر قاتل به قصد كشتن او بر او نهیب 

د او وزده باشد قتل عمد مرتکب شده و اگر قصد قتل نداشته و چنین نهیبى نوعا مرگ كسى را دنبال نداشته باشد و یا خ

غافل از این باشد كه ممکن است طرف از این صدا بمیرد قتل او شبیه به عمد است ، و از همین باب است هر عملى كه 

مرگ كسى مستند به آن شود كه همان تفصیلى كه گذشت در آن مى آید، مثل اینکه شمشیر خود را به روى كسى بکشد و 

 .ه منظور ترساندنش كیش كند و از این قبیل ترساندنهاى دیگراو زهره ترك شود و یا سگ خود را به طرف او و ب

اگر كسى را بترساند و او را از ترس بگریزد و خود را از بلندى پرت كند و یا در چاه بیفکند و بمیرد اگر این  - 11مساءله 

او است ، و اما اگر  عمل وى به علت این بوده است كه شدت ترس به حدى بوده كه عقل را از او گرفته ظاهرا ضامن خون

چنین نبوده )و او نمى دانسته كه پرت شدنش باعث مرگش مى شود( ترساننده ضامن نیست ، و نیز اگر در حال فرار به 

 . درنده اى برخورد كند و حیوان او را پاره كند و بکشد ضامن نیست

در صورتیکه قصد كشتن او را داشته قتل عمد اگر از بالاى بلندى خود را به روى كسى پرت كند و او را بکشد  - 12مساءله 

مرتکب شده و قصاص مى شود، و اگر قصد كشتن او را نداشته و تنها قصد افتادن به روى او را داشته و كیفیت افتادنش به 

روى او هم به طورى بوده كه غالبا سبب مرگ او نمى شده قتلش شبه عمد است و بر او است كه از مال خودش )نه از مال 

اقله ( خونبها را بپردازد، و این حکم در جائى هم كه افتادنش اضطرارى و از روى ناچارى بوده و البته با قصد خود را افکنده ع

)نه اینکه باد و یا كسى او را پرت كرده باشد( جارى است ، و اما اگر باد او را پرت كرده و یا پایش لیز خورده بطوریکه 

داشته نه بر خود او ضمان هست و نه بر عاقله او، و اما اگر خود آن شخص كه افتاده بمیرد افتادنش هیچ ربطى به خود او ن

 . در تمامى فرضهایى كه گذشت خونش هدر است
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اگر كسى را هل بدهد و همین سبب مرگ او شود در صورتیکه عمدا بوده قصاص دارد، و در صورت شبیه به  - 13مساءله 

ر د بپردازد، و اگر در اثر هل دادنش به روى شخصى بیفتد و آن شخص بمیرد قصاص  عمد خونبها را از مال خودش باید

صورت عمد و دیه در صورت شبه به عمد بر خود هل دهنده است ، ولى در روایت صحیحى آمده كه بر عهده هل خورده 

ى خود را از هل دهنده مى است ، و اولیاء مقتول مى توانند او را بکشند، و شخص هل خورده قبل از كشته شدن خونبها

گیرد، و ممکن است روایت را به صورتى عمل كنیم كه هل خورده دو راه داشته یکى اینکه به طرف دیگر بیفتد و خودش 

بمیرد و یا به طرف آن شخص بیفتد و او را بکشد، و اگر او از هول جانش خود را به روى او انداخته است و در نتیجه این 

 . ه قتل را به او نسبت بدهیم ، هر چند به این وجهى باشد كه گفتیمعمل بتوانیم بالاخر

اگر به كسى تنه بزند و او را بکشد در صورتیکه قصد كشتن او را داشته و یا اگر نداشته تنه زدن او به نحوى  - 14مساءله 

  داشته به قتل و تنه زدنش بوده كه غالبا طرف را مى كشد قتل عمد مرتکب شده و قصاص دارد، و اگر تنها قصد تنه زدن

 هم غالبا كشنده نبوده قتل او عمد نیست و خونبها را از مال خودش مى دهد، و اما اگر در اثر تنه زدن به كسى خودش 

بمیرد خونش هدر است ، البته این هدر بودن وقتى است كه تنه خورده در ملك خودش و یا در شارع عام و مباح و یا محلى 

ه تنه مرد ته باشد، و اما اگر در راه تنگى ایستاده بوده و تنه زننده او را بدون قصد تنه زدن تنه زده و خودش فراخ قرار داش

خورده ضامن خونبهاى او است ، و همچنین است اگر در چنین تنگى نشسته باشد و عابرى به او برخورد كند و بیفتد و بمیرد 

ى به قصد بخورد عابرى به وى در آنجا نشسته باشد با اینکه جاى آن شخص ضامن است ، بله اگر به همین قصد یعن

دیگرى براى نشستن داشته و در اثر این برخورد كشته شود خونش هدر است و اگر عابر كشته شود وى ضامن خونبهاى او 

 . است
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ى ر هر یك قصد كشتن دیگراگر دو نفر انسان آزاد و بالغ و عاقل به یکدیگر برخورد كنند و هر دو بمیرند اگ - 15مساءله 

را داشته مرتکب قتل عمد شده اند، و اگر این قصد را نداشته اند و كارى هم كه غالبا مرگ آور است انجام نداده قتلشان 

شبه عمد است و ورثه هر یك نصف دیه را از ورثه دیگرى مى ستاند و نصف دیگرش ساقط است ، و در این مسئله فرقى 

و نفر سواره و یك سوار و یك پیاده نیست ، اگر در این برخورد مركب آن دو نیز تلف شود هر یك میان دو نفر پیاده و د

نصف قیمت مركب دیگرى را نیز باید بپردازند، و در مركب نیز فرقى نیست بین اینکه هر دو مركب است اسب باشد یا قاطر 

 ه نیروى هر دو مركب یکسان باشد و یا یکى قوى تر ازیا چیز دیگر و یا یکى اسب و از دیگرى قاطر باشد، و نیز بین اینک

دیگرى باشد و نیز بین اینکه حركت و سرعت هر دو مساوى باشد و یا یکى از دیگرى سرعت بیشترى داشته باشد همینکه 

رف عتصادم و برخورد صادق باشد كافى است ، بله اگر حركت مركب یکى آنقدر كند باشد و از دیگرى آنقدر سریع باشد كه 

به برخورد آن دو برخورد نگوید بکله بگوید آن یکى به دیگرى زد و آن را انداخت مصدوم ضامن خون آنکه مركبش سرعت 

داشته نیست ، بنابراین اگر یك ماشین كوچك با یك ماشین بزرگ برخورد كند و خساراتى و تلفاتى ببار آورد حکم همان 

و هر دو ماشین از بین بروند در خونبها و قیمت ماشین ها تقاص مى شود، و  است كه گفته شد، در نتیجه اگر هر دو راننده

در مورد قیمت ماشین ها اگر ارزش یکى بیشتر از دیگرى است آن مقدار زائد را ورثه صاحبش از ورثه دیگرى مى گیرد، و 

 .همچنین است در خون بها اگر تفاضل در بین باشد مثل اینکه یکى زن و دیگر مرد

اگر تصادف عمدى نباشد مثلا راه تاریك باشد و یا هر دو از آمدن طرف دیگر از روبرو غافل باشند )همچنانکه  - 16مساءله 

در در پرپیچ غالبا اینطور است ( یا هر دو نبینا باشند ورثه هریك نصف خونبهاى كشته خود را از عاقله دیگرى مى ستاند )نه 

كودك یا دیوانه و یا یکى كودك و دیگرى دیوانه باشد و سوار شدن آن دو جائز  از تركه او( و همچنین اگر دو طرف برخورد
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بوده باشد، و یا اگر ولى آن دو سوارشان كرده براى ولى آن دو سوارشان كرده مجوز نداشته و مورد فساد بوده دیه هر دو 

پول خون هر دو كشته را باید بپردازد،  خون به عهده همان اجنبى است و یا همان ولیى است كه آنها را سوار كرده و تمامى

 .و اگر مرتکب آن دو نیز خساراتى دیده و یا از بین رفته غرامت آن را نیز باید بدهند

اگر دو نفر آزاد به هم برخورد كنند و یکى از آن دو بمیرد در صورتیکه قتل او شبیه به عمد باشد آنکه زنده  - 17مساءله 

كه مرده مى پردازد، و در روایتى آمده همه آن را مى دهد لکن در سند روایت ضعیفى هست ،  مانده نیمى از خونبهاى آن را

و اگر دو زن حامله به هم برخورند و هر دو بمیرند و جنین هر دو سقط شود نصف خونبهاى هر یك از آن دو ساقط و نصف 

یکه شبه عمد بوده ثابت مى شود، در دیگرش ثابت مى شود و از مال آن دو نصف دیه جنینى كه سقط شده و در صورت

 .صورت خطاء عاقله آن دو آن را مى پردازند

اگر شخصى دیگرى را صدا بزند و او را از خانه اش به بیرون بخواند در صورتیکه این كار در شب صورت  - 18مساءله 

 ود الاثر شد وى ضامن خون بهاىگرفته باشد ضامن جان او است تا زمانى كه او به خانه اش برگردد كه اگر برنگشت و مفق

او است ، و اگر كشته اوپیدا نشود و خون او ادعا كند بر اینکه فلان شخص او را كشته اگر شاهد بیاورد برى الذمه مى شود 

و نه  اقرار كند و گرنه خون بهاى او را باید بدهد، اما قصاص بنابر اصح بر او نیست ، و همچنین است در جائیکه نه خودش 

یه شخص دیگر اقامه دعوى نماید، و اگر او را مرده یافتند در صورتیکه معلوم شود به مرگ خدایى مرده و یا مارى یا عل

 . عقربى مثلا او را گزیده و احتمال قتل در بین نباشد او ضامن نیست ، و با احتمال قتل بنابر اصح ضامن است

   ( مبحث دوم : اسباب)

ا هر عملى است كه با انجام آن زمینه براى كارآئى علت تلف فراهم مى شود به طورى كه اگر منظور از كلمه اسباب در اینج



 

511 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

آن عمل انجام نشده بود علت تلف موثر واقع نمى شد، نظیر كندن چاه و یا غصب چاقو و كارد و انداختن سنگ و ایجاد 

 . پاگیر و امثال آن

باح قرار دهد و یا در چاهى در آن حفر كند و یا میخى در آن اگر كسى سنگى را در ملك خود و یا ملکى م - 1مساءله 

بکوبد و یا چیزهایى كه پاى رهگذر به آنها گیر مى كند و یا چاقو با میخ به پایش فرو رود ضامن دیه او نیست ، اما اگر یکى 

سى از آن آسیب ببیند ضامن از این كارها را بر سر راه مسلمانان و یا در ملك دیگران و بدون اذن صاحبش انجام داده و ك

آسیب او از مال خودش مى باشد، و اگر در ملك دیگرى چاهى یا گودالى حفر كند و مالك هم رضایت داده باشد ظاهرا این 

است كه ضمان تلفات از شخص حفر كننده ساقط است ، و اگر یکى از این كارها را به خاطر مصلحت عابرین انجام داده 

راى راحتى مردم از آب باران چاهى كنده باشد و كسى در آن بیفتد( ضاهرا ضامن نیست ، مثل كسیکه باشد )مثلا در كوچه ب

 . به منظور خنك شدن هوا و یا جلوگیرى از گرد و غبار كوچه را آب پاشى كند )و سبب لیز خوردن كسى بشود( و نظائر آن

مهمانى نابینا را به خانه خود دعوت كند و یا در اگر مثلا در ملك خودش چاهى حفر كند و در همان حال  - 2مساءله 

تاریکى او را بخواند و آن شخص به درون چاه سقوط كند على الظاهر ضامن است ، اما اگر بدون دعوت یا اذن صاحب خانه 

ا هم داخل شود و سقوط كند و یا به خاطر اذنى كه صاحب خانه قبل از حفر چاه به وى داده بود داخل شود و صاحب خانه ر

 . از ورود خود خبر دار نکند صاحب خانه ضامن نیست

اگر سیل سنگى را بیاورد )و به كسى آسیبى برساند( احدى ضامن آن نیست هر چند كه فرضا كسى مى توانسته  - 3مساءله 

ه یا ار دهد كآن سنگ را از سر راه آسیب دیده بردارد و برنداشته باشد، و اما اگر كسى آن سنگ را برداشته جاى دیگرى قر

مثل جاى قبلى باشد و یا زیان آورتر اشکالى نیست در اینکه اگر كسى به خاطر برخوردش با آن آسیب ببیند وى ضامن است 
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 . ، و اما اگر آن را به منظور مصلحت عابرین از وسط راه برداشته كنار راه بگذارد على الظاهر ضامن نیست

ز چاهى در ملك غیر حفر كند و شخص ثالثى عدوانا داخل آن ملك بشود و در آن اگر عدوانا و به عنوان تجاو - 4مساءله 

 . چاه سقوط كند حافر چاه ضامن است

یکى از مصادیق اضرار و زیان رسانى به راه عبور مسلمانان این است كه كسى اسب یا حیوان دیگر خود را در  - 5مساءله 

ى فروش بساط كند و یا ماشین خود را نگهدارد مگر آنکه به منظور اصلاح سر راه نگهدارد، و یا كالاى خود را در آنجا برا

حال مردم باشد مثلا نگه بدارد كه مردم سوارش شوند كه در اینصورت باید به مقدار سوار شدن آنان نگه بدارد نه بیشتر و 

 .همنیکه سوار شدند حركت كند و راه را باز نماید

ار نصب ناودان است كه باعث آزار مردم هنگام باریدن باران مى شود على الظاهر یکى دیگر از مصادیق اضر - 6مساءله 

اگر به كسى آسیبى برساند صاحب ناودان ضامن است ، و اما اگر طورى نصب كرده كه ضررى به حال عابرین ندارد لکن 

 ضامن نیست ، و همین احکام درتصادفا از جا كنده شود و به روى كسى بیفتد و او را تلف كند صاحب ناودان على الظاهر 

ساختن بالکن و اطاقکى بر روى كوچه مى آید، و بعید نیست بگوئیم ضابطه اى كلى در ضمان و عدم ضمان عدم اذن شارع 

و اذن شارع باشد، هر جا كه صاحب ناودان و بالکن است و آنچه نداده هر كارى است كه به حال عابرین مضر باشد به هر 

و  خالى از بحث گر به خاطر آن تلقى رخ دهد ضمان ثابت است هر چند كه این ضابطه هم كلى بودنش نحو كه باشد كه ا

 . اشکال نیست

اگر در دریا دو كشتى با یکدیگر تصادف كنند و سرنشینان آنها تلف شود اگر این تصادف از ناحیه ناخدایان  - 7مساءله 

ى در كار نبوده ولى این برخورد بدست آنها و یا به خاطر سهل انگارى عمدى بوده باشد حکم قتل عمد را دارد، و اگر تعمد



 

512 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

آنها صورت گرفته باشد و قصد قتل هم در كار نبوده و عملى كه انجام داده اند غالبا باعث قتل نمى شده قتلهاى واقع شده 

رده را مت آنچه تلف كشبیه به عمد و یا قتل تسبیبى حساب مى شود كه موجب ضمان است و هر یك از دو طرف نصف قی

به طرف دیگر مى پردازد و نیز هر یك از دو طرف نصف خونبهاى كشته هاى طرف دیگر را مى دهد و نیز نصف خونبهاى 

ناخداى كشتى مقابل را اگر كشته شده است به ورثه او مى دهد، و اگر ناخدایان مالك كشتى نبوده باشند یعنى یا كشتى ها 

رده باشند هر یك نصف قیمت كشتى و آنچه در آن بوده را به صاحبش مى پردازد، و آنچه كه را غصب كرده و یا اجاره ك

باید بپردازند از مال خود مى دهند نه از مال عاقله خود، و اگر این تصادف استنادى به عمل آنها نداشته و ناخدایان در هدایت 

هم كوبیده باشد هیچیك ضامن نیستند و اگر یکى از آن كشتى سهل انگارى هم نکرده باشند مثل اینکه طوفان آنها را به 

دو طرف مرتکب مسامحه و سهل انگارى شده بدون دیگرى تنها او ضامن است ، و اگر یکى از دو كشتى ایستاده و یا به 

 . منزله ایستاده باشد و صاحبش سهل انگارى نکرده باشد او ضامن چیزى نیست

در ملکى مباح دیوارى بسازد و به مقدار متعارف پى ریزى كرده باشد و از نظر  اگر كسى در ملك خود و یا - 8مساءله 

كارشناسى دیوار شاقولى بوده بطوریکه عادتا چنین دیوارى فرو نمى ریزد ولکن با اینکه متمایل و كج ساخته نشده و با اینکه 

ن آن را فرو ریزد صاحب دیوار ضامن تلفاتى بناى خراب كردن آن را نداشته بر خلاف عادت سقوط كند مثلا زلزله و امثال آ

كه دیوارش به بار آورده نیست هر چند كه به طرف كوچه و راه و یا ملك دیگران سقوط كرده باشد، و همچنین است اگر 

دیوار شاقولى نبوده لکن كجى آن به طرف ملك خودش بوده اما اگر كجى آن به طرف ملك غیر و یا شارع بوده باشد 

ناشى از سقوط آن مى باشد، و همچنین است اگر دیوار را در ملك غیر و بدون اذن مالك ساخته باشد، و اگر  ضامن تلفات

دیوارى را در ملك خود مستقیم ساخته بود لکن به طرف ملك غیر كج شده باشد، و اگر دیوارى را در ملك خود مستقیم 

ر بى وجه نیست ، و اگ و اقدام نکرده ضامن بودنش  ساخته بود لکن به طرف ملك غیر كج شده باشد اگر فرصت داشته
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شخصى دیگر دیوار او را خمیده كرده باشد ضمان به عهده آن شخص است و مالك در صورتیکه فرصت و امکان اصلاح 

آن را نداشته ضامن نیست ، و اگر امکان داشته و نکرده باز ضمان از آن شخص بر طرف نمى شود، چیزى كه هست آیا 

ضامن مى شود یا نه ؟ و آیا ورثه مقتولیکه دیوار به روى او سقوط كرده حق دارد به مالك مراجعه نموده خون بها  مالك هم

طلب كند، كه در اینصورت اگر مراجعه كرد و مالك خون بها را داد از شخص متعدى همان را مى گیرد؟ و یا اصلا پاى 

 .بعید نیست وجه دوم باشد مالك به میان نمى آید و تنها شخص متعدى ضامن است ؟

به  اگر كسى در ملك خود به مقدار احتیاجى كه دارد آتشى برافروزد و هیچ احتمال ندهد كه ممکن است آتش  - 9مساءله 

خانه دیگران سرایت كند اگر اتفاقا سرایت كند و انسانى و یا مالى را طعمه حریق سازد بدون اشکال ضامن نیست ، 

از مقدار حاجت باشد و بداند كه این مقدار آتش حتما به خانه همسایه سرایت مى كند بدون اشکال همچنانکه اگر زیادتر 

هم بوده  ضامن است ، در فرض اول )كه گفتیم و هیچ احتمال ندهد و الخ ( ظاهر این است كه اگر آتش به مقدار حاجتش 

اگر عادت اقتضاى تعدى را داشته ولى او غفلت نه بیشتر در صورت علم به تعدى ضامن است ، بلکه ظاهر این است كه 

ن كند روش كرده نیز ضامن است تا چه رسد به صورتى كه غفلت هم نداشته باشد، و اگر آتشى بیش از مقدار احتیاجش 

ولکن محل طورى است كه عادت اقتضاء دارد تعدى نکند مظنه آن نیز در بین نباشد ولى بر خلاف عادت و به خاطر 

گر سرایت كند ظاهرا ضامن نیست ، اما اگر در همین فرض سرایت به خاطر عملى باشد كه خود او كرده ضامن پیشامدى دی

 .است هر چند كه آتش به مقدار حاجتش بوده باشد

اگر در ملك دیگران و بدون اذن صاحب ملك و یا در شارع عمومى و بودن مصلحت رهگذرها آتشى برافروزد  - 11مساءله 

ى تلفاتى جانى و یا مالى به بار آورد وى ضامن است هر چند كه مقصودش به بار آوردن این تلفات نبوده و این آتش سوز
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باشد، بله در همین فرض اگر شخص دیگر چیزى را در آن آتش بیندازد و یا كسى را به طرف آتش هل بدهد خود آن 

ایتى به بار نیاورد بلکه اثر تولیدى از عمل او شخص ضامن است نه افروزنده آتش ، و اگر عمل آتش افروزى او تلف و جن

جنایتى را به بار آورد مثل اینکه آتش به جائى دیگر سرایت كند كه در آنجا افراد و اموالى هست نسبت به اموال ضامن است 

صاص رى ندارد ق، و اما نسبت به تلفات انسانى در صورتى كه عمدا این كار را كرده باشد و بداند كه انسان نامبرده راه فرا

مى شود، و اگر شبه عمد بوده خون بها را از مال خودش باید بپردازد و اگر خطاى محض بوده عاقله اش آن را مى پردازد، 

 .همه مسائلى كه در مورد آتش افروزى بیان شد درباره باز كردن آب به سوى افراد و اموال نیز مى آید

 ش را نظیر پوست خربزه در سر راه مردم بیندازد و یا جلوى درب خانه اش اگر زباله هاى لیز دهنده منزل - 11مساءله 

برخلاف متعارف آب نباشد و منظورش خدمت و احسان به رهگذرها نباشد و در نتیجه پاى كسى لیز بخورد و آسیب ببیند او 

بودن صاحب خانه موجه ضامن است ، مگر آنکه رهگذر عمدا پاى خود را روى آن گذاشته باشد كه در اینصورت ضامن ن

 . است ، و اگر در اثر اینکار حیوانى و یا انسان دیوانه و یا غیر ممیزى آسیب ببیند ضامن است

اگر ظرف و یا چیزى مثل آن روى دیوار خود بگذارد و آن چیز بر روى شخصى و یا مالى بیفتد و آن را تلف  - 12مساءله 

مایل نهاده باشد طورى كه عاده اقتضاء سقوط و افتادن به كوچه را داشته كند وى ضامن نیست ، مگر آنکه آن را به طور 

 . باشد كه در اینصورت وى ضامن است

كسى كه حیوانى خطرناك چون شتر مست و اسبى كه افراد را گاز مى گیرد و سگى درنده دارد واجب است  - 13مساءله 

و حیوان جنایتى بر كسى وارد آورد ضامن است ، اما اگر از خطر آن را اگر مى خواهد نگاه بدارد حفظ كند كه اگر حفظ نکند 

حیوانش آگاه نباشد و یا اگر آگاه است قادر بر ضبط آن نباشد و در ضبط آن كوتاهى نکرده باشد ضامن نیست ، و اگر حیوان 
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وان را بزند و در نتیجه او بر كسى حمله بیاورد و آن شخص به خاطر دفاع از خود و به مقدارى كه دفاع اقتضاء مى كند حی

آن را تلف و یا جنایتى و نقصى بر آن وارد آورد ضامن نیست ، حتى اگر از نفس محترمه اى و یا از مال محترمى دفاع كرده 

باشد ضامن نیست ، اما اگر در دفاع از حد لازم تجاوز كرده باشد ضامن است و على الظاهر این حکم در مورد مرغ هار و 

 .یز جارى است ، حتى ضمان در فرض تجاوز نیز در آنجا مى آیدگربه اینطورى ن

 اگر حیوان كسى بر حیوان شخصى دیگر حمله كند و جنایتى بر آن وارد آید اگر صاحبش در حفظ حیوانش  - 14مساءله 

لبته ر است ، اكوتاهى كرده باشد ضامن جنایت است ، و اگر آن دیگرى به اینکه حمله كرده جنایتى وارد آورد آن جنایت هد

 .این در فرضى است كه حیوان حمله ور داخل در محل نگهدارى آن دیگرى شده باشد

اگر كسى با اجازه قومى داخل بر آنان شود و سگ آنان وى را زخمى كند آن قوم ضامن هستند، و اگر بدون  - 15مساءله 

ده و یا بعد از داخل شدن وى داخل شده باشد، اذن داخل شده ضامن نیستند، حال چه اینکه سگ قبلا در آن محل حاضر بو

 .و نیز چه اینکه صاحبان خانه بدانند سگشان مهمان را مى گزد یا ندانند

كسیکه سوار بر مركب است ضامن هر چیزى است كه مركبش آن را با دستهایش )نه پاهایش ( تلف كند و  - 16مساءله 

لف كند بوده باشد، و اگر پشت و رو سوار شده باشد ضامن شدنش بعید نیست ضامن هر چیزى هم كه با سر و سینه اش ت

هر چیزى كه حیوان با پاهایش تلف كند )نه دستهایش ( وجهى دارد كه خالى از اشکال نیست ، و اگر پاهاى سواره از یك 

ست و آیا دید هطرف مركب آویزان باشد بعید نیست ضامن تلفات دو دست حیوان باشد، و در ضمان تلفات دو پاى حیوان تر

در ضامن شدنش این قید معتبر است كه تفریط و كوتاهى در حفظ مركب نکرده باشد؟ اعتبار این قید وجهى دارد كه خالى 

از اشکال نیست ، بله اگر حیوان با اینکه حیوان رامى است اختیار را از سواره خود سلب كند سواره هم اطلاع از واقعه )و 
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پامال مى شود( نداشته باشد ضامن نیست نه آنچه را كه با دستهاى حیوان تلف شده و نه آنچه با اینکه چیزى بوسیله حیوان 

پاهایش و نه با سر و سینه اش ، همین كلام درباره راننده حیوان یعنى كسى كه افسار حیوان را مى كشد به همان تفصیلى 

اده باشد صاحب آن ضامن هر چیزى است كه حیوانش كه گذشت مى آید یعنى آنچه كه حیوان را نگهدارد یعنى حیوان ایست

با دست و یا پا و یا سر و سینه خود تلف كند هر چند كه در حفظ حیوان كوتاهى نکرده باشد، و ظاهرا فرقى در راهها بین 

و بطور دتنگ و وسیع آن نباشد و نیز بین قائد و سائق )آنکه از جلو حیوان را مى كشد و آنکه از عقب مى راند( نیست هر 

مطلق ضامنند، و اگر حیوان را بزند و در نتیجه به كسى و یا چیزى جنایتى وارد آورد مطلقا ضامن است ، و همچنین اگر 

حیوان را شخصى دیگر غیر از مالك بزند و به خاطر همین زدن جنایتى وارد آورد آن شخص ضامن است مگر آنکه زدنش 

 . نصورت نه صاحب حیوان ضامن است و نه آن شخصاز باب دفاع از خودش بوده باشد كه در ای

اگر حیوانى هم سواره داشته باشد و هم كسى كه از عقب آن را براند و هم كسیکه مهارش را از جلو بکشد و  - 17مساءله 

و یا د یا از این سه نفر دو نفر با حیوان باشند ظاهر این است كه در جنایتى كه حیوان وارد آورد شریکند در صورتى كه هر

هر سه راندن حیوان شریك باشند، و اما اگر مقصر یکى از آنان باشد تنها او ضامن است و در این حکم فرقى بین مالك و 

غیر مالك نیست ، لکن بعضى گفته اند: اگر مالك با آنها باشد تنها مالك ضامن است نه سواره البته در صورتى صحیح است 

 .(حركت حیوان مستند به او نباشدكه سواره قاصر نباشد )به طورى كه 

اگر دو نفر دو تركه سوار باشند در ضمانت با هم برابرند مگر آنکه یکى از آن دو بخاطر بیمارى یا خردسالى  - 18مساءله 

 . ناتوان باشد كه در اینصورت ضمانت به عهده آن دیگرى است

   مبحث سوم : در تزاحم موجبات
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ب دخالت داشته باشد و هم مباشر در صورتى كه دخالتشان مساوى باشد و یا مباشر اقوى اگر در جنایتى هم سب - 1مساءله 

باشد تنها مباشر ضامن است ، مثل اینکه شخصى چاهى كنده باشد و شخص دیگر كسى را به طرف چاه هل دهد كه در 

ى ردى در زمین نصب كند و دیگراین مثال مباشر اقوى است ، و نیز مثل اینکه كسى چیزى لغزنده سر راه بگذارد و یا كا

و  هل دهد شخصى را به طرف آن لغزنده و آن كارد هل بدهد و یا كسى آتشى برافروزد و دیگرى شخصى را به طرف آتش 

یا كسى دیوارى را كج بنا كند و دیگرى آن را بروى شخصى سقوط دهد، و اگر عکس این باشد یعنى سبب اقوى از مباشر 

ب مى آید، مثل اینکه كسى در مسیر عابرین چاهى بکند و روى آن را بپوشاند و دیگرى كه از آن باشد ضمان بر عهده سب

چاه بى خبر است كسى را به طرف آن شخص هل دهد و آن شخص در چاه سقوط كند كه در چنین موردى سبب از مباشر 

 . قوى تر است و به همین جهت حفر كننده چاه ضامن است

 ى دو سبب دخیل در حادثه اى باشند ظاهر این است كه ضمان بر آن سببى است كه تاثیرش اگر در مورد - 2مساءله 

جلوتر باشد هر چند كه حدوث آن سبب بعد از سبب دیگر باشد، مثلا كسى در مسیر عابرین چاهى حفر كند و شخصى دیگر 

 ه سقوط كند كه هر چند چاه جلوتر ساختهسنگى رد كنار آن بگذارد به طورى كه پاى عابر به آن گیر كند و بیفتد و در چا

شده لکن سقوط آن شخص مستند به آن سنگى است كه آن دیگرى در كنار چاه نهاده و در نتیجه هم او ضامن است . و 

اگر كسى كاردى را در كف چاهى كه دیگرى حفر كرده نصب كند و ثالثى كه در چاه سقوط كرده روى آن كارد بیفتد ضمان 

ننده است ، و اگر كسى سنگى را در محل عبور مردم بگذارد و شخصى دیگر سنگى دیگر را در یك مترى بر عهده حفر ك

آن مثلا قرار دهد و در نتیجه عابرى پایش به سنگ اولى گیر كند و بروى سنگ دوم بیفتد صاحب سنگ اول ضامن است 

سبب در تجاوز مساوى باشند اما اگر یکى از آن  سایر فرضها هم به همین ترتیب است ، البته این در صورتى است كه هر دو
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دو متجاوز باشد و دیگرى متجاوز نباشد ضمان به عهده او به تنهایى است ، مثل اینکه صاحب ملکى سنگى را در ملك خود 

ه پایش به آن سنگ گیر كند و در چاه بیفتد ك گذاشته باشد و شخصى متعدى جنب آن سنگ چاهى حفر كند آنگه شخص 

 . ینجا تنها حفر كننده چاه ضامن استدر ا

اگر كسى گودالى كم عمق حفر كند و سپس شخصى دیگر عمق آن را زیاد كند حال اگر كسى در آن بیفتد  - 3مساءله 

 .ضمانش بر اولى است ؟ یا بر دومى ؟ و یا بر هر دو؟ احتمالاتى است كه اولى ترجیح دارد

ند در نهادن سنگ مثلا، همه آنان در ضمان شریکند و ظاهر این است كه همه اگر دو نفر یا بیشتر شریك باش - 4مساءله 

 .در ضمانت مساوى اند هر چند نیروى آنان مختلف باشد

 . اگر دو نفر در چاه بیفتند و هر یك در اثر برخورد به دیگرى بمیرد، حفر كننده چاه ضامن است - 5مساءله 

   گفتار در جنایت بر عضو

 : است و در آن چند مقصد

   مقصد اول در دیه اعضاء

باید دانست كه جنایتیکه در شرع دیه اى برایش معین نشده با ارش جنایت جبران مى شود كه اصطلاحا آنرا حکومت 

مینامند، و ارش جنایت باینستکه مجنى علیه برده اى فرض مى شود كه خرید و فروش مى شود یعنى فرض مى كنند این 

د شده و معیوبش كرده اگر برده بود چقدر از قیمتش كاسته مى شد و اگر معیوب نمى شد چه مقدار فردیکه جنایت بر او وار

مى ارزید تفاوت بین این دو قیمت را از جانى مى گیرند، و در اینکار باید همه خصوصیات صحیح و معیوب در نظر گرفته 

ظیر موى سر كه بعد از مدتى دوباره مى روید. و شود حتى اینکه در مدتى معیوب است و بعد از آن عیب برطرف مى شود ن
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 : اما تقدیرهائیکه در شرع وارد شده چند مورد است

   ( اول : در دیه موى سر است)

دیه موى سر مرد چه صغیر باشد و چه كبیر، چه پر پشت باشد و چه تنك دیه كامله است ، البته این در جنایتى  - 1مساءله 

یگر نروید مثل اینکه آب جوش بر سر كسى بریزد آنچنانکه موى آن بریزد و دیگر نروید و یا استکه باعث شود موى سر او د

بغیر آب جوش كارى كند كه سر او بدون موى شود، و همچنین است موى صورت كه اگر آنرا طورى بتراشد و یا ریشه كن 

اقوى ثلث دیه است و در موى سر باید ارش  كند كه دیگر نروید باید دیه كامله بپردازد و اما بروید در موى صورت بنابر

بپردازد )و طریق تعیین مقدار ارش در اول بحث بیان شد( این حکم موى سر و صورت مرد بود. و اما موى سر زن اگر در اثر 

چه اینکه  دجنایت دیگر نروید جانى باید دیه كامله بآن زن بپردازد، و اگر بار دیگر بروید باید مهریه زنان مثل او را باو بده

 . مجنى علیها صغیره باشند و چه كبیره

 اگر بعضى از موى مجنى علیه و یا مجنى علیها بروید و بعضى از آن نروید دیه اش چیست ؟ آیا دیه آن ارش  - 2مساءله 

یکه ر مقداراست ؟ و یا با همه موى او مقایسه شود و از دیه كامله بآن نسبت به مجنى علیه و یا مجنى علیها بپردازد. اگ

دیگر نمى روید نصف موى عضو بود نصف دیه كامله و اگر ثلث بود ثلث آنرا و هکذا، و دیگر پر پشت بودن و تنك بودن مو 

در نظر گرفته نمى شود؟ دو احتمال است كه دومى نسبت بآنچه دیگر نمى روید ارجح است ، و اما نسبت به مقدار موئى كه 

 .وئیده على الظاهر ارش ساقط نمى شوددر اثر جنایت ریخته و دوباره ر

تشخیص اینکه آیا موى عضو مجنى علیه مى روید و یا اینکه دیگر نخواهد روئید با كارشناس و اهل خبره  - 3مساءله 

است ، حال اگر او گفت كه دیگر نمى روید دیه را مى پردازد آنگاه اگر احیانا موى عضو مجنى علیه روئید على الظاهر آنچه 
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 .ر از دیه بوده بر مى گرددزیادت

در جائیکه گفتیم دیه موى سر زن مهریه زنان مثل او است اگر مهریه ایکه امثال آن زن از شوهران خود مى  - 4مساءله 

گیرند بیش از مقدار مهر السنه )یعنى پانصد مثقال نقره ( بود در باب دیه ، جانى باید مهر المثل بدهد نگر آنکه مهر المثل 

دیه كامله هم بیشتر باشد كه در اینصورت زن جنایت دیده بیش از دیه حق ندارد. احتمال هم دارد كه بگوئیم در  آن زن از

 .اینصورت باید به ارش رجوع شود

اگر در اثر جنایت موى هر دو ابرو بریزد، جانى باید پانصد دینار بپردازد و اگر موى یك ابرو بریزد نصف آنرا و  - 5مساءله 

از یك ابرو بریزد با همه ابرو سنجیده مى شود و بآن حساب ، دیه معین مى گردد، البته این مبلغ ، دیه آنصورتى  اگر قسمتى

است كه دیگر موى عضو نروید و گرنه دیه آن ارش است و اگر بعضى بروید و بعضى نروید آنچه نروئیده با كل عضو 

 .یده على الظاهر ارش مى پردازدسنجیده مى شود و بحسابش از دیه بوى مى دهد و آنچه روئ

در مژه هاى چهارگانه یعنى موى دو پلك بالا و دو پلك پائین چند قول است كه اقرب آنها ارش است ولى  - 6مساءله 

 .نزدیکتر به احتیاط آنست كه اگر موى هیچیك از چهار موضع نروئید دیه كامله بپردازد

ورد یعنى سر و صورت و ابرو مقدر دیگرى از شرع نرسیده ، بنابراین اگر در خصوص موى بدن غیر از این چند م - 7مساءله 

موى سایر نقاط بدن در اثر جنایت بریزد اگر تننها مو بریزد و عضو باقى بماند باید ارش بپردازد، و اگر عضو صاحب مو را 

ست بدن كنده شود كه تنها دیه پوست قطع كند دیه عضو را باید بدهد و موى آن دیه اى جداگانه ندارد. و همچنین اگر با پو

را بدهکار مى شود، بنابر این اگر پلك كسى را قطع كند دیه پلك را مى دهد مژه آن دیه اى جداگانه ندارد، و همچنین اگر 

 .بازو و یا ساق كسى را قطع كند موى آن دیه اى جداگانه ندارد
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چنین موى صورت زن اگر فرض شود كه بى مو در موى صورت خنشاى مشکل ارش ثابت است ، و هم  - 8مساءله 

بدهد، و  شدنش نقص باشد و نیز در هر موردیکه از ناحیه شارع صلوات الله علیه تقدیرى براى آن وارد نشده باید جانى ارش 

 ىاگر فرض شود كه بى مو شدن برده و یا كنیز قیمت آنرا بالا مى برد و یا هیچ اثرى در قیمت او نمى گذارد جانى چیز

 .بدهکار نمى شود تنها باید تعزیر شود، و اگر فرض شود كه بى مو شدنش عیب است باید ارش بپردازد

   ( دوم : در دیه چشم است)

دیه هر دو چشم خون بهاى كامل و دیه هر یك نصف آنست ، و در این حکم بین چشم سالم و چشم ضعیفى  - 1مساءله 

بین و شب كور و چشم دردناك فرقى نیست ، و اگر بر روى سیاهى چشم  كه غالبا اشك مى ریزد و چشم دوربین و شب

لکه سفیدى باشد در صورتیکه روى مردمك را نپوشانیده و جلو بینائى را نگرفته باشد مانند چشم سالم ، دیه اش كامله است 

 .بدهد اید ارش و الا اگر تشخیص مقدار دیه ممکن باشد بحساب آن از دیه كم مى شود و اگر ممکن نشد جانى ب

كسیکه یك چشمش كور است اگر در جنایتى چشم سالمش از بین برود جانى باید دیه كامله بپردازد البته این  - 2مساءله 

در صورتى است كه چشم كورش مادر زادى بوده و یا بخاطر آفتى خدائى نابینا شده باشد و اما اگر قبلا در جنایتى دیگر نابینا 

ز جانى آن گرفته ، در این چشم دیگرش تنها نصف دیه را مستحق است هر چند كه نصف دیه چشم شده و نصف دیه را ا

نصف است  دیگرش را از جانى قبلى نگرفته باشد چه اینکه قدرت برگرفتن داشته و یا نداشته است بلکه دیه چشم دومش 

 .در صورتیکه چشم اولش در قصاص كور شده باشد

چشم نابیناى او از بین برود ثلث دیه را بر جانى مستحق است چه اینکه آنرا بخشکاند و یا از اگر در جنایتى  - 3مساءله 

 .ریشه درآورده باشد و چه اینکه نابینائى آن مادرزاد باشد و یا بجنایتى دیگر نابینا شده باشد
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ست اختلاف هست بعضى گفته در پلك چشم دیه كامله است ، و در اینکه دیه هر یك از چهار پلك چه مقدار ا - 4مساءله 

اند دیه هر یك ، ربع دیه كامله است بعضى دیگر گفته اند دو پلك بالا دو ثلث دیه كامله و دو پلك پائین یك ثلث آنست ، 

بعضى دیگر گفته اند در بالا ثلث و در پائین نصف است و این قول خالى از ترجیح نیست لکن طرفین احتیاط را ترك ننموده 

 .مصالحه كنند

   ( سوم : در دیه بینى است)

اگر جانى بینى كسى را از ریشه كند باید خونبهاى كامل بدهد، و همچنین است در قطع نرمه بینى كه پائین  - 1مساءله 

قصبه آنست . و اگر نرمه و قسمتى از قصبه آنرا در یك نوبت قطع كند تمام خونبها را باید بدهد و اگر در یك نوبت نرمه و 

دیگر قسمتى از قصبه آنرا قطع كرده باشد براى نرمه خونبهاى كامل و براى قصبه ، ارش مى دهد. و اگر در یك در نوبت 

نوبت نرمه بینى و در نوبت دوم همه قصبه را قطع كرده باشد براى نرمه دیه كامل و براى قصبه بنابر احتمالى دیه و بنا 

، و اگر قسمتى از نرمه آنرا قطع كرده باشد با همه نرمه سنجیده  باحتمال دیگر ارش مى پردازد و مسئله محل تامل است

 .مى شود اگر نصف است نصف دیه و اگر ثلث است ثلث مى پردازد

اگر بینى كسى را با سوزاندن یا شکستن یا طریق دیگر فاسد كند و از بین ببرد دیه كامل بعهده اش مى آید، و  - 2مساءله 

 .ریکه بى عیب شود بنا بقول مشهور صد دینار باید بدهداگر شکسته بند اصلاحش كند بطو

اگر بر بینى كسى جنایت وارد آورد كه مبتلا به شلل و فلج شود دیه آن دو ثلث بینى سالم است ، و اگر بینى  - 3مساءله 

 .كسى را كه قبلا شلل داشته قطع كند ثلث دیه آنرا باید بدهد

آیا روثه بمعناى نوك بینى است ؟ و یا دیواره بین دو سوراخ آنست ؟ و یا  در قطع روثه نصف دیه است حال - 4مساءله 
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مجمع نرمه آنست ؟ احتمالاتى است و امکان دارد كه برگشت این احتمالها به یك چیز باشد و آن همان نوك بینى مجمع 

نى و ه مى شود قطع مى گردد نوك بینرمه و محل دیواره بین دو سوراخ بینى است . وقتى دیواره كه از جلو از بالا بپائین دید

 . نیز مجمع نرمه قطع شده است ، هر چند این جمع كه بین سه احتمال كردیم خالى از تامل نیست

در بریدن یکى از دو سوراخ بینى ثلث دیه و بقول بعضى نصف دیه است ولى قول اول ارجح است ، و اگر چیز  - 5مساءله 

بینى كسى كند و دو سوراخ بینى و دیواره بین آندو را پاره كند بر وجهیکه آنرا فاسد نکند  برنده اى نظیر تیر و نیزه را داخل

 .ثلث دیه را و هم چنین اگر آنرا سوراخ كند و سوراخ اصلاح شود پنج یك دیه را بنابر احتیاط باید بدهد

   ( چهارم : در دیه گوش است)

د دیه كامله یعنى خون بها واجب مى شود، و در بریدن هر یك از آنها در جنایتى كه هر دو گوش را از بیخ ببر - 1مساءله 

نصف دیه است و در بعضى از یك گوش بحساب دیه اش حساب مى شود اگر نصف آنرا بریده نصف دیه اش را مى دهد و 

 . اگر ثلث را بریده ثلث مى دهد بهمین ترتیب

اجب مى شود و اگر نصف آنرا بریده باشد نصف ثلث و اگر نرمه گوش كسى را قطع كند ثلث دیه گوش و - 2مساءله 

 .بهمین ترتیب و اگر آنرا سوراخ و یا پاره كند باید بنابر احوط بلکه اظهر ثلث دیه نرمه را بپردازد

اگر ضربه اى بر گوش كسى وارد آورد پس گوش او را خشك كند یعنى جریان خون در آن قطع مى شود، دو  - 3مساءله 

جب مى شود. و اگر بعد از شلل آنرا قطع كند یك ثلث آن و این دو حکم بر اساس احتیاط است بلکه خالى ثلث دیه گوش وا

 . از قرب نیست

در احکامیکه گفته شد فرقى بین گوش سالم و گوش ناشنوا نیست ، و اگر گوش كسى را ببرد و زخم آن  - 4مساءله 
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ند علاوه بر دیه قطع باید دیه دیگرى بخاطر حس شنوائى بپردازد و این سرایت نموده شنوائى او را از بین ببرد و یا سنگین ك

دو دیه با هم تداخل نمى كنند، و همچنین اگر گوش كسى را طورى قطع كند كه استخوان پیدا شود هم دیه قطع گوش بر 

 .هم تداخل نمى كنداو واجب مى گردد و هم دیه موضحه )زخمى كه استخوان بدن را نمایان كند( و این دو نوع دیه با 

   ( پنجم : در دیه دو لب است)

در دو لب اگر قطع شود دیه اش خونبهاى كامل است و اگر یکى از آندو قطع شود بنابر اقوى دیه اش نصف  - 1مساءله 

ت حآنست لکن به احتیاط آنستکه اگر لب پائین كسى را قطع كند ششصد دینار بپردازد، و در قطع قسمتى از لب از نظر مسا

 .طول و عرض بحساب مجموعش دیه مى پردازد

 حد لب بالا آن مقدار است كه لثه دندانهاى بالا را مى پوشاند طول آن عبارت است از طول دهان و عرضش  - 2مساءله 

عبارتست از محل تلاقى آن با لب پائین تا دو سوراخ و حاجز بینى . و حد لب پائین از نظر عرض آنمقداریست كه لثه و 

 . ندانهاى پائین را مى پوشاند و از نظر طول بگشادى دهان است و حاشیه لب جزء لب نیستد

اگر بر لبان كسى جنایتى وارد آورد كه دیگر دندانها را نپوشاند در این جنایت حکومت است )و باید ارش آن  - 3مساءله 

ست شود و در نتیجه هنگام خنده و امثال این معین شود( و اگر در اثر جنایت اعصاب لبها آسیب ببیند و در حركت خود س

احوال از دندانها جدا نشود بنابر احتیاط باید دو ثلث دیه را بپردازد، و اگر بعد از آنکه دچار فلج بوده آنرا قطع كند ثلث دیه را 

 .بپردازد

لث دیه را بپردازد و اگر جراحت اگر با جنایت خود هر دو لب كسى را پاره كند بطوریکه دندانهاى او ظاهر شود ث - 4مساءله 

آنست و  دیه بهبودى یابد یك پنجم دیه را بدهد، و دیه پاره شدن هر یك از آندو اگر بهبودى نیابد ثلث و اگر بیاید خمس 
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 . همه این فتاوى طبق قول معروف است

   ( ششم : در دیه زبان است)

ونبهاى كامل است و دیه زبان لال اگر بکلى از بین برود ثلث زبان صحیح و سالم اگر بکلى قطع شود دیه آن خ - 1مساءله 

 . آنست

اگر قسمتى از زبان لال قطع شود مساحت آن قسمت را با همه زبان مى سنجند و به نسبت آن دیه معین مى  - 2مساءله 

عدد عدد آن تقسیم نموده ب كنند و اما زبان سالم مقدار قطع شده آنرا با حروف الفباء معین مى كنند و خون بهاى كامل را بر

حروفى كه مجنى علیه بعد از جنایت از اداء آن عاجز گشته از آن سهام دیه مى پردازند، و در آن حروف فرقى میانه حروف 

ثقیل و خفیف و حروف زبانى و غیر آن نمى گذارند. اگر زبان مجنى علیه از اداء همه آنها عاجز شده باشد دیه كامل مى 

 .اداء بعضى از آنها عاجز شده باشد تنها سهم آنمقدار را مى بردگیرد و اگر از 

حروف الف باء عرب بیست و هشت حرف است پس دیه كامل را به عدد بیست و هشت تقسیم مى كنند، و اما  - 3مساءله 

مخرج  در غیر عرب اگر حرفى باشد كه مخرجش مطابق مخرج یکى از حروف عربى باشد همان حساب معیار مى شود و اگر

دیگرى داشته باشد اهل هر زبانى دیه كامل را بعدد حروف خود تقسیم مى كند و اگر كمتر و یا بیشتر از بیست و هشت 

حرف باشد على الظاهر باید خونبها را به تعداد حروف هر زبان تقسیم كنند و هر قومى بحساب زبان خودش دیه را معین 

 .كند

یکه قطع شده از بین رفتن حروف است به مساحت مقدار قطع شده نسبت بمساحت همه معیار در تعیین دیه زبان - 4مساءله 

زبان ، بنابراین اگر در جنایتى نیمى از زبان كسى قطع شود ولى از اداى یك چهارم حروف عاجز شده باشد یکچهارم خونبها 
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یمى از حروف عاجز شده باشد نصف دیه آنست و بعکس اگر یك چهارم از مساحت زبان قطع شده ولى مجنى علیه از اداى ن

 . خونبها دیه اوست

اگر در جنایتى مجنى علیه عاجز از هیچیك از حروف نشود لکن وضع سخن گفتنش طورى تغییر پیدا كند كه  - 5مساءله 

 هبه تشخیص عرف عیب شمرده شود مثلا زبانش كند و یا تند و سریع شده باشد و یا حرفى را بشکل حرفى دیگر اداء كند ك

 . اگر چه آن حرف دیگر نیز صحیح است لکن عرف اینگونه تلفظ را عیب بداند، مرجع حکومت است

اگر در جنایتى زبان كسى قطع شود و در نتیجه تلفظ بچند حرف برایش غیر ممکن گردد آنگاه جانى دیگر در  - 6مساءله 

تلفظ بچهارده حرف را از دست داد و در جنایت دوم جنایتى دیگر قسمتى از بقیه زبان او را قطع كند. مثلا در جنایت اول 

 .مثلا تلفظ بهفت حرف را، نصف خونبها را در اول و نصف نصف را كه ربع است از دومى مى گیرند

اگر شخصى در اثر ضربه اى كه بر سرش وارد آمده و یا نظیر آن بکلى لال شود بدون اینکه به زبان او آسیبى  - 7مساءله 

ى باید خون بهاى كامل را بوى بدهد، و اما اگر نقصى بر سخن گفتن او وارد آمده باشد به ترتیبى كه در رسیده باشد، جان

مسائل قبل گفته شد عمل مى شود و اگر جانى دیگرى زبان او را كه بجنایت جانى اول لال شده بود قطع كند ثلث خون 

زیر دندانها بدهد و طعام را بچشد باقى مانده باشد، حال چه بها را مى دهد هر چند مقدارى از زبان كه مى تواند لقمه را ب

 . اینکه مجنى علیه قادر بر اداء حروف حلقى و حروفى كه با لب اداء مى شود، باشد یا نه

اگر زبان كودكى كه به سن حرف زدن نرسیده است را قطع كند تمام خون بها را باید بپردازد، و اگر بآن سن  - 8مساءله 

به زبان در نیامده ، با قطع زبان او بیش از ثلث خونبها ثابت نمى شود و این مقدار را از جانى مى گیرند، و اگر رسیده ولى 

 .كشف خلاف شد و معلوم شد كه كودك لال نبوده بقیه خون بها را كه دو ثلث است نیز از او مى گیرند
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از گفتار عاجز شود و سپس زبانش باز شود ظاهر  اگر بدون قطع زبان جنایتى بر كسى وارد آورد كه مدتى - 9مساءله 

اینستکه خون بهاى كاملى كه از او گرفته شده را بر مى گردانند، بخلاف دندان كه اگر از كسى دندانى را بکند و دوباره در 

 .جاى آن دندان بروید، دیه گرفته شده بر نمى گردد

   ( هفتم : در دیه دندانهاست)

دانهاى كسى را از بین ببرد باید خونبهاى كامل بدهد و این خون بها به بیست و هشت عدد اگر تمامى دن - 1مساءله 

دندانها است تقسیم مى شود، بدین طریق كه دوازده دندان جلو یعنى دو دندان پیشین و دو نیش و دو رباعى در پائین و 

نار، و شانزده دندان در دو پهلوى دهان واقع بهمین مثدار در بالا كه دیه هر یك پنجاه دینار است جمعا مى شود ششصد دی

است ، در هر طرف از طرفهاى چهارگانه چهار دندان است كه اولى آنرا ضاحکه ، و سه تاى آخر را كرسى )دندانهاى آسیا( 

ر مى امى نامند. و چهار صد دینار باقیمانده از خونبها بر این شانزده دندان تقسیم مى شود كه دیه هر یك بیست و پنج دین

شود، و چهار دندان ناجذ كه هنگام خنده شدید نمودار مى شود )و به دندان عقل معروف است ( و نیز دندانهاى اضافى 

 .بحساب نمى آیند

اگر شماره دندانهاى مجنى علیه از بیست و هشت عدد كمتر باشد هزار دینار را به تعداد بقیه تقسیم نمى كنند  - 2مساءله 

یست و هشت تقسیم مى كنند تا دیه دندانهاى او بازاء دندانهائى كه ندارد نقص پیدا كند، حال چه اینکه بلکه بر همان عدد ب

 .در اصل خلقش ناقص بوده و یا بخاطر عارضه اى ناقص شده باشد

چه براى دندانهاى زائد بر بیست و هشت دیه اى مقدر نشده و ظاهرا در مورد آنها باید بحکومت رجوع شود،  - 3مساءله 

اینکه آن زیادى نظیر نواجذى باشد كه در ردیف دندانها واقع است و یا زیادى در جلو دندانها و یا پشت آن روئیده باشد، و 
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این گرفتن تفاوت در صورتى است كه كندن آن نقصى باشد و اما اگر نقص نباشد و یا بودنش نقص باشد جانى دیه اى 

 .است و حاكم مى تواند بدین خاطر تعزیرش كند بدهکار نمى شود هر چند كه ظالم و گنهکار

در حکم دیه فرقى میان دندان سفید و زرد و سیاه نیست در صورتیکه رنگ آن اصلى باشد نه عارضى ، و اما  - 4مساءله 

ه ك اگر بخاطر جنایت سیاه شده و نیفتاده باشد دیه آن بنابر اقوى دو ثلث دیه اصل و صحیح آنست ، و اگر دندانى را بکند

قبلا بعلت جنایت و یا عارضه اى سیاه شده بوده بنابر احتیاط دیه اش ثلث دیه صحیح است بلکه خالى از قرب هم نیست ، 

 . و در لق شدن و كج شدن دندانها مادام كه نیفتاده بنابر اقوى حکومت است

 است دیه اش نظیر دیه دندانى است كهشکستن نوك دندانیکه تازه از لثه بیرون آمده و اصل آن مدفون در لثه  - 5مساءله 

كنده باشد، و اگر شخصى آنرا بشکند و شخصى دیگر آنرا از ریشه در آورد دیه دومى بحکومت است چه اینکه جانى دو نفر 

 . باشد یا یکنفر در دو نوبت

ى عادتا دندان اصلكودكى كه هنوز دندان اصلیش درنیامده اگر كسى دندان شیرى او را بشکند تا مدتى كه  - 6مساءله 

كودك در آن مدت مى روید صبر مى كنند اگر دندان اصلیش روئید بنابر بقولى جانى ارش مى پردازد، و بعید نیست دیه هر 

 . دندانى یك شتر باشد و اگر نروئید دیه اش مانند دندان افراد بالغ است

ار دهد و قرار هم بگیرد و مثل سابقش شود، در كندن اگر دندان كسى را از ریشه در آورد و دوباره در جایش قر - 7مساءله 

آن دیه كامل است ، حال اگر در جایش دندانى بکارد و مانند دندان اصلى زنده و داراى رویش شود آنگاه در جنایتى همان 

 . نیست هدندان كنده شود احتیاط آنستکه جانى دیه كامل را كه دیه دندان اصلى است بپردازد بلکه این حکم خالى از وج

   ( هشتم : در دیه گردن است)
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اگر جانى گردن كسى را بشکند و در نیتجه گردش بیك طرف خمیده گردد بنابر احتیاط باید دیه كامل بپردازد،  - 1مساءله 

 و هم چنین دادن دیه كامل دیه واجب است در صورتیکه جنایت او سبب شده باشد كه مجنى علیه نتواند غذا را فرو ببرد و یا

 . رساندن غذا بطریق دیگر زنده بماند و بعضى در این دو صورت اخیر قاتل بحکومت شده اند و بعید هم نیست

اگر خمیده گى گردن و بسته شدن گلو برطرف شود دیه اى بر جانى نیست تنها باید ارش بپردازد و هم چنین  - 2مساءله 

مت لقمه را فرو ببرد و بزحمت گردن خود را بطرف راست و دادن ارش واجب است اگر طورى بهبودى یابد كه بتواند بزح

 .چپ بچرخاند

   ( نهم : در دیه دو فك پائین است)

اگر هر دو استخوان فك پائین كسى را ریشه كن كند باید دیه كامل بدهد و اگر یکى را از بین ببرد نصف آنرا  - 1مساءله 

است كه از زیر گوش چپ و راست شروع شده و در چانه بیکدیگر  یعنى پانصد دینار. و منظور از دو فك ، دو استخوانى

 .متصل مى شوند و دندانهاى پائین روى این دو استخوان مى روید

اگر جانى قسمتى از این دو، و یا یکى از این دو استخوان را قطع كند مساحت آن با مساحت همه استخوان  - 2مساءله 

تى از دیگرى را قطع كند براى آن یکى نصف دیه و براى آن یك قسمت سنجیده مى شود و اگر یکى از آندو و قسم

 .بحساب مساحتش دیه مى پردازد

آنچه گفتیم در جائى استکه استخوان فك بدون دندان كنده شود مثل استخوان فك كسى كه دندان ندارد و اما  - 3مساءله 

 .ت كه تداخل كننداگر با دندان كنده شود دیه دندانها هم اضافه مى شود و چنان نیس

وند ش اگر جنایتى بر هر دو استخوان وارد آورد كه جویدن غذا بطور ناقص انجام یابد و یا خود استخوانها ناقص  - 4مساءله 
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 . دیه آن بحکومت و ارش است

   ( دهم : در دیه دو دست است)

ت راست باشد و چه دست چپ ، در قطع هر دو دست دیه كامل است و در قطع هر یك نصف آن ، چه دس - 1مساءله 

 . كسى هم كه در اصل خلقت و یا بخاطر عارضه اى یکدست دارد، در قطع یکدست او نیز نصف دیه است

دستى كه در قطع آن دیه هست حدش بند مچ یعنى بندیست كه كف دست را به ساق متصل مى كند. بنابر  - 2مساءله 

ر آن هست هر چند كه انگشتان در آن واقع باشد كه هر یك براى خود این اگر دستى از این نقطه قطع شود، نصف دیه د

دیه دارد، لکن هرگاه از مچ قطع شود هماندیه دست را دارد و دیه انگشتان را ندارد، و اما اگر تنها انگشتان قطع شود دیه آن 

 .پانصد دینار است كه نصف دیه مى شود

بوده ، نوبتى دیگر كف آن نیز قطع شود در آن حکومت است ، چه  اگر چنین دستى كه انگشتانش قطع شده - 3مساءله 

 .اینکه در اثل خلقت بدون انگشت بوده باشد و یا انگشت داشته لکن بخاطر آفتى و یا جنایتى قطع شده باشد

اگر در یك جنایت ، كف دستى صاحب انگشت با مقدارى از استخوان زند )محل اتصال ساق به كف دست (  - 4مساءله 

طع شود دیه اش پانصد دینار است ، و همچنین است اگر با مقدارى از ساق قطع شود، حال آیا در خصوص آنمقدار زائد ق

 . قطع شده حکومت است یا اینکه دیه جنایت بحسب مساحت معین مى شود؟ محل تردد است

نباشد، دیه دستى هم كه از شانه  دیه دستى كه از مرفق قطع شود پانصد دینار است چه داراى كف باشد و چه - 5مساءله 

قطع شود همین است چه مرفق داشته باشد و چه نداشته باشد، در این فرض نیز اگر مقدارى از بالاى شانه با دست قطع 

 .شده باشد، دو احتمال حکومت و حساب به حسب مساحت جریان دارد
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ا شانه داشته باشد و آن دست با دست اصلى قطع اگر شخصى دستى اضافه روئیده از ناحیه زند یا مرفق و ی - 6مساءله 

شود، در دست اصلیش دیه كامل است و در دست زائد حکومت است ، و تشخیص اینکه كدامیك اصلى و كدام زائد هر دو 

را یك جانى قطع كند هم دیه را باید بپردازد و هم ارش را، و در صورتیکه جانى متعدد باشد ظاهر این استکه نسبت بهر دو 

انى حکومت مى شود و اگر جانى یکنفر باشد لکن بار اول یکى از آندو را قطع كند و حکومت را بپردازد و سپس دومى را ج

 .قطع كند ظاهر اینست كه باید دیه كامل یکدست را بپردازد

   ( یازدهم : در دیه انگشتان است)

بریدن ده انگشت پاها باید دیه كامل بپردازد، و در در بریدن انگشتان دو دست دیه كامل است ، و همچنین در  - 1مساءله 

 . قطع هر یك از انگشتان یکدهم دیه است و فرقى بین انگشت ابهام و سایر انگشتان نیست

دیه هر انگشت به سه قسمت تقسیم مى شود، هر قسمت آن دیه یك بند است و در انگشت شست كه دو بند  - 2مساءله 

 . مى شود و در نتیجه در قطع هر بند از آن نصف یکدهم دیه كامل استبیشتر ندارد دیه بر دو تقسیم 

در قطع انگشت زیادى اگر از بیخ قطع شود، ثلث دیه انگشت اصلى است و بعید نیست این حکم در مورد بند  - 3مساءله 

قطع  و آن بند زیادىزیادى نیز جارى شود )مثلا اگر كسى یکى از انگشتانش چهار بند و یا ابهامش سه بند داشته باشد 

 .(شود، ثلث دیه انگشت اصلى دیه آن باشد

اگر در بعضى از اقوام عدد انگشتان اصلى و نیز در بعضى از طوائف عدد بندهاى اصلى انگشتان زیادتر از عدد  - 4مساءله 

 .متعارف باشد بعید نیست كه دیه انگشتان )كه در هر دست پانصد دینار است ( بر آن عدد تقسیم شود

انگشتى اگر در اثر جنایت فلج شود دیه اش دو سوم انگشت قطع شده است و اگر انگشت فلج در اثر جنایت  - 5مساءله 
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 . قطع شود دیه اش ثلث دیه انگشت سالم است

 هناخن اگر در اثر جنایت رویش خود را از دست بدهد یعنى دیگر نروید و یا سیاه و فاسد بروید، بنابر احتیاط د - 6مساءله 

 . دینار است ، و اگر سفید بروید پنج دینار است

   ( دوازدهم : در دیه مهره هاى كمر است)

در شکستن كمر دیه كامله است البته این وقتى است كه با جراحى و شکسته بندى علاج پذیر نباشد، و  - 1مساءله 

وز شود كه از حالت استقامت خارج همچنین دیه كامله است اگر پشت كسى بخاطر جنایت جانى خمیده شود و بنحوى ق

 .گردد و یا بنحویکه دیگر نتواند بنشیند و یا نتواند راه برود

اگر كمر شکسته بعد از معالجه بحالت خمیدگى باقى بماند و یا اثرى از شکستگى در آن بر جاى بماند بطوریکه  - 2مساءله 

اش از بین برود و یا دچار سلس البول گردد و یا اثرى دیگر نظیر نتواند بدون عصا راه برود و یا نتواند جماع كند و یا نطفه 

 . اینها در آن باقى بماند دیه آن دیه كامله است

 . اگر كمر بعد از شکسته شدن ، معالجه شود و دیگر اثرى از جنایت در آن نماند دیه اش صد دینار است - 3مساءله 

ى است كه از پشت گردن تا لگن خاصره ادامه دارد و آنرا صلب مى منظور از كمر، همان استخوان مهره دار - 4مساءله 

 . نامند و شکستن آن موجب دیه است

اگر كمر كسى را بشکند )و در اثر آسیب به نخاع كه در وسط مهره ها است ( پاهاى او فلج شود یك دیه كامل  - 5مساءله 

 . ى دهد بخاطر فلج كردن پاهایشبخاطر شکستن كمر باو مى دهد و دو ثلث دیه كامل را نیز بوى م

   ( سیزدهم : در دیه نخاع است)
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در قطع نخاع دیه كامل است و در قطع قسمتى از آن ، نسبت مقدار قطع شده را با مساحت كل نخاع را مى  - 1مساءله 

 .سنجند و بآن نسبت از دیه كامل باو مى دهند

عضوى دیگر معیوب شود اگر آن عضو معیوب دیه اى معین دارد اگر نخاع كسى را قطع كند و بخاطر قطع آن  - 2مساءله 

 .آن دیه را بضمیمه دیه نخاع بوى مى پردازد، و اگر دیه معینى ندارد دیه نخاع را بضمیمه ارش آن عضو باو مى دهند

   ( چهاردهم : در دیه دو پستان است)

 . نصف خونبها استدیه هر دو پستان زن خون بهاى اوست و در هر یك را آن  - 1مساءله 

اگر علاوه بر پستانها و یا یکى از آنها مقدارى هم از پوست سینه قطع شود براى پستان دیه آنرا بهمان مقدار  - 2مساءله 

كه گفتیم مى پردازد و براى پوست اضافى حکومت مى شود، و اگر جراحت سینه عمیق باشد دیه دیگرى بعنوان دیه جائفه 

 .باید بدهد

اگر آسیبى به پستانهاى زنى وارد آورد كه با بودن آن شیر از آن قطع شود و یا جریان شیر از آن ناممکن و یا  - 3مساءله 

دشوار گردد و اگر فعلا شیرده نیست هنگام شیردهیش چنین شود و یا شیر آن كم شود و یا شیر معیوب و ناسالم شود مثلا 

 . استبا خون با جراحت آمیخته گردد، در همه آنها حکومت 

اگر پستانهاى زنى را قطع كند بعضى گفته اند همان دیه بالا را باید بپردازد ولى در آن اشکال مى باشد. و  - 4مساءله 

احتمال دارد در آن حکومت باشد و احتمال هم دارد بمقدار مساحتى كه از مساحت همه پستان ، قطع شده از دیه بدهکار 

 . یستشود. و احتمال اخیر خالى از رجحان ن

دیه سر پستان مرد یك هشتم خونبهاى اوست یعنى صد و بیست و پنج دینار، پس اگر هر دو قطع شده باشد  - 5مساءله 



 

524 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

 . یك چهارم خونبها است ولى بقولى در قطع هر دو، همه خونبها است لکن وجه اول اقوى است

   ( پانزدهم : در دیه آلت مردى است)

از آن خون بها است هر چند بکلى و از بیخ قطع شود در صورتیکه با یك جنایت قطع  در قطع حشفه و بیشتر - 1مساءله 

شده باشد، و در این جنایت فرقى نیست بین پسر بچه و جوان و پیر و كسیکه اخته خلق شده است و یا او را اخته كرده 

 .باعث فلج او نشده باشد باشند چه اینکه تخمهاى او را درآورده باشند و یا كوبیده باشند بشرطیکه قطع آلت

اگر قسمتى از حشفه قطع شده باشد نسبت آنرا با همه حشفه مى سنجند، نه با همه آلت و بآن نسبت از خونبها  - 2مساءله 

 .را از او مى گیرند

اگر مجراى بول كسى بخاطر جنایت پاره شود بدون اینکه چیزى از آن قطع شود، در آن حکومت است و اگر  - 3مساءله 

سمتى از حشفه بطورى كه قطع شود كه مقدارى از مجرى نیز پاره شود چیزى بجز دیه حشفه بر او نیست ، و اگر ملازم ق

 . نباشد بلکه پارگى مجرى جنایتى اضافى باشد، براى حشفه همانکه گفته شد مى پردازد و براى پارگى حکومت است

جانى دیگر و یا همو، آلت را بکلى و از آخر قطع نماید در قطع اگر جانى قسمتى از حشفه كسى را قطع كند و  - 4مساءله 

حشفه دیه است و در قطع باقى حکومت است ، و اگر بعضى از حشفه را قطع كند و دیگرى بقیه آن را، هر یك بحساب 

 .مساحت دیه مى پردازد

قطع بعضى حشف حساب به مساحت  اگر بعضى از حشفه را قطع كند و جانى دیگر آلت را از بیخ قطع كند، در - 5مساءله 

است و در قطع بقیه آلت چند وجه است : یکى حکومت ، دوم حساب به نسبت ، سوم حکومت نسبت بمابقى ، چهارم ، دیه 

 . كامل و وجیه تر از آنها احتمال اول و نزدیکتر به احتیاط وجه آخر است
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بر نمى خیزد ثلث دیه است . و هم چنین در قطع آلت در قطع آلت مردیکه دچار عنن است یعنى آلت مردیش  - 6مساءله 

فلج و در قطع بعض چنین آلتى حساب به نسبت مساحت است و بعید نیست كه حساب به نسبت آن قسمت با مجموع آلت 

 . باشد نه با خصوص حشفه

اصل فلجى و مانند آن حاگر نصف آلت مردى را بحسب طول قطع كند و نصف باقیمانده از كار نیفتد و خللى از  - 7مساءله 

نشود، باید نصف خون بها را بدهد، و اگر در باقیمانده خللى از قبیل فلج ایجاد كند نصف خونبها را بخاطر قطع نصف آلت 

 .مى دهد و دو ثلث نصف باقیمانده را بخاطر فلجى ، در نیتجه پنج ششم خونبها را باید بپردازد

 . نثائیکه معلوم شود زن است حکومت استدر آلت مردى خنثاى مشکل یا خ - 8مساءله 

   ( شانزدهم : در دیه دو خصیه است)

دیه هر دو خصیه خون بهاى كامل است حال آیا در هر یك از آندو نصف خونبها است و یا دیه خصیه سمت  - 1مساءله 

به احتیاط نزدیکتر چپ دو ثلث آن و در سمت راست یك ثلث آنست ؟ دو احتمال است كه وجیه تر احتمال دوم است و 

 . آنستکه بگوئیم اگر كندن آندو در دو نوبت واقع شده باشد، در قسمت چپ دو ثلث و در سمت راست نصف خون بها است

در دیه كندن این عضو فرقى نیست بین صغیر و كبیر و پیرمرد و جوان و بین كسیکه آلتش سالم است و  - 2مساءله 

 . فلج و غیر فلج و آلت عنین و غیر عنین كسیکه آلت او ناسالم است و بین آلت

در آماس خصیه ها )یعنى جنایتى كه باعث ورم آنها شود( چهارصد دینار است و اگر باد كردن آنها آنقدر زیاد  - 3مساءله 

شود كه مانع راه رفتن شود، البته راه رفتن نافع و به درد خور، دیه اش هشتصط دینار مى شود كه چهار پنجم خون بها 

 . است
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   ( هفدهم : در دیه فرج است)

اگر در جنایتى دو شفره فرج یعنى آن گوشتى كه چون دو لب بر اطراف فرج احاطه دارد، از بین برود جانى باید  - 1مساءله 

خونبهاى كامل را بپردازد. و اگر شفره یك طرف از بین برود نصف خون بها را مى پردازد، و در این حکم فرقى نیست بین 

كبیره یا دختر صغیره و نیز فرقى نیست بین دختر بکر و غیر بکر و بین ختنه شده و ختنه نشده و بین كسیکه فرجش زن 

 . سالم است یا مبتلاء به قرن یا رتق است و بین كسیکه افضاء شده و آنکه افضاء نشده

دو ثلث خونبها است ، و اگر قبل از  اگر این دو عضو از زنى در اثر جنایت فلج گردد ظاهر اینستکه دیه آن - 2مساءله 

 . جنایت دچار شلل بوده و در اثر جنایت قطع شده باشد دیه آن ثلث خونبها است

ركب زن یعنى محلیکه در مردان نامش عانه است اگر قطع شود چه به تنهائى و چه به ضمیمه فرج و همچنین  - 3مساءله 

 .حکومت دارد اگر عانه مردى در اثر جنایتى بریده شود، دیه آن

در افضاء یعنى را بول و حیض زن را یکى كردن و همچنین بنابر احتیاط راه حیض و مجراى غائط او را یکى  - 4مساءله 

كردن خونبها است ، چه اینکه اجنبى این جنایت را وارد آورد و چه شوهر، مگر در یکصورت و آن اینستکه افضاء در اثر وطى 

ده باشد، كه در اینجا دیه اى نیست و اما اگر وطى شوهر قبل از بلوغ همسر بوده و سبب افضاء شوهر بعد از بلوغ زن واقع ش

 .شده باشد باید هم مهریه او را بپردازد و هم دیه را

اگر زن از ناحیه غیر شوهرش اكراه و تهدید شود و در اثر آن تهدید ناگزیر از قبول وطى گردد و در نتیجه افضاء  - 5مساءله 

م مهرالمثل را طبکار مى شود و هم دیه را و اگر اكراهى نبوده و خودش راضى بوده تنها طلبکار دیه مى شود نه شود، ه

مهر. و اگر زنیکه اكراه شده باكره بوده و در اثر وطى هم بکارتش زایل شده و هم افضاء گردیده آیا علاوه بر مهر و دیه ، 
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 ارش بکارت را هم طلبکار مى شود یا نه ؟

 . تردید است و احتیاط در دادن هر سه استمحل 

 .مهر و ارشى كه شوهر باید بپردازد از مال خودش مى دهد و ربطى بعاقله او ندارد و همچنین دیه را - 6مساءله 

   ( هیجدهم : در دیه سرین است)

ى مل دیه اوست و اگر یکاگر در جنایتى هر دو سرین )كه در عرف آنرا كپل گویند( كسى قطع شود خونبهاى كا - 1مساءله 

از آندو قطع شود نصف آن ، و همچنین است دیه سرین زن كه دیه اش خونبهاى زن است و دیه یکى از دو سرین زن 

 . نصف خون بهاى اوست و در قطع قسمتى از سرین دیه بحساب مساحت است

انسان قرار دارد، این از نظر مساحت  ظاهر اینست كه سرین عبارت از گوشت برآمده ایست كه بین ران و كمر - 2مساءله 

بود و اما از نظر عمق تا بدانجاست كه به استخوان منتهى شود. بنابر این اگر جنایت به استخوان نرسد ظاهر اینستکه دیه آن 

به حسب مساحت معین مى شود هر چند كه نزدیکتر به احتیاط پرداختن خون بها است در صورتیکه تنها برآمده گى از بین 

 .فته و به مساوات كمر و ران برسد ولو به استخوان نرسیده باشدر

   ( نوزدهم : در دیه دو پا است)

در قطع هر دو پا خون بهاى كامل است و در قطع هر یك ، نصف آن است . و حد دو پا عبارتست از مفصل  - 1مساءله 

 .(ساق )آنجا كه پایه به مفصل ساق متصل مى شود

اینجا همانند بحث در دستها است ، در اینکه اگر در جنایتى پاى كسى را از مفصل زانو و یا از آخر و بحث در  - 2مساءله 

ران )آنجا كه ران به لگن خاصره متصل مى شود( قطع شود دیه اش چقدر است ؟ و نیز بحث در اینکه دیه قطع هر یك از 
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و همچنین اگر شخصى پاى كسى را از بند مچ ساق آندو چیست ؟ و نیز دیه قطع بعضى از ساق با مفصل آن چقدر است ؟ 

قطع كند و جانى دیگر قسمتى از ساق پایش را قطع كند، دیه اى كه هر یك باید بپردازند چه مقدار است ؟ همان بحثى 

 . است كه در قطع دستها گذشت و مسائل دست و پا مثل هم است

در هر انگشت یکدهم آنست و دیه هر انگشت )كه صد دینار  در قطع انگشتان هر دو پا خونبهاى كامل است و - 3مساءله 

است ( به سه قسمت تقسیم مى شود و هر قسمت آن دیه قطع یك بند از سه بند انگشتان است بجز انگشت ششت پا كه 

 .( دیه صد دینار هر انگشت در خصوص آن انگشت به دو قسمت تقسیم مى شود. )چون شست داراى دو بند است

گفتار و بحث درباره پاى زیادى همان گفتارى است كه در مسئله دست اضافى گذشت و همچنین است بحث  - 4مساءله 

 . درباره انگشت اضافى پا، كه در بحث انگشت اضافى دست گذشت

   ( بیستم : در دیه دنده ها است)

، آن تعداد دنده ایکه آمیخته با در مورد دنده هاى سینه ) : از كتاب ظریف بن ناصح روایت شده كه گفته است - 1مساءله 

تا آنجا كه گفته  (قلب است )یعنى قلب را در برگرفته ( اگر بشکند جانى باید براى هر عدد بیست و پنج دینار دیه بپردازد

فقهاء ما نیز طبق این  ( و اما دنده هائیکه سمت دو بازو واقع است ، دیه شکستن هر دنده ، ده دینار است) : است

 . ى داده اند و اشکالى در آن نیستمضمون فتو

لکن منظور از این سخن معلوم نیست . آیا خواسته است فرق بگذارد بین آنطرف دنده ها كه سمت قلب است و بین طرف 

دیگر كه سمت بازو است ؟ و یا آنکه فرق بگذارد بین دنده اینکه بر قلب احاطه دارد و آنرا حفظ مى كند، با دنده هاى دیگر؟ 

نظور تفصیل بین دنده هاى سینه و جلو، و دنده هاى پشت و پهلو كه سمت بازوها و تا پشت كشیده شده است ، مى و یا م
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یعنى قلب را ( فیما حاط القلب) باشد؟ بنظر مى رسد و احتمال داده مى شود كه در نقل كلام او تحصیفى رخ داده و بجاى

آورده باشد.  ( خالطه) راست نمودن است ، ناقل آنرا بلفظبمعناى حفظ كردن و ح (حاط یحوط) حفظ مى كند، كه از

باشد و اصل نسخه این بوده باشد كه بین دنده هائیکه قلب  (احاط) تصحیف شه از كلمه ( خالطه) احتمال هم دارد كلمه

ب را احاطه را احاطه كرده با سایر دنده ها فرق هست ، بنابر این ، احتمال اقوى در مورد دنده اى سمت چپ سینه كه قل

دارد، اینستکه دیه هر یك بیست و پنج دینار وو در غیر آن دنده ها رعایت احتیاط به اینست كه جانى و مجنى علیه با 

یکدیگر صلح كنند و این احتیاط ترك نشود مخصوصا نسبت به دنده هاى سمت راست كه مجاور دنده هاى محیط بقلب 

 . ر در غیر دنده هاى محیط بقلب خالى از قرب نیستاست ، هر چند كه عدم وجوب بیش از ده دینا

   ( بیست و یکم : در دیه ترقوه است)

دیه شکستن هر دو ترقوه خونبها است و دیه هر یك از آندو اگر بشکند و بطورى شکسته بندى شود كه عیبى  - 1مساءله 

 . در آن نماند، چهل دینار است

و بهبودى نیابد، ظاهر اینستکه جانى باید نصف دیه را به مجنى علیه بپردازد  اگر یکى از دو ترقوه كسى بشکند - 2مساءله 

قهاء همان دیه را مى پردازد. ولى بعضى از ف -اگر نگوئیم بنابر اقوى  -و اگر ناقص و معیوب بهبودى یابد نیز بنابر احتیاط 

 . گفته اند در دو ترقوه حکومت است

   ( خاتمه و در آن چند فرع است)

اگر در جنایتى بعصوص بشکند و در نتیجه ماسکه مدفوع خود را از دست بدهد، جانى باید خونبها بپردازد، و  -ول فرع ا

بعصوص یا استخوان واقع در زیر لگن خاصره است و یا عصعص است بر وزن بلبل كه عبارت است از استخوانیکه دم 
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ست كه دور حلقه دبر را گرفته است . این حکم در صورتى حیوانات صاحب دم بر روى آن مى روید. و یا استخوان نازكى ا

بود كه نتواند غائط خود را نگهدارد و اما اگر قادر بر آن باشد لکن قادر بر نگهدارى باد روده اش نباشد ظاهر اینستکه دیه آن 

 .حکومت باشد

را نگهدارد باید دیه كامل باو بدهد و  اگر ضربتى به عجان كسى وارد آورد كه از آن پس نتواند بول و غائط خود -فرع دوم 

عجان عبارتست از فاصله بین بیضه ها و مخرج غائط. و اما اگر قادر بر نگهدارى یکى باشد و بر دیگرى نباشد بعید نیست 

كه در آنجا نیز دیه كامل باشد، احتمال هم هست كه در این فرض ، حکومت باشد. و نزدیکتر به احتیاط مصالحه بین جانى 

مجنى علیه است . و اگر ضربت خود را بر غیر عجان یعنى جاى دیگرى از بدن مجنى علیه وارد آورد كه باعث از بین و 

رفتن ماسکه بول و غائط شود، ظاهرا باید همان دیه كامله را بپردازد و اگر ماسکه یکى از آندو را از دست داده باشد هم 

 . حتیاط مصالحه استاحتمال حکومت هست و هم دیه . و نزدیکتر به ا

اینکه هر عضوى كه از ناحیه شرع دیه جنایت آن معین شده ، اگر استخوان آن عضو بشکند دیه اش یك پنجم  -فرع سوم 

دیه همان عضو است . حال اگر استخوان آن شکسته بندى و بى عیب شود، دیه اش چهار پنجم شکستن آن است . و در 

ان آنست و در جنایتى كه استخوان عضوى را خرد كند، یك سوم دیه از بین بردن جنایتى كه گوشت آن عضو را تا استخو

آن عضو است . البته این در صورتیست كه استخوان بهبودى نیابد و اما اگر بهبودى یابد و بدون عیبت شود، دیه اش چهار 

ه یکه عضو از كار بیفتد دو ثلث دیپنجم دیه خرد كردن آنست و در جنایتى كه استخوان عضوى را از محل آن جدا كند بطور

همان عضو را باید بپردازد و اگر با شکسته بندى بدون عیب بحال اولش بگردد، دیه اش چهار پنجم همین دو ثلث است . 

 . همه آنچه گفته شد بر حسب قول مشهور است و در همه این موارد نزدیکتر به احتیاط مصالحه است
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سى است بطوریکه بول و یا غائطى از آن بیرون شود، پس شکم جانى را همانطور لگد لگد مال كردن شکم ك -فرع چهارم 

مى كنند تا او نیز محدث شود و یا ثلث دیه را از او مى گیرند. و ظاهرا منظور از حدث همان بول و غائط است نه باد، كه اگر 

 . تنها باد از او خارج شود دیه اش حکومت است

بکرى را با انگشت افضاء كند بطوریکه مثانه او پاره شود و نتواند بول خود را نگه بدارد، هم اگر كسى دختر  -فرع پنجم 

خون بهاى او را مى دهد و هم مهریه زنان مثل او را. )یعنى مبلغى را كه معمولا دخترانى نظیر او با آن مبلغ نکاح مى 

 .(شوند

   مقصد دوم در جنایت بر منافع است

 : و این چند مورد است

شود ب مورد اول : عقل است . و دیه آن خونبهاى كامل است و اما اگر در اثر جنایت عقل طرف بکلى زائل نگردد ولى ناقص 

 . دیه اش ارش است ولى در جنایتى كه موجب زوال عقل و یا نقصان آن شود، قصاص نیست

یا  ر سر او یا جاى دیگر او پیدا شده باشد ودر زایل شدن یا نقصان عقل فرقى نیست بین اینکه بخاطر ضربه ب - 1مساءله 

بعلتى دیگر، پس اگر )در شب تاریکى سر او ناگهان از مخفى گاه پیش روى كسى درآید و یا بنحوى دیگر( او را بترساند و 

 ىاین سبب از بین رفتن عقل طرف شود، باید تمامى خون بهاى او را به پردازد و هم چنین اگر از راه سحر و جادو آسیب

 .بعقل طرف برساند

اگر جنایتى بر بدن كسى وارد آورد، مثلا سر او را بشکند، یا دستش را قطع كند و همین سبب از بین رفتن عقل  - 2مساءله 

او بشود، دیه این دو جنایت تداخل نمى كنند بلکه هم دیه سرشکستن را باید بدهد و هم دیه از بین بردن عقل او را. و در 
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ه اگر هر دو جناتى بیك ضربت واقع شود، دیه ها تداخل مى كنند و گرنه ، نه . لکن اصحاب از این روایتى صحیح آمد

 . روایت اعراض كرده و بآن عمل نکرده اند و با این حال نزدیکتر به احتیاط مصالحه است

او بحال اول برگردد، در اگر در اثر جنایتى عقل طرف زایل گردد و جانى خونبهاى او را بپردازد و سپس عقل  - 3مساءله 

 . اینکه جانى بتواند دیه را پس بگیرد تامل است . هر چند كه برگشتن و بحکومت رجوع كردن اشبه بواقع است

اگر جانى و ولى مجنى علیه اختلاف كنند، جانى بگوید عقل او، نه زائل شده و نه نقصان پذیرفته و ولى مجنى  - 4مساءله 

ناقص گشته مرجع تشخیص ، اطباء اهل خبره اند و در اعتبار قول اهل خبره بنابر احتیاط، هم علیه بگوید زائل شده و یا 

عدالت معتبر است و هم اینکه دو نفر باشند. ممکن هم هست مردم عادى او را آزمایش كنند، یعنى حال خلوت و غفلتش را 

گر ثابت شد كه اختلال پیدا كرده كه همان است ، و اگر زیر نظر بگیرند، به بینند كار عقلا را مى كند یا كار دیوانگان را، ا

وصفش روشن نشد نه از ناحیه اهل خبره ، بخاطر اینکه مثلا آنها نظریه مختلف دادند، و نه از ناحیه آزمایش ، قول ، قول 

 .منکر است كه همان جانى باشد

 .او سوگند یاد مى كند و حاكم بنفعش حکم مى كند

است ، اگر هر دو گوش شنوائى خود را در اثر جنایت از دست بدهند، جانى خونبها را باید بدهد و  مورد دوم : شنوایى گوش

 .اگر یکى از كار بیفتد نصف آنرا

در ثبوت نصف دیه بخاطر كر شدن یکى از دو گوش فرقى نیست بین اینکه قبل از جنایت هر دو در شنوائى  - 1مساءله 

 یکسان بوده باشند و یا یکى تیزتر

ز دیگرى باشد، و اگر قبل از جنایت یکى از دو گوش به آفتى خدائى و یا بجنایتى دیگر و یا در اثر بیمارى و غیراینها كر ا



 

533 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

 .بوده باشد و در جنایت گوش سالم كر شده باشد، باز بایستى نصف خون بها را بپردازد

شود و یا شاهد خبره باین معنا شهادت دهد،  اگر معلوم باشد كه گوش كر شده ، دیگر بهیچ وجه معالجه نمى - 2مساءله 

دیه بر گردن جانى مستقر مى شود. و اما اگر اهل خبره امید بهبودى و برگشتن شنوائى آنرا بعد از مدتى متعارف داشته 

باشند، همان مدت را صبر مى كنند اگر شنوائى آن برنگشت ، دیه مستقر مى شود. و اگر قبل از گرفتن دیه ، شنوائى 

شت ارش مى گیرد و اگر بعد از گرفتن دیه ، شنوائى برگردد اقوى آنست كه آنچه گرفته پس نمى دهد، و اگر قبل از برگ

 .گرفتن دیه بمیرد، اقرب آنستکه جانى دیه را بپردازد

گر د، و ااگر جانى هر دو گوش كسى را قطع كند و در اثر قطع آن ، شنوائى هم از دست برود باید دو دیه بپرداز - 3مساءله 

بعد از قطع دو گوش او با جنایتى دیگر شنوائى او را از بین ببرد، بر اوست كه هم دیه جنایت را بدهد و هم دیه شنوائى را. و 

اگر یکى از دو گوش كسى را قطع كند و همین سبب از بین رفتن شنوائى هر دو گوش او بشود، بایستى یك دیه و نصف 

 .باو بپردازد

هل خبره شهادت دهند كه شنوائى آسیب ندیده لکن در مجراى شنوائى نقصى پیدا شده كه مانع از شنوائى اگر ا - 4مساءله 

است ، ظاهر اینستکه دیه ثابت است نه حکومت . و اگر جانى شنوائى كودكى را از بین ببرد و در نتیجه كودك زبان باز نکند 

 .باید حکومت را نیز بدهد ظاهر اینستکه علاوه بر دیه ، نسبت به تعطیل شدن نطق او

اگر جانى منکر از بین رفتن شنوائى مجنى علیه شود، و یا ادعا كند كه من یقین باین معنا ندارم ، حالا مجنى  - 5مساءله 

علیه را مى آزمایند یعنى نخست او را سرگرم و غافل مى سازند آنگاه با صداى مهیبى او را صدا مى زنند و یا با نظیر رعد 

و را امتحان مى كنند، به بینند آیا متوجه آن صدا شد یا نه ، اگر ادعایش محقق شد دیه را به او مى دهند ممکن هم آسمان ا
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هست براى روشن شدن وضع به كارشناس متخصص گوش مراجعه كنند البته بشرطیکه مورد وثوق آنان باشد و احتیاط در 

شد، از مدعى قسامه )كه بیانش گذشت ( مى خواهند، چون مورد تعدد متخصص و عدالت آندو است . و اگر وضع او روشن ن

 .از موارد لوث است . و اگر او حاضر نشد از منکر مطالبه مى كنند و طبق قسامه حکم مى شود

اگر مجنى علیه ادعا كند كه در اثر جنایت جانى یکى از گوشهاى من سنگین شده براى تشخیص اینکه راست  - 6مساءله 

، شنوائى آن گوش وى با شنوائى گوش دیگرش مقایسه مى شود و بر حسب مقدار تفاوت جانى را ملزم به  مى گوید یا نه

 دادن دیه مى كنند. و طریق مقایسه اینستکه آن گوش كه وى ادعاى سنگینى آنرا مى كند محکم مى بندند و گوش 

و به او مى گویند گوش بده ، آنگاه صداى زنگ را با سالمش را باز مى گذارند، آنگاه روبروى او زنگى را بصدا در مى آورند 

 عقب رفتن كم مى كنند تا بجائیکه بگوید دیگر نمى شنوم آنگاه آن محل را نشاه گذارى مى كنند و سپس از پشت سرش 

گر این ا زنگ را به صدا در مى آورند و بعقب مى روند آنقدر كه بگوید دیگر نمى شنوم ، آن نقطه را نیز علامت مى گذارند،

دو مسافت برابر باشند او راست مى گوید و گرنه دروغگوست . و نزدیکتر به احتیاط و بهتر آنستکه همین آزمایش را در 

سمت راست و چپ او نیز انجام دهند، آنگاه گوش سالمش را محکم بسته و گوش سنگینش را باز مى گذارند و زنگ را از 

تا جائیکه صداى زنگ بگوشش نرسد آنگاه از پشت سر و از راست و چپش  سمت جلو بصدا در آورده به عقب مى برند

ه گرفت آزمایش مى كنند و مسافتهاى آزمایش اول را با آزمایش هاى دوم مقایسه نموده ، بحساب تفاوت آن از جانى ارش 

اشته باشد و در وقت وزش باد به مجنى علیه مى دهند، و بناچار باید این آزمایش را در زمانى انجام دهند كه هوا جریان ند

 .انجام ندهند و از نظر مکان هم در جائى آزمایش صورت گیرد كه از نظر شلوغى و پیچیدن صدا معتدل باشد

مورد سوم : بینائى چشم است . اگر در جنایتى ، دید هر دو چشم از بین برود جانى باید خونبهاى كامل بدهد، و اگر بینائى 
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 .د، نصف آنرا بپردازدیکى از آندو از بین برو

در چشمها، فرقى بین افراد مختلفش نیست ، خواه تیز بین باشد یا تار و ضعیف و حتى چشم چپ و چشم شب  - 1مساءله 

كور چشمى كه لکه سفید در حدقه آنست ، البته بشرطیکه دید آنرا از بین نبرده باشد. و چشم ضعیف و اشك ریز همینکه 

 .م سالم را داردداراى بینایى باشد، حکم چش

اگر حدقه چشم كسى را از كاسه درآورد بیش از یك دیه بدهکار نمى شود و دیه چشم دیه جداگانه ندارد، بلکه  - 2مساءله 

تابع حدقه چشم است . اما اگر بینایى چشم كسى را بخاطر جنایتى دیگر از بین ببرد مثلا ضربتى بر فرق او بزند كه هم 

شود باید یك دیه براى یك جنایت بر سر او بپردازد و یك دیه دیگر براى از بین بردن  سرش بشکند و هم چشمش كور

 . بینائى چشمش

اگر مجنى علیه با اینکه چشمش بظاهر عیبى نکرده ، ادعا كند كه دیدش از بین رفته و جانى منکر آن باشد  - 3مساءله 

خبره و یا یك مرد و دو زن شهادت دهند كه دید چشم او از  باید به اهل خبره مراجعه شود، اگر دو نفر شاهد عادل از اهل

بین رفته ، دیه ثابت مى شود. حال اگر گفتند بطورى از بین رفته كه دیگر امیدى به برگشتن آن نیست دیه ثابت شده 

ین عمستقر مى گردد و اگر گفتند احتمال برگشتن آن هست از ایشان سوال مى شود چقدر طول مى كشد، اگر مدت را م

 -د مدتى كه متعارف باش -نکردند دیه از جانى گرفته به مجنى علیه مى دهند و اگر گفتند بعد از فلان مدت بر مى گردد 

 .صبر مى كنند اگر بعد از گذشتن آن مدت دید چشم وى برگشت كه هیچ و اگر برنگشت دیه مستقر مى شود

اى برگشتن بینائى چشم او را معین كرده اند از دنیا برود و هم اگر مجنى علیه قبل از گذشتن مدتیکه شهود بر - 4مساءله 

چنین اگر از دنیا نرود، لکن جانى دیگر چشم مورد دعواى او را از كاسه در آورد، دیه بر جانى اول مستقر مى گردد، بله اگر 
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اجب و اهرا تنها دادن ارش قبل از جنایت جانى دوم ثابت شود كه دید چشم او برگشته ، بر جانى اول دیه واجب نیست و ظ

مى شود. همچنانکه اگر قبل از گرفتن دیه برگردد مستحق ارش خواهد بود و اما بعد از گرفتن ارش ظاهر اینستکه آنچه را 

 .كه جانى داده بر نمى گردد

 . اگر جانى و مجنى علیه در برگشتن بینائى چشم اختلاف كنند قول ، قول مجنى علیه است - 5مساءله 

اگر مجنى علیه با اینکه چشمش بظاهر عیبى نکرده ادعا كند كه دیدش را از دست داده و شاهدى از اهل خبره  - 6له مساء

 .بر طبق دعواى خود نیاورد حاكم او را به آوردن قسامه محکوم مى كند، اگر قسامه را انجام داد، حاكم بنفع او حکم مى كند

د یکى از چشمانش كم شده ، حاكم دید آنرا با دید چشم دیگرش مقایسه مى اگر مجنى علیه ادعا كند كه دی - 7مساءله 

كند و بعد از تعیین مقدار و چند صدم دید آن ، بمنظور استظهار و اطمینان ، مدعى را وادار به آوردن قسامه مى كند و آنگاه 

چشمش ضعیف شده ، هر دو چشم او را بهمان نسبت از دیه را از جانى گرفته بوى مى دهد، و اگر ادعا كند كه دید هر دو 

چشم هم سن و سالهایش مقایسه نموده بعد از استظهار با سوگندها جانى را ملزم مى كند باینکه به نسبت تفاوت دید او و 

 . دید دیگران از خونبها باو بدهد مگر اینکه یقین داشته باشد راست مى گوید كه در اینصورت دیگر استظهار لازم نیست

طریق مقایسه در مسئله فوق نظیر مقایسه ایست كه درباره گوش گفته شد. باین معنا كه نخست چشم سالم را  - 8مساءله 

مى بندند، آنگاه شخصى ، چیزى نظیر تخم مرغ را در دست گرفته از او دور مى كند تا بجائیکه بگوید دیگر نمى بینم ، آن 

در یك جهت دیگر یا در چهار جهت تکرار مى كنند، اگر هر چهار نقطه را علامت مى گذارند و بار دیگر همین كار را 

مسافت برابر باشد معلوم مى شود راست مى گوید و گرنه دروغ ادعا مى كند. و بفرضى كه مسافتها برابر بود و معلوم شد 

 ه چشم سالمش راست مى گوید، آنگاه چشم آسیب دیده او را بسته و چشم سالمش را باز مى كنند و همان عمل را دربار
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تکرار مى كنند یا در سمت جلو عقب و یا در چهار سمت ، و بدین طریق مقدار تفاوت چشم آسیب دیده و چشم سالمش را 

معلوم نموده بهمان نسبت از دیه را معلوم نموده جانى را ملزم پرداخت آن مى كنند، و همین مقایسه در صورت آسیب دیدن 

نجام مى شود لکن در این صورت معیار در مقایسه چشم سالم ، همسالان مجنى علیه مى و ادعاى نقصان دید هر دو چشم ا

 .باشد

در مقایسه باید جهاتى را كه در آن دخالت دارد از قبیل كم و زیادى نور و پستى و بلندى زمین را در نظر گرفت  - 9مساءله 

 .اد، پس نباید آنرا با وجود مانع از شناخت ، و در روز ابرى انجام د

مورد چهارم : حس بویائى است . اگر جنایتى سبب شود هر دو سوراخ بینى كسى فاقد این حس شود باید دیه كامل بپردازد، 

و اگر یکى از آندو فاقد این حس شود، باید نصف دیه كامل را بدهد. هر چند كه فرض دوم محل اشکال است و در نتیجه 

 .احتیاط بطریق مصالحه ترك نشود

اگر مجنى علیه ادعا كند كه در اثر جنایت حس بویائى را از دست داده و جانى منکر آن شود، حس بویائى او را  - 1مساءله 

بوسیله چیزهائیکه بوى تند و سوزنده دارد در حال غفلتش مى آزمایند، اگر معلوم شود كه راست مى گوید دیه را مى گیرد و 

اگر قسامه را آورد بنفع او حکم مى شود و اگر كشف واقعیت در زمان ما اگر معلوم نشد بوسیله قسامه استظهار مى شود، 

بوسائل جدید ممکن باشد به اهل خبره مراجعه مى شود. البته باید احتیاطا عدالت اهل خبره و تعدد آنان را در نظر گرفت ، 

 .اگر دو نفر شاهد عادل از اهل خبره شهادت دهند طبق شهادت آندو عمل مى شود

اگر مجنى علیه ادعاى كم شدن حس بویائیش را كند، اگر اثبات آن بوسیله آلات جدید و شهادت دو نفر عادل  - 2مساءله 

از اهل خبره ممکن باشد كه همان ، و گرنه بعید نیست بگوئیم بوسیله سوگندها استظهار شود، و بدانچه حاكم بنظرش رسید 
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 . حکم شود كه یا حکومت است و یا ارش

ر اثبات مقدار نقصى كه در شامه او وارد شده بوسیله امتخان و مقایسه با شامه هم سن و سالش ممکن باشد اگ - 3مساءله 

 . بهمان طریقى كه در بینائى و شنوائى گذشت ، بعید نیست همانرا بگوئیم

و  کومت استاگر قبل از پرداخت دیه حس بویائى مجنى علیه برگردد، دیگر جاى پرداخت دیه نیست و جاى ح - 4مساءله 

اما اگر بعد از پرداخت دیه برگردد مسئله مورد اشکال است و چاره اى جز تخلص بصلح نیست ، و اگر مجنى علیه قبل از 

گذشتن مدتى كه كارشناس براى برگشتن حس معین كرده و قبل از آنکه حس بویائیش برگردد از دنیا برود دیه ثابت مى 

 .شود

ع كند و در اثر آن حس بویائیش هم از بین برود، دو دیه باید بپردازد، و همچنین اگر اگر بینى كسى را قط - 5مساءله 

جنایت دیگرى بر او وارد آورد و در اثر آن حس بویائى او از میان برود باید یك دیه براى جنایت بدهد و یك دیه براى از 

 ایش مقدر نشده ، بجاى دیه جنایت حکومتدست رفتن حس بویائیش ، و اگر آن جنایت ، جنایتى باشد كه دیه معینى بر

 .مى پردازد

مورد پنجم : حس چشایى است . بعضى از فقهاء گفته اند كه در جنایت بر این حس دیه است . و این هر چند بعید نیست 

 . لکن حکومت در آن اقرب است

س چشائیم از بین رفته و جانى اگر اختلاف كنند یعنى مجنى علیه ادعا كند كه در اثر جنایت این شخص ح - 1مساءله 

منکر آن باشد، اگر تشخیص حال او با وسائل جدید ممکن باشد باید بدو كارشناس عادل مراجعه كنند و اگر ممکن نباشد و 

اماره اى هم كه باعث لوث باشد در بین نبود قول ، قول جانى است و اگر اماره اى در بین باشد از موارد لوث خواهد بود كه 
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 . ستظهار بوسیله سوگندها لازم استدر آن ا

اگر معلوم شد كه حس چشائى او آسیب دیده بحاكم مراجعه مى كنند تا او بوسیله مصالحه و یا حکم ، نزاع را از  - 2مساءله 

 .بین ببرد و نزدیکتر به احتیاط براى هر دو اینستکه مصالحه كنند

دیه قطع زبان را بدهد و بابت از بین بردن ذائقه چیزى تبع زبان است اگر جانى زبان كسى را قطع كند تنها باید  - 3مساءله 

 . و اگر جنایتى دیگر بر او وارد آورد كه در اثر آن ذائقه او از بین برود باید دیه از بین بردن ذائقه باضافه دیه جنایتش 

 .بپردازد. و اگر براى جنایتش دیه اى معین نشده ، حکومت را بپردازد

اگر جنایتى بر مفصل فك پائین كسى وارد آید بطوریکه دیگر نتواند غذا را بجود، حکومت دارد، بعضى هم گفته  - 4مساءله 

 .اند دیه دارد

اگر حس ذائقه ایکه در اثر جنایت جانى از بین رفته بوده برگردد، دیه اى هم كه جانى داده بر مى گردد لکن  - 5مساءله 

 . نزدیکتر به احتیاط مصالحه است

رد ششم : بنا بگفته بعضى ، قدرت بر انزال است ، كه اگر جنایتى بر كسى وارد آید كه از انزال نطفه اش عاجز گردد، مو

 جانى باید خونبهاى او را بدهد، و همچنین است اگر در اثر جنایت آبستن كردن همسرش ناتوان شود )مثلا نظفه اش 

اگر در اثر جنایت ، دیگر از جماع لذت نبرد. ولى در همه اینها اشکال  قابلیت فرزند شدن را از دست بدهد( و همچنین است

هست و اقرب حکومت است ، بله ، در جنایتى كه سبب قطع شدن اصل جماع و بر نخاستن آلت مرد شود، احتیاط ترك 

 .نشود

باید  بول گردد، جانىمورد هفتم : بول كردن بطور متعارف است . پس اگر جنایتى سبب شود كه مجنى علیه دچار سلس ال
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خونبهاى او را بدهد و این در صورت دائمى بودن سلس بنابر اقوى است ، و در صورت دوام آن در تمام روز بنابر احتیاط 

است . همچنانکه در سلسلى كه تا نصف روز ادامه دارد دو ثلث خون بها و آنجا كه تا هنگام چاشت ادامه دارد ثلث آنست . و 

انه روز، حکومت است . و منظور از دوام یا تمام یا نصف روز ایستکه سلس او در همه روزها چنین باشد، و در سایر اوقات شب

 . اما اگر چند روزى مبتلا به سلسل بشود و سپس بهبودى یابد در آنجا حکومت است

دادن خونبها است ، و مورد هشتم : جوهره صوت است . پس اگر در جنایتى جوهره صورت بکلى از بین برود جانى ملزم به 

اگر بکلى از بین نرود لکن ناقص شود، مثلا صدایش تو دماغى و یا گرفته شود، ظاهر اینستکه نتواند صدایش را بلند كند و 

 .این منافاتى با قدرت بر تکلم آهسته ندارد

 د سخن بگوید باید دو خوناگر جنایتى بر كسى وارد آورد كه همه جوهره صدایش و نطقش از بین برود و نتوان - 1مساءله 

 . بها بوى بپردازد، یکى از براى جوهره صوتش و دیگرى براى عجزش از سخن گفتن

اگر در اثر جنایت ، صوت او نسبت به بعضى از حروف كم شود و نسبت به بعضى دیگر باقى بماند، احتمال دارد  - 2مساءله 

وف تقسیم شده بطریقى كه در جنایت بر اصل تکلم گذشت دیه در آن حکومت باشد، احتمال هم دارد خونبها بعدد همه حر

 . آن چند حرف را معین كنند، و احتیاط مصالحه است

در هر منفعتى كه از شرع دیه اى برایش معین نشده حکومت است مانند اینکه در اثر جنایتى خوابش نبرد، یا  - 3مساءله 

ار رعشه و عطش و گرسنگى و غش و امراض مختلف دیگر حس لامسه اش مختل گردد یا دچار وحشت شود و با گرفت

 .شود

ارش و حکومتى كه بمعناى آنست تنها مواردى است كه اگر عضو سالم با معیوب مقایسه شود قیمت معیوب از  - 4مساءله 
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یت ه جناسالم كمتر باشد، و آنمقدار از تفاوت را ارش گویند و یا حکومتى كه بمعناى ارش است . و اما اگر فرض شود ك

نقصى به این معنا وارد نیاورد و اندازه اى هم در شرع براى دیه آن معین نشده باشد، مثل اینکه انگشت زیادى كسى را قطع 

كند و یا جنایتى بر او وارد آورد كه حس بویائیش ناقص شود و اگر مورد جنایت را با موارد دیگر مقایسه كنند فرقى حاصل 

چاره اى جز حکومت بمعنائى دیگر نیست و حکومت بمعناى دیگر عبارتست از حکمى كه قاضى  نمى شود، در اینگونه موارد

كند و با آن ماده نزاع را از بین ببرد، یا به اینکه دستور مصالحه دهد و یا بر حسب مصلحت سنجى خود، مبلغى مقرر و یا 

 .مقدارى تعزیر معین كند

   مقصد سوم در شکستن سر و زخم زدن است

بمعناى جراحتى است كه بر خصوص سر وارد آید. بعضى گفته اند  -بفتح شین  -جمع شجه  -به كسر شین  -شجاج كلمه 

شامل زخم زدن بصورت نیز مى شود، لکن از آنجا كه حکم هر دو یکى است اختلاف در آن ثمره اى ندارد. و شجاج چند 

 : قسم است

و حارصه اینست كه  .( حرصه) كه در روایات از آن تعبیر شده به - با حاء و را و صاد بى نقطه -است  ( حارصه) - اول

پوست سر را بخراشد بدون اینکه خونى در آید و دیه آن یك شتر است و اقوى آنست كه حارصه غیر از دامیه است هم از 

و زن و كوچك و  نظر موضوع و هم از نظر حکم . و در حکم این جنایت و جنایاتیکه بعدا بیانش مى آید، فرقى بین مرد

 . بزرگ نیست

است . و زخم دامیه آنست كه اندكى در گوشت فرو رود و خون در آید چه كم و چه زیاد، باین معنا كه  ( دامیه) - دوم

وقتى فرو رفتن آلت در گوشت اندك باشد، كمى و زیادى جریان خون حکم دامیه را مختلف نمى كند. و در اینگونه جنایات 
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 . دو شتر است

كه مرتیه چهارم  ( سمحاق) است . و آن زخمى است كه گوشت را پاره كند اما نه بحدیکه بمرتبه ( متلاحمه) - سوم

 . نیز همین متلاحمه است ( باضعه) است برسد. و دیه آن سه شتر مى باشد. و زخم

وان برسد و در این است . و آن زخمى است كه گوشت را بقدرى پاره كند كه به روپوش نازك استخ ( سمحاق) - چهارم

 . جنایت چهار شتر است

 . است . و آن زخمى است كه سفیدى استخوان را نمایان كند و در آن پنج شتر است ( موضحه) - پنجم

است . و آن زخمى است كه به استخوان نیز آسیب برساند و آنرا بشکند. البته باید در نظر گرفت كه در  ( هاشمه) - ششم

ط به شکستن استخوان است ، و پاره شدن گوشت در آن دخالتى ندارد. و دیه آن ده شتر است . و این قسم ششم حکم مربو

احتیاط در تعیین سال شتران در جنایت خطائى اینستکه بروایت چهار قسمتى عمل شود )كه شترانرا چهار قسمت كرده ( و 

 تیم روایات ، در دیه جنایت خطائى و شبیهدر جنایت شبیه عمد، بروایت سه قسمتى عمل شود. در سابق هم گذشت كه گف

عمد، مختلف است ، و ما در آنجا احتمال دادیم جانى مخیر باشد، و گفتیم احتیاط در مصالحه است و بر جانى است كه 

و بیست راس  بنت مخاض بروایتى عمل كند كه باحتیاط نزدیکتر است ، بنابراین اگر گفتیم دیه قتل خطائى ، بیست راس 

بون و سى راس بنت لبون و سى راس حقه است ، در دیه شکستن استخوان ، بنابر احتیاط، دو بنت مخاض و دو ابن ابن ل

لبون و سه بنت لبون و سه حقه خواهد بود، و باید بهمین نحوه تقسیم عمل شود نه فروض دیگر. و نزدیکتر باحتیاط آنستکه 

 .ن بدهددر شبه عمد چهار خلفه ثنیه و سه حقه و سه بنت لبو

است . و منقله بنابر تفسیر جماعتى عبارتست از جنایتى كه معالجه اش نیاز به جابجا كردن استخوان از  ( منقله) - هفتم
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 . محلى به محل دیگر داشته باشد، و دیه در آن پانزده شتر است

مخچه ها را در خود  است . و آن شکستن استخوان سر است ، بطوریکه آلت به محفظه ایکه همه ( مامومه) - هشتم

جاى داده برسد و در این جنایت یك سوم خونبها است ، حتى در شتر نزدیکتر به احتیاط یك سوم است ، هر چند كه بنابر 

 . اقوى در خصوص شتر اكتفاء نمودن به سى و سه شتر است

   : در اینجا مسائلى است

خوان سر زا مى شکند و به محفظه مخ مى رسد و آنرا هم و آن جنایتى است كه در آن حربه ، است ( دامغه) - 1مساءله 

پاره مى كند، هر چند كه زنده ماندن طرف بعید است لکن بفرضى كه زنده بماند، دیه اش از جنایت مامومه بیشتر است و 

 . تعیین آن بحکومت است

ى ر احتیاط ثلث خونبها است ، و فرقكه عبارتست از جنایتى كه حربه ، بجوف بدن برسد. دیه اش بناب ( جاثفه) - 2مساءله 

در موضع آن نیست ، چه شکم باشد و چه سینه ، چه پشت و چه پهلو، ولى بعضى از فقهاء جاثفه را مختص سر دانسته اند و 

بنا بگفته آنان جاثفه یکى از اقسام شجاج است لکن خلاف این نظریه ظاهرتر است . و اگر یك جانى جراحت جاثفه بر 

ارد آورد و جانى دیگر تنها مثلا حربه خود را در شکاف زخم داخل كند و جراحت را بیشتر نکند، جانى دوم تنها مجنى علیه و

تعزیر مى شود. و اگر زخم را از سمت داخل یا خارج وسعت دهد، در این كارش حکومت است . و اگر از هر دو طرف وسعت 

دازد. و اگر جانى جراحتى باین نحو وارد آورد كه حربه او از یکطرف در دهد، جاثفه دیگر احداث كرده او نیز ثلث دیه را مى پر

بدن مجنى علیه فرو رود و از طرف دیگر بیرون شود و حربه را از آنطرف بیرون آورد مثل اینکه از طرف سینه او فرو كرده از 

د آن ست حتى اگر سوزنى بلند باشپشت او بیرون كشد، احوط تعدد دیه است . و در دیه جنایت جاثفه ، فرقى بین آلات نی
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 . دیه را دارد تا چه رسد به گلوله

اگر شى برنده ار را در اعضاى بدن كسى نظیر پا و یا دست او فرو كند، دیه اش صد دینار است و این حکم  - 3مساءله 

 است و اما در على الظاهر مخصوص عضوى است كه دیه قطع آن بیش از صد دینار باشد. و نیز این حکم مخصوص مردان

 . زنان حکمش حکومت است

اگر بخاطر جنایتى چون سیلى و امثال آن صورت كسى را سیاه كند بدون اینکه جراحتى یا شکستگى در آن  - 4مساءله 

پدید آورد، ارش آن شش دینار است ، و اگر كبود بشود و سیاه نشود سه دینار است و اگر سرخ شود یك دینار و نیم است ، و 

ین سه نوع لطمه در بدن نصف سه نوع دیه ایست كه در صورت بیان شد. یعنى اگر بدن كسى را سیاه كند سه دینار دیه هم

و اگر كبود كند یك دینار و نیم و اگر سرخ كند سه چهارم دینار است . و در جنایت بر بدن فرقى بین مرد و زن و بزرگ و 

عضائیکه دیه اى معین دارد و اعضائى كه ندارد، و نیز فرقى نیست كوچك نیست . و نیز در اعضاى بدن فرقى نیست بین ا

بین اینکه سیاهى همه صورت را بگیرد یا قسمتى از آنرا، و بین اینکه اثر سیاهى یا كبودى یا سرخى مدتى در بدن بماند یا 

ر د و تنها بدن را متورم كند دنماند. بله اگر لطمه در سر وارد شده باشد ظاهرا حکومت است ، و اگر جنایت تغییر رنگى نده

 .آن حکومت است ، و اگر هم دگرگونى رنگ ایجاد كند و هم تورم را، جانى باید هم آن مقدر را بپردازد و هم حکومت را

هر عضوى كه در جنایتش دیه اى مقدر دارد اگر فلج شود، دیه اش دو ثلث دیه آنست ، مانند دو دست و دو پا،  - 5مساءله 

 . ز فلج شدن قطع شود دیه اش ثلث دیه اصل آنستو اگر بعد ا

شامل صورت نیز مى شود. و مشهور اینستکه دیه جراحت هاى هشتگانه  -كه در سابق گذشت  -دیه شجاج  - 6مساءله 

ایکه براى سر شمردیم ، اگر در بدن واقع شود به آن نسبتى است كه قطع آن عضو با دیه قتل دارد، مثلا نسبت دیه قطع 
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با قتل نفس نصف است ، پس اگر حارصه اى در دست واقع شود، دیه اش نصف حارصه سر است . حارصه سر دیه  یکدست

اش یك شتر بود، حارصه دست نصف شتر یا پنج دینار مى شود. و حارصه یك بند ابهام نصف یك دهم شتر و یا نصف 

ه برداشته و براى قطع آن عضو دیه مقدرى دینار است و بهمین ترتیب است سائر فروض . و اگر عضویکه جراحت حارص

 .تعیین نشده باشد، حارصه آن حکومت دارد

دیه جنایاتیکه بر اعضاء زن وارد مى شود مساوى با دیه جنس مرد است ، تا برسد به یك سوم خونبهاى مرد،  - 7مساءله 

ه جانى بر زن از جنس مردان باشد یا همینکه از آن تجاوز كند دیه جنایتش نصف دیه جنایت بر مرد خواهد بود، چه اینک

زنان كه بنابر اقوى فرق نمى كند. بنابراین قاعده اگر زنى یا مردى انگشت زنى را قطع كند باید صد دینار دیه بدهد و اگر دو 

قطع  اانگشت او را قطع كند دویست دینار و اگر سه انگشت را قطع كند سیصد دینار باید بپردازد، لکن اگر چهار انگشت او ر

كند دیه چهار انگشت او نصف دیه چهار انگشت مردان یعنى دویست دینار مى شود. و نیز طبق این قاعده اگر در همه این 

مى گیرد چه در اعضاء نظیر  فروض زن بخواهد قصاص كند مى تواند قصاص بگیرد، هم چنانکه مرد از زن جانى قصاص 

که زن بعد از قصاص گرفتن از مرد چیزى بعنوان رد به او بدهکار شود، البته تا مثالهائیکه گفتیم و چه در جراحت ، بدون این

بدانجا كه به یك سوم دیه مرد نرسیده باشد، همینکه رسید، اگر زن بخواهد مرد جانى را قصاص كند باید نصف دیه را بمرد 

 .بدهکار نمى شود بدهد، ولى اگر زن بر مرد جنایت وارد آورده و مرد بخواهد قصاص كند چیزى به او

هر عضوى از اعضاء مرد، كه دیه اش از ناحیه شرع معین شده مانند دو دست و دو پا و منافع و جراحات ، از زن  - 8مساءله 

 . نیز همان دیه را دارد، و همچنین از مرد ذمى و زن ذمیه

ومت مى شود، پس منظور از این دو هر موضعى كه دیه اش برایش از شرع نرسیده و در آن حکم به ارش یا حک - 9مساءله 
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یك چیز است و منظور اینستکه مجروح را برده فرض مى كنند، آنگاه در حال سلامت و صحت او را قیمت مى كنند و در 

حال جنایت دیدن نیز قیمت مى شود و قیمت دووم را با قیمت اول نسبت مى سنجند وقتى تفاوت و نسبت معلوم شد از دیه 

رفته مى شود، و ما در سابق مى گفتیم كه اگر بحسب قیمت تفاوتى نبود و یا قیمت جنایت دیده اش نفس بهمان حساب گ

بیشتر بود مثل اینکه در اثر جنایت انگشت زیادى مجنى علیه قطع شود كه وجود آن نقص است و قطع آن قیمت او را بالا 

ت از حکم قاضى بمصالحه و در صورت مصالحه نکردن مى برد، در اینگونه موارد حکومت معنائى دیگر دارد و آن عبارت اس

 .حکم به تعزیر است ، یا حکم دیگریکه نزاع را از بین ببرد

كسیکه ولیى ندارد در این زمان كه عصر غیبت است ولى او حاكم است ، پس اگر چنین كسى بخطا یا شبه  - 11مساءله 

آیا مى تواند جانى را عفو كند یا نه ؟ دو وجه است كه احوط عدم عمد كشته شود حاكم مى تواند حق او را استیفاء كند. حال 

 .آن مى باشد

  گفتار در لواحق

 . و آن چند امر است

   اول در جنین است

جنین اگر روح در او دمیده شده باشد و در اثر جنایت سقط شود، دیه اش خونبهاى كامل است یعنى هزار دینار، البته 

پدر و مادرش محکوم به اسلام باشد و نیز فرزند برده نباشد و پسر بوده باشد چون اگر دختر بشرطیکه بخاطر مسلمان بودن 

باشد خونبهایش نصف هزار دینار است . و در صورتیکه گوشت بر بدنش روئیده و خلقتش تکمیل شده باشد ولى هنوز روح 

اگر از اینهم ناقص تر و بصورت مضغه باشد دیه در او دمیده نشده باشد، دیه اش صد دینار است چه پسر باشد و چه دختر، و 
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ر بیست دینار است كه د اش شصت دینار است ، و اگر علقه باشد چهل دینار. و اگر نطفه او مستقر در رحم باشد دیه اش 

 . همه این مراحل فرقى بین پسر و دختر نیست

رانى در ذمه اسلام باشند آیا دیه او یکدهم دیه اگر چنین سقط شده ذمى باشد یعنى پدر و مادرش یهود یا نص - 1مساءله 

 . پدر اوست و یا یکدهم دیه مادر او؟ مسئله محل تردد است ، هر چند كه اولى اقرب است

در اسقاط جنینى كه روح آن حلول نکرده كفاره قتل بر جانى واجب نیست ، و دیه كامل و كفاره اسقاط جنین  - 2مساءله 

ست كه جانى عالم به زنده بودن جنین صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حركت خبره داراى روح هم وقتى واجب ا

شهادت دهند بر اینکه جنین صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حركت خبره شهادت دهند بر اینکه جنین صاحب روح 

 كودك است ، و با علم بزندهشده است ، و اعتبارى به حركت جنین در شکم مادرش نیست مگر آنکه بدانند حركت از خود 

 .بودن جنین كفاره خونبها با مباشرت در جنایت واجب مى شود

اقوى آنست كه براى جنینى كه بین هر دو مرتبه ، مثلا بین نطفه مستقر و علقه ، یا بین علقه و مضغه ، یا بین  - 3مساءله 

ست ، پس اینکه بعضى گفته اند بین دو مرتبه مضغه و بالا ترش واقع است غیر از آنچه گفته شد چیز دیگرى واجب نی

 . بحساب مرتبه بعدى دیه اى دارد، درست نیست

اگر زنى كشته شود و كودكى هم كه در شکم اوست بمیرد، دیه زن دیه كامل است و دیه دیگرى براى مرگ  - 4مساءله 

دختر بود دیه دختر و اگر معلوم نشد  فرزندش بر جانى واجب است ، حال اگر معلوم شد پسر اشت دیه پسر مى دهد و اگر

 .( كدام است نصف مجموع دو دیه . )یعنى هفتصد و پنجاه دینار كه نصف دیه یك مرد و یك زن است

اگر زنى فرزند خود را بیندازد بر او واجب است دیه آنچه كه انداخته )یا پسر است و یا دختر و یا مجهول الجنس  - 5مساءله 
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 .خودش از آن دیه سهم نمى برد ( را بورثه او بدهد و

اگر بچه سقط شده متعدد باشد دیه نیز متعدد مى شود، اگر یك پسر و یك دختر است دیه یك پسر و یك  - 6مساءله 

 .دختر بعهده جانى مى آید و هکذا، و در مراتب مختلف جنینى هر موردى كه احراز تعدد شود دیه آن مرتبه متعدد مى باشد

ضاء جنین و جراحاتش به نسبت دیه خود اوست یعنى بحساب صد )چون در اول بحث گفتیم خونبهاى دیه اع - 7مساءله 

جنینى كه هنوز روح در او حلول نکرده و گوشت بر بدنش پوشیده ، صد دینار است ( در نتیجه اگر بخاطر جنایتى یکدست 

مى آید و در جراحات شجاجش بهمین نسبت جنین قطع شود، پنجاه دینار و براى هر دو دستش صد دینار بر عهده جانى 

 . است . این در صورتى استکه روح در او حلول نکرده باشد و گرنه مانند سایر انسانهاى زنده است

اگر كسى بترساند شخصى را كه در حال جماع است و در اثر ترس منى او بخارج رحم بریزد، ده دینار دیه از  - 8مساءله 

 .هدبین بردن نطفه را باید بد

اگر قابله ها و اهل خبره نتوانند بفهمند آنچه ساقط شده مبدا نشو انسانى بوده یا نه ، اگر در اثر اسقاط نقصى بر  - 9مساءله 

 . آن پیدا شود حکومت است ، و اگر بر مادرش آسیبى رسیده باشد دیه آن بعهده جانى است

مال خود جانى است و اگر خطائى باشد بر عاقله اوست ، و این دیه جنین اگر عمدى و یا شبیه بعمد باشد، در  - 11مساءله 

در صورتى است كه روح در جنین حلول كرده باشد كه در غیر اینصورت محل تامل است هر چند كه اقرب آنستکه آن نیز بر 

 . عهده عاقله جانى است

ساب دیه اش مى باشد، و بهمین در بریدن سر میت مسلمان حر، صد دینار و در قطع اعضاى بدنش به ح - 11مساءله 

حساب است سایر جنایاتیکه بر او وارد آید مثلا در قطع دست او )كه اگر زنده بود پانصد دینار بود( پنجاه دینار و در قطع هر 
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دو دستش صد دینار است و در قطع انگشت او )كه اگر زنده بود صد دینار بود( ده دینار است ، و همچنین است حال در 

ا و شجاج او، و این دیه را ورثه به ارث نمى برند بلکه ملك خود میت است و باید به نیت او صرف در مصارف خیر جراحت ه

 . شود، و در این حکم زن و مرد و كوچك و بزرگ مساویند. و آیا قرضهاى میت را با آن مى توان داد؟ ظاهر اینستکه آرى

   دوم از لواحق : درباره عاقله است

 :ز دو جهت بحث مى شودو دراره آن ا

در تعیین عاقله و اینکه عاقله كیست ؟ عاقله هر كسى اول عصبه اوست و سپس آزاد كننده او، و آنگاه ضامن جریره  -اول 

او و در آخر امام علیه السلام است . و ضابطه در عصبه قرابت پدرى و یا پدر و مادرى است نظیر برادران و اولاد آنان هر چه 

 .ند و عمومه و اولاد ایشان است هر چه كه پائین روندكه پائین رو

در اینکه آیا پدر و جد به بالا و فرزند و نوه به پائین جزء عصبه شمرده مى شوند یا نه ؟ خلاف هست و اقوى  - 1مساءله 

 .آنستکه داخلند

رچه همه اینها از دیه مجنى بطور كلى زن ، عاقله واقع نمى شود و همچنین كودك و دیوانه على الظاهر، گ - 2مساءله 

علیه ارث مى برند. و همچنین اهل دبوان اگر عصبه جانى نباشند عاقله او نخواهند شد و نیز اهل ولایتش و هم شهریانش 

اگر عصبه اش نباشند عاقله اش قرار نمى گیرند، و خود قاتل در پرداخت دیه شریك عاقله نیست )و عاقله نمى تواند ضمانت 

ونبها را از خود جانى مطالبه كند( و غیر نامبردگان همه عاقله جانى هستند چه جوان باشند و چه پیر و ناتوان در سهمى از خ

 .باشند و چه بیمار، همینکه عصبه او باشند خونبها بر آنان واجب مى شود

ال بعد ول )كه آن راس یکسآیا در بین عاقله اگر شخصى فقیر باشد بر او نیز واجب است هنگام مطالبه ورثه مقت - 3مساءله 
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از وقوع جنایت است ( سهم خود را از دیه گردن بگیرد یا نه ؟ در آن تامل است هر چند كه عدم تحملش به اعتبار اقرب 

 . است

واجب است بر عاقله ، دیه جنایت موضحه و بالاتر از آنرا گردن بگیرد و اما از موضحه پائین تر اقوى آنست كه  - 4مساءله 

 .اقله نمى آیدبعهده ع

ضامن دیه جنایت خطائى عاقله است ، و در سابق گذشت این دیه در مدت سه سال باید در سه قسط پرداخت  - 5مساءله 

شود. قسط اول در تمام شدن سال اول و قسط دوم در آخر سال دوم و قسط سوم در آخر سال سوم بدون اینکه مجنى علیه 

قطعى بودن دیه به سه قسط و براى مدت سه سال در همه دیه جنایت هاى  مرد باشد یا زن ، و اقرب آنست كه حکم

 .خطائى جارى است ، چه جنایت در نفس و چه در اعضاء

همانطور كه قبلا نیز گفتیم ، عاقله بعد از آنکه سهم خود را از خونبها و یا دیه را پرداخت حق ندارد بجانى  - 6مساءله 

 . ضى گفته اند مى تواند برگردد ضعیف استبرگردد و از او بگیرد، و اینکه بع

عاقله دیه اى را كه از راه اقرار ثابت شده ضامن نیست بلکه باید بطریق بینه ثابت شده باشد، حال اگر اصل  - 7مساءله 

عمدى  ىقتل یا بینه ثابت شود و اما خطائى بودن آنرا جانى ادعا كند و عاقله او منکر آن شود )تا مثلا در نتیجه ، قتل جان

شود و عاقله از دادن دیه رها گردد( قول عاقله مقدم است ولى باید سوگند یاد كند، بنابر این اگر خطائى بودن قتل با بینه 

 .ثابت نشود جانى باید آنرا از مال خویش بدهد

رداخت ن ضامن پهمانطور كه قبلا نیز گفته شد، عاقله ضامن دیه جنایت عمدى و شبیه بعمد نیست ، و همچنی - 8مساءله 

مال المصالحه در عمد و شبه عمد نیست و نیز دیه سایرر جنایات از قبیل جنایت هاشمه و مامومه اگر بعمد و یا شبیه بعمد 
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 . واقع شده باشد، بعهده عاقله نیست

 . ن نیستاگر كسى بخطا خود را بکشد و یا جنایتى بر خود وارد آورد دیه آن هدر است و عاقله او ضامن آ - 9مساءله 

بین اهل ذمه در جنایاتیکه از قتل و جراحت مرتکب مى شوند و عاقله نیست . نه اقرباى پدرى كسى عاقله  - 11مساءله 

اوست و نه او عاقله دیگرى است بلکه هر كس مرتکب جنایتى شود خونبها و دیه را از خود جانى مى گیرند، و اگر مالى 

ارجاع دهند كه اگر جزیه را به امام مسلمین مى دهند امام دیه جانى ایشانرا بعهده مى  نداشته باشد جنایت را به امام مسلمین

 .گیرد

وقتى عاقله ، دیه جنایت كسى را ضامن مى شود كه كیفیت انتساب خود بقاتل را بداند یعنى بداند چه نسبتى  - 11مساءله 

که له ایست كه جانى از آن قبیله است كافى نیست بلبا قاتل دارد و اینکه روى عصبه قاتل هست ، پس صرف اینکه از قبی

باید بداند كه عصبه جانى است ، و اگر بطریق بینه شرعى ثابت شود كه او عصبه جانى است دیگر به انکار عاقله گوش نمى 

 .دهند

ش از آن خونبها اگر پدرى فرزند خود را عمدا و یا شبیه بعمد بقتل برساند دیه بر عهده خود او است و خود - 12مساءله 

سهم نمى برد، و اگر فرزند، بغیر از پدرش كه او را كشته وارثى ندارد خونبها را از پدر گرفته و به امام علیه السلام مى دهند، 

و اما اگر فرزندش را بخطا بقتل برساند دیه قتل او را عاقله مى پردازد و آن دیه را وارث فرزند مى برد، و در اینکه آیا پدرش 

هم مى برد یا خیر؟ دو قول است كه اقرب ارث نبردن او است ، و اگر فرزند وارثى غیر از پدر ندارد امام علیه السلام هم س

 . وارث او است

عمد كودك نابالغ و مجنون در حکم خطاء است پس در نتیجه دیه همه جنایاتش چه عمد و چه شبیه عمد و  - 13مساءله 
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 . چه خطا بر عهده عاقله او است

جنایتى كه حیوان آدمى ببار آورد عاقله او ضامن نیست ، چه اینکه آن جنایت بخاطر كوتاهى مالکش در حفظ  - 14ساءله م

حیوانش واقع شده باشد و چه بدون آن . و نیز عاقله ضامن اتلاف مال بوسیله حیوان آدمى نیست ، پس اگر حیوان كسى و 

تلف كرده باشد عاقله او ضامن آن مال نیست . بنابر این ضمانت عاقله  یا طفل صغیر و یا دیوانه او مال غیر را خطاء

 . مخصوص به جنایت آدمى بر آدمى به شکلى است كه گذشت

و در اینجا فروعاتى كه در كتب فقه هست راجع به اینکه اگر جانى عصبه نداشت آزاد كننده او ضامن خونبهاى قتل خطائى 

امن جریره او عهده گیر آنست و اگر ضامن جریره هم نداشت دیه قتل خطائى او را امام او است ، و اگر آزاد كننده نداشت ض

 . بعهده مى گیرد. لکن چون فائده مهمى در این فروعات نیست متعرض آن نمى شویم

ر یدر كیفیت تقسیم آنست . و در آن اقوالى است : یکى اینکه هر فرد غنى ده قیراط یعنى نصف دینار و هر فرد فق -دوم 

پنج قیراط بپردازد. قول دوم اینکه ، امام علیه السلام و یا نائب او بهر طورى كه متناسب با وضع عاقله تشخیص دهد آنرا 

تقسیم مى كند تا بکسى اجحاف نشود. سوم اینکه ، ثروتمند و فقیر در بعهده گرفتن سهم مساوى هستند و هر دو یکسان 

 . است ، البته اگر بعهده گرفتن فقیر را نیز واجب بدانیم باید بپردازند و قول اخیر اشبه بقواعد

آیا در تقسیم خونبها بین عاقله ، آن ترتیبى كه در ارث هست باید رعایت شود، و در نیتجه تا طبقه نزدیك  - 1مساءله 

ر چه پائین روند و در هست از طبقه بعد گرفته نشود، اول پدر و فرزند و بعد از آنها اجداد و برادران پدرى و اولاد آنان ه

مرتبه سوم عمه ها و اولاد ایشان هر چه پائین روند و بهمین ترتیب نسبت به سایر طبقات ؟ و یا آنکه خویشاوند نزدیك و 

دور در بعهده گرفتن خون بها در یك رتبه هستند و همه باید سهم بدهند و در نیتجه خونبها هر چه باشد بین پدر قاتل و 
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برادرانش و اولاد آنان و همچنین هر خویشاوندیکه در زمان وقوع جنایت موجود باشد تقسیم شود؟ دو  فرزندانش و جدش و

 .وجه است كه وجه اول بعید نیست وجیه تر باشد

آیا تقسیم و سهم بندى خون بها در بین طبقات ، تابع كیفیت تقسیم ارث است و در نیتجه اگر وارثش در طبقه  - 2مساءله 

ر بپدر و فرزندش بود یك ششم از ارث او را بپدر و پنج ششم را به پسرش مى دادند، حالا هم در دیه اینطور اول مثلا منحص

تقسیم كرده و یك ششم دیه را از پدر و پنج ششم دیه را از پسرش بگیریم ؟ و یا آنکه هر دو در بعهده گرفتن آن برابرند؟ 

ود در مسئله ارث با ارث نمى دادیم ، آیا در مسئله خون بها نیز از او سهم دو وجه است . و اگر یکى از ورثه ، ممنوع از ارث ب

 . نگیریم و یا از او نیز باید گرفت ؟ دو وجه است

اگر در طبقات ارث احدى را نداشته باشد، ولاء عتق و ضمان جریره اى هم در میان نباشد پرداخت خونبهاى  - 3مساءله 

م از بیت المال است ، و همچنین است اگر باشد ولکن مالى نداشته فقیر باشد، و اما اگر قتل خطائى او بعهده امام علیه السلا

 . فقیر نباشد و لکن گرفتن مال از او ممکن نباشد آیا باز هم بعهده امام است یا نه ؟ محل تردد است

د، مام علیه السلام گرفته نمى شواگر جانى در یکى از طبقات وارثى هر چند كه یك نفر داشته باشد خونبها از ا - 4مساءله 

 .بلکه همه را از آن وارث مى گیرند

آغاز زمان قسط بندى و تعیین مدت اقساط در دیه قتل خطائى از وقت مردن مجنى علیه ، و در جنایت بر  - 5مساءله 

، احتمال هم دارد اعضاء از وقت وقوع جنایت است . و در مسئله سرایت بنابر اشبه از زمان به آخر رسیدن سرایت است 

 . زمانى باشد كه جراحت رو به بهبودى مى رود. و این ضرب الاجل موقوف بحکم حاكم نیست

بعد از حلول سال ، دیه را از هر كس كه بعهده اش آمده مطالبه مى كنند و اگر بعد از تمام شدن سال از دنیا  - 6مساءله 
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که در تركه او ثابت است ، اما اگر در بین سال از دنیا برود آیا بگوئیم رفته باشد تعهدش از بین نمى رود و ساقط نمى شود بل

به تركه او تعلق مى گیرد و فرقى با فرض قبلى ندارد؟ و یا بگوئیم اصلا تعهدش ساقط گشته و بدهى او را سایر عاقله باید 

 . بپردازد؟ مسئله مورد اشکال و تردد است

امام علیه السلام نداشته باشد و یا اگر دارد تهى دست است ، خونبها را از امام علیه اگر جانى عاقله اى بغیر از  - 7مساءله 

السلام مى گیرند نه از قاتل ، ولى بعضى گفته اند در اینحال از خود قاتل مى گیرند، و اگر مال نداشته باشد از امام مى 

 . گیرند، لکن قول اول اظهر است

د و شبه عمد در مال جانى است لکن اگر جانى فرار كند و دست كسى باو نرسد، اگر در سابق گفتیم كه دیه عم - 8مساءله 

مال داشته باشد از مال او بر مى دارند و مى پردازند، و اگر نداشته باشد از نزدیکترین نزدیکان او گرفته مى شود و اگر اصلا 

 .مسلمان بدون خونبها زمین نمى ماندقرابتى ندارد از امام علیه السلام گرفته مى شود، و بهیچ وجه خون یك 

   سوم از لواحق : جنایت بر حیوان است

 : و این جنایت به اعتبار مجنى علیه ، سه قسم است

حیوانى است كه عادتا گوشت آن حلال است و خورده مى شود مانند گاو گوسفند و شتر و غیر اینها، بنابر این اگر  -اول 

نطور تلف كند كه او را با ذبح تذكیه نماید )كه گوشتش مورد استفاده واقع شود( كسى حیوان حلال گوشت شخصى را بای

باید تفاوت قیمت زنده و مرده اش را بصاحبش بپردازد تت و اگر تفاوتى نباشد چیزى بر عهده او نیست اما گنه كار است ، و 

یاط رده را بصاحبش بدهد و نزدیکتر به احتاگر آنرا بدون تذكیه تلف كند و باصطلاح مردار كند باید قیمت روزیکه تلف ك

پرداختن بالاترین قیمتى است كه از روز تلف تا روز پرداخت پیدا كرده است ، و اگر چیزى در آن مردار مانده باشد كه مورد 
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یوان الك حاستفاده واقع مى شود مانند پشم و كرك و امثال اینها از چیزهائیکه انتفاع آنها از حیوان مردار جائز است مال م

 .است ، و هر مقدار ارزش دارد از قیمت حیوان كه جانى غرامت مى كشد كم مى شو

در فرضیکه جانى حیوان مالك را ذبح كرده مالك نمى تواند حیوان را به او بدهد و مطالبه مثل و یا قیمت آنرا  - 1مساءله 

 .مرده آنرا مطالبه كندبکند، بلکه تنها مى تواند حیوان را بردارد و تفاوت قیمت زنده با 

اگر فرض شود كه حیوان بعد از ذبح هیچ قیمتى ندارد در آنصورت مانند حیوانى است كه تذكیه نشده و جانى  - 2مساءله 

 .باید قیمت زنده آنرا بمالك بپردازد

ق ه باشد مالك حاگر بعضى از اعضاى حیوان كسى را قطع كند و یا استخوان آنرا بشکند و حیوان همچنان زند - 3مساءله 

دارد از او مطالبه ارش كند، و اگر درآوردن چشم حیوان چار پا از بین ارش و یکچهارم قیمت روز جنایت آنچه بیشتر چار 

 .پایان ، از بین ارش و یکدهم قیمت روز سقط آنچه بیشتر است را بپردازد

مه آنرا با تذكیه تف كند )مثلا قبل كسى را با ه حیوان حرام گوشتى است كه قابل تذكیه است مانند درندگان كه اگر -دوم 

شرائط ذبح سر ببرد( ضامن تفاوت قیمت زنده با قیمت مرده آنست ، و هم چنین است اگر عضوى از حیوان را قطع كند و یا 

ه آن در داستخوانى از آنرا بشکند و حیوان همچنان زنده بماند. و اگر حیوان را بدون تذكیه و ذبح تلف كند ضامن قیمت زن

روز تلف است ، و نزدیکتر به احتیاط آنست كه از قیمت روز اتلاف و قیمت روزیکه مى خواهد بپردازد هر كدام بیشتر بود آنرا 

 . بپردازد، و از این قیمت آنچه از حیوان قابل انتفاع است استشناء مى شود مانند عاج فیل

ن خوردن گوشت متعارف و عادت مردم نباشد مانند گوشت اسب حیوانیکه تلف شده اگر حلال گوشت باشد لک - 4مساءله 

و قاطر و الاغ اهلى ، حکم حیوان حرام گوشت را دارد لکن نزدیکتر به احتیاط آنستکه اگر چشم حیوان را پاره كرده بدستور 
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 .مسئله سوم عمل كند

ند گوشت آن جزء منافع آن شمرده نمى در حیوانیکه عادتا گوشتش خوردنى نیست ، اگر با تذكیه آنرا تلف ك - 5مساءله 

شود، در نتیجه از غرامت آن استشناء نمى شود، بله اگر روزگارى فرض شود كه در آن گوشت چنین حیوانى قیمت داشته 

 .باشد مانند روزگار قحطى ، آنوقت استشناء مى شود

 ر را تلف كند چهل درهم بایدحیوانى است كه اصلا قابل تذكیه نیست مانند سگ . اگر كسى سگ شکارى غی -سوم 

بصاحبش بپردازد. و ظاهرا فرقى نیست بین سگ سلوقى )سلوق نام قریه ایست در یمن ( و غیر سلوقى و نیز بین سگ 

تعلیم دیده و غیر آن ، و در سگ گله باید بیست درهم ، و در روایتى آمده باید یك قوچ بصاحبش بپردازد، و نزدیکتر به 

دو )یعنى قوچ یا بیست درهم ( هر كدام بیشتر بود آنرا بدهد. و در سگ نگهبان قلعه احتیاط در دادن احتیاط آنستکه از آن

بیست درهم است و در سگ زراعت بنابر شهرتى كه حکایت شده یك قفیز گندم است ، و در روایتى آمده یك جریب گندم 

)یعنى سگ شکارى و سگ گله و سگ قلعه و سگ  است ، و این به احتیاط نزدیکتر است . و مسلمان غیر از این چند سگ

 . زراعت ( مالك هیچ سگى نمى شود و در نتیجه اگر آن را تلف كند ضامن آن نیست

هر چیزى كه مسلمان آنرا مالك نمى شود چون خمر و خوك اگر آنرا تلف كند ضامن نمى شود و هر چیزیکه  - 6مساءله 

یزى ، تملك مى شود بشرطیکه منفعتى عقلائى داشته باشد و در نیتجه چنین چدلیلى قائم نشده بر اینکه قابل تملك نیست 

 . اگر اتلاف شود تلف كننده ضامن آنست ، مانند سایر اموال

آنچه كه مسلمان نمى تواند مالك آن شود ولى كفاره مالك آن مى شوند، نظیر خوك ، اگر كسى آنرا تلف كند  - 7مساءله 

 .مى شود، اگر جنایتى بر اعضاء آن حیوان وارد آورد باید به مالکش ارش بپردازدضامن قیمت آن براى مالك آن 
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   (: چند فرع)

اینکه اگر كسى چیزى از اموال ذمى كه مسلمان مالك آن نمى شود و ذمى مالك آن مى شود، نظیر خمر و آلات لهو  -اول 

ضمانت شرطى دارد و آن اینست كه اهل ذمه  را تلف كند ضامن آنست ، هر چند كه تلف كننده مسلمان باشد لکن این

ید د بشرائط ذمه عمل كرده باشد كه یکى از شرائط پنهان كردن اینگونه اموال خویش است ، پس اگر آنها را در معرض 

همگان قرار دهد به شرائط ذمه عمل نکرده و دیگر حرمتى ندارد و هر كس آنها را از بین ببرد ضامن نیست . و اگر 

اینگونه چیزها را در اختیار داشته باشد هر كس آنرا از بین ببرد ضامن نمى شود، چه اینکه تظاهرى بآن چیز داشته مسلمانى 

 .و یا نداشته باشد و پنهانش كرده باشد

شرابى كه بمنظور تهیه سركه درست مى شود محترم است و ریختن آن جائز نیست ، و اگر كسى آنرا بریزد و  - 1مساءله 

امن است ، و همچنین مواد اولیه ایکه با آن آلات لهو و قمار ساختهمى شود محترم است ، آنچه حرام و بى تلف كند ض

احترام است هیئت و شکل آلت لهو است و از بین بردنش ضمان آور نیست مگر آنکه از بین بردن هیئت و شکل مستلزم از 

ئت از بین نرود كه در اینصورت تلف كنننده ضامن مواد آن هم بین بردن ماده آن نیز باشد یعنى بدون از بین بردن ماده هی

 . نیست

شیشه شراب و همچنین سایر ظرفهاى شراب محترم و در شکستن آن و اتلافش ضمان هست ، و همچنین  - 2مساءله 

 .ظرف آلت لهو و محفظه آنها

آن زراعت تلف شده مى باشد، و اما اگر اینکه اگر حیوان كسى در شب ، زراعت كسى را تلف كند مالك حیوان ضامن  -دوم 

این اتلاف در روز واقع شده باشد، مالك حیوان ضامن نیست ، و این در زمانى است كه حیوان بطبع خود بزراعت مردم بیفتد 
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و خسارت وارد آورد و اما اگر صاحب حیوان آن را در روز بطرف زراعت مردم رانده باشد ضامن خسارات آن هست ، 

امن بودن مالك در خسارتهائیکه حیوانش در شب وارد آورده ، در جائى استکه جریان بر خلاف عادت صورت همچنانکه ض

نگرفته باشد، و اما اگر بر خلاف عادت واقع شده باشد مثلا دیوار آسایشگا حیوان در نیمه شب بخاطر زلزله خراب شده و 

 . شد، ظاهر اینستکه صاحب حیوان ضامن خسارت در زرع نیستحیوان بیرون آمده باشد و یا دزد حیوان را بیرون آورده با

دیه از بین بردن سگها بآن مقدارى كه گفتیم )یا چهل درهم است و یا بیست درهم و یا چیز دیگر( مقدرى است كه  -سوم 

مینهائى دیه هشرع تعیین كرده ، نه اینکه قیمت سگهاى نامبرده در زمان صدور حکم این مقدار بوده باشد. پس بنابر این 

 .است كه شرع معلوم كرده ، هر چند قیمت آن در زمانهاى دیگر و مکانهاى دیگر بیشتر یا كمتر باشد

اگر سگى را غاصبى از صاحبش غصب كند، و سپس آن را از بین ببرد چیزى بجز همان دیه تعیین شده بر  - 3مساءله 

غاصب بین دیه شرعى و قیمت به نرخ روز و هر كدام بیشتر بود  عهده او نمى آید، و اینکه كسى احتمال دهد واجب باشد بر

آن را به صاحبش بدهد، احتمالى است غیر وجیه و بدون دلیل . و اما اگر حیوان در تحت ید غاصب و بضمان او تلف شود، 

شکال است . ظاهر اینستکه قیمت آن را به نرخ روز ضامن است نه دیه شرعى آنرا، هر چند كه در اینصورت نیز محل ا

 .همچنانکه اگر حیوان در تحت ید غاصب ناقص و معیوب شود باید ارش را بدهد

اگر كسى بر سگى كه دیه اى مقدر دارد، جنایتى وارد آورد ظاهر اینست كه ضامن آن است لکن باید نخست  - 4مساءله 

 د آنگاه بهمان نسبت از دیه را از جانىآن سك را بدون عیب و با عیب قیمت كنند و نسبت ناقص را با كامل را بدست آورن

بگیرند، مثلا اگر فرض شود كه قیمت سگ قبل از ناقص شدن صد دینار بوده و فعلا كه معیوب شده ده دینار قیمت دارد، 

 .نسبت این دو قیمت ده درصد است ازدیه ایکه شرع براى تلف كردن سگ معین كرده و ده درصد از جانى مى گیرند
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   : در كفاره قتل است چهارم از لواحق

اگر كسى مومنى را عمدا و بنا حق بقتل برساند )غیر از خونبها و یا قصاص ( كفاره هم بعهده اش مى آید، و  - 1مساءله 

 :كفاره چنین قتلى سه چیز است كه هر سه را باید انجام دهد

 .اینکه برده اى را آزاد كند - 1

 .روزه بگیرداینکه دو ماه پى در پى و بدون فاصله  - 2

 .اینکه شصت مسکین را طعام دهد و این را كفاره جمع گویند - 3

و اما اگر قتل خطائى محض و یا خطائى شبیه بعمد باشد كفاره مرتب بر او واجب مى شود: باین بیان كه اول  - 2مساءله 

 .جز شد، شصت مسکین را طعام دهدبرده اى آزاد كند، و اگر نتوانست ، دو ماه پى در پى روزه بگیرد و اگر از اینهم عا

كفاره ، تنها وقتى واجب مى شود كه قتل بمباشرت واقع شود، یعنى تسبیب صورت گرفته باشد یعنى كارى  - 3مساءله 

كرده باشد كه آن كار سبب مرگ كسى شده باشد، مثلا سنگى و یا چاهى و یا میخى در سر راه مسلمین قرار داده باشد و 

سنگ یا میخ برخورد كند و بیفتد و بمیرد و یا در چاه سقوط كند و هلاك گردد، كفاره بر او واجب  رهگذرى پایش به آن

 . نمى شود و در چنین قتلى تنها ضمان است كه بیانش گذشت

در وجوب كفاره براى قتل مسلمان فرقى نیست بین اینکه مقتول مرد باشد یا زن ، كودك باشد یا مجنون ،  - 4مساءله 

 دك و مجنونیکه محکوم به اسلامند، بلکه حتى بخاطر قتل جنین اگر روح در او دمیده شده باشد، كفاره واجب استالبته كو

. 

 . در كشتن كافر كفاره واجب نمى شود، چه كافر حربى و چه ذمى و چه معاهد، چه قتل عمدى و چه غیر آن - 5مساءله 
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قتل عمدى و چه خطائى ، بر هر یك از آنان كفاره ایکه گفته شد اگر جماعتى در قتل یکنفر شریك باشند چه  - 6مساءله 

 .واجب مى شود

اگر كسى را امر كند بقتل شخصى ، كفاره بر قاتل واجب است ، و اگر در قتلى عمدى قاتل قصاص نشود و دیه  - 7مساءله 

 .بگیرد، كفاره اش ساقط نمى شودنپردازد، و یا بمبلغى كمتر از دیه یا بیشتر از آن مصالحه كند و یا مورد عفو قرار 

اگر كسى خود را تسلیم قاتل كند تا از وى قصاصى كه قبلا طلب داشته بگیرد، پس كشته شود، آیا كفاره بر  - 8مساءله 

مال او واجب مى شود یا نه ؟ دو وجه است كه عدم آن وجیه تر است . و در كتاب كفارات مطالبى مربوط به این مقام 

 . گذشت

  مون مسائل نوظهوربحث پیرا

   بیمه

 . یکى از مسائلى كه در زمان شارع اسلام نبوده و اخیرا پیدا شده تامین )بیمه ( است

بیمه عقدى است كه بین بیمه شونده و بیمه كننده واقع مى شود، بدین قرار كه مؤ من )بیمه كننده ( ملتزم مى  - 1مساله 

رد و جبران كند و در مقابل ، بیمه شونده كه او را مستامن یا مؤ من له نیز شود خسارت معینى از بیمه شونده را بعهده بگی

 .مى نامیم مبلغى معین برضایت طرفین را متعهد شود كه بوى بدهد یا فى المجلس و یا بعدا

مه بی این عقد مانند سایر عقود احتیاج به ایجاب و قبول دارد. ممکن است در این عقد بیمه كننده موجب ، و - 2مساءله 

على جبر خساره كذائیه فى ) :شونده قابل باشد. او ایجاب عقد را بگوید و این قبول عقد را، به این اینکه بیمه كننده بگوید

و قابل یعنى بیمه شونده  ( یعنى بر عهده من است جبران فلان خسارت تو در مقابل فلان مبلغ -مقابل كذا 
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على اداء كذا ) :این نیز ممکن است ، باین نحو كه بیمه شونده بگوید همچنانکه بعکس ( قبول كردم -قبلت ) :بگوید

یعنى بر عهده گرفتم فلان مبلغ را بدهم در مقابل اینکه فلان خسارت مرا جبران  -فى مقابل جبر خساره على كذا 

 -جبر خساره كذا  على اداء كذا فى مقابل عهد تك) :و بیمه كننده بگوید: قبول كردم . و یا بیمه شونده بگوید ( كنى

حاصل كلام اینکه عقد بیمه بهر  (یعنى بر عهده من است پرداخت فلان مبلغ در مقابل تعهد تو جبران فلان خسارت مرا

 .عبارتى كه منظور را برساند، واقع مى شود

ى ده است معتبر مدر گوینده ایجاب ، و قبول كننده آن در عقد بیمه ، همه آن شرائیکه در سایر عقود معتبر ش - 3مساءله 

باشد، مانند بلوغ و عقل و محجور نبودن و اختیار و قصد. بنابراین عقد بیمه از كودك نابالغ و دیوانه و كسیکه بعلت 

ورشکستگى یا غیر آن محجور و ممنوع از تصرف در مال خود شده ، و نیز از كسیکه او را اكراه و مجبور كرده اند و امثال 

 . اینها، صحیح نیست

 . در بیمه علاوه بر آنچه گفتیم چند چیز دیگر شرط است - 4ءله مسا

اینکه منفعت مورد بیمه ، مشخص باشد كه چه چیز بیمه شود، شخص بیمه شونده )و سلامتى او( و یا فلان مال  -اول 

 .معین او، و یا بیمارى او و یا امثال اینها

 . تى است و یا مثلا دولت استتعین دو طرف عقد، آیا بیمه كننده شخص است یا شرك -دوم 

 .اینکه مبلغى كه بیمه شونده باید بپردازد را معین كنند كه چه مقدار به بیمه كننده بپردازد -سوم 

تعیین خسارتیکه بیمه كننده باید خسارت خصوص آنرا بعهده بگیرد از قبیل آتش سوزى و یا غرق و یا سرقت و  -چهارم 

 .مرض و فوت و امثال اینها
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 .و همچنین در این صورت تعیین زمان هر قسط -البته اگر اقساطى باشد  -تعیین اقساط پرداخت  -پنجم 

اینکه مدت بیمه یعنى شروع و پایان آنرا معین كنند. و اما تعیین مبلغ تامین ، به اینکه بیمه كننده بگوید: من تعهد  -ششم 

ارده بر آنرا بپردازم ، لازم نیست . بلکه همینکه بیمه كننده مى شوم در صورت رخ دادن فلان حادثه ، هزار دینار خسارت و

 .بگوید: دو قسم خسارتى كه بر مورد بیمه وارد شود بعهده من و من ملتزم به پرداخت آن هستم ، كفایت مى كند

ن یا طیاره یا شیعلى الظاهر بیمه ایکه شرائط بالا را داشته باشد صحیح است . و فرقى بین بیمه عمر یا بیمه ما - 5مساءله 

كشتى و امثال آن ، و بیمه منقولات برى و بحرى و هوائى نیست ، بلکه فرقى میان آنها و بیمه كارگران شركت و كارمندان 

دولت یا بیمه اهل یك خانه و دودمان یااهل قریه و یا خود قریه و روستا و شهر و اهل شهر نیست . چیزیکه هست در این 

بیمه شونده مى تواند همه شركاء باشند و مى تواند رئیس شركت و یا دولت و یا صاحب خانه یا  چند فرض اخیر، مستامن و

 .روستا باشد. بلکه دولت ها هم مى توانند اهل مملکت یاناحیه اى از آن و یا اهل شهر خاصى را بیمه كنند

ر زمان ما رائج و متعارف است ، نه ظاهر اینستکه بیمه عقدى است مستقل . و بدون شبهه این بیمه ایکه د - 6مساءله 

صلح است و نه هبه معوضه . احتمال هم دارد كه عقد مستقلى نباشد، بلکه مصداقى از ضمانت با عوض باشد لکن عقد 

مستقل بودنش روشن تر است و از باب ضمان عهده نیست ، بلکه از باب التزام بجبران خسارت است ، هر چند كه آنرا هم 

واقع ساخت و هم بصورت هبه معوض و هم ضمان معوض . )لکن این دلیل نیست بر اینکه بیمه یکى  بنحو صلح مى شود

از اینهاست ( و بر تمامى تقادیر بیمه بنابر اقوى صحیح است و بیمه عقدى است لازم كه هیچیك از دو طرف نمى تواند آنرا 

د، بله طرفین مى توانند اقاله كنند )یعنى از طرف فسخ كند مگر آنکه در ضمن عقد حق فسخ را براى خود شرطا كرده باش

 .(دیگر خواهش كند عقد را صرفنظر نماید
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على الظاهر بیمه با تقابل نیز صحیح است ، به اینکه چند نفر موسسه اى درست كنند و مشتركا سرمایه اى  - 7مساءله 

د با آن جبرانش كنند كه این نیز بنابر اظهر براى آن اختصاص دهند، براى اینکه هرگاه خسارتى بریکى از شركاء وارد ش

صحیح است . و این نیز مانند بیمه نوع قبلى ، معامله اى است مستقل كه برگشتش باینستکه هر یك از شركاء ملتزم شود و 

باشد با  هرضایت دهد به اینکه او شركائش خسارت وارده بر خود را با این سرمایه جبران كنند در مقابل اینکه او نیز حق داشت

آن خسارت خود را جبران نماید. البته ممکن هم هست عقد بیمه را طورى واقع ساخت كه یکى از مصادیق عقد ضمان باشد 

نه عقدى مستقل ، به اینطور كه هر یك خسارت شركاء خود را به نسبت ضامن شود در مقابل ضامن شدن دیگرى ، 

ترك بپردازد؛ لکن اظهر اینستکه در بیمه )مسئله ضمانت در بین نیست چیزیکه هست هنگام پرداخت خسارت آنرا از مال مش

( بلکه التزام به جبران خسارت در مقابل جبران خسارت به نسبت سهم هر یك از سرمایه است ، و همین خود عقدى لازم 

ك از شركاء را است . احتمال هم دارد كه عقد شركتى باشد كه هر یك از شركاء در ضمن عقد ملتزم شده خسارت هر ی

 . جبران كند، كه اگر این باشد، بیمه عقدى جائز خواهد بود نه لازم

على الظاهر بیمه مختلط )یعنى تاسیس شركت بیمه ( با اشتراك درسودهائیکه براى شركت از راه تجارت با  - 8مساءله 

رده باشد كه در نتیجه هنگام مرگ سرمایه جمع شده ، حاصل مى شود صحیح است ، حال چه اینکه زندگى افراد را بیمه ك

آنان و یا سرآمدن مدت بیمه ، مبلغ بیمه را بآنان برگرداند و چون بیمه شده گان طبق قرار داد در منافع شركت سهمیند 

شركت مبلغ بیمه را باضافه آن منافع بآنان برمى گرداند، و چه اینکه با قرار داد سهیم بودن در منافع ، خسارات وارده بر 

رك را بیمه كرده باشد بهمان بیانى كه گذشت ، زیرا شركت بیمه شركتى است عقدى كه با یك و یا چند شرط جائز مشت

منعقد گشته ، و اگر در شركت بیمه دخالت بعضى بوسیله عمل و دخالت بعضى دیگر باسرمایه گذارى باشد و قرار عقدشان 
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زیرا در مضاربه به این قید معتبر نیست كه مال المضاربه ایکه  نظیر قرار در مضاربه باشد بنظر من باز هم صحیح است ،

بعامل ضراب داده مى شود طلا و نقره مسکوك باشد. بلکه آنچه معتبر است اینستکه مال المضاربه نقدینه باشد نه عروض 

گشتش به و اما اگر بر)یعنى كالا(. و این عقد یعنى عقد بیمه ، عقدى است لازم در صورتى كه برگشت آن به مضاربه نباشد 

 .مضاربه اى باشد كه بیمه در ضمن آن قرار گرفته ، در اینصورت عقدى است از هر دو طرف جائز

اگر بیمه كننده ملتزم شود كه در راس مدت ، چیزى علاوه بر آنچه از بیمه شده گرفته بوى بدهد اشکالى ندارد  - 9مساءله 

براى مدتى معین بیمه كند. بمبلغى معلوم ، و شركت در قبال اینکه او را  مثل اینکه كسى زندگى خود را نزد شركت بیمه

بیمه كرده این مبلغ را به اقساط در اول هر برج از بیمه شده دریافت كند و در ضمن ملتزم شود به اینکه به منظور تشویق 

ت ، كه مى دهد از باب رباى قرضى نیس بیمه شوندگان علاوه بر مبلغ بیمه چیزى را به بیمه شونده بپردازد، زیرا این زیادى

بخاطر اینکه آن اقساطى كه گرفته عنوان قرض ندارد بلکه تامین و بیمه است و بیمه معامله ایست مستقل كه پرداخت 

 .اضافى در ضمن آن شرط شده است و شرط هم شرطى است جائز و لازم الوفاء

شركتهاى بیمه كوچك ، شركت خود را نزد شركت بیمه وسیع و اعاده بیمه اشکالى ندارد و آن به است كه  - 11مساءله 

 .بزرگى بیمه كنند

   یکى دیگر از مسائل نوظهور سفته است

 . سفته كه آنرا كمپیال گویند دو قسم است

آن سفته ایست كه از وجود قرضى واقعى و حقیقى خبر دهد مثل اینکه طلبى مثلا صددینار از شخصى داشته  -قسم اول 

 .ز او سندى و ورقه اى بگیرد كه آنرا برات یا سفته مى گویندباشد و ا
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چیزیست كه از قرضى صورى خبر دهد و آنرا مجامله ، و بفارسى سفته دوستانه گویند كه در مقابل آن گیرنده  -قسم دوم 

 .سفته طلبى از دهنده سفته ندارد

آنرا  ( مى تواند از طرف )خریدار( سفته بگیرد و سپس در نوع اول سفته اشکالى نیست . پس )فروشنده به نسیه  - 1مساءله 

نزد شخص ثالث برده مبلغى كمتر از مندرجات سفته بفروشد، و این كار وقتى بى اشکال است كه در معامله واقع شده به 

كه نه  ولىنسیه هیچیك از عوض و معوض مکیل و موزون نباشد مانند اسکناس ایرانى و دینار عراقى و دلار و سایر اوراق پ

كیل در آن معیار است و نه وزن )بلکه معیارش عدد است ( و اعتبار اینگونه پولها بخاطر آن نیست كه جایگزین طلا و نقره 

و این دو نقدینه پشتوانه آن باشد، بلکه اعتبار دولت ها است كه آنرا پول و بها قرار داده و آنرا قابل آن ساخته كه با آن 

د و اگر جنسى در مقابل پرداخت سفته خریدارى مى شود با خود آن سفته خریدارى شده است نه با تبدیل كالا صورت بگیر

چیز دیگریکه پشتوانه آن باشد. و سفته را دولت ها معتبر دانسته و چنین قرار داد كرده اند كه این اوراق جایگزین اسکناس 

ار كرده است ( و وقتى زید سفته ایرا كه از عمرو، بابت طبلش باشد )همانطور كه اعتبار دولت ها خود اسکناس ها را نیز بهاد

گرفته به خالد مى فروشد، عمرو كه تا آن لحظه بدهکار زید بود بدهکار خالد مى شود كه شخص ثالث است . البته این در 

ه فرار از ن فرضى صحیح است كه فروشنده سفته قصد واقعیش فروختن مافى الذمه بدهکار واقعیش به كمتر از آن باشد

رباى قرضى )مثل اینکه مى خواسته هزار تومان به زید بدهد قرض در مقابل هزار و صد تومان براى فرار از رباطلبى كه زید 

از دیگرى بمبلغ هزار و صد تومان دارد بهزار تومان بخرد( و اما اگر جنسى را كه فروخته و در برابرش سفته گرفته جنسى 

بوده نمى تواند سفته را كه در واقع همان ذمه مدیون است به كمتر از آن بفروشد، هر چند كه ربوى یعنى مکیل و موزون 

آن معامله جدى صورت گرفته باشد نه صورى ء نه بمنظور فرار از ربا. و اما اینکه طلبکار از ثالثى قرض بگیرد و در مقابل 

با و بدهد مطلق حرام است . چه آنکه سفته را در مقابل  سفته ى كه بیش از آن مبلغ است و از بدهکار خود در دست دارد را



 

566 
 

WWW.SRAJ.IR                                                                                                        4جلد( ره)خمینی امام الوسیله تحریر ترجمه  

 . كالائى مکیل و موزون گرفته باشد و چه كالائى غیر آن ، هر چند كه قرض گرفتنش صحیح است

دادوستد با سفته هاى صورى و دوستانه جایز نیست مگر آنکه برگشت آن به یکى از وجوه كه مى آید بوده  - 2مساءله 

 .باشد

اینکه وقتى مثلا زید سفته اى دوستانه به عمرو مى دهد كه آنرا نزد شخص ثالث یعنى خالد ببرد و نزول كند  -تصویر اول 

یعنى با مبلغى كمتر نقد كند و آنشخص در راس مدت بوى كه مدیون صورى است رجوع نموده مبلغ سفته را به تمام بگیرد، 

در اینکه معامله اى با شخص ثالث انجام دهد )و جنسى را كه مورد برگشتش به این استکه زید به عمرو، وكالت داده باشد 

حاجتش مى باشد از او خریدارى كند و در مقابل ذمه وى را مشغول سازد، و بعبارتى ساده تر باو گفته باشد برو و براى خود 

ه بدهکار صورى بود بدهکار فلان جنس را بعهده من خریدارى كن ( كه با این وكالت بعد از خریدارى عمرو از خالد، زید ك

واقعى شخص ثالث بشود و چون فرض شد جنس خریدارى شده ربوى نبوده جائز است شخص ثالث آن سفته را به كمتر و 

یا بیشتر معامله كند، و در عین حال این وكالت متضمن اذن دیگرى به عمرو است )كه طلبکار صورى بود( در اینکه آنچه از 

نقد مى گیرد بعنوان قرض گیرى از وى بوده باشد، و درصحت این عمل شرط است كه زید بر عمرو  خالد در برابر سفته پول

شرط زیادى نکرده باشد و عمرو هم كه فرضا سفته را بعد از نزول به نهصد و پنجاه تومان نقد كرده و هزار تومان بوى مى 

هد، و نیز زید كه مدیون صورى است حق دارد بعمرو دهد این پنجاه تومان زیادى را مجانى و بعنوان عمل به استحباب بد

كه طلبکار صورى است رجوع نموده هزار تومان را مطالبه كند چون از اول قرار مجانى و تبرع در بین نبوده بلکه قرار ضمنى 

 .بر این بوده كه آنرا پس بگیرد

متر از مبلغ بشخص ثالث بفروشد و ثالث به او اینکه وقتى زید ورقه سفته را بعمرو مى دهد تا او آنرا به ك -تصویر دوم 
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رجوع نموده مبلغ سفته را بگیرد، دو چیز را باعث مى شود: اول اینکه عمرو كه طلبکار صورى است بمقدار آن ورقه نزد 

و رشخص ثالث كه یا بانك است و یا غیر بانك اعتبار پیدا كند، و شخص ثالث با اعتماد بهمین اعتبار بر عهده او یعنى عم

معامله اى صورت دهد و عمرو مدیون وى یعنى شخص ثالث شود، در حالیکه اگر آن سفته نبود شخص ثالث چنین 

اعتمادى بعمرو نمى كرد. دوم اینکه مدیون صورى )یعنى زید در مثال بالا( ملتزم شود به اینکه اگر عمرو )كه در مثال 

ت وى آنرا بپردازد. و این التزام التزامى است ضمنى چون معهود در طلبکار صورى و بدهکار حقیقى است ( آن مبلغ را نپرداخ

این دادوستد همین است كه اگر مدیون حقیقى مبلغ را نپردازد و آنرا پرداخت كند، و جائز است براى او كه اگر تبرعا 

ن ن نیز لازمه چنین دادوستد و چنینپرداخته ، بعد از پرداختن به ثالث ، به عمرو رجوع نموده پرداخته خود را از او بگیرد كه ای

قرارى است . و ظاهرا این معامله و این التزام در فرضیکه جنس ربوى نبوده باشد صحیح است ، زیرا از قبیل گره زدن یك 

 .ذمه به ذمه اى دیگر است كه بر حسب قواعد صحیح است اگر چه بنابر مذهب حق برگشت آن بضمان نباشد

وم است تفاوت كه طلبکار صورى یعنى عمرو در مثال بالا برفرضى كه زید مبلغ سفته را همان تصویر د -تصویر سوم 

نپرداخت ضامن پرداخت آن باشد به این معنا كه آنچه در ذمه زید بود منتقل شود به ذمه عمرو، و این نیز وجهى است براى 

ثالث  از آنکه زید مبلغ سفته را بشخص  صحت سفته دوستانه هر چند كه خالى از اشکال هم نیست . و در هر تصویر بعد

 .پرداخت و یا ضامن آن شد كه بعدا بپردازد حق دارد بطلبکار صورى یعنى عمرو برگشته آنچه را به ثالث داده از او بگیرد

در نظام بانکها و موسسات نظیر آن این معنا متعارف است كه در راس مدت سفته ، هم بفروشنده آن مراجعه  - 3مساله 

وده مبلغ را از او مى گیرند و هم اگر او نداد به امضاء كنندگان سفته ، و این معنا براى همه معهود است و قانونى است نم

جارى در بین عرف ، و چون همه از آن باخبرند همین تعارف و آگاهى همه از آن ، خود التزامى است ضمنى از فروشنده 
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ه سفته بهر یك از آنان مراجعه نموده و مبلغ را مطالبه كرد آنرا بپردازد. و در سفته و امضاء كنندگان آن كه هر زمان دارند

عین اینکه التزامى است ضمنى ، شرط در ضمن قرار نیز هست و این شرط لازم المراعات است ، بله اگر كسى به این قانون 

 .شدآگاهى نداشته و برایش معهود نباشد براى او قرار داد نیست و الزام آور نمى با

آنچه بانك و یا غیر بانك از بدهکار در صورت تاخیر پرداخت از تاریخ سررسید از مدیون صورى اضافه مى گیرد  - 4مساءله 

 .حرام است و گرفتن آن جائز نیست هر چند كه دو طرف معامله به این معنا تراضى داشته باشند

نه ها نیست و معاملاتیکه با این اوراق واقع مى شود با خود سفته و سایر اوراق تجارى مالیت ندارد و جزء نقدی - 5مساءله 

آنها واقع نمى شود، بلکه با پولى واقع مى شود كه این اوراق جایگزین آنها است و دادن بدهکار آن را بدست طلبکارش ذمه 

ن تلف كند ضامن آ او را برى نمى كند، و اگر چیزى از این اوراق در دست غاصب یا غیر غاصب تلف شود و یا شخصى آنرا

نیست ، نه ضمان تلف آنرا دارد و نه ضمان اتلاف را. و اما اوراق نقدى چون اسکناس و دینار و دلار و غیره مالیت اعتبارى 

دارد و مانند درهم نقره و دینار طلاى مسکوك جزء نقدینه شمرده مى شود و پرداخت بدهکار آنرا به طلبکارش ذمه او را 

 . كسى آنرا تلف كند )مثلا بسوزاند( و یا در دست او تلف شود ضامن آنستبرى مى سازد و اگر 

در سابق گذشت كه در اوراق نقدى رباى غیر قرضى جریان ندارد پس جائز است مقدارى از آنرا با مقدارى  - 6مساءله 

دیگرى   خود را با اسکناسبیشتر از آن معاوضه كرد، چه اینکه هر یك نقدینه كشورى جداگانه باشد مثل اینکه كسى دینار 

تبدیل كند و یا عوض و معوض هر دو از یك كشور باشد مثل اینکه كسى اسکناس خود را با اسکناس دیگرى و یا دینار 

خود را با دینار دیگرى معاوضه كند )و مقدارى اضافى بگیرد و یا بدهد( و در صحت این معاوضه فرقى نیست بین اینکه 

ه باشد و یا چیز دیگرى نظیر معادن از قبیل سنگ هاى قیمتى و نفت . بله اگر فرض شود در موردى پشتوانه آندو طلا و نقر
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اوراق نقدى مانند اوراق تجارى باشد )و اسکناس با سفته فرقى نداشته باشد( حکم همان اورق تجارى را دارد )كه فاقد 

یم صحت این معامله در صورتى استکه عنوان مالیت است ( لکن این صرف فرض است و همانطوریکه در اول مسئله گفت

داده  از مقدارى كه قرض قرض نداشته باشد بلکه خرید و فروش باشد. و اما اگر قرض باشد جائز نیست قرض دهنده بیش 

 .از طرف بگیرد

 آنها جارىاوراق نقدى یعنى اسکناس و دینار و امثال آن ، متعلق زكات قرار نمى گیرد و حکم بیع صرف در  - 7مساءله 

 . نیست . بله اقوى آنستکه مضاربه با آن جائز است

   یکى دیگر از مسائل نوظهور سرقفلى است

اجازه كردن املاكى نظیر دكان یا خانه یا غیر آن باعث پیدایش حقى براى مستاجر نسبت بآن ملك نمى شود  - 1مساءله 

ود بیرون كند. و همچنین صرف اینکه مستاجر مدتى طولانى در كه مالك نتواند او را بعد از تمام شدن مدت اجاره از ملك خ

ملك مورد اجاره تجارت و كسب كرده )و از این طریق اعتبارى بآن ملك داده ( و نیز صرف اینکه آن ملك بخاطر وجاهت 

اعث نمى و قدرت تجارتى او اعتبارى كسب كرده و بدین جهت مورد توجه مردم واقع شده ، همه بدانجا روى مى آورند ب

شود حقى به عین آن ملك پیدا كند. بنابراین همینکه مدت اجاره اش تمام شد واجب است ملك را تخلیه نموده آنرا تحویل 

صاحبش بدهد، كه اگر بدون رضایت مالك در آنجا بماند غاصب و گنه كار است و اگر آن مکان هر چند به آفتى آسمانى 

در آنجا است و یا آن محل در تحت ید او قرار دارد و بدست مالکش نداده باید  تلف شود ضامن است همانطور كه مادام كه

 .(اجاره المثل آنرا بپردازد. )نه آن اجاره ایکه در قرار داد با مالك معین كرده بود بلکه اجاره مثل چنان ملك را

هد آن اجاره فاسد است ، مال اگر همین مستاجر بعد از تمامیت مدت اجاره اش ملك را به دیگرى اجاره د - 2مساءله 
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الاجاره اى هم كه بگیرد حرام است . و اگر آن مال الاجاره تلف شود و یا آنرا تلف كند ضامن دهنده آنست ، همچنانکه 

 .دهنده اگر ملك را از وى تحویل بگیرد ضامن آن براى مالك است و باید اجرت المثل چنین ملکى را باو بدهد

، سرقفلى كه مستاجر اول از مستاجر دوم مى گیرد حرام است و اگر آنچه گرفته نزد او تلف در همین فرض  - 3مساءله 

 . شود و یا آنرا تلف كند، براى مالك آن ضامن است

اگر مستاجر، محل تجارتى را از مالك براى مدتى طولانى مثلا بیست سال اجاره كند و از مالك حق اجاره  - 4مساءله 

خود گرفته باشد و اتفاقا در خلال آن مدت اجاره محل ترقى كند، مى تواند با دیگرى توافق كند بر دادن بغیر را نیز براى 

 .اینکه مقدارى بعنوان سرقفلى از او بگیرد تا آن ملك را بهمان مال الاجاره اى كه خود با مالك بسته بوى اجاره دهد

ا مدتى طولانى مثلا اجاره را زیاد نکند و نیز با او شرط كند اگر دكانى را مثلا اجاره كند و با مالك شرط كند ت - 5مساءله 

كه حق داشتن باشد ملك را بغیر و آن غیر نیز بدیگرى و همچنین ...، واگذار نماید و اگر واگذار كرد مالك همان معامله اى 

د ملك مورد اجاره خودش را بغیر كه با وى كرده با آن غیر نیز همان كند و در این میان اتفاقا اجاره ملك بالا برود مى توان

اجاره دهد و مالك با او همان معامله اى كند كه با وى مى كرده آنگاه مبلغى را بعنوان سرقفلى از او بگیرد تا محل را 

تحویلش دهد، كه اگر سرقفلى چنین عنوانى را داشته باشد حلال است )فرق این مسئله با مسئله قبلى اینستکه در مسئله 

 .( مستاجر دوم مستاجر اولى است و در این مسئله مالك استقبلى طرف 

اگر مستاجر با موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند مادام كه آن ملك را در دست دارد نه اجاره را زیاد كند و نه  - 6مساءله 

ه به سال بوى اجارحق داشته باشد او را از ملك بیرون كند و نیز شرط كند كه مالك همه ساله ملك را بهمان مبلغ سال 

دهد )و در حقیقت تمدید اجاره كند( در چنین فرضى جائز است براى مستاجر مبلغى را بعنوان سرقفلى از موجریا از شخص 
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 .دیگر مطالبه كند تا در مقابل ، حقى را كه براى خود قرار داده ساقط كند و یا محل را تخلیه نماید

ر شرط كند كه محل را بغیر او اجاره ندهد و سال بسال بمال الاجاره متعارف اگر مستاجر در ضمن عقد بر موج - 7مساءله 

آنسال آنرا بخود او اجاره دهد در چنین فرضى حق دارد مبلغى را بعنوان سرقفلى بگیرد و در مقابل ، حق خود را اسقاط و یا 

 .محل را تخلیه كند

بگیرد كه در مقابل محل را باو اجاره دهد. همچنانکه مالك حق دارد هر مبلغى را كه خواست از مستاجر  - 8مساءله 

مستاجر حق دارد در بین مدت اجاره از شخص ثالث هر چه را كه خواست بگیرد تا در مقابل محل را بوى اجاره دهد 

 .بشرطیکه در اجاره ایکه با مالك بسته بود حق اجاره دادن بغیر را از او براى خود گرفته باشد

   نوظهور كارهاى بانکها استیکى دیگر از مسائل 

در احکامیکه مى آید فرقى بین بانکهاى داخلى و خارجى و شخصى و دولتى نیست . و نیز در اینکه آنچه از  - 1مساءله 

بانك بدست كسى مى رسد حلال و جائز التصرف است فرقى بین آنها نیست ، مانند آنچه كه از هر صاحب یدى از قبیل 

كارخانه ها و غیر آنها گرفته مى شود مگر آنکه كسى یقین داشته باشد بر اینکه آنچه از بانك گرفته  صاحبان تجارتخانه ها و

حرام است و یا با حرام مخلوط است ، و اما صرف اینکه مى داند در این بانك و یاموسسه حرامهائى وجود دارد باعث آن 

هر چند كه احتمال دهد این مال یا پولى كه گرفته ، همان  نمى شود بگوید پس اینهم كه من از بانك گرفته ام حرام است ،

 .مال حرام باشد

تمامى معاملات حلالیکه یك مسلمان اگر با مسلمان دیگر انجام دهد صحیح است ، همانطور اگر با بانکى  - 2مساءله 

ه ، چه داخلى باشند و چ انجام دهد آن نیز محکوم بصحت است بدون تفاوت بین بانکها چه دولتى باشند و چه غیر دولتى
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 . خارجى

امانات و دیعه هائیکه اشخاص به بانکها مى دهند )و آنرا سپرده بانکى مى گویند( اگر عنوان قرض و تملیك با  - 3مساءله 

ضمانت را داشته باشد اشکالى ندارد و براى بانك جائز است در آن تصرف كند، اما قرار دادن نفع و فائده در آن حرام است 

نانکه دادن سود از طرف بانك حرام و گرفتن آن نیز نامشروع و حرام است و در صورت تلف و یا اتلاف سود، گیرنده همچ

 . آن )كه یا بانك است و یا صاحب سپرده ( ضامن آن سود است هر چند كه اصل قرض صحیح است

فتن قرض طرفین تصریح بآن كنند، یا در این قرار داد منفعت و حرمت آن فرقى نیست بین اینکه هنگام گر - 4مساءله 

براساس قانونیکه بانك براى خود مقرر كرده دادن و گرفتن قرض را انجام دهند، بنابراین اگر قانون بانك براى عموم 

صاحب سپرده ها اینست كه بآنان فلان مبلغ سود بدهد و یا از كسانیکه از بانك قرض مى گیرند فلان مبلغ سود بستاند و 

 . رض براساس این قانون صورت بگیرد قرض صحیح و آن سود حرام استدادوستد ق

 اگر در مورد خاصى فرض شود كه دادن و گرفتن قرض براساس شرط داشتن سود نباشد و گیرنده قرض  - 5مساءله 

 . خودش چیزى اضافه بر آنچه گرفته بدهد گرفتن آن جائز است

نوان سپرده و امانت باشد در صورتیکه اجازه تصرف به بانك نداده باشد براى اگر پولى را كه به بانك مى دهد بع - 6مساءله 

بانك جائز نیست در آن پول تصرف كند و اگر تصرف كرد ضامن است . بخلاف اینکه صاحبش اجازه تصرف داده باشد كه 

جازه صریح نداده لکن نه تصرف در آن حرام است و نه اگر تلف شد بانك ضامن است . و همچنین است در صورتى هم كه ا

رضایت داشته باشد و در همین فرض كه سپرده او تنها عنوان امانت داشته اگر بانك چیزى باو بدهد حلال است ، چه اذن 

صریح در تصرف داده و چه رضایت داشته باشد. بله اگر اذنیکه به بانك داده در اینکه حتى تصرفات ناقله در پول وى بکند 
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كند، برگشتش به تملیك به ضمان باشد )همانطور كه قرض تملیك بضمان است ( در اینصورت دیگر یعنى با آن دادوستد 

امانت نیست بلکه قرض است و گرفتن زیادى با قرار داد حرام است هر چند كه قرض صحیح است . و ظاهرا سپرده هاى 

صرف نام گذارى است و در واقع قرض است و بانکى همین عنوان را دارد نه امانت ، و اگر آنرا امانت و سپرده مى نامند 

 . گرفتن سود با قرار داد حرام است

جوائزیکه بانکه با قرعه كشى به صاحبان سپرده مى دهند تا دیگران نیز تشویق شوند و پول خود را به بانك  - 7مساءله 

ه سایر موسسات بحکم قرعه ببسپارند و یا به بانك قرض دهند حلال و بى اشکال است و همچنین حلال است جوائزیکه 

منظور جلب مشترى و تشویق آنان مى دهند و نیز هدایائیکه بعضى از موسسات در داخل بعضى از قوطى ها و اجناس خود 

 . براى تشویق و زیاد شدن مشترى مى گذارند حلال و بلامانع است

ند باز كردن اعتبار براى اشخاص است . و منطور بعضى ها گفته اند یکى دیگر از كارهائیکه بانکها انجام مى ده - 8مساءله 

اینستکه معامله اى بین یك تاجر و شركتى خارجى با سرمایه اى معین صورت مى گیرد و عقد آن بسته مى شود آنگا بعد از 

كه  دتمام شدن معامله و تعیین همه جزئیاتیکه براى طرفین دخیل است ، تاجر آن قرارداد را به بانك آورده تقاضا مى كن

بانك اعتبارى برایش باز كند و مقدارى از سرمایه و بهاى آن كالائیکه خریده را به بانك مى دهد و از آن پس بانك قائم 

مقام او شده بقیه سرمایه را به آن شركت مى پردازد و شركت كالاى نامبرده را بنام بانك صادر مى كند، وقتى كالا به محل 

ع مى دهد كه جنس شما وارد شده ، از آن به بعد كالا كه به نام بانك وارد شد بود بنام تاجر رسید بانك به تاجر نامبرده اطلا

مى شود و این وقتى است كه تاجر آن باقیمانده را كه بانك بشركت خارجى پرداخته ، بپردازد آنگاه بانك از تاجر تقاضا مى 

انى دارد كه سرمایه بانك معطل شده و ابتداء آن ، روزى كند حق العمل او را بدهد و مقدار آن حق العمل بستگى بمدت زم
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است كه بدهى تاجر را بشركت خارجى پرداخته تا روزیکه آنرا از تاجر دریافت مى كند، حال اگر تاجر هم تتمه حساب شركت 

جنس را مى  را به بانك بپردازد و هم حق العمل او را بانك جنس راتحویل او مى دهد و اما اگر نپردازد خود بانك آن

فروشد. و سرمایه و سود خود را از بهاى آن برمى دارد، حال آیا آن سودیکه بانك از تاجر مى ستاند مطلقا حلال است 

یامطلقا حرام است ؟ و یا آنچه به عنوان حق العمل و در ازاء خدماتیکه كرده مثلا معامله تاجر را در دفتر خود ثبت كرده و با 

یا تلگراف تماس برقرار كرده ، جنس را از آن شركت تحویل گرفته و به تاجر تحویل داده و خدمات  شركت نامبرده با نامه و

دیگرش حلال است ، و آنچه بعنوان بهره و سود سرمایه ایکه معطل كرده مى ستاند حرام است ؟ ظاهر اینستکه احتمال 

اء دین صاحب سرمایه مى پردازد عنوان قرض اخیر درست باشد اما به این شرط كه آنچه بانك بآن شركت به عنوان اد

داشته باشد همچنانکه آنچه ما در خارج مى بینیم همین عنوان را دارد، و همچنین حرام است در صورتیکه عنوان قرض 

 نداشته باشد. بلکه اداء دین تاجر بوده باشد یعنى بانك بدهکارى تاجر را بدهد و تاجر بدهکار بانك بشود آنگاه بانك مبلغى

اضافه بر داده خود از او بگیرد صرفا بخاطر اینکه پرداخت بدهى خود را تاخیر انداخته ، و اما اینکه بانك مال التجاره تاجر را 

خودش بفروشد در صورتیکه در ضمن قرار داد اجاره چنین كارى شرط شده باشد اشکالى ندارد زیرا برگشت این شرط به این 

 .كالایش وكیل خود كرده باشد پس هر كسى مى تواند آن كالا را از بانك خریدارى كند است كه تاجر بانك را در فروختن

یکى دیگر از كارهائیکه بانکها و موسساتى نظیر آن انجام مى دهند كفالت است ، باین شرح كه مثلا شخصى  - 9مساءله 

اند آنگاه كار متعهد مى شود كار او را بپایان برسمى خواهد بنائى از قبیل پل یا چیز دیگر بوسیله استاد كارى بنا كند و استاد 

بانك و یا موسسه اى دیگر براى صاحب كار متعهد كفالت استاد كار مى شود یعنى ضامن مى شود كه اگر استاد كار بنا را 

التش ، از فبپایان نرسانید بانك فلان مبلغ بوى بدهد و پس از پرداخت آن بصاحب كار، آن مبلغ را باضافه حق العمل یعنى ك

استاد كار بستاند، و على الظاهر این كفالت كه برگشتش به اینست كه اگر كفیل به تعهد خود وفا نکرد بانك متعهد به اداى 
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ت و مى گیرد جائز اس آن باشد كارى است صحیح و حق العملى هم كه به ازاء كفالتش و یا ثبت در دفتر و خدمات دیگرش 

استاد كار بوده مى تواند در آخر باو رجوع نموده آنچه را كه بصاحب كار داده است از او بگیرد چون كفالت و خدماتش با اذن 

 .و استاد كار نمى تواند از پرداخت آن امتناع بورزد

یکى دیگر از كارهاى بانکها حواله ها است ، كه گاهى آنرا صرف برات هم مى گویند. و آن عبارتست از اینکه  - 11مساءله 

مى خواهد پول خود را با خود بسفر نبرد( پول را به بانکى یاتاجرى مى دهد و از او براتى بر سر بانك یا شخصى )كه 

تاجریکه در شهر دیگر است كه وى مى خواهد بدانجا برود مى گیرد و بانك در ازاء آن برات و حواله مبلغى معین را از وى 

ه دادوستد برات عنوان بیع داشته باشد و چه عنوان قرض ، و همچنین مى ستاند، گرفتن این مبلغ اشکالى ندارد حال چه اینک

اگر گرفتن آن مبلغ عنوان حق العمل داشته باشد اشکال ندارد. و اما اگر پولى به تاجرویا بانك محل ندهد بلکه بخواهد از او 

ا ر دیگر و آن مبلغ را از بانك و یمبلغ معینى را بگیرد و او یعنى تاجرویا بانك محلى حواله اى بوى بدهد كه برود در شه

تاجر آنجا تحویل بگیرد و بانك محلى در ازاء این كار خود مبلغ معینى را اضافه بگیرد چند صورت دارد، یکى اینکه خواسته 

باشد مثلا نهصد و پنجاه تومان محل رابهزار تومان شهر دیگر بفروشد تا بانك محل حواله اى بوى بدهد بر سر بانك شهر 

ر، در این فرض صحیح است و اشکالى نیست اما بشرطیکه منظور از اینکار فرار از رباى قرضى نباشد. صورت دوم ، دیگ

اینست كه خواسته باشد بدون قصد فرار از ربا قرضى از بانك و یا تاجر گرفته باشد لکن زیادى را در قرار داد شرط نکند 

گیرد، این صورت نیز خالى از اشکال است . صورت آخر اینکه اگر قرضى با بلکه آن مبلغ اضافى را بعنوان حق العمل از او ب

شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد ربانى قرضى بوده و حرام است ، هر چند كه قرارداد گرفتن مبلغ اضافى به تصریح نباشد 

 . بلکه قرار دادى ارتکازى باشد، اما اصل قرض صحیح است
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تجارتى مالیت ندارد بلکه تنها خبر مى دهد كه دهنده چك این مقدار پول در بانك  چك بانکى مانند اوراق - 11مساءله 

دارد، بهمین جهت خرید و فروش چك بعنوان اینکه یك برگ كاغذ است صحیح نیست بله ، چکى كه در ایران بنام 

، پول است و در نتیجه خرید و تضمینى رائج است از اوراق بهادار او بعبارت ساده تر مانند دینار عراقى و اسکناس ایرانى 

فروش آن صحیح است و اگر كسى آنرا یعنى چك تضمینى كسى را تلف كند براى مالك آن ضامن است همانطور كه اگر 

مال دیگر مالك راتلف مى كرد ضامن آن بود. و فروختن چنین چکى بمبلغى زیادتر جائز است و در آن ربانیست مگر آنکه 

 .مبلغى زیادتر فرار از رباى قرضى باشد كه در اینصورت اشکال داردغرض از خرید و فروش آن ب

در كارهاى رهنى بانکها، اگر قرض دادن براى مدتى ، با شرط منفعت معین و گرفتن رهن در مقابل آن ،  - 12مساءله 

ن طلب خود را صورت گیرد تا اگر در راس مدت مقرر قرض خود را نپرداخت قرض دهنده مال او را بفروشد و از بهاى آ

بردارد، در اینصورت هم اصل قرض صحیح است و هم گرفتن رهن و لکن اشتراط سود و زیادى باطل است و گرفتن آن 

براى قرض دهنده جائز نیست . بله اگر واقعا عنوان حق العمل را داشته باشد و حیله اى براى فرار از ربا نباشد گرفتن آن 

بیع سلف )پیش خرید غله مثلا( باشد به اینکه دویست اسکناس چند ماه بعد را به بیع سلف اشکالى ندارد. و اما اگر از قبیل 

به صد اسکناس نقد بفروشد و خریدار كه یا تاجر است و یا بانك بگوید بشرطى مى خرم كه وثیقه اى نزد من بگذارى و مرا 

بفروشم و از بهاى آن طلب خود را بردارم ، نه وكیل كنى در اینکه اگر در راس مدت دویست اسکناس راندادى وثیقه تو را 

این بیع صحیح است و نه آن رهن ونه آن وكالت ، چه اینکه اشتراط زیادى ، به تصریح باشد و یا بقرار داد ضمنى و ارتکازى 

 .( . )نظیر قانون بانك كه هر كسى مى داند قرار معامله آن چه بگوئى و چه نگوئى اینچنین است

  ائلنوظهور بلیطهاى بخت آزمائى استیکى دیگر از مس
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در كشورها این معنا شایع شده كه بعضى از موسسات ، بلیط هائى چاپ مى كنند بنام بلیط یا نصیب و یا  - 1مساءله 

قسمت و یا بنام بخت آزمائى و هر بلیطى را بمبلغى مى فروشند و آنگاه صاحب شركت متعهد مى شود كه در بین بلیطهاى 

رعه بیندازد و قرعه بنام هر كس اصابت كرد مبلغ معینى را باو بپردازد، این بیع باطل و پولى كه در ازاء بلیط فروخته شده ق

مى گیرند موجب ضمان است یعنى فروشنده بلیط ضامن است تا آنرا بصاحبش برگرداند. و همچنین بعد از آنکه قرعه بنام 

 .حرام و موجب ضمان است و باید آنرا بمالك واقعیش برساندكسى اصابت كرد آن پولى كه وى بنام جائزه مى گیرد 

در حرمت بهاى بلیط فرقى نیست بین اینکه طالب بلیط، بهاى آنرا باحتمال اصابت قرعه بنام وى بپردازد بدون  - 2مساءله 

گرفته باشد؛  صورت اینکه خرید و فروشى بر روى بلیط انجام گرفته باشد، و یا آنکه روى بلیط خرید و فروشى بهمین منظور

 . پس در هر دو صورت گرفتن جائزه ایکه بنام خریدار اصابت مى كند و گرفتن بهاى بلیط براى فروشنده آن حرام است

بعضى از صاحبان شركت ها اسم و عنوان بخت آزمائى را برگردانیده عنوان اعانه به موسسات خیریه به آن داده  - 3مساءله 

یمان را اغفال كنند و این عوض كردن عنوان باعث حلال شدن آن نمى شود در حالیکه عمل ، در اند تا مردم متدین و با ا

خارج یك عمل است بدون آنکه فرق جوهرى و ذاتى كه موجب حلال شدن آن شود، داشته باشد؛ بنابراین پولى كه 

 از اصابت قرعه مى گیرد، آنهم حرامفروشنده بلیط باین عنوان مى گیرد نیز حرام است و همچنین پولیکه خریدار آن بعد 

 . است

اگر فرض شود )كه البته فرض بعیدى است ( اینکه شركتى براستى و حقیقتا بمنظور كمك بموسسات خیریه  - 4مساءله 

بلیطى چاپ كند و در برابر هر برگ آن پولى براى صرف در آن مصرف مشروع بگیرد و در آن مصرف ، صرف هم بکند و 

ودش )نه از وجوهى كه از فروش بلیطهاى جمع شده ( مبلغى را بعنوان تشویق بکسى هدیه كند و مجانا آنگاه از جیب خ
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بپردازد كه قرعه بنام او اصابت كرده ، در اینصورت نه گرفتن پول در برابر دادن بلیط حرام است و نه گرفتن خریدار بلیط، 

در صورتیکه جائزه را از وجوه گرد آمده از فروش بلیطها با داشتن  جائزه ایرا كه بنام او در آمده . و همچنین بى اشکال است

رضایت آنان بدهند لکن این صرف فرض است و واقعیت خارجى ندارد بنابراین اوراقیکه باین عناوین فعلا )یعنى در رژیم 

 . هند حرام استسلطنتى ( پخش مى شود خرید و فروش آن جائز نیست و پولى هم كه بعنوان جائزه و بحکم قرعه مى د

اگر قرعه بنام شخصى اصابت كند و او مبلغ معین شده را بگیرد اگر صاحب اموال را مى شناسد واجب است  - 5مساءله 

 مال هر كسى را بصاحبش برساند و اگرنمى شناسد مال مجهول المالك است كه واجب است آنرا به نیابت از صاحبش 

 .با اجازه حاكم شرع آنرا صدقه دهدصدقه دهد و نزدیکتر به احتیاط آنستکه 

اگر نگوئیم بنابر اقوى حداقل بنابر احتیاط چنین كسى كه چنین جائزه اى بنامش اصابت كرده جائز نیست آنرا  - 6مساءله 

 .خودش بعنوان صدقه تملك كند هر چند كه خودش فقیر باشد بلکه بر او واجب است آنرا بدیگر فقراء صدقه دهد

مال بسیارى را كه بحکم قرعه بنام او اصابت كرده ، بفقیرى بدهد و با او شرط كند كه مقدارى از آنرا بخود اگر  - 7مساءله 

او برگرداند ظاهرا نه براى فقیر این عمل جائز است و نه براى خود او گرفتن آن ، بله اگر فقیر مقدارى از آن مال را كه 

 .رط كرده باشد، اشکالى نداردمناسب با حال وى باشد بوى بدهد بدون اینکه او ش

این بود پاره اى ازمعاملات نوظهور، اما مسائل نوظهور دیگر و مسائلى كه ممکن است در دورانهاى آینده پیدا شود بسیار 

زیاد است كه در بسیارى از ابواب فقه جریان دارد و بر شمردن همه آنها كارى است دشوار لکن ما در اینجا پاره اى از آنها را 

 . جدیدا پیدا شده و یا در شرف پیدا شدن است ، مى آوریم كه

   یکى دیگر از مسائل نوظهور تلقیح و تولید مصنوعى است
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اشکالى نیست در اینکه تلقیح نطفه مرد در همسر خود او جائز است هر چند كه واجب است در اینکار از  - 1مساءله 

جنبى نباشد و عمل تلقیح مستلزم نظر كردن بآنچه جائز نیست نباشد، مقدمات حرام اجتناب شود و مثلا تلقیح كننده مرد ا

كند  تلقیح پس اگر فرض كنیم نطفه مرد بوجهى حلال از بدن او خارج شود و آنگاه خود صاحب نطقه آنرا در بدن همسرش 

 لد شده بود؛ بلکه حتى درو این سبب شود زن آبستن گردد آن فرزند، فرزند خود آندو است همانطور كه اگر از راه جماع متو

موردى هم كه تلقیح نطفه مرد در همسر او بوجهى حرام صورت گرفته باشد مثلا عمل تلقیح رامردى اجنبى انجام داده و یا 

بر وجهى نامشروع نطفه از مرد خارج شده باشد باز فرزند متولد شده فرزند آندو است هر چند كه مرتکب عمل حرام شده و 

 . گناه كرده است

تلقیح با نطفه غیر شوهر جائز نیست چه اینکه زن شوهر دار باشد یا بى شوهر و شوهرش راضى باشد یا نباشد و  - 2مساءله 

 . زن از محارم صاحب نطفه مثل مادر و یا خواهر او باشد و یا نامحرم

ش بداند كه فرزند بدنیا آمده از اگر عمل تلقیح با نطفه غیر شوهر انجام شود و او زنى شوهر دار باشد و شوهر - 3مساءله 

طریق تلقیح با نطفه مردى دیگر بوده ، اشکالى نیست در اینکه كودك متولد شده فرزند او نیست . همچنانکه اشکالى نیست 

در اینکه فرزند صاحب نطفه است و اما نسبت به زنیکه او را زائیده اگر تلقیح بنحو شبهه بوده مثل اینکه زن خیال مى كرده 

نطفه مرد كه در او تلقیح مى شود نطفه شوهر او است و بعدا معلوم شد چنین نبوده حکم وطى به شبهه را دارد و فرزند  این

متعلق به او و به مرد صاحب نطفه است و اما اگر زن علم و عمد داشته كه نطفه مرداجنبى در او تلقیح مى شود، در ملحق 

الحاق آن مى باشد، لکن مسئله مشکل است و باید احتیاط را در آن رعایت شدن فرزند باو اشکال است هر چند كه اشبه 

نمود. و مسائل ارث در باب تلقیح به شبهه نظیر مسائل ارث در وطى به شبهه است و اما در تلقیح عمدى حرام باید احتیاط 
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این كودك همه سهم الارث خود را، كرد. )نه سایر ورثه ، كودك متولد شده از این طریق را بکلى از ارث محروم سازند و نه 

 .(ملك خود بداند بلکه باورثه مصالحه كنند

در صورتیکه فرزند متولد شده از طریق تلقیح با نطفه بیگانه ، دختر باشد جائز نیست با صاحب نطفه ازدواج كند  - 4مساءله 

و حاصل كلام اینکه در صورتیکه فرزند از راه و نیز اگر پسر باشد جائز نیست . با مادر و خواهر و سایر محارم ازدواج كند. 

 .تلقیح متولد شود جائز نیست با كسى ازدواج كند كه اگر بروجهى شرعى متولد شده بود نکاح با آنها برایش جائز نبود

( كه  هنزدیکتر به احتیاط ترك نگاه كردن است بهر جا از بدن فرزندى )كه از راه تلقیح بانطفه اجنبى بدنیا آمد - 5مساءله 

اگر بطریق شرعى متولد شده بود نظر كردن بر آنجا جائز بود هر چند كه جواز نگاه كردن به آن اشبه است ، البته این در 

صورتى است كه تلقیح به شبهه صورت نگرفته باشد و اما اگر پاى شبه در بین باشد نظر كردن بر آن بدون اشکال جائز 

 . است

 .وعى به چند نوع تصور مى شود كه ممکن است در آینده عملى شودتلقیح و تولید مصن - 6مساءله 

اینست كه نطفه اى كه منشا پیدایش فرزند است ، از میوه ها و حبوبات و امثال آن گرفته و آنرا در رحم زنى  -نوع اول 

 درش خواهد بود وتلقیح كنند و همین نطفه مصنوعى مولودى گردد، معلوم است كه در این فرض آن مولود تنها فرزند ما

 .بغیر مادر ملحق نیست . و الحاقش بمادر اشکال ضعیف ترى دارد تا الحاق مولود از راه تلقیح نطفه مرد

باین استکه نطفه مرد را بگیرند و در رحمى مصنوعى پرورش دهند آنچنانکه تخم مرغ را در ماشین هاى جوجه  -نوع دوم 

 .متولد شده تنها ملحق به مرد صاحب نطفه است و لاغیركشى پرورش مى دهند، كه در اینصورت فرزند 

اینستکه نطفه را از میوه جات وحبوبات گرفته در ماشین پرورش جنین بگذارند تا متولد شود كه در این فرض  -نوع سوم 
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 . بهیچ وجه اشکالى پیش نمى آید و آن كودك ملحق به احدى نیست

كودكى پسر و كودكى دیگر دختر پرورش یابد، این دو كودك خواهر و  اگر از نطفه مردى در رحم مصنوعى - 7مساءله 

برادر پدرى هستند و مادر ندارند، در نتیجه این دو كودك نمى توانند با یکدیگر ازدواج كنند، و سایر محارم پدرى آندو ازدواج 

 بیعى و رحم ماشینى بود( نطفهكنند هر چند تولد محارم از طریق عادى بوده باشد. و اگر )بعکس این مسئله كه نطفه ط

مصنوعى و رحم طبیعى باشد و از نطفه اى مصنوعى در رحم زنى فرزندى پسر و فرزندى دیگر دختر متولد شود، آندو خواهر 

 . و برادر مادرى یکدیگرند و پدر ندارند و ازدواج آندو با هم و با هر كسى كه از طرف مادر محرم آندو است جائز نیست

گر پسر و دخترى از ماشین جنین پرورى و با نطفه اى مصنوعى متولد شوند ظاهر اینستکه نسبتى با هم ا - 8مساءله 

ندارند، در نتیجه ازدواج آندو با یکدگر جائز است و از یکدگر ارث هم نمى برند هر چند كه نطفه هر دو را فرضا از یك سیب 

 .درختى گرفته باشند

دن اقل حمل )كه شش ماه است ( بطرق مصنوعى رشد نموده متولد شد مثلا بوسیله اگر طفلى قبل از تمام ش - 9مساءله 

بعضى از اشعه ها سیر طبیعى او را سرعت ببخشند و یا بعکس ، طفلى بطرق مصنوعى سیر طبیعیش كند شود و بیش از 

طفه آن یکه بدانیم طفل از ناكثر حمل )یعنى یکسال ( در شکم مادر بماند، در هر دو حال محلق بپدرش مى باشد البته بشرط

پدر است ، هر چند كه این فرض در روزگارى براى همه نوزادان طبیعى شود، مثلا تابش خورشید بزمین صعیف گردد و یا 

طبیعت زمین برگردد. و در صورتى هم كه شك داشته باشیم در اینکه كودك از نطفه پدرش است یا نه ، باز هم ملحق 

است اگر در بعضى از مناطق مدت طبیعى اكثر حملها یا اقل حملها بر خلاف مدت طبیعى بپدرش مى باشد و همچنین 

مناطق ما باشد كه تا ممکن باشد حکم مى كنیم باینکه طفل ملحق به پدرش است . و خلاصه كلام اینکه نباید مناطق 
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 . خودمانرا معیارى براى همه مناطق گرفت

و یا مضغفه است و یا بعد از آنکه روح در آن دمیده شد، از رحم مادرش به رحم اگر حمل را در حالیکه علقه  - 11مساءله 

زنى دیگر منتقل كنند و در رحم از نشوونما كند و متولد شود آیا او فرزند اولى است یادومى ؟ شبهه اى نیست در اینکه اگر 

نانکه اگر از رحم او در آورند و در رحمى انتقال بعد از تمامیت خلقت و دمیده شدن روح باشد، فرزند زن اولى است ، همچ

مصنوعى پرورشش دهند، اشکالى نیست در اینکه از زن اولى است . و اما اگر قبل ز این زمان یعنى در حالیکه مثلا مضغه 

 بوده به رحم زنى دیگر منتقل كنند، در اینکه ملحق به اولى است یا دومى ، اشکال است . بله اگر ثابت شود كه بطور كلى

مبدا پیدایش هر مولود، نطفه مرد و زن هر دو است نه تنها نطفه مرد، ظاهر اینستکه ملحق به زن اول و شوهر او است ، چه 

 . اینکه به رحم زنى دیگر منتقل شده باشد و چه بماشین جنین پرورى و رحم مصنوعى

   یك دیگر از مسائل نوظهور تشریح و پیوند است

شکافى میت مسلمان جایز نیست ، و اگر كسى میتى را تشریح كند اگر سر او را از تنش جدا كند تشریح و كالبد  - 1مساءله 

و یا اعضاء بدنش را قطع نماید باید دیه اى راكه ما در كتاب دیات بیان كردیم بپردازد، و اما كالبد شکافى میت غیر مسلمان 

 . نه دیه اى جایز است چه ذمى و چه غیر ذمى و در این عمل نه گناهى است و

مادام كه دسترسى و امکان تشریح میت كافر هست جایز نیست بمنظور آموزش محصلین علم طب بدن میت  - 2مساءله 

مسلمان را تشریح كنند هر چند كه جان یك جماعتى از مسلمانان بستگى بآن تشریح داشته باشد، )یعنى اگر او را كالبد 

وگیرى مى شود( پس اگر كسى با امکان تشریح غیر مسلمان میت مسلمانى را شکافى كنند از مرگ و میر چند مسلمان جل

 .تشریح كند گناه كرده و باید دیه بپردازد
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اگر حفظ جان مسلمانى بستگى پیدا كرد به تشریح بدن میت مسلمان و غیر مسلمان یافت نشد ظاهرا جایز مى  - 3مساءله 

 .جایز مى شود كه اگر تشریح نکنند مسلمانى دیگر تخلف مى شود شود اما صرف یادگیرى مجوز آن نمى شود، پس وقتى

در صورتیکه تشریح صرفا بمنظور تعلیم و تعلم باشد اشکالى نیست در اینکه دادن دیه واجب است ، و اما در  - 4مساءله 

 .مورد ضرورت و توقف بعید نیست وجوب دادن دیه ساقط شود هر چند كه این نیز اشکال دارد

بریدن عضوى از میت مسلمان )از قبیل كلیه و غیره ( براى پیوند زدن آن ببدن شخصى زنده جایز نیست مگر  - 5مساءله 

در صورتیکه اگر این كار را نکنند آن شخص بمیرد، و اما اگر حیات عضوى از زنده متوقف بر این پیوند باشد ظاهرا جایز 

 دیه بپردازد، همه اینها در فرضى است كه خود میت در زندگیش  نیست و اگر كسى آنرا قطع كند هم گناه كرده و هم باید

اجازه چنین كارى رانداده باشد اما در صورتیکه اجازه داده باشد هر چند كه باز در جوازش اشکال هست لکن اگر قطع كند 

آیا ورثه او مى توانند اجازه دیه اى بگردنش نمى آید هر چند كه ما اینکار راحرام بدانیم ، و اگر خود میت اجازه نداده بود 

ند قطع ك بدهند؟ ظاهر این است كه آنها چنین حقى ندارند پس اگر جراح عضوى از اعضاى بدن میتى را با اجازه اولیائش 

 .گناه كرده و باید دیه بپردازد

د كه شکال پیش مى آیقطع عضوى از بدن میت غیر مسلمان براى پیوند مانعى ندارند، لکن بعد از پیوند این ا - 6مساءله 

آیا پاك است یا میته است و نجس ؟ و آیا با آن مى توان نماز خواند یا نه ؟ ممکن است گفته شود آنجا كه عضو پیوند شده 

بعد از پیوند زنده بماند و حیات در آن حلول كند از عضویت میت خارج مى شود )دیگر كسى نمى گوید كه مثلا این دست 

عضو بدن زنده بحساب مى آید در اینگونه موارد پاك و زنده است و میت نیست و نماز خواندن با آن فلان میت است ( بلکه 

صحیح است ، و هم چنین است اگر عضوى از حیوانى هر چند نجس العین را قطع كنند و پیوند بزنند و با حیات بدن 
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 .مسلمانان زنده بماند

نش با اجازه از صاحبش در زمان حیاتش جایز است على الظاهر فروختن اگر گفتیم بریدن عضو میت و پیوند زد - 7مساءله 

عضو هم جایز است ، پس مى تواند در حال حیات خود مثلا كلیه ها و حدقه چشم خود را بفروشد تا بعد از مردن از پول آن 

اگر اولیاء میت اجازه دادند و بهره مند شود و در این فرض و هم در فرضى كه جایز بدانیم قطع عضو را با اجازه اولیاء میت 

عضوى از بدن میت را فروختند واجب است بهاى آنرا صرف خود میت كنند یا بدهکاریهایش را بدهند و یا برایش خیرات 

 .دهند اما ورثه هیچ حقى در آن پول ندارد

   ( چند فرع)

نش بهمان منظور نه بمنظور خوردن ، پس بنابر اقوى جایز است انتفاع از خون بجز خوردن آن بلکه از طریق فروخت -اول 

اینکه در زمان ما متعارف شده اشخاص خون خود را به مریض ها مى فروشند اشکالى ندارد تا چه رسد به جائى كه عنوان 

فروش نداشته باشد بلکه عنوان مصالحه و یا انتقال حق اختصاص داشته باشد، و نیز جایز است انتقال دادن خون از بدن 

به بدن انسان دیگر با وسائل جدید و اینکه بعد از انتقال وزن آنرا معین نموده بهایش را بصاحب خون بپردازند، و در انسانى 

صورتیکه وزن آن با وسائل جدید بدست نیامده جایز است آنرا مصالحه كنند ولى نزدیکتر به احتیاط آنستکه بها را در برابر 

قرار دهند كه صاحب آن خون را در اختیار دستگاه انتقال خون قرار داده و این احتیاط  خود خون قرار ندهند بلکه در برابر این

 .تا جائیکه ممکن است ترك نشود

اقوى آنستکه خوردن گوشت ذبیحه ها با دستگاههاى جدید )گیوتین ( ذبح مى شوند حرام است ، هر چند كه همه  -دوم 

كه ذبح از پس گردن حیوان و یا بطرف غیر قبله صورت بگیرد، بنابراین  شرائط ذبح شرعى را دارا باشند تا چه رسد بآنجا
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ذبیحه با این دستگاهها میته و نجس است و خوردن گوشت آن و خرید و فروشش حرام است ، و اگر كسى آنرا بفروشد 

 .مالك قیمت آن نمى شود و ضامن آنست كه باید به صاحبش یعنى مشترى برگرداند

بین نویسندگان معروف شده بحق طبع حق شرعى نیست و باعث نمى شود كه تسلط مردم بر  این حقى كه در -سوم 

اموالشان بدون معاقده و مشارطه اى سلب شود، پس صرف اینکه كسى كتابى را چاپ كند و در آن بنویسد حق طبع براى 

 رف چنین نوشته اى عنوانصاحبش محفوظ است چیزى را سبب نمى شود و محدودیتى براى دیگران ایجاد نمى كند و ص

قرار داد با دیگران بحساب نمى آید در نتیجه دیگران مى توانند آنرا چاپ و از آن تقلید كنند و كسى نمى تواند از اینکار 

 .بازشان بدارد

آن و  زاینکه در این اعصار متعارف شده كه اختراع صنعتى را براى مخترع آن ثبت مى دهند تا دیگران را از تقلید ا -چهارم 

تکثیر آن منع كنند هیچ اثر شرعى ندارد و جایز نیست دیگران را از تقلید آن و تجارت با آن منع كنند، و احدى حق ندارد 

 .سلطنت اشخاص را در مال و جان خود محدود كند

رعا ینها در آورند شاینکه متعارف شده تجارت كالائى راویا كالاهائى رابانحصار موسسه و یا تجارتخانه و یا امثال ا -پنجم 

هیچ اثرى ندارد و آن موسسه و شركت نمى تواند جلو دیگران را از خرید و فروش آن كالا و یا ساختن آن مصنوع بگیرد، و 

 .جایز نیست دادوستد و ساختن آن تجارت و صنعت حلال را منحصر در اشخاص خاص نماید

( براى اجناس مردم جایز نیست ، و كسى حق ندارد مردم قیمت گذارى )از طرف هر زورمندى چون دولت و غیره  -ششم 

 .را از فروختن جنس خود به بیش از قیمتى كه او معین كرده منع كند

اینکه امام علیه السلام و والى مسلمین مى تواند هر عملى كه صلاح مسلمین در آنست را انجام دهد، نظیر قیمت  -هفتم 
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نه ها و یا انحصارى كردن تجارت كالا و یاهر عملى دیگرى كه در حفظ نظام گذارى بر اجناس و یا محدود كردن كارخا

 . اسلامى و مصلحت جامعه دخیل است

   یکى دیگر از مسائل نوظهور تغییر جنسیت است

ظاهرا تغییر دادن جنس مرد به زن و جنسى زن به مرد از طریق عمل جراحى اشکال ندارد، و همچنین عمل  - 1مساءله 

وى كسیکه خنثى است تا سرانجام یا مرد شود و یا زن حرام نیست ، و آیا اگر مردى در خود تمایلاتى از سنخ جراحى بر ر

تمایلات زنان احساس كند و یا اثرى از آثار زنان را در خود ببیند و یا اگر زنى در خود تمایلاتى از سنخ تمایلات مردان را 

ببیند واجب است بر او اینکه به عمل جراحى اقدام نموده اولى خود را زن و  احساس كند و یا اثرى از آثار مردان را در خود

دومى خود را مرد كند؟ و یا واجب نیست ؟ بحسب ظاهر واجب نیست ، البته این در صورتى استکه اولى حقیقتا مرد و دومى 

ن د و از آنجا كه تغییر جنسیت ممکحقیقتا زن باشد و تنها هر یك بعضى از تمایلات و یا آثار جنس مخالف را در خود ببین

شده است بخواهد از جنس مخالف بشود )نه در جائیکه كسى در مرد بودن و یا زن بودن خود تردید دارد و اگر بظاهر مرد 

است احتمال قوى بدهد كه شاید در واقع زن باشد و یا اگر زن است احتمال قوى بدهد كه شاید در واقع مرد باشد كه در 

 .( ییر جنسیت ظاهریش به جنسیت واقعى بشرطیکه در مساله بعد مى آید واجب استاینصورت تغ

اگر كسى را فرض كنیم كه قبل از عمل جراحى یقین داشته باشد باینکه از جنس مخالف است و عمل جراحى  - 2مساءله 

 اكنون پنهان بوده كشف مىاگر بر روى او انجام شود او را به جنس مخالف مبدل نمى كند بلکه جنسیت واقعیش را كه ت

سازد شبهه اى نیست در اینکه واجب است مادام كه عمل را انجام نداده مانند بعد از عمل آثار جنس مخالف را مترتب كند و 

حرام است آثار جنسى كه فعلا بحسب ظاهر داردمترتب نماید، بنابراین اگر كسیکه فعلا در جنس زنان است یقین داشته 
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اقع مرد است همه آنچه بر مردان واجب و یا حرام است بر او نیز واجب و یا حرام است ، و بعکس آن ، و اما باشد باینکه در و

اینکه آیا چنین كسى واجب است با عمل جراحى صورت ظاهرى خود را تغییر دهد و واقعیت خود را ظاهر كند یا نه ؟ جواب 

شرعى واقعیش و یا بعضى از آن تکالیف موقوف بر آن عمل این است كه واجب نیست ، مگر در فرضیکه عمل به تکالیف 

 .جراحى باشد و جز با آن عمل اجتناب از محرمات الهیه ممکن نباشد كه در اینصورت واجب مى شود

اگر مردى با زنى ازدواج كند و سپس جنسیت زن و تغییر كند ومرد شود ازدواجش از زمان تغییر باطل مى شود  - 3مساءله 

ست كه اگر قبل از تغییر دخول كرده تمامى مهریه را باو بپردازد، و اما اگر دخولى صورت نداده آیا نصف مهر را بر عهده او

باید بدهد و یا همه آنرا؟ در آن اشکال است و اشبه آنست كه تمامى مهر را بپردازد، و همچنین است اگر زنى با مردى 

بشود ازدواج آنها از زمان دگرگونى جنسیت باطل مى شود و بر آن مرد  ازدواج كند و سپس جنسیت مرد تغییر پیدا كند و زن

 .)كه فعلا زن شده ( واجب است همه مهریه را در صورت دخول و بنابر اقوى در صورت عدم دخول نیز بپردازد

هم نباشد اگر زن و شوهرى جنسیت هر دو تغییر كند زن مرد شود و مرد زن ، اگر این دگر گونى مقارن با  - 4مساءله 

حکمش همانست كه در دو مساله قبل ذكر شد، اما اگر مقارن هم باشد آیا ازدواجشان باطل مى شود؟ و یا همچنان بر 

ازدواجشان باقى هستند هر چند كه احکامشان اختلاف پیدا مى كند؟ یعنى بر مرد فعلى )كه قبلا زن بود( واجب مى شود 

كند؟ نزدیکتر به احتیاط آنستکه عقد نکاح را تجدید كنند، و زن فعلى بامردى نفقه زن فعلى )كه قبلا شوهر بود( اطاعت 

دیگر غیر از مردیکه قبلا زنش بود ازدواج نکند مگر با طلاقیکه با اذن هر دو واقع شود، هر چند كه بعید نیست نکاحشان 

 .باقى نماند

 .ش ساقط مى گردد، حتى اگر عده وفات باشداگر زنى در زمان عده تغییر جنسیت بدهد و مرد شود عده ا - 5مساءله 
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اگر جنسیت مردى تغییر یابد و زن شود على الظاهر دیگر ولایت بر صغار خود ندارد، و در عکس مساله یعنى  - 6مساءله 

جائیکه جنسیت زن دگرگون شود ولایت بر صغارش را پیدا نمى كند در نتیجه ولایت آنها تنها براى جد پدرى آنهاست ، و 

 .جد پدرى نداشتند ولایتشان از آن حاكم خواهد بود اگر

اگر جنس هر یك از برادر و خواهر بجنس مخالف تغییر یابد انتسابشان با یکدیگر از بین نمى رود، بلکه برادر،  - 7مساءله 

د و غییر پیدا كنخواهر و خواهر، برادر مى شوند، و همچنین است در تغییر جنسیت دو برادر و دو خواهر، و اگر جنسیت عمو ت

یا از عمه و در نتیجه عمو عمه و عمه عمو گردد و نیز دایى خاله و خاله دایى شود انتشابشان بیکدیگر محفوظ است ، در 

نتیجه اگر كسى از دنیا برود و وارثش دخترى باشد كه فعلا پسر شده و پسرى باشد كه فعلا دختر شده آنکه فعلا پسر است 

مى برد، و همچنین است در سایر طبقات ارث ، لکن اشکالیکه باقى مى ماند در مسئله ارث پدر و  دو برابر دختر فعلى ارث

مادر و جد وجده است كه اگر پدر میت تغییر جنسیت بدهد و مادر شود او در حال حاضر نه پدر میت است و نه مادر او و 

رد فعلى نه مادر طفل است و نه پدر، حال آیا براى همچنین این اشکال باقى است در جائیکه مادر تغییر جنسیت بدهد كه م

توارث بین آندو وضع زمان تولد ملاحظه شود؟ )یعنى مرد فعلى كه طفل را زائیده و هنگام تولد طفل زن بود ارث مادر از 

الاقرب به ب فكودك ببرد( و یا توارث بین اندو بلحاظ مادر فرزندى نباشد بلکه بلحاظ این باشد كه چون در ارث معیار الاقر

میت و اولویت است )و مرد فعلى هر چه باشد چه مرد و چه زن اقرب بطفل است ( از این بابت ارث ببرد؟ و یا اصلا بین 

آندو توارثى نباشد؟ محل تردد است و اشبه ارث بردن است ، و ظاهرا اختلافشان در ارث بلحاظ حال انعقاد نطفه است ، 

فه پدر بوده دو ثلث اموال طفل را مى برد و اگر در آن حال مادر بوده یك ثلث مى برد، با این بنابراین اگر در حال انعقاد نط

 . حال نزدیکتر به احتیاط مصالحه است
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اگر جنسیت مادر دگرگون شود آیا بعد از مرد شدن باز هم با عروس خودش محرم است ؟ همانطور كه پدر  - 8مساءله 

شکالیکه در مسئله است بعید نیست محرم باشد، و اگر جنسیت پدر تغییر یابد آیا در این شوهر واقعى چنین است یا نه ؟ با ا

حال كه زن شده باپسرش محرم است هر چند كه فعلا مادر او نیست ؟ ظاهر همین است و اگر زن پسر و باصطلاح عروس 

 .بعید نیست محرم باشدكسى مرد شود آیا باز هم بامادر شوهر سابقش محرم است ؟ با اشکالیکه در آن هست 

همه آنچه كه درباره اقرباى نسبى گفته شد در اقرباى رضاعى مانند مادر و پدر رضاعى و خواهر و برادر رضاعى  - 9مساءله 

 .و هر اقرباى دیگر نیز مى آید

 ل جراحىآنچه كه تاكنون گفته شد درباره دگرگونى واقعى جنس به جنس دیگر بود، اما اگر از طریق عم - 11مساءله 

كشف شود واقعیت شخص عمل شده كه تاكنون مخفى بوده و مثلا این شخص كه زن بحساب مى آمده و بعد از عمل مرد 

شده معلوم شود كه از اول مرد بوده و به غلط تاكنون زن پنداشته مى شده ، و خلاصه كشف شود اینکه اگر تاكنون آثار 

آندیگرى كه بعد از عمل كشف شود واقعا از اول زن بوده و تاكنون آثار  زنیت بر او جارى مى شده بیجا مترتب مى شده و

 .مردى بر او مترتب مى شده بوده در اینصورت مسئله دیگرى پیش مى آید

  آنست وامثال یکى دیگر از مسائل نوظهور رادیو و تلویزوین

رام و غیر مشروع دارد كه هر یك از آن این گونه آلات جدید الاحداث منافع حلال و عقلائى و هم منافعى ح - 1مساءله 

منافع حکم خودش را دارد، هر منفعتى حلال كه در آنها باشد استفاده از آن حلال و جایز است مانند شنیدن اخبار و مواعظ و 

 امثال آنها از رادیو، ونشان دادن صورتهاى حلال به منظور تعلیم صنعتى حلال و یا عرضه كالائى حلال براى جلب مشترى

، و یا نشان دادن عجایبى از مخلوقات خشکى و دریا، و هر صنعتى كه حلال نباشد مثل شنیدن غنا )آوازیکه شهوت شنونده 
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و میل او را بکارهاى حرام چون شراب و زنا تحریك مى كند( و انتشار آن ، و انتشار هر چیزیکه مخالف با شریعت طاهره 

حه صادر شده و مخالفت با احکام شرع است بوسیله رادیو، و نشان دادن هر است مثل بیان احکامیکه از مصادر غیر مصال

 . صحنه ایکه مخالف شرع و تباه كننده عقاید و اخلاق جامعه است بوسیله تلویزیون حرام است

  از آنجا كه این الات در بلاد ما بیشتر در امور غیر مشروع استعمال مى شد بحدیکه استفاده هاى مشروعش - 2مساءله 

نادر بحساب مى آمد فقها خرید و فروش آنرا جایز نمى دانستند مگر به كسانیکه فروشنده اطمینان داشت آنرا جز در طریق 

مشروع استفاده نمى كنند و از استفاده هاى حزامش اجتناب مى نمایند و آنرا در دسترس كسانیکه درمحرمات از او استفاده 

را نیز مجاز نمى دانستند مگر براى كسانیکه تنها در راه حلال استفاده مى كنند و اجازه مى كنند قرار نمى دادند، و خریدن آن

 .نمى دهند دیگران از آن استفاده هاى غیر مشروع ببرند

سلامى كه از گوینده رادیو و تلویزیون شنیده مى شود جوابش واجب نیست ، و اما سلامى كه از طریق تلفن  - 3مساءله 

 . اجب استبگوش رسید جوابش و

اگر آیه سجده )كه چهار آیه از چهار سوره نجم ، سجده ، فصلت و علق است ( از طریق رادیو شنیده شود در  - 4مساءله 

صورتیکه صداى آن زنده است یعنى در همان حال كه شخصى قرآن مى خواند صدایش پخش مى شود سجده آن بر هر 

 . وت رادر رادیو پخش مى كنند سجده واجب نیستكسى كه بشنود واجب است ، و اما اگر نوار ضبط ص

اذان و اقامه براى نماز گذاریکه در همان حال آنرا از رادیو مى شنود بشرطى ساقط است كه پخش آن زنده و  - 5مساءله 

 مستقیم باشد، اما اگر بطریق پخش نوار ضبط باشد صرف شنیدن ان اذان و اقامه را ساقط نمى كند، و در همین فرض 

بگوید  کایت آن نیز مستحب نیست و بفرضى هم كه شنونده آنرا حکایت كند یعنى هر چه نوار مى گوید او هم دنبالش ح
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 . كافى از اذان و اقامه نیست

شنیدن غنا و امثال آن از سایر محرمات از مثل رادیو حرام است ، چه اینکه بطور مستقیم از رادیو پخش شود و  - 6مساءله 

 .نوارش را پخش كند یا بعد از ضبط

شنیدن غیبت در صورتیکه بطور مستقیم و زنده پخش شود حرام است ، و در غیر اینصورت بدین جهت كه  - 7مساءله 

غیبت شنیدن است حرام نیست ، بله ممکن است از جهاتى دیگر از قبیل كشف اسرار مؤ من مثلا و یا اهانت مؤ من آنرا 

 . حرام بدانیم

ترك نگاه كردن در تلویزیون بهر چیزیکه نگاه به آن را خارج حرام است ، نظیر بدن زن اجنبى و موى احتیاط  - 8مساءله 

 . او و عورت مرد اجنبى

بعید نیست كه طلاق دادن با رادیو و بلند گو در صورتیکه دو نفر شاهد عادل طلاق را بشنود جایز و صحیح  - 9مساءله 

لس طلاق حاضر باشند، و نزدیکتر به احتیاط خلاف این است در صورتیکه طلاق باشد، و واجب نیست دو شاهد عادل در مج

 . مستقیما در رادیو جارى گردد نه ضبط صوت ، و حکم در ظهار حکم در طلاق است

اشکالى نیست دراینکه واجب است ترتیب اثر دادن به اقراریکه از طریق تلفن یا بلند گو یا رادیو و امثال آن  - 11مساءله 

ده شود، بشرطیکه شنونده ایکه بر او واجب است ترتیب اثر دهد یقین داشته باشد به اینکه صدا صداى مقر است و صدا شنی

مستقیما از رادیو و از شخص مقر بگوش مى رسد نه از نواریکه از رادیو پخش مى شود، حال چه اینکه اقرار كند به اینکه 

فلان گناه را مرتکب شده ام )گناهیکه حدى از حدود الهى بر آن هست ، در حقى از فلانى بگردن من است ، و یا بگوید من 

قسم اول هم چه اینکه آن حقى كه اقرار مى كند باینکه از فلانى بعهده من است حقى باشد كه قصاص دارد و یا غیر آن 
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ر داده مى برسد به آن ترتیب اثباشد( همچنانکه اشکالى نیست در اینکه شهادت دو شاهد عادل اگر از رادیو یا بلندگو بگوش 

شود چه شهادت بر حق و چه بر حد، و اما اگر از ضبط پخش بشود مسموع نیست ، از رادیو و بلند گو هم كه مسموع است 

شرطش این است كه شنونده یقین داشته باشد باینکه صدا از شخص دو شاهد عادل است ، و همچنین واجب است ترتیب 

كم از رادیو یا بلند گو صادر مى كند كه با چنین حکمى حق ثابت مى شود، و همچنین رویت اثر دادن بر حکمى كه حا

هلال ماه و هر مورد دیگر از موارد حکم بشرطیکه شنونده یقین داشته باشد به اینکه صدا از خود حاكم است ، و ظاهرا 

واند تلفن نیز جایز است و آن شخص مى تسوگند دادن كسى كه وظیفه اش سوگند است بوسیله حاكم از طریق بلند گو یا 

پس از شنیدن دستور حاكم از بند گو یا تلفن بشرطیکه یقین داشته باشد صدا صداى حاكم است سوگند را یاد كند، و على 

الظاهر این حکم در سایر مواردیکه حکم مترتب بر انشاء و یا اخبار باشد نظیر قذف و لعان و غیبت و تهمت و فحش و سایر 

الیکه موضوع حکمى شرعى است نیز جارى است و شرط داشتن یقین باینکه صداى بلند گو صداى فلانى است و یا بینه اعم

 . اى شهادت دهد كه این صدا صداى اوست در همه موارد لازم است

 نه ؟ شبهه اىآیا براقرارها و سخنانى از آن قبیل كه در نوار ضبط شده باشد احکام آثار مترتب مى شود یا  - 11مساءله 

نیست در اینکه هیچ اثرى بر آنچه در نوارها ضبط شده مترتب نمى شود، بنابراین نشر آنچه در نوار است نه اقرار است و نه 

شهادت و نه قذف و نه حکم حاكم و نه چیز دیگر، لکن اگر شنونده یقین كند كه آنچه در نوار ضبط شده اقرارى از فلانى 

ارش مى شود اما از باب اینکه حکایت اقرار او است نه از باب اینکه این سخن كه بگوش است آن شخص ماخوذ به اقر

شنونده مى رسد اقرار است ، و اگر مضمون نوار شهادت بینه باشد یا حکم حاكم و یا قذف قاذف باشد همه از باب كشف 

شاهد هم اكنون دارد شهادت مى دهد و حاكم اعتبار دارد )یعنى كشف از اینکه قبلا این وقایع رخ داده ( نه از باب اینکه 

حکم مى كند و قاذف قذف مى كند و همچنین اگر یقین حاصل شود كه آنچه در نوار است ضبط ماجرایى است كه درخارج 
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واقع شده اما اگر چنین یقینى نباشد بلکه احتمال داده شود كه صداى ضبط شده صداى شخص دیگر است كه صدایش 

بینه و حاكم و قاذف است هیچ اثرى بر آن مترتب نمى شود نه بر آنچه از نوار پخش شده و نه بر آنچه شبیه بصداى مقر و 

 .مستقیما پخش مى شود

  آنست وامثال یکى از مسائل نوظهور نماز و روزه و غیر اینها در سفر با هواپیما

الیکه رو بقبله وارد نماز شد هواپیما از سمت قبله نماز خواندن در هواپیما با رعایت قبله جایز است ، و اگر در ح - 1مساءله 

بطرف چپ و یا راست منحرف گشت نماز گذار هم بتدریج بطرف قبله بر مى گردد و در حال برگشت سکوت مى كند، یعنى 

قرائت حمد و سوره و ذكر راترك مى كند و نمازش صحیح است هر چند كه انحراف هواپیما بتدریج بجایى برسد كه درست 

ف جهت قبله است و اما اگر هواپیما دور بزند و نماز گذار هم به تبع آن پشت بقبله شود آنگاه خود را بطرف قبله خلا

برگرداند نمازش باطل است ، و اگر هواپیما از روى شهر مکه و یا كعبه عبور كند و نماز گذار در حال نماز باشد نمازش باطل 

یگر رو بقبله بودن برایش ممکن نیست ، و اما اگر هواپیما از بالا دور شهر مکه است چون )مکه یا كعبه زیر واقع شده ( د

 . بچرخد و نماز گذار هم بتدریج خود را بطرف قبله بچرخاند نمازش صحیح است

مى  اگر سوار هواپیما شود و هواپیما چهار فرسنگ بطرف بالا و عمودى پرواز كند نماز سرنشین و روزه اش  - 2مساءله 

)با اینکه بالاى آسمان وطنش است ( و اگر دو فرسنگ عمودى پرواز كند و جاذبه زمین بطریق علمى تمام شود  شکند

بطوریکه هواپیما بتواند در همان بالا بایستد و زمین دور خود را ادامه دهد و بعد از آنکه فرضا زمین نصف دور خود را زد 

نشینان شکسته نمى شود )با اینکه صدها فرسنگ ازوطن دور شده اند( مثلا هواپیما به زمین برگردد نماز و روزه خلبان و سر

اگر هواپیما )یا سفینه اى فضائى ( از بغداد بطور عمودى بآسمان برود تا جائیکه دیگر جاذبه زمین آنرا بطرف خود نکشد و 
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ند تى افقى داشته باشد و بعد از چهمان بالا بمان بدون اینکه خودش پرواز افقى داشته باشد و یا به تبع حركت زمین حرك

 .ساعت برگردد و در لندن فرود آید نماز سرنشینان تمام است چون مسافرتى نکرده اند

اگر فرضا نماز صبح كسى در تهران قضاء شود آنگاه سوار هواپیما شده و یکساعته باستانبول برسد درحالیکه در  - 3مساءله 

د از آنکه بع باقى مانده در آنجا نمازش را اداء مى كند و در واقع نماز صبح آنروزش استانبول هنوز نیم ساعت بطلوع خورشید 

قضاء شده دوباره اداء شده است ، حال آیا براى كسیکه بدون هیچ خرجى و زحمتى مى تواند باهواپیما خود را به نماز اداء 

مچنین است نسبت به سایر نمازهایش )و اختصاص برساند واجب است این كار را بکند یا نه ؟ على الظاهر واجب است ، و ه

به نماز صبح ندارد( بنابراین اگر خلبانى یاهر كسى مثلا در تهران نمازش قضاء شود و سوار بر هواپیماى كذائى شده در 

یك  رداخل هواپیما به نماز بایستد و بجایى برسد كه وقت نماز در آنجا هنوز باقى است و آخر نمازش در وقت واقع شود اگ

ركعت از نمازش در وقت واقع شده باشد ظاهرا نمازش اداء است و اما اگر كمتر از یك ركعت در وقت واقع شده باشد محل 

اشکال است ، و اگر در هواپیما نماز مغربش را بعد از آنکه قضاء شد شروع به خواندن كند و ركعت دوم آن در وقت واقع شود 

حل برگرددو دوباره ركعت آخر نمازش در خارج وقت واقع شود و در نتیجه ركعت اول و و هواپیما در فضا دور بزند و به م

آخر نماز مغربش در خارج وقت و ركعت وسط در وقت واقع شود نمازش صحیح است ، لکن آیا بعنوان اداء صحیح است یا 

گر ه باشد بگوئیم اداء است ، و ابعنوان قضاء؟ محل تامل است و بعید نیست در صورتیکه یك ركعت تمام را در وقت خواند

سوار هواپیما شود و در آنجا نماز قضاء شده عصر آن روزش راشروع كند در حالیکه مغرب شده و هواپیما بطور عمودى صعود 

خورشید را در بین نماز ببیند و سپس هواپیما فرود آید بطوریکه دیگر قرص خورشید پیدا  كند آنقدر كه سرنشین قرص 

باره صعود كند و قرص خورشید پیدا شودو همچنین در بین نماز چند باز خورشید پیدا و ناپیدا شود نمازش صحیح نباشد و دو

است و بعید نیست اداء باشد در صورتیکه یك ركعت از آن بطور متصل در وقت واقع شده باشد و اما اگر كمتر از یك ركعت 
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ه مقدار یك ركعت نماز باشد در اینکه نمازش اداء است یا قضاء تامل آفتاب پیدا باشد و یا مجموع چند بار دیدن خورشید ب

 . است

اگر نماز ظهر و عصر را در اول وقت درتهران بخواند و آنگاه سوار بر هواپیما شده قبل از ظهر همانروز وارد  - 4مساءله 

اول وقت خوانده بود واجب است بخواند یا نه ؟ فرودگاه استانبول شود آیا دوباره نماز ظهر و عصر آنروز را با اینکه آنها را در 

 . ظاهر این است كه واجب نیست

اگر شب عیدفطر هلال شوال را در استانبول ببیند و سپس طرف تهران سفر كند و در تهران آنشب شب آخر  - 5مساءله 

ت ، بلکه ظاره وجوب روزه رمضان باشد آیا بر او واجب است روزه فردایش را بگیرد یا نه ؟ ظاهر این است كه واجب اس

است حتى در فرضیکه آن شخص سى روز در استانبول روزه گرفته باشد، بنابراین بین نماز و روزه فرق است و حکم اندو 

یکى نیست ، و اگر در تهران مثلا تا غروب آفتاب روزه بگیرد و قبل از آنکه افطار كند سوار هواپیما شده به استانبول برود و 

آفتاب همانروز وارد فرودگاه استانبول شود آیا بر او واجب است كه باز امساك كند تا در استانبول آفتاب غروب  قبل از غروب

كند یا نه ؟ ظاهر این است كه واجب نباشد هر چند كه به احتیاط نزدیکتر است ، و اگر در استانبول روزه بگیرد و دو ساعت 

اه شب فرا رسد و او افطار نکرده دوباره به استانبول پرواز كند و زمانى برسدكه به غروب به طرف تهران پرواز كند و در بین ر

هنوز آفتاب غروب نکرده )با اینکه در بین راه شب شده بود( آیا باز هم باید امساك كند؟ نزدیکتر به احتیاط این است كه 

محل تا غروب روزه بگیرد و افطار  امساك كند هر چند كه عدم وجوب اشبه است ، و همچنین است در فرضى كه كسى در

خورشید را ببیند، و اگر كسى از سحر تا ظهر چیزى نخورده  نکرده سوار هواپیما شود و بطور عمود آنقدر بالا رود تا قرص 

باشد بعد از ظهر به طرف استانبول پرواز كند و قبل از ظهر در همانروز بنشیند ظاهر این است كه مى تواند نیت روزه كند 
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لبته مراعات احتیاط خوبست ، و اگر آخرین روز شعبان در تهران اولین روز رمضان استانبول باشد و كسى تا شب در تهران ا

بماند و سپس بطرف استانبول پرواز كند و در نتیجه یکروز كمتر از مردم استانبول روزه بگیرد و همان شب كه شب دوم 

مبارك رمضان در آن سال در استانبول بیست و نه روز باشد و قهرا این شخص رمضان است وارد استانبول شود و اتفاقا ماه 

بیست و هشت روز روزه بگیرد آیا قضاء یکروز بر او واجب است یا نه ؟ احتیاط آنست كه بگوئیم واجب است بلکه خالى از 

هرا یکماه آفتاب را نبیند( ظا قرب نیست ، و اگر با هواپیما طورى سفر كند كه تمامى ماه مبارك رمضانش شب باشد )و در

قضاء روزه بر او واجب است ، و همچنین است آن كسى كه در قطب واقع شده و ماه رمضان را درك نمى كند )چون یکسره 

شب است ( لکن در این فرض اشکالى هست ، و اگر صبح در تهران روزه باشد و عمدا افطار كند و سپس به استانبول سفر 

صبح وارد فرودگاه آنجا شود و مجددا نیت روزه كند آیا كفاره و قضاى روزه ایکه در تهران عمدا شکسته كند و قبل از اذان 

واجب است ؟ اشکالى نیست در واجب نبودن قضاء و در وجوب كفاره هم اشکال است ، لکن به احتیاط نزدیکتر است بلکه 

 . همین اقرب است

بخواند و سپس بسوى تهران پرواز كند و قبلاز ظهر روز سیم و یا آخرین روز  اگر نماز عید فطر را در استانبول - 6مساءله 

رمضان تهران در تهران پیاده شود در حالیکه هنوز افطار نکرده آیا واجب است آنروز راروزه بگیرد همچنانکه هر مسافرى اگر 

ن نماز عید را خوانده و روزه گرفتن در عید قبل از ظهر بوطن برسد و افطار هم نکرده باشد بایست نیت روزه كند؟ و یا نه چو

فطر حرام است دیگر واجب نیست ؟ ظاهر این است كه باید روزه بگیرد و روزه او مركب از وجوب و حرمت نیست ، 

همچنانکه مسافریکه گفتیم روزه اش مركب از وجوب و حرمت نیست )وجوب بعلت اینکه در وطن است و حرمت بخاطر 

سافر بوده و روزه بر مسافر حرام است ( لکن نزدیکتر به احتیاط آنستکه قبل از رسیدن بوطن افطار اینکه قبل از ظهر م

ر در مورد این مثال این است كه آیا قضاء آنروز و روزه اش واجب است یا نه ؟ )وجوب از این نظر كه  مساله دیگكند،
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ستانبول خوانده بود( مسئله محل اشکال است و وجوب آخرین روز رمضان بود و عدم وجوب از این نظر كه نمازعید را در ا

 . قضاء در صورتیکه از اول روز وارد تهران شده باشد اشبه و اگر قبل از ظهر وارد شده باشد احوط است

اگر در استانبول عید بگیرد و زكات فطره هم بدهد و قبل از غروب شب فطر به تهران برسد، آیا دادن زكات  - 7مساءله 

ى مرتبه دوم بر او واجب است چون غروب عید فطر را در وطن درك كرده ؟ و یا واجب نیست چون در استانبول فطره برا

داده ؟ ظاهر این است كه واجب نباشد هر چند كه دادن بار دوم باحتیاط نزدیکتر است ، بله اگر در استانبول نداده بود دادن 

ید را در استانبول بخواند ظاهر این است كه خواندن آن در تهران براى آن در تهران بدون تردید واجب است ، و اگر نماز ع

 .مرتبه دوم واجب نباشد و بفتواى كسانیکه نماز عید را مستحب مى دانند مستحب نباشد

اگر روز عید فطر در استانبول باشد در آنجا روزه گرفتن بر او حرام است ، و اگر بطرف تهران سفر كند و فرداى  - 8مساءله 

آنروز در تهران عید فطر باشد آنروز هم روزه گرفتن بر او حرام است . و عین این حکم در مورد عید قربان نیز جریان دارد، 

 .در نتیجه روزه حرام كه در طول سال براى همه دو روز است براى چنین كسى چهار روزخواهد بود

آن سمت حركت مى كند اگر زمین از غرب بطرف شرق اگر با هواپیما بطرفى مسافرت كند كه زمین بخلاف  - 9مساءله 

حركت مى كند هواپیما از شرق بطرف غرب حركت هر دو مساوى باشد قهرا اگر پروازش اول طلوع خورشید باشد هر چه 

پیش برود از اول طلوع خورشید تجاوز نمى كند و دائما در اول طلوع خواهد بود هر چند كه فرضا هزار ساعت در فضا باشد 

ل آیا سفر كردن با چنین هواپیمائى كه سبب ترك نماز مى شود حرام است ؟ و یا جایز است و نماز او نه بعنوان اداء و نه حا

قضاء واجب نیست ؟ و یا تنها قضاء بر او واجب است ؟ ظاهرا سفر كردن با آن جایز نیست ، و بفرضى كسى هم قائل بجواز 

سافرى واجب نباشد نه اداء و نه قضاء و همچنین اگر آغاز سفر قبل از اذان صبح باشد ظاهر این است كه نماز براى چنین م
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باشد روزه بر او واجب نیست نه اداء و نه قضاء، و اما اگر بعد از طلوع فجر و اذان صبح سفر كند آیا قضاء تنها آنروز بر او 

چنین هواپیمائى سفر كند نماز ظهر و عصر واجب است ؟ محل اشکال است و احوط قضاء كردن است ، و اگر هنگام ظهر با 

بر او واجب است هر چند كه همه ركعتهاى چهار گانه اش در اول زوال ظهر واقع شود، و اگر نذر كرده باشد كه مثلا در روز 

جمعه سفر كند و در محلى نیت روزه كرد آنگاه اول طلوع خورشید با چنان هواپیمائى مسافرت كرد و تمامى روزش در اول 

طلوع واقع شد آیا به نذر خود وفا كرده یا نه ؟ و اگر بعد از گذشتن ساعات یکروز هواپیما به سرعت خود بیافزاید پس ناگزیر 

در بین الطلوعین داخل شده سپس در شب یعنى سحر داخل مى شود و سرنشین فرضى روز جمعه را به اینصورت روزه 

بعید نیست روزه اش صحیح باشد و به نذر خود وفا كرده باشد، بله اگر تمامى گرفته باشد آیا به نذر خود وفا كرده یا نه ؟ 

ساعات روز در اول طلوع خورشید باقى نباشد بلکه بعد از گذشتن یك دو ساعت و قبل از گذشتن ساعات طول روز سرعت 

نذر خود وفا كرده است چون  بگیرد و داخل در شب جمعه شود )در نتیجه كمتر از دوازده ساعت روزه گرفته باشد( ظاهرا به

 . همه روز جمع را روزه نگرفته است

اگر با هواپیمائى سفر كند كه سرعتش از حركت زمین بیشتر باشد و مسیرش )بر خلاف سیر زمین ( از شرق  - 11مساءله 

قابل آن به نقطه مبطرف غرب باشد )اگر مثلا در نیمه شب حركت كرده باشد، زمانیکه خورشید براى اهل افقى طلوع كند او 

افق در زیر زمین رسیده قهرا از سمت مغرب آفتاب برایش طلوع مى كند، عکس طلوعى كه براى اهل زمین دارد، براى 

چنین كسى آیا اعتبار و معیار طلوع و غروب نسبت به خود او است یا طلوع و غروب نسبت به اهل زمین ؟ اگر طلوع و 

طلوع خورشید از مغرب او نماز صبح را مى خواند با اینکه در آن هنگام خورشید از اهل غروب نسبت به خود او باشد، قبل از 

زمین غروب مى كند مثلا، و وقت نماز مغرب و عشائش بعد از غروب خورشید از خود او است و غایب شدن آن در افق 

ى او از سمت مغرب تا گذشتن مقدار شرقى است . یا آنکه او نیز تابع اهل زمین است و در نتیجه هنگام طلوع خورشید برا
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چهار ركعت نماز، مختص به نماز عصر است و از آن به بعد وقت اشتراكى نماز ظهر و عصر است تا مقدار چهار ركعت مانده 

به هنگام ظهر كه آن مقدار، وقت اختصاصى ظهر است و نیز او باید بعد از غروب خورشید كه نسبت به اهل زمین بین 

نماز صبح را بخواند و بعد از آن بوقت اختصاصى عشاء مى رسد و سپس بوقت اشتراكى مغرب و عشاء و در الطلوعین است 

آخر بوقت اختصاصى مغرب ؟ مسئله محل اشکال است هر چند كه بعید نیست محکوم به تبعیت از اهل زمین باشد و هر 

 .نمازى را با وقت اهل زمین بخواند

بخارج جو یعنى آنجا كه دیگر زمین جاذبه ندارد سفر كند قهرا در آنجا او مانند هر چیز  اگر با سفینه فضائى - 11مساءله 

دیگر وزن نخواهد داشت پس اگر بتواند در كف سفینه بایستد بطوریکه پاهایش سمت زمین قرار گیرد باید نماز را ایستاده و 

ه واند و تا مى تواند پاهایش را بطرف زمین بگیرد، و گرنبا رعایت جهت قبله بخواند، و اگر نتواند بایستد باید معلق نماز بخ

بهر نحویکه برایش ممکن است نماز را بخواند و نماز بهیچ حالى از احوال ترك نمى شود، و در همه احوال باید رعایت قبله 

ك نماز را كدام است ی جهتى كه از سایر جهات بقبله نزدیکتر باشد و اگر نداند جهت قبله -را و یا حداقل جهت قبله رابکند 

 .چهار مرتبه و هر مرتبه به یك طرف بخواند

در هر دورى كه مى زند یك  -اگر سوار بر قمر مصنوعى شود و در یك شبانه روز ده بار دور زمین بگردد  - 12مساءله 

بیست و چهار  شب دارد و یك روز )زیرا هر دور كه مى زند یکطرف زمین شب و طرف دیگرش روز است و در نتیجه او در

ساعت ده شبانه روز مى بیند( حال آیا باید ده بار نمازهاى پنجگانه یومیه را بجاى آورد و یا در یك شبانه روز خودش همان 

پنج نماز بر او واجب است زیرا همه ده دورش یك شبانه روز است ؟ ظاهر احتمال دوم است لکن لازم است طلوع و غروب 

معنا كه نماز صبح را قبل از یکى از ده طلوع ظهر و عصر را هنگام ظهر یکى از ده روز و مغرب خودش را مراعات كند، باین 
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و عشاء را در وقت فرا رسیدن یکى از شبهاى ده گانه بخواند، و یا نماز ظهر را در هنگام ظهر یکى از ده روز و نماز عصر را 

ب و نماز عشاء را در شبى دیگر بخواند، و اما اینکه آیا مى تواند در بعد از ظهر روز دیگر و نیز نماز مغرب را در یکى از ده ش

نماز ظهرش راهنگام یکى از ده ظهر بخواند مغرب راهنگام غروب و آنگاه عصر را هنگام بعد از ظهر دور دیگر و عشاء را در 

به احتیاط این  بلکه نزدیکترشب دور دیگر بخواند؟ بعید نیست كه جایز باشد، لکن نزدیکتر به احتیاط ترك این نحوه است 

 .است كه اگر ممکن باشد ظهر و عصر را در بعد از ظهر یك دور و مغرب و عشاء را در شب یك دور بخواند

اگر زنى سوار هواپیمائى شود كه سرعتش مساوى با سرعت حركت وضعى زمین است كه از مغرب بمشرق  - 13مساءله 

حركت كند و در هواپیما حیض ببیند و به مقدار سه روز از روزهاى ما )یعنى حركت مى كند هواپیماى او از مشرق بمغرب 

هفتاد و دو ساعت ( ادامه پیدا كند ولى نسبت به خود او همه هفتاد و دو ساعت مثلا اول طلوع خورشید باشد ظاهر این است 

مدت زمان است نه سه بار كه خون اومحکوم به حیض بودن است ، پس معیار در حیض بودن استمرار خون آن در این 

روشن شدن زمین بطلوع خورشید، و همچنین است حال آنزنیکه در سرزمینى زندگى مى كند كه مثلا هر یك روز آنجا 

یکماه است )و سال آنجا دوازده روز است ( و آن زن خون ببیند و مقدار سه روز ما )یعنى هفتاد و دو ساعت ( ادامه پیدا كند 

ون او حیض است ، و اگر زنى سوار بر قمر مصنوعى شود آنچنانکه یك شبانه روز ما براى او یك حکم مى شود باینکه خ

ساعت باشد )یعنى مسیر یك شبانه روز خورشید كه همان دور زمین است را یکساعته طى كند( استمرار خون او تا سه روز 

ر سه روز جریان مى یابد را بوسیله آلتى )و یا بحساب روزهاى افق ما است ، و اگر خون حیضى كه بطبع الحال و بتدریج د

داروئى ( در یك روز بیرون آورند حکم به حیض بودن آن نمى شود )وقتى محکوم به حیض است كه سه روز تمام جریان 

داشته باشد( پس اگر چیزیرا داخل رحم خود كند كه خون حیض او را در مدت سه روز یا بیشتر بمکد و درخود جمع كند 
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 .بودن آن خون نمى شود یکدفعه بیرونش بریزد باز حکم به حیض آنگاه 

همانطور كه معیار در حیض بودن ، استمرار خون آن )در طول هفتاد و دو ساعت ( است نه سه بار طلوع و  - 14مساءله 

چنین معیار در غروب خورشید، و به همین جهت سه روز تلفیق مى شود و كمبود روز اول با روز چهارم تکمیل مى گردد، هم

همه انواع عده نیز زمان است نه طلوع و غروب خورشید، و نیز معیار در قصد اقامه براى تمام خواندن نماز زمان ده روز است 

، و معیار در ماندن در محلى بطور تردید، گذشتن مدت یکماه است ، و در اكثر حمل و اقل آن ، و همچنین در حیض و 

ن ، و خیار تاخیر پرداخت ثمن ، و یك شبانه روز رضاع ، و یکسال تبعید زناكار، و مهلت سه نفاس ، و خیار سه روز حیوا

ماهه در ظهار، و سوگند خوردن بر ترك و طى همسر در مدتى بیش از چهار ماه ، و نیز چهار ماهى كه حاكم به وى مهلت 

ع از سوگند، و نیز در یکسال و دو سالیکه مى دهد كه اگر وطى كرد كه هیچ وگرنه مجبورش كند یا بطلاق و یا به رجو

اقساط دیه در آن پرداخته مى شود، و در حد بلوغ ت و حد یائسه گى ، و در ضرب الاجلى كه حاكم براى زن شوهر گم شده 

معین مى كند و در ضرب الاجل یکساله ایکه براى مرد مبتلا به عنن معین مى كند، و در احداث السنه )سال ( در باب خیاز 

عیب ، و در حق حضانت دو ساله یا هفت ساله مادر، و در یکسالى كه در تعریف لقطه معتبر است ، و در ترك وطى زوجه بر 

مرد كه در بیش از چهار ماه حرام است ، و در یك سالیکه در ارث بردن زن مطلقه از شوهریکه او را در مرض موتش طلاق 

عتبر شده كه تا یکسال باقى نمى ماند. و ظاهر این است كه در باب تقسیم شبها داده معتبر است ، و در سالیکه در لقطه اى م

بین چهار زوجه دائم ، و در هفت شبى كه اختصاص به عروس بکر، و سه شبى كه اختصاص به عروس بیوه در ابتداى 

ده شبها و دو اختصاص نامبر عروسى دارد نیز معیار زمان باشد نه طلوع و غروب خورشید، هر چند كه این معنا در باب تقسیم

خالى از اشکال نیست چون در روایات این دو باب عنوان شب معیار گرفته شده ، و در شبهاى دو قطب مثلا از آنجا كه 

ممکن نیست براى هر زنى یك شب و براى عروس بکر هفت شب و براى عروس بیوه سه شب را اختصاص داد بناچار باید 
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قطب و امثال آن ساقط است و یا بگوئیم در آنجا معیار شبهاى متعارف است و اقرب احتمال یا بگوئیم حکم در خصوص دو 

دوم است و همچنین در مثالهاى دیگر از این قبیل ، كه معیار در آنها گذشتن مقدارى روز و یا ماه و یا سال بحسب افق 

لاق دهد، در یك چهارم یکروز و شبش هاى ما است ، پس اگر كسى كه در یکى از دو قطب زندگى مى كند همسرش را ط

)كه یکسال است ( از عده خارج مى شود، و اكثر حمل بنابراین كه یکسال باشد در آنجا یك شبانه روز است ، و براى مرد 

جایز نیست وطى زوجه اش را در بیش از یك سوم شبانه روز ترك كند، بله اگر اكثر حمل در قطبى ها بحسب طبع بیشتر از 

روز یعنى یکسال ما باشد معیار خود قطبى باید در نظر گرفته شود و نباید وضع زنان در آنجا را با زنان افاق ما  یك شبانه

 .مقایسه نمود

همانطور كه بر اهل قطب واجب است مقدار زمان روزها و ماهها و سالها را با ایام خود تطبیق كنند نه طلوع و  - 15مساءله 

فرض كنیم كه در بعضى از سیارات انسانهائى باشند و یا انسانى زمینى به یکى از آنها سفر غروب خورشید را همچنین اگر 

كند و حركت وضعى آن سیاره بدور خودش در بیست و چهار دقیقه باشد باید ایام آنجا را با ایام ما تطبیق كند، و خیار حیوان 

 . د الزوج را چهل سال آن سیاره بگیرد و بهمین ترتیبرا تا سى روز نگه بدارد، و اقل حیض را سى روز، و مهلت زن مفقو

آنچه گفته شد در همه مواردى جارى است كه در آن مقدار زمان معتبر شده نه طلوع و غروب خورشید و  - 16مساءله 

و اما بهمین جهت در آنگونه موارد ایام تلفیق مى شود )یعنى كمبود روز اول با همان مقدار از روز آخر جبران مى گردد( 

مواردى نظیر روزه كه در آن امساك از طلوع فجر تا غروب معتبر شده و تلفیق در آن راهى ندارد مقدار زمان در نظر گرفته 

نمى شود، و همچنین در نماز راهى ندارد كه اوقات آنها مضبوط اعتبار شده ، و نمى شود نماز ظهر و عصر در شب خوانده 

ما و ظهر اینجا منطبق باشد، و نمى شود روزه را در مقدارى از روزى قطبى یا شب  شود هر چند كه شب قطب با روز افق
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 .قطبى انجام داد هر چند كه آن مقدار برابر ساعت روز ما باشد

اگر فرض شود كه در روزگارى حركت وضعى زمین كند شود و در نتیجه كندى آن روزهاى كره زمین دو برابر  - 17مساءله 

 24د بناچار باید بگویم روزه وقتى صحیح است كه اگر ممکن باشد در یکروز تمام )یعنى مثلا در طول روزهاى امروز ما شو

ساعت ( انجام شود و اگر ممکن نباشد وجوب روزه بکلى ساقط گردد، و در چنان فرضى در هر روز از روزهاى كره زمین 

چهل و هشت ساعت و برابر با دور روز امروز است (. و اما تنها پنج نماز واجب باشد )با اینکه فرض كردیم شبانه روز آنزمان 

در اموریکه طلوع و غروب در آن معتبر نیست بلکه مقدار زمان معتبر است باید آن مقدار از زمانیکه بحسب عصر ما اعتبار 

ار است و در آنروزگشده بگذرد و بنابراین اقل مدت حیض كه در عصر ما مقدار سه روز )و بعبارتى دیگر هفتاد و دو ساعت ( 

)كه فرض كردیم شبانه روزش دو برابر شبانه روز عصر ما باشد( این مقدار زمان منطبق با یکروز و دو شب و یا دو روز و 

یك شب است ، و هر دگرگونى دیگرى كه پیش آید همین نسبت را دارد. وهمچنین است حال اگر فرض شود حركت 

شود بطوریکه مقدار زمان یك شبانه روز آنزمان نصف زمان یك شبانه روز عصر وضعى زمین تندتر از حركتش در عصر ما 

 .ما شود كه در آنصورت نیز باید در روزه یك روز از صبح تا غروب امساك شود و در هر شب و روز پنج نماز واجب مى شود

 بنابراین اگر با اینگونه آلاترویت هلال بوسیله چشمهاى مسلحى كه در این عصر درست شده اعتبار ندارد،  - 18مساءله 

كه هر چیزى را چندین برابر بزرگ و یا نزدیك مى كند نظیر تلسکوپ مثلا هلال ماه دیده شود و با چشم عادى و بدون 

دوربین قابل رویت نباشد حکم نمى شود به اینکه آنشب شب اول ماه است ، پس معیار رویت باچشم است بدون التى كه 

بزرگ كند، بله اگر با دور بین هلال دیده شود ومحل آن مشخص گردد و سپس با چشم عادى و بدون مرئى را نزدیك و یا 

آلت قابل رویت باشد )و اثر آلت تنها مشخص شدن نقطه اى باشد كه هلال در آنجا واقع است ( حکم به اول ماه مى شود، 
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ید كه اگر گرفتگى خورشید و یا ماه با و همچنین است حال در بى اعتبارى تشخیص خسوف و كسوف بوسیله آلات جد

 .چشم عادى تشخیص داده نشود ولى با آلات جدید دیده شود اثرى بر آن مترتب نمى شود

   خاتمه

اگر روزى بشر موفق شود بمسافرت به بعضى از سیارات و كرات ، در آنروزگار مسائل شرعیه بسیارى پیش خواهد آمد كه 

 .( بکشف معضلات آنها مى پردازند، مانعى نیست اشاره اى اجمالى به بعضى از آنها بشودفقهاء آینده )اعلى الله كلمتهم 

در آن سیارات طهارت از حدث و خبث با آب آن جا و یا خاكش اگر كلمه )آب ( بر آبش و كلمه )خاك ( بر  - 1مساءله 

سجده كردن بر زمینش و بر خاكش صادق باشد صحیح است ، و همچنین طهارت خاكش و سنگش و سایر چیزهایش ، و 

 .آنچه از زمین آن سیاره مى روید

در كرات بالا وزنها اختلاف بسیار زیادى دارند چون وزن هر چیزى در هر كره مطابق جاذبه آنجاست هر قدر  - 2مساءله 

اذبه از آنجا كه ججاذبه قوى باشد وزن اشیاء بیشتر و هر چه ضعیف تر باشد وزن اشیاء سبك تر است ، و مثلا در كرده ماه 

یك  اش كمتر از جاذبه زمین است اجسام با اینکه از نظر حجم در زمین و ماه یکى است وزن آنها مختلف است ، پس 

حوض كر كه حجم آن در زمین برابر وزن مقدر آن است تقریبا )كه حجم آن برابر است با سه وجب و نیم در سه وجب و 

سانت در طول و عرض و عمق مى شود و وزن آن تقریبا یکصد و بیست و هشت من  81نیم در سه وجب و نیم كه تقریبا 

تبریز است ( در كره ماه یك دهم آن وزن را دارد، بنابر این اگر ما معیار در كر را وزن آب بدانیم حوض آنجا چند برابر 

وزن ، و اگر مقایسه بین وزن و  حوض زمین مساحت خواهد داشت ، بناچار باید گفت معیار در كره ماه بمساحت است نه به

حجم را در كره اى انجام دهیم كه بر خلاف كره ماه جاذبه اش چند برابر جاذبه زمین باشد چه بسا یك ظرفیکه حجم آن 
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دو وجب باشد و آنرا پر از آب كنیم وزن آنمقدار آب به یکصد و بیست و هشت من تبریز برسد بناچار در چنان كره اى 

را مساحت و حجم بگیریم نه وزن ، در نیتجه آبیکه وزن آن به مقدار وزن آب كر در زمین باشد با برخورد ممکن است معیار 

به نجاست منفعل شود، ممکن است معیار را وزن بگیریم اما نه با كیلوى زمنى و جاذبه آن بلکه با كیلوى زمین بر حسب 

با موافق مى شود. و نسبت چیزهائیکه تنها با وزن سنجیده مى جاذبه آن كره ، كه اگر چنین كنیم مساحتها با آن وزن تقری

شود مانند وزن نصاب در غلات چهارگانه زكات احتمال دارد كه حکم آن تغییر نکند هر چند كه مساحتها مختلف شود، مثلا 

دم و گونى گنبگوئیم گندم هر زمان كه به نصاب مقدر خود رسید زكاتش واجب است چه اینکه این مقدار در كره زمین د

شود و چه در كره ماه ده گونى شود و در كره مشترى مثلا یکدهم حجم دو گونى وزن داشته باشد، و اگر روزگارى در كره 

زمین بیاید كه جاذبه زمین كم شود حکم زكاه تغییر نکند، احتمال هم دارد معیار را كیلو و یا من زمینى بدانیم لکن با جاذبه 

زمین لکن بعد از آنکه جاذبه اش همان جاذبه قدیم بحساب آوریم )مثلا اگر یك كیلو در امروز جمعا  آن كرات و یا با جاذبه

بیست سانت مکعب حجم دارد و در آینده بخاطر ضعف جاذبه چنین حجمى پانصد گرم وزن پیدا كند آن وزن را دو برابر 

 .( بحساب آوریم

به آن تعلق مى گیرد نظیر غلات چهارگانه و حیوانات سه گانه و  اگر در آن كرات چیزى یافت شود كه زكات - 3مساءله 

طلا و نقره و نیز مانند معادن و گنجینه ها و نظایر آن احکام شرع بر آنها جریان مى یابد، و اگر معادن و گنجینه ها و نظایر 

ن هست یافت شود خمس به آن آن احکام شرع بر آنها جریان مى یابد، و اگر معادن و گنجینه هایى از غیر آنچه در زمی

تعلق مى گیرد، و اما اگر دانه هایى غیر گندم و جو و یا حیواناتى غیر گاو و گوسفند و شتر در آنجا پیدا شود زكات نخواهد 

داشت ، و اگر چیزهایى یافت شود كه در زمین یا در همانجا زكات دارد اما نه بطریق عادى بلکه بطریق مصنوعى مثلا گاو، 

و شتر مصنوعى در آنجا درست شود و یا گندم و جو و مویز و خرماى مصنوعى یا طلا و نقره مصنوعى ساخته شود گوسفند 
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 .اگر این عناوین بر آنها صادق باشد زكات دارد

اگر در كرات بالا انسانى یافت شود با آن معامله انسان زمینى مى شود، و اگر موجودات زنده اى بغیر شکل  - 4مساءله 

و یا شکلهاى دیگرى یافت شود اما داراى عقل و ادارك باشند باز هم با آنها معامله انسان مى شود، حتى ازدواج با انسان 

آنجا جایز است و همه تکالیف شرعیه و احکام الهیه بر آنها جارى است ، و اگر وجب آنها بر خلاف وجب هاى ما باشد 

تند احکامشان در باب وضو و دیات و قصاص و سایر ابواب مختلف مى معیارشان در بدست آوردن حجم كر با ما اختلاف داش

 .شود

در آن كرات نیز واجب است نماز بسمت قبله خوانده شود، و قبله اهل آنجا كره زمین است ، همینکه رو به  - 5مساءله 

ى روبروى زمین و زمانى دیگر زمین نماز بخوانند رو به كعبه نیز خوانده اند، و از آنجا كه حركات آن كرات دورى است زمان

رو بطرف دیگر است نمازهایشان مختلف مى شود و چه بسا كه نماز ظهر و عصرشان بمست مشرق خودشان و نماز مغرب و 

عشایشان بمست مغرب و یا بعکس باشد، و اما كیفیت دفن امواتشان كه بکدام طرف بخوابانند ممکن است گفته شود معیار 

ن زمان زمین در مشرق كره باشد امواتشان را بطرف مشرق دفن مى كنند، هر چند كه بعد از چند زمان دفن است اگر در آ

ساعت قبله یعنى كره زمین در مغرب آنجا واقع شود. اما تکلیف روزه در كره ماه و سایر كرات مشکل است )چون در آنجا 

ست ، و اگر ممکن باشد كه آن ماه را با ماه رمضان دوازده ماه قمرى زمین نیست ( و بعید نیست بگوئیم سالى یکماه واجب ا

زمین تطبیق دهند بنابر احتیاط واجب است چنین كنند، و اگر در آن كرات بخاطر حائل شدن زمین و یا كره اى دیگر 

ه نخورشید بگیرد نماز آیات واجب مى شود، و آیا در بخسوف رفتن زمین هم نماز آیات بر اهل كرات دیگر واجب مى شود یا 

؟ محل اشکال است ، و اما وجوب نماز آیات بخاطر غیر خسوف از قبل زلزله و سایر آیات ظاهر این استکه واجب است ، و 
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نمازهاى یومیه در آن كرات بستگى بداشتن زوال ظهر و غروب خورشید در آنجا دارد، و روزه آنجا حتى الامکان باید از طلوع 

 .فجر تا غروب خورشید ادامه یابد

اگر در آنکرات اطفال یك ساله مثلا به حد بلوغ و حد مردان برسند اگر بلوغشان به احتلام و یا روییدن موى  - 6ءله مسا

درشت بر عانه آنها باشد اشکالى ندارد در اینکه مکلف به احکام شرع مى شوند و همه آثار بلوغ بر آنها مترتب مى شود، و اما 

روز تولد مشکل است ، هر چند كه اگر مى دانیم بحد رجال رسیده اند بعید نیست  سقوط اعتبار گذشتن از پانزده سال از

حکم به بلوغ بکنیم ، و اگر بعکس فرض بالا مردم آن كرات بحد بلوغ نرسند مگر بعد از گذشتن سى سال از عمر بطوریکه 

د رف كمى مدت و زیادى آن ماننیقین داشته باشیم كه قبل از سى سال طفل غیر بالغند ظاهر این است كه حکم به دو ط

دو فرض بالا باشند، و همچنین اگر روزگارى بر همین زمین ما بیاید كه بخاطر ضعف تابش خورشید و حرارت آن و سایر 

جهات طبیعى رشد بشر كند و یا به جهاتى طبیعى و یا صناعتى و یا غیر اینها رشد بشر سریع شود احکام بسیارى پیدا خواهد 

محل ابتلاء نیست و اگر زمانى فرا رسد كه كره ماه قبل از كره زمین منهدم شود در این فرض نیز احکام و شد كه امروز 

مسائل دیگر پیش مى آید و همچنین اگر حركت وضعى زمین دگرگون شود و در نتیجه وضع شب و روز تغییر پیدا كند و یا 

ع دیگرى بخود بگیرد باز مسائل بسیارى از ابواب فقه حركت انتقالیش طور دیگرى شود و در نتیجه فصول چهارگانه وض

پیش خواهد آمد، و اگر آنچه كه بعضى ها گفته اند ممکن است در آینده اجسام مخابره شوند درست باشد باز بخاطر آن 

 .حادثه احکام دیگرى حادث خواهد شد

  . خاتم اوصیائه و الحمدلله رب العالمین و الصلوه و السلام على محمد نبیه و اله سیما على
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 محمد دوشنبه بیست و سوم شعبان هزار و چهارصد و یازده مطابق بیست و یکم اسفند ماه هزار و سیصد شصت و نه سید)

  .( گروسى هادى سید المسلمین و الاسلام حجه مرحوم فرزند همدانى موسوى باقر
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